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دایان بی توجه به غرغرهای زن که مخاطبش قرار داده بود، قهوه اش را مزه مزه 
 .می کرد

والا عمه جان دختره انقدر هار شددده که انرار نه انرار من عمه شددن، انرار نه انرار  -
 .بزرگ ترشن، اگه می دیدی چه دادی کشید سرم جلو بقیه

با گریه ای که سددداختری بودنش  تی با آن چهره ی منزون هن بیداد می کرد، 
 :ادامه داد

میرن داغ داره، این هی د دو سه روزه هرچی هیچی نمی گن، مراعاتش و می کنن، 
 بدتر می کنه، آدم چه قدر ساکت بمونه!؟

 دایان منکن چشن روی هن فشرد؛ چرا این جماعت دست از سرش برنمی داشتند؟

سکی و دعوا کنن یا اونو  دتید دارید گریه می کنید که من آ ش دددد عمه جان اگه ن
ه به من مربوط وادار به عذرخواهی کنن، باید برن سخت در اشتباهید، این مدائل ن

 !می شه ونه به خاطر بنثی که شاهدش نبودم دست روی کدی بلند می کنن
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https:///%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/
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طلعت اما لنظه ای ماتش برد از صددرا ت ک م برادرزاده ای که غرورش زبان زده 
 .عام و خاص بود

 د نه دایان جان من که نمی ذارم بری اون و دعوا کنی یا تو دهنش بزنی من فقط
... 

 .بزنن تو دهن آسکی د منن که نمی رفتن

روی نام "آسکی" تاکید کرد، کدی  ق نداشت بزرگ زاده ی افشار را "اون" خطاب 
کند، خصدددوصدددام در جمعی که تک به تک افرادش کمربه زخن عموزاده ی یتیمش 
بدددته بودند طرفداری کرد و نمی داندددت آتش می زند برقلت دخترکی که بالای 

شنونده ی همه چ شده و  ست؛ قند آب می کرد در دل آسکی این پله ها پنهان  یز ا
مردانری های عموزاده. جهان ،شددوهر طلعت سددعی در پا درمیانی کرد. مردی که 
شناخته شده ی فامیل بود به چرب زبانی و چاپلوسی و چقدر دایان از این مرد نیز 

 !بیزار بود

عوا کردن د آقا دایان ،الآن که وقت دعوا و بنث نیدت، اتفاقیه که افتاده بجای د
باید فکره چاره باشین که چه جوری این قضیه رو به خان برین، می دونید که رضا 

 .خان و لیلی خانن نور چشمی این عمارت و چه بدا قیصرخان بودند

خوش شدددانو بودن که خان برای بررسدددی زمین های ترکیه رفته بود و بی خبر 
انداخت به راه پله و بی مانده از پرپر شدن عزیز کرده هایش. دایان گوشه چشمی 

توجه به سددایه ی دختری که به خیال خودش پنهان شددده بود، اول با انرشددت به 
 :خودش و سپو به آن ها اشاره کرد

د من نمیرن، شما قراره برید، اون موقعی که خواستن زنگ بزنن بهش گفتید نه نزن 
 !خودمون میرین، خت الآن برید برید دیره

رخاسدددت و در الی که یک دسدددتش را در جیت کتان از روی مبل شددداهانه اش ب
 :مشکی رنرش فرو برده بود ادامه داد
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شک این بچه رو  دی به آسکی توهین کرده یا به هردلیلی ا دددد من فقط بفهمن ک
به زور زدن  یازی  ره ن یه کاری می کنن که دی بازخن زبوناش درآورده، اون وقت 

 !واسه گریه نداشته باشید

ده ی دخترها و قیافه ی درهن عمه و شوهرش به سمت در بی توجه به نراه ترسی
 .خروجی  رکت کرد

 :جهان گره ی کرواتش را شل کرد

 !د این دیره چه جونوریه

 دددددد

دیروز بود که رضاخان و لیلی بانو قصد سفر به اصفهان را کرده بودند؛ اما با تماس 
شر علّت جواب منفی آسکی را خو ستار بود،گره ی بی موقع طلعت که با دعوا و ت ا

تمرکز و افکارشدددان در هن تنید و برای برخورد نکردن به ماشدددینی که بی مهابا به 
 .سمتشان می آمد درآغوش دره فرو رفتند

___ 

آراد و پدرش جهان با اسدترس روی صدندلی های فرودگاه نشدددته بودند و تکان 
 .پاهایشان خبراز اضطراب درونی شان هنرام رویایی با خان را می داد

 د مره نرفتید پرواز ساعت هشت فرود میاد؟

 .فضای فرودگاه برای آراد خفه کننده بود

 .د نمی دونن پدرم می بینی که منن مثل تو منتظرم

از قیصدددر خان از ترکیه به ایران که قرار بود سددداعت هشدددت فرود بیاید تاخیر پرو
سترس جهان و آراد. در  شویش ا شده برای ت ساعته علتی  شت و این تاخیر دو دا
نهایت راس سدداعت ده و سددی دقیقه پرواز در فرودگاه نشدددددت، با دیدن خان به 

ستند؛ گویی که فرشته ی مرگ را می  صندلی برخا دیدند این پدر و سختی از روی 
صد کرده بود قدرتش را به  صالت و قدم هایی که انرار ق صر خان آمد با ا در. قی پ
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رخ زمین بکشد به سمت آن ها می رفت، قدم هایش کند شد؛ چرا هردوی آن ها 
 مشکی پوش بودند؟

 : به منض رسیدن جهان لت باز کرد

 .د خوش اومدید ارباب اجازه بدید دستتون و ببوسن

 در هن کشید؛ این چاپلوسی های پدرش تمامی نداشت!؟ آراد اخن

 :باهمان اخن رو گرفت از پدر

 .د خوش اومدید بابابزرگ

خان ولی فکرش درگیر بود که چرا رضدددایش نیامده ؟ تاب نیاورد غیبت عزیزکرده 
 !اش را

 د پو چرا رضا نیومده؟

سددریع  دسددتپاچه شدددند، مرر آماده ی این سددوال نبودند؟ جهان به  رو آمد و
 :کلماتی را برای آرام کردن جو انتخاب کرد، انتخابی که نرفتن شان بهتر بود

 .د خونه ست آقا، خدته بود چون تازه دو ساعته از سفر برگشته دیره نیومد

ضا از ثانیه اول به دوم  گفت و خنج انداخت بر دل پیرمردی که تماس هایش به ر
 !که تماس هایش پاسخ گو نداشتند  نمیرسید و پاسخ داده میشد؛ الآن دوروز بود

 د خیلی خت، دیاکو که دیره خدته نبود اون واسه چی نیومد؟

به یک دیرر نرریدددتند؛ چه می گفتند؟ که دیاکو درگیر مراسددن رضددا و لیلی بود؟ 
سمت خروجی رفت، در  سری تکان داد و به  سکوت آن ها را دید  صر خان که  قی

 د؟کجای تربیت فرزندانش اشتباه کرده بو

 ددددد

شان دادن  شدته بود با دلهره ای که امانش را بریده، اما ن شین، خان ن سوار بر ما
درماندگی گناه بود در سدددیا ت این بزرگ مرد. باید مقدمه چینی می کردند. نمی 
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شد به یک باره با پارچه های سیاه و  جن عظین مهمانان فردا روبه روی اش کنند. 
شک تمام می   کرد! جهان به ندیدن میزد خودرا در مقابل ایما و دوام نمی آورد بی 

شت، می ترسید از بنثی که نتیجه  دتی ندا درش، باخود که رودربای شاره های پ ا
اش دلهره آور بود. کاش دایان یک امشت را چموش بازی در نمی آورد، هیچ کو 

 .بهتر از او و رضا بلد نبودند زبان این خان را

 :ان گشودآراد لت هایش را تر کرد و ده

 !د بابابزرگ یه چیزی شده که لازمه شما بدونید

 .نفو رفت از کف پیرمرد و عرق های پیشانی اش گواهی دهنده بودند

 د برو پدرجان، چی و باید بدونن؟

 !د یه مشکلی واسه دایی رضا پیش اومده واسه همین امشت نیومد

 .کمر به قتل او بدته بودند انرار

 .فره نرواصل  رو و بزن انقدر ط -

 :با شک و تردید از عکو العمل پدربزرگش ادامه داد

ددد واقعیتش انرار وقتی داشتن می رفتن اصفهان با یه ماشین برخورد میکنن، گویا 
 .تصادو خیلی و شتناک بوده

ناشی بود این جوانک بیدت و پنج ساله برای دادن خبری این چنینی. نفو های 
سنرین خان و سکوتش در مقابل  رفهای آراد باعث کشیده شدن نراه هردوی آن 

 .ها به خان شد

 د ارباب  التون خوبه؟

 :خان به رنگ و پریده و لت تکیده زمزمه کرد

 .د شیشه ها...شیشه ها رو بده پائین
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شت و رفت تا اهل عمارت به عمارت  شین را نره دا رسیده بودند جهان ترسیده ما
را خبر کند؛ بوی سددکته به مشددامش می رسددید. چندی بعد طلعت، ثریا و ط  به 
همراه دیاکو دوان دوان بیرون آمدند. دایان اما از پشت پنجره ی اتاقش با دستی 

ضیه دخالتی نمی در جیت و اخمی کمرنگ نظاره گر آن ها بود، گفته بود در ا ین ق
شکی و رنری زرد روی تخت اتاقش  شمانی خیو، لباس هایی م سکی با چ کند. آ
به خواب فرو رفته بود، چه اهمیتی داشددت برای بقیه  ضددورش و اوضددا  رو ی 
وخیمش؟  ال وخین خان باعث شددده بود که آراد و دیاکو به همراه جهان اورا به 

دتند تاب نم ستان ببرند، نمی دان شدن ته تغاریش را؟ طلعت و بیمار ی آورد پرپر 
 .ثریا به همراه ط  با  الی زار به عمارت بازگشتند

سپردم ب یی  ددددد خدا من و بکش که این روزا رو نبینن، آخ خدا بابام و به خودت 
 !سرش بیاد خودم و می کشن

 :ثریا دل گرم کنانه لت زد

قوی تر از این  رفاست ددد طلعت عزیزم آروم باش، این چه  رفیه که میزنی خان 
 !همه مشکل و تاب آورده بازم دووم میاره من مطمئنن این

ط  روی مبل نشدته بود و ناله می کرد. خدمت کار با آب قند بالای سر او ایدتاده 
بود و خدمه ای دیرر شانه هایش را ماساژ می داد. آسکی با صدای داد و فریاد آن 

د را تکان می داد؛ آرامش، از خالقش آرامش ها بیدار شدددده بود و گهواره وار خو
طلت کرد. منشاء آرامش جهان دراتاق کنارش بود، چه کدی جزدایان می تواندت 

 .مدکن  الش باشد؟ آرام و با متانت در زد این تربیت شده ی رضا خان

 .د بیا تو

شرو  کرد به جدت و جوی دایان.  شید. با چشن  سرک ک در را تا نیمه باز کرد و 
کاناپه دراز کشیده وساق دستش را روی چشمانش گذاشته بود. نراه کرد به روی  

 !این مرد تمام شده در مقیاس های دنیا، چه قدر جذاب و خوشتیپ بود این اندان

 د میشه بیام تو؟
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 :تغییری در  التش ایجاد نکرد

 د تو که اومدی، دیره اجازه ت واسه چیه؟

رفت به سمت کاناپه های چرم مشکی رنگ خانن وار همان گونه که انتظاراز اومی 
 .رفت و روبه روی آن دو ذغالی چشمان مردش نشدت

 :راست نشدت و به دخترک خیره شد

 د چیزی می خواستی آسکی؟

بایی نامت دارند. غن در دلش  به راسدددتی که بعضدددی افراد تاثیر موثری روی زی
 .سنرینی کرد؛ تاب داغ دیرری نداشت

 بابابزرگ خوب می شه؟ -

 .طره اشکش پو از ادای جمله ریختق

 :دایان اما به مبل تکیه زد و خوندرد لت زد

 .د من دکتر نیدتن دخترعمو

 ...د نررانن نک

 .باصدای موبایل دایان  رفش ناتمام ماند و گوش سپرد به مکالمه اش

 چی شده آراد...نمی فهمن چی میری آروم تر  رو بزن ...چی؟ -

شت داره اش پرید و  اب زده به طبقه ی پائین دوید، بی توجه به آسکی رنگ از رخ
که پرسددیده بود " چی شددده؟ ". بغض لانه کرده در گلوی اش راه نفدددش را بند 
آورد، برخاست و از اتاق خارج شد؛ این ندیدن هایش هن دنیایی ارزش داشت. به 

 .سمت اتاقش می رفت که با  رو دایان دستش روی دستریره قفل شد

 . مت خدا رفتد آقابزرگ به ر 

 دددد
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مراسن ختن رضا، قیصر خان و عروسش لیلی بانو، باشکوه برگزار شد. آسکی با قلبی 
مچاله شدددده و نراهی بی فروغ همچو دوماه خاموش خیره به قبرها بود. چه آرام 
پرواز کرده بودند این سدده پرنده ی بی همتا. سدده قبر کنار یک دیرر. مزار غن انریز 

داشت و درسمت راست آن مادرش و در سمت چپ، پدرش پدربزرگش وسط قرار 
که طاقت تمام کرده بود از پرپر شدن جرر گوشه اش، قدن آرمیده بود. پدربزرگی 

خورده بود  تی در مرگ هن کنارش باشددد و سددرباز کردن از قول، گناه کبیره بود. 
اه پوشی ناباور بود و هنوز رفتنشان را باور نداشت. قبرستانی سرد و آدم های سی

که به طرو ماشدددین هایشدددان می رفتند؛ آن همه جیه و زجه و گریه فقط چند 
ساعت، تاریخ مصرو داشت. دایان و آراد درفاصله ای نچندان دور به درختی تکیه 
زده بودند. این روزها اطرافش را که نه دلش هن پر از سددیاهی بود که بالاتر از آن 

به مزارقهرمان بچری اش ، رنری نبود. بی  رو و افددددرده وار چشدددن  دوخت 
 :پدرمیرفتش. بعد از چند روز طلدن سکوت را کشاند

د بابا، بابای خوبن، تو که گفته بودی هیچ وقت از پیشن نمیری، نرفته بودی؟ گفته 
بودی تا زندم مثل کوه پشددتمی، نرفته بودی؟ یادته گفته بودی زیر قول زدن برای 

 یه مرد از مرگ بدتره؟

سفید،  شته هایی  سیاه و نو سنری  قطره مرواریدی چکید روی نام پدرش، قبری با 
نوشدددته های کرینی که از طلو  و غروب زندگی پدرش نوشدددته بودند. نراه اش 
پرکشید به قبر سمت راست و طاقت تمام کرد از دیدن نام کدی فرشته ی بی بال 

شت که ع سنری گذا سر روی  سمت مادرش رفت و  ایق او و آغوش میرفتنش. به 
 .مادرش بود

ددددد مامانی، چند روزه موهام و برس نکردم، آخه تو همیشدده میبافتیشددون، دیره 
شعر بخونی و  شون که برام  دتی که ببافی دتی، نی شون ندارم چون تو نی ست دو
موهام و ناز کنی، دلن برات تنگ شدددده مامان ، چه جوری انقد را ت دل از من 

 کندین؟
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سفید ر  شیر  شتند خیره هق زد و به  سن عادت بالای مزار خان می گذا نری که به ر
شددد، پرده ی اشددکش شددکدددت ، کمرش هن، پدربزرگش هن رفته بود. هق هقش 

 .فضارا شکافت، او به معنای واقعی هیچ کو را نداشت

 !د آسکی، آروم باش

صور اسرافیل بود انرار. چشن بدت و دل داد به صا ت صدا، هنوز کامل بی کو 
سر بلند کرد و چشن دوخت به دایان؛ چه رنری بود در نرارگری چشمان نشده بود. 

 ذغالی رنرش؟

 :لت گشود، طعن شور اشک  الش را دگرگون ساخت، نجوا کرد

ددد تو خودت اگه جای من بودی  الت چه جوری بود؟ اگه تو یه روز مراسن خاک 
 می شدی!؟ سپاریه همه عزیزات بود چی کار میکردی؟ آروم

ام و از دسددت دادم؛ بابابزرگن ،عموم و زن عموم پو فرقی بینمون دددددد منن عزیز 
 .نیدت

 :آراد چشن از دایان گرفت و جوری که آسکی نشنود لت زد

 د الآن مث م دلداریش دادی!؟

 :دایان با تخدی سری تکان داد

 !د تو دخالت نکن

 :آراد نزدیک آسکی رفت و سعی کرد از روی سنگ قبر بلندش کند

یزم سنگ سرده، می دونن  الت بده اما با گریه کردن که دایی اینا دددد بلند شو عز
 .برنمیرردن قربونت برم من

گره ی میان ابروان دایان جمع ترشد؛ کجای دنیا قربان صدقه دلداری مندوب می 
 شد؟

 :آسکی قطره اشک سمج چشمش را پاک کرد و گفت
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گریه به دردش   آره برنمی گردن اما من سبک می شن. آدم وقتی بی کو میشه -
 .نمی خوره اما مثل یه تدکین می مونه واسه ش

مرر اشددک چقدر وزن دارد که آدمی با ریختنش انقدر سددبک می شددود؟ آراد اما از 
داب نمی کرد و دم  شد؛ مرر چه رفتاری کرده بود که آسکی او را   خویش متنفر 

 از بی کدی می زد؟

جدا کن، تا الان زخن زبون زدن دددد چرا تنها آسکی؟  داب من و از مامان و خاله 
 .هیچی نرفتن ولی دیره نمی ذارم بهت چیزی برن خودم پشتتن

صدای پوزخند  شید.  شت بند  رفش لبخند دل گرم کننده ای به روی آسکی پا و پ
آشکارای دایان باعث شد آراد با اخن به او زل بزند. او ولی نراه از آن دو گرفت، به 

 :برد و همان طور که عقت گرد می کرد گفت رسن عادت یک دست در جیت فرو

دددد آسکی تو ماشین منتظرتن، ع قه ای ندارم تمام روزم و توی قبرستون برذرونن، 
 !کدی که مُرده رو دورش یه خط بکش بذار کنار. مرده پرستی و تموم کن

شت زخن بزند بر دل این  صراری دا شکی رنرش رفت. چه ا سمت آئودی م و به 
سکی ولی به مدیر رفتن دایان خیره شد؛ راستی راستی که او دل تازه یتین شده؟ آ 

 .نداشت

 .د اونن نارا ته، از  رفاش دلخور نشو میدونی که دل و زبونش یکی نیدت

 :نین نراهی به آراد انداخت و در  الی که خاک مانتویش را می تکاند لت زد

 .د  رفا و رفتارای کدی برام مهن نیدت

سم شان رفت. به منض و بی توجه به او به  شکی رنگ خانوادگی  ت لیموزین م
 :نشدتنش در ماشین طلعت با لنن تلخی شرو  به نیش زدن کرد

سر من  دددد کی بهت گفت بیایی تو ماشین؟ هنوز بعد اون دادی که جلوی مهمونا 
 کشیدی روت میشه باهام رخ تو رخ بشی؟

 :ثریا پا در میانی کرد
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 .د طلعت جان عزیزم آروم باش

 :رو کرد به آسکی و خروشید

 د مره پدرم بهت نرفت بری توماشین کارت داره؟

 !اشک چشمش را پاک کرد؛ دل خور بود از آن پدر

 د نرفت باهام چی کار داره؟

 .د نخیر

 :آراد اما با لننی متناقض گفت

د استرس نداره که آسکی جان، نمیخاد بخورتت که فقط میخاد باهات  رو بزنه، 
 .همین

سکی ب سمت آئودی دایان راه آ ستی لرزان در راباز کرد و به  شمانی نرران و د ا چ
 .افتاد و سوار شد

 .د س م

 د چند بار س م می کنی؟

به دایان نرریدددت، خیره به روبه روی اش نرم ماشددین را به  رکت در آورد. چرا 
 این بشر همیشه ی خدا اخن داشت؟

 .د ببخشید

 د چی و ببخشن؟

 .م کردم، هول شدمد این که دوبارس 

 د از چی هول شدی؟

 عاصی چشن روی هن فشرد؛ چرا  رو زدن با این پدرسخت بود؟

 د جوابمو نمیدی؟
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 د خت  الا میرید چیکار کنن؟

 د مره من خاستن کاری کنی؟ گفتن چرا هول شدی؟

 .ک فه لت به دندان گرفت و به جلو خیره شد

چ مانی که  یابش زد، ه های کم یان از آن لبخند یدا می دا هایش را هو نه  ال گو
 :ساخت

 .با هیچ کو جز تو  و هیولا بودن بهن دست نمیده -

 .دخترک خجالت زده مشغول بازی با بند کیفش شد

شد و دیرر آثاری از  چشن از خیابان گرفت ونراه کوتاهی به آسکی انداخت، جدی 
 :لبخند روی صورتش نبود

 !ت که باید بدونیبهت گفتن بیایی تو ماشین چون چندتا چیز هد -

 .آسکی دست هایش را در هن گره زد و به سمت او متمایل شد

 :گوشه چشمی به آسکی انداخت و سری تکان داد

دددد خوبه،  الا هرچی میرن آویزه ی گوشت می کنی چون یک بار بیشتر نمی گن، 
شرکتی که اونجا دارین،  صفهان برای کارای  من فردا دارم میرم ترکیه، آرادم میره ا

ابامن به خاطر کارای کارخونه ممکنه شددبا دیر بیاد یا اصدد م نیاد، سددعی کن زیاد با ب
شیرفهن  شی نمی خوام هی زنگ بزنن مزا ن کارم بشن  مامانن و عمه ها دمخور ن

 شدی؟

 ...شیرفهن شده بود ، بدبختی که شاخ و دم نداشت

 :با چشمانی گرد شده به دایان خیره شد

 !د اما عمه ها من و می خورن

 :در  الی که یک تای ابرویش را بالا برده بود غرید
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ددد دختر تو چرا همه رو هیولا می بینی؟ اونا هرچه قدرم که بد باشن عمه های تو 
هدددتن، هن خونتن دلیلی نداره بخوان اذیتت کنن، درسددته یه خورده زبونشددون 

شون نذار  سر سر به  ست دارن، زیاد  تا این یه هفته به خیر برذره، در  تیزه اما دو
 ضمن هرجاهن خاستی بری با راننده میری فهمیدی؟

 .د چشن، باشه

 .سرپیچی نکرد، رسن عاشقی سرپیچی نبود

 دددد

صبح فردا ، دایان راهی ترکیه شد، آراد به سمت اصفهان به  رکت در آمد و دیاکو 
ل و رمق با رنگ ورویی خانه را برای کارهای کارخانه ترک کرد. آسددکی ولی بی  ا

شیده بود، عکو پدر و  شک با گچ برابری می کرد، روی تخت دراز ک پریده که بی 
مادرش را در آغوش گرفته و خیره به سددده کنج دیوار آبی رنگ اتاقش شدددده بود. 

 .شبیه مجنون ها شده بود

 چه کدی میداند که تو در پیله ی تنهایی خود ...تنهایی؟؟"

 در  درت یک روزنه در فردایی؟ چه کدی میداند که تو

 "...پیله ات را برشا...تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی

آهدددته از جای برخاسددت. قاب عکو پدرومادرش را روی میز چوبی رنگ تیره ی 
کنار تختش گذاشددت ودرسددت مثل یک مرده ی متنرک به سددمت پائین رفت. 

سلطنتی ط یی رنگ عمارت پا روی پا  انداخته بود و با لپتابش کار جهان روی مبل 
می کرد. طلعت مدکوت گوشه ی مبل نشدته بود و در  الی که با لبه ی لباسش 
بازی می کرد آرام اشدددک می ریخت. ثریا کنار طلعت جای گرفته بود و کتابی را 
شمانی تر به نقطه ی نامعلومی خیره بود. هیچ کو  مطالعه می کرد. ط  هن با چ

 :ن نشد. به آرامی لت زد تی متوجه ی  ضورش ه

 .د س م
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به  بت  خت؛ اگر این دختر جواب مث ندا به او ا نه  با کی ته  راهی آغشددد هان ن ج
خواسددتراری آراد میداد می تواندددت با سددهن الارثش سددرمایه گذاری جدیدش را 

 .تقویت کند، پو جوابی نداد

 :ط  نین نراهی به او انداخت و گفت

 ون بیایی؟د کی بهت گفت می تونی از اتاقت بیر 

تنها به عمه اش نرریدت؛ دست کمی از زندانی شدن میان گله ی گرگ ها نداشت، 
 داشت؟

 !د نمی دوندتن باید اجازه بریرم

 :طلعت دست از لباسش کشید وغرید

 د دایان بهت نرفته جواب  رفامون باید "چشن " یا ""ببخشید" باشه؟

شیدن در م شکار بود پو عقت ک دابی  ست این یکی   ص م از د قابل تیکه اش ا
 :جالت نبود

شایندی  شن" فقط بهن گفت اگه  رو ناخو شید" یا "چ ددددد دایان نرفت برن "ببخ
 .شنیدم یادم باشه که جواب ابلهان خاموشی ست

 .چرخید تا به اتاقش برود که صدای زن عمویش مانعش شد

ددد الکی  رو تو دهن پدر من نذار، این طرز  رو زدن فقط مخصوص آدمی مثل 
دته نه پدددر اصددیل من، در ضددمن دیاکو الآن ارباب این عمارته و دایان پدددر خو

 .ارباب، خوش ندارم چیزی به جز آقا صداش کنی

اینان که بودند؟ باسددرعت پله ها را طی کرد و خود را روی تخت پرتاب کرد؛ همه 
 .چیز این عمارت ناآرامش می کرد

 دددد

 .مرا ل قانونیش طی بشهد آقای افشار می دونید که نمی تونن، باید 
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 :دیاکو پا روی پا گذاشت وبا چرب زبانی گفت

ددددد آقای مظفری شددما وکیل خانوادگی ماهدددتید، تا  الا دیدید من کاری خ و 
قانون ازتون بخوام؟ الآنن که نرفتن تغییری توی وصیت نامه می خوام، دارم میرن 

 سهن الارث آسکی چه قدره، همین؟

 :مظفری لبخندی زد و کمی خود راجمع کرد

 .د معذرت میخوام که نه میرن، اما تا قبل از چهلن نمی تونن وصیت نامه را باز کنن

 :دیاکو این بارنراهی جدی به او انداخت و گفت

دددد من عموی بزرگ آسکی هدتن و در  ال  اضر قین قانونی ش، درخواست غیر 
 .معقولی هن نکردم

 :مزه مزه کرد کمی از قهوه اش را

د می دونن که وصیت نامه راشما نوشتید پو بهن برید آسکی چقدر از عمارت سهن 
 داره؟

 :ک فه سری تکان داد

 ...د باور کنید نمی

 :لننش وسوسه کننده شد

 .د پول خوبی بهت میدم، اون قدری که تا آخرعمرت بی نیاز باشی

 .د نمی تونن

زعمارت بدونن نه کل ارثش و، برو ددددد می تونید. من فقط می خوام سددهمش و ا
 .مظفری ضرر نمی کنی بهت قول میدم

 .و ب فاصله پو از گفتن جمله اش قلپی از قهوه اش را نوشید

 .د نصف عمارت

 :قهوه در گلوی اش پرید، کرواتش را کمی شل کرد و هوا را بلعید
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 د منظورت چیه نصف عمارت؟ سهن من وطلعت وط  کمتر از اون میشه؟

 .تنها به لبخند کوتاهی اکتفا کرد مظفری

 :ازما بین دندان های کلید شده اش غرید

ددد می فهمی چی میری؟ ارباب اون عمارت بعد از پدرم منن، چه طور نصف عمارت 
 مال آسکیه؟

 د از کجا می دونید ارباب شمائید؟

 :رنرش به سرخی رفت و رگ های اش متورم شد

صف  دددد منظورت چیه؟ پدر من غیراز من و رضا صبر کن ببینن ن دری نداره که،  پ
 دیره ی عمارت مال کیه؟

 .د متاسفن این و دیره نمی تونن برن

بی مهابا دسددت چکش را روی میز کوبید و ورق سددفیدرنری از آن رامقابل مظفری 
 :قرار داد

 .د اینن یه چک سفید امضاء من سهن آسکی و می خوام

 :مظفری نراه  ریصی به چک کرد و گفت

ن و به کار بندازید آقای افشار، کافیه تا یک سال خبری از آسکی نباشه اون د مغزتو
 .وقت به طور خودکار اون عمارت به قیمش میرسه

تائید  رو مظفری سدددر تکان داد. بی راه هن نمی گفت  دیاکو لبخندی زد و در 
تصا ت آن عمارت آرزوی بچه گی دیاکو بود که با وجود رضا کن رنگ شده بود و 

 .فاصله ای تا مالکیتش نداشت  الا،

 ددددددد

آسکی پشت پنجره ی اتاقش ایدتاده بود و به آسمان می نرریدت؛ آن هن دلش 
 .گرفته و پشت ابرهایش پنهان شده بود
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 :لت زد

 د دل توام گرفته؟

 :قطره اشکش چکید و نجوا کرد

 !د دل منن گرفته. دل منن تنره

 :یاد شعر منبوبش افتاد و زمزمه کرد

ددد از زندگانی ام گله دارد جوانی ام، شرمنده ی جوانی ام از این زندگانی ام، دور از 
کنار مادر و یاران مهربان، زال و زمانه کشددت به نامهربانی ام، دارم هوای صددنبت 

 ...یاران رفته را، یاری کن ای عجل، که به یاران رسانی ام

، لعنت به هوای ابری و قطره ای بارید و شیشه ی اتاقش خیو شد؛ دلتنگ تر شد
شد، این روزها چه قدر می بارید. به قیافه ی  شمانش هن پر از ابر بارانی  باران. چ
خودش در شیشه نرریدت ؛چشمانی باترکیت سبزو خاکدتری، بینی قلمی با لت 
ها و گونه هایی برجدددته که صددورت اسددتخوانی اش جذاب کرده بود. به اشددک 

آورد و منوشدددان کرد، چشدددمش خورد به درب هایش نراه کرد؛ دسدددتش را بالا 
مشدکی   ط یی رنگ و آهنی بزرگ  یاط. شدهرزاد دختر عمه ط ی اش به همراه 
سمت عمارت  سنگ فرش  یاط به  شهیاد، با آن چمدان های بزرگ روی  برادرش 
 . رکت می کردند و پشت بندش باران و بارانا دخترهای عمه طلعتش وارد شدند

 .دن گردی کندیند چه عجت دل از لن

آن ها اما با چهره هایی گرفته و ناراضددی فخر می فروختند و روی سددنگ فرش راه 
می رفتند؛ مرگ و میرهای اخیر تمام برنامه هایشان را دست خوش تغییراتی کرده 
سمت طبقه ی  صله گرفت و به  شان نبود. فورام از پنجره فا بود که عمومام باب میل

 .پائین دوید

 ددددد

 شت پر از خاکش را خالی کرد، روی این خاک ها منصول می خواستند؟دایان م
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 :سرکارگر را فرا خواند سر برگرداند و با خشن

 .د کاغان

 :کاغان با عجله خود را به دایان رساند و با زبان ترکی اش گفت

 د بله آقا؟

دایان چشدددن ریز کرد و با لننی که جذبه ی آن آبددددتن خبرهای ناخوشدددی بود، 
 :خروشید

 د تواین چند وقت چند بار به این خاک ها تقویت کننده زدید؟

 :کاغان کمی دستپاچه شد اما سعی کرد  فظ ظاهر کند

 .د آقا طبق همون برنامه ای که از مهندس گرفته بودین کارها رو پیش بردین

 :تای ابرویی بالا داد و با لننی گزنده غرید

؟ می خوای بهت برن این زمینا چند تو، فکر کردی با کی طرفی؟ با یه آدم منرل -
 وقته رسیدگی نداشته!؟

 .ترس ریشه کرده در کاغان را از استرس چشمانش خواند

 ...د آقا ما به خدا هن

 :فریاد دایان صدای لرزانش را در نطفه خفه کرد

ددد خفه شوکاغان، روزگاری از همه تون سیاه کنن که فکر نارو زدن و کوتاه کاری و 
ز سرتون بیرون کنید، فکر کردید خبر ندارم دارید چه غلطی می کنید؟ تا عمر دارید ا

 .درست می کنن صبر کن  الا

و پشددت بند  رفش کاغان را از جلو رویش به سددمت راسددت هل داد و به سددوی 
 .ماشینش رفت

____ 
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ستش به ترتیت  سمت چپ و را شدته بود و در  شام، درراس آن دیاکو ن سر میز 
طلعت و ثریا جای گرفته بودند؛ کنار طلعت همدرش جهان، باران و بارانا بودند و 
کنار ثریا، ط  نشدته بود. آسکی و شهیاد و شهرزاد به ترتیت کنار ط  قرار گرفته 

ی خوردند. غذای آسددکی اما دسددت بودند. ناز می ریختند و سددلطنتی وار شددام م
نخورده مانده بود. معده اش هن سدددر ناسدددازگاری گذاشدددته بود وغذایی را نمی 

 .پذیرفت

 دختر داییِ من چرا هیچی نخورده؟ -

 :به چشمان جنرل رنگ شهیاد نرریدت

 .اشتها ندارم پدرعمه، غروب یه چیزی خوردم سیر و گشنری م بهن خورده -

 .ری بیا برین اتاقن یه چیزی بهت نشون بدمد خت پو اگه شام نمی خو

سال از  شد؛ تنها یک  سکی به او خیره  شید. آ ست از غذا ک شت بند  رفش د و پ
 !دایان کوچک تر بود، اما دایانش با چشمان شت مانندش کجا و شهیاد کجا

 د چی می خوای نشونن بدی؟

 :شهیاد صندلی ط کوبی شده ی میز را عقت فرستاد

 .بیا -

 !د شهیاد

 :به سمت مادرش ط  چرخید

 د جانن دایکه؟

 :ط  بدون نراه کردن به شهیاد تکه ای گوشت در دهانش جای داد

 !د بشین

 :شهیاد تک خنده ای کرد ولت زد

 .د مره بچه م مامان جان؟ می خوام سوغاتی آسکی و بهش بدم
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 .آسکی نراه اش بین آن ها رد و بدل می شد وغضروو انرشتانش را می شکدت

 :  اما نراهی خصمانه سمت شهیاد پرتاب کرد و تاکید وار گفتط

 .د گفتن بشین

 .شهرزاد هن دست از غذا خوردن کشید و مناظره ی بین آن ها را تماشاچی شد

 :شهیاد اخن در هن کشید

 .د مامان جان لطفام این بچه بازیا رو تمومش کن

 :دیاکو با ابهتی پنهان لت گشود

 !ی  رو بزرگ ترت  رو نزنید از الآن یاد بریر رو

شهیاد زیر لت چیزی زمزمه کرد و به سمت کاناپه های سفید رنگ جلوی تلوزیون 
 .گام برداشت

صنبت  شرو  به  ستمال دور دهان خود را تمیز کرد و با ع مت طلعت  بارانا با د
 :کرد

 د مامان، گردن بند سفیده ی منو ندیدی؟

 :طلعت هر دو ابروی اش را بالا نره داشت

 د کدوم؟ نکنه اون که الماس کوبی شده بود؟ گمش کردی؟

 :آسکی که داشت به سمت پله ها می رفت با سوال بارانا ایدتاد

 د آسکی تو گردن بند من و ندیدی؟

 :آسکی آرام گفت

 د من از صبح که اومدی خودت و دیدم که بخوام گردن بندت و دیده باشن!؟

 :طلعت رو ترش کرد و غرید

 !د خت  الا بیا دخترم و بزن
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نراه به عمه اش بخیه زد؛ این بغضِ بی خانمان جایی نداشت که مدام در گلوی او 
 بود؟

 .د من که بد  رو نزدم عمه

 :باران این بار به  رو آمد

 .د راست میره مامان جان، آسکی که چیز بدی نرفت

 :طلعت گوشه چشمی به باران انداخت و توپید

 .خالت نکند تو کار بقیه د

 :سپو رو به آسکی کرد و ادامه داد

 نمایی می خوای بچه هام و با من در بندازی که چی بشه؟ د با مظلوم

غن آلود نراه به عموی اش انداخت که با آرامش غذای اش را می جوید. ای کاش 
 داقل دایان می ماند، او کوه اش بود، پشدددت و پناه اش بود. بی  رو پله ها را 

و مقابل در اتاق خودش ایددددتاد، آن را گشدددود و گویی که وارد مکانی بالا رفت 
شد. این جا مکان آرامشش بود. کشوی لباس  شد، با طمأنینه وارد  شده با مقدس 

ارزشمندی  هایش را گشود وعکو دایان را از زیر آن ها بیرون کشید، انرار که شی
شت و با ا تیاط  ست هایش گذا سمت مبل آبی را  مل می کند، آن را کف د به 

رنگ اتاقش رفت و نشدددددت. عکو را روی میز گرد رنگ روبرویش گذاشددت و 
 .دست در زیر چانه به آن نرریدت

 .د دلن واسه دیدن خودم تو چشمات تنگ شده، دلن واسه اسمن از زبون تو، تنره

 :قطره اشکی چکید

ری و ددد خوش به  الت که می تونی بدون من، یه جای دورزندگی کنی، دووم بیا
صوری از دنیایی که تو، مامان و  بخندی، من فقط بدون تو نفو کشیدن و بلدم. ت

 .بابام توش نباشید نداشتن

 :صورتش خیو خیو شده بود
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 .د جهنمه، جهنن

سددرش را کمی به طرو چپ متمایل کرد. چشددمش خورد به آینه ی قدیِ اتاقش؛ 
ست و ب شدته بود. آرام برخا سوی آینه رفت. دختری در آینه پشت به آسکی ن ه 

دت.  شکن جمع کرد. به دختر درآینه نرری دت و پاهای اش را در  ش جلوی اش ن
 :هنوزهن پشتش به او بود

 !د قهری باهام؟ چرا بهن پشت کردی؟ رو بزن باهام

دخترک اما بازنرشددت، صدددای موبایلش برسددکوت اتاق هنجار شددکنی کرد و آن را 
شن ازآین سختی چ دته به  ش دت. همان طور ن ست و به شک ه گرفت، آرام برخا

سمت موبایلش رفت؛ یک قلت و تاج، پادشاه قلبش تماس گرفته بود، عجت وقتی 
 !هن تماس گرفته بود

 ددددد

شده بود.  سمان خیره  شهرهای ترکیه( از تراس اتاقش به آ دایان در آدانا )یکی از 
ی دلیل این همه بی قراری چند روزه اش را جدددت و جو می کرد. خت شدداید کم

نرران عموزاده اش بود. شدداید هن نرران برخورد عمه ها در غیبتش. کارش در این 
شاید ها چه  شید اما تا آن موقع با این  شده  الا  الاها طول می ک شور نفرین  ک
ست!  دت که دل کجا دت، گاه باید نرری دافت نی شه م صله همی می کرد؟ گاه فا

عموزاده مکث کرد و اتصال  گوشی اش از روی عدلیِ کنار تخت برداشت؛ روی اسن
شده ی آن ها در موبایل  سن ذخیره  شن گیری بود در ا را برقرار کرد. چه تفاوت چ

 !یک دیرر. در قلت یک دیرر

 د س م

 :دایان کمی مکث کرد

 د س م، خوبی؟

آسددکی چشددمش روی دخترک آینه منصددور بود.دختر کمی سددرش را به طرو او 
 .متمایل کرده بود
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 د خوبن، شما خوبی؟

 .غن صدای اش دستی شد، گلوی دایان را فشرد و نفو از پِیِ او گرفت

 :مرد نبود که دخترعموی داغ دیده اش غن داشت. دستی روی گلویش کشید

 د منن خوبن، چه خبر؟ چی کار می کردی؟

 :آسکی آرام زمزمه کرد

 .د با "من "  رو میزدم

 :لنظه ای به گوش های اش شک کرد

 کی؟  د با

 :گوشی را به لت های اش چدباند

 .با خودم -

شان که روان این بچه را پاک کرده  شرد؛ تف به ذات شن های اش را روی هن ف چ
 !بودند

 د چی می گفتی با خودت؟

 :چشمانش را شیشه ای آبکی گرفت؛ "من " از دیدش تار شد

 .د من، خدته اس، نارا ته، باهام  رو نمی زنه

 دی، فقط اسمش و برو. عمه ها، مامانن، بابام، کی؟د کی  رو زده که رنجی

 !آسکی اما تمام  واسش پی آئینه بود؛ دخترک رفته بود

 د آسکی داری صدام و؟

صدددای اش مورفین بود برای قلت بی جنبه ی دختر.چشددن بدددت وغرق در صدددا 
 .شد

 .د خوبن دایان، فقط یکن خدته م
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 :صدای اش بوم شد و رنگ مهربانی گرفت

 .خواب شت بخیرد خت، ب

 .د از خواب خدته م

 د پو چی می خوای؟

ددد یه چیزی بیش تر از خواب می خوام. یه چیزی شبیهِ بی هوشی، واسه یه مدت 
دته م... از این که می خوابن و همه ش بیدار  شاید هن از بیداری خ طولانی. ددددد 

سال بخوابن... بعدش بی شش  سه ماه ، نه ماه ، یا  دتن  شن... کاش می تون دار می
 !شن. نشدم هن نشدم

دایان ک فه با انرشت شصت و سبابه چشمانش را ماساژی داد؛ جنون که شاخ و 
 !دم نداشت

شینی تو اتاقت کتاب می خونی که این جوری  رو بزنی؟  شت می  صبح تا  دددد 
 خودت و افدرده کنی؟ از کتابات فقط همین جمله هاش یادت مونده؟

نه اش رسددید؛ "من " رفته بود، بی آن که به آینه چشددن دوخت، قطره اشددک به چا
 .آشتی کند

 د آسکی گوشت با منه؟

 .موبایل را پایین برد و بی آن که از آینه چشن بریرد، تماس را خاتمه داد

_ 

صدددای بوق را که شددنید با گره ی منکمی بین ابروانش شددرو  به شددماره گیری 
سرش را نمی بریدی نمی مرد، با ناز و نوازش کدی  شماره ی پدرش کرد؛ مار را تا 

 .آدم نشده بود که خانواده اش بخواهند بشود

 د جانن پدرم؟

 :روی مبل اتاقش با ژستی شاهانه جای گرفت
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 .د بهن توضیح بده بابا

صدای دی شاره انداخت که  شت و به طلعت ا اکو پایش را از روی پای دیررش بردا
 !تلوزیون را کن کند؛ این لنن دایان یعنی شمشیرازرو بدته شده بود

 د اولام علیک س م، دومام چی و توضیح و بدم؟

 پوزخندی کن رنگ بر لت نشاند؛ کِی س م کرده بود؟

 د آسکی الآن کجاست بابا؟

 :خودآگاه به سمت پله ها کشیده شدنراه دیاکو نا

 د تو اتاقشه، چی شده؟ چیزی گفته؟

 د شما الآن کجائید؟

 :مبهوت از سوالات پدرش لت زد

 د جلوی تلوزیون، چطور؟

 :مجدد پرسید

 د عمه ها وبچه هاشون کجان؟

 :با لننی ک فه پاسخ داد

 !د همه پیش هن نشدتین

 :دایان آرام ومتفکرنجوا کرد

 د جزام داره؟

 د کی جزام داره؟

 !د آسکی

 جا خورد، منظورش چه بود؟

 د نه برای چی باید جزام داشته باشه؟
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 !مکالمه ی چند لنظه پیش خودش و آسکی خنج بر رو ش می کشید

 :از ما بین دندان های قفل شده اش غرید

 د پو بهن برو چرا الآن جدا از شماست؟

 :اخته بودخشن به تار و پودش دوید؛ پو آن مارمولک آتش اند

دددد اون خودش نمی خواد که پیش ما باشه، هرچی میرین طرفش پدمون میزنه، 
البته  قن داره داغ داره و عصددبیه ولی تو  ق نداری که به من زنگ بزنی و با این 

 لنن من و باز خواست کنی، فهمیدی؟

 :دایان شمرده شمرده لت زد

سرش اومده،  داب همه تون با کرام الکاتبینه،  دددد برگردم ببینن اون دختر ب یی 
 فهمیدید؟

و بدون این که اجازه ی  رفی از جانت دیاکورا بدهد، اتصدددال را قطع کرد. در 
شت باهرکو، هرطور که می خواهد برخورد کند،  الا چه  دنیای دایان او اجازه دا

، از نظرش همری شددان بروند به جهنن. به برویند گدددتاخ اسددت چه برویند مغرور
 .سمت تختش رفت و چشن بدت؛ برای امشت کافی بود

 دددد

سط پذیرایی قدم از قدم  شده وبرافروخته و سرخ  دیاکو همان طور که با چهره ای 
 :برمیداشت با دلی نرران اما لننی منکن  رو میزد

من نیدتن. گفت که ددد مظفری بهن گفت، یه جورایی بهن انداخت که جانشین بابا 
 !بابا من و جانشین نکرده

 !چشمان همه گرد شد و قیافه ها بهت زده

 :طلعت اول از همه به  رو آمد

 د وا خان داداش این چه  رفیه؟ توجانشین نشی پو کی جانشین بشه!؟
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 :دیاکو با قیافه ای متفکر لت زد

 .د ا تمالام یکی از پدرا

پوسددت جهان تزریق کرد؛ اگه آرادش خوشددی و سددرمدددتی به آرامی خود را زیر 
 !جانشین می شد، چه ها که نمی کرد

لبخندی کنار لت های ط  کاشدددته شدددد؛ هیچ کو به اندازه ی شدددهیادش لیاقت 
 !جانشینی را نداشت

 :دیاکو اما همان طور که راه میرفت لت زد

 .د من نررانی م از جای دیره ست

 .چشن ها پرسش گراو را نشانه گرفتند

 :موهای بلوطی رنرش را که به تازگی ج  داده بود پشت گوشش جای دادبارانا 

 د چی نررانتون کرده دایی جون؟

دت یعنی نباید می  سان به آن ها چشن دوخت؛ بند را آب داده بود. نمی توان هرا
سهن دخترک را  ست  ست، او که می خوا سکی از عمارت ا سهن آ شکلش  گفت م

 !و دردسر کار را به سرانجام می رساندبردارد پو چه بدا که بی سر و صدا 

 :تک خنده ای مصنوعی کرد و سعی در جمع کردن گندی کرد که زده بود

دددد هیچی دایی، نررانِ...نررانِ رو یه ی آسکی م ، الان تو شرایط روانی بدی قرار 
شتن فکر می کردم  ستش دا دردگیِ قبلش برگرده، را سن دوباره اون اف داره، می تر

 .چیزی بفرستمش به یه مدافرتی

شامش خورده  سر به م سکی را دورمی کرد،  داقل تا بعد از چهلن. بوی درد باید آ
 .بود، آن هن از طرو پدرش، هیچ جای شوخی و درنری نبود

 :طلعت با لننی که گویا از موجودی چندش صنبت می کند، لت زد

 د  الا این دختره چی به دایان گفته بود؟
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 :ی مشکی اش کشیددستی به ریش های رنگ شده 

نیدت چه جوری این پدره و پر کرده  ددد والا تود دایان که  دابی پر بود، معلوم
بود و چیا گفته بود که دایانی که هیچ وقت به من "تو" نمی گفت  تی یه سدد م 

 .خشک وخالی م دریه کرد ازم

 !باید آسکی را خیلی نرم از چشن می انداخت

 : الی که انرشتش را تکان می داد غریدطلعت نراهی به جمع انداخت و در 

 !د این دختره لج کرده باهامون، ببینید کِی یه آتیشی به جونمون بندازه

 :رو کرد به ثریا و از  داسیتش ندبت به دردانه پدرش استفاده کرد

ددد این امروز دایان و با باباش در انداخت ببین کی بشه به خاطرش جلو تو قد علن 
 .کنه

 :خطی فرضی کشید وادامه داد

 !د این خط اینن نشون

 :چشمان ثریا مملو از نررانی شد

ددد وای زبونت و گاز بریر، دایانن از گل نازک تر بهن نرفته تا  الا، یه صدا سرم بلند 
 .نکرده این دختره بخواد کاری کنه شخصام از عمارت پرتش می کنن بیرون

دت؛ اگر  می فهمید جایی که این چنین خط و  دیاکو زیر چشمی همدرش را نرری
نشددان برای دخترک می کشددید، متعلق به او نیدددت چه می کرد؟ با زهن با اقتدار 

 تهدید می کرد؟

 دددد

دیر  شود و به م شن گ سکی را نوازش داد، چ صورت آ شید نرم و مادرانه  نور خور
دوخت، از ت لو نورخیره شد؛ آرام غلتی زد و به ساعت گِرد و آبی رنگ اتاقش نراه 

ده گذشدته بود. انریزه ای برای بیدار شددن نداشدت، از طرفی هن سدر و کله با آن 
خون آشام صفت ها تنها اعصابش را متشنج می ساخت. آهدته نشدت و سرش 
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تاج تخت تکیه زد، پلک به  ند  روی هن را  مان فاق های این چند روز  نداخت، ات ا
د، به کابوس های شدددبانه اش فیلمی کوتاه روی مغزش آوار شددددند و منو شددددن

اندیشدددید، به رفتن پدر مادری که هنوز منتظر بود یک دروغ باشدددد، به "منِ " قهر 
کرده ی در آینه اش، اشک های وقت نشناسی که مانند مواد مذاب پوست صورت 
سقوط می کردند، بغض لعنتی که مدام در  شتر در قلبش  سوزاندند و مانند نی می 

شد؛ گلویش جولان میداد و م ددود  دش م دتن،راه نف شک نتظر تلنرری بود برای 
خت  نار ت تابش را از میزِ کوچک ک به فراهن شددددن بود. ک مات جنونش رو  قد م

 :برداشت و صفنه ی مورد ع قه اش را گشود

ددد "هرچه فکر میکنن مطلبی ندارم که بنویدن ...هوای گاهی ابر است، گاهی باران 
ها به آدم خوبی می کنند و بعضددی ها ...گاهی سددرد و گاهی گرم اسددت، بعضددی 

...مثل این که این هاهن تکراری شده است؛ شاید مقدمات جنون دارد شرو  بدی 
 ".می شود

بغض کوچک در گلوی اش شکدت و تمامش تبدیل شد به سقوط قطره ی کوچکی 
شود وهوا را  شت؛ آن را گ سمت پنجره گام بردا ست و به  شنِ چپش. برخوا از چ

کدددی که پو از چندی قفدددی بودن،  الا آزاد شددده و اولین بارش بلعید، مانند  
ضجه نمی زد؟ خنج بر  دت، چرا  سمان نرری ست هوای تازه تنفو می کند. به آ ا
سر نداد؟ که دنبال تابوته  سرِ مزار مرثیه  شید؟ چرا مانند بقیه بر  صورتش نمی ک

سر داخل کشید از دست رفتهاش ندوید؟ چه غن انریز با غن عجین شد. ی خانواده
و چشددن انداخت به عکو دایان روی میز اتاقش، کور سددویِ امیدی پر کشددید بر 
قلبش، مردمک های اش مانند طفلی بازیروش به رقص در آمدند؛ به راسدددتی که 

 .عشق معجزه است، همچو بارش برفی در اوج تابدتان

 !د فقط تو موندی واسن

 :با انرشت شصتش روی عکو کشید

 ردی؟د پو کی برمی گ



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              31 

 

عکو را گذاشددت و فکر کرد، چرا به او ع قه مند شددده اسددت؟ کِی قلبش برای او 
لرزید؟ اصدد م چرا برای او؟ ا ددداس کرد در زمان سددفر می کند. کودکی شددبیه او 
گوشه ی اتاق نشدته بودو به عروسکش درآغوش بارانا نراه می کرد، عروسکی که 

ت برای پو گرفتنش نه زور بازویی. به زور از او گرفته شددده بود و نه زبانی داشدد
کودکی شددبیه به دایان داخل اتاق شددد و عروسددک آسددکی را در آغوش بارانا دید، 
ست بارانا را  شد بر تائید قلدری های دختر عمه اش. د شک های عموزاده مُهری  ا
گرفت و بیرون رفت، چند لنظه بعد بارانا با قیافه ای مغموم داخل شد و عروسک 

 :گرفترا سمت آسکی  

 .د بریر عروسکت و فقط داشتن باهات شوخی می کردم

به بارانا توپیده بود که عروسددک آسددکی را به او بازگرداند، فکر می کرد که آسددکی 
سکی  سفر دیرری در خاطرات و جر و بنث آ نمی فهمد، اما او فهمیده بود. باز هن 

سپو فرارش پ سکی و  صورت آ دته بر  ش سیلیِ ن شهیاد و در نهایت  یش مادر با 
سرخ.  سکی و این بار، او هن با چهره ای  شهیاد از آ ط ی اش؛ باز هن عذرخواهی 
سیلی زده بود و او را وادار به عذرخواهی کرده بود، فکر می کرد آسکی نمی  دایان 
فهمد، اما فهمیده بود. از خاطراتش بیرون کشددید خود را، گذشددته اش هن برایش 

 .هن رنگ  الایش بود؛ سیاهیِ مطلق

 !... یک چیزی باید باشد ...که در هجوم غن ها و شت ها دلت را قرص کند"

 یک چیزی مثل آرامش نراهش

 مثل امنیت شانه هایش

 "!... گرمای نفو هایش

لباس تن کرد و از پله ها پائین رفت؛ عمه ها و دختر عمه هایش روی کاناپه ی 
صددنبت می کردند. سددفید رنگ پذیرایی نشدددددته بودند، قهوه می خوردند و آرام 

سیاه پوش بودند مثل لت های آسکی که سیاه پوش  رو هایی بود که هیچ وقت 
ش متلک ها و  نرفته بودشددان. آسددکی را ندیدن و این ندیدن ها به نفعش، کِشددِ
شان رفت.  ضل راننده ی سمت ابوالف شت. به  ص م ندا سوال جواب های آن ها را ا
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شلو شرو  به کوبیدن ابوالفضل با دیدن آسکی در آن مانتو  ار شیک مشکی قلبش 
کرد؛ او هن دل باخته ی سدددوگلی خاندان افشدددار بود و ای کاش قلبش امروز هن 
آبروی اش را می خرید؛ بی شک این دختر سفارش و منبت خدا روی زمین است. 
سن مردانری نراه  شدن بود گرفت، هیچ کجا ر سکی که در  ال نزدیک  شن از آ چ

 !ناپاک نبود

 .الفضل سوئیچ و بدهد س م ابو

 :همان طور خیره به زمین لت زد

 .د س م خانن، آقا بهن گفتند که هرجا خواستید برید همراهیتون کنن

مادرش  پدر  با  ندگی میکرد،  ید کمی خلوت میکرد، ران با نه؛  قل امروز را  نه،  دا
صددنبت می کرد. چند روزی بود زندگی که نه فقط روزمرگی کرده بود، امروز باید 

 !ن طلدن شکدته می شدای

 .د می دونن، اما فقط همین امروز و دوست دارم تنها باشن

 .صدای مصمن ابوالفضل رگ های عصبش را به بازی گرفت

ددد نمی شه خانن برام مدئولیت داره، برای شماهن خطر داره، نمی تونن روی  رو 
 !نآقا  رو بزنن من و با دایان خان در نندازید که از نون خوردن می افت

 :نمی خواست عصبی شود

دتن یادت که  دته منن رئی سوئیچ و بده، اگه دایان رئی سه بار آخر می گن  دددد وا
 نرفته؟

 :دستش را جلو برد و سفت ادامه داد

 .د سوئیچ

 :خلع شده از هر گونه پاسخی منطقی، زمزمه کرد

 د سوئیچ کدوم ماشین و بهتون بدم؟
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 :بی خیال شانه بالا انداخت و بی  وصله لت زد

 .د نمی دونن همین شاسی و بده

 .سوئیچ را گرفت و به سمت قبرستان  رکت کرد

 ددددد

ستانش را در هن قفل کند و  شد د سبت  صورتش برخورد کرد که  سردی به  سوز 
 :شانه هایش را جمع تر. آرام روی دو پا نشدت و نجوا کرد

 .د دلن گرفته

 .مد و روی قاب عکوِ رضا نشدتک غی آ 

 .د رفتید و من از اینی که هدتمن تنهاتر شدم

 :قطره اشکی پایین چکید

ددددد چه یهو دورم و خالی کردید. فکر نکردید شدداید نتونن، دووم نیارم؟ کاش منن 
باهاتون تو ماشدددین بودم، کاش میومدم، میومدم و هیچ وقت این روزا رو نمی 

شده، تمام  دیدم. آدما خیلی بی منبتن، سیاه  شده، زندگین  همه رفتارشون عوض 
 !دنیام وغن صا ت شده، کمرم شکدته مامان، نباید می رفتین

دسته گل را برداشت و بر سرِ مزارهایشان گذاشت. اشک هایش سقوط می کردند 
و نراه او اما به آسمان بود. ردیفِ ک غ ها بر شاخه ی لختِ درختی نشدته بودند 

شه  یوانِ درونش را ک غ می دید. تنها، غمرین، و می خواندند.  سر کج کرد؛ همی
سدیاه. کیفش را برداشدت، دسدتانش را در جیت پالتوی اش فرو برد و بی صددا از 

 .قبرستان خارج شد

 دددد

ضای  شده بود؛ ف سیو  شد که به تازگی تا شینش را پارک کرد و وارد کافه ای  ما
ی لایت و بی ک م، مکانی نیمه تاریک، چوبی، میزهای قهوه ایِ تیره رنگ، موزیک

آرامش بخش و کمی مرموز! میزی را برای نشدددددتن انتخاب کرد. چدددبیده ی به 
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شش  شت و کافه را از نظر گذراند؛ نه، خو دیوار چوبیِ کافه. کیفش را روی میز گذا
نیامد کافه باید پنجره داشته باشد. باید دست بر زیر چانه بزنی و هیاهوی مردم را 

شه ای که به خاطر برخورد از  شی شینی ، تکاپو و همهمه ها را،  شا بن پنجره به تما
باران نن زده شدددده باشدددد، ببینی دخترکی را که خود را بغل کرده، ک ه  قطرات 
کاپشنش را روی سرش انداخته بود و به دور شدن معشوق از دست رفته اش می 

یلی اش تکیه به دیوار سیرار نرریدت، باید ببینی پدری را که از فراغ دست دادن ل
می کشد، دو نفر را که دست در دست هن می خندند و برای خیو نشدن با عجله 

 !می دوند، از پنجره ی کافه باید این چیزها را ببینی

 .صدای زنگ موبایلش ازغوطه وری در افکارش بیرون کشاندش

 د س م

 .نوهمیشه در س م کردن پیش قدم بود این جررگوشه ی لیلی با

 :شهیاد پر انرژی فریاد زد

د به دختر دایی جان، چه عجت ما صدای شما رو شنیدین، آقا افتخار دادید صدا رو 
 .جفت گوشای ما گذاشتید

 .گوشه ی لبش اندکی کج شد؛ این روزها خندیدن را هن از خاطر برده بود

 !د دیشت سر میز شام باهن  رو زدین که

شید یا ست میریا، ببخ شد و ددددد عه آره را دم نبود ولی  یف که  کومت نظامی 
 .نتوندتن سوغاتی تونو بدم بانو

ضربه زد و به پیش  دکافه  شیرن گوشی را در دستش جا به جا کرد، با انرشت به 
 :خدمت نرریدت

 .د عیبی نداره وقت زیاده

 :صدای شهیاد شادتر شد و گفت
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د بیا یه کاری کنین، تو الآن برو کجایی تا بیام پیشت هن سوغاتیت و بدم هن یکن 
 اخت د کنین، نظرت؟

 .چشن بدت؛ کاش می تواندت رد کند، بروید که می خواهد تنها باشد

 .د باشه پو قطع کن تا آدرس و واست بفرستن

شرو  به  آدرس کافه را اس ام اس کرد، کتاب مورد ع قه اش را از کیف درآورد و 
 :خواندن کرد

ددد " پیرمرد کافه چی از همان اول هن اهل ا وال پرسی نبود و تنها همین جمله را 
از او شنیده بودم که فنجان قهوه تون  اضره. اما از وقتی که دیرر تنها به آنجا می 
ست بپرسد  ست بپرسد، نمی خوا رفتن در طرز نراهش هزار  رو بود که نمی خوا

سر ال شای  که چه بر  شغول تما خوبتان آمده!؟ از پنجره ی رنگ پریده ی کافه م
آسددمان و سددوسددوی چراغ هواپیمایی که شدداید  امل خاطرات مردی خدددته با 
چمدانی منتوایِ چند قاب عکو و شددیشدده ی خالی عطر زنانه، کتابی از اشددعار 

ب شاملو و کاسِتی از فرهاد بودم، که دختری پریشان  ال وارد کافه شد، جلوی در 
 ".ایدتاد و زل زد به چشمانن

شددهیاد وارد کافه شددد و با چشددمانش شددرو  به جدددت و جویِ فرشددته ی این 
روزهایش کرد؛ دیدش، فرشددته ی مشددکی پوش غرق در کتاب دسددتش، کنج کافه 
شد، آرام دستش را  شهیاد ن شد، اما آسکی متوجه ی  ضور  شدته بود. نزدیک  ن

 :اکشیدجلو برد و گوشواره ی پَر شکل دخترک ر 

 د کجا سیر میکنی دختر دایی؟

 :آسکی اندکی جا خورد، سریع به خودش آمد و کتابش را بدت

 .د همین جاهام

 :تقریبام خود را روی صندلی پرت کرد

 !د این جور ترافیکا از بانه بعیده
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 :آسکی دستش را ستون کرد و چانه اش را روی کف دستش گذاشت

 .فتهد فرنگ رفتی از کردستانمون و یادت ر 

 .د پو ببین خاطر شما چقدر عزیزه که سوغاتیت ویادم نرفته

 :لبخندِ متانت واری بر لت نشاند و آرام پلک زد

 .د اون که به خاطره لطفته

 :لبخندش دندان نما شد و راست نشدت

 د تعارو و بذار کنار برو چی سفارش دادی؟

ی گذاشتن تا دددد برای خودم شیرندکافه، تو روهن چون نمی دوندتن چی می خور
 .خودت بیایی سفارش بدی

 :منو رو باز کرد و مردد لت زد

 !د من که نمی دونن این جا چی و خوب درست می کنن آخه

 .د منن نمی دونن، تازه افتتاح شده، دفعه اولمه دارم میام

 :منو رو گوشه ی میز پرتاد کرد و به صندلی تکیه زد

 .یرمد ولش کن از همین که خودت سفارش دادی می گ

 :به پیش خدمت اشاره زد

 .د سفارش این میز و دوتا کنید

 :رو کرد سمت آسکی و اضافه کرد

 د خت تعریف کن چه خبرا، چی کارا کردی؟

نفو عمیقی کشددید؛ چه را ت صددنبت می کرد انرار که انرار اقوام نزدیکش را از 
 !دست داده

 .د این جا که همون جوریه در واقع خبرا دست شماست
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 :چهره اش رنگ هیجان گرفت

ددددد باید یه بار  تمام بری لندن گردی و خودت ببینی، یه چیزایی و باید  و کنی، 
 .شباش منشره، البته بارانا بود که سفر و به همه مون زهرمار کنه

 . سفارش هایشان رسید، سینی را از پیش خدمت گرفت و روی میز گذاشت

 :آسکی لیوان خود را برداشت و گفت

 ن جاهن اخ قش بد بود؟د او

صورتش را درهن مچاله  شیر اجزای  دکافه را خورد؛ داغیِ  شیرن شهیاد اندکی از 
 :کرد

سوختن ...آره بابا همه ش غرغر و بنث. این جا برین، این جا نرین، این و  ددددد آخ 
 .بخرید، اون و نخرید، امروز هوا این جوریه نمیام بیرون، شما هن نرید

 :و در ادامه گفت دستی در هوا تکان داد

خ صدده که ک فمون کرد بعدشددن که مامان زنگ زد خبر فوتِ دایی و داد اصدد م  -
 .انقدر شوک شده بودین نصفه وسایل و تو فرودگاه لندن جا گذاشتین

دی غریت را تزریق  ستش را دور لیوان  لقه کرد گرمای مطبو  لیوان   سکی د آ
 :کرد

ن واسه مراسن نرسیدید  داقل استفادتون و د نباید عجله می کردید، شما که آخرش
 .می کردید

 .دلش پر بود؛ پر تر از آسمان هایِ زمدتانیِ کردستان

 :دست شهیاد بین راه خشک شد، لیوان را روی میز قرار داد و گفت

دددد به خدا همون روزی که مامان زنگ زد ما چمدون بدتین، هر کی ندونه خودت 
ی چه قدر واسه م عزیز بود ولی خدا شاهده تمامِ می دونی که خاطرِ دایی و زن دای

پروازهای مددددتقین به ایران مالِ دو سددده هفته بعد بودن. ما هن که طاقت نمی 
 !آوردین اول رفتین ترکیه با پرواز اون جا اومدین ایران
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 .آسکی نفو پر دردی کشید؛ نفدی که به تنهایی با مرگ برابری می کرد

دت، به قولِ دایان  دت، دددد مهن نی شته کار خوبی نی سِیر توی گذ مرده پرستی و 
 .گذشته ها گذشته هر چند که جاش می مونه

 :شهیاد انرار که چیزی یادش بیاید مجدد لیوان را از دهانش فاصله داد

د این باران هن که کشت ما رو با این دایان، چپ می رفت راست میومد یه دایان 
 .ان سوغاتی خریدهمی گفت، به خدا نصف پولش و فقط واسه دای

جریان خون شدددت گرفت، صدددای قلبش بلند تر از  د معمول شددد، سددر تا نوک 
 :انرشت پایش گوش شد و به شهیاد خیره شد

 د ب...با...باران!؟

 :بی خیال قلپی از شیر ندکافه اش را مزه کرد

 .د آره بابا چشن دنیا رو کور کرده عاشق شده

 پدر گویا از زندگی اش سیر شده؟ابروان آسکی به هن نزدیک شدند؛ این 

ددد مره دایان چشه؟ ناس متی پدر داییته، چه طور این قدر را ت پشت سرش بد 
 میری!؟

 : شهیاد شانه ای بالا انداخت و گفت

 .د دروغ که نمی گن پدره ی گند اخ ق از خودراضی

 .دلش آبدتن کینه ای چرکین از دایان بود؛ کینه ی آن سیلیِ در کودکی خورده

آسکی با همان اخن دستمالی برداشت دور دهانش را پاک کرد. تدلط به اعصاب و 
تعویض بنث امری  یاتی در این زمان،  داقل برای مرتکت نشدددن به قتل پدددر 

 .عمه

 د راستی سوغاتی م کو؟

 :شهیاد تکانی به خودش داد و لت زد
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از سوغاتی دددد توی ماشین گذاشتمش، تا شام و باهن نخورین، کلی هن نرردین که 
 .خبری نیدت. من اگه تا شت یه ذره رو یه ی تو رو عوض نکنن که شهیاد نیدتن

 ...د مرسی از پیشنهادت اما واقعام 

 :موهای فرق کجِ بیرون زده از شال آسکی را پشت گوشش قرار داد

 .د میدونی که تا  دابی نرردین از سوغاتی خبری نیدت

 :با اکراه لبخندی زد و سر تکان داد

 .باشهد 

 :شهیاد در  الی که از روی صندلی برمی خیزید دهان باز کرد

 د از آراد خبری نیدت، کاراش تموم نشده؟

 :دستی به شالش کشید و کیفش را برداشت

 .د آخر هفته از اصفهان برمی گرده، کارای شرکت بد جوری بهن ریخته

خارج شدند. با شهیاد آهان آرامی زمزمه کرد و پو از ا تداب پول، از کافی شاد 
شین را ببرد. باد  ست که ما ضل تماس گرفت و خوا سکی با ابوالف شینِ آ دیدن ما
خنکی می وزید و زلف های آسکی را به رقص در آورده بود، شهیاد نراه شیفته اش 
را به او بخیه زد و به سددمت ماشددین همراهی اش کرد. به منض سددوار شدددن در 

خارجی و شددادی را پلی کرد؛ گویی از  کوپه ی نقره ای رنرش، دسددت برد و آهنگ
خاطرش رفته بود دخترک سددیاه پوشددش که هیچ اما خودش هن عزادار اسددت! 
آسدکی با سدرعتی که از او بعید دسدت برد و آهنگ را قطع کرد.این پددر تنها یک 
سال هن از دایان کوچک تر بود پو چه طور در  رمت  سال از آراد بزرگ تر و یک 

 به ظاهر، به هیچ کدام شان نکشیده بود!؟داری و ا ترام،  تی 

 :شهیاد که متوجه ی خطای اش شده بود لت تکان داد

 .د معذرت می خوام  واسن نبود عزاداری
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فقط آسکی عزادار بود؟ لت گزید و رو از شهیاد گرفت؛ کاش قدرتش را داشت تا در 
." مغزش دهانش می کوبید و فریاد می زد "عوضی دایی و پدربزرگ توهن بوده اند

او را به سدددمت  رو دایان در روز مراسدددن برد؛ " منن عزیزام و از دسدددت دادم، 
پدربزرگن،عموم و زن عموم، پو فرقی بینمون نیددددت." چه قدر منش و تربیت 
شددان فرق داشددت. شددهیاد خون گرم، خنده رو و شددوخ طبع بود اما پایش که می 

خندی زد که شدددد  افتاد  رو هایی میزد که خون در تن یخ می بددددت. نیش
 :نیشتری و نقطه مرکز قلت شهیاد را نشانه گرفت

ددددد خت آره، اتفاق مهمی نبوده که فقط دایی و زن دایی و بابابزرگت فوت کردند 
 .اونن تو  د فاصل دو روز. را ت باش بابا چیزی نشده که

 :خون با شدت به چهره ی شهیاد دوید

 .و هواتو خوب کنن د من واقعام متاسفن، فقط می خواستن این  ال

این  ال و هوا را فقط دایانِ دور از دسترسش می تواندت خوب کند، ما بقی فقط 
 .بدترش می کردند

 ... گفته بودی بلدی  ال مرا خوب کنی"

 ... ال ما خوب خراب است

 "!به آن دست نزن

 :آسکی نفدش را مهن بیرون فوت کرد و لبخندی زد

 ی خوای ببری ما رو؟د مهن نیدت، خت هیکل چماقی کجا م

 :شهیاد خنده ی صدا داری کرد

 .د من کجا هیکلن دسته چماقیه؟ پائین و بالا فیکو اندازه همه

سمش  شد. قلبش  تی با دیدن ا سش معطوو مغازه ای به نام دایان  سکی  وا آ
 :هن بی قراری سر می داد، مدخ شده نجوا کرد

 .د هیکل فقط هیکلِ دایان
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ست به کار  سته گلی که به آب داده بود د سریع به خود آمد و برای جمع کردن د
 :شد

 .د آخه نه این که تو بچری ش کلی ک س رزمی و اینا رفته واسه خاطر همونه

 .شهیاد با سیمایی مشکوک سری تکان داد و آهانی زمزمه کرد

____ 

ش هایش زد. دایان روی کاپوت ماشین نشدت وهندزفری مشکی رنرش را به گو
ته ی  با آن زمین دو هف خت که  ندا یتِ جلویش ا ها تار بی ن به زمین هک راهی  ن
پیش، زمین تا آسددمان تفاوت داشددت و بهتر شددده بود. با آن پالتویِ کوتاه، شددلوار 
کتان و شال گردن مشکی ضمن آن نین بوت های سیاه رنرش کمر به قتل دختران 

تصدددویرِ ثریا لبخند جذابی به چهره ی ترک بددددته بود انرار. به منض بالا آمدن 
دایکه اش زد. خنده اش سددبک نبود، دندان نما وصدددا دار نبود، لبخند کج جذابی 
داشددت که گوشدده ی لبش را اندکی به سددمت راسددت متمایل می کرد و چشددمان 
خمارش، خمارتر می شدددد، چال گونه هایش دل می لرزاندند و این لبخند خود به 

 !مت کندتنهایی می تواندت قیا

 .د س م دایکه گیانن

 :به منض دیدن تک پدرش هوای چشمانش بارانی شد و بارید

 د آخ دایکه فدات بشه شیر کُرَم، چه قدر لاغر شدی؟ مره هیچی نمی خوری!؟

دایان لبخندش کمی پررنگ تر شددد. دلش پرنده ای دل تنگ شددد و پر زد برای این 
. مثل کددددی که زخن عمیقش را مادرانه ها. تازه فهمید چه قدر دلتنگ اسدددت

 !فراموش کرده اما ناگهان رویش نمک می پاشند و عمق فاجعه را می فهمد

 د میام دایکه، دردت به گیانن چرا گریه می کنی آخه؟

 .دستش را به صفنه لپتاپش کشید؛ گویی می خواست شاه پدرش را لمو کند

 د دل تنرتن هناسمی،کی کارت تموم میشه؟
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 :دخترک ریز نقشی که به سمتش می آمد انداخت و لت زددایان نراهی به 

شت دوباره باهاتون  سه چهار روز دیره کنارتن، الآن قطع می کنن  دددد میام دایکه. 
 .تماس می گیرم

 .د پو  واست به خودت باشه دایان من نررانن

 .د باشه، فع م 

د و با زبان پو از قطع اتصدال، نهال تقریبام به او رسدیده بود. لبخندی پر کرشدمه ز 
 :ترکی پرسید

 د مادرتون بودند؟

پیوندی بین ابروان دایان  اکن شددد؛ باید پاسددخ می داد؟ در این دو هفته ای که 
 .ترکیه بود، معنای کلمه ی موی دماغ را با تمام تار و پودش  و کرده

 :با همان پیوند ابروانش لت باز کرد

 مرد چی می خواد؟ د یه دختر،تک و تنها، این جا بین این همه کارگر 

نهال نراهی به قد و بالای دایان انداخت؛ این سددیما و قد و هیکل بی شددک اعجاز 
 .خدا روی زمین است

 .د بابام داشت میومد این جا گفتن منن باهاش بیام

 د بیایی این جا که چی بشه؟

 .د زمین و ببینن

 :چهره اش درهن تنید

 د زمین ببینی؟

سته ای از موهای ط  رنرش ر  شت پیچاند و در  الی که برای ادامه ی د ا دور انر
 :مردد بود زمزمه کرد

 ...د خت یه ذرشن به خاطر این بود که
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 .دایان یک ابرویش را بالا داد و سرش را آهدته به معنای " چی " تکان داد

 ...د خت،به خاطر این بود که

 :چشمانش را بدت و جمله را تند ادا کرد

 !د شما رو ببینن

 .جمله را با چنان سرعتی بیان کرد که تفهیمش برای دایان سخت شد

 !دایان با اخمی از روی نفهمیدن سری تکان داد؛ چه می گفت این زبان بدته

 .د چه قدر تند  رو میزنی نفهمیدم

 :نهال یکی از چشمانش را گشود

 .د زمین هامون، دلن واسه زمین هامون تنگ شده بود

 :هال نراه انداخت سپو هر دو ابرویش را بالا دادبه قد نه چندان بلند ن

 د زمین هاتون!؟

 :دخترک فورام جمله اش را تصنیح کرد

 .د زمین های مشترکمون

 :از کاپوت پایین پرید و به سمت درِ ماشین گام برداشت

دددد بده دیره هرچی زمین های مشترک تونو دیدی، خوب نیدت دختر جایی که 
 .ابات جدا نشو یا یه لباسِ مناست بپوشپره مرد هدت بیاد. یا از ب

معنای نراهِ زیر چشمی کارگران به نهال و افکارشان را می فهمید و این نراه ها باب 
میلش نبود. دخترک ولی کوبش شدید چیزی را در کالبد عرق کرده اش  و کرد. 
با او  که نددددبتی  ند این بود؟  تی روی دخترانی  که می گفت پو غیرت کورد 

 .هن مردانری خرج می کردندنداشتند 

____ 
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به سدددمت ترن رفتند و پو از تهیه ی بلیط، شدددهیاد کنار آسدددکی جا خوش کرد. 
کمربندش را بدت و لعنت کرد این غرور کاذب مردانه را که قدرت ادایِ جمله ی " 
شرو  به  رکت کرد.  سلت می کرد. ترن آرام  شهربازی می ترسن " را از او  من از 

به میله ی جلویش زد. شدددهیاد اما با لبخندی سددداخته گی آسدددکی دسدددتانش را 
 :خروشید

 د آماده ی هیجان هدتی آسکی؟

 آسکی منکن چشن روی هن فشرد؛ مرر این اکدیژن لعنتی همیشه در هوا نبود؟

 ...د جایی دیره نبود من و بت

به یک باره ترن مدیر مدتقین را رو به پایین رفت. صدای فریاد آسکی خودش را 
شوک شهیاد یک دست اش را جلوی هن  شده بود؟  صدا کجایش پنهان  ه کرد؛ این 

دهانش گرفته بود و بادسدددت دیررش معده اش را چنگ می زد. لعنت می کرد 
خود را که چرا این پیشددنهاد مزخرو را میان کشددید. در  ال جدال با خود بود که 

عد یات م بالا رفت؛  و کرد منتو به  ناکی رو  به طرز هول هان ترن  تا ناگ ه اش 
دهانش آمدند و فروکش کردند. ترس و  الت تهو  در تک تک سلول هایش  ال 
شیده بودند. آسکی اما به جبران تمام دق و دلی های چند  خوشش را به چالش ک
روزه اش فریادهایی از ته گلو می کشددید. ترن که از  رکت ایدددتاد، شددهیاد بدون 

سرویو بهد سمت  شت. باید از این معطلی کمربند را باز کرد و به  شتی گام بردا ا
 :جهنن خ ص می شد

 ...د آسکی برو تو ماشین تا

 .دست جلوی دهانش گرفت و شرو  به دویدن کرد

شام و ناهارش را در بهترین  ضی بود.  دت؛ از امروزش را ش شین ن سکی در ما آ
دت بروید امروز را کن تر از  شهیاد خورده بود. می توان شوخی های  رستوران و با 

ی دیرری غصه خورده،غمرین شده. خدته شده بود، خیلی خدته. باید خود روها
را از افکار منفی و جنون آمیزش دور می کرد. گاهی باید به ندیدن بزنی نراه ات را 
شروط واجت دنیا برای بقا در جهنمش  شوم زندگی، این یکی از  از اتفاقات و افکار 
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د فهمیده اند. شیشه ی ماشین را است. تیمارستان پر از اندان هایی است که زیا
تکیه گاه سرش کرد و برای دور شدن از افکار خبیثی که آرام آرام به سمت مغز بی 

 :دفاعش می خزیدند، کتابش را در آورد تا ادامه ی مطلبش را بخواند

دختری پریشددان  ال وارد کافه شددد. جلوی درب ایدددتاد و زل زد به چشددمانن.  "
رد نزدیک آمد، درست مقابلن نشدت و با ذوقی مملو از همان طور که نراهن می ک

صورتش را جلو آورد و گفت می  شتباه گرفته اید خانن!  سید. گفتن ا تمنا الن را پر
دانن، تو فقط شدددبیه گن شدددده ی منی، اما لطفام برای چند دقیقه به روین نیاور که 

کوتی مرگبار اشدددتباه گرفته ام، خیلی  رو دارم ، رو هاین را بروین می روم. سددد
نفدددن را برید؛ خدای من آدم چقدر می تواند دلتنگ باشددد. داشددت با همان ذوق 
وتمنا  رو می زد اما سیمایش آن قدر پر  رو بود که  رو زبانش را نمی شنیدم. 
چشدددمانی بی تاب و ابرویی که دلتنگ نوازش مردی در دور دسدددت ها بود، گونه 

شبانه اش شک های بی خوابی  شت، موهایش را هن  هایی که رد ا را به همراه دا
تادو  لت هایش از  رکت ایدددد نه خاطراتش را.  تاه کرده بود. موهایش که  کو
شه  صورتن گرفت و باگو ستش را دراز کرد یقه ی کتن را مرتت کرد وعیکنن را از  د

 !بدون خدا افظی رفت“شالش تمیز کرد و دوباره روی صورتن گذاشت و 

اهمان صورت خیو، اشکِ کتاب را پاک کرد؛ لعنت قطره اشکی روی کتاب چکید. ب
شهیاد داد. کتابش را  سیدن  شین خبر از ر صدای در ما درده اش.  به رو یه ی اف
شت هیکلی که به او  سیاه پوش در سوی او چرخید، اما با دیدن مردِ  دت و به  ب
خیره شده بود جیه بلندی کشید و دست مرد که  امل دستمالی بود روی دهانش 

 .تجای گرف

 ددددد

راه  باض متوالی دسدددت یاورد، انق بالا ب نده بود که  ما عده اش ن دیرر چیزی در م
شهربازی  شتی  سرویو بهدا گوارشش،  ال خوشش را زایل کرده بود. در آینه ی 

 :به خود چشن دوخت

 .د  قته هرچی سرت بیاد تا تو باشی سوار ترن نشی
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شده بود که مجدد هجوم منتویات معده به دهانش و باز هن  هنوز  رفش تمام ن
 .معده ای خالی

 :پشت دستش را روی دهانش گذاشت

 .د آخ شهیاد خدا لعنتت نکنه با این پیشنهادت

نراهی به ساعتش انداخت، نین ساعتی بود که اسیر این روشویی شده. معده اش 
شین خالی بود و انرار از این بازی لذت  سمت ما صورتش زد و به  می برد. آبی به 

راه افتاد. از  رکت ایدتاد؛ جای خالی ماشین به او دهن کجی می کرد. چشمانش 
را روی هن فشددرد، ا تمالام اشددتباهی آمده. این ترن لعنتی امشددت مغزش را هن 
شت؛  جدای معده اش به بازی گرفته بود. عقت گرد کرد و دور تا دور منوطه را گ

شماره ی آسکی  لعنتی، شینش را نمی یافت. گوشی اش را از جیت خارج کرد و  ما
را گرفت. "دستراه مشترک مورد نظر خاموش می باشد." لعنت بر این صدا و جمله 
و گوینده وهرچی گوشی خاموش است. اطراو را نراه کرد، دوباره و سه باره و پی 

 .ئیدر پی شماره را گرفت و همچنان همان صدا و جمله ی کذا

 ددددد

 .ط  و طلعت و جهان گویی برق گرفته ها مات دهان شهیاد بودند

 :شهرزاد به  رو آمد

دددد چی داری میری داداش؟ یعنی چی ماشین و آسکی گن شدن؟ مدخره بازیت 
 گرفته ساعت یازده شت!؟

 :این بار جهان اظهار وجود کرد

 !د باید به پلیو اط   بدین این قضیه مشکوکه

 :شوک زدگی خارج شد و گفتط  از  الت 

شین و میرین به خاطر مدل و قیمتش دزدیدن با  شکوکه،  الا ما دددد معلومه که م
 اون دختر بیچاره چی کار داشتند؟
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 :باران لت تر کرد و شرو  به شکاندن مفاصل انرشتش کرد

دته لابد دزدیدنش که ازمون  ش شینی ن سکی تو یه همچین ما ددددد خوب دیدن آ
 .اخاذی کنند

 :با همان سیمای بی رمق و پوست گچ رنرش دهان گشودشهیاد 

شی آسکی وجواب میدادن  داقل یه  شون گروگان گیری بود که گو صد دددد اگه ق
 .مبلغی، تهدیدی چیزی می کردند

 :بارانا به رسن عادتی که همیشه موقع ترس پوست لبش را میکند خروشید

 د جواب دایی دیاکو رو چی بدین؟

 :ثریا فورام لت گشود

معلومه خوب  قیقت و می گین، کن چیزی پیش نیومده که بخواین پنهانش دددددد 
 .کنین

 :طلعت چینی به بینی اش داد و کینه آلود غرید

 !د کاش به جا داداشن این دختره تو ماشین بود، سر تا پاش دردسره

 رو هایش تبری بود که درختی صدددسدداله را از پا در می آورد، آسددکی که چیزی 
 ...نبود

 دددد

رد گاراج شد، با دیدن سر افتاده ی آسکی فهیمد که هنوز بی هوش است دلبرک وا
 .رضاخان

 :نراه خبیثی به سطل آب یخ انداخت وصورتش را به صورت آسکی نزدیک کرد

 !د سه ثانیه وقت داری بهوش بیایی دخترجان. یک...دو...سه

 :فاصله گرفت و آرام عقت عقت رفت

 .د وقت تموم شد جوجه کوچولویه من
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و با تمام قدرتِ در پیکرش، سددطلِ آب یخ را به صددورت دخترک بی جان دسددت و 
بدته ی روی صندلی پاشید. و شت زده چشن گشود؛ سرما و لرز تمام تنش را به 
شکلش را در  شمان آهو  شکی که چ شن بندی م شه ای خفیف میهمان کرد. چ رع

 !مین افتاد و آسکی عمق فاجعه را رویت کرداسارت خود گرفته بود، به ز 

 د م...من...کجام؟

 .بی رمق بود،ضعیف و بد  ال

 :صدای قهقهه ی مرد در فضا اکو شد

 .د پیش من خوشرلن

ترسدددیده با دهانی باز و چشدددمانی غمرین به فاجعه ی جلویش چشدددن دوخت. 
این چشمانش گرم شد و سی ب اشک روی گونه هایش روانه شد. از این ضعف، 

همه غن، از این همه مصددیبت خدددته بود،  الش از خودش بهن می خورد. واقعام 
 !چه قدر جان سخت بود

 .تورو...توروخدا بذار... برم -

گله داشددت؛از خالقش، از زمین و زمان، از همه گله داشددت. گناهی نکرده بود که 
 .مدتنق این همه بدبختی باشد

 :مرد نراه کریهی به او انداخت و لت زد

 !د کجا بری؟ تازه اومدی. فکر کن بدون پذیرایی بزارم بری

آسددکی با سددیمایی ترسددیده نراهش کرد؛  الش،  ال گنجشددکی بود که خیو و 
ترسددیده گوشدده ی خیابان افتاده ،نه قدرت پرواز دارد نه جدددارت فرار، بی  رو 
ضی کلمات نمی  شود. بع ست که باقدرت نزدیکش می  شن دوخته به گربه ای ا چ

 نند بدیاری از ا وال را شرح دهند، می دانی چه می گوین؟توا

 :مرد که از ضعف اوقدرت تغذیه می کرد لت باز کرد

 د ترسیدی؟
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 :صورتش سخت و لننش جدی شد

 !د مادر نزائیده کدی توی کار رئیو سنگ بندازه

 !آسکی نه این که نخواهد، می خواست  رو بزند اما خت بغضش می شکدت

 :برد و نراهی پرتمدخر انداختسرش را نزدیک تر 

 د این جوری نرام نکن، نمی دونی دلن میدوزه برات؟

 تو چه می دانی که پو هر نره ساده ی من "

 چه جنونی چه نیازی   چه غمی ست؟

 تا جنون فاصله ای نیدت

 "...از این جا که منن

بی هیچ  رفی سددر افکند، ا ددداس ناخوشددایند سددرما و لرز و ترس در وجودش 
شد، برود جایی در دور دست ها، جایی که   رسوب ست که نبا کرده بود. دلش خوا

کدی را نشاند، خیابانی را نشناسد، از نشدتن روی نیمکتی خاطره ای برایش زنده 
نشددود، قلبش به یادِ کدددی نتپد، داغ دارِ عزیزی نباشددد. دلش مچاله و تنگ شددد؛ 

نگ آن منِ قهر کرده با تنگ خانواده ی از دسدددت رفته اش، تنگ دایان،  تی دلت
 .خود

 دلش می خواست نباشد "

 چمدانش را بدت ،

 تمام شهر را

 "...با خود برد

 ددددد

غ فخر می دایان آرام از ماشدددین پیاده شدددد و به عمارت با ابهتی که در میان با
فروخت، نرریدددت. ابوالفضددل به همراه تمامی منافظان دوان دوان خود را به او 
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شکش کردند.  سی به امیدِ کمی ترفیع، کلماتی را پی ساندند و هر کدام برای چاپلو ر
 .دایان اما در پاسخِ س م شان تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد

 :سیاهی های خمارش را به ابوالفضل دوخت

 !ر بدهد آما

شید و ترس بر نراهش خانه کرد. چرونه از دزدیده  ضل پر ک صورت ابوالف رنگ از 
سیمای رنگ پریده ی  شکافش را به  شدن امانتی اش می گفت؟ دایان تیز نراهِ مو
ابوالفضددل بخیه زد؛ یک جای قضددیه ناجور می لنرید. کمی سددرش را کج کرد و با 

 :صدایِ بن اما آرامش غرید

 به  رفت بیارم!؟ د  رو می زنی یا

 ...د آ...آقا...راستش

 :مرگ یک بار شیون یک بار. چشن برهن فشرد

 .د آسکی خانوم و دزدیدن

و قلبش مچاله شددد از خبری که قاصددد آن بود. اگر آن روز لعنتی کمی بیش تر پا 
فشاری می کرد آسکی تنها نمی رفت، عشقش را نمی دزدیدند، عشق ممنوعه اش 

سمت عمارت را! دایان مات از خ شده بود، به  سرش کوبانده  بری که مانند پتک بر 
پا تند کرد؛ یک روز زودتر از موعد رسددیده بود و طبیعی بود که اسددتقبال کننده ای 
شود، به جهان و پدرش که کنار یک دیرر  شدت گ شد. در عمارت را با  جلوی در نبا

بر دلش نشدته  بودند چشن دوخت، بدون نین نراهی به عمه ها و بارانی که شوق
سیاه پوش آماده  دتادند و به ببر  شق کودکی. دیاکو و جهان ای بود از دیدن این ع
ی  مله ی روبه رویشددان چشددن دوختند؛ درنده و زخن خورده. با همان قیافه ی 
شاره پدر را هدو قرار داد و  برافروخته و تورم رگ هایی از فرط خشن، با انرشت ا

 :آرام آرام به جلو رفت
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اون روزی که داشتن می رفتن تو اون خراب شده گفتن این دختر و عمو رضا  ددد تو،
سپرده به من، منن می سپارمش به شما تا خبر مرگن برم و برگردم، فک کردم اون 

 .قدر غیرت تو اون تنتون هدت که این دختر آه نکشه، نذارید آه بکشه

 !مات صدای بلند و  رفای های شمرده اش بودند

 :و ادامه داد به پدرش رسید

ددددد گفتن داغ دیده، بد رقمه هن داغ دیده،  واسددتون باشدده، من نباید می گفتما 
 .خودتون باید شعورتون می رسید اما گفتن

شت تا  رفی بزند که با نراه دایان  شده بود خیز بردا شت دیاکو پنهان  جهان که پ
 :مانند لاستیک خالی شد

شو دارم لازم نیدت به من این دددد تو چی گفتی بابا ؟ گفتی من عموشن، کن ب ابا
 .چیزا رو بری، نرفتی؟ لامصت من به تو اعتماد کردم

 :رو کرد به عمه ها که  الشان دست کمی از جهان نداشت

د به شما اعتماد کرده بودم، گفتن نیش می زنید، گوشت و می خورید اما استخوان 
 .دور نمی ندازید

 :دو انرشتش را رو به رویِ پدرش گرفت

 !و روز عرضه نداشتید نرهش دارید، دو روزد د

سیمای  سیلی بر  دیون مردانری اش را با  ست بالا برد تا کلک دیاکو با تنی لرزان د
پدرکش تمام کند اما دایان پیش دستی کرد، دست دیاکو را گرفت و پائین آورد. 

 :چشن در چشن پدر دوخت و گفت

صورت اون بچه بی هیچی که جر  سیلی باید رو  ات کرده دختر عموی من دددد این 
 وبرادرزاده ی شما رو بدزده پیاده شه، نه تو صورت من. اینن باید توضیح بدم!؟

 :فاصله گرفت و عقت گرد کرد
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د من که اون طرو رو پیدا می کنن و مثل سگ سر و ته شو به هن گره میزنن، ولی 
که فقط دلن می خواد بفهمن یکیتون تو این قضدددیه دخالت داشدددتید، اون وقته  

 !میندازمتون جایی که عرب نی انداخت

روی پاشنه پا چرخید و از عمارت بیرون رفت. صدای کوبش و شتناک در تلنرری 
برای خروج آن ها از شک شد؛ ب ی آسمانی بر سرشان نازل شد. دیاکو با چهره ای 
برافروخته مشدددت گره کرد و در فکر فرو رفت؛ انتظار چنین برخوردی از او را  تی 

 !ابوس هایش هن نداشت. دایان چیزی فراتر از کابوس بوددر ک

 :جهان با سیمایی ترسیده، لبخندی مضنک بر لت کاشت

کرد؟ آخه دزدیدن آسکی به چه درد ما می خوره؟  یف که نرران   دددد چرا همچین
شدم کار به کتک کاری برسه دستن روش بلند بشه و  رمتا بشکنه، وگرنه همچین 

 .ات نکنه این جوری  رو بزنهجوابشو میدادم که جر 

 ثریا اخن در هن کشید؛ چه طور جرات می کرد راجت پدرش این طور بروید؟

د وا آقا جهان شما که پشت دیاکو قاین شده بودید. بعدم چه جوابی می خواستید 
سیر تا پیاز  رو های بچه م درست بود  شتید که برید؟  ص م چه جوابی دا بدید؟ ا

بیچاره بد رفتار کردید که تا مرز افددددردگی رفت، ضدددمنام چه این قدر با اون دختر 
 توهینی بهتون کرد که به تریپ قباتون بر خورد!؟

آفتاب پرسددت،  تی آفتاب پرسددت هن جلوی این مار خوش خط و خال لُنگ می 
 .انداخت

شناک روی  صدای و  ستش به خاطر آن  شت و د صورت ندا طلعت که رنگ به 
 :قلبش رفته بود، گفت

ددد ثریا جون بهت برنخوره ها اما نه تو و نه لیلی اص  نتوستید بچه های مودب و 
سر به راهی تربیت کنید، هر دوشون مایه ی سر افکندگی شدند، ا ترام و کوچیک 
ص م نمیدونن چی هدت  الا رعایتش پیش کش! جهان هن  تر بزرگ تری هن که ا

ی بکشددده دایان کتک بخوره کجا دیاکو قاین شدددده بود؟ ترسدددید کار به کتک کار
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 رمت ها شددکدددته بشدده، می دونی که جدای بی ادبیش و زبون تندش عصددبین 
 .هدت و دست بزن داره

 :شهرزاد متنیر از سخنان خاله اش لت زد

 .د والا خاله جون اگه کتک کاری می شد تنها کدی که کتک نمی خورد دایان بود

 :ط  با آن صدای نازکه وهولناکش فریاد زد کشید

دددد راجت چی دعوا شده اون وقت شما راجت چی  رو می زنید، یه ذره عقل تو 
 .سرتون نیدت انرار

 :شهیاد که تمام مدت مدکوت و نظاره گر بود به  رو آمد

 د اگه بفهمه با من بیرون بوده چی؟ اگه بفهمه آسکی تو ماشین من بوده؟

ضرب شهیاد کام  به جا و طبیعی بود، خت به هر ال از  ست دایان کام م  ترس  د
آگاه اسددت. ط  اخن درهن کشددید و طاقت تمام کرد از ترس پدددری که تنها  د 

 فاصلش با دایان یک سال است. چرا باید این گونه می ترسید؟

د خوب بفهمه، جرم که نکردی خودتن خدارت دیدی، دختره مثل افدرده ها شده 
شهر چرخوندیش، بع شه که بردی تو  ست بود باید مچکرتن با ص م دلت خوا شن ا د

  واست نباشه مث  چه غل... چی کار می خواد بکنه؟

 :ثریا سرخوش و مغرورانه از ابهت پدرش لت باز کرد

 .د خت ط  جان لابد یه کاری می کنه که رنگ از صورت پدرت رفته

باران اما تمام تنش مانند بیابانِ صاعقه خورده آتش گرفته بود؛ چرا دایان باید این 
برای آسکی صدا بلند کند وقتی  تی به او نین نراهن نمی انداخت؟ باران هن  گونه

دلداده ی این پدر بود. مرر می شود دل داده باشی و  دادت نکنی؟ اص م مرر می 
 شود زن باشی و  دد نورزی؟

 :بارانا لت تر کرد و موذیانه نجوا کرد
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ا چون آسکی الآن تو دددد  الا دایان چون امانت دار خوبی نبوده  رص می خوره ی
 عمارت نیدت؟

 .نفو از کف باران رفت، کاش می شد دهان خواهرش را گل می گرفت

 :شهرزاد پا روی پا انداخت و ضربه ی نهایی را شلیک کرد

ددد عزیزم این که دیره سوال نداره آدم و عالن می دونن آسکی از بچری برای دایان 
 .خاص بوده

 .این آدم و عالن بیزار بود ثریا در صورت شهرزاد براق شد؛ از 

د شهرزاد عزیزم بفهن چی میری. دایان هر کاری می کنه به خاطر  و برادریه به 
 .هر  ال پدر عمو دختر عمو هن خونن مثل خواهر برادرن میمونن واسه هن

شددهرزاد خون سددرد همان طور که سددوهان بر ناخون های مانیکور شددده اش می 
 .کشید شانه بالا داد

 یدم، شما هن شنیدید میرن پیوند دختر عمو پدرعمو رو تو آسمونا بدتن!؟د بله شن

 :باران طاقت کرده جیه کشید

 !د شهرزاد خفه شو

 :نعره ی دیاکو ستون لرزاند

 .د همتون خفه شید یه ذره درک ندارید از موقعیت ندارید

را اسدددترس مانند پیچک دور تا دور بدنش را ا اطه کرده بود و مانند زالو خونش 
می مکید؛ دایان فرزندش، بزرگ کرده ی خودش بود، اگر می گفت کاری را انجام 
می دهد بی شددک انجامش می داد، گفته بود پیدایشددان می کند پو بی شددک 

 .پیدایشان می کرد

 ددددد

 :ابوالفضل آخرین ت ش خود را برای منصرو شدن دایان کرد
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د خت آقا چرا به پلیو نرین ها؟ به نظرم هن کارا سریع تر پیش میره هن این که 
 .خوب اونا شغلشون اینه، خیلی را ت تر آسکی خانن پیدا میشه

 گره کوری ما بین ابروان دایان چمپاتمه زد؛ آسکی خانن دیرر چه صیغه ای بود؟

 :آرام و بن با لننی تاکید وارانه لت زد

انن افشار. دو، من اگه اون آشغال و بدپرم به پلیو که انرار د یک، آسکی نه و خ
شه، کلی  ضی داره از یه جا  مایت می شی کردم،این عو شن پو رو همه کاراش چ

 .سوال ازش دارم

فشار دست ابوالفضل روی فرمان ماشین بیش تر شد، این  ال و هوای رئیدش را 
 !دوست نداشت؛ بوی خون می داد

____ 

شددود؛ تمام جوارح بدنش روی آن صددندلیِ فلزی و در اسددارت آرام چشددمانش را گ
طناب ها مانند تکه چوبی خشددک شددده بود. کابوس این روزهایش درسددت رو در 

 .رویش ایدتاده بود، با چشمانی سرخ که خون از بدن گدایی می کرد

 د بیدار شدی جوجه افشار؟

ت شددجاعتش. آسددکی آب دهان اش را جمع وجلو پای او تف کرد؛ این یعنی نهای
هرچه بادا باد، از اشک ریختن و التماس که جز شکنجه چیزی نصیبش نشده بود، 
 داقل کمی بی باک شود شاید وضعیتش بهبود می یافت. مرد اما انرار  وصله ی 
زهر چشن گرفتن و بازی با روح و روان دختر را نداشت. بدون توجه به عمل آسکی 

شده بو شت، که اگر در روزهای دیرر اعمال  د قطعام دردِ رو ی برایش به همراه دا
 .به آسکی پشت کرد و روی صندلی مقابلش نشدت

 .د سوپر من دنبالت میررده خانن کوچولو

روزنه ای در دل آسدددکی شدددکفتن گرفت؛ دایان دنبال او بود؟ لبخندی کنج لبش 
با همان  شدددکفت؛ هر چند کن رنگ هر چند بی رمق اما لبخند بود. آرام لت زد، 

 :ته ی گوشه لبششکف
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 د اومده من و پیدا کنه؟

 :سر بلند کرد و در چشمان مرد خیره شد

 !د می کشتت، به خدا می کشتت، خونت   له

مرد طاقت تمام کرد از  رو هایی که می داندت  قیقت داشتنش مانند طلو  و 
شت در چنگ  سکی را از پ ست. خیزی زد و موهای آ شید ا غروب هر روزه ی خور

 :گرفت

 .ه این که بمیری تا از دست من خ ص شی می فهمی، مره این که بمیریمر -

آسددکی که با شددنیدن خبر تکاپوی ناخدای قلبش، شددجاعتی بی نهایت گرفته بود 
 :تخو خروشید

شن اینه که تو بمیری و من از دستت قدر در برم که البته این  دددد یه  الت دیره 
 .ا تمالش بیش تره

فرود آمد او را از قدرت ادامه ی  رفش سددداقط  مشدددت کوبنده ای که بر دهانش
 .کرد

 !د ببین موش کور، من داغ تو رو به دل اون می ذارم

 :آسکی با دهانی پر خون و بغض لانه کرده در کلماتش لت باز کرد

ددددد بپا از هول  لین نیفتی تو دیگ، تو اول  واسددت به سددر خودت باشدده که باد 
 .نبرتش کشتن من پیش کش

همه بی باکی جان گرفته در کلماتش بود. این دایان چه ها که  خودش مات این
 !نمی کرد، عشق چه ها که نمی کرد

 :مرد چانه ی آسکی را بین پنجه هایش گرفت

دددددد نابودت می کنن، زبون در آوردی؟ کوتاهش می کنن، داغت و به دل اونا می 
 .ذارم
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 :آسکی با همان بغض لجبازش زمزمه کرد

 .دریا و طوفان بوده، ننِ بارون مثل مدخره بازیه برام د من ک م زندگی م رو

 :مرد گوشی اش را از جیت خارج کرد و به سمت در گاراژ عقت عقت رفت

 !د داغ دیدن خونوادت و به دلت می ذارم،  الا ببین

زبانش قفل شددد؛ به راسددتی دیدارِ کدام خانواده؟ او که دیرر خانواده ای نداشددت! 
صندلی  سرش را به  شود، داغِ دیدن خانواده اش را به گور می برد.   تی اگر آزاد 

 .تکیه زد و چشن بدت

 چشن خود بدتن ؛ "

 ... که دیرر چشن مدتش ننررم

 ناگهان دل داد زد؛

 "!دیوانه من می بینمش

 دددددد

 :ریا با نراهی مادرانه که نررانی در آن مواج بود لبه ی تخت پدرکش نشدتث

سه روزه اومدی و لت به هیچی  صیر توئه که دو دددد الهی من قربونت برم مره تق
 .نزدی؟ صبح هن که میشه آفتاب نزده میری بیرون شباهن که نصفه شت میایی

شن شت و به مادر چ شمانش بردا ستش را از روی چ ت؛ چرا به  ال دوخ دایان د
خودش رهایش نمی کرد!؟ این طور نمی شد، کارِ این جماعت با ادب و آرامش راه 
صدایش را کنترل  سعی کرد  ست.  نمی افتاد اندکی گرد و خاک کردن گاهام لازم ا

 :کند اما چندان موفق واقع نشد

دددددد چیزی از گلوم پائین نمیره، چه جوری بشدددینن غذا بخورم وقتی نمی دونن 
جا خوابش دخترعم نه؟  نه؟ پیش کیه؟ داره چی کار می ک یا  غذا داره بخوره  وم 

چیه؟ نکنه بهش درازی شدددده باشددده!؟ چرا اصدددرار دارید همه چی و آروم جلوه 
دت!؟ بابا  سابق نی شه وقتی هیچی مثل  بدید؟چرا انتظار دارید کارام روتین وار با
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موم و دزدیدن می تورو خدا درک کنید بفهمید چیه آخه تو اون مغزتون؟ دخترع
 فهمید؟

ثریا با نراهی طوفان زده از اسددترس و تشددویش چشددن به در اتاق دوخت و هردو 
 :دستش را نزدیک دهان دایان نره داشت

دددد باشه، باشه،آروم باش. چرا داد میزنی قربونت برم من می خوای همه رو بیدار 
از صددبح تا کنی نصددفه شددبی؟ من که نمی گن بیخیال اون دختر شددو، میرن تو که 

شت داری به خودت فشار میاری  داقل یه چیزی بخور جون داشته باشی، همین، 
 بد میرن؟

اگر مادرش نبود خونش   ل بود، که کشددت خودش را تا بفهماند آن دختر اسددن 
 .دارد

 :بغضی در صدایش نشاند و بی توجه به قیافه ی برزخی پدرش ادامه داد

نشده درست و  دابی ببینمت، این قدر این دددد از اون روزی که از ترکیه اومدی 
شت پیش  سه  شده، تا  شت تنت آب  شار آوردی تمومه گو چند وقته به خودت ف
اسددترس جا خواب و غذات و داشددتن الآنن که خیره سددرم بغل گوشددمی بازم باید 

 .استرس خواب و خوراکت و داشته باشن

و چه کدددی نررانِ دل دایان مچاله شددد، گره ی کن رنری بین ابروانش نشدداند؛ پ
خواب و خوراک آن معصوم زده ی داغ دیده باشد؟ باید مادر باشد تا نرران شونده 
داشددته باشددی، تا وقتی تت کردی برایت بمیرد، تا سددپر ب یت شددود، در آغوشددت 
شد، دورت  شد که اگر نبا شوی. باید مادر با شتی  شش بریری و به بریرد، در آغو

شلوغ.  ست، فقط و فقط  شلوغ ا ثریا دید که  رو هایش مانند میخ آهنین فقط 
دی گوش داده که این بار دومش  صایح ک درکِ غد به ن ست، کِی این پ سنگ ا در 

 .باشد؟ نراهی به سینی غذا انداخت و عزم رفتن کرد

 .د دایکه

 د گیانن؟
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 :نراهش را از رو تختی به مادر دوخت

 .د آسکی که پیدا شد براش مادری کن

 :خوردثریا اما به وضوح جا 

 د چ..چی کار کنن!؟

ددد همین جوری که نرران من میشی نرران آسکی هن باش، بهش منبت کنه اون 
مظلومه، می بینن که آزارش میدن، من نمی خوام با کدددی درگیر بشددن متوجه اید 

 که؟

 .ثریا با همان چهره ی بهت زده سری تکان داد و از اتاق خارج شد

 ددددد

شده و رگ  شت  ستی م شت هیکل روبه دیاکو با د هایی متورم، ک فه به مرد در
 :رویش نراه کرد

 د چرا چرند میری، یعنی چی آسکی دست آدمات نیدت!؟

 !مرد عاصی شده سر تکان داد؛ چقد نفهن بود این مردک

شین و رفت، والا  - شین برش دارم یهو یکی پرید تو ما ستن برم تو ما یعنی تا خوا
ستمون و که بو نکرده بودین  شیدین کف د شاید خواهر زادتونه عقت ک فکر کردین 

 !طرو شاه دزده

دیاکو پنجه لای موهایش کشدددید؛ خدا به دادش برسدددد. بی مهابا یقه ی مرد را 
 :غرش شیر نبود گرفت و فریادی زد که بی شباهت به

دددد مرتیکه اول میرید پیش ماست و کار تمومه ، بعد میام سراغش و بریرم میرید 
 پیش شما نیدت و ازش خبر ندارید؟

مرد ولی با چشمانی سرخ و رگ هایی متورم سعی در کنترل خشن خود کرد، مادر 
 نزائیده بود کدددی که یقه از پیرهن او بریرد و  رو نثارش کند.  یف که افشددار 

 .بود، خوش شانو بود که افشار بود
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 .د بهتون قول میدم پیداش می کنین، زیرِ سنرن باشه پیداش می کنین

مغز دیاکو جرقه ای زد و کالبد به یک باره آرام گرفت؛ خت این گونه که کارش 
را ت تر شددده بود. هوا را بلعید گویی باری از دوشددش برداشددته شددد. آسددکی را 

ز او، زیاد هن بدک نبود، هن این که از استرس شرِ پدرش دزدیده بودند کدی غیر ا
که خانمان سددوز بود را ت می شددد هن این که به مراد دلش می رسددید. آسددکی 

 .نبود، پیش هرکدی که بود مهن نبود فقط باید نباید می بود

 :رو کرد سمتِ مرد

 .د لازم نکرده پیداش کنید، مرخصی

 .دیاکو سری تکان داد و خارج شدمرد گنگ از تغییر رفتار به یکباره ی 

___ 

 د آخ الهی مادر دورت بررده قشنرن، کجا بودی که این عمارت سوت و کور بود؟

 :بوسه ای دوباره بر سیمای پدرش کاشت

 د چرا این قدر دیر اومدی مادر به قربونت بره، نمیری من دق می کنن؟

 :دآراد در  الی که بارانا را از دور گردنش جدا می کرد غری

سیریش، خدا نکنه مامان جون این چه  رفیه، به خدا کارا زیاد بود  دددد اَه ولن کن
 .وفت سر خاروندنن نداشتن بیا، این گردن من از مو باریک تره

 :جهان خشنود ضربه ای مردانه ای پشت کمر شیر پدرش زد

ا ت دد مرد شدی باباجون، موفقیت روز افزونت و ببینن ایشا،، برو تو اتاقت استر 
 .تا شت مردونه  رو بزنین کن

شت.  سه ای روی گونه ی او کا شید و بو صورت برادرش پا باران لبخندی عمیق به 
 :بارانا اما با صدای تیزی پرده ی گوش آراد را وادار به لرزه کرد

 د فدات شن توله سگ، تویِ کثافت چرا این قدر خوشرل شدی؟
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 :طلعت براق شد و چشن گشاد کرد

 د دهن صدبار نرفتن خانوم وار رفتار کن و  رو بزن؟د دختره ی ب

 .بارانا سرخورده و مغموم سر در گردن فرو برد

 :آراد نراهی به پله ها انداخت و گفت

 د آسکی کجاست؟

ریده بود،   تی بعد از آن جواب منفی هن دلش در هوای دختر دایی بود. دلش سددُ
 نی چه؟نافرم هن سریده بود؛ چه می فهمید خواسته نشدن یع

 "!دل من، از تو چه پنهان که تو بدیار خری"

 :چهره ی طلعت در هن پیچ خورد و با لننِ تلخی خروشید

دددد اَه ولش کن اون دختره ی آستین سرخود و، مثل نفرین شده افتاده تو زندگی 
مون، چه جوری دلش اومد به تو جواب منفی بده؟ بکشددده خودش و دیره بهتر از 

 .تو گیرش نمیاد

 .قضیه تموم شده مامان جان، خواهش می کنن شماهن تمومش کنید د اون

 :شهرزاد ملکه وار از پله ها پائین آمد

 !د دزدیدنش پدر خاله جان، الآن تقریبام یه هفته ای میشه که دزدیدنش

آراد شوکه تک خندی زد؛ چه مدخره شده است دختر خاله، از عروسک  رو می 
 زد که به این را تی می گوید " دزدیدنش"؟

شهرزاد مره الکیه؟ مامان این چی میره یعنی چی دزدیدنش  ددددد چ..چی میری ...
 مره کشکه!؟

طلعت لت گزید و طاقت تمام می کرد قلبش از این  الت پدددرش، شدداید بتواند 
شد اما به او که نمی شیره  سکی از دلش کنده  سر اطرافیان که دیرر مِهر آ بمالد بر 

 !تواندت دروغ بروید
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 :جوشش خون را در تنش  و کرد، مشت گره کرد و راست ایدتاد

ددددد این دایان که خیلی ادعاش می شددد همه چی بلده و از پو همه چی برمیاد، 
چه چه کنن؟ عرضه نداشت دو  هن به به و فقط مرده  رفه؟ فقط بلده بره و بقیه

 !هفته این دختر و نره داره خت می دادش به من، می سپردش به خودم

شونه می  شاخ و  سرا شده این جا، هر کی از راه می رسه داد می زنه،  دددد کاروان 
کشدده و قلدر بازی در میاره، هرکدددی دلش می خواد میاد زیپ دهنش و باز می 

تا من و سدددگ کنه، انرار واقعام هر کی هر کی  کنه وگنده تر از کپنش  رو می زنه
 .شده

نراه همه به سمت صدا کشیده شد؛ دایان با همان تیپ مشکی که عجیت برازنده 
ی تنش بود به رسدددن عادت با یک دسدددت در جیت از پله ها پائین می آمد. آرام، 
خون سددرد و سددرشددار از  و غرور. رو در روی آراد قرار گرفت، یک تای ابرویش 

 :ی تکمیل غرور چهره اش بالا رفتبرا

د فکر کردی سر جالیزه صدات و انداختی پو سرت؟ بذار برسی بعد قیصر بازی در 
بیار داداش گلن، این جوری داد میزنی و رجز می خونی نمیری من می ترسن دنبال 

 سوراخ موش می گردم!؟

 .آراد دست مشت کرد و صبر طلت که روی صورت پدر دایی فرود نیاوردش

د این که این جا هرکی هرکی شده شکی توش نیدت،  داقل می ذاشتی کفن آقا 
شیدی، این همه  ست طلبیت و به رخ همه می ک شه بعد  و ریا شک ب بزرگ خ
شتی چی می  شو ندا شد، کنجکاوم بدونن اگه هوا می گفتی هوا آسکی و دارم این 

 شد؟

شت؛ کن آوردن جلوی این جماعت   گناهی بود بو دایان لبخندی کج کنج لبش کا
 :نابخشودنی

دددد نه خوشن اومد داری پیشرفت می کنی، از قاقا لی لی و دیت دمینی رسیدی به 
شلوار و  ستون و رنگ  کری خونی و ادعایِ مردونری، تا دیروز دغدغه ت دخترا ک 
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شدی  صفهان از یللی تللی در بیای تازه هار  ستادمت ا مدل موهات بود، دو روز فر
ری، زیادی آسددکی آسددکی می کنی خبریه!؟ پیداش می کنن اومدی پاچن و می گی

شن میارمش و ملکه این عمارت می  زیاد بال بال نزن، بقیه هن خیلی خوشنال نبا
 کنمش ببینن بازم میتونی بری بُلُف زدم یا نه؟

 :نیش خندی زد و کمی سرش را کج کرد، تمدخر آمیز و نجوا گونه ادامه داد

کنه و اینجوری له له میزنی براش، اما نرران نباش ددد  الا خوبه آدم  دابت نمی  
 .پیداش که کردم از  ال و روزت بهش میرن بلکه یه کن به چشمش بیایی

نراه آراد لنظه ای منزون شد؛ بدتر از مرگ چه بود؟ عاشق کدی باشی که عاشقِ 
تو نیددددت. دایان بود و زبانش، شدددهره ی عالن بود که زبانِ در دهانش نیش مار 

ثل الآن آراد که کبری  له ات می کرد، م چا سدددت،  رو که می زد در خودت م
شده بود. نراه دوخت به آراد، نراهی توام  سرش کوبیده  واقعیت ها مانند پتک بر 
با غرور، برای امروزش بو بود. چرخید تا برود که اول دسددت آراد را دور بازویش 

 :و سپو صدای لرزان و خفه اش را شنید

ز خیلی با خودم تا کردم که  رمتتو نره دارم و  فظ کنن اما اگه دددد دایان، تا امرو
 ...بخوای همین جوری ادامه بدی مج

شته اش را به  صاب ندا شید؛ چرا اع سیمای آراد بالا ک ستش تا  نراه اش را از مچ د
بازی می گرفتند؟ لبش را تر کرد و فاصله اش را با او به  داقل رساند، آرام، طوری 

 :بشنوند غریدکه فقط خودشان 

ددد خوب گوشاتو باز کن آراد، من یه آدم فوق العاده بی اعصابن که اگه یکی بخواد 
رو مخن تاتی تاتی کنه  و قتل بهن دسددت میده، نذار اون روی سددرن بالا بیاد و 
یه  نداره و  همین جا اُفقیت کنن کف عمارت و خ ص. تو کارایی که بهت ربطی 

در غیر این صورت جوری چپ و راستت می سرش به من وصل میشه دخالت نکن 
 کنن که هرجا اسمن و شنیدی از ترس خودت و خاک کنی،  الیت شد یا نه!؟

نراه به عمه ها و خدم و  شمی که جمع شده بودند انداخت، دست در جیت برد 
 .و با چشمانی پر ازفریاد به سمت پله ها پا تند کرد
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 !د صبر کن پدر جون

ف شددد، اما نه چرخید و نه نراهی به جهان دوخت؛ چشددن دایان روی پله ها متوق
هایش مددددتقین خیره ی روبه روی اش بود. جهان لت تر کرد،  داقل برای بی 

 :اعتبار نشدن جلوی پدرش باید  داب این بچه را یک سره می کرد

به زن و بچن نوک بزنی، این همه  دددددد هنوز من نمردم که توی جوجه بخوای 
شات می گیره که جرات می کنی جلوی من با زن شجاعت و غرور کاذبت  از کجا ن

 و بچن این جوری  رو بزنی؟

شدن پدرش.  آراد پا درمیانی کرد؛ باید جو را آرام می کرد  داقل برای بی  رمت ن
 :دایان آدم  رمت نره داری نبود

ددددد بیخیال باباجون  رو زدن با یدددری آدما فقط عرج و قرب خود آدم و پائین 
 .میاره

ا چشن به دایان اشاره کرد. انرار که کبریت به بشکه بنزین کشیده شود، سر تا و ب
پایش آتش گرفت. کاش فقط همین امروز جان خودشددان را تضددمین می کردند. 

 :لبخندِ کجی بر لت نشاند و هن زمان اخنِ کن رنری بر پییشانی

دم، طوری د اونی که داره نوک میزنه پدرته، من آدم نوک زدن نیدتن، من جر می
که قابلِ شددناسددایی نباشدده عموجون،  رفن و رک می کوبن تو صددورت طرو چون 
خورده بُرده ای از کدی ندارم پو واسه  فظ  رمت خودتونن که شده یه امروز و 

 .ک  پرتون به پرم نریره که کوچیک تر بزرگ تر نمی شناسن

سکی بود. دروغ نمی گفت، آن قدر به خاطر این م صابش مخدوش آ دئله پر از اع
 . رص و غضت بود که اگر پرش به پر کدی گیر می کرد وای  می شد

___ 

معصوم گیر آورده بود. یتین که باشی آدمی  یوان می شود، برای خودش اجازه ی 
هر گونه رفتاری را صددادر می کند. می شددوی پیتِ  لبی، گوشدده ای می نشددینی و 
عابران گاهی لردی بر پیکرت می کوبند و گاهی دستی بر سرت می کشند، انرار که 
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ست! مرد رو  سوز ا شان می رود آه یتین خانمان  دتاد، او به یاد سکی ای به روی آ
ی شباهتی به دخترک دو هفته  دختر چشن دوخته بود و آسکی اما به سقف. هیچ

پیش نداشت؛ زیرِ چشمانِ آهو شکلش را گودالی سیاه گرفته بود، گودالی که تمام 
اشدددک های آسدددکی را خشدددک کرده بود و تنها نمک زاری از آن باقی مانده بود. 

وسی و گاه سبز است شیشه ای شده کدر، از آن صورت چشمان پرشورش که گاه ط
گونه دار و خوش فرم جز اسدددتخوان گونه چیزی باقی نمانده، پوسدددت سدددفیدِ 
شانش  ال دیرر به زردی می زد. مرد لبخندی زد؛ تا این جا خوب پیش رفته  درخ

 .بود

ددد دلن واسه اون وقتایی که کری می خوندی و تهدید می کردی که اون یارو اووم 
شده.  شه تنگ  سمش چی بود؟ آها دایان، که دایان پیدات می کنه و من و می ک ا

 .چه قدر بهت گفتن کن تر زورو و بتمن نراه کن

 .آسکی اما مدکوت به سقف چشن دوخته بود هن چنان

 :چانه ی ظریف آسکی را گرفت و ادامه داد

 !نراه کن د صد بار نرفتن وقتی  رو میزنن بهن

شاید آسکی به  رو مرد گوش  قلت دختر به تکاپو شرو  کرد به تپیدن که  افتاد؛ 
کند، اما فایده ای نداشددت. مغزش ترسددید؛ خاطره ی خوبی از این مرد را در خود 

 .ضبط نکرده بود، گوشه ای از جمجه نشدت و در خود مچاله شد

 : تن صدای مرد عصبی شد و لرزید

 .رات راه بندازمد نرام می کنی یا دوباره یه نمایش خونین خوشرل ب

شوخی نداشت، لنن پر از تهدیدش خبر می داد که شوخی نداشت! مغزش این بار 
 .دست دراز کرد و مردمک چشن آسکی را روی صورت مرد تنظین کرد

دددد آفرین جوجه ی من، سعی کن همیشه  رو گوش کن باشی بدم میاد از دختر 
 .سرتق میدونی که
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سکی آرام لت هایش را تکان داد و چی صدایش در نمی آمد فقط آ زی زمزمه کرد. 
 .لت هایش تکان می خورد

 :مرد بی  وصله سرش را به گوش آسکی نزدیک کرد

 !د چی وز وز می کنی بلند برو جرات داری

 :لت هایش را به گوش مرد نزدیک تر کرد

 .د خدته م، تمومش کن

 باید خودم را ببرم خانه ، باید صورتش را بشوین ؛ ببرم دراز بکشد"

 دلداریش دهن که فکر نکند

 بروین که می گذرد که غصه نخورد

 باید خودم را ببرم بخوابد

 ...من؛ خدته است

مرد گوشش را از لت های آسکی دور کرد و چشن به سیمایش دوخت؛  لقه اشکِ 
دور چشمانش، لرزش لت هایی که ت ش برای شکدته نشدن بغضش می کردند، 

کرد و لرزه ای خفیف ایجاد می کرد  الا یا از   رعشددده ای که گاه از تنش عبور می
روی ترس یا هن سرما. این وضعیت می تواندت قلت هر کدی را مچاله کند اما، 

 !او را نه

____ 

شه جای گرفته بود،  شی صندلی عقت و کنار  ضل چرخید و دایان را که روی  ابوالف
 :مخاطت قرار داد

 د چیکار کنید؟د فکر می کنید جواب بده؟ اص م  الا می خوای

 :دایان همانطور که چشن به بیرون دوخته بود با لننی شوریده لت زد
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ددد چی و چیکار کنن؟ واسه همشون بپا گذاشتن هر  رکتی کنن گزارشش به دستن 
 .می رسه، فقط دوست دارم ببینن پا یکی شون گیره

ل منتظر بود؛ منتظر کوچک ترین تلنرر از آن به اصدددط ح فامیل. منتظر یک سددده
انراری و سددرنخ کوچک بود تا مثل یک باروت بر سددرِ همری شددان را منفجر شددود. 
قددددن خورده آسدددکی را پیدا کند و بی کار ننشدددنید، برای همه، از خدمه گرفته تا 
پدرش، آدم گذاشدددته بود. خودش هن نمی دانددددت چرا، اما عجیت مطمئن بود 

نداشددت که بخواهد  دزدیدن آسددکی کار غریبه نیدددت. غریبه آن قدر دل و جرات
کدی از خاندان را باج بریرد، این گند آب ها فقط از خودی بلند می شد. چشمانش 
را با شدت روی هن فشرد و با انرشت شصت و سبابه آن ها را ماساژی داد سپو 
شاره کرد که راه بیفتد. کرب یی در درونش بر پا بود  با دست آزادش به ابوالفضل ا

 .و  وصله ی این چند روزش را به تاراج برده بودکه تمام اعصاب و روان 

__ 

مظفری با دیدن دایان با شدت از روی صندلیِ چرخ دارش برخاست. رنگ از رویش 
فراری شدددد؛ کن پیش می آمد دایان به او مراجعه کند، قطع به یقین قضدددیه ی 

 .وصیت نامه را فهمیده بود

 .د به به آقای افشارخیلی خوش اومدید

دایان سدددری تکان داد، زیپ کاپشدددنش را باز کرد و روی مبل کرم رنگ تک نفره 
 .نشدت

 :مظفری لبخندی زد و سعی کرد با چرب زبانی کمی دایان را نرم کند

 .د قدم رنجه فرمودید عالیجناب قدم رو جفت چشمای ما گذاشتید

زبانی و دایان اما بی  و و شدیشده ای او را نرریددت؛ او دیاکو نبود که از چرب 
تعریف و تمجید بی خود لذت ببرد، دیاکو نبود که بشددود برایش دندان گردی کرد 

 .و این ها مدائلی بود که مظفری با هر بار شنیدن اسمش با خود مرور می کرد

 .د بشین باهات  رو دارم



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              68 

 

 مظفری دستی به کرواتش کشید؛ چرا این پدر همیشه دلش را شور می انداخت!؟

 .افشار در خدمتند بفرمائید آقای 

 :یک تای ابرو به رسن تکمیل غرور بالا رفت

ددددد خوبه،  رفام و می زنن توهن بدون هیچ اما و اگر اضددافه ای به تک تکشددون 
 جواب میدی، تا این جا مفهومه؟

 :مظفری لبخند پر استرسی زد و پاسخ داد

 .د بله آقای افشار بفرمائید

 د بابام این جا چی کار داشت؟

از ابوالفضل آمار خواسته بود و هیچ جای پنهان کاری و چونه ای باقی شلیکِ اول؛ 
نمانده بود. با شناختی که ابوالفضل از دایان به دست آورده بود، دروغ گفتن به او 
فقط به ضرر خود شخص تمام می شد، چون به طرز و شتناکی هیچ چیز از چشن 

مادر خود را یافته بود به دایان پنهان نمی ماند! ترس مانند کودک گمشددده ای که 
چشدددمان قهوه ای رنگ مظفری دوید و این از نراه تیزبین دایان پنهان نماند؛ هیچ 

 !چیزی از چشن او پنهان نمی ماند

 د پدر...پدرتون؟

با همان تای ابروی بالا آرام سددری تکان داد؛ دسددت هایش را روی دسددته ی مبل 
 :گذاشته بود و پا روی پا انداخته بود

دارم که اومده این جا، پو کتمان این قضیه چیزی جز ضرر برای خودت و ددد خبر 
 .اون نیدت

ددددد خ ... خت ... بله این جا بودند ... یعنی اومده بودند ... نه چیزی برای کتمان 
 .نیدت

 د خت؟

 .د خت دیره، بله اومده بودند



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              69 

 

یش را دایان سددرش را کج کرد و نراه به پایین دوخت، با انرشددت سددبابه کنار ابرو
 :نوازشی کرد و با لننی نچندان دوستانه اما آرامی گفت

ددد مظفری، من دو هفته س که تقریبام درگیر سروکله زدن با افراد ا مقین که مدام 
باید  رفام و براشون تکرار کنن و چون از این کار تنفر خاصی دارم پو همه شونو 

بذار  دددداب  به هر ننوی  نا جدا کنن، از دور خودم دِرو می کنن،  الا  تورو از ای
 باشه؟

شمی گفت؛ یعنی جرات گفتن چیز دیرری را  شان خاطر با رویی زرد چ مظفری پری
 .هن نداشت

 .د چشن

 د بابام این جا چی کار داشت؟

مظفری سدددعی کرد آرامش خود را  فظ کند. باید فیلن بازی می کرد و ای کاش 
 !کف نمی بُردبیننده شخص دیرری بود، کدی که  داقل دیدنش نفو از  

 . یدری کارای  قوقی اومده بودن د برای انجام

 د چه کار  قوقی؟

دددددد می دونید که وکیل هاهن توی  فظ اسددرار موکلشددون دسددت کمی از یک 
 !روانشناس ندارند

 :دایان آرام با انرشتانش روی دسته ی مبل ضرب گرفت

 کنی؟  د خوشت میاد عصبین

 ...د آخه آقای افشار

  الیت نمیشه؟ د چرا زبون آدم

ص م به  داس و خطرناک ا شرایط   شد.  شد؛ متوجه ی آژیر خطرِ دایان  متوجه 
 .ذائقه اش خوش نمی آمد پو ترجیح به همراهی داد
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دددد خیلی خت باشه میرن فقط به شرط این که نشنیده بریرید و به پدرتون چیزی 
 .نرید

سرش را به م دته  دخر آمیز آه عنای موافقت تکان داد؛ که بود با نیش خندی تم
 که شرط تعیین می کرد؟

 .د برای انجام امور وصیت نامه اومده بودن

شیطانی  صیت نامه برای چه؟ این افکار  دت؛ امور و ش گره کوری بین ابروانش ن
 چطور افدار مغز پدرش را گرفته بودند و ول نمی کردند؟

نه ازت خواسته وصیت نامه را ددد امور وصیت نامه چه ربطی به بابا داره؟ نکنه، نک
 تغییر بدی؟

 :مظفری لت های خشکیده اش را تر کرد، خدا به دادش برسد

، یعنی یه چیزی تو همین مایه ها ، اما تقریبام  ...د نه کام م

 :ک فه با اخمی غلیط میان ابروانش چشن برهن فشرد

؟ مثل آدم مقر میایی یا نه؟  د یعنی چی نه کام م ولی تقریبام

 .غییری نخواستن، فقط، فقط سهن الارث خانن افشار و خواستند ت

 .رادارهایش فعال شدند

 د کدوم خانن افشار؟ ط  یا طلعت؟

 .د هیچ کدوم، از آسکی خانن و میخواستن

 :کوه آتش فشانی در دایان فوران کرد، دسته های مبل را بین پنجه هایش فشرد

 د سهن الارث آسکی؟

 .د بله از خانن آسکی

 :کرد تدلطش را  فظ کند  سعی
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 د می خواست چی کار؟

 !زنگ تفریح تمام شد؛ آسکی، خانن افشار بود و ولاغیر

 .د نمی دونن، ا تمالام کنجکاو بودن

 :هر دو ابرویش را بالا داد

دددد کنجکاوی؟ اونن فقط برای برادرزاده ای که به طرز و شتناکی بی دست و پا و 
 بدون پدر و مادرِ؟

 :ست هایش را در هن قفل کرد و زیر چانه گذاشتبه جلو خن شد، د

 د مظفری؟ روی سر من گوش میبینی؟

 :لبخند ترسیده اش خبر از آشوب درونش می داد

 د نفرمائید آقای افشاراین چه  رفیه؟

 د تو بهش چی گفتی؟

 :نفو سفتی کشید؛ انرار در س خراه شیطان است

. من ... گفتن که نمی تونن برن، گفتن که این کار خ و قانون هدتش و دددد من ..
 .اص م کار درستی نیدت

 .د بازم بازی و خراب کردی، بهت گفتن از اینکه  رفام و چند بار تکرار کنن بدم میاد

 ...آرام از جا برخواست

 .دِرو میکنن د گفتن آدم هایی که مجبورم می کنن یه  رو و چندبار تکرار کنن و

 :آرام میز بین شان را دور زد و رو به روی مظفری ایدتاد

 د واسه آخرین بار می پرسن. تو به بابام چی گفتی و چی کار کردید؟

 :ترسیده سربالا گرفت و به چهره ی ترسناک بالای سرش چشن دوخت

 .د منن سهن الارث خانوم افشار و گفتن
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 .لبه ی میز شیشه ای نشدت

 .مکالمه تون و بهن برود برو، کل 

 رو زد و کل مکالمات آن روز را گفت. دایان هن گوش داد و پو از اتمام، آرام و 
خون سرد از اتاق خارج شد؛ سرشار از  و آرامش و رضایت،  وِ آرامش قبل از 

 .طوفانش

 دددددد

دیاکو برای بلعیدن ذره ای هوا یقه ی پیرهن خود را کشددید ؛ این نبود اکدددیژنِ 
 :از  ضور هیولای روبه رویش بود که آخر از پای درش می آورد ناشی

سرخود شدی؟ چه طور به  دددد چی میری دایان؟ تو چرا این قدر گدتاخ و آستین 
خودت اجازه میدی با پدرت این جوری صنبت کنی؟ من جز منبت به آسکی چی 

 کار کردم؟ اص م تو خودت پیش مظفری چی کار داشتی؟

شدت رویش ر  شه ی عظین اتاق گرفت و خیره به ا والات پدرش دایان با  شی ا از 
 :شد

ددددد گارد نریر باباجون، دسددت پیش می گیری که پو نیفتی؟ اونن جلو کی، جلو 
من!؟ شدددما چه جوری به خودت اجازه دادی بری پیش وکیل و روی سدددهن دخترِ 
برادرت قیمت بذاری؟ منن همون جوری به خودم اجازه دادم با شدددما این جوری 

و بزنن. اص م روت می شه تو صورت برادرزادت نراه کنی؟ روت می شه بری سرِ  ر 
شتی پدر؟  سن خودتو گذا صورت من نراه کنی؟ ا شه تو  خاکه برادرت؟ روت می 
گذاشتی عمو؟ قَیِن؟ قیمت اون عمارت چه قدره که این جوری چوب  راج زدی به 

به مال  غیرت و شدددرفت؟ می خوای انرشدددت نمای خاص و عام بشدددی؟ برن
 برادرزادشن چشن داشت، آره!؟

 :با دست هایش روی میز کوبید و نعره زد

 .د  رو دهنت و بفهن. من پدرتن، عموشن، اگه کاری می کنن به ص  شه

 :دست در جیت فرو کرد و تای ابرویی بالا داد
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دددد عه، ص ح؟ اون وقت ص ح این که آروم و بدون خبر رفتی پیش وکیل و با یه 
 .سهن آسکی و پرسیدی چیه؟ هووم؟ برو، برو تا بدوننچِک سفید 

 : دیاکو دهان باز کرد تا از خود دفا  کند اما دایان مانع شد

دویه می کنین، الآن فقط می خوام بدونن  داب این چک و عمارت و بعدام ت ددددد  
 دخترعموم کجاست؟

سترس همین لنظه را سرد از ترس. ا شد؛ عرقی  سردی از کمر دیاکو راهی   عرق 
 .داشت که انرشت اتهام از جانت پدرش او را نشانه بریرد و دستش خالی باشد

 .د نمی دونن

 .د می دونی

 .د نمی دونن دست من نیدت

دایان یقه ی پیرهن پدر را مرتت کرد،  رکتی که از نظر دیاکو تهدیدی بی زبان از 
 !جانت فرزندش بود

 .د برو بابا، برو تا از قضیه ی این چک و عمارت برذرم

دست بلند کرد و روی دست های پدرش گذاشت.التماسی چاشنی نراهش کرد و 
 :نراهش را معطوو سیمای پدر

 .د به خدا

دست از زیر دست پدر بیرون کشید و به چشن های کدی نراه کرد که نام پدرش 
مانند چشمان خودش اما، اما چیزی در را یدک می کشید؛ دو ژرو گودال و سیاه ه

شن ها بود که هیچ وقت  و قهرمان بود به دایان منتقل نکرد. مرر نه این  آن چ
که چشمان والدین باید انباری از آرامش باشند؟  داقل برای فرزاندشان؟ پو چرا 

ها هیچ وقت  او هیچ وقت فرکانددددی از آرامش دریافت نکرد؟ چرا این چشدددن
 رد؟آرامش ساطع نک
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ضیه ی آسکی نمی گذرم، خداهن بیاد زمین بره  دددد این جوری نرام نکن بابا. از ق
برذر نمی گذرم. باعث و بانی ش و پیدا می کنن تقاصددشددن به بدترین شددکل می 

 .گیرم

 .د میرن دست من نیدت، خودمن تازه فهمیدم، تازه فهمیدم دستن خالیه

 :رو به روی پدربه میز تکیه زد

 د منظورت چیه؟

ست هایش، ع دوس د صورتش، لرزش کام م من شقیقه هایش، گلرونیِ  رق کنار 
 .شاید همین ع ئنِ دیاکو، دایان را وارد دریچه ی نرم خویی کرد

 .د آدم فرستاده بودم که یه چند وقتی آسکی و از عمارت دور کنن

 .خاری در دل دایان خلید؛ عموزاده ی معصومش

شید  هن زنگ و گفتن کار انجام دددد اونا شده، گفتن اذیتش نکنید، باهاش خوب با
 ...چون به هر  ال برادر زا

 :دایان بی  وصله سر تکان داد

 د خت؟

ددد اما وقتی گفتن می خوام ببینمش گفتن یه دختر دیره رو دزدیدن، انرار آسکی و 
 .زودتر دزدیده بودن

 د پو چرا گفتن آسکی پیش خودشونه؟

 .پیش من شرمنده نشند نمی دونن، ا تمالام واسه این که 

 .پوزخند دایان سوهان روح دیاکو شد

 .د شرمنده؟ پیش کی؟ پیش شما؟ شما خودت شرمنده ی یه عالمی

 .زهر از زبان پدر می ریخت و مانند نیزه ای قلت پدر را نشانه می گرفت

 !د زبونت تیزه دایان، خودم به  د کافی پشیمون هدتن، تو دیره بدتر نکن
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 .زمینه سودی نداره د پشیمونی تو این

 :به سمت در اتاق گام برداشت

شن رو  شید، اون موقع مثل ب  نازل می  ددددد من فقط دلن می خواد دروغ گفته با
 .سرتون و از شرمندگی درتون میارم پدرجان

در  شن دوخت؛ پ درش چ دیر پ شدت در را به هن کوبید. دیاکو وا رفته به م و با 
 .نبود، ب ی جان بود

 دددددد

د پدره ی پرو دم درآوده واسه من، باید همون لنظه می خوابوندم زیر گوشش تا 
به  ید ادبش کنن.  الا دیره کارش  با لد نبود، خودم  با کی طرفه. دیاکو ب بفهمه 
صبر کن  صبر کن،  شی و روم خاموش می کنه،  سط  رفام گو سیده که و جایی ر

 .بیاد درستش می کنن

 :د غریدآراد سری تکان داد و با لننی تن

 .د اه ول کن دیره،  وصله دردسر داریا

 :جهان براق شد و تذکروار کلمات را در صورت آراد کوبید

 !د من دیاکو نیدتن توهن اون پدره ی بی ادب دایان. با من با ا ترام صنبت کن

 :طلعت برای جلوگیری از شرو  دعوا بین پدر و پدر مداخله کرد

هن نیفتاده بودید. وضعیت عمارت رو هواست  د بده. الآن فقط شما دوتا به جون
 .اون وقت شما نشدتید این جا عین بچه ها کل کل می کنید

 :رو کرد به آراد و افزود

ماست بشین این جا. کاش یه ذره سیاست دایان و داشتی که اون  دددد توهن عین
و داره خودش و به در و دیوار می زنه که آسکی و پیدا کنه، دلش و به دست بیاره 

دتی این جا دهن به دهن بابات می ذاری، آفرین به تو،  ش شو بریره، توهن ن ارثی
 .آدم نخواد بیاره از بچه هن نمیاره دیره
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شوکه به مادرش چشن دوخت. به افکارشان تا کجا اجازه ی پیشروی داده بودند؟ 
 !تا چه  د پلید؟ چه قدر شیطانی، چه اندازه کثیف

ه؟ شما مشکلتون با اون دختره بیچاره چیه؟ چرا د مامان این چه طرز صنبت کردن
انقدر ازش دل چرکین شدددید؟ نرید به خاطر جواب منفی به خواسددتراریه منه که 

 .خندم میریره

طلعت زبان در دهان نره داشدددت. قول داده بود راز را جایی در اعماق قلبش چال 
ز اتاق خارج شد. کند، قدن خورده بود دهان باز نکند و نباید می کرد. برخاست و ا

ماندنش در اتاق به ص ح هیچ کو نبود! آراد ولی متعجت از رفتار مادر به در اتاق 
چشن دوخت؛ یک چیزی این وسط می لنرید، چیزی که او از آن بی خبر بود. رازی 
که مطمئنام هیچ کدام از نوادگان افشدددار از آن خبر نداشدددتند، هیچ کدامشدددان جز 

 !دایان

ت و شماره ی دایان گرفت، بعد از انتظاری طولانی صدای خدته موبایلش را برداش
 :و بی  وصله اش در گوشی طنین انداز شد

 د چته؟

 .د باید باهات  رو بزنن

 .د من  رفی با تو ندارم

 !د دایان خیلی مهمه، لطفام 

 .د من  رو چرت و شوخن با تو ندارم، مهمش پیش کش

 پدر چرا انقدر خون می مکید؟آراد عصبی پنجه ای در موهایش کشید، این 

یه  دددددد خیلی خت تو با من  رفی نداری، من با تو  رو دارم، خواهش می کنن
 .امروز و لجبازی نکن

 :با صدایی که بی میلی و بی  وصلری در آن هویدا بود پاسخ داد

 .د نین ساعت دیره می رسن
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و گاهام روی  و بدون اجازه ی دریافت  رفی قطع کرد. دایان بود و رفتارهای خاص
مخِ مختص به خودش. آراد نفددددش را پر  رص به بیرون فوت کرد و موبایل را 
ندازه او را تنقیر نکرده بود الا  تا این ا به  ال  تا  خت. هیچ کو  ندا بل ا روی م
بام همین بوده، همین  دایان. تا آن جایی که  افظه اش یاری می کرد دایان تقری

ب. هرکو او را می دید دل از کف می داد. از رفتارهای تنقیر آمیز و غروری کاذ
ما همین که نزدیکش می  خدا، ا بایی  قدرت زی جذاب، نیمی از  یک جنتلمن  دور 
شوی چنان خردت می کند که تا آخر عمر نمی توانی تکه هایت را به هن بچدبانی. 
یک سری از آدم ها را باید از دور دوست داشت، باور کن ! از دور که نراه شان می 

شان ک سازی و می پرستی، اما همین که نزدیک  نی بُتی از آن ها برای خودت می 
می شوی ابلیدی در درون شان می بینی که از خودت بابت آن همه عشق و ع قه 
متنفر می شددوی و خدا نکند کدددی از خودش متنفر شددود. یادِ متنی که آسددکی به 

، منِ بدجور دوسددت دایان ندددبت داده بود افتاد " منِ مغرورِ دوسددت داشددتنی
داشتنی، من همینن درست عکوِ خودم، منِ از دور دوست داشتنی ..." دایان زیبا 
صله می  شدت هن زیبا بود، اما درست به اندازه ی زیبایی اش باید از او فا بود، به 

 .گرفتی تا شخصیتت خرد نشود

 دددد

 :بدتپاهایش را روی میز دراز کرد، سرش را به تاج مبل تکیه زد و چشن 

 .د هرچی می خوای بری زودتر برو برو، خدته م می خوام استرا ت کنن

 .آراد نراهی به ژست پدردایی اش انداخت، بویی از ا ترام نبرده انرار

د درباره ی آسکی یه سری سوال داشتن می خوای اول لباسات و عوض کن بعد من 
 .برن بهت

 :ه ی آراد لت زدچشمانش را ماساژ داد و بی توجه به قدمتِ دوم جمل

 د و من چرا باید جواب سوالات و بدونن؟
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ست بابابزرگ بودی هیچی  شخص، یه جورایی دست را دددد چون تو نزدیک ترین 
 .نیدت که ندونی

 .د بپرس، عشقن کشید جواب میدم

 " .نفدی عمیق کشید و در دل زمزمه کرد " یا رب روا مدار که گدا معتبر شود

 د چرا مامان و خاله ط  انقدر از آسکی بدشون میاد و باهاش بدن؟

 .د چون جنو مامان و خاله ت خورده شیشه داره

گردن آراد متورم شددد، روی مادرش  ددداس بود و دایان هن به خوبی از این   رگ
 .قضیه مطلع بود

 !د درست  رو بزن، اجازه نمیدم به مادرم بی ا ترامی کنی

 :ی ابرویش را بالا داددایان بی خیال تا

 .د پو پاشو از اتاقن برو بیرون

ددد بنث و عوض نکن دایان، تا قبل از این که دایی رضا و زندایی فوت کنن همه با 
صد و  سی شون رفتار مامان اینا هن  سکی مثل ملکه رفتار می کردن اما بعد از فوت آ

 .شصت درجه عوض شد، این یه دلیلی داره

 .د آره خت داره

 :اد بومی شد و رنگ شوق گرفتنراه آر 

 د چیه؟

 ...د چون

 :به جلو متمایل شد و در چشمان آراد نرریدت

 !د اطرافیانمون آفتاب پرستن

آراد چشددن بدددت و دسددتی بر صددورتش کشددید. چرا نمی شددد از این منفور  رو 
 کشید؟ چرا برای پاسخ به این چنین سوالی خون آدم را در شیشه می کرد؟
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 : ید وار لت زدشمرده شمرده و تاک

 .د دایان، خواهش میکنن، جدی باش

 :دایان با لننی بداخ ق ناشی از خدتری و ک فری غرید

شو برو بیرون خوابن میاد بابا، من چه می دونن  شوخی دارم با تو؟ پا دددد مره من 
عمه اینا چشونه؟ آسکی و دزدیدن اون وقت این نشدته جلوم میره چِرا مَمن اینا 

 !قن، خدایا من و گیر کیا انداختیبا آسکی بداخ 

آراد با اخمی تفهیمی به دایانی خیره بود که غرولند کنان به سددمت تخت خوابش 
می رفت. مطمئن بود چیزی هدت که دایان می داند، یعنی با رفتار امروز مادرش 

 .مطمئن شده بود. یک چیزی این وسط بود که او نمی داندت

 ددددد

 :شنیده گوشی به دست سرجایش خشکیده بودابوالفضل مات از خبری که 

شار خبرش و ندم  - دتا به آقای اف شوخی بردار نی ضیه  مطمئنی؟ بت..ببین این ق
 .بعد کاذب باشه و خراب شما،  واست باشه

 .کام م مطمئنین -

 .خ..خیلی خت زود آدرس و اس ام اس کن -

 .چشن ، خدافظ -

ابوالفضددل اما روح از تنش پرکشددیده بود، مات و گیج به گوشددی در دسددتش نراه 
دوخت. جمله ی مرد در سددرش اکو شددد " خانن افشددار رو پیدا کردین. " از  الت 
شوک خارج شد " آسکی پیدا شده بود! " اندکی گوشه لبش کج شد، لت هایش از 

دتر شد و در نهایت صدای هن باز شد، خندید، با صدای آرام، رفته رفته صدایش بلن
قهقهه ای مدتانه فضای باغ را در آغوش کشید. گویی برقی بر بدنش وارد شد، با 
سددرعتی که از او بعید بود به سددمت عمارت دوید، روی زمین نه، روی ابرها دوید. 
سیت  وایش به کنعان بازگشته بود. در عمارت  شده بود،  عشق ممنوعه اش پیدا 
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وارد شددد، خدمت کاری که با ظرو میوه رو به روی ط  خن را با شدددت باز کرد و 
شده بود، همراه با طلعتِ در  ال صنبت با موبایل، هر سه مات سیمای ابوالفضل 

 :بودند. ط  زودتر به خود آمد و گره ی کوری بین ابروانش نشاند

 مره این جا طویله ست که این طوری سرتو انداختی پائین میایی تو؟ -

سدددتانش را از روی زانوانش برداشدددت و به امید جذب چند مولکول ابوالفضدددل د
 :اکدیژن، هوا را بلعید

 !خا...خان...خانن افشار پیدا شدند-

دتاد، قلبش  شد، پای طلعت از  رکت ای ستش راهی زمین  سرخ ط  از د سیت 
هن. امید بدددته بود که دیرر ریخت آن دخترک را چشددمانش نبیند. ابوالفضددل اما 

سمت اتاق اربابش پا تند کرد، بی این که  صنبتی به آن ها دهد به  اجازه هرگونه 
شیده بود. بدون  شفته نبود، هیچ کو مثل او انتظار نک هیچ کو به اندازه ی او آ
کدت اجازه یا  تی ضربی بر در، وارد اتاق شد. چشن چرخاند و دیدش، آرام روی 

 .تختش خوابیده بود

 .دایان خان آقا ... آقا ... آقای افشار ... -

بی وقفه صدا می کرد و دایان را تکان میداد. دایان سراسیمه از خواب پرید و روی 
شن  شمانی گرد و دیدی تار به عزرائیل رو به رویش چ دت، گیج، با چ ش تخت ن

 دوخت. اخمی ناشی از بی  واسی بین ابروانش نشدت؛ چرا بال بال میزد!؟

انن و پیدا کردند گروگان گیرشن دستشونه، آقا، خانن افشار و پیدا کردند، آسکی خ -
 !آقای افشار با شمام

ضل را گوش دریافت و مغز پردازش کرد، مانند فنر از روی تخت خیز  سخنان ابوالف
 :برداشت وغرید

 چرا مثل آدم از همون اول  رو نمی زنی؟ -

به سددمت اتاق لباس هایش گام برداشددت و باهمان لننی که نررانی هن چاشددنی 
 :بود ادامه داد اش شده
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 ...کِی زنگ زد؟ چی گفت؟ مطمئنی راست گفته؟ دلن می خواد الکی بری -

 :با عجله کاپشنش را تن زد و به سمت در اتاق راه افتاد

 .اون وقت باید بری واسه خودت قبر بخری -

 :از اتاق خارج شدند

گروگان آقا چه دروغی دارم به شما برن؟ هن آسک... خانن افشار پیدا شدند هن   -
 .گیر و گرفتند

با دیدن عمه ها و بچه  پائین رفت و  له ها  باور از پ بل  با سدددرعتی غیرقا یان  دا
 :هایشان تند تند جم تی را در هوا پرتاب کرد

 .د هیچی نپرسید خودمن هنوز چیزی نمی دونن

 .به باغ رفتند و تقریبام خود را در ماشین پرتاب کردند

____ 

کمرش، مانندی گوشددتی بی جان روی زمین افتاد، به منض باز شدددن طناب های  
 تی رمق نفو کشددیدن هن نداشددت و چه بی رمقیِ شددیرینی. دو مرد سددریع 
نشدتند و چدت نقره ای رنگ روی دهانش را کندند،  تی انرژی "آخ" گفتن هن 
نداشددت. در این دنیا نبود، با عروسددکی مرده برابری می کرد. دسددتانش را گرفتند، 

صن شاندنش و  شمانی نیمه باز به ن سرچرخاند و با چ دلی را تکیه گاهش کردند. 
دست مرد که در  ال جدا کردن طناب های از هن گددته ی دستش بود، چشن 
دوخت. ناگهان قیامت شددد، عطری آشددنا را مشددامش به چنگ گرفت، صدددایی 
آشناهن نامش را خواند؛ چه صدای زیبایی. به پدر رو به رویش نرریدت، بی جان 

ا نراهی که عجیت رنگ غن داشدددت. " آمدی جانن به قربانت، ولی  الا چرا؟ " و ب
 .دستانش را از دست مردان بیرون کشید و جلویش نشدت

بی وفا  الا که من افتاده ام از پا چرا؟" همان عطر و صدددای آشددنا به چشددمان  "
یا بود، مرر کن  ید هن رو راه مردش نمناک بود؟ شدددا راه دوخت. چرا ن دخترک ن

 راین چند روز رویا دیده بود؟د



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              82 

 

 .د آسکی؟ آسکی خوبی؟ بیا کمکت کنن بلند شو

نوش دارویی و بعد از مرگ سددهراب آمدی..." مدددکوت فقط مردش را نراه کرد،  "
دست برد و روی صورت دایان کشید. نه، رویا نبود، واقعی بود، هن چون دردها و 

شکی چکید، توهن نبود، دایانش رنج هایی که دیده بود، واقعی بود. لبخندی زد و ا
شید  ستی،  الا چرا ؟" دایان اخن در هن ک سنگ دل این زودتر می خوا آمده بود! " 
و دست روی دست عموزاده گذاشت؛ می تواندت خودش را ببخشد!؟ " عمر ما را 
مهلت امروز و فردای تو نیدت." دست از زیر دستِ دایان بیرون کشید و خون به 

استرس هیچ چیز را نداشت. " در شرفتن من؛ نمی پاشد زِ هن صورتش جهید. دیرر 
دنیا چرا؟ " ابوالفضددل پشددت کرد به آن ها، لرزش شددانه های مردانه اش خبر از 
بارانی شدددن هوای چشددمانش می داد. چه به روز سددیت ممنوعه اش رفته بود؟ 
دایان دسدددت پیش برد و آسدددکی را در چهارچوب قامتش قاب گرفت. نه، نمی 

دی هایش توان شرد و به ت فی تمام بی ک شد. خود را در آغوش دایان ف دت ببخ
زجه زد، کاش قدری دیرر چشمانش فرصت دهند و بدته نشوند. دایان چانه اش 

 .را روی سر آسکی گذاشت و با چشمانش اشاره زد که بیرون بروند

 .دیره نمی ذارم اتفاقی برات بیفته آسکی -

و از خود فاصددله داد، سددر بی جان دخترک روی بازوان آسددکی را در دسددت گرفت 
تنش افتاد. تعللی نکرد، در آغوش کشیدش و به سمت ماشین پا تند کرد، چه طور 

 !نفهمیده بود آسکی بیهوش شده

 دددد

سکی گام برمی  ستان برای یافتن اتاق آ سترس و با عجله در راهروی بیمار آراد پر ا
سفید رنگ انتهای شت. این راهروی کذائی  صیِ دا ش کجا بود؟ با دیدن اتاق خصو

سترس وارد  شویش و ا شش گویی دنیا را به او داده بودند. با همان ت دت و  دوی
 .اتاق شد. جز دایان کدی بالای تخت اش نبود

 س م ، کجاست؟ به هوش اومده؟ -
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دایان همان طور که خیره به سددوزن فرو رفته در دسددت عموزاده اش بود پوزخند 
 :زد

 .د آره اومده، داره تو  یاط دو با مانع می زنه

صله ی کل  سکوت بهتر بود.  و شه کردنِ  شن غره ای به دایان رفت، این جا پی چ
 .کل با این موجود را نداشت، خصوصام که دایان منیط و شرایط سرش نمی شد

 چه جوری پیداش کردید؟ کجا بود؟ -

 مره فرقی می کنه؟ -

 :دوخت آراد با اخن چشن به دایان

 باز چته دایان؟ با تیکه و طعنه  رو می زنی؟ -

 .آراد شد دایان این بار اما جوابی نداد تنها با چشمانی یخی خیره به سیمای

 :صدای جهان یخ شکنی شد و یخ بین شان را شکدت

 د چی شد پدرا به هوش نیومد؟

ه هن دایان ک فه پوفی کشید و چشن به سقف دوخت؛ دیرر  الش از این سوال ب
شد تخت را دور زد و  درها با می خورد. جهان بی این که منتظر جوابی از جانت پ
سکیِ دوهفته پیش فرق  سکی ای که تومنی دوهزار با آ دتاد. آ سکی ای سر آ بالای 

 .داشت

 د دختره ی بیچاره رو ببین چی کارش کردن!؟

 .داشتدایان اخن درهن کشید؛ کلمه ی بیچاره ی برای وارثین افشار کاربردی ن

 .د آسکی بیچاره نیدت

 :سوئیچش را از روی میز سفید رنگ کنار تخت برداشت و اضافه کرد

د بیچاره اونیِ که من بفهمن توی این قضیه دست داشته و طرو  دابش قرارِ من 
 .باشن
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ک ه کاپشنش را مرتت کرد، آخرین نراهش را  واله ی آسکی کرد و از اتاق خارج 
 .شد

_ 

به همراه فرزندانشددان از ماشددین پیاده شدددند و به منوطه ی  ثریا، طلعت و ط 
بیمارستان چشن انداختند. دایان که در ماشین اش را باز کرده بود و نیمه سوار بود 
سریع با دیدن آن ها تنه اش را از ماشین بیرون کشید و به سمت شان رفت. باران 

شد، نه تنها باران بلکه تمامی ستار  سریع تر از همه متوجه او  سنل پر خانن ها و پر
تاز بود چهره اش بین تمام مردان  تی بدون  توی منوطه ی بیمارسدددتان. یکه 
یت  جذاب یت  که عج های دائن گره خورده در چهره اش  فاکتور گرفتن آن اخن 

 .سیمایش را چند برابر می کرد

 :باران سریع با رویی گشوده به سمت اش گام برداشت

 !د عه مامان ، دایان

 :سرچرخاند و به دایان نرریدتطلعت 

 عه س م، چی شد عمه جان به هوش نیومد؟ -

 :دایان بی توجه به این سوال نفرت انریز لت باز کرد

 د شبیخون زدید؟ مره اومدید عروسی که این جوری لشکر کشی کردید؟

 :ط  پاسخ داد

شنگ تو بذار کنار و یه ذره خوش اخ ق باش، اومدی - سکی یه روز این اخ ق ق ن آ
 .و ببینین دیره

 .ثریا طاقت تمام کرد از این توهین بی پرده به پدرش

شک ت  - شدی، والا م صبی می  شار روت بود ع وا ط  جان؟ تو هن اگه این قدر ف
عمارت که تمومی نداره. تمام خواب و خوراک دایانن بهن ریخته، صدددبح تا شدددت 

 .دنبال یه رد پا از دختر عموش بود
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 :طلعت نراهی به سر تا پای ثریا انداخت

عزیزم مره فقط دایان ز مت کشید؟ پا به پای دایان، آراد هن دنبال آسکی بود.  -
منتهی دایان وقتی می خواد یه کاری انجام بده همه جا جار می زنه، آرادِ من برای 

 .دل خودش انجام میده

شدنی بین عمه ها و ماد صی از این جدل تمام ن رش در  الی که خدتری دایان عا
 :از سر و ریختش می بارید، با صدایی نیمه داد گفت

شماها با مامان  - ده. فهمیدم تمام نیت تون دیدن آسکی بوده. عمه  خیلی خت ب
برید بالا سر آسکی که اگه به هوش اومد چیزی لازم داشت شما باشید. بقیه تونن 

 .برگردید عمارت فردا به جای مامان اینا بیاید

 :رانا با لننی آغشته به ناز، چرخشی به سر و گردنش گفتبا

 .وای نه من فردا نمی تونن بیام کلی کار دارم، فقط همین امروز وقتن خالیه -

 :دایان شاکی نراهی به او کرد

امروزم نمیومدی بهتر بود، رابطه ت با آسکی خوب نیدت دیدنت فقط  الش رو  -
بیایی، سعی کن زیاد جلو چشن هاش نباشی.  بدتر می کنه. ک م فردا هن نمی خواد

 .الآنن سوار ماشین شید برگردید عمارت

شهیاد خودش  شن دوخت.  شده اخمی کرد و به نقطه ای چ بارانا مغموم و تنقیر 
 :را جلو کشید و لت باز کرد

 در  د پنج دقیقه هن نمی شه دیدش یعنی؟ -

 :رددایان روی پاشنه ی پا چرخید و به سمت ماشین  رکت ک

 !تو برو پنج ثانیه، وقتی می گن نمی شه یعنی نمی شه -

 :باران با شوقی ناشی از عشق به سمت دایان دوید

 .من با ماشین تو میام -
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 . وصله ی این یکی را اص م نداشت

 .من سر راه می خوام برم جایی، با شهیاد و بقیه مدتقین برو عمارت -

بی خوابی و خدددتری می  و سددپو سددوار ماشددینش شددد. چشددن هایش از فرط
شت و این آرامش را هیچ جا به جز  سی ا تیاج دا سا سترا ت ا سوختند، به یک ا

 .آپارتمان اش به او نمی داد

 ددددد

با همان لباس های تنش در  الی که ک فری و خدتری لنظه ای جدن و رو ش 
زها ، را رها نمی کرد، خود را روی تختش پرتاب کرد. توانایی این را داشددت که رو

ماه ها  تی سال ها بخوابد. همه ی جوارح داخلی و خارجی بدنش استرا تی بی 
ضای بدنش  شت، تمام اع  د و مرز را فریاد می زدند. به تفرینی بلند مدت نیاز دا
به این استرا ت نیاز داشتند. همه ی جوارح اش به جز مغز اش ؛ مرر از فکر کردن 

شد این عضو سرکش!؟  ق هن داشت هرچند. به اتفاقاتِ این چند روز بیخیال می 
دتاد. هنرامی  مغز تند تند آلبوم خاطراتش را ورق زد و روی چند هفته ی پیش ای
که عمو رضایش می خواست به مدافرت اصفهان برود و آسکی طبق معمول نمی 
رفت. طبق معمول هایی که دلیلش عدم  ضور دایان در آن مدافرت ها بود. شاید 

ضا هن دلیل ا دت که روز آخر، ر شریِ دلبرش را می دان ین طبق معمول های همی
 :قبل از سفرش به اصفهان دایان را گوشه ای کشید و سنگ هایش را وا کند

صفهان یکی دوهفته ای طول می  سفرم به ا دددد ببین عموجون، می دونی که این 
 .کشه، آسکی هن که باهامون نمیاد

سته بود، سر  دایان که به تازگی از خواب برخا صلری  شید و با بی  و خمیازه ای ک
 :تکان داد

 د خت!؟

 .ک م در قاموسش چیزی به نام ا ترام وجود نداشت؛ برای هیچ کو

 :رضا نراه مهربانی  واله ی چشن های بی  وصله و سرکش دایان کرد
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شه یه وقت باران یا  - سکی با ست به آ شه خواهش کنن تو این دو هفته  وا می 
 .می دونی که دل این که جواب کدی و بده نداره بارانا اذیتش نکنن؟

 .نه،  وصله بچه داری ندارم -

 :رضا تک خنده ای کرد و با لننی شوخ گفت

سترار خوبن  - سه خودش. یه خوا شده وا بچه چیه مرتیکه؟ دخترم دیره خانومی 
براش اومده، گفتن بعد از این که از اصفهان برگشتن بیاد رو در رو با آسکی صنبت 

 .کنه

 :سری تکان داد و زمزمه کرد

 .باشه ،  واسن هدت -

رار فقط می  ید. ان ما آلبوم را کناری گذاشدددت پتو را روی خودش کشددد مغزش ا
خواست به دایان یادآوری کند که در قبال آسکی مدئول است و فع  وقت تفریح 

 .و تفرج نیدت

__ 

 .نوری به پشت پلک هایش خورد و آهدته چشن گشود

 .عه بیاید به هوش اومد -

 .چشمان مخمورش را کامل باز کرد و زل زد به نراه هایی که روی سیمای او بود

 به هوش اومدی عزیزم؟ -

مردمک چشدددمانش چرخید و روی سدددیمای بی نقص آراد ثابت ماند. بار دیرر 
 .چرخش مردمک و ثابت شدنش روی نراه خصمانه ی طلعت

 : و کردداغیِ دستِ کدی را روی دستانش 

 .نرران نباش عزیزم دیره جات امنه -
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این ناپرهیزی های گفتاری از ط  بعید بود! بغض آمد و در گلویش لانه سددداخت؛ 
نه،  یده بود؟ ولی  یاش را د باز هن رو ند  ند توهن زده بود؟ نک جا بود؟ نک یان ک دا
صدای مصمن مردانه یا آن دست های  شت. آن عطر مننصر به فرد، آن  امکان ندا

 !کن و پرقدرت که عجیت نرم دورش پیله شده بودند، نمی تواندت رویا باشدمن

 .سرم گیج میره -

 .صدایش لرز داشت، لرزی که یا می تواندت از بغض باشد و یا از ضعف جدمانی

 :آراد انرشت های ظریف آسکی را منصور دستان مردانه اش کرد

 .دکترت گفت خیلی ضعیف شدی، باید  دابی بهت برسین -

 :چشمکی زد و ادامه داد

 .خودم شخصام این وظیفه ی خطیر رو به عهده می گیرم -

 .کاش قدرت اش را داشت تا انرشتانش را آزاد کند،  صار دوست داشتنی نبود

 چه جوری پیدام کردید؟ -

 : جهان لبخندی تصنعی کنج لت اش نشاند

سر و پایی آسون نبود، کلّی از کار و زندگی افتادین،  الا بماند که چ - قدر از هر بی 
 . رو شنیدین. خ صه که از این دو هفته اندازه دوسال عقت موندین از همه چی

شرایط دایان  سر پائین انداخت و لت گزید، آدم این جور منیط ها نبود. این جور 
را طلت می کرد، طلت می کرد تا بر دهان جهان می کوبید، نه با مشدددت بلکه با 

ین جماعت را فقط دایان بلد بود تا در مواقع نیاز سدددطح و کلمه با  رو. زبان ا
 .جایراه شان را یادآورشان باشد

 :آسکی نفدی عمیق کشید

 کی مرخص می شن؟ -

 : طلعت گره ای بین ابروانش زد و لت باز کرد
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والا من که هنوز معنی این بیمارستان اومدن تو رو نفهمیدم. ماشا، از منن سالن  -
یت ک جائ نه  چه جور تری،  ره  نه خون ریزی داری. من نمی دونن این دی بوده 

 .گروگان گیریه؟ آدم شک می کنه اص م دزدی باشه

 : رو کرد به جهان و گفت

بزن به دایان برو این به هوش اومد، اگه میاد که ما برین به کار و زندگی  زنگ -
 .مون برسین

 :لنظه مدکوت بود دهان باز کرد ثریا که تا این

 .نمی خواد به دایان برید، من خودم بالا سر آسکی هدتن -

به دایان قولِ مادری داده بود برای این داغ دیده، پو کددددی  ق تعجت کردن 
درباره ی تغییر به یک باره اش را نداشدددت. بدین ترتیت ط  و طلعت به همراه 

لش گیرِ جهان از بیمارسددتان خارج شدددند. آراد اما هنوز اصددرار بر ماندن داشددت. د
ضیه پیش خودش را که  دارت اعتراو به این ق دردانه ی دایی اش بود.  داقل ج

شت. تلفن ثریا زنگ شن به  دا شد. آراد چ سخ دادن از اتاق خارج  خورد و برای پا
آسکی دوخت؛ در  الت نیمه نشدته بود و با انرشتان دستش بازی می کرد. آراد 

 .ای را برای بار دوم به او بازگو کندشرایط را مناست دید و تصمین گرفت مدئله 

 .آسکی -

این چند روزی که نبودی خیلی به همه بد گذشدددت، روزای سدددختی بود، خیلی  -
 .نررانت شدین خصوصام من

 .لبخندی زد؛ چه قدر این روزها تشنه ی منبت بود

 .ممنون، ببخشید که نررانتون کردم -

 : آراد غنچه لبخندی گوشه ی لبش کاشت
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چه قدر دل مهربونی، این همه ب  سدددرت اومده وعذرخواهی می کنی؟  دختر تو -
اونایی که باید عذرخواهی کنند آدمای دیره این که از قرار معلوم اصددد م به روی 

 .خودشونن نمیارن

آسکی اما ذهن اش درگیر سوالی بود که در پرسیدن آن مدتاصل بود اما در نهایت 
 : دل به دریا سپرد و آن را بازگو کرد

 شد؟ تو این چند وقت کی بیش تر از همه نررانن -

 :آراد ناراضی مردمک چرخاند و زمرمه کرد

شت زنده داریش مال من بود و  - سترس و  شین تمام ا صف با والا اگه بخواین من
 .سر و صداش مال دایان

 .خوب مفهوم سوال غیرمدتقین آسکی را دریافت و مدتقیمام پاسخ اش را داد

 :ملنفه ی سفید رنگ بیمارستان کشید و آرام گفتآسکی دستی بر 

 .اما ... اما دایان من رو پیدا کرد آخه -

 :آراد سرخوش از بازی که شرو  کرده بود گفت

د دایان پیدات نکرد، آدم های دایان پیدات کردند. اونا هن به منض این که پیدات 
 .کردند به ابوالفضل خبر دادند و اونن به دایان گفت

 .دش نه اما نراه اش بغض داشتآسکی خو

 دایان خودش کجا بود که به ابوالفضل زنگ زدند؟ -

 :آراد نیشخندی زد و تیر آخر را رها کرد

 .د خواب بود

و تیر آخر درست در مرکز قلت آسکی فرود آمد. همان طور که به ملنفه خیره بود 
اما ... دایان آرنج  " آهان " آرامی گفت. سر بالا آورد که سوال دیرری از آراد بپرسد

یک دست اش را به چهارچوب در تکیه زده بود و انرشت های دست اش را به لت 
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هایش چدبانده و با چشن هایی باریک شده دقیقا مانند شیری در کمین شکار به 
آراد می نرریدت. آراد رد چشمان آسکی را گرفت و به چهارچوب در نراه دوخت؛ 

شلواری ج سپرت مشکی،  شرتی و کاپشن کفش های ا سورمه ای، تی  ین به رنگ 
ک ه داری مشددکی و در نهایت چشددن های ریزشددده میخ صددورتش. فقط خدا می 

 .تواندت نجات اش دهد بی شک

 عه، دایان کی اومدی؟ -

 :دایان با همان ژست ابرویی بالا پرتاب کرد و گفت

فل یتین داشدددتی از نرران می مردی و از خ - یه ط ثل  واب و اون موقع که تو م
 .خوراک افتاده بودی، منن مثل اگزوز تراکتور سروصدا تولید می کردم

 .آسکی اما نمی داندت بخندد یا نرران اتفاق در  ال وقو  باشد

 :آراد استرسش را پنهان کرد و به تقلید از دایان ابرویی بالا انداخت

 .آها، پو چیز خاصی و از دست ندادی -

 :اش بردارد جلو آمد و گفتدایان بدون اینکه چشن از طعمه 

 .خت، را ت باش ادامه بده -

 :آراد با همان قیافه لت زد

 .تموم شد دیره می تونی بیایی تو اتاق -

ساله جدل می کرد بی خیال لبخند کج معروفش  دایان ولی انرار که با کودکی پنج 
را زد، همانی که چال هویدا می کرد، کاش کمی به قلت ضددعیف آسددکی توجه می 

 .کرد

 چال می افتد کنار گونه ات "

 وقتی تبدن می کنی

 نامدلمان
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 "... شهر را این چاله ها کافر کرد

یه  رکات و می دونی آراد کارات خیلی  - تا  چیپ و دور از مردونریه، گاهی وق
 رفایی ازت می بینن و می شنوم که ک م به مرد بودنت شک می کنن. این که میای 
پیش آسددکی و بُلُف می زنی اصدد م و ابدام نارا تن که نمی کنه که هیچ، خندمن می 

غیرِ من گیره، اما برادرانه بهت پیشددنهاد می کنن یا روشددت و عوض کن یا از یکی 
شاید به  شد خودم یه کاری می کنن  صبر کن آسکی که پیدا  مایه بذار. بهت گفتن 

 .چشمش بیایی نه که بیایی خودت و از چشن بندازی عزیز دلن

با صدددورتی برافروخته به دایان نرریددددت و دایان اما فارغ از همه جا روی تنها 
 :صندلی اتاق نشدت

تاق برو بیرون می خوام -  رو های بزرگ تری به آسدددکی بزنن که   الا هن از ا
خوب نیدددت بچه بشددنوه، بعدش صدددات می کنن بیا تو اتاق کنارم بشددین تا ازت 

 ! تعریف کنن. برو عزیزم، برو عمو فدات بشه

 :پوزخندی  واله ی دایان کرد و گفت

 تو مره تعریف کردن و خوب گفتن هن بلدی؟ -

 :داس زمزمه کرداو هن این بار با سیمایی عاری از هرگونه ا 

هرکو بد ما به خلق گوید / ما سدددینه ی او را نخراشدددین / ما خوبی او به خلق  -
 .گوئین / تا هر دو دروغ گفته باشین

آراد رنگ نراه اش تغییر کرد، شاید مغزش اندکی بذر شرم در نراهش پاشید که با 
رخی سددرخ از اتاق خارج شددد. دایان هن بازگشددت و با جدیت به آسددکی چشددن 
شده  شدت لاغر  صورتش به  دوخت؛ از گونه های زیبایش آن چنان خبری نبود ، 
بود و لت هایی به رنگ سددفید که به علت ضددعف بدنی اش لرزشددی مندددوس 
داشددت، از برق چشددمان سددبزش کورسددویی مانده بود و با این همه، چیزی که در 

سی جای گرفته در نی نی نراه اش بود. ک شهود بود تر می خود را نراهش کام  م م
 :جلو کشید و سعی کرد  داقل یک امروز را تلخ نباشد
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 بهتره؟ -

 :آسکی بدون این که لنظه ای نراه از دو ذغالیِ روبه روی اش بریرد، زمزمه کرد

 کی؟ -

 :شاید نراه اش را مهربانی رهرذر گرفت

 .رو یه ت -

ود تا جوششاشک را در چشمانش  و کرد. منتظر همین تلنرر و تر ن از دایان ب
 :بغض اش را بترکاند

 .خوب نیدت -

 :دایان ع رغن ت ش هایش گره ای کن رنگ بین ابروانش نشاند

 .خیلی خت گریه نداره که، درست می شه، همه چیو درست می کنن -

 .درست نمی شه هیچی. خیلی دلن پره -

 :های بی صدایش جوشید و هق هق شد چشمه ی اشک

واستن کنار بیام با غن عزیزام، خواستن منن زندگی پشتن بدجور به خاک مالیده، خ -
 .کنن، نخواستن دوباره اون افدردگیِ و شتناک کنارم بیاد

آستین لباسش را به چشمان کشید و بی توجه به دردی که در قفده ی سینه اش 
 :می نشدت ادامه داد

 ...نخواستن دوباره قرص هام بشه سوژه ی فامیل، اما نشد، نتوندتن. من ب -

سینه اش  و کرد، درد آن  ده ی  ست  رفی بزند که درد و شتناکی در قف خوا
سینه اش  ده ی  ستخوان های قف شد ا شدید بود که فکر می کرد اگر نفو بک قدر 
دیژن عجیت امانش را می برید. با  در جررش فرو می رود و در این بین کمبود اک

رو  به دسددت هایش گلویش را گرفت و با همان چشددمان گرد شددده بدنش شدد
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لرزشی آشکار کرد. دایان هول زده از روی صندلی برخاست و به سمت تخت رفت. 
 آسکی انرار که گیج بود، این دیرر چه زهرماری ست؟

 آسکی، آسکی چت شده؟ -

 :بازوانش را گرفت و تکان داد

 خوبی آسکی؟ -

آسکی اما در ت ش برای فرستادن ذره ای اکدیژن به درون ریه هایش، گلویش را 
ستار و  شد و چندی بعد به همراه دو پر شت زده از اتاق خارج  چنگ زد. دایان و 
یک دکتر وارد اتاق شد. در کمال تعجت آسکی بی جان روی تخت دراز کشیده بود 

 .و خیره به دیوار روبه رویش فقط اشک می ریخت

 : دکتر به سمتش رفت و با م طفت پرسید

 خانن افشار خوب هدتید؟ -

 .ون اینکه از دیوار چشن بریرد هن چنان اشک می ریختآسکی اما بد

دکتر کمی خیره به ا والات آسددکی ماند و سددپو سددوی دایان چرخید، دایانی که 
 .مات اتفاقات این کمتر از پنج دقیقه بود

 .آقای افشارباید خصوصی باهاتون صنبت کنن -

 :گیج نراه از آسکی گرفت و به سیمای بی  و دکتر دوخت

 .باشه -

 :کتر رو به پرستارها کرد و گفتد 

 .شما بالای سر خانن افشار بمونید -

 .و پشت بند  رفش همراه با دایان به سمت اتاق گام برداشت

 .لطفام برام تعریف کنید چه اتفاقی داخل اتاق افتاد -

 :دایان روی صندلی نشدت و با صدایی آرام و اخمی کن رنگ دهان باز کرد
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ی زد یعنی من چیزی نپرسیدم، پرسیدم ولی چیزی که نمی دونن، داشت  رو م -
بهن بریزتش نپرسددیدم. یهو گلوش و گرفت بعد دیره نفو نکشددید به قفددده ی 

 .سینش چنگ زد، فکر کردم، فکر کردم داره سکته می کنه آخه خیلی بد می لرزید

 :دکتر برای آرام کردن ا وال دایان دهان باز کرد

 .ید خواهش می کننفهمیدم آقای افشار آروم باش -

 با همان  الت چشن به دکتر دوخت؛ دخترعمویش چه شده بود؟

 :دکتر متفکر دست در هن ق ب کرد و روی میز گذاشت

 . م ت پانیک -

 پانیک دیره چه کوفتیه؟ -

 :آرام سری تکان داد و شرو  به توضیح کرد

شدید و نررانی گدترده درباره ی موضوعی یه چیزایی مثل - و شت  ترس خیلی 
زدگی از نو  شدددید. یه نو  اخت ل روانی و عصددبی که با هجوم ترس و نررانی از 
یک چیزی به شخص دست میده.  م ت پانیک ک م ممکنه چند دقیقه طول بکشه، 
سینه، تنری نفو و لرزش بدن.  ده ی  دترده در قف سر گیجه، درد فوق العاده گ

شخص فکر می   دتند که  شده این ع ئن به قدری قوی ه سکته ی قلبی  کنه دچار 
اما خت چیزی که این اخت ل روانی و ترسناک می کنه این هدتش که هیچ وقت 

 .به تنهایی رخ نمیده همیشه یه مکمل داره

 بغضی در گلوی دایان خلید، این دیرر چه کوفتی بود؟

 مکملش چیه؟ -

 .افدردگیِ شدید -

 .چشن بر هن فشرد؛ خدا روزهای بعد از این را به خیر کند

 درمانی هن داره؟ -
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شناس  - سفانه اط عاتی درباره ی درمانش ندارم، به یک روان شبختانه بله، متا خو
 .خوب مراجعه کنید بهتره

شد. مدبت تمام  ست و بدون هیچ  رفی از اتاق خارج  صندلی برخا دایان از روی 
می داندددت، فکر کرد اگر آن روز به ترکیه نمی رفت شدداید این اتفاقات را خودش 

همه چیز بهتر از الآن بود. فضدددای بیمارسدددتان به بدیِ  الش دامن می زد، باید 
هرچه زودتر خودش و آسدددکی را از این منیط متعفن نجات می داد. پنجه ای در 

ی موهایش کشید، نفدی تازه کرد و وارد اتاق شد. آسکی مشغول بدتن دکمه ها
 :مانتویش بود، آرام به او نزدیک شد و زمزمه کرد

  اضری برین؟ -

 :بدون این که  تی نین نراهی به دایان بیندازد، نجوا کرد

 دکتر چی گفت؟ -

 .چیز مهمی نبود، چرت و پرت های پزشکی، راه بیافت -

در کنار دایان راه رفتن اگر زمان دیرری بود سددراسددر شددوق بود اما الآن گویی در 
 .دیگ نذری بار گذاشته اند که این گونه مانند سیر و سرکه می جوشید دلش

 عمو دیاکو رو اص م ندیدم، باهام قهرِ که نیومده؟ -

 :دایان غیرمنتظره به سمت آسکی بازگشت و بالننی تهدید وار گفت

شونت بدم چیزایی  - شنرن و ن ست نداری اون اخ ق ق سکی، اگه دو من و ببین آ
آویزه ی گوشدددت کن. الآن که رفتین عمارت به هیچ کو تاکید  که الآن می گن و

با  رار که  نه ای چیزی گفتن ان که ای، طع جه نمی کنی. تی می کنن هیچ کو تو
دت.  سن ه ص م اهمیت نمی دی، من خودم دائن تو عمارتن پو  وا شونن ا خود

 اون سری مره بهت نرفتن هر قبرستونی خواستی بری با ابوالفضل برو؟ ها؟

 !با استرس سر تکان داد؛ این خوی دایان را اص م دوست نداشت آسکی

 .گفتی -
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تو چی کار کردی؟ بلند شدددی رفتی تره هن واسدده  رفن خورد نکردی، میدونی  -
 .چیه؟ هرچی سرت بیاد  قته از بو آستین سرخودی

 .آسکی مات نراهش کرد، چه جمله ی کمرشکنی گفت این معشوق مغرور

 :سکی با لننی سرشار از جذبه لت زدبی توجه به چهره ی آ 

 .برو سوار ماشین شو تا بیام -

 .نه، هرجا بری میام -

 .چشمش از هر چه تنهایی و تنها ماندن است، به شدت ترسیده بود

 .خیلی خت پو وایدا تا پول پذیرش و  داب کنن -

شد، در هایی که از  شوده  شکل و عریض عمارت گ شین، درِ میله ای  با تک بوق ما
ضل نظر بر در انداخت و با دیدن ن سکی دروازه های جهنن بودند و بو. ابوالف ظر آ

ماشین دایان، شوق کبوتری شد و بر قلبش لانه کرد، گویی کودکی که مادر خود را 
 .دیده به سمت ماشین گام برداشت

 .س م آقا -

دایان آرام در ماشددین را بدددت، عینک از چشددن برداشددت و نراهی کوتاه  واله ی 
صواتی نامفهوم چیزی  ضل جز ا عمارت کرد. لت هایش تکان می خوردند اما ابوالف

 .نمی شنید. میوه ی ممنوعه اش از ماشین پیاده شد و در کنار دایان جای گرفت

 س م آسکی خانوم بهترید؟ -

 :آسکی لت باز کرد تا پاسخ دهد که صدای دایان پیش دستی کرد

 مره بهت نرفتن امروز باید چی کار کنی؟ پو اولام آسددکی نه و خانن افشددار دومام  -
 واسه چی هنوز این جایی؟

 :ابوالفضل بی دفا  در برابر  مله ی کلمات اربابش زمزمه کرد

 .بله ببخشید الآن می رم -
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 :با همان نراهِ خمار و بداخ قش رو کرد سمت آسکی

 .، فقط یادت نره چی بهت گفتنبرین -

فه ای  یان یعنی هر  رو اضدددا لک زد؛ این روی دا ید و نرم پ آب دهانش را بلع
 .موقوو

با باز شدن در عمارت همه ی نراه ها آن سمت کشیده شد. آسکی و پشت بندش 
 .دایان وارد شدند

 .س م -

سکی پرتاب  شد. ط  نراهی تلخ به آ طلعت چینی بر بینی انداخت و راهی پله ها 
 مش را پاسددخ گو شددد. آراد از جای برخاسددت و به سددوی کرد و با همان مزه سدد

 .دخترک پرواز کرد

 چه طوری تو؟ چرا نرفتی بیام دنبالت؟ -

 :آسکی لبخندی زد و لت گشود

 .خوبن، پدرعمو بود دیره ز مت ندادم -

 .شهیاد در کنار آراد جای گرفت و بی هوا آسکی را در آغوش کشید

 .خشید، ببخشید  واسن بهت نبوداگه بدونی من چه  الی داشتن!؟ بب -

 :دایان بی ع قه رو کرد سمت آراد و لت زد

 مامان و بابام و بابات کجان؟ -

 :آراد نیز ع رغن میل باطنی اش پاسخ داد

 .با بچه ها رفتن خرید -

 :تای ابرویی بالا داد و نرم سرش را به طرفیت تکان داد

 الآن چه موقع خرید کردنه؟ -
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 :آراد شکفتشوفه ی غن در دل 

 .خواستراره. انرار قرار بوده یک ماه قبل بیان اما دایی ص ح ندوندته -

صدای ثریا طنین انداز  شد و  شوده  سخن آراد در عمارت گ شدن  به منض تمام 
 : شد

وای مُردم از خدتری، شهرزاد عزیزم سفت بریرشون این جوری که همه ش می  -
 .افته

 :رفت و ادامه دادبا دیدن دایان چهره اش رنگ تعجت گ

تو کی اومدی؟ برو ببین بابات کجا مونده. ک م دوتا پ سددتیک بیش تر دسددتش  -
 .نیدت و انقدر فِو فِو می کنه

شان چشن دوخت. در  دایان اما بی توجه به  رو های مادر به بدته های دست 
سکوت و بدون هیچ  رو یا  رکتی. دیاکو و جهان هن وارد عمارت شدند و لوازم 

ت شان را روی زمین گذاشتند. دیاکو به منض دیدن آسکی بغضی در گلویش دس
ند این بی کو بی آزار را؟  بدزد ته بود  نه گف که چرو نت کرد خود را  ید؛ لع پر
پاهایش او را به سددمت آسددکی کشدداندند و ابرهای بارانی رفتند که در چشددمانش 

 .تجمع کنند

 خوبی عموجون؟ -

دکوت مانده بود. می ترسید  رفی بزند و در آغوش کشیدش و آسکی همچنان م
 .به ذائقه ی دایان خوش نیاید

خوبی عمو دورت بررده؟ چه طور آدمی هدتن من؟ چه جوری ازت غافل موندم؟  -
نرران نباش خوشدددرلن خودم پیداش می کنن و وادارش می کنن بره برای چی این 

 کار و کرده؟ چه طور دلش اومده؟ چی از جونت می خواسته؟

 :ان تک خنده ای کرد و با لننی آغشته به کنایه نجوا کرددای
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بابا خداروشکر کن آدمات دیر اقدام کردند وگرنه با این سوالایی که می خواستی  -
 .بپرسی آبرو نمی موند واست

مردمک های سرگردانِ بین دایان و دیاکو نشان از بی خبر بودن شان از قضایا بود. 
دیاکو چشددن بدددت و لعنت کرد زبانِ این ب ی جان را. چه کدددی توان مقابله با 
نیشِ در دهان دایان را داشددت که او دومی اش باشددد؟ آسددکی ولی ذهنش اسددیر 

کرده بود! با همان چهره سددوال مبهمی بود، کدددی از خواسددتراری با او صددنبت ن
 .خیره به چشمان سرکش و مخمور عموزاده اش شد، دایان  تمام می داندت

 .آسکی زن عمو تو برو تو اتاقت تا بیام باهات  رو بزنن -

چشددمان آسددکی رنگ التماس گرفت و باز هن خیره ی عموزاده شددد. التماس برای 
ش شتنی. دایان فرکانو چ ست ندا دل کردن این مجلو دو سکی را کن ن های آ

 !بر هن فشرد ؛ دردسرهای این عمارت تمام شدنی بود انرار دریافت کرد و چشن

هیچ خبری نمی شدده، نیازی م به  رو زدن نیدددت.آسددکی خدددته س باید  -
 .استرا ت کنه

 .دیاکو اخن در هن کشید و بو بود هر چه پدرش در این میدان تازانده بود

دایان، قول این خواسدددتراری خیلی وقته داده  بنث هیچ ربطی به تو نداره این -
شه الکی  سبمونه، نمی  شده، طرو یکی از کله گنده های تهرانه، از همه لناظ منا

 .پدشون بزنین، آسکی هن تا دو سه ساعت وقت استرا ت داره

دایان بی  وصددله مردمک چرخاند، جدام برای هر موضددو  کوچکی باید فریاد می 
  رو،  رو خودش است و بو؟زد؟ نمی فهمیدند همیشه 

سیت زمینی که خاک  - به من ربط داره عموی مهربون، ربط داره که می گن نیان. 
نکردید، اون قدر بی عاطفه اید که نمی فهمید هنوز چندوقت تا چهلن مونده؟ افشار 
الآن عزاداره، بزرگمون فوت کرده، داداشدددت فوت کرده، می فهمید اینارو؟ من که 

 .گن تا چهلن به تعویق بندازیدش  نمی گن نیان می

 :جهان به نشان پیروی از  رو دایان لت باز کرد
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 .آره، منن موافقن، به نظرم الآن شرایط آسکی رو هن در نظر بریرین بهتره -

دایان چشدددن چرخاند و خصدددمانه ترین نراه ممکن را  واله ی جهان کرد؛ با این 
شاره  سر ا سپو با  سی.  سا شت ا سکی زد و او هن راهی مردک لمپن کار دا به آ

 .اتاقش شد

 ددددد

به نشدددنیدن می زد خود را در برابر تقه های بی وقفه ی در اتاقش، اما شدددخص 
سکی بود.  صاب آ صدی که عجیت روی اع صدش بیخیالی نبود. ق شت در انرار ق پ

 .چشمانش تازه گرم خواب شده بود و باز کردن شان توانی می خواست بدی بالا

 :نشدت و با چشمان بدته غریدآشفته روی تخت 

 .بفرمائید -

صدددای باز و بدددته شدددن در  اکی از ورود شددخص به اتاق می داد. تا چند ثانیه 
آوایی به گوشددش نرسددید و ناگهان صدددای فریاد مردانه ای در گوشددش و سددپو 

 .قهقهه ای مدتانه

 .پخخخخخخخ -

ه اش را  واله با سرعت و و شت چشن گشود و فریادی کوتاه کشید، نراه ترسید
 .ی سیمای پر از خنده و سرخوش شهیاد کرد

 .خانن خوابالو  داقل چشمات و باز کن -

سینه اش را در چنگ ده ی  شهیاد قف سخنان  سکی اما بی توجه به  گرفت و به   آ
ستخوان  دی با پتک به ا شکل گیرد. انرار ک فاجعه ای فکر کرد که می رفت تا باز 

شخص دیرری بی ر مانه دست بر گلویش می  های قفده سینه اش می کوبید و
سینه و با  ده ی  دته بود. با یک دست قف شرد و جلوی مجرای تنفدی اش را ب ف

 .دست دیررش گلویش را در چنگ گرفت

 :شهیاد آزاد از هفت دولت خود را روی تخت انداخت
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 .آخی می خوای ت فی کنی؟ خر نمی شن من -

سپو تمام بدنش تلنرری  ستانش و  شته به لرزش د شکی آغ شهیاد که با  شد به 
 :ترس به آسکی نزدیک شود

 آسکی، خوبی -

سینه اش هن. را ت  ده ی  شد، درد قف در این دنیا نبود انرار. لرزش بدنش قطع 
تنفو می کرد، روی تخت افتاد ، یک چیزی این وسددط درسددت نبود، چیزی سددر 

و دایان می  جایش نبود، چیزی که هر چه بود مربوط به صدددنبت های بین دکتر 
شددد. چرا فراموش کرد بپرسددد علت آن  التش را؟ کاش تمام می شددد، تنمل این 
درد کار او نبود. این درد ها در آستانه ی تنملش نوشته نشده بود. چه قدر زندگی 
شده بود. فرق  صبرش لبریز کرده و بی طاقت  سه ی  شده بود. کا اش گو و تلخ 

 ...یا مشک تش یا جانش چندانی نداشت برایش، کاش تمام می شد،

 چ ... چت شد یهو آسکی؟ -

 :نراه نه چندان دوستانه اش را به چهره ی نرران شهیاد پرتاب کرد

 .خواهشام دفعه ی دیره این شوخی خرکیات و واسه من انجام نده -

 .ببخشید من نمی دوندتن این قدر می ترسی، واقعام معذرت می خوام -

 .نرم سری تکان داد، باید  تمام با دایان صنبت می کرد

 فقط به دایان نری ها، خت؟ -

نه از او  چه کرده بود که این گو نان  با ای یان  ما کنترل کرد. دا خنده اش گرفت ا
  داب می بردند؟

 .خیالت را ت باشه چیزی نمی گن -

 :شهیاد خن شد و جعبه ای کادو پیچ شده را از پائین تخت برداشت

 .اینن سوغاتیت گفتن الآن فرصت خوبیه بهت بدمش -
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ذوق در دو آهویی اش نشدددددت و برقش مانند صدداعقه ای به چشددمان شددهیاد 
 !برخورد کرد. خوشنالی اش تصنعی نبود

 نمی خوای بازش کنی؟ -

آسددکی کاغذ کادو را درچنگ گرفت و آرام بازش کرد؛ جعبه ای مدددتطیل شددکل و 
در جعبه را گشددود و به نین سددت نقره ای رنری مخملیِ مشددکی رنگ. با ظرافت 

چشدن دوخت که در آن سدیاهی ها عجیت خودنمایی می کردند. چند وقت شدده 
صان نراه دوخت به  سر بلند کرد و با مردمکی رق که هدیه ای دریافت نکرده بود؟ 

 :سیمای خندان شهیاد

 .ممنونن ازت، خیلی قشنره -

 .و درخشانمثل خودتن دیره خانن خانما، خوشرل  -

آسدددکی لبخند خجولی مهمان لت های شدددادی ندیده ی این روزهایش کرد، می 
شد. اگر  شد نمی  دت از این لنظه هایش لذت ببرد اگر آن چه که نباید می  توان
آن که باید کنارش باشدددد، کنارش می بود. لعنت کرد مغز بی جنبه اش را که تا 

نده می کرد. صدددای تقه در وقت می دید یاد آن دو ذغالی را جلوی چشددمانش ز 
آمدو سددپو قامت دایان که در چهارچوب اتاق قاب بدددت. آسددکی سددر چرخاند و 

ستش بازی می  چشن سوئیچ در د شانه به در چدبانده و با  دوخت به دایانی که 
 .کرد

من اون بیرون باید با هر زبون نفهمی سر خانن جر و بنث کنن اون وقت خودش  -
 .وه میده و هدیه می گیرهتو اتاقش نشدته دل و قل

 اخمان دختر درهن کشیده شد؛ منظور از دل و قلوه چه بود؟

 .اشتباه به عرضتون رسوندن دل و قلوه رو -

 : به رسن عادت تای ابرویی بالا داد و گفت

 به عرض رسوندن نمی خواد که، مره کورم خودم؟ -
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 :آسکی هن به پیروی از دایان ابرو بالا برد و دهان گشود

 .سوغاتی آورده برام -

 : شانه از در کَند و کنار تخت ایدتاد

 .کجای دنیا سوغاتش جواهره؟ برید منن بدونن -

 :شهیاد که تا آن لنظه مدکوت مانده بود لت زد

 !من علت دخالت تورو تو هر مدئله ای نمی فهمن -

 :بدون این که سرش را سمت شهیاد بچرخاند نراه اش را از گوشه چشن به او داد

 چون نفهمی،  الا فهمیدی؟ -

شهیاد با شتاب از روی تخت برخاست. امروز باید  دابش را با این پدر یک سره 
 .می کرد

مه  - قدرت می کنی؟ چی تو خودت می بینی که فکر می کنی ه قد  و  چرا ان
 دشمنتن؟ چرا تا یکی نزدیک آسکی میشه افدار پاره می کنی؟

در رخ شهیاد قرار گرفت و از لای دندان  با صورتی منقبض وچشمان مخمورش، رخ
 :های قفل شده اش غرید

تیکه آخر  رفت و یک بار دیره تکرار کن تا همین جا که وایددددادی نقطه پایان  -
 .زندگیت بشه

لنظه ای ترس مهمان تن شهیاد شد؛ دایان با اَ دی شوخی نداشت و ترسناک تر 
از آن، اگر  رفی را می زد هیچ چیز جلو دارش نبود تا سدددخن اش را عملی کند و 
سکی  شبانه اش بود. آ شتناک تر از کابوس های  شهیاد و  ضو  برای  همین مو

ضل قدش را با دایان به  داقل بر  دتاد تا تفا ساند هر چند باز هن تا روی تخت ای
 .چانه ی دایان رسید

دایان تو چرا هیچ کو به جز خودت و آدم به  ددداب نمیاری؟ چرا واسدده افراد  -
 عمارت ا ترامی قائل نمی شی؟
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 :به سمت کمد آسکی گام برداشت

شون برخورد کنی،  - دان وار باها دتن که بخوای ان شون آدم نی چون هیچ کدوم
 .ره، امانتی عمویی دست و بالن بدته شده جلوتخودتن زیاد توهن برت ندا

 :و پشت بند  رو اش شال و مانتویی مشکی رنگ را روی تخت آسکی پرتاد کرد

 .شهیاد دیره زنگ تفرینت تموم شد برو بیرون با آسکی کار دارم -

شهیاد مدتاصل نراهی  واله ی دخترک کرد و با مشتی گره خورده از اتاق خارج 
یراهن و شددلوار مخصددوص خوابش همان طور که روی تخت شددد. آسددکی با آن پ

 :ایدتاده بود دست هایش را  ائل کمرش کرد

 کی بهت اجازه داد به کمد من دست بزنی؟ -

 :نین نراهی به او انداخت و شلوار جین را روی سرش پرتاب کرد

 .زود بپوش  وصله ندارم -

 .د باهات  رو بزننمن با تو هیچ جا نمیام، تازه راجت یه موضوعی هن بای -

 .بعدام بپرس الآن باش بپوش -

 :آسکی از موضع خود کوتاه نیامد

 .پو زود از اتاقن برو بیرون تا لباسام وعوض کنن -

با لنن دستوری باهام  رو نزن یه کارین نکن مجبورت کنن جلو چشمام لباسات  -
 !وعوض کنی

ان کرده بود پدددر خون به صددورت آسددکی جهید و این روی بی  یایش را کجا پنه
 روبه رو؟

هام  - بایی  ید از زی جازه نمی دم بخوا چون جلوتون روسدددری سدددر نمی کنن ا
 .سواستفاده کنید
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دایان بی  وصددله تر از هروقت دیرر سددر تا پای آسددکی را از نظر گذراند؛ شددلوار و 
سفید و زرد، موهای فرِ قهوه ای که به  شت  صورتی با گل های در شادِ  پیراهن گ

سرخ و ریز طرز و شت ناکی پف کرده و در هن پیچیده بودند به ع وه ی چشمانی 
 .شده

 قن داری البته، با این تیپ و قیافه ی لاکچری و پددددر کشدددت بایدم مواظت  -
 .زیبایی هات باشی

 :به سمت در  رکت کرد و در همان بین گفت

پف   داقل وقتی داری  اضر میشی اون سین تلفنات و یه اتو بکش که زیر شال -
 .نکنه شبیه آفتاب پرست شی آبرومو ببری

و در اتاق را منکن به هن کوبید. آسددکی و شددت زده از تخت پائین پرید و روبه 
روی آینه قدی اتاقش ایدتاد. با قیافه ای وارفته به تصویرش در آینه نرریدت، با 
این تیپ می خواست دلبری کند؟ موهای همیشه صاو و اتو کشیده اش به  الت 

ریز در آمده بود و به طرز غیر قابل باوری پف کرده بود. با این شدددمایل کادوی فر 
شدت؛ دایان با تیکه هایش امروز  شهیاد را باز کرده بود؟ لت گزید و روی زمین ن

 .می بافتش بی شک

 ددددددد

سیمای  سمت راننده تکیه زد و خیره به  شین، دایان به در  به منض ورودش به ما
 :آسکی گفت

شتن.کاش ا - صورتیه رو برات برمی دا شکی بهت  ون مانتو  صورتی بیش تر از م
 .میاد

آسکی چشن برهن فشرد و لعنت کرد خود را برای دادن بهانه دست کدی که ک م 
 .زبانش جز برای تیکه و کنایه نمی چرخید

 .اتفاقام همه میرن مشکی بهن میاد -

 :اما  رص دراری گفتدایان لبخند ژکوندی بر لت نشاند و با لنن آرام و 
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 .اگه یه بار تو اون لباس صورتیه میدیدنت هیچ وقت این جوری نمی گفتن -

 .و پشت بند  رفش ماشین را استارت کرد

 :آسکی نفدی برای  فظ آرامشی هر چند تصنعی کشید و زمزمه کرد

 گفتی دارین کجا میرین؟ -

 .من نرفتن دارین کجا میرین -

صبری می  شر  سر و کله زدن با این ب شه برگرداند؛  شی سوی  سکی رویش را به  آ
 .خواست ایوبی

 کنجکاو نیدتی دارین کجا میرین؟ -

 :سعی کرد کمی از لطافت دخترانه اش استفاده کند

 .کنجکاو که هدتن اما بهن نمیری که، اذیتن میکنی -

 .آره نمیرن از فضولی بمیر -

 .پاسخرو نبودند باید مانند خودش باشیروی دایان این راه کارها 

 .ماشین و نره دار می خوام پیاده شن زود باش. جایی باهات نمیام -

 :دایان خون سردتر از هر زمان دیرری پاسخ داد

 لابد اگه ماشین و نره ندارم خودتو پرت می کنی پائین؟ -

 :آسکی با صدایی نیمه داد دهان باز کرد

 .ماشین و نره دارآره پرت می کنن پو یالا  -

 :قفل کودک ماشین را غیرفعال کرد

 .بپر پائین دخترعمو جان -
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شد ، به ا تمال  شده از بهت خیره به چهره ی تخو دایان  سکی با قیافه ای کج  آ
فراوان پدر روبه رویش موجی بود، تا دقایقی پیش می خواست آن شهیاد بیچاره 

 .ستشده ا را گره پیچ کند و  الا این گونه آرام

شهیاد و با  - سر من و  ستی  شدی؟ تو اتاق که می خوا چه طور یهو انقدر مهربون 
 .گیوتین بزنی

دایان گلو صددداو کرد و خود را برای بنثی که مقدمه چینی اش پایان یافته بود 
 :آماده ساخت

 .مثل خودتن دیره فقط یه ذره فرق دارین باهن -

 :آسکی با لننی آغشته به شک و تردید زمزمه کرد

 !؟دارین باهن تو چی مثل منی که فرقن -

 : دایان لت تر کرد و کنار ابرویش را نوازشی کرد

تو یهو نفدت میره و قفده سینه ت درد می گیره منن یهو مهربون و لج درار می  -
 .شن

 .جان از تن آسکی پرواز کرد؛ پو آن اتفاقات بی دلیل نبوده اند

 من ... من چرا اون جوری می شن؟ -

 :ایان سعی در جلوه عادی دادن بنث کردد

چیزی نیدددت بابا نترس بادمجون بن آفت نداره، سددره اون جریان دزدی و اینا  -
مغز کوچولوت هنوز می ترسدده و گَه گداری سددین هاش اتصددالی می کنه سددیدددتن 

 .بدنت می ریزه بهن

سی که  دت این تر صبانیت، دایان چه می دان سکی تک خنده ای زد از بهت و ع آ
این قدر را ت از آن سدددخن می گفت در تار و پود بدنش ریشددده کرده و زندگی 
صبح ها که از خواب بر می خیزد  دت  ست؟ چه می دان عادی اش را مختل کرده ا
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شبانه اش بود شت و کریح  شک های گونه اش یادگار کابوس های ز ؟ دایان چه ا
 می داندت از روان پاک شده ی او؟

 خ ... خوب می شن؟ -

چشن از خیابان گرفت و نراه اش را معطوو چشمان ترسیده و غن زده ی دخترکِ 
بی تنمل کنار دسدددتش کرد. چه می گفت؟ چه  رفی می زد که تددددلی بدهد 

 عموزاده ی بی کو اش را؟

تی، خیلی ترسیدی و بدنت هنوز معلومه که خوب می شی، چیز لاع جی که نررف -
 .به اون ترس واکنش نشون میده،  لش می کنن نرران نباش

 پو الآن دارین می رین دکتر؟ -

قبل از تو رفتن یه چیزایی و پرسددیدم، در  ال  اضددر دوتا راه دارین یا برین پیش  -
روانشدددناس یا هن برین پیش دکتر که یه نددددخه دارو اندازه قد و هیکلت برات 

 .ز کنهتجوی

 :تک خنده ای کرد و ادامه داد

 .که اگه بخواد ندخه رو اندازه قَدِت بهت بده فکر کنن ک م دو سه خط بشه -

آسددکی ابرو در هن کشددید؛ چرا فکر می کرد  داقل در این شددرایط آدم وار برخورد 
 می کند؟

 .من کوتوله نیدتن تو زیادی دراز تشریف داری -

 من کی گفتن کوتوله ای؟می ذاری  چرا  رو تو دهنن -

قصدش پرت کردن  واس دخترعمو از بیماری بود،  تی با شوخی و مزه پرانی که 
 .سر رشته ای در آن نداشت

 :آسکی با همان گره کور بین ابروانش غرید

 . داقل  رو میزنی زیرش نزن، همین الان گفتی ندخه کوتاه می شه -
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فتن نددددخه کوتاه می شددده گفتن ببین باز داری  رو تو دهنن می ذاری من نر -
 .ندخه دو سه خط می شه

 :آسکی آشفته با صدایی جیه مانند فریاد زد

خت منن که دارم همین و می گن، گفتی ندخه اندازه قدته بعدشن گفتی دو سه  -
 .خط می شه

 :دایان لبخند کجی زد و گفت

دومام من اولام من نرفتن نددددخه اندازه قدته گفتن یه نددددخه میده اندازه قدت  -
 !منتویات داخل ندخه رو گفتن دو سه خطه نرفتن ندخه کوتاهه که

 !گیج و مات با اخمی ناشی از نفهمیدن خیره به نین رخ دایان شد

نمی خواد زیاد به مغزت فشددار بیاری، پیش دکتر که فقط قرص وشددربت بهت  -
شناس که رو  یتن میده برای دردهای جدمانیت اما من میخوام ببرمت پیش روان

آروم کنه این دوستن که دارین می رین پیشش مدئولیت درمان کاملت و به عهده 
 گرفته یه اسپری هن پیشنهاد داده برای  م ت تنفدیت  له؟

آسدددکی بدون هیچ  رفی فقط نظاره گر دایان شدددد، کاش می توانددددت بروید از 
 .روانشناس ها بیزار است

 .ه هان من که دیوونه نیدتنمن پیش روانشناس نمیام، اونا دکتر دیوون -

 :دایان گره ای بین ابروانش نشاند و رو به آسکی کرد

متاسددفن واسدده اون مدرسدده و دانشددراهی که آدمایی با طرز تفکر تو ازشددون  -
استخراج میشن، روانشناس دکتر دیوونه هاست آسکی؟ تو قرن بیدت و یکن این 

سا نب شنا ودن چه گندی دنیا رو برمی طرز فکر تو داری خدایی؟ می دونی اگه روان
سالن و روح مریض، روح کثیف، تو الان  شد از آدمایی با جدن  شت؟ دنیا پر می  دا
مشددکل پانیک داری دیوونه مندددوب می شددی؟ اون موقع که افدددردگی داشددتی 

 دیوونه مندوب می شدی؟
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چشن از سیمای منقبض و عصبی دایان گرفت و نراه دوخت به شیشه ی ماشین، 
مدام مهمان قطره های باران می شد و برو پاک کنی که بی ر مانه  شیشه ای که

آن ها را پو می زد، کجا خوانده بود " خدا در باران اسددت "؟ آری آن موقع که به 
علت افدددردگی اش با روانشددناسددی در ارتباط بود؛ دیوانه بود. مرر دیوانری فقط 

صی  بلند خندیدن و بلند  رو زدن با خود در مکان های عمومی شخ ست؟ وقتی 
ست، هر روزت  صلش با تو یک اتاق ا را دوست داری که در نزدیکی توست،  د فا
شامت را می  صبنانه و ناهار و  سر یک میز  شوی، با او  شن او می  شن در چ را چ
خوری، فیلن های شددبانه ات را با فاصددله یک سددانت با او تماشددا می کنی، وقتی 

دهد، وقتی غمرینی می خنداندت،  مریض می شدددوی بالای تختت دلداری ات می
وقتی بیمار می شددود بیمار می شددوی، اما با همه ی این ها اجازه ی لمدددش را 
نداری، نمی توانی آن یک سانت های کذایی را بشکافی و در آغوشش بریری در او 
شت،  شین را نره دا ساختمانی بلند ما شوی، تو هن یک دیوانه ای. روبه روی   ل 

ده شد ونراهی به ساختمان کرم رنگ روبه رویش انداخت؛ این آسکی از ماشین پیا
 .جا درمانراه روانش بود. بی هیچ  رفی دنبال دایان گام برداشت

 دکترش و می شناسی؟ -

نراهی گذرا به آسکی انداخت و بی هیچ  رفی سر تکان داد؛ شوخی و لوده بازی  
وردشددان در آسدداندددور  دیرر بو بود از الآن او بازهن دایان افشددار بود. به منض

 :نراهی سوی آسکی پرتاب کرد

رفتی اون جا با آراز را ت باش، خیالت تخت باشه مدائل دوستی و کارش و با  -
هن قاطی نمی کنه پو کلمه ای از  رو هایی که بهش می زنی به گوش من نمی 
رسه، هر چیزی که تو دلته و بهت فشار میاره یا نارا تت می کنه رو بریز رو داریه، 

 بده هر چی تودار بودی که مدخرت نکنن، باشه؟

دل از کف دختر می رفت وقتی نررانی همراه با کلماتش به صددورت او کوبیده می 
شد، کاش جدارت داشت... جدارت داشت که بروید اگر همیشه با او مهربان می 

 بود چه نیازش به دکتر و روانشناس؟

 .خودم می دونن لازم نیدت بری -
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 :لت فشرد و مهربانی هیچراه به کارش نمی آمد

سه خودت، وقتی یه چی - زی و بهت می گن  الیمه و می دونن و بلدم و نره دار وا
 چون دوست دارم فقط یه "چشن " ازت بشنوم فهمیدی؟

آسددکی اخن در هن کشددید و زبانش را در دهان قفل کرد که مبادا از سددر خشددن 
 .برنجاند دل معشوقش را

 ، می گن فهمیدی یا نه؟با توام -

 .آره فهمیدم -

شدددند. به تابلوی کوبیده شددده به دیوار چشددن دوخت؛ "آراز از آسدداندددور خارج 
طهماسددت". وارد وا د شدددند، آسددکی نراه دوخت به دکور زرد و صددورتی سددالن، 
تابلوهایی با اشدددکالی عجیت و غریت اما آرامش بخش، منیطی پاک و عاری از 
آلودگی صدددوتی و هوایی، زیادی آرامش دهنده بود. لبخندی کن رنگ رفت که 

لت هایش شددکل بریرد اما جمله ی دایان عجیت تمام  ال خوشددش را  گوشدده ی
 :ذائل کرد

ببین اگه اون لباس صورتیه رو پوشیده بودی با این جا ست می شدی،  یف شد  -
 .به خدا

 !ببین خودت داری شرو  می کنی بعدم که یه چیزی می گن بهت برمی خوره -

. منشی به منض دیدن دایان دایان لبخندی زد و به سمت میز منشی گام برداشت
از جای برخاست وبا عشوه طره ای از موهای بلوند و سرکش بیرون آمده از شال را 
شید و با لننی طناز دهان  سرخ آلودش ک ستاد، زبانش را روی لت های  داخل فر

 :گشود

 .اوه خوش آمدید جناب افشار -

ید، این قیافه آسکی با دیدن عروسک روبه رویش استرس و دلهره به جانش پر کش
و لنن اغواگرانه دل او را هن می لرزاند چه برسد به دایان که دیرر مرد بود. دایان 
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با همان گره ی همیشری بین ابروانش سری تکان داد، جذبه ای چاشنی صدایش 
 :کرد که تمام مدیرهای دلبری و ناز را به بن بدت می کشاند

 .با آقای طهماست قرار داشتین -

 .انن، خواهش می کنن بفرمائید داخلبله در جری -

دایان با همان ذغالی هایش رو کرد به دخترکی که در آن لنظه به چالش قیاس 
 :خود با آن دلبرک بلوند رفته بود

 . برو، من دیره داخل نمیام که را ت باشین -

انق بی در جای جای تن آسکی پا گرفت، تنها گذاشتن دایان آن هن با این ملکه ی 
 .نده بی شک جانش را در آن اتاق می ستانداغواکن

 .نه من تنهایی تو نمیرم توهن بیا -

شد زنگ  - شه؟ کارت که تموم  شینن که چی ب شما ب من باید برم جایی، بیام کنار 
 .بزن بیام دنبالت

 .شوق بر نراه آسکی لانه کرد پو استرس و دلهره داشتن بی جهت بود

 .باشه -

ی زندگی اش اکتفا به تکان دادن سددرش کرد و به دایان مانند تمام همیشددری ها
 .سمت در خروجی گام برداشت

 نمی خواید برید داخل؟ -

 :لبخندی به روی منشی پاشید

 .بله الآن میرم -

بی توجه به آشوب درونش نفدی جهت  فظ ظاهر کشید، همیشه مجبور به این 
سخت.  سنرین و  دئولیتی بود بو  شار بودن م تقه ای به در کار بود، نواده ی اف

 .کوبید و منتظر ماند تا اجازه ورودش صادر شود
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 .د بفرمائید

وارد اتاق شددد و در وهله ی اول چیزی که نراه اش را مجذوب خود کرد چینش و 
تن رنگ بندی سدددفید   کرم اتاق بود. سدددر بلند کرد و به سدددیمای خندان و برق 

 .چشمان پدر نراهی انداخت

 .س م -

شدتن  ست و همان طور که با دستش آسکی را دعوت به ن آراز از پشت میز برخا
 :روی کاناپه می می کرد پاسخ داد

 .به به خیلی خوش آمدید خانن افشار -

صالت درونش به سمت کاناپه  ستوار و منظنِ نشات گرفته از ا آسکی با گام هایی ا
 .رفت

 :آراز روبه روی دختر نشدت و دهان باز کرد

 می خوری برن منشی بیاره؟ چیزی -

 .نه خیلی ممنون چیزی میل ندارم -

 :آراز کف دستانش را به هن چدباند و گفت

 .خت دوستن، هر چه می خواهد دل تنرت برو -

 دوستن؟ -

 :آراز لبخند آرامش بخشی چاشنیِ سیمایش رد

 آره دیره دوستین باهن، آدم که واسه غریبه ها درد و دل نمی کنه، می کنه؟ -

شق آ  دری غریبه در کافه از ع دمت از کتابش افتاد که دخترک با پ سکی یاد آن ق
دسددت رفته اش گفته بود، اگر روزی غریبه ای شددبیه به دایان می دید درد و دل 

 .خیلی هن شیرین می شد

 .نه نمی کنه -
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اولام دوسددت دارم باهام را ت باشددی و آراز صدددام کنی، دومام دوسددت دارم اون -
 برام  م ت و کامل

 .تعریف کنی

شتند آن روزهای کذائی را فراموش  شد؛ چرا نمی گذا سکی در هن مچاله  صورت آ
 کند؟

ببین، من می فهمن که چه قدر واست سخته از اون روز  رو بزنی یا  تی بهش  -
فکر کنی ولی اون اتفاقات با تمام رد شدددن و گذشددتنشددون یک سددری تاثیراتی 

شع شتن که هنوز زندگیت و تنت  سی گذا دا ا  قرار داده، من می خوام از هر ا 
 که اون لنظه بهت دست میده برام بری تا منن بتونن کمکت کنن، قبوله؟

 سیمای آراز را رصد کرد، می تواندت اعتماد کند؟ می شد اعتماد کرد؟

گوش کن، ما اون قدر عمر نمی کنین که بخواین سر خجالت یا هر مدئله ی چرت  -
و تو عذاب بذارین، ما فقط یک بار به دنیا میاین و زندگی  دیره ای جدن و رو مون

 .می کنین

من فقط می دونن وقتی یکی بترسدددونتن یا یهویی یادش روزای دزدیده شددددنن  -
 !بیفتن اون  الت بهن دست میده

 آخرین بار کی اون اتفاق برات افتاد؟ -

 .همین امروز بود -

 کدی ترسوندت یا یادش افتادی؟ -

 .شوکن کردپدرعمه م  -

 :آراد نفدی از سر آرامش کشید

خوبه، پو نوعش خفیفه، از امروز به بعد شددداید مدام مجبور به میزبانی از این  -
مهمون ناخونده بشی و دیره ربطی هن به شوکه شدن یا هر چیز دیره ای نداره، با 
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توجه به این که نو   م ت خفیف هدتش، پیشریریش را ته فقط باید به نکاتی 
 .می گن توجه و رعایتشون کنیکه 

 .آسکی مشتاق مردمک به لت های باریک آراز دوخت

اولام یادت باشدده  ق توعه که توی منیط های تنش زا نباشددی اگه توی فضددایی  -
دتی به  سریع اونجا رو ترک کن، مجبور نی شنج می کنه  صابت و مت دتی که اع ه
کدی توضیح بدی یا اون لنظه بخوای کدت اجازه کنی، تو یک اندان آزادی اگه 

شدی که اون شغول غذا خوردن بودی و متوجه   مله می خواد  توی یک جمعی م
اتفاق بیفته مجبور نیدددتی بدون توجه به ا ددداس ناخوشددایندت به غذا خوردن 
ادامه بدی صرفام جهت اینکه بقیه متوجه ی تفاوتت نشن، همون لنظه بلند شو و 
یاد  تا زمانی که  منیط رو ترک کن در وهله ی اول این خودتی که مهمی، آدما 

شون ا ترام بذ شون و رو  شته نریرند به خود دی دا ارند نباید این توقع رو از ک
 باشند، می فهمی؟

شته  شد. چه قدر به رو ش ا ترام گذا صمن آراز  صدای بن و م دخ  رو ها و  م
بود در این مدت؟ چه قدر برای خودش ارزش قائل شدددده بود؟ بغض کرد؛ او هیچ 
سعی اش بر این بود دیرران از او  شه  شته بود. همی وقت به خودش ا ترامی نرذا
راضی باشند  تی به قیمت سرکوب خودش. تمام اعضای بدنش، عذاب متعلق به 
با  با خودش قهر کرده بود، من،  تی من  او بودند را می کشدددیدند، خودش هن 

 .خودش قهر کرده بود

دتن قلبن و، مغزم و من و همه رو از خودم در بیارم ... در  - کاش ... کاش می تون
 !بیارم بذارمشون جلوم

انش بارانی شددد و چه باران به موقعی. آراز کمی سددرش را به سددمت هوای چشددم
 .چپ متمایل کرد؛ پو افدردگی هن داشت

 بذاریشون جلوت که چی کارشون کنی؟ -

 :آسکی با همان هوای بارانی شده اش مات آراز شد
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؟ نمی دونن، کاریشدون نمی کنن فقط  رو می زنن باهاشدون، چی کارشدون کنن -
دن من زندانی  میرن ... میرن که شید که تو ج شید، ببخ شن، میرن ببخ من و ببخ

شدددید، بیخشددید که این قدر اذیتتون کردم، عذابشددون دادم، به قلبمن میرن، میرن 
ببخشه که اسیر یه عشق بی سر و تهش کردم، میرن که همه چیو درست می کنن، 

 .که صبورتر باشن، من ... من  تی با خودمن قهرم آراز

 :را به سوی او متمایل کرد آراز آرام خود

 چرا؟ چرا با خودت قهری؟ کاری کردی که نتوندتی خودت و ببخشی؟ -

 .آسکی چشن بدت و آرام سری تکان داد

 می خوای جلده ی بعد مفصل راجبش  رو بزنین؟ -

 .مدکوت سری تکان داد باز هن

 باشه؟ خیلی خت پو الآن راجت پانیک صنبت کنین -

 :اشک سمجش را کنار زد آسکی با انرشتش قطره

 .آره، از پانیک برین -

----- 

مخاطت های موبایلش را بالا و پائین کرد، روی اسدددن جهان مکث کرد و سدددپو 
 :دکمه ی اتصال را لمو کرد

 .س م دایان جان -

 .می خوام ببینمت -

 :جهان یکه خورده از لنن خشک دایان لت زد

 خت چرا نمیایی عمارت؟ -

 .اس می کنن غیر از عمارت، الآن آدرسش و اس امنه نه، هر جایی  -

 .باشه عزیزم پو من منتظر پیامتن، خدافظ -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              118 

 

ستش  شتان د شین تکیه زد و با انر شه ی ما شی ستش به  صال را قطع کرد ؛ د ات
بود، تند بر خورد می کرد یا به  روی لت هایش ضدددرب نرمی گرفت؛ دو به شدددک

ه و چاپلوسددی اش معروو بود، اگر  ق جهان اجازه ی دفا  می داد؟ جهان به  یل
دفا  می داد و خامش می شدددد چه؟ آدرس رسدددتوران مد نظرش را برای جهان 
ارسال کرد و ذکر کرد که تا یک ساعت دیرر آن جا باشد سپو موبایل را به صندلی 

 .کنار پرتاب کرد و مدیر مطت را در پیش گرفت

---- 

صندلی دت و آن را به  شت پرتاب کرد. زیر نظر گرفت  در بطری آب معدنی را ب پ
عموزاده ای را که آرام و متین به سمت ماشین گام برمی داشت، ناز می کرد و گام 
برمی داشت، عشوه می ریخت و گام برمی داشت، دایان با چشمان ریز شده زوم 

 .راه رفتنش شد، روی اعصاب دایان گام برمی داشت

 :به منض نشدتنش در ماشین با تشرغرید

 دیره چه مدل راه رفتنیه؟ این -

 :آسکی که تازه در ماشین جای گرفته بود شوکه به دایان نرریدت

 وا، مره چه جوری راه رفتن؟ -

 .انقدر ناز می ریزی و راه میری که همه برگشتن نرات میکنن -

 .قانون اول: ا ترام به خودت

 .راه رفتن من همیشه همین جوری بوده مشکلی هن باهاش ندارم -

 .؛ خدا صبرش دهددایان ابرویی بالا انداخت و چشن به سوی دیرر دوخت

 با من کل کل نکن آسکی، از این به بعد سفت و منکن راه میری فهمیدی؟ -

 .: ا ترام به شخصیت خودتقانون دوم

 .گفتن که من مشکلی با این قضیه ندارم -
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 !من مشکل دارم -

 .ت و  ل کنیپیش مطت روانشناسین، می تونی بری مشکل -

دایان ماشددین را کنار خیابان پارک کرد، نفدددی گرفت و به سددمت آسددکی چرخید 
 :سپو با صدایی که بی شباهت به نعره نبود فریاد کشید

ستادمت اونجا که تخن کفتر بخوری زبونت برام باز  - ست  رو بزن. نفر با من در
شن شه، وقتی بهت میرن درست راه برو فقط باید بری چ غیر این بخوای  که اگه  ب

 بری جفت پاهات و قطع میکنن که ک م راه رفتن یادت بره  الیت شد یا نه؟

آسدکی چددبیده به در ماشدین با همان چشدمان گرد شددد از این  جن صددا تند 
 !سرش را تکان داد. قانون سوم: جلوی دایان همه چیز ممنو 

----- 

سددمت اتاقش قدم به منض ورودشددان داخل عمارت ، آسددکی بی هیچ  رفی به 
 :برداشت که با صدای طلعت سرجایش متوقف شد

س م می  - شون  شد به بزرگ ترها سرشون می  یه زمانی که هنوز بچه ها ا ترام 
 .کردند

صدای  شت و دهان باز کرد تا جوابی بدهد که  سوی طلعت بردا سکی قدمی به  آ
 :دایان مانع از او شد

 .اون زمان ها دیره تموم شد عمه جان -

 :کرد به آسکی و افزودرو  

 .د توهن بشین همین جا چیه هی چدبیدی به اون اتاقت

 :آسکی آرام زمزمه کرد

 .لباسن و عوض کنن میام -
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دایان گوشدده ی لبش را برای ثانیه ای به نشددان لبخند کج کرد و سددپو روی مبل 
 :مقابل طلعت نشدت

 شوهرت کجاست عمه؟ -

 :خصمانه نراهی به دایان پرتاب کرد و گفت

 !شوهرم اسن داره -

 :ک فه مردمکی چرخاند و پاسخ داد

 جهان کجاست؟ -

 .کشمشن دم داره -

 :نراه مخمورش را  واله ی چهره ی طلعت کرد و با نیش خندی لت زد

 .من از کشمش دم دار خوشن نمیاد -

 :لنن ک م طلعت هن تیز شد

 باز می خوای آتیش راه بندازی؟ -

اتفاقام برعکو این بار آتیش و یکی دیره راه انداخته، من می خوام خاموشدددش  -
 .کنن

سمت  شکار به  شدند. باران با ذوقی آ سکی به همراه باران و بارانا وارد پذیرایی  آ
منبوب دلش پرواز کرد و در کنارش جای گرفت. بارانا و آسدددکی روی مبلی دیرر 

 :لقه کرد و گفتنشدتند. باران دست دور بازوان دایان  

 . وایی دایانی دلن واست تنگ شده بود -

 :دایان اما چهره در هن کشید و او را پو زد

 .اه این چه عطریه زدی؟ بلند شو من ازعطر گرم بدم میاد -

 :باران لت ورچید و مجدد خود را به دایان نزدیک کرد
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ندیدمت خت  الا نمی شه این جا بشینن؟ می دونی چند وقته درست و دابی  -
 بی معرفت!؟

 :به ناگهان انرار که چیزی یادش آمده باشد، راست نشدت و هیجان زده گفت

 وایی راستی سوغاتیایی که برات آوردم و باز کردی؟ -

آسکی دستش را ستون پیشانی اش کرد و چشن بدت؛ قلبش جنبه ی تنمل این 
 .صننه ها را نداشت، کاش باران فاصله می گرفت

 بازشون کنن، آسکی چته؟ سرت درد می کنه؟نه وقت نکردم  -

سخ  ستانه ی باران و طلعت پا سر بلند کرد و بی توجه به نراه نچندان دو سکی  آ
 :داد

 .نه خوبن چیزین نیدت -

صه بود  شر هرچه غ  الی که این توجه دایان به دلش انداخته بود  الا  الاها از 
 .مصونش می داشت

 :انداختدایان رو کرد به طلعت و پا روی پا 

 خت، نرفتی کجاست؟ -

شان وارد  ده ی های خرید شهیاد با کی شهرزاد به همراه  شد و ط  و  شوده  در گ
 .پذیرایی شدند

 :طلعت نراه اش را معطوو آن ها کرد و پاسخ داد

 .نمی دونن آخرین بار با دیاکو و آراد بود هر جا باشه تا شت پیداش می شه -

شاند؛ با آ  شت وهیچ دایان پوزخندی بر لت ن شد ام ن گندی که زده بود هر کجا با
شت دیرری پیدایش نمی شد. شهیاد با قلبی که نامنظن به کالبدش کوبیده می شد 

 :سمت آسکی رفت
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توی فروشددراه چندتا شددال و روسددری دیدم  و کردم خیلی بهت میاد، واسدده  -
 .همین خریدمشون برات

وقت شهیاد که نمی تواندت رادارهای دایان فعال شد؛ این خرید های وقت و بی 
 بی منظور باشد، می تواندت؟

 .آسکی اگه شال و روسری نداشتی خت می گفتی سر راه بخرین -

 :آسکی مشتاق شرو  به کنکاش کیده ی خرید کرد

داشتن آخه، من اص م شال و روسری نمی خواستن این شهیاد همیشه با هدایاش  -
 .آدم و سوپرایز می کنه

شدن  دایان تای ابرویی سوپرایز  شال و روسری هن  بالا داد و نراه از آن ها گرفت؛ 
 داشت؟

 :شهرزاد همانطور که روی مبل با موبایلش ور می رفت لت زد

 .بیا برین تو اتاق من بپوش ببینن خوشرل تر می شی یا نه -

 :شهرزاد سر بلند کرد و لبخندی توام با چشمک  واله ی دختر کرد

 .ه برما اگه خوشرل تر شدی  الا  الاها نمی ذارم از اتاق بیرون بیاییالبت -

ابروان دایان و شددهیاد از فرط بی پروایی شددهرزاد به سددقف چدددبیدند. خون به 
شهرزاد موبایل را راهی جیبش کرد و  صورت آسکی جهید و لت زیر دندان کشید. 

 :برخاست

 .دخترا بزنید برین -

د و همراهی شان کردند. ط  و طلعت هن آن چنان غرق باران و بارانا هن برخاستن
 .صنبت شدند که گویی در این دنیا نبودند

 :شهیاد کنار دایان جای گرفت و خیره به مدیر دخترها لت زد

 به نظرت با اون شال ها چه شکلی می شه؟ -
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 من چه می دونن چه شکلی می شه مره من دیوید کاپرفیلدم ندیده غیت برن؟ -

 :اخن کن رنری سیمای دایان را رصد کرد شهیاد با

 تو چرا انقدر با خودت وهمه دعوا داری؟ -

مجبور نیدددتی باهام  رو بزنی که اوقاتت تلخ بشدده، پاشددو پیش من نشددین  -
 . وصله ندارم

 :شهیاد چشن غره ای به دایان رفت وهمان طور که از جای برمی خاست غرید

 .خدا به داد زن و بچه ت برسه -

 دددددددددد

شهرزاد شالی سفید رنگ با ترمه های ط یی را از جعبه بیرون کشید و روبه آسکی 
 :گرفت

 .اینن آخریش، بپوش ببینن -

 !نراهی به شال انداخت؛ عزادار بود هنوز و تمامِ شال ها رنگ روشن

 .وایی دیره خدته شدم هرچی شال و روسری توی بازار بوده جمع کردید آوردید -

 با هر کدومشون، اص م چیزی هدت که بهت نیاد؟ جیرری می شی -

 :آسکی لبخند خجولی مهمان لت هایش کرد و گفت

 .دیره نه تا این  د که تو میری -

 .چرا دقیقام تا همین  د که من میرن -

 :سپو آسکی را در آغوش کشید و نجوا کرد

دین آخره ددد آسکی زندگی پر از اتفاقات تلخ و شیرینه، مرگ عزیزایی که از دست دا
دنیا نیدددت، سددیاهیه مطلق نیدددت. خودت و نباز، ما از خنده ها تو به خنده می 

 افتادین، این چه  ال و روزیه چند ساله واسه خودت درست کردی؟
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اولین ارگانی که از تنش شددرو  به لرزش کرد لبانش بود. گره ی دسددتانش را دور 
تواندددت چیزی بروید. تنِ شددهرزاد منکن تر کرد. نمی خواسددت  رو بزند، نمی 

 .سکوتش فریاد کشِ دردهای زنِ عزاداره درونش بود

وا شدددهرزاد کجا همه چی بهش میاد؟ چون پوسدددتش گندمیه فقط رنگ های  -
 .روشن رو قیافش نشدت

 :از آسکی فاصله گرفت و نراه  یرت زده اش را معطوو باران کرد

صام با این  - صو سفیده، همه چی هن بهش میاد مخ دت باران،  این که گندمی نی
 .شال سفیده  دابی پدرکش شده

شاخ های آسکی تیز شد؛ پدر کش شده بود؟ یعنی اگر دایان میدیدش ا تمال این 
 .بود که عاشقش شود!؟ باید  تمام با این شال جلوی دایان مانوری می داد

 .مرسی بابت شال ها شهرزادجونیمن دیره برم کار دارم،  -

 :گونه ی آسکی را بوسه ای خواهرانه زد و گفت

 .برو عزیزم، مبارکت باشه خیلی بهت میان -

با قلبی که از فرط هیجان، بی قرار خود را به پیکرش می کوبید، وارد اتاق شد و به 
منض ورودش پشت در اتاق نشدت؛ گفته بود پدرکش می شود؟ قلت سرکشش 

خود را به کالبد می کوباند. آسدددکی اما در جددددت و جوی بهانه ای بود  منکن تر 
ناگهان جرقه ای در  یان وعجیت مغزش همکاری نمی کرد!  برای  ضدددور نزد دا
ذهنش زده شددد، با شددتاب از جای برخاسددت و جلوی آینه قدی اتاقش ایدددتاد، 
 ظاهرش را آراسددته کرد، سددپو نفو عمیقی کشددید و به سددمت اتاق دایان گام

 .برداشت

 ددددد

ضربه ای دیرر زد،  شنید،  دتاد و تقه ای به در وارد کرد، جوابی ن جلوی در اتاق ای
شید و چند تقه ی دیرر به در زد، دستش که روی  شنید، عقت نک سخی ن باز هن پا

 :دستریره ی در نشدت صدای دایان گوشش را نوازش کرد
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اتاق خالیه، توش هیچ  وقتی یه بار در می زنی و کددددی جواب نمیده یعنی اون -
کو نیدت که بره بیا تو. این که تو نین ساعت پشت در وایدی و با ضربه هات 

 .در و سوراخ کنی معجزه ای نمی شه چون هیچکو اون تو نیدت

ستش  شید و همان طور که د ضور ناگهانی دایان هین آرامی ک شوکه از   سکی  آ
 :روی قلبش بود به پشت سرش نرریدت

 .یه لنظهوایی ترسیدم  -

 :دایان آسکی را کناری زد وارد اتاقش شد

 .نوبری تو، بیا تو ببینن چی کارم داری -

آرام وارد اتاق شد و در بدو ورود چیزی که توجهش را جلت کرد باکو های خرید 
 .انباشته شده روی هن بود

 وایی کی وقت کردی انقدر خرید کنی؟ -

 :ورت آسکی دقیق شدهمان طور که روی کاناپه اش لن می داد در ص

 فکر کردی فقط واسه تو سوغاتی میارن؟ -

 :آسکی به سختی آب دهانش را بلعید

 آها مبارک باشه، چرا بازشون نکردی؟ -

 . وصلش و ندارم می بینی که چقد زیادن، کارت و برو -

 می خواستن ببینن فردا که می خوام برم مطت باهام میایی؟ -

 :دایان نفدی تازه کرد و خروشید

 .آره میام،  وصله دردسر جدید ندارم -

شهرزاد نرفت  شان نمی داد؟ مرر  شی ن شید، چرا دایان واکن شالش ک ستی بر  د
 پدرکش شده است؟

 .باشه، پو من فردا صبر می کنن با هن برین -
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 :نراهی به شال آسکی کرد و لت زد

  الا چرا تو خونه شال سرت کردی؟ -

 :ییدشکوفه ای در بیابان خشکیده اش رو

سرم  - دت میکردم دیره یادم رفت از  شهیاد گرفته بود و ت شال هایی که  شتن  دا
 ! برش دارم

 :دایان تکانی به خود داد و تکیه از کاناپه گرفت

 این همونه که شهیاد واست خریده؟ -

 :آسکی سرخوش از بنث لت زد

 آره ، قشنره؟ -

 :مجدد به کاناپه تکیه زد و بی تفاوت شانه بالا انداخت

 !نه، خیلی مدخرست قیافتو یه جوری کرده -

قلبش دسددت از تپش کشددید و مات  رو دایان شددد؛ این طور بی ر مانه دل می 
 شکدت که چه را ثابت کند؟

 .آها ... من ... من دیره میرم ... آ -

 .واسه شام بیا سرِ میز بده هر چی تو اتاقت بودی -

یش میزبان آن همیشه مهمان شد بی  رو سری تکان داد و از اتاق خارج شد؛ گلو
و نباید گریه می کرد، تکرار کرد، نباید گریه می کرد. دایان شدددالش را دوسدددت 
نداشددت و نباید گریه می کرد. او برای دایان تنها  کن همان عموزاده را داشددت و 
شید و روی تخت انداخت چنان که چند  سرش ک شالش را از  صبی  باز هن نباید. ع

کنده شددد. جلوی آئینه ایدددتاد و دسددتی بر صددورتش کشددید " تار از موهایش هن  
دت؛ دایان هیچ چیزش را  تی خودش را  ش قیافتو یه جوری کرده. " روی زمین ن
سر خوردن  شدت و خیره به پنجره ی اتاقش  شت. آرام بر زمین ن هن دوست ندا

 .قطره ای روی گونه اش را  و کرد
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 دددد

عت همان طور که لقمه اش را شددام در سددکوتی آرامش بخش سددرو می شددد. طل
 قورت می داد دیاکو را مخاطت قرار داد

  الا جهان نرفت کی بر می گرده؟ -

 :دیاکو دستانش را در هن قفل کرد و روی میز نهاد

والا به من که چیزی نرفت فقط باهام تماس گرفت و گفت یک سدددفر فوری  -
 .براش پیش اومده و باید بره

 :تش را ستونِ میز کردآراد مداخله کرد و آرنج دس

 نمی دونن این چه سفر کاری بود که ما خبر نداشتین؟ -

 .دایان تنها با لخندی منو به  ماقت این خانواده، غذایش را می جوید

 :دیاکو نراهش را  واله ی دایان کرد

 تو چیزی نمی دونی؟ به تو چیزی نرفت؟ -

 :با دستمال دور دهانش را پاک کرد و دست زیرِ چانه زد

 در چه مورد؟ -

 همین سفرش دیره، چیزی نمی دونی؟ چیزی نرفته؟ -

 .چیزی که نرفته اما یک چیزایی و خودم می دونن -

و مشغول ریختن کاهو در بشقابش شد. دیاکو  رکات دایان را زیر نظر گرفت؛ این 
 :همه خون سردی اش به که رفته بود؟ دست مشت کرد و غرید

 .خت برو دیره -

روی کاهویش ریخت و بدون اینکه نراهی به چهره ی برزخی دیاکو  دایان سو را
 :کند لت زد
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 چی و برن؟ -

 :آراد پنجه ای لای موهایش کشید و سعی کرد  فظ ظاهر کند

 خت پو چرا عصر تا  الا چیزی نرفتی؟ -

 :گوشه چشمی به آراد انداخت و تکه کاهویی در دهانش قرار داد

 !چون ازعصر تا  الا هیچی نپرسیدین -

 :دیاکو طاقت تمام کرد و خشن را چاشنی لننش کرد

دتیا، ا - دی نی سوال جواب ک ضیه همین سر  دۤ   الا تو هیچ وقت منتظر   یهو ق
 .نره چیزی نپرسیدین چیزی تا افتاد یادش

 :نراهی به غذای دست نخورده ی آسکی پرتاب کرد

 .بنث نخودچی کشمش پیش اومد یادم رفتغروب خواستن به عمه برن که  -

 : طلعت منکن و شاکی لت زد

من از کجا می دوندتن چی می خوای بری؟ بعدشن درست صنبت کن نخودچی  -
 کشمش یعنی چی؟

 :دایان ک فه سری تکان داد

 .باز شرو  شد -

 :دیاکو با دستش ضربه ای روی میز کوبید و خروشید

 .چی رفته دیرهدِ کن فیلن بیا برو جهان واسه  -

 :دایان نراه مخمورش را زوم چهره ی دیاکو کرد

 .با لنن دستوری باهام  رو نزن بابا -

 !دیاکو چشن برهن فشرد و خدا لعنت کند آن که را گفت فرزند شیرینیِ زندگیدت

 :آراد اخن نرمی بین ابروانش انداخت و لت زد
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 .بنث و کشوندی کجاخیلی  رص در میاری دایان، یک سوال ازت کردین ببین  -

دته بود انداخت؛ چه قدراز بازی  ش صندلی کنارش ن دایان نراهی به آراد که روی 
 .دادن این قوم لذت می برد

 .من پیر می شن اما تو یاد نمی گیری تو بنث بزرگ ترا دخالت نکنی -

 :این بار ثریا میانجی گری کرد و مادرانه لت زد

سه چی رفته دیره، ببین  ال عمه طلعتتن بد دایکه دورت بررده برو آقا جهان وا -
 .شده

 !دایان نراهش را به چهره ی نرران طلعت کشید؛ به درک

شرکتی که توش سرمایه گذاری کرده ک ه بردار از آب دراومده جهانن کلی بدهی  -
 .بالا آورده و فلنگ و بدته

ست و ب صندلی برخا سمت و بدون توجه به نراه خیره و متعجت آن ها از روی  ه 
سمت دایان  ست و به  شدت از جای برخا تلوزیون عریض پذیرایی رفت. دیاکو با 

 :رفت

تو از کجا می دونی؟ شدددرکتِ کی بوده؟ خوب به ما می گفت تا کمکش کنین،  -
 واسه چی زن و بچه ش و ول کرده رفته؟

طلعت بی مهابا شددرو  به هق هق کرد ، باران و بارانی با نررانی دور مادرشددان را 
 .رفتند و ط  و ثریا هن سعی در آرام کردنش نمودندگ

چرا بدبختی هام تموم نمی شه؟ من هنوز داغ دار بابام و داداشمن این دیره چه  -
مصدددیبتی بود سدددرم اومد؟ چی کار کردم که این جوری تقاص میدم؟ آه یتین در 

 م؟آوردم ؟ ظلن به مظلوم کردم ؟ نون  روم تو دهنن رفته؟ خدایا چی کار کرد

 .هن آه یتین در آوردید هن ظلن به مظلوم کردید -

شبکه ها بود.  شد که هن چنان در  ال تعویض  شیده  سمت دایانی ک نراه ها به 
 :طلعت با صدایی بلند و صورتی برافروخته فریاد کشید
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 کی؟ ها؟ کی؟ -

 .آسکی -

سنرین  شده بود گویی و دایانی که هنوز هن  رو هایش  طلعت مانند دیوانه ها 
 .بود و هضن شان سخت

آسددکی مظلومه؟ این دختره خوده ب سددت، خوده مصددیبته، اگه من الآن  ال و  -
 .روزم اینه از نندیه این دخترست

ست  دن خورد که یک روز خودش را از د شرد و ق سکی ف ست بر گلوی آ ضی د بغ
م خ ص می کند! دایان طاقت تمام کرد از این همه بی پروایی و گدددتاخی این قو

ضوعی بود که  سر مو عمه و کینه اش از آسکی که نه به خاطر جواب منفی بلکه بر 
 .بر م  شدن آن برای کدی منفعتی نداشت جز خود عمه طلعتش

کنی عمه ا ترام خودت و نره دار نذار روم تو روتون باز بشدده که جز  رمت شدد -
 .هیچی پشتش نیدت

 :آراد با گام هایی بلند خود را به دایان رساند و رو در روی او قرار گرفت

 مث م روت تو روی مامانن باز بشه چی می خوای بری؟ -

 :دایان خیره در چشن های آراد گفت

 !مث م خیلی چیزا -

 :دیاکو بین آراد و دایان قرار گرفت و از هن دورشان کرد

 د الآن وقت دعوا کردن شماهاست؟خجالت بکشی -

 :دایان اما کوتاه نیامد و همان طور که یک قدم عقت می رفت غرید

 .آخه از هیچی خبر نداره فقط اُلدُرَم بُلدُرم می کنه -

 :آراد به سمت دایان گردن کشی کرد و فریاد کشید

 .از چی خبر ندارم؟ تو برو، تو که استاد همه چی دونی -
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 :نیامد مانند بشکه باروتی منفجر شدکوتاه   دایان هن

خبر داری اون بابای بی همه چیزت تو سرمایه گذاریِ جدیدش ورشکدت شده و  -
سهام خودت و خودش و از اون  شته  داب طلت کاراش بردا صاو کردن   سه  وا
شرکت  ضا اون خریدار هن ک ه بردار بوده؟ خبر داری الآن  شرکت فروخته که از ق

خرخره تو لجن فرو رفته؟ هان؟ خبر داری یا نه؟ نمی خواد  اون جا رو هواس؟ تا
سپر کنی خیلی مردی و مردونری بلدی گندا بابات و جمع کن که  سینه  سه من  وا
ست؟ این همه بدهی  ست؟ بابات الآن کجا شه. کجا مامانت این  ال و روزش نبا
 بالا آورده اون قدرغیرت نداشددت وایددده جمعش کن در رفت، می فهمی؟ شددما رو

 .گذاشت رفت

عمارت در سکوتی مرگ بار فرو رفت.  تی طلعت هن دست از هق هق کشیده بود 
های متورم و رنری سرخ شده نفو نفو می  و ماتِ سیمای دایانی بود که با رگ

شت و  شان رفته بود، دیاکو دستش را روی قلبش گذا زد. گویی نفو کشیدن یاد
دت؛ هیچ کدام از  رو های ش سرش ن شت  دت  بر مبل پ درش را که می دان پ

 قیقی بودنشدددان به  قیقیِ همان لنظه ها بود را، باور نداشدددت. ثریا در همان 
 : ین که لیوان  اوی آب قند را از خدمت کار می ستاند لت زد

  الا قراره چی بشه؟ چی کار می خواید بکنید؟ -

صورتش  مآراد متنیر مانده بود از اخبار های ناگواری که دایان یا بی ر می تما بر 
کوبیده بود؛ این هیولا کددددی بود که نام پدرش را یدک می کشدددید؟ نه. این پدر 

 !نبود،  یف از قداست این کلمه،  یف و صد  یف

 .من ... من باید دنبالش برردم، باید پیداش کنن -

 :دایان پوزخندی گوشه ی لت نشاند

وره، تو کدوم شهره تو ز مت نیفتی عزیزم، می دونی کجاست مره؟ تو کدوم کش -
 اون کشوره؟

 :دیاکو بار دیرر مداخله کرد و این بار مخاطبش آراد بود
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دایان راست میره دایی جان، نمی شه بی گدار به آب زد، یه مدتی صبر می کنین  -
 .ببینین تماسی پیامی چیزی میده یا نه

آراد دسددتش را پر  رص بر صددورتش کشددید؛ صدددای گریه ی خواهرها و مادرش 
 .یت اعصاب نداشته اش را بهن ریخته تر می کردعج

بی کار بشینن، فردا میرم اصفهان ببینن قضیه خرید و فروش این سهام  نمی تونن -
 .چیه

 .دایان اما از جا برخاست و راهی اتاقش شد

 !یه وقت به خودت سختی ندی بخوای کمک کنی -

 :دایان خمیازه کشان از پله ها بالا رفت

 .کثافت کاریا بابات به من ربطی نداره -

------- 

آسکی نراهی به ساعت انداخت. نین ساعتی می شد که نشدته در ماشین منتظر 
سر زبان ها  شه  سن زن ها برای دیرآمدگی همی بود تا دایان بیاید، مرر نه این که ا
 بود؟ بعد از گذشت چهل و پنج دقیقه سوار بر ماشین شد و این چنین شیک پوش
و ادکلن زده به دیدار که می رفت؟ باز هن انق ب سدددلول های بدن و دلهره ای 

 .دوست نداشتنی اما آشنا

 .اگه قرار داشتی می گفتی تا خودم برم -

 :لبخندی کنار لت دایان کج شد

 .تورو می رسونن بعد میرم، عجله ای ندارم که -

 .بند کیف به اسارت مشت آسکی در آمد

 .ا هن وقتی بخوان هن و ببینن شیک کنن و تیپ بزننفکر نمی کردم پدر  -

 :شیطنتی در صدای دایان نشدت
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 خوب همه ی دوستام که پدر نیدتن، هدتن؟ -

 آن لنظه، دقیقام همان لنظه آسکی دیرر زنده نبود، بود؟

 .کاش می ذاشتی خودم برم که  داقل تو قرار اول بد قول نشی -

 .تو من و بد قول نمی کنه قرار اول نیدت نرران نباش رسوندنه -

، شاید بخوام با خودم خلوت کنن -  !خت دوست داشتن تنها برم اص م

 :نین نراهی به آسکی انداخت و لت زد

 .یه بار تنها رفتی با خودت خلوت کردی واسه هفت پشتمون بده -

 :گره ای بین ابروان آسکی نشدت

 .اون فقط یه اتفاق بود ممکن هدت واسه هرکدی بیفته -

 :نین نراهی سمت دختر انداخت و تای ابرویی بالا داد

خودتن خوب می دونی که برنامه ریزی شددده بود،  یف که طرو هنوز وا نداده  -
 .نوچه کیه وگرنه که می دونن چی کارش کنن

شیرین نبود؛ این نررانی ها دیرر شیرین نبود، معشوق مغرورش داشت سر قراری 
 !لعنتی دیرر شیرین نبود جز با او می رفت و این زندگی

 . الت تهو  دارم -

دایان ماشین را به کنار خیابان هدایت کرد و با نررانی عموزاده ای را نظاره گر شد 
 .که نشدته روی صندلی، پاهایش را بیرون از ماشین روی زمین نهاده بود

 صبنانه خوردی یا باز معدت خالیه؟ -

 .ند را پائین فرستادمنتویات معده اش که تا گلویش رسیده بود

 :دایان از ماشین پیاده شد و بالای سر آسکی ایدتاد

 گوش هات مشکل دارند؟ می گن چیزی خوردی یا نه؟ -
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این چنین تیپ زده بود و دلبری می کرد برای کددددی غیر از او. بازهن شدددورش 
 .منتویات معده و بازهن سرکوب

 .تو ماشین باش تا یک چیزی بخرم واست -

 .نمی خوام هیچی برین فقط -

... سر بلند کرد نمی خواست ، دیرر هیچ چیز نمی خواست ،  تی دیرر دایان را هن
و به نراه مخموری که با نررانی او را می پائید چشددن دوخت؛ می خواسددت، هنوز 

 .صا ت این خمارها را می خواست، و چه ا مقانه بود این خواستن

با لننی که هنوز هن رگه هایی از نررانی در آن دایان در ماشین ماشین نشدت و 
 :هویدا بود رو کرد به آسکی

 مطمئنی خوبی؟ -

دنده کرد. بعد از رساندن او به  سرش ب با نراهی معطووِ خیابان تنها به تکان داد 
شده در مغزش پا در  شین و جنری برپا  سکی با دلی جا مانده در ما مطت رفت و آ

 :سکی لبخندی دندان نما  واله ی سیمایش کرداتاق آراز گذاشت. با دیدن آ 

 .به به آسکی جان خیلی خوش اومدی -

می رفت تا جهانی شود لبخندی تصنعی بر لت نشاند روی مبل  آسکی با جنری که
 .قرار گرفت

 :آراز رو به رویش نشدت و لت باز کرد

 وقت کمه پو میرم سدددراغ اصدددل مطلت، از دیروز تا  الا چند بار دچار  مله -
 شدی؟

نارنجکی در مغزش ترکید که دردی و شددتناک ترکش هایش بود. از شدددت درد 
 :چشن برهن فشرد و با صدای ضعیفی پاسخ داد

 .هیچی -

 نارنجکی دیرر؛ دایان به دیدار که رفته بود؟
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فراموش نکن بهت چی گفتن، سدددعی کن موقع  مله فکرت و معطوو چیز دیره  -
 .ای کنی

راز سددری تکان داد؛ عطر منشددری هن زده بود یعنی به نشددان تائید  رو های آ 
 واقعام به دیدار دختری رفته؟

آراز دست از صنبت کردن کشید و متوجه شد که آسکی در درگیری با موضوعی 
 .دست و پا می زند

  واست کجاست؟ اتفاقی افتاده؟ -

مغز بی دفاعش در این درگیری در  ال جان کندن بود. لت زیر دندان کشدددید تا 
سقوط کند. رنگ نراه آراز تغییر کرد و مطمئن مب شمانش  ادا قطره ای از دریای چ

 !شد اتفاقی افتاده

 .اگه دوست داری اتفاقات امروز و برام تعریف کن -

 :آسکی نفدی گرفت و دستی روی دست دیررش کشید

هیچ اتفاق خاصددی نیفتاد، صددبح از خواب بلند شدددم، صددبنونن و خوردم، فیلن  -
 .خوندم، ناهارخوردم، استرا ت کردم، همه چی خوب بوددیدم، کتاب 

 همه چی خوب بود؟ -

 .تا این که  اضر شدم و دایان من و رسوند مطت شما و ... رفت -

 :آراز چشن باریک کرد

 تو این مدت با کدی غیر از دایان  رو زدی یا دعوا کردی؟ -

 .انفنجاری دیرر این بار در راس قلبش

با هیچکو گرم نمی گیرم چون فقط اعصدددابن و خورد می کنن با هیچ کو جز  -
 .... جز دایان

 :آراز رسیده به نتیجه ی دلخواهش لبخندی زد و لت زد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              136 

 

 پو علت نارا تی آسکی خانوم این رفیقه ماست، درسته؟ -

 نراه از آراز دزدید؛ چه می گفت؟ چه می گفت که رسوا نشود؟

 .ه به روانشناسا اص م نمی شه دروغ گفتجهت اط عتون خانن ک -

خیره به چشددمان آراز شددد، مدددتقین گفته بود همه چیز را فهمیده اسددت و دروغ 
 .گفتن بی فایده

 ...م ... من، اون جوری که فکر می کنید نیدت -

 :آراز با لنن اطمینان بخشی پلک زد

، اندددان نرران نباش چیزی نیدددت که بابتش بخوای جواب پو بدی یا بترسددی -
 .زاده شده برای عاشق شدن و معشوق بودن، دوست داشتن و دوست داشته شدن

 :با نراهی به بن بدت رسیده و بی فروغ زمزمه کرد

 .اما اون من و دوست نداره -

 :آراز با لننی وبنده و نراهی مصمن غرید

 ق نداری از جانت خودت از عواطف دیرران بری، مره بهت گفته که دوسدددت  -
 ؟ مره بهش گفتی که دوسش داری؟نداره

آسکی اما بی توجه به  رو های آراز گویی که به کشف و  قیقتی عجیت رسیده 
 :باشد، مجدد تکرار کرد

 .اون من و دوست نداره -

آسدددکی دنیای زن و مرد خیلی باهن متفاوته، زن ها از ابراز ع قه باکی ندارن و  -
 .ع قه و شت دارن و فراریناین دقیقام نقطه مقابل مردهاست که ابراز 

 چرا، چرا و شت دارن؟ -

 .چون فکر می کنن ابراز ع قه به غرورشون خدشه وارد می کنه -

 :چشمان دخترک بارانی شد اما لننش هن چنان غن زده و مات بود
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 .همین غرورش دمار از روزگاره من و زندگین در آورده -

چیز سختیه،  الا اگه طرفت آدمی ببین ع قمند شدن یک طرفه به آدم ها خیلی  -
 .مثل دایان هن باشه که دیره ک هت پو معرکو

 :آرام اشک هایش را پاک کرد و با کنجکاوی پرسید

 چرا، مره دایان چشه؟ -

نه تنها دایان، ک م آدمایی مثل اون، چون همیشه ترجیح اولشون توی زندگیشون  -
ی برای کدددی قائل نیدددت، خودشددونن، به رفتارهای دایان دقت کردی؟ ا ترام

شتناکی داره که براش  صداقت و  شه، رک گوعه و یه  شه  رو  رو خود همی
 .مهن نیدت  رفاش شاید طرو مقابلش و تا مرز سکته ببره

 :چشن از مردمک های آراز برنداشت

 خت مره چیه؟ -

 :آراز لت تر کرد و با صبوری پاسخ داد

شو - شون الویت زندگی صیت ها غرور شخ شدن هن باید این جور  شق  نه، برای عا
غرورت و بذاری کنار تا بتونی  رفت و بزنی تا بتونی ابراز ع قه کنی، بنظرت دایان 
شون  شه جذبه یه مغرورتر از خود ضره غرورش و بذاره کنار؟ آدمای مغرور همی  ا

 می شن، استثنا داره اما اکثریتش همینه، می تونی از دایان مغرورتر باشی؟

 .شن به آراز دوخت؛ کاش جوابی جز " نه " برای سوالش داشتبا درماندگی چ

  الا همه ی اینا به کنار، به نظرت زندگی با همچین آدمی آسونه؟ -

ست به این چیزها فکر کند. مغرورتر از دایان  شنود، نخوا ست ب آسکی اما نمی خوا
سرد زندگی کند.  دت تا این  د گدتاخانه و  دت، هرگز نمی توان شد؟ نمی توان با
ساختمان بیرون  صدا زدن های ممتدد آراز از  شت و بدون توجه به  کیفش را بردا

یان آسدددان بود؟ بودش و نبودش  با دا یان، دوید. زندگی  با دا مهن نبود، زندگیِ 
تصوره زندگیِ با دایان او را از زمین جدا می کرد و به آسمان می برد اص م به خودِ 
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بهشددت می برد. بی هدو در خیابان ها راه می رفت؛ بی توجه به هیاهوی مردم، 
بوق ماشددین ها، بی اعتنا به هوایی که گرگ و میش می شددد راه می رفت.  رو 

شده راه های آراز گویی  دته و خرد  شک ساله آگاهش کرده بود،  دت  از خوابی بی
سمان  دی را پاک کرد و به آ دت، خی ش می رفت. قطره ای آب بر گونه هایش ن
سرمای  ستانش را بغل کرد و لاقید به  ضر  ابری از قعر آسمان. د چشن دوخت؛ ت
رخنه کرده در جانش مجدد چشددن به آسددمان دوخت، دیرر نمی داندددت خیدددی 

از باران است یا بارش چشمانش. کارش در این جهان، کی تمام می شد؟  صورتش
سمان و تازیانه  شوند ،غرش های آ شنایی روز غالت  ابرهای تیره می رفتند تا بر رو
های بی امانش بر تن عابران. نراهش را به اطراو دوخت همه جا برایش غریبه 

لش باز کرد و شلیک بود؛ همه جا و همه کو! سریع کیفش را برای تجدو موبای
گلوله ای در مغزش " موبایلش را در مطت آراز جا گذاشته بود." باز هن سراغ کیف 
اش رفت و شددلیکی دیرر " هنرام تعویض کیفش، کیف پولش را بر نداشددته بود." 
انفجاری عظین؛ بدبختی هیچ گاه سایه ی مننوسش را از زندگی او بر نمی داشت. 

کرد، تنه ای منکن و سددقوط بر سددنگ فرش پیاده رو زنی با شدددت از کنارش عبور  
دی  شن و خی شر خ شد. گذرعابرانی که برای در امان ماندن از  نتیجه ی این عبور 
باران بی اعتنا از کنارش عبور می کردند. از زمین برخاسددت، دسددته ای گریخته از 
شت.  سرش گذا شدن کیفش را روی  شت گوش زد و برای خیو ن موهایش را پ

خیابان پر تردد و شلوغِ دوطرفه انداخت سپو نراه نررانش را  واله ی  نراهی به
 .آسمانی کرد که سیاهی مطلق بر آن  اکن شده بود

شتی؟  - شیت و جا گذا سرت، چه جوری کیف و گو سکی، خاک تو سرت آ خاک تو
 .دایان می کشتن، این دفعه دیره می کشتن

ش بالاخره به دامش درمانده چشددن روی هن فشددرد؛ این شددخصددیت اجتما  گریز 
انداخت. نه توانایی برقرار کردن ارتباط با دیرران را داشت و نه  تی آن قدر بیرون 
آمده بود که خیابان ها را بلد باشددد. دیرر تدددلطی روی لرزش بدن و سددیل اشددک 
ست.  شده ا سالری گن  دت و دو  سن بی سعی کرد بپذیرد که در  شت.  هایش ندا

ند؛ چه باید می کرد؟ همین که سر بالا آورد مغازه آشفته سیمایش را با دست پوشا
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سوی خیابان درست مقابلش قرار گرفته بود فورام خود را به آن جا رساند و  ای آن 
 :وارد شد

 آقا ببخشید می شه از تلفنتون استفاده کنن؟ -

مغازه دار نراه عدلی اش را معطوو تن خیو و مانتوی گل آلود آسکی کرد؛ بیش 
 .داز  د زیبا بو

 .پنج دقیقه سه تومن -

 .کیف پولن و نیاوردم، گن شدم فقط می خوام به خانوادم اط   بدم -

 :مرد نراه کریهی به سر تا پای آسکی انداخت نیش خندی زد

 .خوب نقدی  داب نکن خوشرل خانن -

دانیت" بیش  شین در این برهه ی زمانی بنران "ان صف و دقیق با اگر بخواهین من
و اقتصدداد بیداد می کند؛ اندددانیتی که نمی توان در بازار و خیابان و از بنران کالا 

مغازه ها خرید و فروشددش کرد. تیر ک م وقا ت مرد مانند نیشددتری در تنش فرو 
رفت، عرق سردی از گودی کمرش شره کرد و ناباور به مردانری هایی نرریدت که 

اقع بیرون دوید، چه قدر آرام آرام رو به زوال می رفت. از مغازه بیرون رفت در و
سفید می  شد بدود و آن جا که  شد، کاش می  صیت کُرالین با شخ ست  دلش خوا
شدد همان جا که دنیا تمام می شدد را پیدا کند، پیدا کند و با دنیا تمام شدود  تی 
ست  دت کجا شد. نمی دان شدن چشمانش با شدن دکمه ای  اگر قیمت این تمام 

ید رفت،   تی نمی دانددددت کجا می رود فقط می با ید برود.  با دانددددت که 
قانونیدددت نانوشددته، آدمی هر جا که کن می آورد هر جا که می شددکند، هرجا که 
دید دیرر نمی تواند باید برود، گاهی درمان مشک ت رفتن است. خانمی را دید که 
در  ال مکالمه با موبایلش است، قدمی نزدیک رفت، می شد اعتماد کرد؟ آرام جلو 

 :به روی زن قرار گرفترفت و رو 

 ببخشید می شه از موبایلتون استفاده کنن؟ -

 :زن نراه مهربانش را نثار صورت ترسیده ی آسکی کرد
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 .آره عزیزم -

 .دلش را آذین بندی کردند و چلچراغی به پا شد

 .باید با پدرعموم تماس بریرم، مدیرم و گن کردم می خوام برن بیاد دنبالن -

 :از نظر آسکی لبخندی آسمانی بود موبایلش را به او داد زن با همان لبخند که

 .بیا عزیزم -

 .ممنونن -

 .ایدتاد و شرو  به شماره گیری کرد. خدا خدا می کرد دایان پاسخ گو باشد

 چی شد عزیزم جواب داد؟ -

 :آسکی بی توجه به لرزش دستانش پاسخ داد

 .نه جواب نمیده همش میره در دسترس نیدت -

 .یره بریرش شاید جواب دادیه بار د -

 .به نشان پیروی از  رو زن دوباره و صدباره شماره را گرفت و عجت روز مننوسی

 .جواب نمیده می ترسن وقتی زنرتون بزنه که من نیدتن -

 :زن با همان لبخند مهربانش لت زد

هوا که تاریک شدددده، بیا پیش من که اگه زنگ زد هن جواب بدی هن آدرس  -
 .درست بری

ک و دودلی در وجودش رخنه کرد، راه دیرری هن داشدددت مرر؟ با تمام افکار شددد
 .خوب و بدی که به مغزش هجوم می بردند ناچارام قبول کرد و همراه زن شد

 دددد

 .بیا تو عزیزم -
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آسکی آرام و منتاط وارد خانه شد؛ آساندور خراب بود و آسکی هر پنج طبقه را از 
پاهایش. زن نیز  بالا آمده بود و همین علتی شدددده بود برای درد گرفتن  پله ها 
پشت سرش وارد شد و همان طور که به سمت اتاق  رکت می کرد او را مخاطت 

 :قرار داد

یدت که اذیت بشی، شال و مانتو رو در را ت باش عزیزم هیچ مردی تو خونه ن -
 .بیار که سختت نباشه

آسددکی اما دلش شددور عموزاده ای را می زد که می داندددت رویارویی با او آخرین 
لنظات پایانی زندگی اش می شددود. با همان دلشددوره و اسددترس روی کاناپه ی 

 :طوسی رنگ نشدت

 .را تن، دیره الآن پدرعموم زنگ می زنه باید برم -

سرخی تعویض کرد و همان طور که  زن شلوارکی کوتاه و  لباس هایش را با تاد و 
رژ قرمزش را جلوی آینه تجدید می کرد، با صدای نیمه دادی به آسکی که در سالن 

 :بود گفت

داب می  - شدم، ببینن کیه که اینجوری ازش   درعمو  شتاق دیدار این آقای پ م
 .بری

 تی یک بار با او صددنبت می کرد به ِضددرس خت اگر دایان را یک بار می دید یا 
قاطع هیچ گاه مشددتاق به دیدار مجدد با او نمیشددد. همین افکار باعث شددد لبخند 

 .نمکینی روی لت هایش بکارد

 !چیه؟ خوش خوشانت شد ب  -

 سر بلند کرد و به زن نرریدت؛ ای شدت از آرایش برای خانه مناست بود؟

شتن فکر م - ی کردم اگه ببینیدش بازم این  رو و می زنید آخه خیلی بداخ قه دا
 یا نه؟

 :زن همان طور که به سمت آشپزخانه می رفت خنده ی مدتانه ای سر داد
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  الا اسن این آقا غوله چی هدت؟ -

 لبخند از لت های آسکی پرید؛ چه معنی می داد نام پدرعمویش را بپرسد؟

 :و آسکی کردزن از جزیره ی آشپزخانه نراه زیر چشمی اش را معطو

 خت  داقل برو اسن خودت چیه؟ -

 .آسکی -

 :زن متفکر لت هایش را جمع کرد

 چه اسن جالبی تا  الا نشنیدم، معنیش چی می شه؟ -

 .نراهی به دور تا دور خانه انداخت؛ به نظر می رسید تنها زندگی می کند

 .دل فریت، به اون هایی که فرم چشن هاشون آهوییه هن آسکی میرن -

 :انرار که چیزی کشف کرده باشد با شوق گفتزن 

شمات این - شتر به خاطر چ دت ولی فکر کنن بی شکی نی در دل فریت بودنت که 
 اسن رو برات انتخاب کردن، درسته؟

 :آسکی همان طور که لبه های مانتویش را درست می کرد آرام گفت

 .ام می کردبله، بابام این اسن و برات انتخاب کرده اما همیشه چشن آهو صد -

سددوزشددی را در قلبش  و کرد؛ آن قدر این اواخر مشددک تش زیاد شددده که  تی 
صورتی که عمه ها  تی دایان  سری به خاک پدر مادرش بزند در  وقت نکرده بود 
قدر  چه  ند.  به عنوان خیرات پخش می کرد عه خرما  ند و هر دف بار رفت ندین  چ

ه به درد آدم می خورد، پدرش ذوقش را می کرد همیشده می گفت دختر اسدت ک
دختر سر و صدای خانه است، گریه کنِ سرِ مزار است، لطف خداست دختر. در کنار 

 .تمام نا قی هایش  ق دختر بودنش را هن به پدر و مادرش ادا نکرد

 .چه پدر خوش سلیقه ای دمش گرم -

 .فوت کردند -
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 . می دونن -

 .آسکی سر بلند کرد و به زنی خیره شد که با لبخندی تلخ نظاره اش می کرد

تعجت نکن، آدم های هن درد خودم و از دور تشدددخیص میدم. اگه بابات بود  -
 .انقدر از پدرعموت نمی گفتی، به اون رنگ نمی زدی

 :نراه اش رنگ غن گرفت

 .خدا ر متشون کنه -

 :ضافه کردسپو برای خارج کردن زن از آن  الت ا

 راستی نرفتید اسمتون چیه؟ -

 :زن از افکارش بیرون کشیده شد و نجوا کرد

 .مه  -

 .چه اسن قشنری -

 .به قشنری اسن شما که نمی رسه -

لبخندی زد و در همان  ال که در کابینت ها چیزی را جددددت و جو می کرد و به 
 : رو آمد

 .تنلیل رفتهاز صبح تا  الا بیرون بودم اص م تمام انرژین  -

شپزخانه  شه ای  اویِ مایعی زرد رنگ را روی جزیره آ شی شت بند  رو اش  و پ
 .گذاشت

------- 

ساژ  شقیقه اش را ما شصت دست چپش  دایان همان طور که با انرشت میانی و 
 :می داد گوشی را در دستش فشرد و به یک باره فریاد کشید
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شر میبافی آراز، آسکی فرار کرد - سه خودت  صر چی وا ه می فهمی؟ می دونی از ع
تا  الا چه قدر از عمه ها و توله هاشددون طعنه شددنیدم؟ تو کل خاندان فقط دختر 

 .فراری نداشتین که اونن چهارچوبش و تکمیل کرد

آراز طاقت تمام کرد و به راستی که بعضی افراد مقاومت بالایی برای درک مطالت 
 :داشتند

فشددار قرار گرفت زد بیرون کی گفتن فرار بی شددعور دارم می گن یه لنظه تنت  -
 کرد که فراری فراری راه انداختی؟

دسددت مشددت شددده اش را جلوی دهانش گذاشددت؛ با تمام مرد بودن و مردی 
کردنش گاهی نامرد می شدددد، نامرد نبود اما فقط صددددای آژیرخطرِ چهارچوب 

هن شکدته قواعدش به صدا در آمده بود. چهارچوبی که آسکی با رفتنش آن را در 
بود. خدا نکند مردی از نو  کرد تبارش غیرتش بجوشد که برای این جوشش  تی 

 !خون هن می ریخت

دختری که داغ کنه از مطت میاد بیرون برمی گرده عمارت، میره پیش آشددناها،  -
میره یه دور می زنه برمی گرده، نه این که تا این وقت شدددت بره جایی که من 

 .الا پائین می کنن پیداش نمی کننهرچی این خیابون هارو ب

آراز ک فه نراهی به سدداعت دیوار منزلش انداخت؛ از نه گذشددته بود. چرا با تمام 
 روانشناس بودنش هنرام بنث کردن با دایان کن می آورد؟

 صبر کن منن بپوشن بیام باهن برردین، کدی تماسی چیزی رو گوشیت نررفته؟ -

 :ین را استارت زددایان دستی بر صورتش کشید و ماش

شه کدی زنگ بزنه، هیچی به  - شاید فرجی ب نه، عصر تا  الا خوابیدم رو گوشی 
 .هیچی، نزدیک خونتن میام دنبالت فع م 

تماس را پایان داد و گوشددی را روی داشددبورد ماشددین انداخت؛ با انرشددت سددبابه 
 :وشصت چشمانش را ماساژ داد

 کجایی آسکی؟ کجا ول کردی رفتی؟ -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              145 

 

------- 

 :مه  همان طور که لیوان را به لت هایش نزدیک می کرد چشمکی زد

 .این و می زنن واسه خودت -

آسکی با لبخندی تصنعی نراهی به وضعیت اسفناک مه  کرد که گاهی قهقهه ای 
بلند سددر می داد، گاهی واگویه می کرد، زیر گریه می زد و این چرخه سدداعت ها 
ادامه داشت. او اما موذب از این جو و شرایط آرام و مدکوت روی کاناپه نشدته 

ا بازگو می کرد که آسددکی آن ها را بود. مه  لیوانش را بالا می برد و نام کدددانی ر 
ساعت انداخت؛ پو چرا دایان تماس نمی  شناخت، ک فه و نرران نراهی به  نمی 
سمت مه  متمایل  صنعی لت هایش و ک فری چشمانش  گرفت؟ با همان لبخند ت

 :شد

 می شه من یه زنگ دیره به پدرعموم بزنن؟ -

 :تمه  همانطور که لیوانش را پر می کرد با شوق گف

 .آهاااا، پدرعمو. اینن واسه پدرعموت -

 .ابروان آسکی درهن کشیده شدند ؛ دیرر داشت شورش را در می آورد

 .لطفام دایان و قاطی این کاراتون نکنید -

 :مه  سرش را عقت برد و قهقهه ای مدتانه زد

 .واو، پو اسمش دایانه، نترس گلن شش دانرش ماله خوده خودت -

 :وشیدنی کرد و جلوی آسکی قرار دادلیوانی را پر از ن

 .چون خاطرخواهشی توهن باید بری بالا -

داب می  شار چیزی عادی به   شیدنی انداخت؛ در خانواده اف سکی نراهی به نو آ
 .آمد، اما آسکی هیچ وقت این نوشیدنیِ به اصط ح عادی را نمی پدندید

 .من ... من ... نمی خورم به معدم نمی سازه -
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 :ای بالا انداختمه  شانه 

  داقل برو عاشقه چیش شدی؟ -

 .با چشمانی گرد شده مه  را نرریدت

بابا مننرو، منظورم اینه از چیش خوشدددت میاد البته هر جاش باشددده ما قبول  -
 .دارین پو خجالت نکش

شت چشمی نازک کرد و چهره ی دایان را جلوی چشمانش تجدن کرد؛ چه قدر  پ
صوم می دید، چه قدر...چه  به نظرش دایان بی عیت آمد، سیمایش را مع چه قدر 

 .قدر دلش تنگ بود

 :زن ک فه سری تکان داد

 .اه ، برو دیره -

 .چشماش -

 .و پشت بندش تکان آرامی به خود داد

 چشماش؟ -

 :بغض پر کشیده بر گلویش را فرو برد

 .خماره چشماش -

 :مه  انرشت اشاره و شصتش را به هن چدباند

نی این پددددرچشدددن خمارام، لامذهبا نرات که می کنن نمی دونی یعنی من روا -
 .بررخی یا بشینی قربون صدقشون بری

صدقه اش می رفت. لت زیر  شاند؛ البته که قربان  سکی لبخند کجی کنج لبانش ن آ
 .دندان کشید و این عشق عجیت بی  یایش کرده بود

 جلو خودشن همین قدر تابلویی؟ -

 :پرسشی مه  را نرریدت
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 د چی؟

آخه تا اسددمش میاد جوری نیشددت میره بنا گوشددت که هرعقت مونده ای می  -
 .فهمه یه خبرایی هدت

 :لیوان آسکی را دستش داد و لیوان خودش را نزدیک دهانش گرفت

 .پو چشمای خمارش -

شته  شاره کرد تا همراهی اش کند. توانایی "نه" گفتن را که ندا سکی ا سپو به آ
ه می شود؛ شوخی نمی کنن، نراه به تعداد  روفش نکن ، باشی،  ال و روزت سیا

 .نتوانی بیانش کنی به یغما می روی

 ددددددد

صار خشمی که دور خود  صبی دایان چشن دوخت؛   آراز زیرچشمی به نین رخ ع
 .پیچیده بود اجازه ی هیچ  رو و دخالتی را نمی داد

باباش، مصددیبت یعنی دسددتن بهش برسدده می برم می خوابونمش ور دسددته ننه  -
 .گذاشتن و رفتن یه روز خوش و به من  روم کرده

 !چشمان آراز از فرط صدای بلند دایان بدته شد؛ بلند گو بود جای  نجره انرار

 . الا چرا داد می زنی؟ غیر از من و تو که کدی تو ماشین نیدت -

 :مشتش را روی فرمان کوباند و غرید

ستن ب - ستن بهش برسه، اگه د شهدش و آخ اگه د هش برسه فقط مهلتش میدم ا
 .بخونه

یازده  نداخت؛ از  به سددداعت مچی اش ا نداخت و نراهی  بالا ا آراز نرران ابرویی 
گذشته بود. جدارت سخن گفتن را نداشت  تی در  دی که  داقل دایان را آرام 

 .کند، نراه اش را به خیابان دوخت مرر ردی از آسکی بیابد

------ 
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ستش را جلوی  صورت مه  تکان داد؛ گویی مُرده بود، آرام و پاورچین به آسکی د
سمت تلفن خانه رفت و بدون فوت وقت شماره ی دایان را گرفت و ناگهان لنظه 
ای صبر کرد، نراهی به شماره انداخت و روح از تنش رفت. تمام این مدت دو رقن 

سرش کوبید،  الا چه طور به  ست بر  دایان ثابت شماره را جابه جا می زده؟ با د
کند با او تماس گرفته؟ بی مهابا شماره ی اصلی را گرفت و صدای دورگه و عصبی 

 :دایان درتلفن طنین انداز شد

 بله؟ -

 :آسکی نفدی برای جلوگیری از لرزش صدایش کشید

 .الو دایان، منن آسکی -

 :دایان پا تمام قوا پایش را روی ترمز گذاشت و نعره زد

هت نرسه آسکی، به خداوندی خدا کف اون سگ دونی که یعنی دعا کن دستن ب -
هدددتی افقیت می کنن، بی صددا اب شدددی؟ فکر کردی مامان بابات رفتن دیره 
افدددارت افتاده دسددت خودت آره؟ من باید تا این وقت شددت دنبالت تو خیابونا 

 برردم؟

 :آراز با سرعت گوشی را از دست دایان قاپید و از ماشین پیاده شد

 ی جان؟ کجایی؟ می تونی آدرس بدی بیاین دنبالت؟الو آسک -

 .می تونه آدرس بده؟ غلط می کنه آدرس نده، بده من ببینن این بی صا اب و -

 :موبایل را قاپید و خروشید

سه ثانیه وقت داری آدرس اون خراب شده رو بدی به من وگرنه پیدات می کنن  -
 .رو سرت خرابش می کن

و هق هق می کرد با شدددنیدن این  رو دایان با  آسدددکی همان طور که می لرزید
 :ترس سمت مه  دوید و تکانش داد

 .م... مه...مه  ... مه  ... تو ... توروخدا ... پاشو ... مه  -
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 :آرام تکانی خورد و یک چشمش را باز کرد

 هووووم؟ -

 .مه  ... آد...آدرس ... این جا رو بده -

 :همان طور که آرام کش و قوسی به بدنش می داد لت زد

 .به کی؟ برو امشت مشتری نمی گیرم -

 :از فرط استرس جیه کشید

 .مه  پاشو آدرس و برو -

 :ترسیده چشمانش را کامل گشود

 چته دیوونه؟ آدرس به کی بدم؟ -

 .پدرعمومه توروخدا آدرس و بده -

رسی را گفت و بدون هیچ صنبتی قطع مه  با  الت نیمه هوش تلفن را گرفت آد
 .کرد

 :آسکی پرتشویش فریاد زد

 تلفن و چرا قطع کردی روانی؟ -

مه  اما در این دنیا نبود منگ و گیج به سدددمت اتاقش رفت. آسدددکی شدددرو  به 
جویدن ناخن هایش کرد و به یک باره چشدددمش به لیوان ها و بطری روی میز 

دای پیچش کلید داخل در سددرجایش افتاد؛ شددرو  به جمع آوریشددان کرد که صدد
شید، لیوان  شت و با دیدن قامت مرد در چهارچوب در جیغی ک شکش کرد. برگ خ

 .ها از دستش افتادند و با صدای هولناکی شکدتند

 تو ... تو دیره کی هدتی؟ -

 :مرد نراه موشکافش را دور خانه چرخاند

 مشتریشن، خودش نیدت؟ امشت تو بجاشی؟ -
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ممتدد آیفون بر فضا  اکن شد، آسکی انرار که صور اسرافیل را در این بین صدای 
شددنیده باشددد شددرو  به گریدددتن کرد؛ خدا فقط امشددبش را به خیر کند. با ترس 

 :گوشی آیفون را برداشت و بینی اش را بالا کشید

 کیه؟ -

 :صدای خشن دایان  الش را بدتر کرد

 . ضرت عجلت عزیزم،  ضرت عجلت -

ی در ورودی ایدددتاد و با ترس به صدددای گام های مردانه و دکمه را فشددرد؛ جلو
 :آوای بنث شان گوش سپرد

 .ولن کن آراز -

 .دایان به خدا اگه بزنیش دیره اسمتن نمیارم -

از پله ها بالا آمد و خیره به آسددکی شددد؛ جهنن کجا بود؟ همان جایی که آسددکی 
 .ایدتاده بود

 :قدمی عقت رفت

 .نیاورده بودم ک... کیف ... کیف پولن و -

 :دایان سرتا پایش را نراهی کرد، باز هن قدمی عقت تر

 .موبا...موبایلن و جا گذاشته بودم به...به خدا -

 .دایان آرام جلو آمد؛ مانندی گرگی گرسنه

 ...ش...شمارت و اشتباه گرفته بو -

صدایی تیز و ممتدد چیزی  سرش برد، چند لنظه جز  سیلی دایان هوش از  ضرب 
 .نمی شنید از زمین برخاست و با پاهای بی جانش نظاره دیو رو در رویش شد

 :مرد که با اخن صننه را نراه می کرد گفت
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هوی مرتیکه اول نوبت منه، من زودتر اومدم دسددت روش گذاشددتن خیلی عجله  -
 ...لداری برو سراغ مه

ضددربه مشددتِ دایان در دهانش وشددکدددتن دندان هایش روح از تنش برد و کنج 
خانه پرتاب شد. خواست بلند شود که ضربه بعدی جایی در نزدیکی چشمش فرود 
آمد، فریادی کشید و در خود پیچید. روی پایش نشدت و موهای مرد را در دست 

 :شد گرفت، با چشمان گرگینه ایش خیره در نراهِ پر درد مرد

دفعه ی دیره خواستی زر گنده تر از دهنت راجت دختری بزنی  واست باشه که  -
 اون دختره ناموس من نباشه که مهلت نمیدم اشهدت و بخونی، فهمیدی؟

سر مرد را  سیده فقط دایان را نظاره می کرد.  شمانی تر صورتی خونی و چ مرد با 
 :تکانی داد و غرید

 اشهد و؟گوش گرفتی چی گفتن یا بخونین  -

مرد تند تند سرش را تکان داد سریع از جا برخاست و از در خارج شد. سمت آسکی 
 .و به سمتش خیز گرفت که در دستان آراز به اسارت درآمد

دختره ی کثافت  الا دیره باید بیام از تو خونه بدکاره ها جمعت کنن آره؟ من  -
به هفت جد و  قدر بی آبرویی  گه می دونددددتن تو این  آبادم می خندیدم خر ا

بفرسددتمت پیش روانشددناس که مجبورم بشددن تا دوازده شددت تو خیابونا دنبالت 
 .برردم

 :مه  سراسیمه داخل سالن دوید و با دیدن وضعیت خانه جیه کشید

 شما کی هدتید؟ تو خونه من چه غلطی می کنید؟ -

 :آراز همان طور که دایان را قفل کرده بود لت زد

 .آشناهای آسکی هدتین اومدین دنبالش س م خانن، ما از  -

 :دایان همان طور که تق  می کرد گفت

 .دنبالِ کی؟ من این و جایی نمی برم، لیاقتش همین جاهاست -
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آسددکی که روی زمین نشدددددته بود و هق هق می کرد با شددنیدن این  رو دایان 
 :گریه اش تشدید یافت

 .ودم نیاورده بودمدایان به خدا گن شدم، گوشی و کیف پولن و با خ -

شید و  شدت درد جیغی ک سکی کرد که از  دایان با پایش لردی منکن نثار زانوی آ
 .دراز کش شد روی زمین

دی برات  - شغال بری یه تاک دتی به این آ د آخه تف تو ذات دروغروت، نمی تون
بیاره نعش کشدددت کنه عمارت اون جا پولش و  دددداب کنی؟ نمی تونددددتی با 

شیش به منه لا ضی بوگند الکلت داره  الن و بهن می زنه گو صت زنگ بزنی؟ عو م
 کی و می خوای رنگ کنی آخه تو؟

 :آسکی همان طور که زانویش را گرفته بود اشک هایش را پاک کرد

 .زدم بخدا شمارت و اشتباه گرفته بودم -

 :مه  که با استرس ناخن هایش را می جوید به  رو آمد

 .ه تماسام هدتراست میره زنگ زده، تاریخچ -

 :آراز نراهی به آن ها کرد و لت زد

 .بده برو تو ماشین تا من بیارمش -

 .لازم نکرده خودم میارمش -

آراز سددری تکان داد و از خانه خارج شددد. دایان به سددمت آسددکی رفت که دختر 
 :ترسیده خود را عقت کشید

 .پاشو کاریت ندارم -

شده اش جلوی  شت اما شخصیت شکدته  سنرینش درد ندا کتک می زد، دست 
آراز،  رو ها و تهتمت های دایان رو ش را به یغما برده بود. از جای برخاسدددت 
که با پیچیدن درد و شددتناکی در زانویش آخی گفت و مجدد نشدددددت؛ جرات 
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ن عصبی نداشت گریه کند. مه  سمت آسکی قدم برداشت تا یاری برساند که دایا
 .بازویش را گرفت و با خشونت بلندش کرد، سپو به سمت در خردجی راه افتاد

 .مشتری و پروندی سیصد رد کن بیاد -

سته ای پول جلوی پایش پرتاب  سمت مه  چرخید، کیف پولش را در آورد و د به 
 :کرد

 .اضافه کاریشن  داب کردم برات -

به منض خروجشددان از سدداختمان آتش انداخت بر تنِ زن و در را به هن کوبید. 
 :بدون نراه کردن به آسکی غرید

 .گمشو عقت بشین -

اخن نرمی دایان را زیر نظر گرفت و کِی کددددی جرات  رو زدن داشدددت؟  آراز با
آسکی آرام و با درد و شتناک پایش، با هر جان کندنی که بود روی صندلی عقت 

 .نشدت

 :ه بود و زانویش را می فشردآراز رو کرد به آسکی که لت به دندان کشید

  الت بهتره؟ زانوت درد نمی کنه؟ -

 دایان گوشه چشمی به آراز انداخت؛ دایه ی بهتر از مادر شده بود؟

 دکتری تو؟ -

 :خشن آلود سمت دایان گردن کشید

 .نه اما اندانن -

دایان همان طور که آراز را نراه می نرریدددت مدددیر خانه اش را با سددرعت هرچه 
 .ر پیش گرفتتمام د

 :آسکی زیر چشمی دایان را پایید

 .فقط یه ذره زانوم درد می کنه -
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پرنده ی غن بر قلت آراز نشدددددت؛ معصددومیت این دختر دل سددنگ را هن آب می 
 کرد، جنو دایان چه بود؟

 میخوای برین دکتر؟ -

 .رسیدین خونت، مرسی از کمکات -

 :نراهش را معطوو دایان کرد و منتاط نجوا کرد

 .بهت اعتماد دارم می دونن نامرد نیدتی -

 .شت بخیر -

سکی را دید  دت و در لنظه ی آخر آ شین را ب سف تکان داد، در ما سری از تا آراز 
 .که با نراهی مملو از تمنا خیره به او بود

 :دایان آئینه جلوی ماشین را روی صورت آسکی تنظین کرد و به راه افتاد

 .خرید تعطیلاز این به بعد مطت و تفریح و  -

 .بغضش را قورت داد و لت گزید

شینن بکش پائین بوگند  - شه ما شی آزادی جنبه می خواد که ثابت کردی نداری، 
 .الکلت داره خفن می کنه

چرا اصددرار داشددت مردانری بکشددد و خورد کند تکه های این خورد شددده ی بی 
 سرزبان را؟

 .میشه شیشه رو نکشن پائین، سردم میشه -

 .به جهنن، بمیری هن مهن نیدت برام -

دست آسکی از  رکت ایدتاد ، قلبش هن. نور چشمانش خاموش شد و لنظه ای 
مرد. از نظرش مددددخره آمد در آن لنظه یادِ جمله ای از کتاب منبوبش افتاد که 
نوشته بود " مثل سلول سرطانی در من تکثیر شدی و مرا به کام مرگ کشاندی، تو 

سکی از در من زندگی ک شدند آ ردی و من در خودم مُردم." وارد  یاط عمارت که 
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شد. گفته  ضل وارد اتاقش  شد و بی توجه به نراه غن زده ی ابوالف شین پیاده  ما
 .بود بمیرد هن مهن نیدت. آرام در اتاقش را قفل کرد

 ددددد

دایان همان طور که با سددوئیچ در دسددتش بازی می کرد از پله ها بالا رفت، جلوی 
شه به او می گفتند که د ستانش همی دتاد؛ خیلی دردش آمده بود؟ دو ر اتاقش ای

سرش را بالا گرفت؛ بیزار بود از این که دست  سنرینی دارد. چشن بدت و  دستِ 
 :روی موجود ظریف بلند کند. سعی کرد خود را قانع کند

 . قش بود خت فرار کرده نباید که نازش می کردم -

 :صدایی درونش تشر زد

؟ -  این که بهش سیلی بزنی و زانوشو بشکونی کار درستی بود مث م

شده بودم". وارد  شد و رو ش را چنگ انداخت؛ "گن  صدای آسکی در مغزش اکو 
اتاقش شددد ، عذاب وجدانی و شددتناک مانند خوره رو ش را می خورد. صدددای 
 دیرری در مغزش اکو شد اگه نا ق زده باشی چی؟ اون دنیا چه جوری می خوای
تو صددورت عموت نراه کنی؟" لباس هایش را با یک دسددت گرم کن تعویض کرد. 
مدتاصل روی تخت دراز کشید " بهش تهمت زدم اگه واقعا گن شده باشه چی؟" 
پتو را روی خودش کشددید و چشددن روی هن گذاشددت، ب فاصددله چهره ی سددیلی 

هایش خورده و بهت زده آسکی جلویش به نمایش درآمد، با شدت بیشتری چشن 
را فشددرد، مغزش اما عصددبی تمام صددننه های آن شددت را برایش نمایش می داد 
گویی داشت دایان را مناکمه می کرد. ک فه پتو را کناری زد و نشدت. سرش را 
روی دستانش گذاشت و فکر کرد، چه باید می کرد؟ دمی منکن گرفت برخاست و 

شت. رو به روی اتاق دختر  سمت اتاق آسکی گام بردا که قرار گرفت دستش را   به 
 :روی دستریره ی اتاق گذاشت

 اگه واقعام فرار کرده باشه چی؟ -
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بذاری؟"  پات  دسدددتریره را رها کرد، قلبش زمزمه کرد؛ " می خوای غرورت و زیر 
ضاوتش  شید؛ " باید باهاش  رو می زدی نباید ق داس ک مغزش اما خط روی ا 

ز باز دسددتریره را گرفت؛ " اگه از می کردی." سددردرگن از مجادله ی بین قلت و مغ
شر  سبک می کنی." برای رهایی از  شه چی؟ این جوری فقط خودت و  عمد رفته با
این افکار مالیخولیایی سرش را به طرفین تکان داد و وارد اتاق شد. چشن چرخاند 

 .تا آسکی را بیابد اما هر چه گشت او را ندید

 .آسکی -

شد به امید این   سش  شد اما باز هن خبری نبود. با اخن و وارد اتاق لبا که آن جا با
 .شک دور تا دور اتاق را از نظر گذراند، اخن هایش شدیدتر و دستش مشت شد

 .عوضی باز فرار کرده -

چرخید تا ازاتاق خارج شدددود که نراهش معطوو باریکه نور زیر در  مام شدددد به 
 :طرو در رفت و با دو انرشتش آرام ضربه وارد کرد

 ؟آسکی -

 :جوابی دریافت نکرد، تقه ای دیرر

 آسکی، چرا جواب نمیدی؟ -

مکثی کرد و با شدت در  مام را گشود؛ رفتن روح از تنش را به وضوح  و کرد، 
وان آبی که قرمز شده و دخترکی در عمق وان دراز کشیده با چشمانی بدته. چند 

خود آمد که ثانیه ی اول در  ال پردازش صدددننه ی روبه رویش بود و وقتی به 
 .آسکی بی جان در آغوشش بود و سراسیمه به سمت ماشین می دوید

----- 

 :ثریا ایدتاده بالای تخت آسکی نراهی به دستان خراش افتاده اش کرد

 خت آخه چرا باید این کارو بکنه؟ نکنه کدی چیزیش بهش گفته؟ -

 :طلعت دستانش را در سینه قفل کرد و رو از آسکی گرفت
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 .دی کاریش نداشتهنه والا ک -

شانی اش پیوند خورده بود،  سرش زیر بود و اخن غلیظی بر پی دایان همان طور که 
صمانه اش را به دایان انداخت؛ بالاخره به دام  شهیاد نراه خ دت.  به طلعت نرری

 :افتاد. لت تر کرد و خروشید

دت تو  - سطه، تمام روزش و با تو بوده، هرچی که ه دت پا توام و هرچی که ه
 .ن در جریانیه

چه می گفت؟ می گفت که به صددورت عموزاده سددیلی زده؟ که هر چه را که نباید 
 به او ندبت داده؟

 به تو چه؟ آره می دونن، اص م خودم این جوریش کردم، میخوای چی کار کنی؟ -

 :ثریا طاقت تمام کرده فریاد کشید

 دایان برو چه ب یی سر این طفل معصوم اومده؟ -

چشددن دوخت به جمعی که مات دهانش بودند، شدداید اولین باری بود که نرران 
 .میدیدشان، آن هن برای آسکی

 .رفتن تو اتاقش دیدم این جوری افتاده تو وان، منن سریع آوردمش این جا -

 :ط  تار موی آسکی را زیر روسری اش داد و غمرین به  رو آمد

 .، خیلی ازش غافل موندینالهی بمیرم سابقه خودزنی نداشت اص م  -

دایان گردنش را کمی کج کرد و تای ابرویی بالا داد، این ناپرهیزی ها از عمه ها 
 !بعید بود

سیمایش  شنیِ  شد و با دیدن جمعیت آن جا اخمی کن رنگ چا ستار وارد اتاق  پر
 :کرد

 .معذرت می خوام، اما اتاق بیمار باید خلوت باشه فقط یک نفر داخل بمونه -
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ی نراه ها سمت دایان کشیده شد انرار که می داندتند اجازه ی ماندن کدی همه 
ست و آرام از اتاق  شان دایان برخا صور صادر نمی کند، اما برخ و ت جز خودش را 

 :خارج شد. شهیاد سرخوش از میدان خالیه پیش رویش رو سمت آن ها کرد

 .دایان رفت، شما هن برید من خودم بالاسرش وایمیدن -

 :کیفش را برداشت دستی به مانتویش کشید و به سمت در راه افتاد  طلعت

 .من اگه بخوامن نمی تونن بمونن، برم ببینن آراد و داداش رسیدن اصفهان یا نه -

 :ط  اما کیفش را داخل کمدِ اتاق گذاشت و سری تکان داد

 .تو برو من و ثریا می مونین شاید به هوش اومد چیزی ا تیاج داشت -

 :ر رو کرد سمت آن ها و لت زدپرستا

دتش و بانک  ست داده و گروه خونیش هن اُ مثبت ه ددددد بیمار خون زیادی از د
 تموم کرده بینتون کی اُ مثبت هدتش؟

 :ثریا مردد شانه بالا داد و به ط  نرریدت

 .د من که نیدتن

 .ثریا اخمی ناشی از نررانی کرد و همراه ط  و از اتاق خارج شدند

 کدوم گروه خونیتون اُ منفی نیدت؟شما هیچ   -

 :شهیاد نراهی به آن ها انداخت و شانه بالا داد

 .د من که نه

 :ثریا نراهش را معطوو طلعت کرد

 .من با تو میام عمارت که واسه آسکی یه دست لباس تمیز بیارم -

طلعت کیفش را روی شانه اش انداخت، سری تکان داد و همراه ثریا از بیمارستان 
 .دخارج ش
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---- 

دایان با چشددمان ریز شددده مادر و عمه اش را زیر نظر گرفت. سددیرارش را زیر پا 
صندلی برخاست و  شد. ط  با دیدن او از روی  انداخت و وارد راهروی بیمارستان 

 .لبخندی به روی او پاشید

 دایکه و عمه کجا رفتن؟ -

سکی لباس بیاره طلعت هن رفت ببینه آراد  - سه آ و بابات به کجا مامانت رفت وا
 .رسیدن

 سری تکان داد و کنار ط  روی صندلی نشدت؛ شهیاد در اتاق بود هنوز؟

 -تو گروه خونیت اُ منفی نیدت؟

 واسه چی؟ -

 .آسکی خون می خواد بیمارستانن کمبود خون داره -

 :گره ی غلیظی بین ابروانش بدت

 یعنی چی؟ مره می شه بیمارستان کمبود خون داشته باشه؟ -

 .میرن گروه خونیش کمیابه -

دایان ک فه دست بر صورتش کشید و نفدش را منکن بیرون داد و سپو از جای 
 .برخاست

 کجا میری دایان؟ -

 .میام  الا -

به سمت اتاق تزریقات قدم برداشت، ضربی بر در زد و وارد شد. پرستار که مشغول 
ردانه و چهره ی چیدن سددرنگ ها داخل قفددده بود بازگشددت و با دیدن هیبت م

 :جذاب اما اخمالوی دایان لبخند پدرکشی زد

 امرتون؟ -
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 :دایان نراهش را دور اتاق یک دست سفید چرخاند

 .می خوام به یکی از اعضای خانوادم خون اهدا کنن -

 :سرنگ را به همراه شیشه ای لوله شکل از قفده برداشت

 گروه خونیشون چیه؟ -

 -.اُ منفی

 ون؟و گروه خونیه خودت -

 :روی صندلی نشدت و چشن بدت

 -.از منن اُ منفیه

خون می داد تا آسددکی بیدار شددود، که  رو بزند، بیزار بود از پرونده های بدددته 
نشددده ی زندگی اش. از این پرونده ای که باز بود و چیزی از آن نمی فهمید، بیزار 

ائل را  ل بود از مدددائل ناتمام مانده ی خودش. خون می داد که بتواند این مددد
 .کند، که این پرونده را ببندد، تا عذاب وجدانش را خفه کند

 :پرستار سری تکان داد و با پنبه و سرنگ به سمت دایان رفت

 .آها برای خاننِ افشار می خواستین -

دست دایان را به الکل آغشته کرد، تن صدایش را نازک کرد و لننی لوسی به خود 
 :داد

 -ه خونی اُ منفی هدتش؟می دوندتید نادرترین گرو

پاسخی نداد،  وصله ی این اطوار ها و سوالات مدخره را به هیچ عنوان نداشت. 
 :اما پرستار که دلش جایی میان آن گره ی ابروها گیر کرده بود مصمن ادامه داد

شخصه خیلی خوش  - فقط هفت درصد از مردم جهان این گروه خونی و دارن، م
 .شاندید

 :رو های بی جوابش، تابی به گردنش دادپرستار مغموم از  
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 همیشه انقدر کن  رفید؟ -

 همیشه انقدر پر  رفی؟ -

شید و به دو  ستش هن. نراهش را بالا ک شد، د شک  ستار روی لبش خ لبخند پر
دت دایان  شن دوخت؛ نمی دان صله ی چند میلی متری اش چ دته در فا شنِ ب چ
بیزار است از زیاده گویی و چه ناگوار فهمیده بود. اخمی غلیظ روی پیشانی نشاند، 

دست او گذاشت سپو سرنگ را از دست دایان خارج کرد و تنقیر شده پنبه روی 
بی هیچ  رفی از اتاق بیرون رفت. دایان پر  رص پنبه را برداشدددت و گوشددده ای 
پرتاب کرد، چنری درون موهای شددت رنرش کشددید؛ این  و بده عذاب وجدان 

 .یقینام از پای درش می آورد

 ددددددددد

شد و موبایلش را در آورد، کیفش را به خدمت  شیمن عمارت  سالن ن طلعت وارد 
ر داد وشرو  به شماره گیری کرد. ثریا سریع وارد اتاق آسکی شد تا لباسی برای کا

شکی رنگ با طرح پولک  شالی م شود و  سری هایش را گ شوی رو او بردارد. در ک
شده  شو را ببندد، قابی با عکو دایان پنهان  ست ک انتخاب کرد اما همین که خوا

ا در دست گرفت، دایان به جایی میان شال ها توجهش را جلت کرد؛ آهدته قاب ر 
صدخره ای تکیه زده بود و خیره به دریا هندزفری در گوش داشدت، مشدخص بود 
که عکو پنهانی گرفته شده، معنی این قاب چه بود؟ اخمی از سرِ گنری برسیمایش 

 .افزود؛ آسکی دل باخته ی پدرش بود

---- 

که از خون او   دایان بی  وصله روی صندلی نشدته بود و به لوله های شیشه ای
شید مانند آبکش از  شیدنی می نو دن می خورد اگر نو شدند نراه می کرد. ق پر می

 .دستانش بیرون ریخته می شد این قدر که سرنگ در دستش فرو کرده بودند

 :پیرزن پرستار که به جای آن پرستار جوان آمده بود برخاست
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هایی که از دسددت  سددعی کنید این چند روز جیرر زیاد مصددرو کنید جبران خون -
 .دادید

دایان پنبه ی نفرت انریز را از روی دسددتانش برداشددت همین که ایدددتاد سددیاهی 
 .رفتن چشمانش باز وادار به نشدتنش کرد

 :پیرزن از زیر آن عینک های ته استکانی اش نراهی به دایان کرد

 .بدنت الآن ضعیفه یهویی بلند نشو -

ا خارج شد. وارد اتاق آسکی شد که بهوش بی  وصله سرش را تکان داد و از آن ج
 :آمده بود و با ط  و شهیاد صنبت می کرد. تکیه به چهارچوب در داد

 .به لطف خانن بیمارستان شده آدرس دوممون -

 :همه ی نراه ها به سمتش سوق داده شد. قدمی به جلو برداشت و ادامه داد

 .ه میشناسنمونزیر سایَت با پرسنل بیمارستان دوست شدین دیره هم -

ط  با چشن و ابرو به دایان اشاره کرد که الآن وقت این  رو ها نیدت. شهیاد با 
اخن به سرم آسکی خیره شد، دلش جوابی می خواست بو دندان شکن برای پدر 
دایی که جای زبان نیش در دهان داشت. دایان بی توجه به اشاره های ط  و اخن 

 :های شهیاد تای ابرویی بالا داد

 خت؟ چه توجیهی واسه این بچه بازیه مدخرت داری؟ -

ست مرر؟ گفته بود بمیرد  شد؛ توجیه می خوا شغول بازی با ملنفه اش  سکی م آ
 هن مهن نیدت، چه توجیهی می خواست؟

 .ب...ببخشید... من ... واقعام نمی دونن چرا این کارو کردم -

 :دایان نراهی به سرم نصفه انداخت و غضبناک غرید

 ن می دونن چرا این کارو کردی؟م -

 آسکی با ترس به او نراه دوخت؛ فهمیده بود؟ رازش برم  شده بود؟



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              163 

 

شدی. عمو بلد نبود چه طوری بارت بیاره خودم باید ریکاوریت کنن  - از بو لوس 
 .از اول همه چیو یادت بدم

 دایان بو میکنی یا نه؟ -

 :نراهی تنقیر آمیز  واله ی سر تا پای شهیاد کرد

 سرشی یا تهش؟ -

 :شهیاد با همان اخن خیره به سیمای دایان شد

 سر و ته چی؟ -

 :بدن این که چشن از آسکی بریرد در  الی که نین رخش سمت شهیاد بود غرید

 پیاز، سرشی یا تهش؟ -

 :شهیاد اما برخ و دایان کامل به سمتِ او چرخید

 .تو فکر کن من خوده پیازم -

اون وقت پیازجان شما تو مراسن تشیع جنازه کجا تشریف داشتی؟ موقع دزدیده  -
 شدنش چی؟ گن شده بود کجا بودی؟

 :ط  گردن کشید و بالننی نیمه داد خروشید

 .بده خجالت بکشید همش عین سگ و گربه میفتید به جون هن -

 .شهیاد نراهی چپ به دایان انداخت و سکوت کرد

 .ن که چشن چپت و در میارمبه من چپ نراه نک -

 :ط  طاقت تمام کرده دستش را کنار گوشش نره داشت و جیه کشید

 بو می کنید یا پرتتون کنن بیرون؟ -
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دایان دستانش را در سینه قفل کرد و با اخمی غلیظ نراه به آسکی دوخت، آسکی 
یان بو می داد، بو تارهای دا نداشدددت؛ این رف راهش را  بالا آوردن ن ما جرات  ی ا

 .دعوایی اساسی

 ددددد

ثریا به همراه شهرزاد وارد اتاق آسکی شدند. شهرزاد به منض دیدن آسکی عینک 
سکی رفت و  سمت آ شت و با قدم هایی بلند به  دودی اش را از روی موهای بردا

 :در همان  ال که او را می بوسید لت زد

چه کاری بود کردی؟ عزیزم  - ره  گه چیزی آخه دختر من چی برن تو؟ این دی ا
نارا تت می کنه بیا بهن برو باهام درد و دل کن به خدا نمی دونی از دیشدددت تا 

 . الا چه  الی دارم

دست شهرزاد را در دستش فشرد؛ انریزه ای برای صنبت در این موضو  نداشت، 
 رو زدن راجت این قضدددیه به طرز فجیعی خجالت زده اش می کرد وغمرینش 

 .می کرد

ه وقتایی یه  الی دارن که چیزی که انجام میدن اون لنظه ها ی همه ی آدم -
شه. اون لنظه می  شاید بعدام از نظر همه دیوونری با شون می کنه، کاری که  آروم
طلبید که من همچین کاری انجام بدم، چیزی که الآن از نظر تو دیوونریه اما اون 

 .لنظه من و آروم کرد

می آورد زیر چشددمی به آسددکی نراه می ثریا همان طور که لباس هارا از کیف در 
 کرد؛ یعنی ممکن بود علت  ال بدش دایان باشد؟

 :شهرزاد افدوس وار نراهی به سرمِ خون کرد

چی برن والا تا جات نباشن که نمی تونن چیزی برن، بیا دیره راجبش  رو نزنین.  -
 شهیاد و مامان ط  کجان؟

دم رفت پذیرش پول بیمارسدددتان عمه ط  که رفت چندتا آب میوه بخره، شدددهیا -
 .و داب کنه
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 :ثریا در کمد را بدت و روی صندلی نشدت

یایی،  ال و هوا  - ره مرخص میشدددی از این گرفتری در م عت دی یه چند سدددا
 .بیمارستان آدم و روانی می کنه

شهرزاد کنار ثریا نشدت و مشغول کار کردن با موبایلش شد. در همین لنظه ط  
 :ند آب میوه وارد شد و با دیدن ثریا و شهرزاد لت گشودبا پ ستیک  اوی چ

 عه شما کی رسیدید؟ -

شان  شرو  به چیدن ست مادرش گرفت و  ستیک هارا از د ست پ  شهرزاد برخا
 :داخل یخچال کوچک اتاق کرد. ط  خدته کیفش را روی تخت گذاشت

 .مامان جان تو دیره چرا اومدی؟ چند ساعت دیره برمی گشتین ما -

 .الا که دیره اومدمد  

 :ثریا نراه اش را به آسکی دوخت و لت زد

 دایان کجاست؟ -

 :نرم اخن در هن کشید و با به یادآوردنِ چند دقیقه ی قبل لننش را تلخ کرد

 .موبایلش زنگ خورد رفت بیرون -

 :ط  گلویی صاو کرد و کنایه وار به  رو آمد

قدر  - یدی؟ می دونی چ جام م یه ان کارا چ مه این   الا چرا فرار کرده بودی؟ ع
 نررانت شدین؟

 .آرام درون لپش را گاز گرفت؛ چه قدر هوای دلش گرفته بود

 .فرار نکردم، گن شده بودم -

 :ط  جفت ابروانش را هن زمان بالا داد و با لننی تعجبی پاسخ داد

 ای؟وا، کجا گن شده بودی؟ مره بچه  -
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 .موبایل و کیف پولن و جا گذاشته بودم، مدیرم گن کرده بودم -

لنن ثریا اما متفاوت با ط  بود؛ این دختر دلداده بود، دختره عاشددق هن ضددعیف 
 .بود

 .دیره تموم شد عزیزم بهش فکر نکن، نمی خواد خودت و اذیت کنی -

 :ط  کمی نشدت و سپو روبه شهرزاد گفت

 .ه کلی کار دارمبلند شو ما برین دیر -

شددهرزاد بی میل برخاسددت آسددکی را بوسددید، خدا افظی کرد و همراه ط  از اتاق 
 .خارج شد

 ددددد

 :شماره ی مادرش را گرفت و ماشین را به کنار خیابان هدایت کرد

 .دایکه -

 جانن عزیزم؟ -

 .هروقت خواستین مرخصش کنید زنگ بزنید بیام دنبالتون -

 مره کجا رفتی خودت؟ -

 :ا انرشتِ اسبابه گوشه ی لبش را نوازشی کردب

 .پو یادتون نره زنگ بزنید -

 :ثریا که متوجه بی  وصلری پدرش شد آرام نجوا کرد

 .باشه خدا افظ -

سوی دایان پایان یافت. ثریا زیرلت چیزی زمزمه کرد و موبایل را  صالی که از  و ات
 .در کیفش انداخت

 دایان بود؟ -
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شکافش را به چ درش نراه مو شق پ سکی انداخت؛ یعنی واقعام عا سوالی آ شمان 
 بود؟

 .آره -

شتش را مرتت  شت پ شت بال شان دادن بیخیالی دا سعی بر ن آسکی با  التی که 
 :کرد

 آها، چی می گفت؟ -

ستین برین باهاش تماس بریرین. کمپوت آلبالو می خوری زن  - گفت هر وقت خوا
 عمو؟

 .د مرسی

مغموم مشغول بازی با انرشتانش شد؛ چرا انتظار داشت دایان نررانش باشد؟ چرا 
دلش نمی فهمید دایان مانند بقیه ی اندددان ها نیدددت؟ که نباید از او این چنین 

 .توقع بی جایی داشته باشد؟ دروغ نرفته بود انرار، می مرد هن برایش مهن نبود

 .بیاد نمی خواد بهش زنگ بزنید میرین ابوالفضل -

چه می داندت از  ال و روزِ ابوالفضل؟ جان داده بود در این چند روز و کدی چه 
 می داندت برای چه؟ برای که؟

 .نارا ت نشو عزیزم ا تمالام کاری براش پیش اومده -

 :آسکی آب دهانش را قورت داد و با لننی منکن غرید

 .ن الکینارا ت نشدم، گفتن  الا که کارش مهن تره وقتش و نریری -

 !غنچه لبخندی کنارِ لبان ثریا لن داد؛ پو دخترک قهر کردن هن بلد بود

 .تو نرران وقتش نباش، وقتی گفته میام یعنی میاد -

شت و با دیدن  شد. پ ستیک داروها را روی میز جلوی تخت گذا شهیاد وارد اتاق 
 :ثریا به سمتش رفت



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              168 

 

 عه زندایی شما کی اومدین؟ مامان کجاست؟ -

 :طور که نراهی به داروها می انداخت پاسخ دادهمان 

 .کار داشت رفت، منن همین الآن اومدم -

 :شهیاد طرو آسکی رفت تاری از موهای بیرون زده اش را کشید

 ا واله تیه زن ما چه طوره؟ -

 :تار مویش را زیر روسری هدایت کرد و با خجول به  رو آمد

 .خوبن -

 .تشهیاد لبخندی زد و دیرر چیزی نرف

---- 

 :دایان چشمانش را ریز کرد و آرام غرید

من که می دونن بوی پول خورده به مشددامت سددر و کلت پیدات شددده پو مثل  -
 آدم برو چه قدر می خوای تا شرت و واسه همیشه کن کنی؟

 !مرد ک فه سری تکان داد؛  تی زبان نفهمی هن  دی داشت

 !نن می فهمی جبرانچرا نمی فهمی  رفن و؟ میرن می خوام جبران ک -

 :دایان با همان چشن های ریزشده اش جفت ابروانش را بالا انداخت

ضمین جونت می تونی دمت و  - سه ت شده. الآن فقط وا سه جبران خیلی دیر  وا
بذاری رو کولت و از راهی که اومدی برگردی، منن  رو هایی که زدی و نشددنیده 

 بریرم، هوم؟

 :که از پشت میز برمی خاست غرید  مرد کتش را مرتت کرد و همان طور 

 .چیزی و که خودم بهتون دادم خودمن ازتون پو می گیرم -

 .دایان لبخند تمدخر آمیزی زد و تند تند سرش را به نشان تائید تکان داد
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 د بتاز ببینن به کجا می خوای برسی؟

ست و همان طور که  دتن نام " دایکه گیانن " برخا صدای زنگ موبایل و نقش ب با 
 .به سمت در خروجی رستوران می رفت تنه ی منکمی را  واله ی مرد کرد

----- 

ثریا لباس های آسکی را روی میز گذاشت و سعی کرد در پوشیدنشان به او کمک 
عادت با سدددوئیچش بازی می  کند. دایان اما به چهارچوب در تکیه زده بود و طبق

 :کرد

 تموم نشد؟ -

 :ثریا شلوارلی آسکی را نشان داد و تند گفت

 می خواد شلوارعوض کنه اگه رخصت بدی؟ -

 :دایان نیش خندی زد و با لنن شیطنت آمیزش نین رخش را به آن ها نشان داد

 .رخصت میدم فقط میز و بدین اونورتر جلو دیدم و گرفته -

ی جهید و موذب دسدددتش را روی بازوی دسدددت دیررش خون به صدددورت آسدددک
 :گذاشت. ثریا  یران از این بی  یایی پدرش چشن گرد کرد و تشر زد

 .برو بیرون بی  یا، خجالتن خوب چیزیه -

 :دایان با همان لبخند تکیه از در گرفت و در  الی که خارج میشد شانه بالا داد

 .به هر ال کمک خواستید استقبال می کنن -

کی ع رقن قندهایی که در دلش آب می شد از این شیطنت های دوست داشتنی آس
اخن کن رنری را  واله ی دایان کرد. چندی بعد آسدددکی و ثریا آماده از اتاق خارج 

 .شدند و به همراه دایان و شهیاد به سمت خروجی بیمارستان  رکت کردند

 دددددد
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ته و بی  رو به یک دیرر او شددهرزاد، باران و بارانا روی تخت اتاق آسددکی نشددددد
بودند، آسدددکی نظر کوتاهی بر سدددیمای آن ها انداخت. دوسددداعتی میشدددد که از 
بیمارسددتان آمده بود و این سدده به هوای م قات داخل اتاق نشدددددته بودند. چند 
دقیقه ی اول به  ال و ا وال پرسی گذشت و الآن اما مدکوت به هن خیره بودند. 

ود که بخواهد بیش از یک نفر را اطرافش تنمل کند؛ آن بی  وصله تر از آن شده ب
تازه کرد و در  باب میلش بود. گلویی  یان می بود هن که بیش تر  یک نفر اگر دا

 : رو زدن پیش قدم شد

 شنیدید میرن م قاتی مریض کوتاهش خوبه؟ -

 :بارانا همان طور که با موهایش بازی می کرد پاسخ داد

 .خت تو که مریض نیدتی -

 :هرزاد هن دستش را از زیر چانه برداشتش

 .تازشن ما تو یه عمارت زندگی می کنین پو م قات کننده  داب نمی شین -

آسکی درمانده از پرویی آن ها لبخندی اجباری زد، خیلی وقت بود که فرصتی برای 
 .مطالعه نداشت و امروزش را هن این گونه داشت از دست می داد

 :ی پای آسکی انداختباران نراهی به کتاب رو

 .بخون واسه ما هن -

 .شاید خوشتون نیاد -

شهرزاد همان طور که روی شکن دراز کشیده بود و پاهایش را در هوا تکان می داد 
 :چشن بدت و به  رو آمد

 .فوقش میرین بده نخون -

عه ای هن می کرد،  طال ندک م قل ا نه  دا ند؛ این گو خوب بی راه هن نمی گفت
ش شت  ستش را م شرو  به د صاو کرد و  صدایی  شت  ده جلوی دهانش نره دا

 :خواندن کرد
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ددد اعتراو می کنن که یه بمت ساختن. بله من یه بمت واقعی ساختن و بعدش هن 
ضی وقت ها مذاکره راه  ستش بع ستان. چرا بمت گذاری کردم؟ را ستادنن تیمار فر

دددی که به جایی نمی بره، یعنی صددنبت کردن بی فایده اسددت، مثل وقتی که ک
دوسدددش داری بی دلیل یهو رهات می کنه، یا بی دلیل نددددبت بهت بی تفاوت 
میشه، یا مثل داستان من، کدی که سال ها عاشقش بودم، من و فراموش کرد و 
 الا یکی دیره جای من اومده. این جور مواقع فقط یه راه  ل می مونه، باید بمت 

صول خاص خودش  رو داره، مث م باید بدونی از گذاری کرد. البته بمت گذاری هن ا
چه بمبی کجا استفاده کنی. یه سری از بمت ها هدتن که ساعتی ان، که البته من 
ضا دار بدم می اومده،  شه از چیزهای تاریخ انق شون اعتقادی ندارم، چون همی به
من عاشددق بمت هایی ام که وقتی بازشددون می کنی، بنگ! منفجر می شددن. برای 

چیک و بزرگ پیدا کردم و توی یه چمدون جاسازشون کردم، شرو  چند تا بمت کو
اما مهن ترین قدددمت بمت، چاشددنیشدده، یه چاشددنی که بتونه اون دو تا لعنتی رو 
بفرسته رو هوا. همه چیز طبق نقشه جلو رفت، بمت رو با یه دسته گل و شیرینی 

دن، فرسددتادم به سدداختمون شددماره هشددتاد و چهار، جایی که اون دو تا لعنتی بو
وقتی که مطمئن شدم بمت به دستشون رسیده برای  فظ ارزش دراماتیک کار با 
پلیو تماس گرفتن و گفتن که توی اون ساختمون یه بمت کار گذاشتن. اما اون ها 
رد من رو زدن و سدددر پنج دقیقه مناصدددره ام کردن، من هن برای همون ارزش 

صیتن در  الی ک شخ صد البته کاریزماتیک  سرم دراماتیک و  شت  ست هام پ ه د
شود، هنوز هن فکر  شق می  در بچه عا بودن و لبخند می زدم گفتن: وقتی که یک پ
می کنن یه پدددر بچه ام! من رو دسددتریر کردن و به اداره پلیو بردن، اون جا به 
جای اینکه مثل یه جنایتکار با من برخورد کنن، مثل یه دیوونه برخورد می کردن، 

چمدونی که من توش بمت جاسازی کرده بودم رو دیده  چون اون ها رفته بودن و
بودن. توی اون چمدون، نه باروت بود، نه تی ان تی بود، و نه هیچ ماده منفجره 
سش گفته  شعرهایی که وا شته بودم،  سش نو دیره ای. پر بود از نامه هایی که وا
از بودم. شددونه ای که فکر می کرد گمش کرده اما دسددت من بود، هنوز چندتاری 

شه یه  شته بود، همی سیقی که جا گذا شونه گیر کرده بود. جعبه مو موهاش لای 
آهنگ میزد تا به یاد بیاره، دریاچه قو چایکوفدکی. اما مهن ترین قدمتش چاشنی 



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              172 

 

بود، چاشددنی بمت من هن عطری بود که همیشدده می زد. خاطرات قاتل های بی 
 "!بمت واقعیر می هدتن، من هنوز هن میرن که یه بمت ساختن، یه 

آرام کتابش را پائین آورد و به چهره های متاثر روبه رویش چشن دوخت. شهرزاد 
 :خیره به نقطه ای نامعلوم نجوا کرد

دازی چیارو می ذاری تو  - سکی فکر می کنی اگه یه روز بخوای از این بمت ها ب آ
 چمدون؟

صد می کرد برای  شت و به فکر فرو رفت؛ اگر روزی ق آرام کتاب را روی پایش گذا
دایان چمدانی از بمت بدددازد فقط دفترخاطراتش و آن قاب عکو پنهان شددده در 
صویری از دایان  دی که  امل ت ستفاده می کرد. قاب عک شوی لباس هایش را ا ک

صخره ای خیره به دریا و مشغول گوش دادن  آهنگ با هندزفری اش تکیه زده به 
بود، لنظه ای که آسددکی با گوشددی موبایلش ثبت کرده بود. شدداید منفجر کننده 
دی که خودش هیچ وقت  ترین بمت چمدان برای دایان همین عکو می بود، عک

 .از وجود آن خبر نداشت

شد.  دتن هیبت دایان در آن گره ی افکارش پاره  شدن در اتاقش و نقش ب با باز 
با  ز  الت درازکش در آمدند و دستی به ظاهرشان کشیدند. دایاندخترها سریع ا

 .همان یک دست در جیبش لبخند کجی زد و در را بدت

 .میرن چرا عمارت ساکته نرو دورهمی مرغاست -

 :باران ذوق زده از دیدار دایان لبخندی دندان نما زد

 .فقط جا تو خالی بود که اومدی عزیزم -

 .ائین بود نراهی چپی به او انداخت؛ خودشیرینآسکی همان طور که سرش پ

دایان با همان لبخند جذابش سددری تکان داد و لبه ی تخت کنار بالشددت آسددکی 
 .نشدت و یک دستش را روی تاج تخت دراز کرد

 دخترعمو بهتره یا نه؟ -
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 :آسکی آرام کتابش را نوازش می کرد

 .به لطف شما هنوز نه -

 :لبخند دایان جان گرفت

 می ندازی نفله؟ تیکه -

آسددکی اما ترجیح داد به جای پاسددخ دادن عطر تلخ و و شددیه ی او را به شددامه 
بکشدددد؛ عجت عطر نفو گیری. اولین بار بود که دایان با میل و رغبت خودش به 
او نزدیک شده بود و لنظه شماری می کرد تا این لنظه را در دفتر خاطراتش ثبت 

رد نیاز است تنهایشان برذارد،  و کرد که کند. شهرزاد از جای برخاست،  و ک
 . رو های ناگفته بینشان زیاد است

 .ما می رین دیره -

عجیت  و و  ال آسکی جانی تازه گرفت با این جمله، برای  فظ ظاهر لبخندی 
 :زد

 .بودین  الا -

 :شهرزاد همان طورکه دست باران و بارانا را گرفته بود لت زد

 .نه دیره خیلی موندین -

 :باران دستش را از دست شهرزاد بیرون کشید و لجوجانه رو تلخ کرد

 .وا، من و چی کار داری؟ من هنوز می خوام بشینن -

دایان تا که آن لنظه مجادله بینشدددان را نراه می کرد، لرد آرامی نثار پای باران 
 :کرد

 .پاشو برو به  رو شهرزاد گوش کن -

وبید سپو برخاست و همراه آن ها باران مشت ظریفش را پر  رص روی تخت ک
 .از اتاق خارج شد
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 :با خروج آن ها دایان رو کرد به آسکی

 .خت آسکی خانن ما منتظرین -

 :بدون این که چشن از کتابش بریرد زمزمه کرد

 منتظره چی؟ -

 .کتاب را از زیر دست آسکی بیرون کشید و روی میز عدلی پشت سرش انداخت

 .وقتی دارم باهات  رو می زنن فقط باید به من نراه کنی -

گویی وزنه ای صد و بیدت کیلویی به چشمانش بدته شده بود، بدون نراه کردن 
شد و  به دایان در جنره با خودش بود که چه بروید؟ چه بروید که هن معقولانه با

و خون در  هن نمایانرر دلخوری اش؟ داغی دستی زیر چانه اش پوستش را سوزاند
 .رگش منجمد ساخت

 جواب ندادنت و بذارم پا نازه زیادت یا دل خوریت؟ -

دتاد؛ شوک ای شدت  سکی از  شت که فریاد بزند، به این   قلت آ کاش قدرتش را دا
دت، تاب نمی آورد، جنبه  در بروئید که این گونه ناجوان مردانه دل بردن روا نی پ

و نیمه بودن ها فقط جانش را می گرفت اش را ندارد، یا باشد یا نباشد این نصفه 
 و بو. نرم سرش را عقت کشید و دیرر با چه رویی به دایان نراه کند؟

 .دلخور نیدتن -

 :تای ابرویی بالا برد و چشمان خمارش را باریک کرد

 پو نازت زیاده، برو چند می فروشی تا مشتری شین؟ -

سرد روی   ستانش افتاد و عرقی  شدت، درونش لرزش کمرنری به جان د کمرش ن
شود؟  صدها زن مرثیه خوانش بودند که چرا نمی تواند در این آغوش مردانه  ل 
ص م تمام شود. دایان سرمدت از این  جت و  یایه ذاتی و  گن شود، جان دهد ا

 :گلرونیه گونه های عموزاده ش برخاست

 .پاشو  اضر شو ببینن -
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 :ه کردآسکی با همان بلوای راه افتاده در جانش زمزم

  اضر شن چی کار کنن؟ -

دایان ک فه نچی کرد، منبت به این جماعت ابدام نمی آمد. بازوی آسدددکی را در 
دسددت گرفت و بلندش کرد. آسددکی شددوکه از تماس دسددت دایان به بازویش به 

 :سیمای او زل زد

 چته امروز دایان؟ -

 :دست دیرر آسکی را هن کشید و از تخت بیرونش آورد

 .ون بنث شیرینه شلوارلی تو بیمارستانهتاثیرات ا -

دت؛ در کتابی خوانده  شده مبهوت از این بی پروایی ها او را نرری با چشمانی گرد 
با کوچک ترین  بود مردان قدرت تخیل بالایی در رابطه با جنو مخالف دارند و 

 تلنرری تخی ت جندی آن ها بیدار می شود یعنی دایان هن ...؟

 ؟م ز متش و بکشن اضر میشی یا خود -

سخ  شمان دایان با لکنت پا شیطنت لنن ک م و چ شی از  سردرگمی نا با ترس و 
 :داد

 .ا... الآن ...  اضر ... می شن -

 .یعنی عاشق این مطیع بودنتن -

 :قدمی عقت رفت و با اخن به دایان اشاره زد

 .خت برو بیرون تا  اضر بشن دیره -

جالتی اش را اذیت کند، دسددتانش را روی بدش نمی آمد اندکی این دخترعموی خ
 :تخت ستون کرد و سرش را کمی کج

 .خت  اضر شو من همین جا نشدتن کاریت ندارم که -

 :آسکی مردد با دست به او اشاره زد
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 .خت برو بیرون تا  اضر شن دیره -

 .نچی گفت و همزمان ابروهایش را بالا انداخت

م بیرون الآن که دیره کدی نیدت، توام صبح مامانن تو اتاق بود مجبور شدم بر  -
 .را ت باش

 :ترس و تردید جایش را با خجالت و خشن تعویض کرد گردن کشید و توپید

 .خجالت بکش نامنرمی -

 :به سقف خیره شد و جفت ابروهایش را بالا داد

 .یعنی اگه منرم بودم عوض می کردی؟ ایول بابا -

سوتی و شتناکی که داده بود فریاد  شده از این  جن بی پروایی و  صی  آسکی عا
 :کشید

 .دایان خجالت بکش به خدا نری بیرون نمیاما -

خت دیرر زنگ تفریح کافی بود؛ آرام از روی تخت برخاسدددت که برود اما به یک 
 :باره چیزی یادش آمد که  یف بود اگر نمی گفت

 .رو بپوش بیشتر بهت میاد عزیز دلنراستی، اون مانتو صورتیه  -

 :چشمانش را روی هن فشرد و به در اتاق اشاره کرد

 .برو ... بیرون -

 .دایان لبخندی از رضایت روی لت نشاند و از اتاق خارج شد

 دددددد

آخرین نراهش را در آینه به خود انداخت، راضی از ظاهرش نفدی عمیق کشید و 
 :او موبایلش را در جیت فرو برد از اتاق خارج شد. دایان با دیدن

 یه ساعته داری لباس عوض می کنی؟ -
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 :کیفش را روی شانه انداخت و ساعت مچی اش را نشان دایان داد

 .یه ربع شد ک م  -

 :هر دو دستش را در جیت فرو برد و به  رکت درآمد

 .بابا من که فرار نمی کردم  داقل یه کرم می مالیدی -

 :بود که با جمله ی دایان دستش از  رکت باز ایدتاد درگیر درست کردن شالش

 این خودشیفتری از کجا نشات می گیره؟ -

 :بادی بر گلو انداخت و ابرویی بالا داد

 .سرچشمه نداره، خودم که کور نیدتن دارم هر روز تو آینه می بینن کیف می کنن -

 .اسمت و اشتباهی گذاشتن دایان باید میذاشتن نارسیو -

 :ن با لننی مانند او زمزمه کرددایان ه

من خیلی بیش تر از اون خودم و دوسددت دارم، هی چوقت با کشددتن خودم به  -
 .زیبایی شهر نامردی نمی کنن

صدای  سخی به دایان بدهد که  شت تا پا متنیر از این  جن اعتماد به نفو بازگ
 :طلعت مانعش شد

 کجا به س متی شال و ک ه کردی؟ -

ن تر آمد و با همان دسدددتان فرو رفته در جیت جلوی آسدددکی دایان یک پله پایی
 :ایدتاد

 من بهش گفتن  اضر شه،  رفیه؟ -

طلعت با لننی آغشددته به  رص و  دددد از این صددمیمیت پا گرفته بین آن دو 
 :غرید

ستان مرخص  - ساعت چهار بعد ازظهرم می خواید برید مطت؟ خوبه تازه از بیمار
 .شده
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 :دایان سرش را کمی کج کرد و با لبخند پاسخ داد

 .اونش دیره به خودم و آسکی مربوطه -

سمت در رفتند. آسکی ابتدا به  شید و به  ست آسکی را ک و پو از اتمام  رفش د
 :پشت سرش و سپو به دایان نرریدت

 .کاش می گفتی دارین میرین بیرون -

 .نیبه اون چه من چی کار می کنن تو چی کار می ک -

 :مجدد گفت آسکی با همان نراه و لنن نررانش

 .بالآخره عممونه،  الا پیش خودش چه فکرایی می کنه -

هر فکری که می خواد بکنه مره اربابته؟ مره برده ای که واسه هر چیزی توضیح  -
 بچینی؟

نشدتند و از  این بار آسکی به نراهی پر دلهره اکتفا کرد و چیزی نرفت. در ماشین
 .عمارت خارج شدند

 خت آسکی خانن کجا برین؟ -

 :همان طور که نراهش به خیابان بود آرام لت زد

 .برین سر خاک -

دلش در هوای خانواده ی از دست رفته اش بود، به م قاتی هر چند کوتاه هر چند 
 .له منتاج بودبا فاص

 .می خواستن امروز و به گذشته فکر نکنی -

 .هیچ کو نمی تونه از گذشتش فرار کنه -

 دایان لت به دندان کشید؛ چه می گفت که تدکین باشد برای  ال عموزاده؟

 .نرفتن که فرار کنی گفتن یه امروز و بهش فکر نکنی یه ذره خوش برذرونی -
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 :دایان شدسرش را چرخاند و خیره به نین رخ 

 .اما من می خوام برم سرخاک -

 .او هن نراه اش را معطوو آسکی کرد و مدیر را به سمت قبرستان کج کرد

---- 

 :خیره به ورودیِ قبرستان ماشین را گوشه ای پارک کرد و رو به آسکی گفت

 .من دیره پایین نمیام که را ت  رفات و بزنی، از این جا  واسن بهت هدت -

سرش را دته  شت می رفت؟  آه شد. با چه رویی دا شین پیاده  تکان داد و از ما
نزدیک چهل روز از فوتشان گذشته بود و سر جمع چهار بارهن به دیدنشان نیامده 
بود. نزدیک مزارشان شد، تمیز و معطر از بوی گ ب و گل های کاشته شده در بالا 

شد؛ به خاطر این بی شمانش تر  دت و چ ش شان. بغض در گلویش ن معرفتی  سر
می بخشیدنش؟ خودش، خودش را می بخشید؟ دستش را جلوی دهانش گرفت، 

 .خن شد و آرام هق هق کرد

دایان نظاره گره دختری بود که آرام بین مزار پدر و مادرش دراز کشیده و خیره به 
 :آسمان بود که با صدای زنگ موبایلش نراه از او گرفت

 .به جناب آقای افشار -

کرد و سعی کرد تصویر مرد را با سیمایی خون آلود برای خودش دندان قروچه ای  
 .متصور شود

 .دعا کن نبینمت -

 :مرد سرخوش قهقهه ای سر داد و گفت

دتی؟ کنجکاوم  - شیرت و از رو ب شم شه  در تو چرا همی آروم باش دایان جان، پ
 ببینن دستت بهن برسه چی کار می کنی؟

 :دایان با همان  رص از لابه لای دندان های کلید شده اش غرید
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 .این که کنجکاوی نداره، دستن بهت برسه میارمت همین قبرستونی که هدتن -

 خوشرل منن پیشته؟ -

شد وبا آخرین  شین پیاده  شود به یک باره از ما انرار که آتشفشانی درونش فعال 
 :تن صدایش نعره کشید

ن هر جا باشددی پیدات می کنن سددرت و می برم می ذارم به خداوندی خدا قددد -
 تخت سینه ت، دارم به زبون خوش میرن چه قدرمی خوای گورت و گن کنی؟

 :مرد راضی از نتیجه ی  رفش خنده ای کرد

 .که پول نمی خوام امانتین و می خوام پدرجونگفتن  -

 :یره ی رویشدایان مانند شیری زخمی دور خود چرخید، بی توجه به نراه های خ

  من داغ دیدن امانتیت و به دلت می ذارم -

تماس را پایان داد و موبایل را داخل ماشددین پرتاب کرد، منکن دسددتی بر چهره ی 
 .برافروخته اش کشید و به سمت آسکی گام برداشت

 چرا رو زمین دراز کشیدی؟ -

 .واندنتکه سنگ کوچکی برداشت و پائین مزار پدربزرگش شرو  کرد به فاتنه خ

آسکی با شنیدن صدای دایان اشک هایش را پاک کرد و نشدت، لنظه ای سکوت 
 :کرد و سپو به  رو آمد

می  اون وقتایی که از رعد و برق تاریکی می ترسدددیدم همش بین مامان بابام -
خوابیدم، مامانن تا لنظه ای که خوابن ببره برام داستان تعریف می کرد و نازم می 

 .کرد

 .ن قبر عمویش نشدت و با قلوه سنگ آرام بر سنگ ضربه زددایان پائی

 الآن که نیدتن چی کار می کنی؟ -

 :آهی کشید و بغض آلود نراه اش را به سنگ بخیه زد
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سعی کردم کنار بیام اما نشد، نتوندتن، با چراغ روشن می خوابن یا زیر پتو قاین  -
 .میشن

اما یاد سددوالی افتاد که همیشدده  دایان این بار سددراغ مزار لیلی بانو رفت. آسددکی
 :ذهنش را درگیر کرده بود

 دایان؟ -

شه این چنین با ناز نام او را ادا  دتاد لت هایش نیز؛ همی ست دایان از  رکت ای د
ست هایش را  دتاد و د سنگ را طرفی پرتاب کرد، ای می کرد یا اولین بارش بود؟ 

 :در جیبش فرو برد

 .برو -

ون سددنگ قبر گذاشددتید؟ مره چهل روز اول نباید فقط چرا تا قبل از چهلن براشدد -
 خاک باشه؟

 :زبانش را روی دندان آسیابش برد و با اکراه پاسخ داد

خان و خان زاده مدئلش فرق می کنه، توهین به  داب میاد تا چهل روز سنگ  -
شته باشن. هر چند ک م کدی تا چهل روز صبر نمی کنه و اکثرام تو مراسن هفتن  ندا

 .می ذارن سنگ و

 .متفکر آهانی زمزمه کرد، برخاست و خاک مانتویش را تکاند

 برین؟ -

دایان نراهی به آسددکی انداخت و به سددمت ماشددین  رکت کرد. با دیدن قطرات 
 :باران فکری در ذهنش شکوفه زد

 می خوای یه جایی که تا  الا به هیچ کو نشون ندادم و ببینی؟ -

 :با شوق خود را به دایان رساند و چشن گرد کرد

 آره، کجاست؟ -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              182 

 

 .لبخند مرموزی زد و به سمت مدیر نامشخصی ماشین را به  رکت در آورد

 :آسکی مصمن و کنجکاوتر پرسید

 .خت برو دیره -

 .دایان یک تای ابرویش را بالا انداخت

 : و کنجکاوی اما شدیدتر در آسکی ریشه دواند

 . رو خدابرو دیره تو -

 :دایان خنده ی صداداری به این پافشاری کرد

 .اگه برن که دیره سوپرایز  داب نمی شه فضول خانن -

جرقه ای در ذهن آسکی زده شد؛ دستانش را در سینه قفل کرد و به نشان قهر رو 
از دایان گرفت، مطمئنام دایان قهرش را اگر می دید از موضدددعش کناره گیری می 

شید، این روش کرد. دقایقی به  دی ک شت و دایان  رفی نزد، نف همین منوال گذ
ها روی دایان تاثیرگذار نبود. آرام سددرش را به سددمت دایان چرخاند، زمزمه وار و 

 :مظلوم نراهش کرد

 میری؟ -

نرم میمک صورت آسکی را از نظر گذراند. آسکی چهره اش را مظلوم تر کرد تا شاید 
 :رت دختر نزدیک کرد و سپو آرام خواندفرجی شود که دایان سرش را به صو

 .یه بار دیره تکرار کنی برمی گردین عمارت -

 .. آسکی اما گر گرفته لت گزید و سرش را به صندلی تکیه زدو خیره به خیابان شد

 دددددد

با دیدن در سفید رنگ و عریض ورودی به اسطبل لت هایش به نشان پوزخند کج 
ی نبود که بخواهد سوپرایزش کند، خصوصام در شدند؛ زمین های است سواری چیز
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این هوای بارانی که خاک ها گل بودند و تنها چیزی که به هیچ وجه کیف نمی 
 .داد همین کار بود

 چرا پوزخند می زنی؟ -

 :کمربندش را باز کرد و نراه اش را به رو به رو دوخت

 .ی توندتن بیاممن و باش فکر کردم الآن می رین کجا. این جا رو که خودمن م -

از ماشین پیاده شدند و دایان مشغول درست کردنِ ک ه کاپشنش شد و در همان 
 : ال سرش را برای کارگران تکان داد

 یعنی سوپرایز نشدی؟ -

 :برای جلوگیری از خیو شدن کیفش را روی سرش چتر کرد

 .خوبه اما نه در  د سوپرایز -

س های منلی به سددمت آنان روانه به منض باز شدددن در اسددطبل چند مرد با لبا
 .شدند

 .خوش آمدید آقا، خوش آمدید خانن -

آسکی لبخندی زد و تشکر کرد، دایان اما به تکان دادن سرش اکتفا کرد و وارد شد. 
سواری منیطی عظین بود که گرِداگِردَش پوشش گیاهی از انبوه زمین ست   های ا

شت  ست رو به روی در ورودی خانه ای وی یی قرار دا شت و در جنرل ها قرار دا
 .که اغلت در بهار و تابدتان به این جا می آمدند

 .برو لباست وعوض کن و بیا -

 :آسکی نراهی به سر تا پای دایان کرد و با کمی تردید لت زد

 جدی جدی می خوای تو این هوا است سواری کنی؟ -

 :و تای ابرویی بالا داد نفدی عمیق کشید

 .نه آوردمت سک سک کنین برگردین -
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آسدددکی مردمک در چشدددن چرخاند و نراهش را معطوو اطراو کرد؛ از رفتارهای 
صدددبح دایان متعجت بود و فکر می کرد خواب دیده اما الآن مطمئن شدددد هیچ 
 خوابی در کار نیدددت. اسددت سددواری در این هوای بارانی و زمین های گلی تنها از 

 .دایان بر می آید

 .من نمی خوام سوارکاری کنن می شینن تو آلاچیق -

 :دایان ک فه از این بنث و  رافی های آسکی چشمان تیزش را به او دوخت

ساز مخالفی؟ چرا نمی ذاری یه روز عین آدم باهات برخورد کنن؟ میرن  - چرا انقد 
 .برو لباسات وعوض کن باید یه ک م بری چشن

سوارکاری نمی پیوند نرمی  شاند؛ به که می گفت دلش  شر بین ابروانش ن از این ت
 خواهد؟ چرا هیچ لنظه ای بینشان بدون جدل نمی گذشت؟

بی هیچ  رفی به سدددمت اتاقک تعویض لباس رفت و مانتویش را با لباس های 
جفت چکمه، دسددت کش و جلیقه مشددکی رنگ بودند  سددوارکاری که شددامل یک
دایان هن مشددغول تعویض لباس هایش شددد. با سددر  تعویض کرد در همین  ین

اشاره ای کرد و یکی از مردها اسبش را برایش آورد، اسبی مشکی با پوست براقش 
صا بش رام سینه  عجیت مانندِ  ست به  سکی د دیخته بود. آ دارگ شدنی و اف ن

شکالی نامفهوم ترسین می کرد، هر چه  ایدتاده بود و با نوک پاهایش روی زمین ا
 .اسبی برایش نیاوردندماند 

 پو من سوار چی بشن؟ -

سبش را برس می کشید و نوازشش می کرد لبخند  دایان همان طور که یال های ا
 :کجی زد

 پیاده بیا، مره نرفتی  وصله سوارکاری نداری؟ -

شن با  ضعیتِ آب و هوایی؟ گر گرفته از خ دخره اش کرده بود؟ آن هن در این و م
 :صدایی نیمه فریاد گفت

 پو چرا گفتی  اضر شن؟ -
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 :است را زین کرد و رو به آسکی با سر به است اشاره کرد

 .سوار شو صداتن بیار پائین -

مردد نراهش را بین اسددت و دایان گردش داد؛ این اسددت جز به دایان کدددی را 
سواری نمی داد و آخرین باری که شخصی جز او سوار آن شده بود نتیجه اش یک 

شد دته  شک ست و پای  ست د شود، آن هن ا ست  سوار ا دت  . اما الآن می توان
 :دایان، اتفاق شیرینی بود. ذوق زده است را نوازش کرد و منض مزاح لت زد

 .راه های آسون تری هن واسه خ ص شدن از شر من هدتا -

 .سوار شو انقدر نمک نریز -

 .و پشت بند  رفش به آسکی برای جای گرفتن روی است کمک کرد

 وار چی میشی؟پو خودت س -

 :افدار است را گرفت و شرو  به  رکت کرد

 .نیومدم است سواری که بخوام سوار بشن -

 گیج از  رو دایان نراهش را به مدیر دوخت؛ پو برای چه کاری آمدند؟

 .د ... دا ... دایان اشتباه دارین می رین تو جنرل -

هایت وارد جنرل که پاسدددخی دهد مددددیرش را ادامه داد و در ن  دایان بدون این
شدددند. جنرلی با صدددای برخورد قطرات باران به برگ ها، درختانی شددبیه به یک 
دیرر و سددر به فلک کشددیده، جنرلی که مدددیر نیمه تاریکش بر مخوو بودن آن 

دی در این جنرل گن ضافه می کرد. مردمکش را در اطراو چرخاند؛ اگر ک شد  ا می
بار روی دایان ثابت ماند؛ مرر میشدددد  چه در انتظارش بود؟ نراهش چرخید و این

ستوار قدم می زد، این جنرل با تمام  سید؟ دایان اما منکن و ا شد و از چیزی تر با
عظمتش زیر پاهای او بود. سفت گام بر می داشت گویی این جنرل خانه اش بود، 
سلطانش بود، شیر بود. زیر قطرات باران، سوار بر است همراه دایان در جنرل، اگر 

 یا نبود پو چه بود؟رو
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 .خت، اینن از سوپرایزی که می گفتن -

آسکی از افکارش بیرون کشیده شد و با دیدن صننه ی روبرویش چشمانش گرد 
شد و لنظه ای لمو شدن دست و پاهایش را  و کرد. متنیر از آن چه می دید 
سری تکان داد و با بهت زدگی لت  دتاد؛ ناباور  ست پائین پرید و کنار دایان ای از ا

 :زد

 .این...این... منشره دایان -

که افدددار اسددت دسددتش بود و یک پایش را روی سددنگ بزرگ دایان همان طور  
 :جلویش گذاشته بود با شیفتری نراه به کلبه ی منبوبش کرد

 .می دونن-

 :آسکی با همان لنن و سیمای بهت زده ادامه داد

 کی این جارو درست کرده؟ اص م کِی ساختیش که ما نفهمیدین؟ -

 :سکی دادبرای چند لنظه نراهش را از کلبه گرفت و به آ 

 مره من هرکاری می کنن شما باید بفهمید؟ -

 :سپو همان طور که افدار است را دور درختی گره میزد افزود

 .این جارو ده سال پیش بابابزرگ درست کرد برام، پاتوق خودم و خودش بود -

شد، کلبه  سرش را تکانی داد و با طمانینه به کلبه نزدیک  شان تفهمین  آسکی به ن
یا بود. ای چوبیِ ق باران، چیزی فراتر از رو رل و خیو از  هوه ای رنگ در مرکز جن

آرام در کلبه را گشددود و وارد شددد؛ تعجبش چندین برابر شددد وقتی دید یک تخت 
شتک  شکل با بال صیری  صندلی   ده ای کوچک مملو از کتاب، دو  تک نفره، قف

صدای برخورد قطرات ب شومینه قرار گرفته.  سفید رنگ روبروی  سقف های  اران با 
 .چوبیه کلبه، فضایی دنج و فراتر از  د تصوریک اندان ساخته بود

 چه طوره؟ سوپرایز شدی یا نه؟ -
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آسکی با لبخندی که رفته رفته پررنگ تر میشد و کنترلی روی آن نداشت به سمت 
 :دایان که پشت سرش قرار داشت چرخید

 .می بینن این جا معرکه ست، اص م باورم نمی شه همچین چیزی و-

 :دایان به سمت شومینه رفت و مشغول روشن کردن آن شد

 .بعد از بابابزرگ دومین نفری هدتی که این جارو می بینی-

سپو روی یکی از صندلی های را تی نشدت و با اخن نراهی به چکمه های گلی 
 :شده انداخت

  الا خوشت اومد یا نه؟-

 : روبه روی دایان روی صندلیه دیرری نشدت

 .میشه دوست داشتن یه همچین چیزی داشته باشنه-

وقتی بهت نشونش دادم یعنی مجوز این و صادر کردم که هر وقت خواستی می  -
 .تونی بیایی

 خودت چه وقتایی میایی این جا؟-

 :نرم نراهش کرد دایان

 !وقتایی که ا داس تنهایی کنن -

 :آسکی نراهش را به شومینه دوخت و زیرلت زمزمه کرد

 می تونن بیام؟ منن-

 .هروقت ا داس تنهایی کردی آره، می تونی بیایی-

شت  سرش کشید و به او پ سیاهی روی  شد، پارچه ی  روح آسکی در خود مچاله 
 :کرد

 .اون وقت باید واسه همیشه این جا زندگی کنن-
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مردمک هایش روی چهره ی آسکی ثابت ماند؛ دروغ می گفتند به ما، همیشه می 
گفتند اگر اطرافمان را دوسددت یا آشددنایی پر کرد یعنی ما تنها نیدددتین، الآن هفت 

 :میلیارد اندان روی زمین کنار یک دیرر از فرط تنهایی افدردگی گرفته اند

ت و عوض کن که این کلبه این جوری نرو آسدددکی، از این به بعد یجوری زندگی-
متروکه بشه واست، با مرگ خانواده که آدم نباید خودش و  بو کنه زندگی باید 

 .جریان داشته باشد که اگه غیر از این باشه و راکد بمونه می گنده

شود. نرفته  سی بِ گونه هایش  لبخند تلخی زد تا مبادا دریای مت طن چشمانش، 
کر کردن به او جلوی آن  م ت و شتناکش را گرفته، بود به او، نرفته بود که با ف

نرفته بود به لطف  ضور او در زندگی اش هنوز سرپا مانده، نرفته بود و آن لنظه 
 .هن نرفت

این جا هیچ وقت متروکه نمی شدده،  داقل تا وقتی من زندم و نفو می کشددن، -
 این  و تنهاییه من، تو منه، خوده منه، کجا برم که من نباشه؟

با این دختر؟ چه کرده سددد نرینی چیزی را در گلویش  و کرد؛ چه کرده بودند 
 بود؟

باورم نمیشدده اون دخترکوچولویی که شددبا یه لباس خواب بلند تنش می کرد و  -
شه رو زمین  سک بزرگی که همی شه دور گردنش بود با اون عرو شن همی دتونک پ

 می کشیدش تو باشی. کِی انقدر بزرگ شد اون دختره؟

قن جدال بین مغز و قلبش برای اشددک نریختن، خیدددیه گونه هایش را  و ع ر 
ست  سکی آرام د شک های آ شناخت. با دیدن ا کرد. خودش هن خودش را نمی 

 :هایش را گرفت و نرم در آغوشش کشید

 . رو بزن برام نریز تو خودت -

دی که  ست بین بازوان ک شت جایی  شده بود. کجا خوانده بود به سکی اما لال  آ
وسددتش داری؟ جهانی بود در این آغوش. اگر همین جا در همین لنظه جان می د
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ما گره ی  یان ا ته بود. دا یا گرف مام  قش را از این دن له ای نمی کرد، ت داد گِ
 :دستانش را منکن تر کرد

 .برو تا کمکت کنن -

دت و به  شک ضش  سکی که منتظر همین آغوش بود تاخودش را تخلیه کند، بغ آ
 :هق هق افتاد

اون دختری که می دیدی تو همون بچریش با تموم خوشدددیاش مرد، الآن اون  -
دختره نارا ته، اون داره زجر می کشدده، اون دختر داره می میره، خیلی تنهاسددت، 
اون بهن ریخته س، داره دیوونه میشدده و کدددی نمی بینتش، اون دختره دوسددت 

 .انداره بمیره، سردرگمه تو خودش گن شده، قهره باخودش دای

 :پیرهن دایان را در مشتش گرفت و در خود مچاله شد

اون دختره خدته شده ولی هنوز زندگی می کنه، داره زجر می کشه و بروز نمیده، -
دی کمکن نمی  شه. اون دختره منن دایان، چرا ک ساکته ولی از تو داره جیه می ک

 کنه؟

تار مو در با اخمی غلیظ و  الی وخین موهای آسدددکی را نوازش کرد که چندی ن 
 :دستانش آمدند؛ نراه به تار موها دوخت

 .آروم باش گریه نکن، خودم از این به بعد  واسن بهت هدت -

شش  صدای قلت دایان زیرگو شرد؛  ستبر مردانه ف سینه ی  شتر به آن  سرش را بی
فقط با  بود وعجت ملودیه زیبایی. زندگی هنوز جریان داشددت، زیبایی داشددت، اما

رش را برداشت و با چشمان خیدش خیره به گره ی ابروان دایان این پدر. نرم س
 .شد، نراهش را پائین تر کشید، تمام پیراهنش را خیو کرده بود

 می خوای یه مدافرت مشتی برین؟ -

 :با پشت دست را جایی ما بینِ لت و بینی اش کشید

 .من از عمه ها خوشن نمیاد -
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 .منظورم فقط خودم و خودته -

 من و تو؟ -

 :تای ابرویی بالا فرستاد و لبخندی بر لت کاشت

 .آره فقط من و تو -

 در دلش بداط جشن و پایکوبی به راه شد؛ این همه خوشبختی در یک روز؟

 .آره می خوام -

 این بار لت هایش نه، چشمانش خندیدند؛ خدا داشت او را می دید؟

 .پو اول اون هفته می رین هرجا که تو بخوای -

 میشه برین دریا؟ -

 :دایان برخاست و آسکی را هن بلند کرد

 فقط برو شمال یا جنوب؟ -

 :با لبخندی دندان نما لت زد

 .شمال، از گرما خوشن نمیاد-

 :دایان به سمت در خروجی کلبه  رکت کرد و گفت

 !پو واسه یکی دوهفته لباس بردار -

ی این ها از کلبه خارج و آسکی با همان لبخند و هیجان و  دی شدیدتر از هر دو
 :سوار بر است شد

 !وایی خیلی ذوق دارم فکر نکنن شت خوابن ببره -

 :لبخند کجی بر لت نشاند و غرور را چاشنیِ ک مش کرد

شته - شمال تو ذوق ندا شتیپ و جذاب میری  در خو  قن داری خت، داری با یه پ
 باشی کی داشته باشه!؟
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فتری به جای خون در رگ هایش جریان لبخند از لبان دختر رخت بدددت؛ خودشددی
 !داشت بی شک

 ددددددد

در ماشین نشدتند و دایان در آینه جلوی ماشین دست در موهای خیدش کشید، 
 :با بداخ قی آسکی را مخاطت کرد قرار داد

 .مثل موش آب کشیده شدم همش تقصیره توعه-

 :ان چرخیدآسکی هن که موهای فر خیدش را مرتت می کرد با بهت به سمت دای

 تو من و آوردی این جا کجاش تقصیره منه؟ -

 .نه که توام بدت اومد -

 .بازم یادآوری می کنن تو من و آوردی این جا -

 :دست از خشک کردن موهایش کشید و سمت او گردن چرخاند

عمه ی من بود تا گفتن سددوپرایز دارم نیشددش تا بناگوشددش باز شددد و مثل کنه -
 راه انداخته بود؟ چدبیده بهن هی برو برو

 عمه ی من بود زوری از اتاق کشیدم بیرون؟-

تو که انقدر هول بودی یه کرم و نزدی به صورت. بعدشن  داقل من اگه با کدی -
 .بیرون میرم شبش از ذوق زیاد بی خوابی نمی گیرم

 :طعنه ی دایان مانند خوره رو ش را خورد، با قیافه ای برزخی دهان گشود

 .یه چیزی گفتن وگرنه من شمال ندیده نیدتنمن جوگیر شدم -

همان طور که با کف دستش مدیر ماشین را به سمت چپ هدایت می کرد خون 
 :سرد لت زد

شدنت با من - سفر  سه هن  شمال نبود، وا سه  شنالیت وا خوب می دونی که خو
 .بود
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 : رصی تار مویش را پشت گوش فرستاد و با چهار انرشت به او اشاره زد

صمیمن عوض فکر کر  - ص م ت سر خود معطل؟ ا سوزی هدتی  دی خیلی آش دهن 
 .شد من جایی باهات نمیام

 :یک دستش را به پائین شیشه تکیه زد و دست دیررش را روی فرمان گذاشت

 .عزیزم این تصمین تو نبود که الآن بخوای ازش صرو نظر کنی-

 :لبخندی هیدتریک زد و انرشت اشاره اش را سمت او گرفت

 .ببین الآنن داری مجبورم می کنی باهات بیام -

شدن با من دلت غنج میره نمی خوام این لذت و ازت - سفر  چون می دونن از هن 
 .دریه کنن، ثانیام چرا انقد  رص می خوری شوخیه دیره

دردیش را  فظ  سعی می کرد خون شن به روبرو دوخت و در  الی که  سکی چ آ
 :کند لت زد

 .ارم شوخی می کنن رص نمی خورم منن د-

 یعنی شوخی می کردی از مدافرت با من هیچ  دی نداری؟ -

 .نه این قدمتش جدی بود -

 !خودت گفتی شوخی می کردی -

عاصی شده چشن برهن گذاشت؛ بند را آب داده بود و این تق ها فقط اوضاعش را 
 !بدتر می کرد

 .کن آوردی سوت بزن -

داخت؛ در یکی از کتاب هایش خوانده بود آسدددکی نراه عاقل اندر سدددفیهی به او ان
"مردها کودکانی هدددتند که قد کشددیده اند" انرار خیلی بیراه هن نمی گفت. وارد 

 . یاط عمارت که شدند چشن چرخاند و هرچه چرخاند ابوالفضلی ندید

 راستی ابوالفضل کجاست؟ چند روزه نمی بینمش؟-
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 :زیر چشمی نراهی به آسکی انداخت

 ار داری؟با اون چی ک -

 .کاریش که ندارم، آخه تا میومدی میدوئید استقبالت-

 :از ماشین پیاده شدند و دایان گفت

 .استعفا داد-

 پرسشی دایان را نرریدت؛ اسعفا داده بود؟

 بوده؟ چرا؟  قوقش کن-

 نراهی به او انداخت، این همه پرس و جو چه معنایی داشت؟ دایان نین

 .فکر کن خوشی زده زیر دلش -

شده  شدش؟ کجا دیده  شته با دتند که تاب نمی آورد آسکی را ببیند و ندا نمی دان
مخارج و ریخت  رابطه ی ارباب رعیت الا قصه ها؟ آن هن وقتی  قوقت، یک سوم

 و پاش های آن ها نبود!؟

 !بابامن که اومده -

 :آسکی گردن چرخاند و چشمش به ماشین دیاکو افتاد

 نبودن؟مره دنبال کارای آقا جهان  -

 !به هر ال فردا قراره وصیت نامه باز بشه شوخی که نیدت بنث ارثه -

گذرا نراهی به نین رخ دایان انداخت و سدددری تکان داد؛ تا این اندازه پدرش می 
 شناخت؟

 :وارد عمارت شدند و دیاکو به منض دیدن دایان از جای برخاست

 چرا هرچی بهت زنگ می زنن گوشیت وجواب نمیدی؟ -
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صفنه اش  شید و به  درد با همان تای ابروی بالا موبایلش را جیت بیرون ک خون
 .نراه کرد؛ سیزده تماس بی پاسخ

 .سایلنت بوده -

 :پرخاشررانه دستش را در هوا تکان داد و توپید

 شاید بخوان خبر مرگ یکی و بهت بدن اون بی صا اب باید بی صدا باشه؟ -

شرا از تن در خارج کی سوئیچ و موبایلش را روی میز انداخ شن ت و در  الیکه کاپ
 :کرد پاسخ داد

  الا کی مرده؟-

 :آسکی قدمی به سمت دیاکو برداشت

 .س م عمو-

 :نراهش را معطوو آسکی کرد و با تردید پرسید

تو این وضددعیت هوا شددما دوتا باهن کجا بودید که جفتتون موبای تون و جواب -
 نمی دادید؟

 :اد و چهره اش را درهن کشیددایان ک فه سری تکان د

چرا من هروقت میام تو این خراب شددده باید به صدددنفر جواب پو بدم؟ هنوز  -
 نفهمیدید من آدم سینجین کردن نیدتن؟

 :دیاکو عصبی با دو دستش سر تا پای او را نشانه رفت

 !سینجینت نکردم که این شدی -

 :ارج کردخوندرد روی مبل لن داد و نفدش را آه مانند از گلو خ

 چه جوری شدم عزیزم؟ -

اون آراده بدبخت تو اصددفهان جون تو تنش نمونده از بو رفته این ور و اون ور -
 !اونوقت تو لن دادی این جا
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 !خت نره این ور اون ور که خدته هن نشه -

 :دیاکو عصبی سمت دایان خن شد و نعره کشید

 .کمک  ال باباشه -

 ون که نرفته؟منن کن کمک  ال شما نبودم یادت -

 !همه ی نراه ها پرسش گر بین دیاکو و دایان در گردش بود

 مث م چی کار کردم که کمک  الن بودی؟-

دایان تیز نراهش را به پدر دوخت؛ می داندددت اگر این گونه می گوید علتش این 
سری از  شود، و الا کام م آگاه بودند که در یک  ست تا از جانت مادرش بازجویی ن ا

سف بار مدائل ا صدبار زمین می خوردند. تا گر دایان و جدارتش نبود، تا به  ال 
سری برای دیاکو تکان داد و به سمت پله ها راه افتاد، آسکی بدون این که توجهی 
 .را به خودش جلت کند آرام قدمی به عقت برداشت و پشت سر دایان  رکت کرد

درت از  - بچریش همینجوری بی  داداش یک چیزی میرن اما بهت برنخوره، این پ
 .تربیت و چشن سفید بود

ثریا گوشدده چشددمی به طلعت انداخت و اخمی ظریف بین ابروانش نشدداند؛ چه 
شت برای گفتن؟ می گفت  رو مفت می زنی؟ یا دروغ می گویی؟ تا آن جایی  دا
هن که  افظه ی خودش یاری می کرد دایانش از کودکی همین بود، کدی را آدم 

، هیچ گاه ندیده بود در مدرسدده، دبیرسددتان یا دانشددراهش به  ددداب نمی آورد
دوسددتی داشددته باشددد برعکو این که همه جا آشددنا و پارتی داشددت اما هیچ گاه 
شاید از  شار بود و این غرور بیش از  دش  در خاندان اف شت، تک پ ستی ندا دو
تعریف و تمجیدهای اطرافیان بود که از بچری ادامه دار ندددل افشددار میرفتنش. 

رخراب کاری که می کرد کدی جرات این که مواخذه اش کند را نداشت چون در ه
آن صددورت با قیصددرخان طرو  ددداب می شددد. قیصددرخانی که عجیت در بین 
نوادگانش مهر دایان را در دل داشددت و  تی دایان در برخی موارد این سددرکشددی 
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دستانش  هایش برای قیصر خان هن بود وتنبیهی نمی شد. دیاکو صورتش را میان
 .پنهان کرد و روی مبل نشدت؛ از پو دایان برنیامده بود و دیرر برهن نمی آمد

--- 

 د خت  الا می خوای چی کار کنی؟ -

 :در لپتاد را بدت و سر تکان داد

 چی و چی کار کنن؟ -

ناخنش را از دهانش بیرون آورد، دستش را دور شکمش پیچید و دست دیررش را 
 :روی آن ستون کرد

همین که با عمو بنث کردی دیره، بالآخره باید تو جریان آقا جهان کمکشدددون -
 .کنی

 :به صندلی اش تکیه زد و سمت آسکی چرخید

باید؟ به من ربطی نداره که بخوام کمکشدددون کنن طفل صدددغیر که نیددددتن،  -
 .خودشون  لش کنن

 :ی نهادکنار شانه ی دایان روی زمین زانو زد و دست هایش را روی دسته ی صندل

شکل خودمون می مونه، از یه خونواده  - شکل آقاجهان مثل م گناه دارن بالاخره م
 .این

 :به او که در سمت چپش روی زمین نشدته بود نرریدت

تو نمی خواد فکرت و درگیر این چیزا کنی که به  د کافی خودت بدبختی داری، -
یدا ک تا چوب که تو کمرآراد نخورده بررده ک ه بردارها رو پ نه، کمکش نمی کنن 

 .ببینن چند مرده   جه

شین  - شه تو این موقعیت بلند  سفر اوضا  رو بدتر کنه، زشت نبا می ترسن بنث 
 ...برین شما
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شن گند کاریا  - سه رو یه ت لازمه بعد دی ربطی نداره وا سفر من و تو به هیچ ک
 شوهرعممونه به ما چه؟

صندلی به  رکت در  سته ی  ستش را روی د شتانش با نرم د صله ی انر آورد تا فا
 :دست های دایان را به  داقل برساند

 .هیچی رو یه ی من و بهتر نمی کنه به جز پیشِ تو بودن -

 :دایان همان طور که به سمت اتاقِ لباسش می رفت لت غرید

 .آسکی صدبار گفتن بدم میاد زیرلت ور ور کنی بلند  رو بزن -

 .ین عشق آخر رسوایش می کردایدتاد و سرش را پایین انداخت، ا

 چیز خاصی نرفتن، داری چی کار می کنی؟-

 می خوام لباسام وعوض کنن مشخص نیدت؟-

 :چشمانش را ریز کرد و یک دستش را به کمر زد

 پو چرا نمیری من برم بیرون؟-

 :لباس های منتخبش را روی تخت انداخت

 .ریچون من بی معرفت نیدتن، می ذارم از زیبایی هام لذت بب-

 :با تصور  رو دایان صورتش گلرون شد، چینی بر بینی اش داد و با  رص گفت

 ...واقعام که خیلی-

 :تای ابرویی بالا داد و خوندرد پرسید

 خیلی؟ -

 :به سوی در اتاق  رکت کرد و عصبی تر خروشید

 !خیلی بی  یایی -
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دتاده  شت در ای ضعیتی آشفته پ شهیاد را دید که با و و پو از باز کردن در اتاق، 
 :بود

 .هی...ترسیدم شهیاد -

بی  رو آسددکی را کنار زد و وارد اتاق شددد چشددن چرخاند و دایان را مشددغول 
 پوشیدن تیشرتاش دید؛ جلوی آسکی لباس عوض می کرد؟

 .باید  رو بزنین -

بالا کشددید و با دیدن ظاهر درهن شددهیاد با سددرش تیشددرت را تن کرد، نراهش را 
 :اشاره زد

 .بیا تو ببینن -

 :سپو گردن کج کرد و آسکی را مخاطت قرار داد

 .امشت که نشد هوا به هن ریخت اما فرداشت شام می رین بیرون -

لبخند عریضی روی لت های آسکی شکفت؛  ال و هوای این روزهایش با دایان را 
 .ور می کردفقط در رویاهایش تص

 .باشه، سر میز شام می بینمتون-

سمت دایان  رکت  شهیاد به  شد.  سری برایش تکان دادند و از اتاق خارج  هر دو 
 :کرد و روی کاناپه ی مشکی رنگ اتاقش نشدت، دایان هن روبرویش قرار گرفت

 برو ببینن چی کارم داشتی؟-

ه دستام و بشورم یک آقایی امروز با دوستام رفته بودم بیرون، تو رستوران رفتن ک-
 .اومد طرفن

 خت؟ -

 :با نراهی که دایان هیچ گاه از او ندیده بود خیره به سیمایش شد

 !شرو  کرد به  ال و ا وال پرسی و یهو بنث و کشید به امانتی و این چیزا -
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دایان تکیه اش را از مبل گرفت و به سمت شهیاد متمایل شد؛ مانند موریانه داشت 
صی به اطرافی شخ داس ناامنی را از  شاید برای اولین بار ا  شد و  انش نزدیک می

 .دریافت کرد

 تو چی گفتی؟ -

ص م هنگ بودم، گفت چندبار باهات  رو زده اما تو همش تهدید  نمی دونن- من ا
شته، اومد گفت بهتون  سراغ دایین رفته اونن برخورد خوبی باهاش ندا کردی انرار 

 .پیش برید خودمون ضرر می کنین برن اگه بخواین همین جوری

سی فکری می  سا ضیه ا ست هایش گرفت؛ باید راجت به این ق سرش را میان د
 .کرد

 .گفت میاد می بردش چند وقت دیره-

عصبی سرش را از روی ق ب دست هایش برداشت و بدون این که چشن به  دایان
 :شهیاد بدوزد غرید

داره دم تکون میده خودم می دونن  زر می زنه مرتیکه بو پول خورده به دماغش -
 !چه طوری باید دمش و بچینن

 :شهیاد اما با ک فری و ترسی که نمی داندت از کجا نشات میریرد لت زد

 چه جوری می خوای به مامان اینا بری؟-

 .قرار نیدت کدی چیزی بفهمه، گفتن که  لش می کنن -

 .اما قانون پشت اوناست-

 :روشیدخشن چشن به شهیاد دوخت و خ

 انرار توام خیلی بدت نیومده!؟-

 :جا خورده از  رو او، نفدی گرفت و شمرده شمرده توضیح داد

 .قرار نیدت همه چی با قلدربازی و زور  ل بشه دایان-
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 .اما با پول  ل میشه-

بنث با دایان بی فایده بود، انرار قدددمته منطق از مغزش پاک شددده بود. از جای 
 :برخاست و در  الی که به سمت در می رفت گفت

 !اینی که من دیدم هیچ جوره از موضعش کوتاه نمیاد، گفتن که بدونی-

شد و در فکر به فرداهایی که ای  شدت بر هن کوبید. خیره به در اتاقش  و در را با 
زمان متوقف میشد و هیچ وقت نمی آمدند. خوب می داندت درستی  رو کاش 

یاغی گریش راه نمی  نه خوی  نه پولش و  عت را  یاد را، کار این جما های شددده
 !انداخت، آمده بودند که ببرند و چه تلخ هن آمده بودند

---- 

 :باران از گردن آسکی آویزان شده بود و تند تند می پرسید

 ه بودید باهن؟برو دیره، کجا رفت -

سدددعی کرد تا باران را از گردنش جدا کند؛ از زمانی که متوجه ع قه ی او به دایان 
 .شده بود اص م چشن دیدنش را نداشت

 .باران کندی گردنن و، ولن کن تا برن-

شد؛ خت از  شتاق به دهان او خیره  شدت و م سریع خود را جدا کرد، روی مبل ن
ود و این لوس بازی ها و قربان صدقه رفتن  و نفرتش ندبت به آسکی مطلع ب

ساژ دادن  شرو  به ما دت و  ها فقط برای  رو کشی بود و بو. چشمانش را ب
 :گردنش کرد

 .رفتین سرخاک و یه گشتی هن تو خیابونا زدین-

 :قیافه اش ناباور شد و با لننی که می رساند  رو هایش را باور نکرده گفت

 میری رفتید سرخاک و یکن گشتید!؟از ظهر تا  الا بیرونید بعد  -

شد؛  سی  شغول آویزان کردن لباس هایش به چوب لبا شتش را به باران کرد و م پ
این راز فقط باید بین خودش و دایان می ماند، لبخندی زد؛ دایان رازی را برای او 
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شد و غرق  شدن با او؟ قند در دلش آب  فاش کرده بود؟ چه چیزی زیباتر از همراز 
اهای دخترانه اش؛ اگر با دایان ازدواج می کرد چه می شدد؟ یعنی باید شدد در روی

ضمیر  ضمیر "ما" جایرزین  صبح می کرد؟ دیرر  شت هایش را در اتاق و آغوش او 
سکته  شد؟ خنده ای کرد و لت به دندان کشید، تصورش هن تا مرز  "من و او" می 

شیرین  صور کردنش هن مملو از  دی  شد خدا به کردن می بردش،  تی از ت می 
 .خیر کند  قیقی شدنش را

 با توام آسکی  واست کجاست؟ -

 :گیج و با آن لبخند ناخواسته ی کنج لبش به سمت باران چرخید

 ها؟ چی می گفتی؟-

بی  و به سیمایش نراه دوخت، در نهایت برخاست و از اتاق خارج شد؛ از اولش 
ان می رفت. جلوی در اتاق هن آمدن پیش آسکی اشتباه بود باید به سراغ خود دای

دتاده بود، تقه ای به در زد و منتظر  دایان که قرار گرفت گویی جلوی در بهشت ای
 .ماند

 بله؟ -

 :دستی به لباسش کشید و آرام چند بار به گونه هایش زد

 منن دایان، بیام تو؟ -

 .نه، برو بعدام بیا-

شنیده بود گره ای بی شد، ناباور از چیزی که  شک  دت و لبخندش خ ن ابروانش ب
دته روی تختش لن داده بود و بدون این  ش شد. دایان با  التی نیمه ن وارد اتاق 

 :که چشن از صفنه ی لپتاپش بریرد لت زد

 برو بعدام بیا برات معنی نشده؟-

تکیه به میز توالت که رو به روی تخت قرار گرفته بود زد و دسددت در سددینه قفل 
 :کرد
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 .یام یکن  رو بزنین وصلن سررفته بود گفتن ب-

 نه هن جندتن نه هن سن و سالت، چه  رفی باهات دارم؟-

چرا نراه اش نمی کرد؟ با چند گام بلند خود را به او رسددداند و منکن در لپتاد را 
 :بدت

 .جنو و هن سن و سالت نیدتن اما همش پچ پچتون براهه خیلیا هن -

 :گردنش را عقت برد سر تا پای دختر را نظاره کرد

 تو فضول پچ پچ من و بقیه هن هدتی؟ -

 :یکه خورده از این بی پروایی دایان با لنن آمرانه ای گفت

صمیمی  - شده چه جوری یهو انقدر با آسکی  سوال  ضولی نبود فقط برام  صدم ف ق
 شدی؟

این دقیقام اسددمش فضددولیه، یا باید جواب سددوالا تورو بدین یا مامانت و، بکشددید -
 .بیرون از ما بابا

دری اینبغ دت؛ هیچ وقت از جانت پ ش شده   ض در گلوی باران ن گونه تنقیر ن
 .بود. بدون هیچ  رفی عقت عقت گرد کرد و در نهایت از اتاق خارج شد

___ 

آرام دنباله ی خط چشددمش را کشددید، سددرش را عقت برد و به نین رخش نراهی 
نوبت به  انداخت، رژ لت هلویی رنرش را برداشت و ظریف روی لت هایش مالید،

ریمل رسید؛ آرام روی مژه هایش را ریمل زد، جلوه ی چشمان رنری اش چند برابر 
شانه ی چپش ریخت و جلویش را هن عقت  شیده اش را روی  شد، موهای اتو ک
فرستاد، لبخندی از سر رضایت بر لت نشاند. پیراهن مشکی رنری که تا روی آرنج 

ی رسید را برای پوشیدن انتخاب تنگ بود و سپو به  الت گشاد تا مچ دستش م
سورمه ای رنگ دورش تیپی بی  شکی و ربان  شاپوی دخترانه ی م کرد، با آن ک ه 
نظیر را برای خود ساخت. با شلوار جین زاد دار سورمه ای رنری که تا چند وجت 
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شنه میخی به همان رنگ زیبایی خود را  سید و کفش های پا بالای مچ پایش می ر
شت باید در  تکمیل کرد. ادکلن خوش بویش را به گردن زد و قدمی عقت رفت، ام

نظر دایان می درخشددید. چند ماه بود که این کارهای روزمره اش تبدیل به خاطره 
شدن منروم کرده بود؟ دروغ  شده بود؟ چند وقت بود خودش را هن از زیبا دیده 

ودش دست بود اگر می گفتن خشونت علیه زن را فقط مرد بلد است. زنی که از خ
بکشد، کتاب نخواند، آرایش نکند، شیک پوش هن نه اما ظاهرش آراسته نباشه به 
به خترک تخو و  به خودش ظلن می کند، دارد خشدددونت می ورزد  نوعی دارد 

 !شیطان درونش، دارد خشونتی علیه زنیت می کند

 :تقه ای به در اتاقش و پشت بندش صدای خدمتکار

 .خانن بفرمائید شام آمادست -

استرس ناگهان به جانش رخنه کرد، می تواندت کوبش قلت را به شدت ا داس 
کند، آرام از اتاق خارج شددد و به سددمت میز شددام به راه افتاد. آرام از پله ها پائین 
رفت. صدای پاشنه ی کفشش بر سکوت عمارت غلبه کرد، همه پشت میز نشدته 

پشت بندش با انرژی فریاد بودند سرها به سمت او چرخید، شهیاد سوتی کشید و 
 :زد

 خانن شماره بدم پاره پوره کنی؟ -

صندلی اش تکیه داد بود  شد. دایان که به  سوی میز روانه  آسکی لبخندی زد و به 
شهیاد رد نراهش را گرفت و  شنیدن  رو  و خدمت کار برایش برنج می کشید با 

شک کرد و اب شد. لنظه ای به بینایی خود  روانش از فرط قفل ظاهر دخترعمویش 
شد فهمیدش  سختی می تعجت به بالاترین  د ممکن رفتند؛ لبخند کن رنری که به 

 :زد با سرش اشاره ای به آسکی کرد

 .انق ب کردی دخترعمو -

ست جهانی  سهل ا شیفتری چشن به مرد رویاهایش دوخت؛ برای او انق ب که  با 
 .را بهن می ریخت
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 .کشندیره گفتن یه دستی به سر و صورتن ب -

شددهرزاد لبخندی انرژی بخش بر لت نشدداند؛ چند وقت بود که دلتنگ این دخترک 
خوشددتیپ و مرتت شددده بود؟ طلعت و دخترهایش اما با  رصددی درون و فشددار 
دست بر قاشق هایشان او را برانداز می کردند. ثریا لبخند نمکینی زد؛ این تغییر به 

ش را درهن ق ب کرد و روی یک باره عجیت باب میلش واقع شددد. دیاکو دسددتان
 :میز نهاد

 .خوشرل شدی عموجان، همیشه همین جوری به خودت برس -

 :شهیاد برخاست و صندلی کنار خودش را برای او عقت کشید

 .بفرمائید بانو -

شدت.  صندلیِ خالیِ کنار دایان بود آرام ن دمی کرد و در  الی که چشمش به  تب
 :لنن زننده ای لت زدطلعت دست از فشردن قاشق کشید و با 

 داقل می ذاشتی چهلن داداش و بابا مر ومن رد بشه بعد اینطوری بزک دوزک  -
 .می کردی

در برابر بزک دوزک باران و بارانا که آسدددکی  کن جودی آبوت مقابل جولیا رو  -
 .داره عمه جون

سانده  شد؛ الآن دایان طرفش را گرفته بود یا ر شک  سکی خ لبخند روی لت های آ
د تیپش را دوست ندارد؟ سر بلند کرد و سوالی او را نرریدت، دایان اما اص م به بو

روی خودش هن نمی آورد و خوندرد لقمه اش را می جوید. باران قاشقی برنج در 
 :دهانش گذاشت و برافروخته رو به دایان غرید

 خودش زبون نداره که تو جواب میدی؟ -

ماعت کار دخترعموی بی عرضدده اش نبود، لقمه اش را قورت داد؛ چیدن دم این ج
 :دست دراز کرد و نوشابه را برداشت
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این اگه زبون داشت که شما جرات نمی کردید تو خصوصی ترین مدائلش اظهار  -
 .وجود کنید و چپ و راست تیکه بندازید بهش

 :ثریا برای جمع کردن بنثی که روبه خطری شدن میرفت خطاب به دایان گفت

راستی این مهمونت که گفتی امشت دعوته کی میاد؟ نمی خوای چیزی راجبش  -
 بری؟

 :نوشابه اش را سرکشید واز پشت میز برخاست

 .بعد شام میاد می بینیدش -

 :شهیاد سرش را به آسکی نزدیک کرد و پرسید

 تو از این مهمون دایان چیزی می دونی؟ -

در دهانش چپاند و سددرش را بالا بدون نراه به شددهیاد با اشددتها چند پر سددبزی 
 !انداخت

---- 

همری در سالن پذیرایی نشدته بودند و چشن انتظار مهمان دایان. دیاکو ساعتش 
 :را نراهی کرد و گفت

 از هشت رد شده پو کی می خواد بیاد؟ -

 :دایان روی مبل لن داده بود و با موبایلش سرگرم بود

 .میادش نرران نباش -

 : رفش صدای خدمت کار در سالن طنین انداز شد و به منض تمام شدن

 .آقای افشار مهمونتون تشریف آوردن-

همه از جای برخاسددتند و نراهشددان به راهروی ورودی پذیرایی دوخته شددد؛ ابتدا 
صدای پاشنه ی کفشی زنانه سپو بوی عطری خنک و دل پذیر و در نهایت ورود 

سته گلی عظین و لب شیک پوش و جذاب با د سکی  و دختری  خندی روی لت. آ
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کرد پاهایش توان وزنش را ندارند اما مقاومت کرد برای زمین نخوردن جلوی این 
صنعی بر لت  سته ی مبل گرفت و لبخندی ت ستش را به د ست نما. د شمنان دو د

 !کاشت

 :دایان از آن لبخندهای ناب کن نظیرش زد و به پیشواز دختر رفت

 .خوش آمدی عزیزم -

ان نمایی زد که ردیف دندان های مرواریدی اش را به نمایش دخترک لبخند دند
 .گذاشت

 .مرسی گلن-

همری با بهت و کنجکاوی دختر را نراه می کردند؛ اصددد م انتظار این جنو مهمان 
 .ها را از دایان نداشتند

 :باران سعی کرد لرزش صدایش را پشت تنکن آن پنهان کند

 معرفی نمی کنی پدردایی؟-

و همه را از آن  الت شددوک خارج کرد. دیاکو و ثریا نراهی  سددوالش تشددری شددد
 واله ی یک دیرر کردند و قدمی به دختر نزدیک شدند، ثریا با تردید لبخندی زد و 

 :دهان باز کرد

 .خوش اومدی عزیزم-

 :دختر کمی سرش را به نشان ا ترام خن کرد و دسته گلش را به سمت او گرفت

 .قاتتون می کننخیلی ممنونن خوشنالن که م  -

دسددت دراز کرد و دسددت گل را گرفت. نمی داندددت چرا اما آن لنظه نرران  ال 
 .آسکی شد

 دایان جان مامان معرفی نمی کنی؟-
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شت  ستش را پ شد؛ کنار دختر جای گرفت و د شن ها به دهان او دوخته  همه چ
 :کمرِ او قرار داد

 .بهترین و با معرفت ترین دوستن فوژان -

آسدددکی مات و مغموم لبه ی مبل کنارش نشدددددددت. بهترین و با معرفت ترین 
دوسددتش؟ معنی این کلمات چه می شددد؟ یعنی بی خود خیال پردازی کرده؟ بی 
جهت فرکانو ا دددداس از جانت دایان دریافت کرده بود؟ کلبه اش را نشدددانش 

یچ گاه یکی داده بود، یعنی همه اش تر ن بود؟ دایان هیچ گاه با او"ما" نمی شد،ه
نمی شدند. انق بی عظین در سرش برپا شد؛ مغزش شورشی بر پا کرد"او هیچ گاه 
تورا دوست نخواهد داشت". قلبش مداخله کرد و لت زد "زود قضاوت نکن".  رو 
های مغزش اما تاثیر بیشددتری داشددت، ریشدده در منطق داشددت. به خودش آمد و 

 .راست ایدتاد فوژان را لبخند بر لت بالای سرش دید. سریع

 .شما باید آسکی خانن باشید، تعریفتون و از دایان زیاد شنیدم -

 ال ناخوشددش خوش شددد؛ دایان از او تعریف کرده بود؟ قلت به مغز دهن کجی 
 .کرد

 .بله خودمن، خوشبختن از آشناییتون -

 :دایان کنار آسکی قرار گرفت و خطاب به فوژان گفت لت زد

 .که بهت گفتن  اینن اون خواهر خوشرلن -

 .لبخند روی لت هایش خشکید و قلبی که در کودتای مغز تدلین منطق شد

 .ثریا آسکی را نرریدت؛ عجت طاقتی داشت این دختر، صبری داشت ایوب وار

 .امیدوارم بتونن دوست خوبی برات باشن آسکی جان -

دسددتی بر گلویش کشددید و سددرگیجه پیدا کرد؛ هیولای لعنتی بازهن داشددت به 
راغش می آمد و چه بد موقع هن می آمد. پروسددده ای تکراری اما همیشددده سددد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              208 

 

سینه اش  سینه، روی زمین افتاد و به  ده ی  شدیدی در قف دردناک، پیچش درد 
 .چنگ زد

 :دایان با سرعت و نررانی کنارش نشدت

 خوبی آسکی؟ چت شد؟ باز داری اون جوری می شی؟ -

 :رو به خدمتکار سالن فریاد زد

 !یار زودباشاسپریشو ب-

نفدی که میرفت و بالا نمی آمد، با چشمانی تر از نن اشک دو دستی یقه ی دایان 
 .را در چنگ گرفت. همهمه ای میان بقیه شکل گرفت

 .تنمل کن الآن اسپریت و میاره-

 :طلعت با و شت صننه ی روبرویش را نرریدت و بریده بریده لت زد

 چی...چی شده... چرا کبود شده؟ -

 :دستش را دور آسکی  لقه کرد و نعره زددایان 

 !پو کو این اسپریه لعنتی-

در او هیولای غمرینیدت که طغیان کرده، درکش سخت نبود. خدمت کار با عجله 
خود را به آن ها رسدداند و اسددپری را به دایان داد، بی مهابا آن را در دهان آسددکی 

لا صداها را به وضوح می قرار داد و فشرد. دنیای تیره ی اطرافش رنگ گرفت و  ا
شنید، خجالت کشید از وضعیت چند دقیقه قبلش و صورتش را در سینه ی دایان 

 :مخفی کرد که صدایی بن کنار گوشش خواند

 !فقط دوستمه هیچی بینمون نیدت -

با شنیدن جمله ی دایان، قلبش از تپش دست کشید؛ چرا این جمله را گفت؟ یعنی 
سر بلند کرد و دت، بدون اخن یا  تی لبخند اما نراهی  فهمیده بود؟  دایان را نرری

سرشار از مهربانی به آسکی نراه می کرد. ناباور چشن از دو ذغالی مخموری که در 
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فاصله ی چند میلی متری صورتش بودند گرفت؛ دستش رو شده بود. برخاست و 
 :آسکی را هن وادار به بلند شدن کرد

 الآن بهتر شدی؟ -

نیدن آن جمله ی عجیت بود؟ بی هیچ  رفی لنظه ای نراهش منظورش بعد از ش
 :کرد. دخترها دورش جمع شدند و شرو  کردند به  رو زدن

 چت شد یهو آسکی؟ -

 چرا این جوری شدی؟ مریضی چیزی داری؟-

 .تا  الا ندیده بودم این جوری بشی-

مانند مرده ای متنرک چشددن به آن ها دوخت؛ داشددتند چه می گفتند؟ چرا نمی 
فهمید؟ گن شده بود در آن نجوای عجیت زیرگوشش. ط  همری شان را رد کرد و 
به آسددکی کمک کرد روی مبل بنشددیند، خودش هن کنارش جای گرفت و در  الی 

 :که آب قند را هن می زد توپید

  ال و روزش و؟ چه خبرتونه؟ مره نمی بینید-

ساژ می داد با مهربانی  شدت و در  الی که کمرش را ما سمت دیرر آسکی ن ثریا 
 :گفت

 عزیزم می خوای بری تو اتاقت استرا ت کنی؟-

او اما نراهش خیره به زمین بود و چیزی نمی شنید؛  الا که دایان فهمیده بود چه 
؟ ای کاش جرات ص م ست بشود؟ از کجا فهمیده بود ا میکرد یقه اش را بریرد  قرار ا

و فریاد بزند؛ "چه از من دیدی که دسدددتن برایت رو شدددد؟" "چه دیدی که راز قلبن 
شان تکان می  سر بلند کرد؛ همه او را نراه می کردند و لت های شد؟"  برایت فاش 
خورد، قرنیه اش را چرخاند و ثابت ماند روی پدری که هر دو دستش را در جیت 

شمانی عاری از هر دی او را  ال و روزش را نظاره می کرد. فرو کرده بود و با چ
شن هایش  شک در چ دتاده بود؛ ا شه ای ای آتش زده بود بر قلت و افکار او و گو
 لقه زد؛ا تمالام دارد در دلش به  ال و روز او می خندد. نکند به خودش بروید 
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 که عجت دختر جلف و بی جنبه ایددددت که فقط بانراه عاشدددق شدددده؟ نکند  الا
فهمیده مهرش را در سددینه دارد برود دور شددود، گن بشددود، مال کو دیره شددود؟ 

 .اشکش چکید و دایان آشکارا یکه خورد

 وا، عمه جون چت شد یهو؟ -

 .کف دستش را روی چشمانش گذاشت و بی مهابا شرو  به هق هق کرد

 :ثریا صورتش را سمت آسکی خن کرد و با بغض گفت

 گریه می کنی خت؟  الهی قربونت برم چرا -

 :گرمای آشنای دست کدی دور مچش پیچید

 .ولش کن تا ببرمش تو اتاقش -

 :طلعت با بغضی که سعی در پنهانش داشت گفت

 آخه خوب بود که چی شد یهو؟-

 .هیچیش نیدت صبح خوب می شه-

آسددکی را بلند کرد و به دنبال خود کشددید. چه قدر شددرمنده ی خودش بود از این 
شقه جنون آو شدند، ع دتی می کرد. وارد اتاقش  داس خواری و پ ر، چه قدر ا 

 :دایان دستش را رها کرد و پتوی تختش را کنار زد، با لننی منکن و باجذبه گفت

 !بیا دراز بکش -

 الا که دستش رو شده بود، روی هن چشمی با دایان را نداشت، کفش و ک هش 
شید. دایان پتو سمت در  را در آورد و بی هیچ  رفی دراز ک شید و به  را رویش ک

 :اتاق  رکت کرد، قبل از این که برود نین رخش را به سمت آسکی متمایل کرد

 .فقط بدون من بی دلیل چیزی و واسه کدی توضیح نمیدم -

در را بدددت و رفت. خیره به در اتاقش در جا خشددک شددد؛ یعنی دایان هن او را 
ور لبخندی کنج لبش و نابا دوسددت داشددت؟ هیجان زده روی تختش نشدددددت
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شد؛  شد و نهایتام به قهقهه ای بلند مبدل  شدیدتر  شد،  شد کرد و بازتر  دت، ر ش ن
چهارطاق روی تختش دراز کشددید و مدددتانه قهقهه میزد، بالشددتش را در آغوش 
گرفت و فشرد؛ کاش کنترل زمان در دستش بود تا دو دقیقه ی پیش را روی تکرار 

شیرینی آن  سی و  شت، ملمو سال بعدترش از تن می گذا صد  سال بعد و  جمله تا 
بیرون نمی رفت، به سدمت کشدوی لباس هایش یورش برد و قاب عکو را بیرون 

 :کشید، سپو یک بار نه صدبار بوسیدش

شتی دورت برردم؟ - الهی من قربونت برم پدره چموش من، توام من و دوست دا
افتادم تا تو زبونت باز  خت چرا زودتر نمی گفتی؟  تمام من باید به این ف کت می

بشه؟ چرا هیچیت به آدم نرفته قشنگ من؟ اگه گفته بودی الآن سر خونه زندگی 
 .خودمون تمرگیده بودین

 :قاب عکو پدر و مادرش را هن بوسید

شمید، کنارمید، اما الآن چقد می - شه پی دورتون برردم عشقای من، می دونن همی
 .و داشتن باهاتونخواست بودید تا بغلتون میکردم، کلی  ر 

 :عکو دایان را روبروی قاب پدر و مادرش گرفت

 این دومادتونه، خوشتون میاد؟-

 :به عکو دایان دوخت و گفت با شیفتری چشن

الهی تصدقش بشن، معلومه که خوشتون میاد پدر به این آقایی و خوشتیپی فقط -
دت من کنار میام، یه ذره باهاش ور برید تدمه تاین پاره میکنه که اونن مشکلی نی

اصددد م عاشدددق همین اخ ق گندشدددن، این جوری دخترا طرفش نمیرن. مال خوده 
خودمه، همش مال خودمه. مامان تو خیلی دوسش داشتیا فقط سربه سر این می 

 .ذاشتی، مطمئنن اگه الان پیشمون بودی کلی ذوق می کردی

چپش خوشددنال و خجدددته سددرجایش دراز کشددید و قاب عکو دایان را سددمت 
 :وعکو پدر و مادرش را سمت راست گذاشت و به سقف خیره شد
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شتن، چون - شمارو دوست دا سه تا بود فقط  شما  شین به  تو کل دنیا فقط دل خو
همیشددده هوام و داشدددتید، باهام خوب بودید، بعد یهویی دوتاتون رفتید، تنهام 

ن جای گذاشدددتید، کمرم شدددکددددت، اما دایان اومد و جبران کرد رفتنتون و، نمیر
خالیتون و پر کردا، نه، اما  داقلش پشتن خالی نموند دیره، وقتی کدی بهن طعنه 
می نداخت جوابش و نمی دادم چون می دوندددتن دایان هیچ  رفی و بی جواب 
نمی ذاره، خت مره یه دختر جز امنیت و  مایت چی از یه پدر می خواد؟ معلومه 

 .که به یه همچین پدری دل می بندم

 :رو کرد سمت عکو دایان

 . الا اینارو میرن پرو نشی ها-

دسددتانش را در سددینه قفل کرد و خیره به سددقف اتاقش لبخند پررنری زد؛ چه قدر 
ا ددداس می کرد این مدل ابراز ع قه ها را از دایان فقط در خوابش می بیند. چه 

ی خدا هن قدر سدددریع رویاهایش تنقق یافتن، فکر می کرد نرم کردن دایان را  ت
 !بلد نیدت، این ورژن جدیدش عجیت قابل پدندش بود

_ 

چشمانش گرم شده بود که صدای در اتاقش آمد؛ سرش را از روی بالشت فشرد و 
 :غرید

 بله؟-

 :دیاکو وارد شد و نراهی کوتاه به دایان انداخت

 مره دعوا داری که این طوری میری "بله"؟ -

 :ل کردسرش را بلند کرد و کمی به پشت متمای

 نصف شبی می خواید تربیتن کنید؟-

 :دیاکو لبه ی تخت نشدت و افدوس وار به دایان اشاره کرد
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اون موقعی که باید وقت میذاشدددتن کوتاهی کردم نتیجه اش شدددد این، الان که -
 !دیره هرچی برن آب تو هاون کوبیدنه

 باشه باشه  الا چی کارم داشتید؟ -

 :به سمت دایان براق شد و خروشید

 باشه باشه یعنی خفه شن دیره آره؟ -

 :سرش را روی بالشت کوباند و چشن بدت

 .ولن کن بابا، خدتن خوابن میاد -

 .پاشو  رو دارم باهات -

 .بزارید فردا -

 .نمی شه تا فردا دلن طاقت نمیاره -

 :دندان روی هن فشرد در نهایت چشن بدته چهار زانو روی تخت نشدت

 بفرمائید؟ -

 :ان چرخید و زانوی یک پایش را روی تخت گذاشتبه سمت دای

 آسکی چش شد امشت؟ -

 هر چه منتظر ماند پاسخی از جانت او دریافت نکرد و در مقابل سر دایان به پائین
 :متمایل می شد، دو انرشتی به پیشانی او کوباند

 .دارم باهات  رو می زنن چرتت برده ها -

 :نش را گشودبا ضربه ی دیاکو جا خورد و نصفه چشما

 چی؟ -

 :عصبی با صدایی که سعی در کنترلش داشت تشر زد

 می گن آسکی چرا اون جوری شد؟ -
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 :دستی در موهای به هن ریخته اش کشید

 !یه اسن خاصی داشت پاتیک، پانیک... نمی دونن یه همچین چیزی بود -

 چی اسن خاصی داشت؟ چی میری تو؟ چرا مثل نعشه ها  رو می زنی؟ -

 :با همان چشمان بدته سر بلند کرد و فریاد زد

 !خوابن میاد خت -

سی روی خواب و  سا دت که دایان ا سفیه به او انداخت؛ می دان نراهی عاقل اندر 
خوراکش  داس بود گر به هر یک از این خدشه ای وارد می شد دیرر خدا را هن 

اق خارج شد، دایان بنده نبود.  ضورش در این اتاق بی فایده بود، برخاست و از ات
هن از خدا خواسددته همان طور نشدددددته خود را عقت پرتاب کرد و چنان عمیق به 

 .خواب رفت که انرار قرنی از بی خوابی رنج می برد

---- 

 :مظفری نراهی به آن ها کرد و کاغذ وصیت نامه را از کیف خارج کرد

 همه اومدن؟ کدی جا نمونده؟-

ست می  همان طور که و ظرو میوه دایان سیبش را پو شته بود  را روی پایش گذا
 :کند پاسخ داد

 .آره من شمردم همشون هدتن -

 :شهیاد قهقهه ی بلندی زد و پا از روی برداشت

 وایی سگ تو رو ت مره گوسفندین؟-

شود،  شان ن شان را گرفتند تا کدی متوجه خنده های دخترها با دست جلوی دهان
 :گفتدیاکو سقلمه ای به پای دایان زد و  

 الآن وقت مدخره بازیه؟-
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شمی برای پدرش نازک کرد.  شت چ شت و پ سیت در دهانش گذا دایان تکه ای 
 :ط  هن به طبع اخن آلود به شهیاد تشر زد

 !صدبار گفتن یه آدمه اصیل از الفاظ رکیک استفاده نمی کنه -

 :دایان نیش خنده صداداری زد و با چاقو به شهیاد اشاره کرد

 ؟ اصیل؟ شهیاد تورو می گه؟یه آدمه چی -

 :شهیاد مجدد به مبل تکیه زد ابرو بالا داد

 !د نه تو رو می گه

دش شان کرد و نف صی نراه سپو به مظفری  دیاکو  ر ستاد  را منکن بیرون فر
 :که نظاره گر آن ها بود گفت

 .بله همه هدتین شرو  کنید -

 :مظفری همان طور که وصیت نامه را باز می کرد لت زد

 !به رو یتونن  فظ کردید ماشا،خو -

 :دایان نراهش را از بشقاب به مظفری پاس داد

 ...د به شما ربط

 .اون جوری که شما فکر می کنید نیدت، بچه ها یه کن بازیروش شدند-

دایان زبانش را روی انتهایی ترین دندانش قرار داد و طلعت را نرریددددت؛ متنفر 
بود از این که  رفش را قطع کنند. مظفری همان طور که عینکش را صاو می کرد 

 :گفت

 مراسن و کی می گیرید؟ -

 :دیاکو تکانی به خود داد و با لبخند نصفه و نیمه ای لت زد

صل، اما به خاط- درخواهرم گفتین زودتر بازش کنید فردا چهلمه در ا شکل هم ر م
 .چون به ارثیه ی طلعت نیازه
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 :مظفری نراهش را سمت طلعت کشید

آخه با آقا دایان قرار گذاشددته بودین بعد از مراسددن وصددیت نامه باز بشدده واسدده -
 !همین برام سوال شد

 :دایان پوزخندی زد و تکه ی دیرری سیت در دهانش جای داد

 . رو گوش کنی چه قدرم که تو -

 :مظفری خود را جمع و جور کرد و خجول لت زد

 .باور کنید پدرتون اصرار کرد -

 :با همان پوزخند نراه اش را از روی مظفری به پدرش بخیه زد

 اصرار کرد یا دست به جیت شد باز؟ -

 :طعنه ی پدرش را گرفت و دل آشوب به او زل زد

 .ش و بکنه الا گذشت دیره بذارین آقای مظفری کار  -

 :رو کرد به مظفری و ادامه داد

 .بخونید وصیت نامه رو-

 .همری نراهشان میخ دهان او شد

 ...بدن ا، الر من الر ین"-

شوکه یک دیرر را نراه می کردند، دیاکو  صدا از کدی در نمی آمد، دایان و آسکی 
 اخن در هن کشیده

 ش فقط همین بود؟و چشن به زمین دوخته بود؛ از کل دارایی های پدرش  ق

 :مظفری همان طور که وصیت نامه را تا می کرد ادامه داد

و در آخر اضافه کنن که موجودی  داب های پدرتون بین شما تقدین و سهمیه  -
 .ی رضاخان به  داب آسکی خانن وارد میشه که مبله کمی هن نیدت
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 :طلعت عصبی نراهش را به دایان وآسکی دوخت

شیده ارثیه باید بین بچه ه- شو ک شه چرا پدرم پای نوه ها ای اون مر وم پخش ب
 وسط؟

 :مظفری شانه ای بالا انداخت و در کیف سامدونتش را بدت

 . تمام این طور ص ح دوندتن، من نمی تونن دخالتی کنن-

 :رو کرد سمت دایان و در  الیکه سند زمین ها را به او می داد گفت

مَ - ت جدیدتون رو و هن مالکیت زمین تبریک عرض می کنن دایان خان، هن سدددِ
 !هارو

اخن آلود نراهی به سددیمای مظفری انداخت و سددندها را گرفت؛ تمامِ زمین های 
شاکی نراهش را بین آن ها چرخش  شهیاد تند و  ترکیه چرا باید به او می رسید؟ 
داد، در نهایت برخاست و از عمارت خارج شد. ط  همان طور که با دستمال اشک 

 :اک می کرد لت زدهایش را پ

 .خدا بیامرزه پدرم و  تمام مصلنتی توشه -

 :دیاکو از جا برخاست و روبه روی مظفری ایدتاد

 چه جوری ارباب باید دایان بشه وقتی من زنده م؟ -

 !من در جریان چیزی نیدتن فقط مدئول قرائت کردنش بودم -

 :طلعت کنار دیاکو جای گرفت و با لننی زننده به  رو آمد

منن  رفن همینه، وقتی چهارتا بچه داره چرا باید عمارتش و به دوتا نوه هاش  -
 !بده؟ دست کاری شده مطمئنن دست کاری شده

سبابه به  شت  سپو با انر دتاد  ست ای شدت روی مبل کوبید و را سند با  دایان 
 :طلعت اشاره کرد و به سمتش رفت
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ما  رفی که می زنی و مزه مزه- کن، چه جوری می تونی   عمه ا ترامت واجبه ا
  رص عمارتی و بزنی که بابابزرگ دیره توش نیدت؟

مظفری بی توجه به جدال بین آن ها سددوی آسددکی رفت که با اسددترس غضددروو 
 :های انرشتش را می شکاند و به مجادله ی خانواده اش می نرریدت

 .شما بعدام تشریف بیارید تا وصیت نامه ی پدرتون رو قرائت کنن -

هن پیچید؛ چهل روز چه طور بدون پدر و مادرش گذشت و او هنوز نمرده  قلبش در 
 بود؟

 میشه من بعد از مراسن بیام؟ -

 :لبخند مهربانی زد، این دختر سر تا سر آرامش بود

 !بله خانن چرا نشه -

 .اگه کارتون تموم شده به راننده برن برسونتتون -

 :ر گرفته بود چشن دوختندچرخیدند و به دایان که با اخن آن ها را زیر نظ

 .بله تموم شده -

 :سپو به سمت در رفت و ادامه داد

 .روزخوش دایان...خان -

 :به آسکی نزدیک شد و همان طور که به دور شدن مظفری نراه می کرد گفت

 چی بهش گفتی که نیشش باز شد؟ -

 سردرگن به دایان نرریدت؛ او را زیرِ نظر می گرفت؟ کِی مظفری خندید؟

 ی نیشش باز شد بیچاره؟کِ  -

 .جلو قاضی و ملق بازی؟ خودم دیدم داشتی  رو می زدی خندید -

 :قدمی عقت رفت و به سر تا پای او را از نظر گذراند
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 .چی میری دایان؟ گفت کی وصیت نامه پدرتون و باز کنن گفتن بعد از مراسن -

 :فاصله را پر کرد و بر افروخته تر پاسخ داد

 ش و باز کرد مرتیکه لمپن؟واسه همین نیش -

لبخند بر لت های جوانه زد؛ غیرت میکشدددید برایش؟ آدم فقط برای معشدددوقش 
  دود می شود. اگر زنی

ست و  شود می گویند زن ا شی  صنبت کردن زنی دیرر با مردش گر بریرد و آت از 
شانه می  دود. اما این  و را در مرد "غیرت" گفتند پو اگر مردی زیاد برایت   

 .کشد اخن در هن نکش، او فقط کمی دلش برایت تت می کند، همین

 :با دیدن لبخند آسکی گویی که الکل روی آتش بریزی شعله ورتر شد

 .وقتی من عصبین نخند بدم میاد -

 :سعی می کرد خنده اش را جمع کند اما هر چه کرد نمی شد که نمی شد

 .به خدا دست خودم نیدت خندم گرفته -

 :ابرو در هن فرو برد و با نفدی داغ گفت

 فردا خواستی بری پیشش میری خودمن باهات بیام، فهمیدی؟ -

شید تا خنده اش  سرش را تکان لت هایش را در دهانش ک شود و فقط  شدید تر ن
داد؛ این  ال و هوای روزهایش را فیلن برداری نبود تا ثبت کند؟ خندید بی آن که 
بداند چیزی که سددرنوشددت برایش رقن زده با چیزی که در رویاهایِ دخترانه اش 

 !می بیند زمین تا آسمان فرق بود بینش

 .شت و یادت نره -

 :ش را به طرفین تکان دادخنده اش را قورت داد و کمی سر 

 مره شت می خواستن چی کار کنن؟ -
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دایان منکن نفدش را بیرون فرستاد، منتفر بود از این که با کدی قراری برذارد و 
 !آن فرد یادش برود

 قرار بود شام برین بیرون، یادت رفت؟ -

مرر می شد یادش برود وقتی تمام دیشت را نقشه چیده بود و تا طرز نشدتنش 
صدددندلی را هن به تصدددویر کشدددیده بود؟ نه، فراموش نکرده بود فقط کمی  روی

 شیطنت که ایرادی نداشت، داشت؟

 .آها، آره پاک یادم رفته بود-

 :دایان ابرویش را بالا برد و نقطه ای دور را نرریدت سپو خطاب به آسکی گفت

کار دارم   پو لابد برات مهن نبوده، الآن که دارم فکر می کنن می بینن منن کلی -
 .وقت نمی کنن شت جایی برم

 :زبانش قفل شد و صرا تام به تکاپو افتاد

 .شوخی کردم بابا یادم بود، این جوری گفتن بخندین -

 .منن نمی برمت تا بشینی گریه کنی -

سددپو چرخید و به سددمت پله ها رفت. آسددکی فورام پا تند کرد و کنار دایان قرار 
 :او هن چیزهایی بلد بود گرفت، اگر بنث اذیت کردن باشد

 .خوب پو اگه قراره کندلش کنین، پیشنهاد شهیاد و قبول کنن -

سمت  سرش را  دتاد و همان طور که روبه رویش خیره بود چشن باریک کرد و  ای
 :آسکی چرخاند

 کدوم پیشنهاد؟ -

دت  ست دیررش را می نرری ستش را به کمر زد و در  الی که ناخن های د یک د
 :لت زد
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جون گفته برین بیرون تا اون شددت تلخ و برام جبران کنه منن گفتن نمی  شددهیاد-
 .تونن بیام

 :تصنعی غبطه خورد و ادامه داد

 .چه اشتباهی کردم، برم برن پشیمون شدم میام -

 :بازگشت تا برود که بازویش در چنگ دایان اسیر شد و فشارِ کمی به آن وارد کرد

 .جرأت داری یه بار دیره جملت و تکرار کن -

 :چهره اش از درد درهن پیچید

 .ول کن دستن و شکوندی -

 .گفتن جرأت داری یه بار دیره تکرار کن -

سعی کرد بازویش را از دست دایان بیرون بکشد که ت شش بی فایده بود، خود را 
 :نباخت

 کدوم بخشش و؟ -

 :فشار دستش را بیشتر کرد

 .بخش شهیاد جونش واون  -

 :برای جلوگیری از شکدته شدن استخوان هایش لبخند دردناکی زد

 شوخی کردم بابا چرا ثبات اخ قی نداری تو؟ -

 که شوخی کردی آره؟ -

 .یه...یه خورده دز شوخیام رفته بالا -

 :دندان روی هن سایید و سرش را به او نزدیک کرد

 .نن واست باشه یهو اُوردز نکنی آسکی خا -

 :تند تند سرش را تکان داد
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 .نه اون و  واسن هدت -

 .خیره و با جذبه یک تای ابرویش را بالا داد

 :آسکی لبخندش را کن رنگ کرد

 .خت کن تر شوخی می کنن -

 .نراهش را خمارتر و فشار دستش را بیش تر کرد

 آخ...اص م دیره شوخی نمی کنن، خوبه؟ -

ام واکنش های مختلفی را به همراه دارد و خوب نتیجه ی شوخی با هرکدی طبیعت
این واکنش در رابطه با دایان نتیجه ی دردناکی را به دنبال داشدددت. با لبخند کج 
شانه های آسکی را  سر صنعی  مختص خودش بازویش را رها کرد و در  الی که ت

 :می تکاند گفت

 نی؟خت  الا چرا این جا وایدادی مره نرفتی می خوای تو اتاقت فیلن ببی-

 .با چشمان گرده شده اش بازویش را ماساژ داد

 :دایان سرش را به سمت شانه ی چپش متمایل کرد

 بازوت چیزیش شده؟ -

 آب دهانش را قورت داد؛ این پدر دیوانه بود؟

شددهیاد که متوجه ی صددنبت های بین آن ها و نراه های تهدید آمیز دایان شددده 
 :بود، خود را به آن ها رساند

 وایدادید چی می گید بهن؟ دو ساعته -

 :بی توجه به شهیاد و سوالش دخترک را مخاطت قرار داد

 چرا بازوت و گرفتی؟ درد می کنه؟ -

 :همان طور که دایان را نراه می کرد بریده بریده پاسخ داد
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 .خو...خوردم...زمین -

شت های  ستخوان انر شاند، با ا شانی ن صنعی بر پی دایان با همان لبخندش اخن ت
 :سبابه و میانی اش گونه ی آسکی را کشید و گفت

 ! واست و جمع کن دختره خوب-

 :شهیاد هن نررانی کام م در چشن هایش مشهود شد

 کجا افتادی؟ چه جوری افتادی؟ -

 :رد کردمنگ از عکو العمل و لنن خوندرد دایان عقت گ

 .چیزی نیدت...خوب...می شه -

 :مردمکش را به شهیاد دوخت و اما رویِ صنبتش با عموزاده ی اش بود دایان

 گفتی کدوم فیلن و ببینین؟ -

 : یران نراه از شهیاد از گرفت و به دایان سپرد

 ببینین؟ -

 :با لننی خط و نشان دار ابروانش را بالا داد

 !تیآره دیره خودت همین الآن گف-

سدددریع پیغام ک م دایان را دریافت کرد، خودش هن بدش نمی آمد که با او را به 
 .اتاقش دعوت کند، فیلن دیدن با دایان یقینام معجزه بود

 .آها...آره...بیا برین...ببینین -

شددهیاد گوشدده ی لبش را خاراند و نراه به زمین دوخت؛ برای دَک کردنش نیاز به 
 .این همه برنامه نبود

 .و منن میرم دیره، فع م پ-

 باشه، برو-
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دایان هن بی هیچ  رفی از پله ها بالا رفت. ب فاصددله پو از دور شدددنِ شددهیاد 
 :پشت پدرعمویش راه افتاد و با ذوق گفت

 .اتفاقام فیلمشن خیلی قشنره -

دایان اما لت هایش را جمع کرد و چشن بر هن فشرد؛ لعنت بر دهانی که بی موقع 
 !باز شود

---- 

 :آشفته موبایل را در دستش فشرد و خروشید

گوش کن...گوش کن بهت میرن، شرعین که بخواین به قضیه نراه کنین ارث فقط  -
 باید بین بچه ها تقدین بشه، چرا پا آسکی و دایان و کشیدی وسط؟

 :صدای آرام مظفری در گوشی پیچید

صرخان  - شید؟ میرن قی شار چرا متوجه ی  رو من نمی  شون آقای اف قبل از فوت
گه  له ا لت کنه، ب همه ی این کارها رو انجام دادن دیره کددددی نمی تونه دخا
صورت قانونی  شتند همه ی اموال به  صیت نامه ای ندا شون ناگهانی بود و و فوت
شون  شون قبل از فوت شد، اما بنث اینه که ای دین می  شما و خواهراتون تق بین 

 .دیره کاری از دستن بر نمیاد تکلیف عمارت و زمین هاشون و مشخص کردند

 :ک فه ای پنجه ای بین موهایش کشید

 یعنی نمیشه کاریش کرد؟ -

خیر، پدرتون  داب و کتاب تمام اموالشون و قبل از فوت یک سره کردند چیزی  -
 .و نمیشه تغییر داد

بدون خدا افظی موبوبایلش را قطع کرد؛ سدددر از کارپدرش در نمی آورد، چرا باید 
عمارت را به دایان و آسکی می سپرد؟ چرا این گونه تقدین کرده بود؟ از این همه 

 اموال فقط تکه زمینی و مقداری پول  ق آن ها بود؟

 ددددد
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یختن آسکی توجه با نمایش تیتراژ پایان فیلن هر دو به خود آمدند، صدای اشک ر
 :دایان را به خود جلت کرد

 .برای چی گریه می کنی؟ غمرین نبود که -

 !گوشه چشمی به دایان انداخت و اشک هایش را پاک کرد؛ مردکِ بی ا داس

 ندیدی پدره آخر فیلن مرد؟ شما مردا چه می فهمید ا داس چیه؟ -

 :کاسه ی پفک را روی میز گذاشت و ادامه داد

 هدو از خلقت شما چی بوده؟ من نمی دونن -

 .ادامه ی ندل شماها -

چینی به بینی اش داد و غرید و به دایانی که هنوز از کاسدده ی پفی  دل نکنده بود 
 :نرریدت

اولام ادامه ی ندددل مدددئله ایه که هن زن و هن مرد توش دخیلن، دومام ادامه ی  -
شاقین نید ت که این جوری با ندل ماها نه و ندل اندان ها در ضمن خیلی کار 

 .غرور میری

 :به رسن همیشری هایش تای ابرویی بالا داد و مغرورتر لت زد

 .معلومه که خیلی کاره شاقیه، شما زنا از پهلوی چپ مرد درومدید -

 :پفی یی در دهان آسکی چپاند و افزود

یاید بیرون و این جوری راجت مردا  رو  - تا ن  قش بود می زدین تو سدددرتون 
 .بزنی

همچین میره می زدین تو سددرتون انرار از پهلو تو اومدین بیرون، بعدشددن دکتر  -
شددریعتی گفته زن از سددمت چپ مرد، نزدیک به قلبش سدداخته شددده، تا مرد اونو 

 .توی قلبش جا بده، کاری که تو هیچ بویی از اون نبردی

 :کاسه را روی میز نهاد، خود را تکاند
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 !و الآن اون تو نبودیاگه هیچ بویی ازش نبرده بودم ت -

شکی لابه  ست این ابرازهای یوا شده بود؛  یرت انریز ا آسکی اما قلبش از جا کنده 
لای بنث هایشان، یواشکی هایی که او را از زمین می کند و در خلده ای دوست 
داشددتنی می برد. تمام کمدش پر بود از یادگاری دوسددتانش و دفترخاطراتی پر از 

ا...کجا جای می داد این لنظات ناب را؟ در کدام دفتر؟ روزمرگی هایش، اما کج
 کدام کمد؟

نراه از در گرفت و به آسکی دوخت که مانند مجدمه تغییری در وضعیتش نداده 
 :بود

 اسن فیلن چی بود؟ -

در بهشدددت بود؟ نه ،در اغما بود. بهشدددت آن دنیا و نهرهای عددددل و رودهای 
ی این پدرکِ بیدت و هفت ساله؟ نوشیدنی اش کی می رسید به پایِ صنبت ها

 !او تنها دایان را می خواست و گرمای مطلوب آغوشش را  تی شده در جهنن

 :دستش را روی گلویش گذاشت و مات گفت

.V for Vendettaد 

لبخند کمرنری به وضعیت دخترک زد؛ می داندت به کجا شلیک کرده، آسکی  الا 
وجش از اتاق سددینه به سددینه ی  الاها به این دنیا بازنمی گشددت. به منض خر 

 :خدمتکار شد

تاق - ید ا پدرتون گفتن بر بالتون بودم،  مارت و دن خان، کل ع یان  یید دا جا عه این
 .کارشون امر فوری باهاتون دارن

شده بود؟ به   اخن شت پدرش در اتاقش بود یا متوهن  شاند؛ دی شانی ن گنری بر پی
 :سرعت پیش پدرش رفت و دید که با  الی نزار روی کاناپه ی اتاقش نشدته بود

 چیزی شده؟ -
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سدددرش را بلند کرد و با نراهی که رنگ التماس در آن طرح گرفته بود به کاناپه 
 :اشاره زد

 پیش توام اومده؟ این شکوهی بی همه چیز  -

 :بی آن که بخواهد بی آن که بداند، لنن ک مش غضبناک شد

اسن اون ک ش و نیارید که اعصابن بهن می ریزه این چند سال کدوم گوری بوده  -
 که یهو فیلش یاده هندستون کرده؟

 :دیاکو پشت میزش نشدت و شرو  به کنکاش کشوی میز کرد

 !ز چهلن میادشبه هر ال قانون با اونه و بعد ا -

 :تخو سر تکان داد و لت زد

 .من که دارم بعد از مراسن میرم شمال خودتون مردک ک ش و دک کنید -

 :کشوی میز را با شدت بدت و سوالی پرسید

 شمال چه موقع آخه؟ -

 .می خوام آسکی و ببرم رو یش کلی بهن ریخته -

 :با یادآوری وضعیت دیشت ابروهایش را بالا داد

ستی  - شکل را سن از م سرت بود الآن وا ستن باهات  رو بزنن خواب  شت خوا دی
 .آسکی برو

چیز خاصی نیدت سره اون جریان دزدی زیادی ترسیده هر از گاهی این جوری  -
 !می شه

 :دستانش را در هن ق ب کرد و نرران پرسید

 همیشه این جوری می مونه؟ -

 .نمی دونن -
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 .ش برینپو باید جریان و  تمام به خواسترار  -

ست باور  شد، نخوا تیز پدرش را نرریدت، جای خون، نررانی در رگ هایش جاری 
کند، نخواست قبول کند اما ماهیت عشق چیزی جز تدلین آن نیدت، دل از کفش 
رفته بود و نمی گذاشددت که دلبرکش هن برود،آسددکی یا مال او می شددد یا...یایی 

سددرش پائین بود اخن در هن  وجود نداشددت، باید مال او می شددد. همان طور که
 :بدت و نراه به پدرش داد

 .خواسترار بیاد تو این عمارت خون راه می ندازم -

 :دیاکو متعجت چشن به سیمای خشمرین دایان دوخت

 هیچ می فهمی چی میری؟ -

 :با شدت از جای برخاست و نعره زد

بعد سددداز و  آره می فهمن چی میرن، بذار  داقل سدددال دایی و بابابزرگ در بیاد -
خاک نکردین، هنوز چهلن رد نشدددده تو فکر  یت زمینی که  نداز. سددد قل راه ب دو
خواسدددتراری و عقد افتادی؟ مره آسدددکی اضدددافیه، مره سدددرباره که انقد هولید 

 بفرستیدش بره اونن از عمارته خودش؟

 :رخ در رخ دایان ایدتاد و با لننی مشابه او گفت

دره همه چی تمومه، باباش دختر اول و آخر باید بره، مره بد - ه به فکر آیندشن؟ پ
 کلی کارخونه و شرکت زیر دستشه واسه چی باید گند بزنن به آیندش؟

 :دیررکنترلی روی صدایش نداشت فقط می داندت این وصلت نباید از سر بریرد

یه جوری می گید کارخونه داره و ف ن داره انرار آسددکی دختر گدائه، دختر خان  -
 .فقط باید با خان زاده ازدواج کنه

 :در  الی که سر تا پایش از خشن به لرزه افتاده بود فریاد زد

اون جوری باید بذاری گیدددداش رنگ دندوناش بشددده. مره زمان قدیمه که هر  -
 دوم خان زاده چرا  رو زور می زنی!؟شهری یه خان داشته باشه، ک
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 :تخو چشن بدت و سر بالا گرفت

کددددی بیاد، نصدددف عمارت که مال منه، جانشدددین بابابزرگن که   من نمی ذارم -
 .خودمن، تا نخوام هیچ کو  ق نداره بیاد این جا

 :با آخرین  د صدایش نعره زد

دادین بهشددون می  دایان به قران می گیرم خفت می کنما، مره بچه بازیه؟ قول -
 !فهمی؟ قول

در اتاق با شدت باز شد و همه و شت زده وارد شدند، ثریا آرام بر گونه اش کوبید 
 :و باچشمان گرد شده اش گفت

 خاک توسرم چتونه معرکه گرفتید؟ مره جنی شدید؟ -

 :دیاکو قلبش را در چنگ گرفت و روی مبل نشدت

 .ه سر و پو نمی نداختنکاشکی من اون شت سَقَط می شدم و این خیر  -

 .ط  و طلعت به سمت دیاکو دویدند

 الهی بمیرم داداش چت شد؟ -

 :ط  سر تا پای دایان را نرریدت و بدعنق گفت

 ببین می تونی سکته ش بدی خیالت را ت شه؟ -

 :چینی به بینی اش داد و با انزجار گفت رو از عمه اش گرفت

 .ووقتی نمی دونید چی به چیه دخالت موقو -

 :دیاکو به سمت دایان براق شد و نعره زد

 چی به چیه ها؟ چی به چیه؟-

 :ثریا دست دایان را گرفت و با مهربانی سعی کرد نرمش کند

 !چی شده قربونت برم، به من برو -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              230 

 

دیاکو رو کرد سدددمت جمع و با قیافه ای برافروخته و رگ هایی متورم شدددرو  به 
 :توضیح کرد

د خواسترار بیاد واسه آسکی، میره خون راه می ندازم دارم بهش می گن می خوا -
 .کدی بیاد

 :آسکی با بلوای به پا شده ی درونش خیره به دایان شد و طلعت لت زد

 وای خدا مرگن بده خون راه می ندازم چیه دیره؟ -

 :دیاکو باز دایان را نرریدت و با همان لنن و صدا گفت

اه بندازی، مره شدددهر هرته؟ اگه اون به تو چه؟ به تو چه که می خوای خون ر  -
روزی که تو جمع بزرگ ترا اظهار نظر کردی می کوبیدم تو دهنت الان  ال و روزم 

 .بَعض این بود

دایان اما چشن بدت، یک دستش را در جیبش و دست دیررش را کنار گوش نره 
 :داشت

رودم خیلی اون موقع جراتش و نداشدددتید الآنن ندارید، این فیلن آخ قلبن و وای  -
شن نمیاد  دی که خو شده پدر من، عمارت مال منه نمی ذارم ک وقته از رده خارج 

 .داخلش بشه این وهمتون آویزه ی گوشتون کنید

و با تنه ی منکمی به شددهرزاد و شددهیاد که در چهارچوب قرار گرفته بودند از اتاق 
 :خارج شد. ط  شانه دیاکو را ماساژ منکمی داد و با لنن دلداری دهنده ای گفت

دره برو بعد از چهلن بیاد، قرار نیدت که  - تو به  رو اون گوش نده داداش، به پ
 .ابعروسی بریرین یه نشون بذارن علی الند

 :دیاکو نراه اش را به طلعت دوخت و با دستش به در اتاق اشاره کرد

ددددد مره ندیدی این جونوره سدرخود چی گفت؟ بیارمشدون که آبروم و ببره؟ این 
 !آخرش من و دق میده می کشه من و
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آسددکی سددرش را پائین انداخت و مشددغول بازی با ناخن هایش شددد؛ فکر این که 
به لمو بکشد یا در گوشش نجوای عشق سر دهد  کدی جز دایان بخواهد تنش را

نه بود مرر  بازوی منکنِ مردا یاش بین آن دو  مام دن  الش را دگرگون می کرد. ت
 می شود کدی را از دنیایش بیرون بکشید و دوام بیاورد؟

 !من...من...قصد...ازدواج...ندارم -

 .و نفو آسوده ای کشید،  و کرد باری از دوشش برداشته شده

 :چشن درشت و با تشر غریدطلعت 

بزرگترت  رو می زنه برو چشن. تو دیره دایان نشو. چشن تو چشن داداش من  -
 .میره قصد ازدواج ندارم دختره بی  یا

لت زیر دندان کشددید و کاش دایان بیرون نمی رفت. ثریا دسددتش را پشددت کمر 
ست و می فه درش بود مادر ا شت، این دخترک دلش در گِروئه پ سکی گذا مید آ

دایانی که کل دنیا را هن که آب ببرد عین خیالش نیدددت، این عجز و جزش برای 
 .آسکی نمی تواند بی دلیل باشد که خت، بی دلیل هن نبود

طلعت جان اون زمان قدین بود که بزرگ ترا می گفتن و بقیه هن چشددن بدددته  -
دت بالآخره تائید می کردند مدئله یه عمر زندگیه، همه چی که پول و کارخونه نی
 .باید یه مهری از طرو به دلت باشه که بتونی باهاش بری زیر یه سقف

 :دیاکو طاقت تمام کرده از این باید ها و نباید ها رو به آسکی گفت

دره دستش به دهنش می رسه عموجون، مقبول و خوش بر و رو هن هدت،  - پ
دافرت، گ شنبه بیان که دایان گفت می خواد ببرت م شون گفتن  فتن عیت نداره به

ضی کن آبروریزی  شتید خودت دایان و را می ندازم هفته بعدش، اما وقتی که برگ
 !در نیاره

شد؛ هیچ گاه تن  سر تکان داد و از اتاق خارج  دامان و مردمکی لرزان  با نراهی ناب
 .به این ازدواج نمی داد

 ددددد
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دور قبرها اشک مردی پشت میکروفون بلند بلند مرثیه سر می داد و همه ایدتاده 
می ریختند، آسکی اما میان مزار پدر و مادرش نشدته بود و بی صدا هق هق می 
سینی خرما و  لوا را  سرعت  شاره ای زد و او هن به  کرد. دیاکو به کارگر جوان ا
برداشددت و جلوی جمعیت گرفت. دایان با دیدن مردی که کت و شددلوار دودی با 

نراه نافذی آسددکی را می پائید خونش به پیراهن سددورمه ای بر تن داشددت و با 
 :جوش آمد همین که خواست به او نزدیک شود دست دیاکو دور مچش  لقه شد

 .بذار بعدام باهاش  رو می زنین، الآن مراسن و بهن نزن -

 :ابتدا نراهش را به دست پدر و سپو به سیمایش سوقش داد

ین تا دسددتی دسددتی چه  رفی دارین باهاش؟ هیچی تو آسددتین ندارین، وایددد -
 .بدبخت شین

 :فشار دستش را بیشتر کرد و با لنن آرامی گفت

صام  - شخ شه اینا که رفتن تالار  سن تموم ب ضش چنتمون پره، تو فقط بذار مرا عو
 .باهاش  رو می زنن

شت و دل آشوبی  دتاد، دقایقی گذ سرجایش ای شید و  ستش را بیرون ک خشن د
شمی به پدرش اند شه چ شد، گو شتر  صنبت با مرد اش بی سرگرم  اخت و تا دید 

کناریش است، به پدر بچه ای اشاره زد که پیشش برود. پدرک خود را به دایان 
 :رساند و تخو گفت

 چیه؟ -

سعی کرد از خوی مهربانش  درک نشدت و بازوانش را در دست گرفت،  جلوی پ
 :استفاده کند پو لبخند مهربانی زد و گفت

 اسمت چیه عموجون؟ -

 :شن های دایان دهان باز کردخیره در چ

 .مامانن گفته اسمت و به غریبه ها نرو -
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 :لبخندش را  فظ کرد و یک ابرویش را بالا داد

 عه، آفرین چه قانون خوبی،  الا عموجون اگه یه کاری ازت بخوام انجام میدی؟-

 :لبخند  رص دراری زد و ابروهایش را بالا انداخت

 .نچ -

لبخند روی لبش خشددکید، چشددمانش را بدددت و نفدددی تازه کرد؛ بی دلیل نبود 
 :نفرتش از کودکان. با تمام  و تنفرش نوازشی روی بازوی پدر کاشت

 .چرا عموجون؟ کارم سخت نیدتا -

 !اگه پول میدی انجام میدم-

با همان لبخند تصددنعی اش سددری تکان داد و همان طور که کیف پولش را در می 
 :ریدآورد غ

 !خدا به داد خونوادت برسه، تو دیره چه جونوری هدتی -

 :پول را کف دست پدرک گذاشت و لت زد

بریر،  الا به  رو من گوش کن، اون آقایی هددددت که کت و شدددلوار دودی  -
 !پوشیده، بدون تابلو بازی نراش کن

 :پدر سر چرخاند و با انرشت به مرد مذکور اشاره کرد

 اون و میری؟ -

 :سریع دست پدر را پائین آورد، چشن باریک کرد و بازوی پدر را تکانی داددایان 

کودن میرن بدون تابلو بازی، آره همون و میرن. برو پیشدددش برو آقای دیاکو  -
 افشار گفتن برید آخر باغ رضوان منتظر بمونید کارتون دارند، فهمیدی؟

 :پدر چشمانش را منکن بدت و لت زد

 .آره -
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 الا میری چی میری؟آفرین عمو،   -

 .میرن آقای دیاکو افشار گفتن برید ته قبرستون -

 :هر دو ابرویش را بالا داد و مشتاق لت زد

 خت بقیه ش؟ -

شیطانی هن بود،  دا  صومانه نبود و چه ب ص م مع در با لبخندی که از دیدِ دایان ا پ
 :دستش را دراز کرد

 .پول بده تا بقیشو برن -

 :ت پدر نراه کرداخن در هن کشید و به دس

 !همین الآن پنجاه تومن دادم بهت-

 :پدرک بی خیال شانه ای بالا انداخت

 .آقاهه دور وایداده خدته میشن -

 :لت زیر دندان کشید و بدون این که چشن از صورت پدر بریرد شاکی گفت

 !با آژاندن بخوای بری انقدر نمیشه، بریر-

از جانت دایان به سمت مرد دوید. همین که پول را گرفت بدون اجازه ی صنبتی 
 :نفدش را منکن فوت کرد، سریع از جا برخاست

 .بابا شکوهی گفت برید آخر باغ رضوان  رو داره باهاتون -

 دیاکو عذرخواهی از مرد کنار دستش کرد و خیره به شکوهی نجوا کرد؟

 کِی گفت؟ به کی گفت؟ -

 :دستانش را در جیت گذاشت و با اخن به آن ها اشاره زد

 .اون پدربچه که کنارش وایداده اومد گفت -
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دیاکو مجدد نراهی به شکوهی انداخت که هن زمان او هن نراه از پدرک گرفت و 
 .خیره به او  رکت کرد

 .خیلی خت، باش تا برم ببینن دردش چیه -

را ت عبور کند به دور شدددن پدرش  سددری تکان داد و قدمی عقت رفت تا دیاکو
 :سریع دست آسکی را گرفت و از میان جمع بیرون کشیدش

 .بدو بیا این جا ببینن -

 :آسکی متنیر اشک هایش را پاک کرد و پرسید

 چیه؟ چرا همچین می کنی؟ -

بی جواب به راه افتاد و آسکی را به دنبال خودش کشید، از بین جمعیت رد شدند 
 .پا تند کردو به سمت ماشین 

 .بدو سوارشو فع م  رو نزن -

 :در ماشین نشدت و هاج و واج به دایان نراه داد

 چی شده دایان؟ کجا دارین می رین؟ -

 :کمربندش را بدت و از آئینه ی ماشین عقت را نرریدت

 .می خواین برین شمال دیره، بهت قول داده بودم -

 :اد کشیدشوکه از  رو دایان تکیه از صندلی گرفت و فری

سن بابابزرگه، اون وقت  - سن مامان بابامه، پو فردا مرا می فهمی چی میری؟ مرا
 تو داری میری شمال؟

 :عصبی گاز داد و با لنن خشن و خفه ای خروشید

انقدر دم گوش من جیه جیه نکن، بود و نبود تو زیاد فرقی نداره نمی خواد الکی  -
 !نرران باشی
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ه خراش داشددت؟ لنظه ای صدددا در گلویش خفه قلبش دیرر جایی برای این هم
 شد؛ بود و نبود او برای چه کدی ارزش داشت؟

  داقل برو چی شده؟ -

فرمان را در دسدددت فشدددرد، چه می گفت؟ می گفت آمده اند که ببرنت؟ میرفت 
آمده اند که معشدددوق تازه پا گرفته در قلبش را دور کنند؟ پایش را روی بیش تر 

ستی چه می گفت؟ با صدای زنگ موبایلش از فکر خارج شد روی پدال فشرد، به را
و با دیدن نام پدرش ابرو در هن کشید، آسکی هن نراه از جاده گرفت و به موبایل 

 :او خیره شد

چرا جواب عمورو نمیدی؟ نمی خوای بری واسددده چی دارین انقدر عجله ای می  -
 رین؟

 :اب کردموبایل را در  الت پرواز نهاد و به صندلی پشت پرت

 تا برسین میخوای بو گریه کنی و سوال بپرسی؟ -

 :خصمانه دایان را نرریدت و با لنن سختی گفت

 ...آره می خوام سوال-

با صدای زنگ گوشی اش  رفش ناتمام ماند، با نقش بدتن نام عمو روی صفنه 
 موبایلش همین که خواست اتصال را برقرار کند دایان دست داز کرد و موبایل را از 
صال به کل خاموش و کنار موبایلش خودش پرت  شید و پو از قطع ات ستش ک د

 !کرد

غلط کردم شددمال نمی خوام، دور  داری چی کار می کنی؟ گوشددیموبده، اصدد م من-
 !بزن، دور بزن می خوام برگردم

بدون این به آسددکی کند دسددتش را لبه ی شددیشدده و سددرش را روی کف دسددتش 
 :گذاشت
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وقتی برمی گردی که من بخوام، پو تا اون اخ ق خوشددرلن و رو نکردم مثل یه -
 !دختر مؤدب آروم بشین بذار مهربون باشن

 .نمی خوام آروم بشینن، تا نری چی شده ساکت نمی شن-

 :بی  وصله چشمانش را روی هن فشرد و با آرام ترین تن صدایش نجوا کرد

 دکمه خاموشت کجاست؟-

 :به بازوی دایان کوبید و با لننی پر از تمنا پرسیدآرام ضربه ای 

 چرا همیشه زور میری؟ یعنی  قن نیدت بدونن چی شده؟-

نرم شدددد،  قش بود بداند، بی شدددک  قش بود، اما برای  فظ ارزشدددمندهای 
 زندگیت، گاهام دروغی مصلنتی که مشکلی نداشت، داشت؟

نداری ببریش جایی منن  دیروز به بابا گفتن می خوام ببرمت مددددافرت گفت  ق-
دیدم هرکاری می کنن راضددی نمی شدده گفتن وسددط مراسددن  واسددش و پرت کنن 

 .ببرمت

صدددایی همچو سددوت ممتد قطار در مغزش پیچید؛ دایان داشددت به او دروغ می 
 گفت؟

اما...اما...عمو دیروز گفت به خاطر این مددددافرت قراره خواسدددتراری و عقت -
 !انداخته

سر  سرد روی  سعی کرد سطلی آب  شد، تکان ریزی به پاهایش داد و  ش ریخته 
 :بدون تغییر  التی روی لنن و نشدتنش  فظ ظاهر کند

 .دروغ گفته، اگه می ذاشت برین که من باهاش دعوام نمی شد -

 !آسکی مشکوک زیر لت آهانی زمزمه کرد و به جاده چشن دوخت

---- 

 :نه ای زیرِ گوشش نجوا می کردثریا پا به پای دیاکو قدم برمی داشت با لننِ آمرا
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 .یبار دیره بریرش مطمئنن جواب میده -

 :دیاکو همان طور که مدیر کوتاهی را مدام طی می کرد غرید

 !جواب نمیده، وایدا دستن بهش برسه سرشو گوش تا گوش می برم-

شکوهی که عمیق در فکر رفته بود با این جمله ی دیاکو سر بلند کرد و در  الی که 
 :ره اش کام م مشهود بود لت زددر چه

من کاری ندارم شما می خواید چی کار کنید، اما خدا شاهده ب یی سر دخترم بیاد -
 !روزگارتون و رنگ پارچه ها همین تالار می کنن

دیاکو طاقت تمام کرده از این همه فشددار و اسددترس سددینه به سددینه ی شددکوهی 
 :ایدتاد و نعره زد

 دختر داری، الآن یهو  و پدریت گل کرده؟ بیدت و دوسال یادت نبود-

 :تصنعی یقه ی دیاکو را مرتت کرد و با لننی خفه از  رص خروشید

دقیقام الان اومدم جبران کنن، اون موقع دسددتن به دهنن نمی رسددید خودم و زنن -
دوتا دانشدددجو نوزده بیددددت سددداله بودین که زوری خرج خودمون و می دادین، 

 اشتین، الآن به همه چی رسیدم می خوام ببرمش،  رفیه؟توانایی نرهداریش و ند

ساند  شکوهی ر طلعت طاقت تمام کرده از این  جن  ق به  اجنی، خودش را به 
 :و با فریاد کشید

نه دورش - ثل پروا ما م ما نبود ا یه  که ازش بیزار بودم، از خون و پ همین بود 
خدابیامرزم، بچه ها من  میرشتن، عینهو گرگ افتاده رو ارث و میراث بابا و داداش

که از گوشددت و پوسددت خودمون بودن ارزشددشددون کن تر از اون بود، ببرش، بردار 
ببرش که منن یه نفو را ت بکشدددن، ببرش بلکن این آخر عمری سدددره را ت رو 

 .بالشت بذارم، ببرش که از وقتی اومده جز نندی هیچی برامون نداشته

همه  یرت زده خیره ی او شددددند،  گفت از علت نفرتش، از آتش تنفرش، گفت و
شش بود، آرام و بی  سال کنار گو دت و دو هن خون نبود اما هن خونه که بود. بی
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دایی  دا ک ست؟ چه ب دی گفته که فامیل فقط هن خون ا آزار، بود یا نبود؟ چه ک
هن درد و هن راز تواند که هن خونت نیدددتند اما از صددد تا فامیل هن منرم ترند. 

 !طلعت را گرفتند و با آرام باشی او را عقت کشیدند ط  و ثریا دست

 :دیاکو لت تر کرد و انرشت سبابه اش را سمت زمین گرفت

این بیدت و دوسال تو پره قو بزرگش کردین، نذاشتین از گل نازک تر بهش برن،  -
هر چی لت تر کرد ریختین زیر پاش، از ماشددین آخرین مدل بریر تا لباسددا اعیونی، 
منتی نیدت وظیفه ست، از این به بعدشن همینه، پیش خودمون عین یه ملکه به 

 !خونه ی برادرمه و لاغیرزندگیش ادامه میده، بچه ی برادر من جاش تو 

 :شکوهی پوزخند صداداری بر لت نشاند به طلعت اشاره کرد

نازک تر نرفتین و که دارم می بینن، پشدددتش این جوری می گید تو - له، از گل  ب
روش چه جورید؟ این چیزایی که ریختید زیر پاش همش مبارکه خودتون باشه یه 

پیش خودم از این بهتر و می قرونش و قرار نیددددت با خودش بیاره، می برمش 
 !گیرم براش

 :انرشتش را بالا آورد و تاکیدی ادامه داد

در ضمن اون بچه ی برادرت نیدت، دختره منه. داداشت نتوندت بچه دار بشه -
سه و  ستن به دهنن بر شتین تا من د دتن دخترم و نره دارم قرار گذا منن نمی تون

ن که وضع من خوب شده برادر شما اوناهن درمان بشن دخترم پیشتون بمونه، الآ
 !هن به ر مت خدا رفته، گاو مُرد شراکتن به پایان رسید

دیاکو با شددنیدن جمله ی آخر چنان خونش به جوش افتاد که بدون فکر با سددر به 
 :صورت شکوهی کوبید

 ...خفه شو بی شرفه بی همه چیز گاو خودتی و هفت جد آبادت-

 :د و دستانش را گرفتندشهیاد و ثریا به سمت دیاکو دویدن

 !دایی آروم باش-
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 :ثریا با گریه مشت بی جانی  واله ی بازوی دیاکو کرد

 می خوای آخر عمری آبرومون بره؟-

شد که  شکوهی زیر پاهایش خالی  صورت  شده در  ط  با دیدن انبوه خونِ فوران 
 .شهرزاد و باران فورام نرهش داشتند

 !د هی عمه

 :کرد و با نراهی ترسناک خط و نشان کشید  شکوهی خون بینی اش را پاک

 .بدبختتون می کنن هنوز نفهمیدید با کی طرفید-

 .و پشت بند  رفش از  یاط تالار خارج شد

 دددددددد

 اگه خدته شدی میخوای من بشینن؟ -

 :دستی به چشمانش کشید و خدته ابرویی بالا انداخت

 !نمی خواد دوساعت دیره بیشتر نمونده -

 :به آسکی انداخت و طعنه زدنراهی نین

تو بریر بخواب یه وقت کمبود خواب پیدا نکنی، چهارسدداعت مدددیر و یا خواب  -
سفر چرتی هدتی  بودی یا دم گوشن فین فین می کردی  الن و بهن می زدی،هن 

 !خداوکیلی

 :خصمانه نراهی به دایان انداخت و با لنن خشنی گفت

 قصن؟برات بندری بر  پو چی کار کنن؟ پاشن -

 :نیشخندی زد و با شیطنت همان طور که از آینه بغل عقت را من نرریدت لت زد

 !هرچند من عربی و ترجیح میدم اما با بندرین مشکلی ندارم -

 :پشت چشمی نازک کرد و دستمال را بینی اش کشید
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 ...واقعام که خیلی -

 :سرش را به آسکی نزدیک کرد و خیره به جاده گفت

 !چی؟ خیلی بی  یام؟ صد بار گفتی این و -

 :دستی به شالش کشید و با دلهره لت زد

 !دلن آشوبه دایان، می دونن یه چیزی هدت که بهن نمیری -

شت،  سکی ندا ست کمی از آ شار پایش روی پدال را بیش تر کرد. خودش هن د ف
انی اش نه دسددت به کاری زده بود که کن تر از آدم ربایی نبود جرمش، اما دل نرر 

دته  ش شان ن شومی بود که به انتظار شده بلکه برای آینده ی  برای جرم مرتکت 
 .بود

 !چیزی نیدت که بخوای بابتش نرران باشی کل قضیه همون بود که بهت گفتن -

با اسددترسددی که در مردمکش بیداد بود چشددن از دایان گرفت و به جاده دوخت؛ 
او سر هن کرده نیدت، جاده زیبا  خوب می داندت که همه ی قضیه، داستانی که

و سر سبز بود و این نقطه مقابل  ال و هوای دل خودش بود. قلبش با شدت هزار 
است بخار خود را به کالبد می کوبید، می داندت چیزی این وسط درست نیدت، 
اما توان  رو کشدددیدن و کل کل با دایان را هن نداشدددت، دیرر رمق هیچ چیز را 

وست داشتن و عاشق بودن را داشت، چشن و بدت و ترسید، نداشت، فقط توان د
نکند روزی کشدددش این عشدددق طاقت فرسدددا را هن از دسدددت بدهد؟ در جدال با 
مشددک ت و خوب و بد زندگیش بود که پلک هایش روی هن افتاد و به خواب فرو 

 ...رفت

____ 

 .آسکی، بیدار شو دیره -

شما سختی چ دی تکانش میدهد به  سیمای با  و این که ک شود و به  نش را گ
 دایان که در فاصله ی
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 !چند سانتی با او بود نرریدت

 !چه قدر خوابت سنرینه دختر، دوساعته دارم صدات می زنن -

 :موقعیت را درک کرد و صاو روی صندلی نشدت

 رسیدین؟ -

دایان سددری تکان داد و پیاده شددد، او هن از ماشددین پائین رفت و با دیدن دریا و 
ش بخشدش دل از کف داد و با ذوق نراه شدیفته اش را به موج هایی صددای آرام

 :دوخت که برای رسیدن به سا ل یک دیرر را سرکوب می کردند

 .چه قدر دلن واسه دریا تنگ شده بود -

دایان خدته و بی  وصله نین نراهی به دریا انداخت و به سمت وی  رفت؛ از آب 
 .متنفر بود

 !واهن سرده بیا تو،  وصله مریض داری ندارمزیاد به آب نزدیک نشو، ه -

 :دل از آن نعمت عظین و بی نظیر کند و پشت دایان گام برداشت

نه لباس آوردین نه وسددایل ضددروری، من و هول هولکی آوردی این جا که چی؟  -
 .توضینن که زورت میاد بدی

 :کلید انداخت در وی  را گشود

شراه دار  - شت کوه که نیاوردمت هن فرو ستی می خری پ ه هن مغازه،هرچی خوا
 !دیره

سبی برای کوتاه آمدن  شخص می کرد این جا زمان منا ضیه را م باید تکلیف این ق
 :نبود، روبروی دایان قرار گرفت

ص م چند وقت قراره بمونین؟ چرا جواب عمو - سه چی ا رو نمی دادی؟ موبای رو وا
 .ده برم بیارمشخاموش کردی؟ گوشین تو ماشینت جا مونده سوئیچ و ب

 :ک فه از این سوالاتی که می داندت جوابی برایشان ندارد غرید
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صله ندارم،  - ص م  و دته م، نرو رو مخن که ا شت فرمون بودم خ ساعت پ شش 
 .مره خوابت نمیومد برو بریر بخواب

 :آسکی اما قصد عقت کشی نداشت، گردن کشید و گدتاخ گفت

، اگه تو بی  وصددله ای من از تو صددد پله تا جواب سددوالام و ندی وضددع همینه -
 ...بدترم، پو وقتی سوال می پرسن به نفعته جواب بدی، فکر نک

 :تیز و خشن بازوی آسکی را در چنگ گرفت و نعره زد

مره نمی گن خفه شددو؟ به خدا یه نخ سددوزن برمی دارم جفت لبات و می دوزم  -
 .بهن پرتت می کنن تو یکی از همین اتاقا خودم و از هفت دولت آزاد میکنما

شده ی روبرویش، چقدر  سرخ  سیاهه  با بغض و ترس چشن دوخت به دو گودال 
ستان او ثابت  شد و روی د شیده  شدند گاهی. نراهش ک ماند، لبش را غریبه می 

 :گزید و لرزان زمزمه کرد

 .ببخشید -

جا خورد،  لقه ی دسدددتش را باز کرد؛ ادعای غیرتش می شدددد، دم از عشدددق و 
هدید. کدام  لد بود و ت ید فقط داد زدن ب پایش که می رسددد ما  مردانری می زد، ا
شوق داغ دیده اش را؟ عموزاده ی  شوقش را؟ مع شمان مع شقی تر می کرد چ عا

نه؛ آسددکی  تی دیرر دخترعمویش هن نیدددت.  قش این همه معصددومش را؟ 
شدن به یک باره نبود. اخن کن رنری بین ابروانش  کن کرد و نرم  صله و غریبه  فا

 :گفت

ببین چه جوری تِر می زنی به اعصددداب آدم. هر کین ندونه فکر می کنه من آدم  -
 رو نزن، بدم، اول صدام و در میاری بعد ساکت می شی، هی میرن ساکت شو، 

 !هی بدتر می کنی

شده اش  شمان خیو  سرش را بالا آورد، چ سکی و  ست انداخت زیر چانه ی آ د
سرش می آمد؟ این دختر  شت به  شد و در مرکز قلبش فرو رفت، چه دا شتری  نی

 چه داشت با او می کرد؟
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اصدد م اون قراره شددامی که دیشددت نرفتین و امشددت می رین، بعدشددن می رین  -
شراه هرچی  شینین لت فرو شتی بعد از خرید می  شن دا صل ستی بخر، اگه  و خوا

 !دریا تا هروقت تو بخوای

قطره اشددک چشددمش را پاک کرد و خندید؛ دایانش داشددت دل جویی می کرد؟ 
 پدرک مغرورش دل نازک هن بود و خبر نداشت!؟

 .باشه -

 این همه برنامه چیدم بعد تو فقط میری باشه؟ -

 ، که هن شیرین است و هن دوست داشتنی؟این چه دردیدت گرفتار شده

 .باشه خیلی ممنون -

 :لبخند کجی زد و از کنار آسکی رد شد

 !آفرین  الا شد -

 :به سمت دایان چرخید و گفت

 .تو خدته ای، یه خورده استرا ت کن بعد می رین -

 :خود را روی کاناپه پرت کرد، دستش را در سینه ق ب کرد و چشن بدت

 !ساعت دیره بیدارم کن آخ گفتیا، دو -

 :لبخندی زد و مشغول باز کردن دکمه های مانتویش شد

 . واسن هدت تو بخواب -

*** 

ساعت بود که دایان روی کاناپه در خواب فرو رفته بود و آسکی وی   شتر از یک  بی
را نظاره می کرد. رنگ های شدداد وسددایل وی  مانند مدددکن روح عمل می کردند، 

های سددورمه ای و سددفید، قالیچه ی پهن شددده ی  گ با کوسددنکاناپه های زرد رن
وسدددط کاناپه ها با رنگ بنفش و گلدان های آبی رنگ تزئین شدددده با گل های 
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سیدگی به  دئول ر صی م شخ شان می داد در نبود دایان  شان که ن رنرارنگ درون
 .این جا بود

از یخچال به آشپزخانه نرریدت که تمام لوازمش یک دست سرخابی بودند به غیر 
یان  ید در این چند روز برای دا با و گاز و هودش که کام م مشدددکی بودند، یعنی 
شپزی می کرد؟ چیزی ته دلش به وجد آمد و خیلی زود از بین رفت، لت گزید و  آ
نرران گاز را نراه کرد؛ آشددپزی اش چیزی از صددفر کمتر بود. چشددن چرخاند و روی 

ت. اسددترس مجال خیال پردازی نمی سددیمای به خواب رفته ی دایان نرهش داشدد
داد، چیزی مانند خوره رو ش را می خورد. به یک باره یاد موبایلش افتاد و جرقه 
ای در ذهنش زده شدددد، آرام از جای برخاسدددت و به سدددمت کاپشدددن دایان گام 
برداشددت، از عواقت کاری که می خواسددت انجام دهد می ترسددید، جدای از آن در 

جازه دسددت در جیت کدددی کردن نبود، چنین چیزی رسددمش چیزی به نام بی ا
عذاب وجدان و  به  هد  ما  و دلهره قوی تر از آن بود که بخوا یاموخته بود. ا ن
زشددتی کارش فکر کند. دسددتش را در اولین جیت فرو برد و چیزی جز دسددته چک 

شان انرار به او دهن کجی  داخلش نیافت، جیت های دیرر  شت و خالی بودن را گ
اخن دستش را در آخرین جیت فرو برد و عصبی کاپشن را برعکو کرد می کرد، با 

 !و تکاند؛ هیچ اثری از سوئیچ ماشین نبود

 .تو جیت شلوارمه بی خود نررد -

سمت دایان چرخید؛ یک دستش را  شرد و و شت زده به  شن را در چنرش ف کاپ
 .ستون کرده بود، سرش را روی آن گذاشته بود و او را می نرریدت

 :خنده ی تصنعی کرد و دستش را روی قلبش گذاشتآسکی 

 .وای دیوونه ترسیدم -

 :دایان چشمانش را ریز کرد و با لبخند مدخره ای گفت

 !ببخشید که دستت تا آرنج تو جیت کاپشنن بود ترسوندمت، شرمنده م به خدا -

 :لبخندش را جمع کرد و خجالت زده سرش را پائین گرفت
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سوئیچ و بردارم برم یه چندتا خرت و پرت  - دت گفتن  دیدم هیچی تو یخچال نی
 .بخرم

 :از روی کاناپه برخاست و با انرشت به نوک بینی آسکی ضربه زد

 .این جای آدم دروغ گو-

 :بدون نراه کردن به دو ذغالی منبوبش، آرام و خجالت زده لت زد

 ت و باور کنن؟خت...خت نررانن، انتظار نداری که اون  رفا -

 :خشن کاپشنش را از دست آسکی کشید و با دست تکاندش

چرا دنبال مو تو ماسدددتی؟ دو روز فکرت و از اونا بکن بنداز دور بعدش من برت  -
 .می گردونن ببینن چه تاجی می خوای به سرشون بزنی

دل خور او را نرریدت؛ دو روز فکرش را از چه دور می کرد وقتی تمام مصیبت ها 
 اطه اش کرده بودند؟ا 

 امروز چهلن مامان بابام بود، می فهمی؟ -

 :با دو دست شانه های آسکی را فشرد و وادارش کرد که بنشیند

آره می فهمن، روز اول یادته چی بهت گفتن؟ گفتن مرده پرستی تعطیل. نارا تی؟  -
شدددی، نه می فهمن، داغ دیدی، چهل روزه به رو نمیارم اما انرار توام با اونا خاک 

جیه جیه کردی، نه موهات و کشددیدی، نه سددرخاک خودزنی کردی، فقط یه گل 
گرفته بودی دستتو خیره به خاک عمو گل برگاش و می کندی و بی صدا اشک می 
ریختی، این از همه عذاب آورتره. چهل روزه شددددی یه ربات، یه آدم راکد، عادت 

ن بابات فوت کردند، خت مزخرفی داری که همه چی و می ریزی تو خودت. ماما
رو شون شاد، مرگه دیره واسه همه هدت، واسه منن هدت، واسه توام هدت، 
عاقبت همه خاکه، ولی با این کارات برمی گردن؟ مث م میرن وای آسددکی افدددرده 
شددده بیا زنده شددین؟ قراره تا آخر همین بددداط باشدده؟ زندگیت و زدی رو دکمه 

شه؟ ستپ عذا ماتن گرفتی که چی ب شو بزن و برقص، به هر ال پدر و  ا نمی گن پا
مادرت بودن یه پروسدده ای که طول می کشدده تا باهاش کنار بیایی، تا برذره، اما 
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یه لبخند درسدددت  رار منتظر معجزه ای،  نه این جوری. چهل روزه رفتن ان ره  دی
 . دابی ندیدم ازت

 .چشمانش رابا انرشت سر آسکی را بالا آورد و این بار اما  ق داد خیو شدن 

دخره بازی در  - شهیاد م شه هروقت  شتن، همی ست دا من انقدر خنده هات و دو
یاد  که آدم  نت  ها الآ نده  نه این خ ندی،  یاورد من فقط منتظر بودم تو بخ م

 .بدبختیاش میفته

این جم ت آخرش عجت دریاچه ی چشددمان آسددکی را خشددکاند، این گونه با این 
ریخت که چه شود؟ سکته اش دهد؟ دایان خنده غرور دلربای مردانه اش زبان می 

شت، چرا نفهمیده بود؟ چه طور دایان ریز به ریز  رکات او را  ست دا هایش را دو
به چالش می کشید و او نمی تواندت؟ ذوق زده دستش را جلوی صورتش گرفت 
تا دایان گونه های گلرون و غنچه شدددکفته لت هایش را نبیند، اما کِی چیزی از 

سکی لبخند کج مغرورانه دایان مخ شود؟ با دیدن واکنش آ شده که این دفعه  فی 
 :ای زد، تای ابرویش را بالا داد و چهار انرشت دستش را در جیت فرو کرد

 .شدی این جوری گفتن؟ سکته نکنی  الا ذوق مرگ -

خنده روی لت هایش خشک شد، با همان دستش موهایش را عقت داد و  رصی 
 :ن کردنراهی  واله ی دایا

 جدی فکر کردی دیوید بکهامی؟ -

 :تصنعی فکری کرد و لت زد

 چه جوری وجدانت راضی میشه من و با اون بوره بی خاصیت مقایده کنی؟ -

 چی باعث شده فکر کنی خیلی  رفات مهمه برام؟ -

 :لبخند  رص دراری بر لت نشاند و آرام پلک زد

 .رفتارات از  الت تابلو شده بَنِر -
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از این رفتارهای تابلویش دایان را کنار زد، مردها همین بودند، موجوداتی گر گرفته 
سمت اتاق گام  شار از اعتماد به نفو و این دقیقام نقطه مقابل زن ها بود. به  سر

 :برداشت و شاکی دستش را در هوا تکان داد

  الا این شام و به ما میدی یا باز می خوای بنث باز کنی کندل بشه؟ -

 .ساعت مچی اش را نراه کرد؛ دقیقام هشت را نشان می دادبا لبخند 

 !بپوش ببرمت تا آبروم و نبردی -

*** 

همین که در ماشین نشدت از فرصت استفاده کرد، دست برد تا موبایلش را بردار 
 :که دایان سریع آن را برداشت و در جیبش گذاشت

 .اص م فکرشن نکن -

 :لت هایش را تر کرد و موهایش را پشت گوش فرستاد

به خدا نه به کدی زنگ می زنن نه جواب کدی و میدم اص م خاموشش می کنن،  -
 قبول؟

 :بی تفاوت نراهش کرد و آرام گفت

 !پو چه کاریه دست خودم می مونه دیره -

شددی بیش از قالت نرم خویی اش بیرون آمد. در برابر دایان هر چه انعطاو پذیر با
 !تر مجبور به اطاعتی

 .موبایلن -

 .نراهی به دستش انداخت و واکنشی نشان نداد

 !گفتن موبایلن -

 :دست آسکی را پو زد و با لنن منکمی گفت

 !وقتی گفتن نمی دم یعنی بنث کردن راجبش منتهی میشه به یه دعوا دیره -
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ر رشددته لت هایش را داخل دهانش کشددید و عصددبی دسددتانش را بغل کرد؛ چطو
 قوق خوانده بود وقتی  تیٰ نمی تواندددت از کوچک ترین  قش دفا  کند؟ چرا 

 هیچ وقت به خودش یاد نداده بود که را ت بیخیال هرچیزی نشود؟

دایان زیرچشمی نراهی به او انداخت. چه قدر دلش می خواست بروید " تو همین 
فدی عمیق کشید و عالن بی خبری باشی برات از همه چی بهتره" اما در عوضش ن

 !به سمت رستوران مد نظرش گاز داد

_____ 

طلعت با بغض آراد را نرریدت و دربه در به دنبال ذره ای امید میمک صورتش را 
 :تجدو کرد

 یع...یعنی چی مامان جان؟ یعنی هیچ وقت پیداشون نمی شه؟ -

 .آراد همان طور که با اخن به میز خیره بود سر بالا انداخت

 :ن آراد را مخاطت قرار داد و لت زدثریا نررا

 این شرکت هرمی که میری یعنی چی؟ -

 :شهیاد دست هایش را در هن ق ب کرد و شمرده شمرده توضیح داد

شرکت مجازی پرزرق و برق درست می کنن  - یعنی ک ه برداری مجازی، میان یه 
نونی برات و برای سدهام ها قیمت های بالایی پیشدنهاد میدن اون قدر منطقی و قا

شی و اوناهن تو  سهامت و مجازی به اونا بفرو شی  ضر می   رو می زنن که  ا
سمشون  سهامارو به ا صله تا  شریکت می کنن، ب فا سازی دبی  مث م پروژه ی برج 
زدی غیبشددون می زنه و سددهامارو به قیمت نجومی می فروشددن به یه بنده خدا 

جعلیه و هیچ کدومشددونن توی دیره، عمق فاجعه اون جاییه که تمام هویتاشددون 
 .ایران نیدتن یعنی عم م دستت خالیه هیچ کاری نمی تونی بکنی

 :ثریا و شت زده ضربه ای به صورتش زد

 خدا مرگن بده،  الا باید چی کار کنین؟ -
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 !طلعت به یک باره شرو  به کرد به گریدتن؛ ناامید از همه جا و همه کو

صی - سال این دیره چه م سن و  سه تا بچه چی کار تو این  بتی بود؟  الا باید با 
 کنن؟ چه خاکی باید تو سرم بریزم؟

 :آراد سر مادرش را در آغوش کشید و با صدای دورگه ای گفت

 !نارا تی نداره که قشنرن  لش می کنن شما بد به دلت راه نداره -

 :دیاکو به سمت آراد متمایل شد و گفت

شون کنین؟ با طلت کارا  رو زدی؟  اضر رقن بدهی چه قدره؟ می تونین پرداخت -
 شدن تخفیف بدن؟

 :آراد منکن نفدش را بیرون فرستاد و لت زد

تو بد هچلی افتادم دایی هرچی فکر می کنن می خورم به بن بددددت، از اون ور  -
شرکتی که سرمایه گذاری کردین ک ه بردار در اومده، از اون ور سهام دارا صداشون 

 !درومده پولشون می خوان

 :دیاکو مردانه دستش را روی پای آراد زد و امیدوارانه دهان گشود

 طلت و بدین؟جواب من و بده، می تونین  -

 :خجالت زده سرش را پائین انداخت و لت زد

 ...از شدنش که میشه اما -

دیره ولی و اما نداره، هممون یه جا زندگی می کنین واسه همین وقتا که مشکلی  -
پیش میاد، که یکیمون به بن بدددت خورده، وگرنه چه سددودی دارین واسدده هن 

 دیره؟

 چرا آسکی را نمی دید؟آراد لبخند کمرنری زد و چشن چرخاند؛ 

راستی دایی، آسکی کجاست؟ نتوندتن واسه مراسن خودم و برسونن، می خوام  -
 .باهاش  رو بزنن
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 :دیاکو انرار که داغ دلش تازه شده باشد ک فه به مبل تکیه زد

 !اص م  رفشون و نزن که تازه قلبن آروم گرفته -

 :آراد اخن گنری کرد و پرسید

 چرا؟ مره چی شده؟ -

 !مردد بین گفتن یا نرفتن نراهی به او انداخت و در نهایت دهان کرد

*** 

 :پاهایش را از آب خارج کرد و چهارزانو روی تخت نشدت

دو سال پیش با بابا اینا اومدم این جا،خیلی خوش گذشت، ثانیه به ثانیه شو تو  -
 !دفتر خاطراتن نوشتن

 :لت زددایان مقداری خورشت روی برنجش ریخت و بی خیال 

 .چه  وصله ای داری، من اص م یاد ندارم دفتر خاطرات داشته باشن -

 :آسکی کنجکاو چهره اش را زیر نظر گرفت و پرسید

 پو اتفاقای خوب زندگیت و کجا نوشتی؟ -

 :بدون نراه کردن به آسکی لیوانی دوغ برای خودش ریخت

فته، لذت می برم من هیچ وقت، هیچ چیزی و ثبت نمی کنن، می ذارم اتفاق بی -
 !و در نهایت فراموشش می کنن. دفتر خاطره به اسارت گرفتنه خاطره هاست

دلش لرزید از این بی تفاوتی، می گذاشددت اتفاق بی افتد و در نهایت فراموشددش 
 :می کرد؟ اخن کن رنری کرد و بی ربط پرسید

 چرا اون شت به فوژان گفتی من خواهرتن؟ -

 .یوان دوغ را پائین آورد و به آسکی خیره شددستش جلوی دهانش قفل شد؛ ل

 هرچی بهش فکر می کنن نمی فهمن دلیل  رو اون شبت و، چرا گفتی خواهرتن؟ -
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 :دمی منکن گرفت و غرید

 .شامت و بخور -

 :بشقاب غذا را به جلو هل داد و لجوجانه پرسید

 .من هیچ وقت تورو داداشن ندیدم، تو پدرعمومی نه داداشن -

 :دایان سرش را پائین انداخت و سعی در فرار کرد

 خورشتش خیلی ترش شده نه؟ -

شه ی لبش را جوید؛ چرا طفره می رفت؟ چه چیزه دیرری را پنهان می  صی گو  ر
 کرد؟

 واقعام من و مثل خواهرت می بینی؟ -

بدون این که سرش را بلند کند نراهش را به صورت آسکی داد و با لننی سرشار از 
 :تاکید کردجذبه 

 .گفتن شامت و بخور -

بغض کرد؛ می گفت خواهرم است و بعد توضیح می داد که چیزی بین او و فوژان 
نیدددت، می گفت بمیری هن مهن نیدددت، اما دوبار به بیمارسددتان رسدداندش، این 
همه پارادوکو...این همه پارادوکو چه طور در یک شددخص بود؟ بشددقابش را 

شقی از غذا ر  شید و قا شت چرخ کرده  ال و جلو ک شت. طعن گو ا در دهانش گذا
 !هوای معده اش را دگرگون ساخت، اما مجبورام قورتش داد؛ دایان گرسنه بود

 :به هر زور و ضربی که بود چند لقمه ی دیرر خورد و بشقاب را پو زد

 .دیره نمی خورم سیر شدم -

 :اول بشقابش، سپو خود آسکی را نرریدت

 زی نخوردی که؟ نکنه دوست نداشتی؟چه جوری سیر شدی؟ چی -

 : و بد  الت تهو  و طفره رفتن دایان بی  وصله اش کرده بود
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 .دوست نداشتن که می گفتن -

دایان بشددقاب خودش را هن جلو فرسددتاد و با دسددتمال دور دهانش را پاک کرد؛ 
 :دردش را فهمید

 .وقتش که برسه بهت میرن -

 :بی رمق نظری بر دایان انداخت

 و میری؟چی  -

 :بند کفش هایش را بدت و پول را روی تخت گذاشت

 !چرا گفتن خواهرمی -

 :از جا برخاست و به آسکی که با رنری زرد او را نراه می کرد توپید

 !اینن از شام امشت که کوفتمون کردی،  الا دیره با خیال را ت بلند شو -

 :از آن دو ذغالی دزدید شرم زده چشن

 .گشنن نبود -

ق گوشدده چشددمی به آسددکی انداخت و  رکت کرد. سددریع کفش هایش را بداخ 
پوشددید و با ا تیاط و در فاصددله ی چند قدمی پشددت دایان  رکت کرد، در این 

 ...شرایط  رو زدن اص م به نفعش تمام نمی شد اما

 الآن قهر کردی؟ -

 ...سکوتی مطلق

 یعنی لت دریا نمی رین؟ -

 ...باز هن پاسخی دریافت نکرد

 .آخه قول دادی بهن -
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با دیدن سدددکوت دایان به خود جرات داد و آن فاصدددله را پر کرد. دوش در دوش 
 :دایان ایدتاد و دل جویانه زمزمه کرد

 ببخشید باشه؟ -

دسدددت هایش را در جیت برده بود و با یک ابروی بالا فقط روبرویش را نراه می 
 !کرد

 .بهن ریختن ببخشید دیره، می دونن امروز خیلی اعصابت و -

 .این که کاره همیشریته -

قفل ماشین را غیر فعال کرد و در ماشین نشدتند. به منض نشدتن سمت دایان 
 :چرخید و سعی کرد توجیح کند

 ...فقط واسن سوال شده وگرنه قصدم -

 .بده کشش نده -

 عقت کشید و مشغول بازی با انرشتان دستش شد؛  الا چه طور آشتی می کرد!؟

 ی مشکلت چیه؟می دون -

 :سر بلند کرد و کنجکاو به دهان پدر خیره شد

 !مشکلت اینه که سیاست رفتاری و ک می نداری، آماتوره آماتوری -

دت؛ چقدر رک  شوکه دایان را نرری سرش خالی کردند،  سطلی آب یخ روی  انرار 
 . رفش را می زد

 من...منظورت چیه؟ -

 :سر چرخاند و گذرا آسکی را نراه کرد

 .چی، بیخیالهی -

 :لبش را تر کرد و گفت
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 .یا نرو یا وقتین میری  رفت و کامل بزن -

 :از سرعت ماشین کاست و بی توجه به  رو آسکی لت زد

  الا قصد داری با همین مانتو شلوار بخوابی یا برین واسه خرید لباس؟ -

 نمی دونن، دیر نیدت واسه خرید؟ -

 :ساعتش را نرریدت و سرش را بالا انداخت

 .نه بابا، ساعت تازه نه و نیمه، هنوز سرشبه -

 .و مدیر ماشین را به سمت پاساژ کج کرد

---- 

ضایی لوکو و پله های برقی و هیاهوی مردم  الش  ساژ بزرگ و چندطبقه با ف پا
 .را التیام بخشید

از پله ها بالا رفتند و وارد یک مغازه ی بزرگ با فضایی لوکو شدند. ناراضی رگال 
باس هارا می نرریددددت که پیراهنی توجهش را جلت کرد، ها را  رد می کرد و ل

 :دست برد لباس را بردارد که دایان مانعش شد

 .هرچی مشکی خریدی و پوشیدی دیره بده -

 :بازویش را از دست دایان بیرون کشید

  ق انتخاب لباسن ندارم؟ -

سکی می  شده لباس های مد نظرش را جلوی آ دایان اما با تمرکز و لت های جمع 
 .گرفت تا ببیند کدام رنگ برازنده ی اوست

نه نداری، برو این و تن بزن ببینن خوشددرل می شددی یا قیافت همیشدده همین  -
 .جوریه

چشن غره ای  واله ی دایان کرد و وارد اتاق شد. هنوز کامل دکمه های مانتویش 
 :باز نکرده بود که ضربه ای به در زده شد را
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 پوشیدی؟ -

 :مانتو و شالش را آویزان کرد

 .تازه اومدم تو صبر کن -

 :با  وصله پیراهنش را در آورد که باز صدای دایان طنین انداز شد

 پو چی شد؟ -

 :ک فه لباسش را در دست گرفت و با صدای نیمه فریادی گفت

 ی؟گرگ دنبالت کرده انقدر هول -

نراهی به پیراهن های انتخابی دایان انداخت؛ سددفید،صدددفی،و دیرری چیزی ما 
بین سبزآبی و در سمت دیرر لباس های انتخابی خودش. در آینه خود را نرریدت، 

شوند قلبش تا ابد سیاه  سر تا پا مشکی. هرچقدر هن که لباس هایش رنگ به رنگ
 .تپوش مصیبتی خواهد بود که گریبان گیرش شده اس

 مره رفتی لباس بدوزی انقدر طولش میدی؟ -

لبخندی زد و پیراهن سددبزآبی را برداشددت؛ پدددرک کن طاقتش. با ا تیاط آن را 
پوشید و در اتاق را باز کرد. از در فاصله گرفت و با دیدن آسکی لبخند کن رنری زد. 

 !رنگ پیراهن عجیت هارمونی پیدا کرده بود با تیله های سبز چشن دخترک

 :ابرویش را بالا داد و با شیطنت گفتیک 

 .دست سازندت درد نکنه، راضین از ت ش های شبانه روزیش -

 :تنش آتش گرفت از این بی پروایی های دایان، خون به صورتش جهید تمام

 !خیلی بی...واقعام که -

 :یک دستش را تا نیمه در جیبش فرو کرد و گفت

 چیه؟ بد می کنن بهت انرژی میدم؟ -

 .نکرده این جوری انرژی بدی زملا -
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 مره چه جوری انرژی دادم؟ -

به چشددن غره ای بدددنده کرد و باز وارد اتاق شددد. از اتاق که بیرون آمد دایان با 
 :دیدنش در آن لباس نارنجی خنده ی بلندی سر داد

 !وایی باید خودت و ببینی شبیه هویج شدی -

دایان و بی صددبری هایش پیراهن  دهن کجی کرد و این بار بی توجه به تقه های
صدفی را تن کرد. دایان با یک دست چانه اش را گرفت و دست دیررش را در هوا 

 :تکان داد

 .بد نیدت -

 :آسکی نراهی به لباسش کرد و پرسید

 یعنی نخرین؟ -

 :با همان فیرور شانه ای بالا انداخت

 .بخر اما جلو من نپوش -

 :چشن غره ای دیرر رفت و همان طور که در را می بدت گفت

 !خوب برو بهت نمیاد دیره چرا می پیچونی -

شاره ای کرد که  شنده ا شید، به فرو شلوار مانکن ها ک سمت  این بار نراهش را به 
شلوارهایی شیک و مد روز که به خاطر مدل پیچیده اما زیبایشان  آن ها را بیاورد، 

 .دنور خود می کردهمه ی نراه هارا م

 .دایان -

 !چرخید و با دیدن فرشته ی پشت سرش در آن لباس سفید خنده ای از شوک کرد

 چه طوره؟ -

 :چندبار قد و بالای آسکی را برانداز و در نهایت نجوا کرد

 .این و ... فقط جلو خودم بپوش -
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 :با خجالت و خنده ای از سر شوق سر پائین انداخت

 .چشن-

---- 

 :اهن دایان را کشید تا از  رکت نرهش داردعصبی پیر 

همه لباسددا من و  تی روسددریمن تو انتخاب کردی، اون وقت اصدد م به نظر من  -
 !اهمیت نمیدی

نراهی به شدددلوار جین زاد دار دودی و تیشدددرت هن رنگ تن مانکن انداخت و 
 :خوندرد لت زد

ده نکن، بعدم من که جلوتو - سلیقه خودت مقای نررفتن، هرچی  سلیقه من و با 
 .می خوای انتخاب کن

 :دست دایان را گرفت و کشید

 .باشه پو بیا این تیشرت و تنت کن -

شته  سی لیمویی با نو شرت مد نظر او انداخت؛ لبا سپو تی اول نراهی به آسکی و 
 !های مشکی و نارنجی

ناامیدم کردی، تا  الا دیدی من لباس لیمویی بپوشددن؟ بعد نارا ت میشددی چرا  -
قت و قبول ندارم، از وقتی اومدین هرچی لباس زرد و سددبز و نارنجیه انتخاب سددلی

 .کردی انتظارم داری بپوشن

 :مدرانه و لجباز گفت

 .من گذاشتن انتخاب کنی توام باید بذاری -

با دست آسکی را کنار زد و به ست ورزشی طوسی چشن دوخت؛ به عنوان لباس 
 !را تی خوب بود

 .نندارم با تو  رو می ز  -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              259 

 

 :ک فه سمت آسکی چرخید، دستش را روی گوش هایش گذاشت و چشن بدت

 . رو نمی زنی داری مغزم و می خوری -

 :آسکی دستش را مشت کرد و  رصی روی پنجه ی پا ایدتاد

 . داقل یه دست برات انتخاب کنن -

مچ دست آسکی را کشید و جلوی یکی از مانکن ها ایدتاد؛ شلوار پاچه کشی کرمی 
 !با سه کمربند مشکی بالای مچ همراه با تی شرتی زرشکی رنگ

شن اونن با لباس  - شی قد نود بپو شلوار ک سلیقه هاته، همینن مونده  این یکی از 
 .قرمز

 .چشه مره؟ هن مده هن شیکه -

 :چرخید و راه افتاد

 .ه اما سلیقه من نیدتشیک -

 .از بو بی سلیقه ای -

 .سلیقه تورم دیدین -

 .ادای دایان را در آورد و رو از او گرفت

*** 

 :با اشتها یک سیت زمینی دیرر دهانش گذاشت و با لذت چشن بدت

 .نصف عمرت بر فناست اگه نخوری -

آسکی گرفته به سیت زمینی سرخ کرده های داخل باکو چشن دوخت؛ وسوسه 
 .انریز بودند

 .نمی تونن بخورم زود چاق میشن، ایناهن همش چربی و کالریه -

 :دایان سیت زمینی دیرر برداشت
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 .با یه دونه چاق نمی شی، بخور خیلی منشر سرخ شده -

مجدد به سیت ها نراه کرد، باکو پر شده از سیت زمینی های تپل و ترد با ظرو 
 :د، صدای دایان شد نجوای شیطانکوچکی از سو کنارش،آب دهانش را فرو دا

بخور انقدر خوشدددمزه شدددده با یه بار خوردن که اتفاقی نمی افته، ببین چه پف  -
 !کردن

 :خیره به باکو لت زد

 .چاق می شن آخه -

 .چاقتن قبول دارین -

مردد نراهی بین دایان و جعبه چرخاند و در نهایت تدلین شد، دست برد دو عدد 
ذاشددت، سددیت زمینی ترد و پف کرده با آن طعن دل برداشددت و داخل دهانش گ

 .فریبش هوش و  واسش را به بازی گرفت

 .وایی منشره دایان -

 .و پشت بند  رفش جعبه را به طرو خودش کشید

--- 

نوک انرشدددت سدددو مالی شدددده اش را به دهان گرفت و نراهش را میخ ذرت 
 .می کرد مکزیکی ها کرد؛ دیرر آب از سرش گذشته بود  داقل استفاده

 .دایان ذرت مکزیکین می خوام -

 :با  رو آسکی سرش را چرخاند و اخن کن رنری کرد

 .من از ذرت و بو ذرت مکزیکی  الن بهن می خوره -

 :نراهش همچنان روی ذرت ها بود

 .منن نرفتن تو بخور خودم هوس کردم -

 :صندلی اش را عقت فرستاد و همان طور که از جا بلند میشد کنایه وار گفت
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 .چاق می شدی که -

--- 

 :از پاساژ بیرون زدند و داخل ماشین نشدتند. ماشین را به  رکت در آورد

 .بکش پائین شیشه رو -

 :بدون این که از خوردن ذرت های منبوبش دست بکشد گفت

 .چرا؟ هوا به این سردی -

 :تمام کرده دستش را جلوی صورتش تکان دادطاقت 

 .بوش داره  الن و بهن می زنه -

 :ترکیت قارچ و ذرت و با آن سو سفید آویشنی از این دنیا دورش کرده بود

 !خودت بکش من دارم می خورم -

 .تاسف وار سری تکان داد و شیشه ها را پائین کشید

____ 

 .قول دادی امشت و تا صبح کنار دریا باشین -

 .قفل ماشین را زد و هزاران بار بر خودش لعنت فرستاد

 .سگ و بزنی از سرما بیرون نمیاد -

 :اخن در هن کشید و سوی دایان چرخید

 .همش بهونه میاری، قول دادی سر رفت بمون دیره -

سمت وی  رفت؛ لعنت بر دهانی که بی موقع باز  شت به  سوئیج را در جیبش گذا
 !شود

 کجا پو؟ -

 :آسکی چرخید و فریاد زد خشن سمت
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کنن  داقل   دیره لباسام و که می تونن عوض کنن؟ چوب جمع کن تا آتش روشن -
 .خشک نشین

یان  ندازه ی او از  رص خوردن های دا خندید، بلند و بی دغدغه، هیچ کو به ا
لذت نمی برد. هیچ کو جز او نمی دانددددت این پددددر در کنار همه اخ ق های 

سرش خویی شک و خود شود.  خ شیطنت آمیز دارد که در مواقع لازم مرهمت می
 .هیچ کو جز آسکی

---- 

 :پتو مدافرتی را بیشتر دور خود پیچید و الکل را روی آتش ریخت، غرید

 چه جوری سردت نیدت؟ آدمی تو؟ -

 :با گر گرفتن آتش با ذوق آرام دست هایش را به یک دیرر کوبید

 برم سیت زمینی بیارم که  داقل یه چیزی داشته باشین تا صبح بخورین؟ -

 و شت زده سر بلند کرد؛ چه در سرِ این دختر بود؟

 .تا صبح؟ بیخیال شو جان عزیزت من تا صبح خونن منجمد میشه -

 :چینی به بینی اش داد و غرید

سفری دایان، عین پیرمردا همش غر می زنی، تمام کیف آ - تیش به چای خیلی بد 
 .و سیت زمینیشه

 :شیشه ی الکل را کنار پایش گذاشت و پتو را منکن تر دور خودش پیچید

 .شکر خدا سیت زمینی ندارین صبح می خرم انقدر بخور تا بترکی -

 :گلویش را صاو کرد و در جدت و جوی کلماتی برای شرو  بنث مد نظرش شد

 میرن، هنوزم نمی خوای بری؟ -

 چی و؟ -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              263 

 

فتن  رفش مردد بود، نکند بروید و باز دایان بهن بریزد؟ دل به دریا زد و برای گ
 :زمزمه کرد

 !همون که چرا به فوژان گفتی خواهرتن -

شو کار درستی بود؟  شد؛ باید می گفت؟ گفتنش در این بلب چشن در چشن آسکی 
شت  شد؟ ام سکی را ببرند که می برند با گفتن این  رو فکرش بازیچه نمی  اگر آ

ید کمی کرکره ی غرورش را پائین بکشدددد، لازم بود که  رو بزند، یک سدددری با
چیزها را باید تا وقتی تازه و گرم است برویی که به تن آدم بچدبد. برذاری بماند 
کهنه می شود آن مزه ی نابش را از دست می دهد، مثل چای یخ شده، یک سری 

 !"ل "عشق...مثچیزها را باید به موقعش گفت، چیزهایی مثل

از همون بچه گی، همون لنظه ای که کاکائو خورده بودی و دور دهنت کثیف  -
شددده بود بعد من اومدم تمیزش کنن و تو با خنده انرشددتن و گرفتی، دقیقام همون 

 .لنظه یه زلزله صد ریشتری تو قلبن راه افتاد

ما یه تو گوشن گفتن برات خوه یشک )خواهر به کوردی( آوردین، خوشنال نشدم ا
 دددی بهن دسددت داد از این که دیره می توندددتن بهت غذا بدم تاتی تاتیت کنن، 
وای وقتی انرشددتام و با دوتا دسددتت می گرفتی و کج و کله راه می رفتی انرار رو 
ابرا سدیر می کردم، آخه نه من با هیچ دختری می سداختن نه هیچ دختری با من، 

یشه در کمال آرامش ساعتا با شهرزاد نمی دونن چه سری بود که آراد و شهیاد هم
شهرزاد بود  ست  و باران بازی می کردن اما من که می رفتن آخرش موها من تو د
شت  شدی منن اون پ شت و بزرگ تر  شده بود! گذ شهرزادم چنگ چنری  صورت 
مشددتا هوات و داشددتن که کدددی  رفی بهت نزنه )آب دهانش را فرو داد( آجین 

شت شد بودی بالآخره. بزرگ تر  شراه، بابام دیره نمی ذا ستان، دان ی و رفتی دبیر
بیام طرفت می گفت بزرگ شدددید خوبیت نداره دور هن بپلکید،  رو میاد توش، 
منن دیره طرفت نمیومدم، می فهمیدم که  دن به تو با ا داسی که به شهرزاد و 

نه باران دارم فرق می کنه، اما تو ضدددمیر ناخودآگاهن رفته بود که تو خواهرمی 
بیش تر نه کن تر. هرجا می رسدددیدم به هرکی میرسدددیدم میرفتن خواهرمی، می 
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خواسددتن خودمو گول بزنن، خودم و ا ددداسددن و،  و می کردم چه آدم لجنی 
 ...هدتن که

 .سر تا پای آسکی شد و گوش و خیره به دهان دایان

 .که عاشق خواهرم شدم -

 :سریع به جلو متمایل شد و با بغض و هول گفت

 .ن خواهرت نیدتنم -

 :سرش کمی متمایل به پایین بود و چشمانش اما خیره ی آسکی

 .می دونن، اما این جوری بهن فهمونده بودن -

 لبخندی از سر ذوق کرد؛ یعنی دایان هن دوسش داشت؟ این  و یک طرفه نبود؟

 :دایان گوشه ی لبش را به دندان کشید و تیر آخر را رها کرد

 !نیدتی، دخترعمومن نیدتی جدای این که خواهرم -

 لبخندش خشک شد؛ منظورش چه بود!؟

 :تا این جایش را تواندته بود، بقیه اش را هن می تواندت؛ باید می تواندت

شتن،  - ست دا شبخت بودند، واقعام هن و دو ضا و لیلی بانو خیلی باهن خو عمو ر
کمیل می پرسددتیدن همدیره رو، تصددمین گرفتن که شددادیشددون و با بچه آوردن ت

کنن، اما فهمیدن زن عمو بچش نمی شدده، نمی توندددت باردار بشدده، طبق عادت 
عمه ها دخالت کردن و گفتن باید ط قش بدی یه زن بارور بریری، میرفتن زنی 
که نتونه باردار بشدده مثل خاکیه که  اصددل نداره، به درد نمی خوره، اما عمو یک 

ت باشن این روزهای سخته که ک م گفت تو روزای شادی که همه می تونن شریک
همدم واقعی و مشدددخص می کنه و زن عمو رو ط ق نداد، اون موقع ها من یه 

 ...معلن خصوصی داشتن

دایان گفت و آسکی ناباور خندید، گفت و او اشک ریخت، گفت و او فریاد کشید، 
شش هق هق می  سکی در آغو شید، دیرر چیزی نرفت و آ شش ک گفت و در آغو
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دستش را دور دخترکش  لقه و موهایش را نوازش کرد، سفت بازوان کرد. منکن 
دایان را در چنگ گرفته و سددیمایش را جایی میان آن سددینه ی سددتبر مخفی کرده 

 :بود، با صدایی پر از بغض و چانه ای لرزان لت زد

من نمی خوام برم، تورو خدا نذار من و ببرن، هر کاری بخوای می کنن، به خدا  -
شن دوستون دا رم  تی عمه ها رو، نمی خواید دختر رضا بمونن کلفت عمارت می 

 .فقط نذار من و ببرن

 :بوسه ای بر موهای معطر آسکی کاشت

 .آروم باش گلن -

شت، نزدیک به انفجار بود،  شرد؛ قلبش دیرر طاقت ندا هق زد و بیش تر خود را ف
 :دیرر نمی تواندت این راز را پنهان کند

 .دوست دارم دایان -

 :پیشانی اش را روی سر آسکی گذاشت

 .منن دوست دارم -

عقت کشددید، آسددکی سددرش را بلند کرد، خیره در چشددمان یک دیرر. چه اعترافی 
دته روی لت های  ستش آه صت د ش شت  شق؟ با انر شیرین تر از اعتراو به ع
شکش چکید اما  دت. دختر ا شمانش را ب سرش را نزدیک کرد و چ شید.  آسکی ک

بدددت و دل داد به این عاشددقانه ای که ماه و دریا شدداهدش عقت نرفت؛ چشددن 
خدای  ید می رفت؟ دق می کرد. دق می کرد اگر دور می شدددد از این  با ند،  بود

 .دومش

اخن در هن کشددید، بی طاقت آسددکی را پو زد و برخاسددت. پشددت کرد و کف 
 :دستش را روی پیشانی اش نهاد

 .پاشو برو تو وی  آسکی، بلندشو -
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وی زانویش گذاشت تا مبادا صدای گریه اش بلند شود. دایان اما قدم صورتش را ر 
 !برداشت و رفت؛ ماندنش با این تتِ داغِ تنش به نفع هیچ کدامشان نبود

*** 

به ساعت وی  نراه دوخت؛ از سه بامداد گذشته بود و دایان هنوز نیامده بود. یقینام 
شد و نه از  یادش می رفت. اما دایان چرا  شیرینی آن لنظه هیچ گاه نه تکرار می 

ست  سید، را شش ر صدای چرخش کلید به گو شش نیامده بود؟  دش زد؟ خو پ
ایدددتاد. در باز شددد و قامت دایان در آن نقش بدددت. از فرط اسددترس شددرو  به 
شکاندن مفصل های انرشتانش کرد، بی قراری در تمام وجناتش هویدا بود. دایان 

شدددت در. یک پایش را روی پله گذاشدددت و رو به اما آرام بود، به آرامیِ دریای پ
 :آسکی کرد

 نبودم ترسیدی؟ -

 :سریع لت زد

 .نه -

 اگر باز می رفت!؟

 .آره -

 نکند بروید عجت دختر لوس و ترسوییدت!؟

 .نه-

خت نترسدیده بود فقط چراغ هارا خاموش نکرده بود، تلوزیون را روشدن گذاشدته 
صیت های بود و بلند بلند با خودش  رو می زد. دا شخ یان گیج از این دوگانری 

دختر، آرام سددرش را به طرفین تکان داد و از پله ها بالا رفت. آسددکی نزدیک نرده 
سادگی  شا کرد؛ همین؟ به همین  دتاد و رفتن دایان را تما های چوبیِ طرح دار ای
برخورد می کرد؟ آن هن بعد از اتفاق شددیرینِ لت سددا ل. نکند به همین سددادگی 

د که آن مرد پدرنما ببردش؟ بغض کرد، چرا مشدددک تش هیچ گاه تمامی اجازه ده
نداشددت؟ خانواده ی جدید دیرر چه کوفتی بود؟ شدداید اگر با آن مرد صددنبت می 



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              267 

 

شماره ی آن  شد که بماند، اما موبایلش دست دایان بود. از طرفی  ضی می  کرد را
دایان  تمام مرد را هن نداشددت. مجدد به پله های مارپیچ شددیشدده ای نرریدددت؛ 

سالنی نین دایره مواجه شد ،کف سالن مانند  داشت. سریع پله ها را بالا رفت و با 
پائین سددرامیک هایش سددفید با طرح هایی از گل های صددورتی م ین بود. پنج در 
سفید. خبری از  سه در به رنگ  روبه رویش بود؛ دو در به رنگ مشکی و طوسی و 

سالن دهن کجی خریدهای دایان نبود، در  الی که  سط  سکی و تمام خریدهای آ
می کرد. دست برد و یکی از درهای مشکی رنگ را باز کرد؛ سرویو بهداشتی بود. 
در مشدددکیِ دوم را باز کرد؛  مام بود. در را منکن بهن کوبید و در سدددفید رنگ را 
گشددود، دیدش که روی تخت دراز کشددیده و سدداعد دسددتش را روی چشددمانش 

 :گذاشته بود

 بیام تو؟ میشه -

 !نه -

 :صدایش دو رگه و گرفته بود. آسکی اماچراغ اتاق را روشن کرد و وارد شد

 .مرسی، کار واجت داشتن باهات -

 .گفتن نه -

 :لبه ی تخت نشدت و با تبدمی تو لبی مویش را پشت گوش داد

شماره ی اون مرده رو  -  الا که دیره اومدم ایشا، دفعه بعد...دایان...میرن که...
 نداری؟

ناگهان دستش را از روی صورتش و برداشت و نشدت، آسکی شوکه هین آرامی 
 .کشید و عقت تر رفت

 . نمی ذارمن زنرش بزنی.  رو دیره ای اگه باشه؟دارم نمیدم. گوشیتن نمیدم-

 متنیر دایان را نرریدت؛ از کجا فهمیده بود می خواهد تماس بریرد؟
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از اون جایی که نخود تو دهن جناب عالی نمی خیددده، اگه یه چیز و فهمیدی تا  -
 .گند نزنی بهش را ت نمی شینی

 چشمانش گردتر شد؛ ذهنش را خوانده بود؟ چه طور؟

 .گفتن که کارات انقد تابلو شده باید قابت کنن -

 :رسمام زبانش بند آمده بود؛ از روی تخت برخاست و شوکه لبخندی زد

 ....صبح... رو...می...زنینص -

دایان بی  وصددله سددرش را تکان داد و یک ابرویش را بالا فرسددتاد و دوباره دراز 
 .کشید؛ با همان فیرور قبلش

_______ 

مربا را کنار کرده گذاشت و باری دیرر میز را نراه کرد؛ زیادی ساده بود. از خیارهای 
نیمروی داخل ماهیتابه   لقه  لقه شدددده ی داخل ظرو برداشدددت و دور تا دور 

گذاشت. چینی به بینی اش داد، خیار و تخن مرغ؟ خیارهای چرب شده را برداشت 
صورتی  شت و کنار کارتن  دخره بود، مربا را بردا و لابه لای بقیه خیارها چپاند. م
رنگ خامه گذاشدددت. نباید خامه را در ظرفی می ریخت؟ قاشدددق دسدددته بلندی 

د. موهایش را عقت کشددید و نره داشددت، دسددت برداشددت و داخل جعبه قرار دا
 .مشت شده اش را به کمر زد، ذره ای سلیقه در سفره آرایی نداشت

دایان در  الی که با  وله ی سددورمه ای رنرش صددورتش را خشددک می کرد وارد 
شدت، نراهی اجمالی  شت میز ن شد،  وله را دور گردنش انداخت و پ آشپزخانه 

 .به میز انداخت

 .بخیرس م صبح  -

نراه از میز گرفت و آسکی را برانداز کرد؛ دیشت چه طور آن  رکت ا مقانه را زد؟ 
 او که کنترلش ضعیف نبود؟ نکند آسکی فکر بدی راجت او کرده باشد؟

 تو عمارت چند بار رفتی آشپزخونه؟ -
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 .موهایش را رها کرد؛ هیچ وقت

 یه چند دفعه ای رفتن، چه طور؟ -

 :اره پرسیدسرش را تکان داد و دوب

 به چیزایی که سر میز می چیدن و می خوردی نراه می کردی؟ -

 .ابروانش را بالا داد، اصولام نراه نمی کرد

 .خیلی، همیشه -

 :لبخند کجی زد و به صندلی تکیه داد

چند بار دیدی نیمرو سددوخته رو با ماهیتابه بذارن رو میز؟ یا کِی دیدی نصددف  -
 رو با کارتنش بذارن؟ ماهیتابه روغن باشه؟ یا خامه

 .روی صندلی نشدت و گرفته تخن مرغش را نرریدت، فقط کمی ته گرفته بود

 اون کره مربا رو نمی بینی اون وقت گیره همین نیمرویی؟ -

 .کره و مربا که درست کردنش کاری نداره اون پختنی که مهمه -

 :ظرو نیمرو را جلوی خودش کشید

 .منن پختنین وپو تو همون کره مربات و بخور  -

 :تکه ای نان در دهانش گذاشت و نیش خند زد

 پو چی؟ فکر کردی معدم و عذاب میدم؟ -

صف تخن مرغ را لایش  شت و ن صمانه دایان را نراه کرد. تکه ی بزرگی نان بردا خ
شوری بیش از  ستش کرد و بخش عظیمی اش را گاز زد.  شت، قازی مانند در گذا

سوخته و چربیِ روغن مع شش را کرد  د، طعن  شوکه کرد، اما تمام ت  ده اش را 
که عق نزند، چایش را برداشت و به هزار صلوات لقمه را فرو داد و با لپ هایی باد 

 .کرده لبخندی به روی دایان پاشید
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دایان هن تکه ای کوچکی از نان تددددت را به کره و مربا آغشدددته کرد و در دهان 
شه ی  سکی را با کج کردن گو دخره ی آ صندلی تکیه زد و لبخند م شت، به  گذا

 .لبش پاسخ داد

 .مرغ خوشمزه ای شده دایان، نخوری نصف عمرت بر فناست چه تخن -

 :مقداری شکر در لیوانش ریخت

 .نصف عمرم بر فناست در واقع اگه بخورم -

چشدددن غره ای رفت، چند لقمه ی دیرر را با اکراه خورد و ماهیتابه را عقت داد؛ 
 ! الت تهو  پیدا کرده بود.لیوان چایش را سرکشید و از پشت میز برخاست

 !نخوردی چرا؟ خوشمزه بود که -

 :استکان و ماهیتابه را در سینک گذاشت

 .نوش جون، سیر شدم -

 :ارج شد، جلوی تلوزیون ایدتاد و شبکه ها را بالا پائین کرداز آشپزخانه خ

 .ظرفا صبنونه با خودته -

دایان فورام در چهارچوب آشددپزخانه ظاهر شددد، آرنج یک دسددتش را به دیوار زد و 
 :دست دیررش را به کمر گرفت، با لننی طلت کارانه غرید

 به من؟ مره من گفتن صبنونه  اضر کن که  الا ظرفاش و پاس دادی -

 :سمت دایان چرخید و به طبع ی دست به کمر زد

 .آخه خیلی خوشبنالت میشه بخوری و بخوابی -

 :چشن ریز کرد و سرش را کمی جلو برد

 . یف اون پولایی که دیشت خرجت کردم -

هرچند وظیفت بود چون خودت من و آوردی این جا اما برگشدددتین یادم بنداز  -
 . داب کنه
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 :تبه آشپزخانه بازگش

 .لازم نکرده  داب کنی، من دست به خیرم، صدقه زیاد میدم-

 :تمام تنش گر گرفت، با گام هایی بلند داخل آشپزخانه شد و پر رص خروشید

 .منن نمی خواستن به تو بدم، می خواستن بندازم صندوق صدقه -

در  الی که به کانتر تکیه داده و کف دسددتش را روی آن گذاشددته بود، با دسددت 
 :چای اش را مزه کرد دیررش

 !اِسکی بازان در جهان صنعت گَرَند -

 . الا که این جوریه هرکی شام و ناهار خودش و درست می کنه -

 .فکر خوبیه، این جوری  داقل سالن برمی گردم -

 .لبخند پر رصی زد و آشپزخانه خارج شد. دایان هن ما بقیه چایش را سرکشید

 ددددددد

و بی  وصدددله شدددبکه هارا بالا پائین می کرد، تمام فکرش به کاناپه تکیه زده بود 
سی هولناک که هر  ستر سرش می آمد، ا شت چه بر   ول این بود که اگر برمی گ
چه سددعی می کرد پدددش بزند باز لجوجانه جایی میان افکار روزانه اش جا خوش 

ت و می کرد. با پخش سریال مورد ع قه اش از تلوزیون، با ذوق تکیه از کاناپه گرف
 :بدون توجه به بنث چند دقیقه پیشِ ، با شوق او را مخاطت قرار داد

 .وای دایان ببین چه فیلن توپی داره پخش می کنه -

دایان که روی کاناپه ی دیرری دراز کشیده بود و با موبایلش بازی می کرد، گوشی 
 ."...را کمی پائین آورد و نراهی کوتاهی بر تلوزیون انداخت "سیزده دلیل برای

 خ صه؟ -

 :با شیفتری تلوزیون را نرریدت
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ست، علت ها و  - شی کنه، برمی داره توی یه نوار کا یه دختره که می خواد خودک
افرادی که باعث شدددن خودکشددی کنه رو میره. نوار کاسددتارو میده دسددت یکی از 
دوستای قابل اعتمادش و بهش میره اون و به کیا بده. توی اون نوار دلایل مرگش 

 .گفته شده

 :کنجکاو موبایل را پائین تر آورد

 خت؟ -

 .خت نداره دیره، سیزده نفر باعث شدن خودشو بکشه -

 :اش گذاشتموبایل را روی چانه 

 هوم...یعنی سیزده نفر باعث شدن این خودش و بکشه؟ -

 !آره  تمام ببینش، می ارزه -

 :سرش را روی کوسن جابه جا کرد و مشغول بازی شد

 .به نظرم فیلمه چرتیه -

 :بی توجه به  رو دایان پر کشید در افکارش

 .من وقتی آهنگ تریلرش و شنیدم عاشقش شدم -

 چیه آهنرش؟ -

 :در ذهنش زده شد جرقه ای

 .خارجیه، تو گوشین هدت بده تا بشونت بدم -

 :بدون این که تغییری در  التش ایجاد کند لت زد

 .نمی خواد پو ولش کن -

 !دایان نبود اگر از پو افکار یک الف بچه بر نیاید
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شغول ور رفتن با  دت و م ش دبیده به کاناپه ی دایان، روی زمین ن ست وچ برخا
 :کوسن زیر سرِش شد

 میرن من که دیره قضیه رو می دونن پو چرا گوشین و نمیدی؟ -

 .چون نمیخوام  رو ها و پیام هاشون اذیتت کنه -

 : رو زد اما نفهمید چرا صدایش می لرزد

 ...میرن...دیشت -

 :موبایل را روی سینه اش گذاشت و آسکی را نرریدت

 دیشت چی؟ -

شددده در گلویش را بروید و  از دیشددت دنبال موقعیتی مناسددت بود تا  رو سددیت
 :الان دست پاچه شده بود

 هیچی...یعنی... یادته چی گفتی بهن؟ -

 .واژه به واژشو -

 :این بار با لبه ی تیشرت دایان مشغول شد

 .منظورم قضیه بابام و اون مرده نیدت، اون یکی  رفت و میرن -

شیطنت  سعی لبخندش را قورت دهد؛ بدش نمی آمد کمی  چشمانش را ریز کرد و 
 :کند

 کدوم  رفن و؟ -

 :مدتقین و ک فه به ذغالی های خندان روبه رویش خیره شد

 .همون که آخرش گفتی -

 :اخمی کن رنگ بر پیشانی نشاند و تصنعی فکر کرد

 پاشو برو توی " رو میری!؟" -
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 .نه قبلش -

 سکی"؟بلند شو آ "-

 :گوشه ی تیشرت را در دستش فشرد

 .قبل تر دایان -

 :شیطنت وار یک ابرویش را بالا انداخت

 .قبل ترش که  رو نبود  رکت بود، بخوای دوباره می رین -

گونه هایش ملتهت شد و زبانش در دهان غش کرد از فرط بی  یاییِ پدر. چشن 
 :بدت، سعی کرد ادامه دهد

 .یه کن قبل تر -

 :جی زدلبخند ک

 .گفتی دوست دارم دایان قشنگ و جذابن -

 .پنجه ای لابه لای خرمن موهایش کشید و به زمین نرریدت؛ پدره نادان

 خوب تو بعدش چی گفتی؟ -

 .دیره اون جاش و یادم نیدت -

سدددپو از روی کاناپه برخاسدددت و به نوعی از مهلکه گریخت. فع م ع قه ای برای 
 .بیان آن جمله نداشت

 ریانی که ناهارت و خودت باید درست کنی؟در ج -

 دنبال دایان دوید؛ جدام به فکرِ ناهار بود؟

 .اما من خیلی خوب اون جاش و یادمه -

 وارد آشپزخانه شد؛ چرا دست برنمی داشت؟

 .آفرین بعدام جایزت و میدم -
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 :روبه روی دایان قرار گرفت و وادار به ایدتادنش کرد

 وقتی من اون  رو و زدم اص م  دی بهت دست داد؟ چیزی تو دلت لرزید؟ -

سکی را پو زد و وارد  ست آ شت د شد. با پ لرزش؟ نه، چیزی در دلش جا به جا 
 :آشپزخانه شد

 .نه، چون خیلیا بهن گفتن شنیدنش واسن عادی شده -

ه می بغض کرد؛ یعنی بی خود اعتراو کرده بود؟ کاش آن لنظه دهانش گل گرفت
سعی کرد خود را  ضش را فرو داد و  ضنکه نمی کرد. بغ شد و این گونه خود را م

 :قانع کند که قصد دایان شوخی ست

 .اما وقتی من بهت گفتن چشمات برق زد -

 :مرغ های خرد شده را از فریزر در آورد

 تو که سرت پائین بود چه جوری دیدی دروغ گو؟ -

 :را از هر جهت بدت جلوی دایان قرار گرفت و مدیر رفتنش

 .زنا یه  و ششمی دارن که خیلی قویه-

شت تا از  سمت پییچد، قدم بردا سکی به آن  ست برود، که آ سمت را ست از  خوا
 :طرو چپ برود که باز هن مانعش شد

 .اما تو که زن نیدتی، دختری -

دهانش از از  رکت ایدتاد، خودش هن؛ مرزهای بی  یایی را به تنهایی کیلومترها 
 .ابه جا کرده بودج

 .واقعام که -

مرغ ها را داخل قابلمه ریخت و نیش خند زد؛ دکمه ی خاموشدددیِ دختر را پیدا 
کرده بود. پیاز ها را برداشددت و درشددت خردشددان کرد، زعفران دم کشددیده را به 
شت.  ست و کمی آب لیمو روی مرغ ها ریخت و قابلمه را در یخچال گذا همراه ما
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سکی دو گوجه از داخ شغول به آ دتن آن ها م ش ل یخچال بیرون آورد و پو از 
شد؛ چه طور یادش نبود؟ چه طورجمله ی به آن مهمی را یادش  شان  رنده کردن 
نبود؟ هیجان انریزترین جمله را مرر می شد فراموش کرد؟ چرا خودش گول خورد 

طی و اول اعتراو کرد؟ گفت این جمله را خیلی ها به او گفته اند، یعنی او هن قا
 .آن خیلی ها بود؟ کاش دیشت لال می شد و... د آخ

 :پارچ آب را روی کانتر گذاشت و با عجله به سمت آسکی رفت

 ببینن چی کار کردی با خودت؟ -

بغض داشددت و هوای دلش بارانی بود؛ سددوزش و بریدن دسددتش که مهن نبود، 
 !قلبش تکه تکه شده بود

 .هی...هیچی، ولن کن -

 دستت و واست کجاست آخه؟ چی و هیچی؟ بریدی -

 :جنو دریای پشت پنجره چشمانش پُر شد از مرواریدهایی هن

 .داشتن دستن...گوجه رو رنده می کردم این جوری شد -

 :آرام انرشت زخن شده ی دختر را نوازش کرد

 .یادم اومد -

 :نن اشکش را با انرشت شصت و سبابه اش گرفت

 چی و؟-

 :آسکی را در آغوش کشید و لت زد

 ."گفتن "دوست دارم -

 گفتی دوستت دارم"

 ..و من به خیابان رفتن

 "!فضای اتاق برای پرواز کافی نبود
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بغض فروکش کرد، نفدددش بهتر بالا آمد، سددوزش انرشددتش رنگ باخت، مردمک 
های چشددمش برق زدند، اصدد م جانی تازه گرفت. چند تار موی سددرکش را پشددت 

 .گوشش فرستاد، سر پائین داد تا گونه های سرخ شده اش را از نظر پنهان کند

 :با اخمی مخلوط با لبخند نجوا کرد

خوام عجیت وقتی خجالت می کشددده دل رباتر  این دختری که خاطرش و می -
 .میشه

 .بال در آورد و از زمین جدا شد، رفت به قعر کهکشان

 .نرو این جوری خجالت می کشن خت -

 :چدت زخن را از کشوی کانتر در آورد و روی انرشت او چدباند

 !خجالت کشیدتن قبول دارین چشن آهو -

سک شت اتفاق می افتاد، قلت آ داس دا شد که قابل طغیان ا  ی مملو از ا والاتی 
های  مام عواطف و  و  یان، ت مام تنش  ددددش می کرد و دا ما ت لمو نبود ا
مردانه اش در شددرو بیداری بودند. دسددت او را رها کرد و به پنجره های در  ال 

 :خیو شدن آشپزخانه چشن دوخت

 .جوجه ها رو شت درست می کنن، الآن هوا بارونیه یه چیزه ساده بپز -

رشتان دستش را در یک دیرر قفل کرد و هول زده از وضعیت چند ثانیه ی پیش ان
 :گفت

 .ب...باشه...آره...هوا بهن ریخت...شت...درست کن -

 :پا تند کرد تا از خود را از بهشت براند که صدای دایان متوقفش کرد

 کجا؟ -

 :روی پاشنه ی پایش چرخید

 .میرم...بیرون...زیر بارون -
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ه به دایان اجازه ی  رو دیرری بدهد، از وی  خارج شدد. دسدتانش و بدون این ک
شانی اش، قطره  صال باران به دریا. قطره ای روی پی سرش را بلند کرد؛ و را باز و 
یا، عجت منظره ای را  ای زیر پلکش. رقص قطره ها روی موج های سدددرکش در

را از پا در  ساخته بود. به سمت دریا رفت، هوا سرد بود و تنش داغ. کفش هایش
آورد و پاهایش را کنار یک دیرر جفت کرد؛ دریا می آمد و پاهایش را نوازش می 
کرد. صدددفی کنار پایش بود، بلند و پیچ در پیچ؛ خن شددد و برش داشددت، خیو و 
براق بود. برقی بدون رعد لنظه ای آسمان را روشن کرد، اما این بار نترسید. صدو 

ی دل پذیرش چشدن بددت و جان داد. هر دو را کنار گوشدش گرفت و برای صددا
در جیت شددلوار گرم کنش کرده بود و از تراس وی ، آسددکی را زیر نظر  دسددتش را

داشدددت. از موج ها، از دریا، آب و باران متنفر بود و اما در آن لنظه هرچه دنبال 
شاید علت این لذت،  شت، جز  و لذت دراین ها نیافت.  این  و در خودش گ

شن  سکش دخترک چ شاید اگر عرو شده بود،  آهویی بود که با موج ها هن بازی 
داخل وی  بازمی گشت، باز این منظره ی روبه رویش نفرت انریز می شد. لبخندی 
سال پیش  ساله ی چن د دی فکرش را می کرد آن دختر دو شاند؛ چه ک کنج لت ن

سی ستانش را در  سردی وزید، د شود؟ باد  صور  نه قفل را، الآن خانن خانه اش مت
کرد؛ خانن خانه؟ کِی تا این  د تصددمیمش جدی شددد؟ باید با پدرش صددنبت می 
بایلش را از  ناسدددبش نبود. مو یاد م کرد،آدم کن طاقتی بود و این همه نزدیکی ز
جیت خارج و  الت پرواز را غیرفعال کرد، طولی نکشید که با  جن عظیمی از پیام 

 یام پدرش شدو تماس ها مواجه شد. بی  وصله داخل باکو پ

 ".دایان بردار این دختره رو بیار شر میشه واسمون"-

 "چرا گوشیت و جواب نمیدی، تو کدوم وی  رفتی که پیدات نمی کنین؟"-

چیزی در دلش تکان خورد؛ مازندران آمده بودند؟ نه، عروسددش را به کدددی نمی 
ار گرفت؛ داد. موبایلش را خاموش کرد و بیرون از وی  رفت. آرام پشددت آسددکی قر 

موج جلو می آمد او عقت می رفت، موج بازمی گشت او جلو می رفت؛ دنیایش با 
کودکی پنج ساله برابری می کرد.  و کرد کدی پشت سرش ایدتاده اما همین 
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که خواسددت سددر بچرخاند در آغوشددی گرم فرو رفت و دسددتی مردانه دور کمرش 
 : لقه شد

 د با تو نیدتن میرن زیاد تو آب نرو، نه؟

 :سرش را به سینه ی ستبر چدباند و دست روی دست های او گذاشت

 .من با این چیزا سرما نمی خورم -

 نمی خوری؟ -

 :چشن بدت و ابروهایش را بالا داد

 .نچ -

شکفته، اما ناگهان از روی  شقی بود که به تازگی  ستن و لذت بردن ع درهوای خوا
 .فریاد بکشدشن ها کنده شد و در آب پرتاب شد،  تی فرصت نکرد 

 هنوزم معتقدی سرما نمی خوری؟ -

با دست آب صورتش را گرفت و شوکه دایان را نرریدت؛ باران افدارگدیخته تر 
سفیدی وظرافت  ستش افتاد و  سرشانه ی آستین را شدت،  شد. لرزی بر تنش ن
دتری  سخاوتمندانه برج سش  دی لبا ستخوان تر قوه اش به نمایش درآمد. خی ا

ا به نمایش گذاشت. هوا ابری و تیره بود و باد وزیدنش شدت های دخترانه اش ر 
یان آب دهانش را  تا چند وجت بالاتر از زانوانش فرو رفته در آب بود. دا گرفت؛ 
شانه ها. به  سر دتری و  شیند اِلا آن برج سعی کرد نراه اش هر جایی بن بلعید و 

 :نقطه ای دور خیره شد و در قالت سختش فرو رفت

 .برین تو وی ، بده دیره بارون داره شدید میشه-

 :قدمی عقت رفت و یک ابرویش را با لبخند بالا داد

 .نمیام -

 :دستی لای موهای خیدش کشید
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 .میرن بیا برین سینه پهلو می کنی -

 :دستانش را پشت کمر قفل کرد و سرش را به سمت شانه ی چپش متمایل کرد

 .گفتن نمیام -

ده اش، روی پیشانی و ابروانش را پوشانده بود. سرشانه اش موهای خیو خرد ش
برهنه بود و قطرات باران مانند مروارید روی تنش می نشدددددتند، پاهایش در آب 
بود و چشمانش به خاطر سرما باریک شده بود، همه ی اینان چهره ای فتوژنیک و 

 .طاقت فرسا برایش ساخته بود

، آخرین ت ش یش تربه دریا متنفر بودنراهی به آب انداخت؛ از نزدیک شددددن ب
 :هایش را کرد

 .بیا برین لجبازی نکن، سرما می خوری -

سریعام  شد اما  سکی لنظه ای خن  سنرین بود؛ زانوهای آ سفت و  موجی که آمد 
 :راست ایدتاد

 .سرما نمی خورم تو نرران نباش -

، که ورودش ک فه از صننه ی دلچدت روبرویش، با خود کنار آمد و وارد آب شد
 .مصادو با جیغی از سوی آسکی و دویدنش شد

 .ندو ابله، دریا داره طوفانی میشه -

شد و قبل از این که  سرش را بالا گرفت و خنده ای کرد که ناگهان زیرپایش خالی 
فرصتی کند در دریا فرو رفت؛ انرار همه چیزآرام شد، دست و پا زد که روی سطح 

آب داشت بر اکدیژن هایش غلبه می کرد که دستی آب برود اما نتواندت، شوری 
 :دراز شد و او را بالا کشید

 .هیی -

نفو نفو زد و سددرشددانه های دایان را در چنگ گرفت،  الا بهتر می تواندددت 
تعادلش را  فظ کند. فاصددله ی سددیمایش با دایان کن تر از چند سددانت بود، کمی 
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هوای شددان مانند همان لنظه سددرش را بالا برد و به ذغالی هایی خیره شددد که 
ترکیبی از باد و طوفان بود. آسددکی فقط تا وجبی پائین تر از گردنش روی آب بود، 

 .اش روی آب و در چنگ دختر بود دایان اما نیمی از نین تنه

 نمی گن شیطونی نکن؟ -

 .همینه که هدت -

ستانش را دور گردن دایان  لقه کرد، هنوز نفو نفو می زد. آسکی را به خود  د
 !فشرد؛ سرش را در موهایش فرو برد و بو کشید، زندگی را، عشق را، رویا را

 .من دارم خطرناک می شما، کن تر ناز بریز -

 :لت به دندان کشید و با لننی مملو از شیطنت گفت

 .خطرناکتن قبول دارین علینضرت -

 :گوشه ی لبش را به رسن عادت کج کرد و از آب بیرون آمد

 .اک میشن فع م سردمهبعدام خطرن -

خجدته و سرخوش دوش در دوش دایان گام برداشت؛ خت برای او دامی کوچک 
شود ، اگر دایان ذره ای دست از پا خطا  ست مطمئن  و لذید پهن کرد، فقط میخوا

 .می کرد، تیه می کشید بر رگ این ا داس و قید همه چیز را می زد

 ددددددد

سرفه های بلند و خش شدن  سرفه های بی جان دار دایان پو از قطع  ، نوبت به 
دت سید. دایان با فکی منقبض و چهره ای درهن او را نرری سکی ر ؛ اگر به خاطر آ

 .بچه بازی های او نبود الآن در این وضعیت رقت انریز نبودند

 :بینی اش را بالا کشید و بی  ال به پائین کاناپه تکیه داد

 .گلو و گوشن درد می کنه دایان -
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لنظه ای رو ش طلت کرد برای اندکی آرامش سدر آسدکی را آن قدر به سدرامیک 
های زمین بکوبد تا به کل از بین برود اما چشددمانش را بدددت و روی کاناپه دراز 

 :کشید

 قبله؟ تقصیره کیه اگه الآن جفتمون افقی شدین روبه -

شت  ستش را روی آن ها گذا صبی کننده بود، د شتناک گوش هایش ع و درد و 
 :چشن روی هن انداخت

 ، قرص دارین یا نه؟من من من -

وضددعیت خودش هن دسددت کمی از آسددکی نداشددت؛ درد تمام جوارح داخلی و 
خارجی بدنش، سددرفه های نفو گیر و خارش دار، تمام تنش داغ بود و خیو از 
عرق. به هر جان کندنی بود نشدددددت. همه چیز دور سددرش می چرخید و  و 

ناخوشی هایش دامن می زد. با دستمال به بینی اش کشید و   الت تهو  به تمام
 :با چشمان خمارتر شده اش آشپزخانه را نرریدت. صدایش بی جان و دورگه بود

سرایدار چیزی خریده  - شته س، فکر نکنن  صرو گذ شه تاریخ م اگه داروئی هن با
 .پاشو برو تو اتاقت دراز بکش تا برم چک کن باشه.

دتادن و راه رفتن هن معده اش را سرش را لبه ی کانا شت.  تی فکر به ای په گذا
 .بهن می ریخت

 .اص م نمی تونن بلند شن، بذار همین جا بخوابن -

 .صبر کن تا بیام کمکت -

برخاست تا به سمت آسکی برود که سرگیجه ی هولناکش باعث شد تعادلش را از 
ست ه صورتش را با د شیند، لنظه ای  ست بدهد و دوباره بن شاند، تا د ایش پو

 :کمی بهتر شود. در نهایت بالای سر آسکی ایدتاد

 .دستت و بده تا کمکت کنن -

 :صدایش از انتهای چاهی عمیق می آمد انرار
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 نن...ی...تونن -

 :دست زیر گردن و پاهایش انداخت و بلندش کرد، با  رص زمزمه کرد

هی میره سددرما نمی نارا ت می شددی، هی میرن بیا بیرون،  الآن اگه چیزین برن-
 .خورم، رنرش و نراه شبیه میت شده،  قشه بذارم همین وسط جون بدی

به هر بدبختی که بود پله ها را بالا رفت و وارد اتاق شددد، روی تخت گذاشددتش و 
 :پتو را تا زیر گردنش کشید

 .دارم میرم ناهار بریرم، بیدار شدی دیدی نیدتن نیای بیرونا -

 :از کردچشن بدته لت هایش را ب

 .برق هارو روشن بذار -

 .ظهره -

 .هوا تاریکه، ابری بدم میاد-

 .سری تکان داد و چرخید تا از اتاق خارج شود

 دایان؟ -

 .ایدتاد اما برنرشت، سرگیجه طاقتش را طاق کرده بود

 ...ببخشید اگه دردسر برات درست کنن، تقصیره -

 :سه رخش را سمت آسکی چرخاند

 .کنی، بریر بخواب  نمیخواد بهش فکر  اون که عادته، اما -

 :روی تخت نین خیز شد

 میری بیرون چی کار؟ -

 :به طرو در رفت و برق را روشن کرد

 .غذا بریرم-
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 با این  الت؟ -

 :پرده ها را از کشید، تا نفوذ هوای سرد به اتاق قطع شود

تا غروب ببرمت دکتر، اگه می  - خوبن هیچین نیددددت، توهن یه خورده بخواب 
 تونی راه بری تا همین الآن ببرمت!؟

 :درد سوزن  تی در تصورش هن قابل لمو بود، تند دراز کشید

 .نه نه، دکتر نمیام، همون قرص بخر می خورم خوب میشن -

دت، از کودکی کا شن آهویش را می دان شخندی زد، درد چ سش آمپول بود. نی بو
 :شوفاژ اتاق را بیش تر کرد

سددرخود که نمی تونن دارو بخرم، الآن میرم سددود می خرم بعدازظهرم می رین  -
 .دکتر

 .هرچقد می خوای برو، من دکتر نمیام-

سد؟ چه طور که فردا دایان آتویش نکند  سِرُم می تر چه طور می گفت از آمپول و 
 و دست نریرد؟

 .دت بود نیاباشه، هروقت دست خو-

 .و از اتاق خارج شد

---- 

 :مرد با لهجه ی شیرین و غلیظ مازندرانی لت زد

 می برین آقا؟ -

بی توجه به دختر مو صددورتی و وقیح کنارش که مدام عشددوه می آمد، ک فه و بی 
 : ال لت زد

 .می برم دیره -

 بچه کجایی خوشرله؟ -
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دت؛ با شده بود و این سرش را پائین داد و با اخن چشن هایش را ب شدید تر  ران 
 .لرز تن و سرگیجه اعصابش را نیز به بازی گرفته بود

 جون به این جذبه،  رو بزن بیشتر آشنا شین؟ -

 .بفرمائید آقا، نوش جانتون -

 چه قدر میشه؟ -

 .نداره چهل و سه تومن، قابلتونن -

شت. از آن آ  سر تکان داد و پول را روی میز گذا شپزخانه ی با همان اخن غلیظش 
 .چهل متری که پر از دیگ و بخار و بوی غذا بود، به نوعی گریخت

 بابا یه اِهِنی یه اوهونی، چه قدر بداخ قی؟ -

بی  وصددله از سددمج بازی های دخترک، قفل ماشددین را باز کرد و غذاها را روی 
 .صندلی کنار راننده گذاشت

 :کرد و اغواگرانه گفت  بی اعتنا به کن منلی های دایان خنده ی ظریف و نازکی

شینت و بده  - دتی، دو روز این ما سکی زیرپاته، بچه مایه هن که ه جون چه عرو
 .دستمون یه پزی بدین

 :در ماشین را بهن کوبید و سمت دختر چرخید، جا خورده دایان را نرریدت

 می خوای باهاش زیرت کنن که پز بدی با آئودی تصادو کردی؟ -

از شددوک بیرون آمد، سددیمای جذاب دایان از خود بی خودش کرده بود، گوشدده ی 
 لت های سرخابی اش را به دندان کشید

هان  و کرد لنظه ای، دسدددتش را جلوی  عده اش را در د یات م هجوم منتو
 .دهانش گرفت و ماشین تکیه زد

 :ستش را روی لبه ی پالتوی دایان گذاشتنرران د

 چی شده؟  الت بده؟ -
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دست دختر را پو زد و به سمت در راننده رفت. سر گیجه اش شدیدتر شده بود، 
چه طور رانندگی می کرد؟ در ماشددین نشدددددت و همین که خواسددت در را ببندد 

 :دختر مانع شد

 ببین اگه  الت بده می خوای من بشینن؟ -

 :لی تکیه زد و گوشه چشمی به دختر انداختسرش را به صند

 .گمشو خدا روزیت و جایی دیره  واله کنه -

دختر اما دسددت بردار نبود، چهره ای دیده بود که  تی در ذهنش هن تصددور نمی 
 .کرد

 .تو لت تر کن من روزیت و تو همین ماشین  واله می کنن -

افتد و بازهن عبرت  بارها به خودش ثابت شدددده که کارش با زبان خوش راه نمی
 .نمی گرفت

 گمشو؟ تمام باید فنش بخوری؟ کتک بخوری؟ آره؟  زبون آدم سرت نمیشه میرن-

 :چترش را سفت تر گرفت

 .لامصت هن خودت دلن و بردی هن ماشینت، بخوام گن بشمن نمی تونن-

لنظه ای دعا کرد کاش توانش را داشددت تا مشددتی  واله ی صددورت دخترک می 
سرگیجه و  الت تهو  امانش را بی امان کرده بود. در را منکن بهن کرد،  یف که 

کوبید و ماشین را به سمت وی  راند، آسکی بیمار بود و تنها گذاشتنش زیاد به نفع 
ساند و  سرعتش را به کمترین  د ممکن ر شین ها را چندتا می دید،  نبود، تمام ما

این چنین خود را آلت دست  چشمانش را ماساژ داد. چه بر سر زنیت آمده بود که
شان تا این  د  ضعیت  شان بودند؟ وقتی و شت  سک چند مردان می کردند؟ عرو
سالاری را براندازند؟ مدخره نبود؟  ستند مرد شده بود، چه طور می خوا رقت انریز 
وقتی خودشان ارزشی برای شخصیت ظریف و لطیف خودشان قائل نبودند، انتظار 

 چنین ا ترامی از مردان؟
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 دددددددد

با نمایان شدن ظاهر وی ، نفدی از سر آسودگی کشید، اطمینان نداشت با آن  ال 
و روز افتضا ش سالن به خانه برسد. فرمان را در هر دو دستش فشرد و سرش را 
روی آن گذاشدددت، مرگ را با تار تار وجودش ا دددداس می کرد، پیش آمده بود 

شکل.  سرماخوردگی و تت، اما نه به این  صدای برخورد قطرات باران روی برایش 
شیشه ی ماشین و تلفیقش با صدای موج های دریا، به جای این که  و آرامش 
به او القا کند، برعکو اعصددابش را بهن می ریخت. سددرش را نین رخ روی فرمان 
شین تا وی  نرریدت، چرونه این مدیر را طی می  شت و درمانده به مدیر ما گذا

بود، تت و لرزش را به خوبی  و می کرد. نفدددی  کرد؟ تنش خیو از آب شددده
گرفت، پ سددتیک غذا را برداشددت و از ماشددین خارج شددد.گویی هر قدم که برمی 
دیر کوتاه تر بود، چطور تا این  د کش می آمد؟  شد. قب م م شت وی  دورتر می  دا
دستش به دستریره ی در وی  که رسید، انرار که دستریره ی بهشت را لمو کرد. 

سوئیچ و و شد و  سرش را به در تکیه داد. از در جدا  دت و  شد و در را ب ارد وی  
ضعیت  شمش به بالای پله ها بود. و شت ولی چ شه ای گذا شی غذاهارا روی میز 
هولناک بدنی اش را  و می کرد اما تپش قلبش نه برای تت بالایش بلکه برای 

این که باید این پله چشددن آهوی داخل مریض ا وال درون اتاق بود.  تی تصددور 
هارا بالا برود هن قلبش را به درد می آورد. آرام و شددمرده به از پله ها بالا رفت و 

 .وارد اتاق شد

دختر از شدت تت هزیان می گفت. بالای سرش ایدتاد، اطراو سرش کام م خیو 
صواتی نامفهوم را زمزمه می کرد.  ست تکان می داد و ا سرش را به چپ و را بود. 

دستش را روی پیشانی اش گذاشت؛ انرار که زیر سرش کوره ی آتش روشن پشت 
 .بود

 !داری می سوزی که دختر -

ست برد و  سپو د شالش را از کمد در آورد و تنش کرد  شن و  پتو را کنار زد، کاپ
شت برای خودش هن  سرعتی که در پائین رفتن از پله ها دا شیدش،  در آغوش ک

ر تشنج مدام در ذهنش جولان می داد. تمام  ال بد ناباور بود، دل آشوب بود و فک
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دت، پایش را  شدت و کمربند آسکی را ب شین ن شده بود. در ما خودش فراموش 
شبیه معجزه  شرد، این انرژی که گرفته بود  شت و با تمام قوا ف روی پدال گاز گذا
بود. آسکی هزیان می گفت، گاه می گریدت، گاهی مدکوت و خواب، دستش را 

ول بین صددندلی ها گذاشددت و چیزی نرذشددت که دسددتانش در  صددار روی کنددد
شن  شد، چ شار پایش را بیش تر کرد، باز هن دیدش تار  شتانی مردانه درآمد. ف انر

 .هایش را ریز کرد تا دید مشخصی از ماشین ها داشته باشد اما ناتوان بود

 .دا...یان...آروم...تر -

 .نمی شه رو مرز تشنجی -

 :آسکی سپر کرد و ادامه داددستش را روی شکن 

 .تو نرران نباش،  رفن نزن  الت بدتر میشه -

صدای بوق ممتد کامیون در گوش هایش پیچید؛  شده بود که  هنوز  رفش تمام ن
دین دایان در  سکی و یا   صدای جیه آ سمت آن ها می آمد.  کامیون دقیقام به 

ند، که به خاطر گشددت. هن زمان پایشددان را روی ترمز فشددرد  بوق ماشددین ها گن
 .سرعت زیاد و ایدتِ یک باره در نهایت هر دو ماشین چپ کردند

*** 

کف خیابان پر بود از گوجه های له شددده، دود غلیظی که منشددا آن ماشددین های 
 .چپ شده بود. تمام ماشین ها بوق می زدند و ترافیک سنرینی ایجاد کرده بودند

مرکز، مرکز، تصددادو بین یک دسددتراه پراید هشددتاد پنج، آئودی آر هشددت، و  -
 .کامیون به پ ک های... اتفاق افتاده. سرنشین پراید کام م له شده

 ...فریاد مردم و تجمع آن ها

 .ماموران پلیو سعی در پراکنده کردن مردم کردند

قت، از  - قا فیلن نریر برو ع ید، آ چی داری فیلن می خواهش می کنن تجمع نکن
 گیری؟
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 ...صدای آژیر آمبولانو و آتش نشانی

 .و در نهایت چشمان نیمه باز دایان و بدته شدن آن ها

 ددددد

 باور کنید ازشون خبر ندارم جناب، چرا باور نمی کنید؟ -

آخه  رفتون غیرقابل باوره، میاید می گید شمال رفتن، بعدش می گید نمی دونید -
 و گفتن یعنی منل استقرارشون و نرفتن؟ می شه مره؟ کجان؟ خت وقتی شمال

شده  سرخود رفته بودند، کارش  شید، از وقتی آن دو  دیاکو پنجه لای موهایش ک
 .بود سر و کله زدن با شکوهی و وکیل سمجش

خت اگه می دوندددتن که خودم می رفتن دنبالشددون، ما ک م یه وی  خونوادگی  -
چ کو نرفته، من دلیل این تماس های مکرر دارین، که سدددرایدارش خبر داده هی

شمارو نمی فهمن، یه جوری برخورد می کنید انرار من از این وضعیت خوشن میاد. 
 .لطف کنید دیره تماسی نریرید اگه اومدن من خودم به شما اط   می دم، وس م

 .موبایل را قطع کرد و کنارش گذاشت

و در میارن انرار من بودم بچن و عجت آدمای سددمجین، یه جوری ادا آدما نرران -
 !دادم بقیه بزرگ کنن خودمن اون ور کشور زندگی می کردم. چقد رو دارن

 :ط  دستش را در هوا تکان داد و چهره درهن کشید

آره به قرآن،  الن داره از این کارشون بهن می خوره، دایانن که برنمی داره  داقل  -
 .بره سالمین از این نررانی در بیاین

 :در همین  ین شهرزاد با جیه و گریه گوشی به دست از پله ها پائین دوید

 .مااااماااان مامان بدبخت شدین، مامان بیچاره شدین -

 :ط  هول از روی مبل برخاست و به صورتش کوبید

 چی شده؟ -
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 :طلعت راست روی مبل نشدت و با چهره ای نرران شهرزاد را نرریدت

 چی شده خاله جان؟ -

 .ل را به دست مادرش داد و روی زمین نشدتموبای

رنگ از صددورت ط  فراری شددد" کلیپی در ایندددتاگرام که از تصددادو هولناکی در 
مازندران می گفت". سفت بر سرش کوبید و جیه کشید. طلعت سریع در آغوشش 

 :کشید

 چی شده؟ چی نشونش دادی؟-

یدن آئودی دایان بین یک دیاکو موبایل را از ط  گرفت و صددفنه را نراه کرد. با د
پراید و کامیون و آسکی که از ماشین بیرون می کشیدنش، موبایل از دستش افتاد. 

 :ثریا تیز از جا برخاست و شانه ی دیاکو را گرفت

 چی شده؟ چرا سفید شدی؟ چی شده شهرزاد؟ -

 :در همین لنظه در عمارت باز شد و یکی از نرهبان ها سراسیمه وارد شد

 .آقا، خبر دادن پدرتون و برادرزاده و پدرتون تصادو کردند-

صورتش کوبید و روی  ست بر  شنیدن خبر از  ال رفت و طلعت با هر دو د ثریا با 
 .زمین نشدت

 دددددددد

 :پرستار دستش را با فاصله جلوی شکوهی نره داشت

به هوش نیاد آقای منترم باید صبر کنید تا شرایط بیمار نرمال بشه، تا زمانی که  -
 .اجازه ی ورود ندارید

چشددمانش قرمزش خونِ گدایی کرده از تن بود، مغزش مخدوش جدددن بی جان 
 .دخترک روی تخت بود و بیدت و دو سال پدری کردنی که بدهکارش بود
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دو دیقه، فقط دو دیقه برم ببینمش و بیام، نه به چیزی دست می زنن نه چیزی  -
 .میرن، خواهش می کنن

و شقیقه اش را ماساژی داد؛ پرستاری شغلی نبود جز سر و کله زدن با چشن بدت 
 .اندان هایی زبان نفهن

دو ساعته وقت من و گرفتید هنوزم متوجه نشدید، میرن ن...م...ی...شه. نمیشه -
 .آقای منترم، اجازه بدید بهوش بیان بعدام یه تایمی رو برای م قاتیشون می ذارین

سمت زنی که روی  دته بود، آرام بر زانوهای خود میزد و بی رو کرد  ش صندلی ن
 :تابی می کرد

شدددما هن آروم تر رفتار کنید، بلند بلند گریه کردن هیچ کمکی به شدددرایط ما و -
 .دخترخانمتون نمیکنه

 .سپو یک دست در جیت یونیفرم پرستاری اش کرد و دور شد

از سدددرش کن بشددده من دخترم و از تو می خوام مرتضدددی، به خدا اگه یه تار مو -
زندگی و برات جهنن می کنن. تو بچن و ازم دور کردی، زیر گوش من خوندی میره 
یه جا بهتر میره خوشبخت تر میشه تا خرم کنی، این بود خوشبختی؟ بچن عین یه 

 .تیکه گوشت افتاده زیر سرم و دستراه

 :دخترک کنار دستش شانه های زن را ماساژ داد

شما آ - روم باش، دو روزه کارت شده گریه، نه چیزی می خوری مامان قربونت برم 
 .نه یه ذره می خوابی، خت این جوری که از پا در میای

 :شکوهی تیز به سمتش چرخید

با یه مرده ندارم، - باید خون به جیرره من کنه، نمی فهمه خودمن فرقی  بالآخره 
 .فکر می کنه من خیلی خوشنالن که دخترم دو روزه بی هوشه

 :ت به زن و ادامه دادچشن دوخ
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شینی این جا داد و - بچت و از من می خوای؟ مره من نعوذبا، خدام؟ جایی که ب
 .بی داد کنی پاشو برو نمازخونه یه ذکر برو

 :زن هق هق کرد و آرام با مشت بر سینه اش کوبید

الهی مادر فدات بشدده دختر معصددومن، مادری نکردم برات منه بی انصدداو، منه -
 .نه خاک بر سرسنگ دل، م

 :و با هر جمله منکن تر بر سینه اش می زد. دختر با گریه دست مادرش را گرفت

 .نکن مامان تروخدا، نزن این جوری، بابا یه چیزی برو خت-

زن اما خون دلش از نامردی های روزگار، خون بود از تمام مادری های بدهکار به 
ت و دو سددال فراغ و دوری، پاره ی تن روی تختش، انصدداو نبود که بعد از بیددد

 .م قاتشان این گونه باشد

*** 

 .خداااایا پدرم و از تو می خوام، بچن و از تو می خوااام، خداااا به دادم برس-

شتند اما  سعی در مهارش دا صورتش می کوبید، طلعت و ط   سر و  می گفت و بر 
 .با وضعیتی که دست کمی از ثریا نداشت

شن الآن می رین می ثریا، ثریا جان، گوش کن - به من، گوش کن یه لنظه، فدات ب
 .بینیش قربونت برم، انقدر نزن خودتو ایشا، که چیزی نشده من دلن روشنه

طلعت و ط  درگیر آرام کردن ا والات ثریا بودند و دیاکو اما با  الی زار و پریشان 
سقوط ا دتاده بود برای جلوگیری از هر  سرش ای شت   تمالی در  الی که آراد پ

 :سمت پذیرش رفت

 س م...س م خانن...بچه هام و...آوردن این جا؟-

 :نراه پرستار رنگ تر ن گرفت، کیبورد را جلو کشید و پرسید

 اسن و فامیلشون؟ -
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 .دایان و آسکی افشار-

 :چیزی را در سیدتن سرچ کرد و مجدد گفت

 ...بله، این جا بدتری هدتن، اتاقشونن-

 :در سیدتن دقیق تر شد

 .اتاق دویدت و سیزده و شونزده هدتن، مدتقین برید، سمت چپ-

سددرسددری تشددکری کرد و راه افتاد. در  الی که چشددمانش خیره به انتهای راهرو 
 :بودند آراد را مخاطت قرار داد

 .برو...برو به ثریا برو بچمون کجاست، برو بیارش-

باز هن پدرش بود، دایان هر چه قدر هن که سرکش باشد، یک دنده و لجباز باشد 
جرر گوشه اش، یک دانه فرزندش بود و فرو رفتن خاری در پایش مصادو با مرگ 
دیاکو بود. آراد با بغضددی مردانه در گلویش نفو گرفت؛ ندیده بود چنین  الی را 

 .از دایی اش

 .چشن دایی جان، صبر کنید الآن زنرش می زنن-

زی نپائید که صددددای دو رگه ی موبایلش را در آورد و با مادرش تماس گرفت، چی
 :مادرش در تلفن پیچید

 هدتن مامان جان؟-

شونزده، من پیش دایی می - دت  سیزده و دوی دت و  آره مامان، بیاید اتاق دوی
 .مونن

 .باشه الآن میاین-

موبایل را در جیبش گذاشدددت. سدددر چرخاند که  رفی به دیاکو بزند اما با جای 
سریع پا تند کرد شد.  صدای مرد و  خالیش روبرو  سر و  سمت اتاق رفت که  و به 

 .زنی توجهش را جلت کرد
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 .تقصیره توئه عوضیه اگه بچه هام الآن اون گوشه افتادن کثافته آشغال-

با دیدن شددکوهی و دیاکو که با یک دیرر گ ویز شددده بودند و زن و دختری گریه 
 .روانه شد می کردند و سعی در جدایی آن ها داشتند، یکه خورده سوی دایی اش

 دایی...دایی چی کار داری می کنی؟-

سیده ی آن ها، مانع از به نتیجه  صبانیت به مرز ر شان کند، اما ع سعی کرد جدای
 .نشدتن ت ش هایش کرد

ضی؟ اون - شه  رو بزنی مرتیکه عو شدم؟ روت می  شدم؟ من باعث  من باعث 
مدی یقه من و می پدر بی همه چیزت دختر من و به این روز انداخته اون وقت او

 گیری؟

 :زن با گریه و جیه کت شکوهی را عقت می کشید

 .مرتضی ولش کن توروخدا، مرتضی-

 :آراد بین آن ها ایدتاد و شکوهی را کمی عقت هل داد

 .آروم باشید چند لنظه-

 :سمت دایی اش بازگشت که دکمه ی یقه اش کنده و موهای آشفته شده بود

 را این جوری می کنی آخه؟دایی استرس خوب نیدت برات چ-

 د آخه مره نمی بینی چی میره این بی شرو؟ -

 .مجدد خواست به سمت شکوهی یورش ببرد که آراد فورام مانع شد

سگ افتادی دنبال این دوتا که - شده؟ بی همه چیز تویی که مثل  دره من باعث  پ
این جوری بشدده، بی همه چیز تویی که دخترت و دو دسددتی تقدین ما کردی الآن 

 ادعات میشه،  الا فهمیدی بی همه چیز کیه؟

 :این بار نوبت به  مله ی شکوهی بود که دخترش مانع شد
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باشده، بد کردم نذاشدتن کددی بفهمه زن داداشدت  هرکاری کردم باید از خداتون-
 اجاقش کوره که ننگ نشه واسه عروسه نصفه و نیمه ت؟

 :آراد چرخید و مشت منکمی بر دهان شکوهی خواباند

 .خفه شو کثافت بی شرو اسن زندایی من و تو دهن نجدت نیار-

 .ان کردندنرهبانی بیمارستان با چند نفر دیرر سریع به سمت آن ها آمدند و جدایش

 چه خبرتونه این جارو گذاشتید رو سرتون؟  الیتون نمی شه بیمارستانه؟-

درم که چشمت - شیر پ شه  ست؟ آخ الهی مادر پیش مرگت ب ست؟ بچن کجا کجا
 .زدن

سیر بود چرخید.  ستان ط  و طلعت ا سمت ثریا که بازوانش در د همه نراه ها به 
 :کند  آراد ت ش کرد تا خود را از دست نرهبان خارج

 .زندایین و مامانمه ولن کن، ولن کن میرن دیره دعوا نمی کنن-

طلعت با دیدن دهان خونین شکوهی و سر و وضع نامرتت دیاکو سریع به سمت 
 :شان دوید

 داداش...داداش چت شده؟ چی شده دورت برردم، چرا لباست این جوری شده؟-

 :فته بود در آغوش کشیدآراد سریع ثریا را که هق هق می کرد و رنرش به زردی ر 

 .بیا زن دایی، بیا این جا بشین-

 :طلعت رو کرد سمت شکوهی

شن بو نبود؟ بابام بو  - سر زندگیمون می کنَی؟ دادا دت و از  سایه نن کی تو
 نبود؟ نوبت بچه داداشن رسیده؟

 :دختر از روی صندلی برخاست و دستش را سمت طلعت گرفت

 .من شرو داره به صدتا عوضی لنره شما ننو خودتی آشغال، یه تار مو خواهر -

 :چنگ انداخت به شال دختر و سمت خود کشیدش
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 .با کی بودی گفتی آشغال کثافت-

 :آراد و دیاکو و شکوهی سریع آن ها را از هن جدا کردند که نرهبان فریاد کشید

به خدا بخواید همین جوری مثل سگ و گربه بپرید بهن همتون و تنویل  راست -
 .میدم

فریاد نرهبان همه مدکوت و شوکه خیره به نرهبان شدند. طلعت سریع به خود  با
آمد، شال دختر را رها کرد و کنار ثریا نشدت، اما مانند شیری آماده به  مله بود. 
کوچک ترین  رو یا  رکتی می تواندت دوباره جو را متشنج کند. شکوهی خون 

شتناک دایان ر  ست و  ضرب د دت، اما انرار این کنج لبش را پاک کرد؛  ا می دان
هن مانند صفات گند دیررشان بین هن پخش کرده بودند. آراد دست هایش را در 

 :جیت فرو کرد و لت زد

اص م اینجا که اتاق دویدت و سیزده نیدت، اشتباه اومدید دایی راهرو بعدی باید -
 .می رفتید. این جا اتاقه آسکیه

 این جا؟پو واسه چی تو و خان داداش اومدید -

 .دایی اشتباه اومده خاله-

 :دیاکو دستی به کتش کشید و عقت گرد کرد

 .د می خواستن آسکی و ببینن اما بعدام میام

شک می ریخت گرفت و کمکش کرد که  ست ثریا را که خیره به نقطه ای فقط ا د
ست اما فکرش جایی  ست دیاکو داد و برخا ست به د برخیزد. در این دنیا نبود، د

 . والیه خاطرات گذشته بود

 ".دایکه شت بخوابن این جا؟-"

 .قطره اشکی چکید؛ سرش را روی شانه ی دیاکو گذاشت

 .در آوردم خودم دارم رکاب میزنن د ببین کمکیا چرخن و"

 "آفرین قربونت برم، مواظت باش نیفتی-
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 .د تو مدرسه همش سر به سرم می ذارن که منن کتکشون می زنن"

 "هرکارین کنن  ق نداری بزنیشون، دفعه دیره کدی و نزن فهمیدی؟-

 .مره بچن که تو  مومن کنی؟ دیره ده سالن شده-"

 .بشورهبابات میره نمی ذاری سرت و -

 ".دیره با باباهن نمی خوام برم  موم-

 .وقتی با دوستام میرم بیرون انقدر زنگ نزن بدم میاد کنترلن کنی-"

 .کنترل چیه؟ نررانت میشن مامان جون-

 "نشو، دیره بیدت سالمه مره بچن؟-

 دیاکو؟-

 :اشکش را پاک کرد

 جانن؟-

 .اگه دایانن چیزیش بشه من می میرم-

 :د بغض سیت شده در گلویشنفدی گرفت تا نشکن

 .نمیشه بدپرش به خدا-

**** 

درش را نظاره می کرد که ای کاش می  شه ی مراقبت های ویژه تک پ شی شت  پ
 .مرد و هیچ گاه نمی دید جرر گوشه اش را زیر این همه دستراه و سوزن

شما که گریه می کنی  ال دایین بد می  - شه.  شا، بهتر می  شین زندایی، ای بیا ب
 .ببین رنگ به رو ندارهشه، 

از عمق قلبش آرزوی س متی کرد؛ رقیت بود ، بداخ ق بود، ریاست طلت و گدتاخ 
بود، اما پدددر دایی بود،  امی اش در دعواهای مدرسدده بود، پایه شددیطنت های 
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دبیرسددتانش بود، اولین سددیراری که پدرش از کیفش یافت را دایان گردن گرفت. 
شانه  ثریا به پیروی از  رو آراد دت و ط  و طلعت هن کنارش  ش صندلی ن روی 

 .هایش را ماساژ دادند و آرام اشک ریختند

 .اگه...اگه خوب بشه، سی تا گوسفند قربونی می کنن-

شک هایش را پاک کرد و  ستمال ا شتش به آن ها بود با د دیاکو همان طور که پ
 :رو به آنان کرد

شه، دایانن قدَر تر از این- صادو که از پا در  معلومه که خوب می ست، با یه ت  رفا
 .نمیاد، پهلوونه پدرم

 دددددددد

پلک هایش لغزید، لای چشددمانش را باز کرد، تمام تنش تیر کشددید انرار هن زمان 
شرد؛ این دیرر چه  شکاندند. فورام چشمانش را روی هن ف ستخوان هایش را  تمام ا

 کوفتی بود؟

ا دیدن چشددمان نیمه بازش پرسددتاری که مشددغول رسددیدگی به دسددتراهش بود ب
 .سریع به بیرون دوید و چندی بعد دکتر و چند پرستار وارد اتاق شدند

 :ثریا با داد و گریه فریاد کشید

 چرا این جوری می کنن؟ چش شده بچن ؟-

 :دیاکو خواست وارد شود که پرستار اجازه نداد

 .آقا نمی شه وارد بشید-

 .تورو...تروخدا...بچن-

 :آرام دیاکو را بیرون راند

 .نرران نباشید آقا به هوش اومدن-

 :ثریا روی زمین نشدت و خیره به سقف هر دو دستش را روی دهانش گذاشت
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 .خدایا شکرت، بهوش اومد، بچن بهوش اومد-

سر دادند؛ این چند  شوق  شتند و اشک  شانه اش گذا سرشان را روی  ط  و طلعت 
 .رو پودشان  و کرده بودندوقت تمام عذاب جهنن را با تا

 :دیاکو ثریا را در آغوش کشید و سرش را بوسید

 .دیدی؟ دیدی گفتن خدا  واسش هدت،  واسش بود-

 دددددد

شود. تار می دید،  دته پلک هایش را گ شمانش  و کرد؛ آه برخورد نور را به چ
سفید پوش در  ال تزریق چیزی  پلک منکمی زد، هن چنان تار می دید. موجودی 

 .خل سرم بود، سرنگ را در سطل پرتاب کرد و متوجه چشمان باز آسکی شددا

 بالاخره به هوش اومدی خانومی؟-

بالاخره؟ مرر چند وقت بود؟ به هوش آمده بود؟ مرر بی هوش شدددده بود؟ توان 
 رو زدن نداشددت. پرسددتار از اتاق خارج شددد. خدددته بود تمام تنش، پلک های 

 !و بو سنرینش فقط خواب طلت می کردند

*** 

 :ناباور دستش را جلوی دهانش گرفت وهق زد

 ...خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا بچمو از تو گرفتن، خدایا-

 :شیرین مادرش را در آغوش کشید و اشک ریخت

 دیدی مامان جون، نرفتن نرران نباش؟-

 :شکوهی نفدی از سر آسودگی کشید و با دست صورتش را پوشاند

 .کرین، یکی طلبتجبران می کنن اوس  -

 :پرستار با لبخند نراهشان کرد و ادامه داد
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شون  - صورت بهبود ع ئن بدن شن بخش، در  شون انتقال داده می فردا هن هر دو
 .امکان م قات هن وجود داره

سفندی قربانی می  سرش را تکان داد؛ باید  تمام گو دت و  شک بغض مردانه اش 
 .کرد

 دددددددد

شدنش همانا و چشن  با  و فرو رفتن چیز تیزی در گلویش، چشن گشود. بیدار 
 در چشن شدن با آدم های غمرین اطرافش همانا

 .به هوش اومدی دردت به گیانن، تو که کشتی من و مادر -

 :دیاکو خن شد و با ا تیاط دستش را بوسید

 درد نمی کنه؟ بابا قربونت بره بهتری؟ جاییت -

درد؟ تمام استخوان هایش گویی شکدته بود، درد  تی توصیف یک ثانیه اش هن 
 .نبود

ست  شد، مردمک گرداند و خیره به د سرش می  آتل دور گردنش مانع از چرخش 
شینش دیده بود، چه طور زنده مانده هنوز؟  شد. کامیون را روی ما گچ گرفته اش 

 آسکی کجا بود؟ نکند اتفاقی برایش افتاده؟

ند چرا  - چه زبونش ب نه ب یار نک یان خوبی؟ داداش برو دکتر ب  رو نمی زنی؟ دا
 اومده باشه؟

طلعت را نرریدت؛ کاش زیر همان کامیون جان داده بود و دیدار این اندان ها را 
 .به قیامت می برد

 آسکی کجاست؟ -

 .بی جان و بی  ال و آرام گفت

 :دیاکو سرش را نزدیک گرفت
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 !ره بروچی گفتی باباجون؟ دوبا -

 .چشن برهن فشرد؛ تکرار آن جمله یعنی س خیه سلول به سلول بدنش

 ...آسکی -

 :راست ایدتاد

آسددکی باباجون؟ خوبه خداروشددکر، اونن منتقل کردن بخش، رفتین سددرش زدین  -
 .خواب بود، می رین پیشش باز بذار خیالمون از تو را ت شه

 :ط  مداخله کرد

 .جدی ندیدید هیچ کدومتون، باید قربونی بدین آره عمه جون، خداروشکر آسیت -

 .نفو را تی کشید و نرم چشمانش را بدت؛ تمام دغدغه اش همین بود

 .ببینمش می خوام -

 :این بار طلعت به  رو آمد

 .الهی دورت برردم تو صبور باش آسکی رو هن میارین ببینیش -

شود؛ درد   شت و سعی کرد بلند  گردنش طاقت را آرنج دستانش را روی تخت گذا
 .تمام کرده بود

 تو ماشینه من تصادو کرده اون وقت من منتظر بشن تا بیاد؟ -

سعی  شود  شمانی که هر لنظه می رفت تا بارانی  ست و بدنی لرزان و چ ثریا با د
 :کرد متقاعدش کند

باشدده فدات شددن تو برو ببینش، فقط صددبر کن یکن بهتر شددی، با این  الت که  -
 .نمیشه

ستش را در بی توجه ب ستخوان د شود که ناگهان ا سخنان بقیه ت ش کرد بلند  ه 
گوشدددتش  و کرد. آخ بلندی گفت و افتاد، دندان هایش را روی هن فشدددرد و 

 .دست گچ شده را در بر گرفت
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 خوبی بابا؟ مره نمیرن آروم باش، می خوای من و سکته بدی؟ -

 :پشت هن نفدی عمیق کشید

 .خوبن...خوبن -

 :ن خیو پیشانی اش را به سینه ی دایان چدباندثریا با چشما

کاشددکی من می مردم و تورو این جوری نمی دیدم، ببین با لجبازیات چه خاکی  -
 به سر هممون کردی؟

 .کاش سرش را برمی داشت نفدش بالا نمی آمد

 :ط  ثریا را عقت کشید و با لنن آمرانه ای زمزمه کرد

 .بلند شو عزیزم خدا روشکر که مشکل جدی براشون پیش نیومده -

 :آراد دستش را روی منافظِ انتهای تخت گذاشت

 الا چی شد که تصادو کردید؟  واستون کجا بود که کامیون به اون گندگی رو  -
 ندیدید؟

پاسددخ نداد، به کدددی ربطی نداشددت، فع م آسددکی خوب اسددت و همین کافی بود 
 !برایش

میره عمه، آخه چه طور اون ماشددین و ندیدی؟ چرا شددما جوونا ا تیاط  راسددت -
 نمی کنید؟ سرتون با کجاتون بازی می کنه که با ماشین می رید تو دل کامیون؟

 باز هن سکوت کرد؛ چرا را تش نمی گذاشتند؟

 :ثریا به چشمان بدته ی پدرش نراه انداخت و رو کرد سمت آن ها

 .ن بیرون که را ت استرا ت کنهفکر کنن خوابش برده، بری -

 .لبخند نامندوسی زد؛ مادر عزیز و باهوشش

 !نه زن دایی خوابه چی؟ همین الآن داشت  رو می زد -
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ست که بهش تزریق کردند من می دونن، برین  - نه قربونت، اثر این آرام بخش ها
 .بیرون که را ت باشه

 :انددیاکو خن شد و پیشانی دایان را بوسید و در گوشش خو

سرتق بازیات به  - سه تک تکه این  سر کنی اما بعدام وا ست به  دتی د اونا رو تون
 . دابت می رسن

و سپو از اتاق خارج شدند. چشمانش را باز کرد و نفدش را بیرون داد؛  الا چه 
 طور پرستار را راضی می کرد که به م قات آسکی برود؟

*** 

 .اما رویش را نداشت  رفی بزند با روتختی بازی کرد، تمام تنش درد می کرد

آسدددکی جان عزیزم چرا چیزی نمیری قربونت برم؟ ما خانواده ی تو هددددتین  -
 .خجالت نکش هرچی خواستی برو.  رو بزن باهامون

 رو می زد؟ چه  رفی خت؟ چیزی برای گفتن نداشددت، بعد از بیدددت و اندی 
اگر اینان خانواده سددال آمده اند می گویند خانواده ی تو هدددتین خجالت نکش، 

اش هدتند پو، افراد چند اتاق بالاتر چه صنمی با او داشتند؟ آن پدر روی تخت 
چه صنمی با او داشت؟ خانواده اش آن ها بودند. فقط و فقط آن ها. چه خواسته 

 ای داشت از این مهمانان بیدت سال در راه؟

 :شکوهی نزدیکش شد تا نوازشش کند که سرش را عقت کشید

 ن. فقط بهن برید دایان چه طوره؟خوب -

ضعیت.  و خوبی به  دت که چه قدرغریبه بود در این و شیرین مادرش را نرری
این خواهر پیدا شددده داشددت و چقدر کنجکاو بود دایان را ببیند. شددکوهی عقت 
شود یخ این دردانه ی در ناز بزرگ  شید تا آب  شاید طول می ک ستش را،  شید د ک

 !شده

 .فقط می دونن زندستخبری ازش ندارم  -
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غضبناک شکوهی را نرریدت؛ این چه لنن ک م و جمله ای بود؟ فقط می داندت 
 زنده است؟ یعنی راضی به مرگش بود؟

 .سرش س مت، هزارساله بشه، دشمناش نباشن-

 .زن نزدیک تر شد؛ برعکو شکوهی  و خوبی به او داشت

سر  - دته،  شک ستش  سیت مال گردنش بوده و د شن مثل شدیدترین آ صورت و 
 .خودت زخمیه اما خداروشکر اونن به هوش اومده

 :تکان سختی به خود داد

 .می خوام ببینمش -

 :شکوهی صدایش را صاو و این باز جدی تر صنبت کرد

دی و ببینه اون باید بیاد  - دی، ک شه ک دته، اگه قرار با شک ستت  توام یه پا و د
 .سراغت

 !نکند مرخص شوند و بروند؟ دایان گفته بود نمی گذارد

خوب من وضددعیتن بهتره، بعدشددن اون بخاطر من تصددادو کرد، وظیفه منه برم  -
 .ببینمش

 .بریر بخواب لجبازی نکن، سِرم دستته نمی شه بلند شی -

 :تمام توانش را جمع کرد و پاسخ داد

 .گفتن می خوام پدرعموم و ببینن -

 :ا گرفت و با تبدمی مادرانه نجوا کردزن دست آسکی ر 

 .پدرعموهاتن می بینی، دو تا پدرعمو خوش اخ ق و مهربون داری -

 !نه، اوفقط یک پدرعمو داشت با خصوصیاتی کام م متضاد

 .من فقط یه پدرعمو دارم که می خوام ببینمش -
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 :دست زن را پو زد و سعی کرد بلند شود

 .مشگفتن می خوام ببینمش و می بین -

 .سرمش را در دست گرفت و از تخت پائین رفت

 ددددددد

به هر جان کندنی که بود روی تخت نشدت؛ گفته بودند خوب است، پو نیاز به 
نررانی نبود. شددداید منض دل گرمی یا این که  الش بد نشدددود دروغش گفته 
شت با این خودخوری ها شد چه؟ این گونه فایده ای ندا  بودند، اگر واقعام خوب با
شت و یک  سرمش را بردا ست  شد جز افکاری مالیخولیایی.  صیبش نمی  چیزی ن
دسددتش را روی آتل گردنش نهاد، پایش را که رویزمین گذاشددت، اسددتخوان های 
دت، این درد آخر از  شن ب دتاد و چ ست ای گردنش را داخل گلویش  و کرد. را

رتی پای درش می آورد.  و خوبی به وضعیتش نداشت، ا داس ضعف و بی قد
می کرد،  و می کرد نمی تواند آن طور که باید و شدداید پشددت آسددکی بایدددتد. 
س نه س نه به سمت در اتاق گام برداشت دست برد تا بازش کند که گچ دستش 
سرم در دستش  ست  دتری آن را یادآوری کرد، دست دیررش را جلو برد که  شک

ت انریز جلوه می مانع شددد، گره کوری بین ابروانش نشدداند، وضددعیتش عجیت رق
کرد. سرم را به دندان گرفت و در را گشود. ثریا سریع از روی صندلی برخاست و 
بقیه نراهشان میخ او شد. بی توجه به آن ها قدم برداشت که صدای دیاکو مانع 

 :شد

 کجا؟ کی بهت گفت از سرجات بلند شی؟ چرا اومدی نمی بینی وضعیتت و؟ -

 .رهآرام بخشا چه زود اثرشون می -

از گوشه چشن آراد را نرریدت؛ این آئینه ی دق به پیشنهاد ا مقانه ی چه کدی 
 آمده بود؟

 فضول آرام بخشا منن هدتی؟ -

 :دستش را داخل جیت برد و تکیه از دیوار گرفت
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 .گردنت شکدته چیزی بهت نمیرن -

کور از خدا چی می خواد دوتا چشدددن بینا، اون موقع که سدددالن بودم جراتش و  -
 .اشتی چیزی بری الآن که دیره این شد بهونه دستتند

دیاکو خدته از خودسری های پدرش و ترسیده از این جدالش با آراد آرام و ممتد 
 :با پشت دست به شانه ی دایان کوبید

 جواب من و بده میرن چرا اومدی بیرون با این وضعیتت دایان؟ -

 :دم برداشتثریا با صدایی لرزان و مژه هایی خیو سمت دایان ق

کجا داری میری مامانن، من دیره می ترسن تورو تنها بذارم، نرو به خدا شر به پا  -
 .می شه

 :گردنش تیر کشید؛ چشن بدت و با اخن نرمی دستش را روی آتل گذاشت

شکوهیه بی  - شرم، مصیبتن، اونی که باید بترسه تو نیدتی مامان اون  من خوده 
 .همه چیزه

شت آدم بی ارزش - سه یه م سرم، چرا وا بیا برگرد برو تو اتاقت دردت بخوره تو 
 این طور به تنت سختی میدی؟

 .تیز سمت طلعت چرخید؛ چوب خطش دیرر پر شده بود، مدارا کافی ست

سکی تمومی  - شما با آ شتری  شمارو کردم اما انرار پدر ک عمه من خیلی مراعات 
ی خوام صد سال سیاه واسه من دایه مهربان تر نداره. کدی که آسکی و نخواد نم

 .از مادر شه

جا خورده دایان را نرریددددت؛ ناباور دسدددتش را جلوی دهانش گرفت، انتظار این 
جمله را از برادرزاده اش نداشددت. آراد خشددمرین سددمت دایان یورش برد که ط  

 :جیه کشید و دیاکو نرهش داشت
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بکش بعد راجت مادر من زرزر کن، مرتیکه بی چشددن و رو، دهن نجدددت و آب  -
شکونن این خیلی  شن ب ست دندت می خاره آره، ولن کن دایی، ولن کن تا اون یکی د

 پرو شده، دوتا دایان خان بهت گفتن به خیالت علی آبادم دِهیه واسه خودش؟

 :دست گچ گرفته اش را بالا گرفت و تای ابرویی بالا داد

ضربه مغزیت می کنم - دیخته می زنن با همین  دار گ دابت کردن اف ا، باز آدم  
 شدی؟

 :دیاکو دستش را روی شانه ی آراد گذاشت

 .دایی جان تو کوتاه بیا قربونت برم، تو هیچی نرو -

 :صدای بغض آلود طلعت دایان را مخاطت قرار داد

قت تو این  - پایین نمیره اون و نه ا مق... دو روزه از غن تو آب از گلوم  من...م
 میدی؟ اینه دستمزد منبتام؟ دستمزد خوبیام؟ جوری جوابن و

گفت و اشک ریزان کیفش را از روی صندلی برداشت و رفت. آراد و ط  سریع به 
 :دنبال طلعت دویدند، هنرام عبور از کنار دایان، آراد مکث کرد

 .ت فی این  رفت و تدویه  داب باهات بمونه به وقتش -

 : نره داشتخوندرد چشن بدت و تای ابرویش را بالا

 .باشه هری -

 :دیاکو یقه ی دایان را گرفت و سمت خودش کشید

دتن هیکل گنده می کنی که  - شی، نمی دون شی دوای دردم می  گفتن بزرگ می 
ندون رو جیرر  هت نرفتن و د جاش و هیچی ب تا این  یه درد رو دردام بشدددی، 

 .گذاشتن، ولی  داب این  رفت و باهات صاو می کنن دایان

شد؟ چرا با هما دت؛ چرا از  رو پدرش نارا ت ن ن ابروی بالا رفته پدرش را نرری
هیچ چیز و هیچ کو برایش مهن نبود؟ یقه ی دایان را رها کرد و به طرو طلعت 
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دوید. مدیر رفتن پدر را دنبال کرد و سرانجام مردمکش زوم مادری شد که نشدته 
 .بود و می گریدت

همش باید هول و ولا  رفا و کارات تو دلن  چرا این طوری می کنی دایان؟ چرا -
 باشه؟ چرا به فکر منِ مادر نیدتی؟ برو باهات چی کار کنن دایان؟

روی پاشنه پا چرخید و به سمت اتاق آسکی رفت. هیچ کو نمی تواندت برای او 
کاری کند، از دسددت رفته و ا ددداسدداتش سددوخته بود. دیدش؛ در چهارچوب در 

ستا دتاده بود و با پر سعی ای صنبت می کرد و زن و مردی کنارش  ری روبرویش 
سر و گردن و  شانه و سرش به دیوار تکیه زد و بی رمق از درد  شتند.  در مداخله دا
دستش از دور نراهش کرد. آسکی پرستار را کنار زد تا خود را به اتاق دایان برساند، 

قطره اشکی از  که با دیدنش ابتدای راهرو، ماتش برد؛ آمده بود؟ بغضش تبدیل به
 .نامش را زمزمه کرد چشن چپش شد. آرام

 .دایان -

درد گردن و دسددتش رفته رفته بیش تر می شددد. تکیه از دیوار برداشددت و سددمت 
 .آسکی رفت؛ چه بر سرِ چشن آهویش آورده بود

هر قدمی که نزدیک تر می شد صدای تپش قلت آسکی بالاتر می رفت؛ این صدا را 
گردنش برجدته و   شکوهی ب فاصله پو از دیدن دایان رگ بقیه هن می شنیدند؟

رنگ سددیمایش به سددرخی رفت. آسددکی را کنار زد و خود را به دایانی رسدداند که 
 .فاصله اش با او چند قدم هن نمی شد

اومدی دسددته گلی که آب دادی و ببینی؟ چرا انقدر روت زیاده آخه؟ ببین من و، -
یدتن، اما به خداوندی خدا یه بار دیره دوروبر آدم بی چشن و رو و نمک نشناسی ن

 .آسکی ببینمت یه جوری می کوبمت که یه نفو بکشی و خ ص

 .کمی، فقط کمی مردمک چرخاند و به آسکی خیره شد

 .کجا رو نراه می کنی؟ با تو دارم  رو می زنن من -

 خوبی؟ -
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 .بی صدا تنها برای آسکی لت زد

بغض آلود چندین بار سدددرش را تکان داد، دسدددتش را به دیوار گرفت و به دایان 
 :نزدیک شد

 ...خودت خوبی؟ گردنت -

 :شکوهی چرخید و فریاد کشید

 .آسکی میرن برو تو اتاق-

 .صدات و بیار تا  نجرت و از تو  لقومت نکشیدم بیرون -

 سمت دایان چرخید؛ در این وضعیتش هن کری می خواند؟

 ت و گن می کنی یا همین وسط افقیت کنن؟گور  -

 آسکی هول زده دست روی بازوی شکوهی نهاد؛ این دیوانه که را تهدید می کرد؟

 ...میره میره، فقط تورو خدا -

 .بغض شکدت، به دیوار تکیه زد و دستش را جلوی دهانش گذاشت

شا سمت شکوهی به  درش بود به منض دیدن دایان و  ن دیاکو که در پیِ یافتن پ
 :دوید

 ...دایان...دایان -

 :بی توجه به صدای پدرش، آسکی را مخاطت قرار داد

 !ببخشید -

عجیت این کلمه برای دهانش تازگی داشددت، با لغاتش غریت بود، شدداید...شدداید 
چون اولین بارش بود که می گفت. در گذشدددته هیچ گاه چنین کلمه ای به کارش 

شه شاید چون فکر می کرد همی شتباهی  نیامده بود.  ست و کار ا  ق با خودش ا
انجام نداده، شدداید هن اشددتباه کارش را درک کرده بود و نمی خواسددت خودش را 

 بشکند، ها؟
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 .تو ببخشید، همش تقصیره بچه بازیا من بود -

شاره کرد دست نره  سرش ا شد اما زن با  شکوهی دست برد تا آسکی را عقت بک
شرفته ای دتن فوق پی سی صل بود به  دی که از  دارد. مت شن".   ش به نام " و 

ع قه و دوست داشتنی بین آسکی و پدر می گفت. شیرین اما مات به پدر خیره 
 بود؛ خلقتش چه قدر زمان بر بوده است!؟

 :دیاکو رسید و لباس دایان را از پشت در دست گرفت

 نرفتن نیا؟ چرا  رو گوش نمی دی؟ -

ه از فردایش از خواب برمی لباسددش را بیرون کشددید؛ کاش نیمه شددبی میرسددید ک
دت و خدا. بیزار  دت و خودش ه ست، که خودش ه ست و می دید که تنها خوا

 بود از کلمه ی خانواده و نمی داندت چرا؟

 .ولن کن بابا -

 :شکوهی دیاکو را برانداز کرد

 شرط شکایت نکردنن چی بود آقای افشار؟ -

 :و صدای بن دیاکو که پاسخ داد

 .مشمی رین، الآن می بر  -

 :مچ دایان را گرفت و عقت کشید

 .برین دایان-

شان روی زخن های یک دیرر می چرخید؛ هر  در این دنیا نبودند هیچ کدام، مردمک
 .زخن مداوی بود با خراشی روی قلت شان

 .دایان با توام بیا برین تا شر نشده -

شکوهی جلوی آسکی ایدتاد و به داخل اتاق هدایتش کرد. دایان اما به خود آمد، 
 از چه شرطی صنبت می کرد این نفرین؟
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 شرط چیه؟ -

 :ایدتاد؛ سرش را سمت دایان چرخاند

تو دختر من و برداشددتی آوردی این جا، بدون اط   و اجازه ی من، جرمش می  -
 .یه شرط کوچولو راضی شدم شکایت نکننشه آدم ربایی، باید مچکرم باشی که با 

 چه شرطی؟-

 :کامل سوی دایان چرخید که بی  و اما استوار او را می نرریدت

شددرط گذاشددتن سددایت و از رو خونه زندگین برداری، دیره  ق نداری آسددکی و  -
 .ببینی، ک م دیره دم پَره خانوادم نبینمت

 .این که شرط نبود، قرارداد مرگش بود

شددکوهی را نرریدددت، کی چنین شددرط کریهی با عمویش گذاشددته دختر شددوکه 
 بودند؟

چشمش سیاهی رفت، درد گردن و دستش طاقت فرسا شده بود، شانه اش را به 
 :دیوار زد

 .مره از رو نئش من رد شی آسکی و ببری -

 :نراهی به سر تا پای دایان انداخت و آرام سر تکان داد

 .اونن به موقعش -

 :ش کرد و سعی کرد پدر را عقت بکشددیاکو همچنان ت 

دایان بیا برین  ال مادرت خوب نیدت، کارین که از دستمون برنمیاد، قانونه، بیا  -
 .تا برین

 :چشن بدت تا از شر سرگیجه ی لعنتی نجات یابد

 .هیچیش نیدت خوب می شه، میرن نمی ذارم آسکی بره -
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صدکی شد اما انرار وزنه ای  صل قند در دل دختر آب می  صل مت لویی به زبانش و
 .بود که در ادای کلمات ناتوان بود

دیاکو شوریده و بی رمق مچ دست دایان را کشید؛ دردسر می شد، می داندت که 
 .دایان دردسر می شد

 . الت خوب نیدت بیا برین تو اتاقت داری پو میفتی -

 .من نمی خوام بمونن، می خوام بیام پیشتون عمو -

 :کشیده شد که مخاطبش شکوهی بودنراه ها سمت آسکی  

 .توروخدا منو نبر، نمیخوام بیام، توروخدا ولن کن -

زن سرش را روی شانه ی شیرین نهاد و گریدت؛ فرزندش او را نمی خواست چه 
 ننگ و غمی از این بالاتر؟

 .تورو قرآن، عمو تو یه چیزی برو، نمی خوام بیام ولن کن، التماس می کنن -

 .ولی بی توجه به داخل اتاق هلش می دادمی گفت و شکوهی 

 .التماس نکن آسکی -

نعره ی دایان مو بر تنشددان سددیخ کرد. بی رمق بود اما صدد بت خودش را داشددت 
 .هنوز، نوه ی قیصر خان افشار بود و این نکته ی قابل تغییری نبود

 !برو -

شن آهویش را بیش از  شدن غرور خودش و چ دت تنمل کند له  دت، نتوان نتوان
 .این

 :ناباور نامش را نجوا کرد

 ...دایان -

 :لت زد، بی صدا، آرام، امیدوار کننده

 .آروم باش-
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شاند و آسکی را داخل سمت اتاق برد؛ شر  شکوهی لبخند رضایتمندانه ای بر لت ن
شیدش؛ خیالش از بابت این شد. دیاکو بازوی دایان  مزا ن کن را گرفت و عقت ک

 .مدئله را ت شد

 .صبر کن، توروخدا یه دقیقه صبر کن-

دست شکوهی از  رکت ایدتاد، به کمک دیوار سمت دایان رفت. گردن بندش را 
که نین بیت مورد ع قه اش بود از گردن گشددود و در دسددت او گذاشددت. سددپو 

 .عقت گرد کرد و داخل اتاق رفت

شد".  گردنبند سوز بهاری با شکی آخرِ این  دت؛ " کا را بالا آورد و به نین بیت نرری
 .دستش را مشت کرد، چند قدمی عقت عقت رفت و در نهایت با پدرش همراه شد

 ددددددد

شتند و رفتند.  ال و ا وال هر  ساعت ها، روزها بدون ذره ای مکث گذ دقیقه ها، 
ن چند روز به هیچ وجه با یک دویشدددان رو به بهبودی رفته بود. طی گذشدددت ای

شان با این ماجرا  دمت جالبش کنار آمدن اجباری شده بودند، ق دیرر دیرر مواجه ن
ستان  دته بود و لباس هایش را با لباس بیمار ش شه ی اتاقش ن شی شت  بود. پ
شدند، نمی  شه های اتاق خیو می  شی شد.  تعویض کرده بود، امروز مرخص می 

باید زندگی اش را این گونه شرح می دادند؛ وی در  داندت، شاید در آینده ای دور 
 !گذشته زنده بود اما زندگی نکرد

 .آسکی بابا وقت رفتنه -

شاید مانند پرواز غریبانه  دت؛ رفتن  شکوهی را نرری شت و  دستش را از چانه بردا
ی ک غی از روی باجه ای متروکه باشددد، همان قدر سدداده...همان قدر آرام...همان 

شالش را روی سر مرتت کرد و به کمک عصایش برخاست؛ درد پایش  قدر غمرین.
 !آرام شده بود اما راه رفتن با این عصا دشوار بود هنوز

 .می خوام با عموم اینا خدا افظی کنن -

 .این یه مدئله ی تموم شدست آسکی کشش نده -
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 :نراهش را روی میمک صورت شکوهی دقیق کرد

 .عموم و ببینناما  ق دارم واسه آخرین بار  -

 :سمت آسکی چرخید و ایدتاد

 .عموت و ببینی یا اون پدرعموی...استغفر،-

 .جا خورد، دستش چه را ت رو می شد

 .هر دوشون و، اونا خونواده ی منن -

 :سرش را نزدیک کرد

سخته. - سکی جان، خونواده ی تو مائین، می دونن کنار اومدن باهاش زمان بر و  آ
 .لطفام با آوردن اسن اونا مغز من و متشنج نکن اما  قیقت همینه، پو

 .بغض گلویش را تصا ت کرد؛  داقل یک بار درهفته

 خونتون کردستانه؟ -

 :زن تک خنده ای کرد و صبور پاسخ داد

 .اولام خونتون نه و خونمون، دومام خیر، اصفهانه-

خونش یخ بدت؛ چه کدی گفته زمان   ل مشک ت است؟ دروغ گفته است، با 
شوند فقط  شک ت هیچ گاه  ل نمی  سپردن زندگی به این کلمه ی چهار  رفی م
دت،  ش شین ن دئله عادت کنی. در ما شوند و تو مجبوری که به این م عادی می 
مَت ناآشددنای خواهری را.  کنارش دختری قرار داشددت که یدک کشددی میکرد سددِ

مدند، لبخندی به روی آسدددکی پاشدددید، او اما هرچه کرد لبش هایش کش نمی آ 
شادی را  تی به تظاهر هن از یاد برده بود  زندگی چه کرده بود؟ چه کرده بود که 

 از یاد؟

 چه  دی داری؟ -

 :به زانوانش نرریدت
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 . و پوچی-

سپو فاصله گرفت، سرش را به شیشه تکیه زد و چشن بدت. این یعنی ع قه ای 
به بنث و گفت وگو ندارد، دختر لبخندش را جمع کرد و از آینه با پدرش چشن در 

 .چشن شد

 .درست میشه -

 دددددد

 .در ماشین که نشدت سرش را به صندلی تکیه زد و چشن بدت

 ی نداری؟دایان بابا چیزی نمی خوای؟ دردی چیز -

 .چشن بدته ابروهایش را بالا انداخت

 گشنت نیدت مامانی؟ می خوای یه چیزی بریرم تو راه دل ضعفه نکنی؟ -

 !چهره اش در هن رفت؛ چه قدر  رو می زدند

 .نمی خوام، می خوام بخوابن -

اع م سددکوت کرد، دیاکو و ثریا یک دیرر را نرریدددتند و ماشددین به راه افتاد. چه 
رای خدا افظی هن نیامده بود؟ نباید ابراز ع قه می کرد، ا تمالام دیرر طور  تی ب

برای آسکی ارزشی نداشت. دستش تیر کشید، چشن باز کرد و تکانی به خود داد، 
 چه طور در وی  گفت دوستت دارم و  تی خدا افظی هن نکرد؟

 چی شده بابا؟ -

ک طرفی روی صندلی دستش را روی آتل گردنش گذاشت و با ا تیاط به  الت ی
 .عقت لن داد

 .هیچی-

 می خوای یه هتل بین راهی نره دارم؟ -

 .نه، به هیچ وجه، دلش فقط رفتن می خواست از این شهر نفرین شده
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 نه، ماشینن؟ -

میارنش باباجون، سدددپردم ببرنش تعمیرگاه راسدددت و ریددددش کنن مثل قبل  -
 .تنویلت بدن

 .ی کج کرد و سپو چشن بدتگوشه ی لبش را به نشان لبخند ثانیه ا

 دددددددد

در اتاقش را که گشددود انرار تمام سددنرینی های عالن از دوشددش بلند شددد. پالتوی 
مشکی رنرش را که به علت دست شکدته اش روی شانه های انداخته بود از تن 
ستریره ی  صدای د شید،  شت. آتل گردنش را گرفت و آرام روی تخت دراز ک بردا

 .در بلند شد

 ن، چرا در و قفل کردی؟دایا -

 .آه عمیقی کشید؛ صدای بارانا مثل سوهان رو ش بود

 دایان با توام در و باز کن ببینین چه ب یی سر خودت آوردی؟ -

 ببینین؟ چند نفر بودند مرر؟

 :صدای شهرزاد بلند شد

 .باز کن ببینین زنده ای یا مرده -

 .اه دایان باز کن دیره لوس نشو -

 .برخاست و قفل را گشود اما در را باز نکرد، سپو باز دراز کشید

 .چه عجت عالیجناب رخ نمودن -

 :ساعد دستش را روی چشمش گذاشت

 .واسه مدخره بازی وقت مناسبی و انتخاب نکردید -

 :شهرزاد نزدیکش شد و لبه ی تخت نشدت
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 .آفت نداره عنق خان نررانتون شده بودین هر چند  واسمون نبود بادمجون بن-

 .و پشت بند  رفش نیشرون ریزی از پهلوی دایان گرفت

 .خت دیدید که سالمن  الا با یه خدافظی خوشنالن کنید-

 :باران سمت دیرر تختش نشدت

 .ما رو باش گفتین  داقل مریضی یکن مهربون میشی-

 :دستش را کمی از روی چشمش فاصله داد

ندارید می خوام اسدددترا ت کنن، خت می بینید که مهربون نشددددم، اگه کاری -
 .خدتن

 .انرشتش را روی کمربند دایان کشید، انرار برای گفتن  رفش مردد بود

 ...میرن...آسکی -

 با تای ابروی بالا به انرشت باران نرریدت؛ این همه نزدیکی به چه علت؟

 آسکی چی؟ -

 :دستانش را در هن ق ب کرد و روی پایش گذاشت

 نمیاد دیره؟ -

چاله شددد، کاش را تش می گذاشددتند، قلبش افدددردگی گرفته بود از به قلبش م
 !دوش کشیدن این همه بار به تنهایی

 .نمی دونن -

 آها، با داداشن  رفتون شده؟-

 :فایده ای نداشت، رفتنی نبودند. روی تخت نشدت و به تاجش تکیه زد

 آره، چی شده مره؟  رفی زده؟-
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صی نیفت صنبتی بیش تر با دایان واقعیت این بود که اتفاق خا اده، فقط برای هن 
دنبال بنث میرشت، همیشه سخت ترین کار زندگی اش ارتباط برقرار کردن با او 

 .بود. همیشه در برابرش  رو کن می آورد و این اص م برایش جالت نبود

نه کدددی چیزی نرفته، آخه نه اینکه مامان و خاله و داداش زودتر شددما اومدن  -
 .نثی چیزی پیش اومدهگفتن شاید ب

 .تفهیمی یک ابرویش را بالا داد و آهانی زمزمه کرد

 :شهرزاد موهایش را پشت گوش زد

  الا چی می شه؟ یعنی جدی جدی رفت؟-

 رفت دیره شوخیش چیه؟ -

لت گزید و مغموم تاری از مویش را دور انرشت پیچاند؛ چیزی در گلویش سنرینی 
 .می کرد، به هیچ وجه برایش باورپذیر نبود رفتن آسکی

 .من چند روزه دلن آشوبه خوشبنالت که انقدر خون سرد و آرومی -

اخن کمرنری بر پیشانی نشاند؛ خون سرد و آرام بود؟ چه می داندتند از دورنش؟ 
فراتر از دلش آشددوب بود، دنیایش در  ال از هن گددددددتری بود و آن قدر  چیزی

 .وضعیتش وخین بود که ا داسش در ک می نمی گنجید

 دخترا خدتن، می شه استرا ت کنن؟ -

 .وای ببخشید اص م  واسن نبود  الت بده -

 :باران هن برخاست

 می خوای پیشت بمونن اگه چیزی خواستی انجام بدم؟ -

 :ی زد و گره ی نرمی بین ابروانش انداختلبخند کج

؟ -  چی مث م

 :شهرزاد چشن غره ای نثار باران کرد
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 .همین جوری گفت، وگرنه می دونه می خوای تنها باشی -

 با چهره ای درهن شهرزاد را نرریدت؛ چرا مدام از دایان دورش می کرد؟

به دوش آب  با رفتن آن ها خودش را رها کرد؛ وضعیت آسکی چرونه بود؟ شدید
گرم نیاز داشددت و دسددتی لباس را ت، اما سددنرینی چشددمانش بر تمام این ها 
ارجعیت داشددت. بالشددت را زیر سددرش تنظین کرد و برای چند سدداعت تقریبام بی 

 .هوش شد

---- 

 :در چوبی و طرح دار قهوه ای باز شد و صدای پدرش به گوش رسید

 .بفرما به خونت خوش اومدی-

ورودی عبور کرد و وارد سالن اصلی شد؛ یک آپارتمان تقریبام صد از راهروی باریک 
سایل  سر از و سر تا  شکی و قرمز  سرامیک با دو دست مبل م و پنجاه متری و کف 
تزئینی و تلوزیونی عظین الجثه و آشدددپزخانه ای که ورودیش دقیقا با فاصدددله ی 

ار تلوزیون مجدد کمی از تلوزیون بود. رو به رویش و دقیقا با فاصددله ی زیادی کن
راهرویی وجود داشددت که ا تمالام به اتاق خواب ها راه داشددت. شددیک بود اما در 
مقابل عمارتی که سدداکن بود این خانه با اخت و کن برابر اتاق آراد یا شددهیاد بود. 
ده کند قطعام از پا  سکونت قبلش مقای ست این خانه را با منل  خت، اگر می خوا

ندازه و متراژ خانه مهن بود؟ مرر در آن عمارت پرعظمت در می آمد. اصددد م مرر ا
لنظه ای روی خوش دیده بود؟ در آن جا آسایش داشت اما آرامش و خوشبختی، 

 !ابدام 

 وسایلن؟ -

 :شکوهی دستش را پشت کمر او نهاد و به پذیرایی هدایتش کرد

فن وسای ی جدیدت تو اتاق جدیدتن، هر چیزی مربوط به گذشته توی گذشته د -
 .میشه

 :تاکیدی ادامه داد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              320 

 

 !همه چیز و همه کو -

 .سمت مرد چرخید؛ جدارت را از دایان خوب آموخته بود

اون آدما و چیزایی که ازشدددون  رو می زنید خانواده، تنها و تمام داراییه منن  -
شتون بیاد  شت و از ناخن بخوایدم نمی تونید جدا کنید، چه خو شکوهی. گو آقای 

بدتون من هیچ جائین که بتونن  چه  تا  نا قطع نمی کنن و  با او باطن و  قت ارت و
باهاشدددون  رو می زنن و قرار م قات می ذارم، اگه انقدر را ت قبول کردم بیام 
شما  شتن پو این پنبه رو که  سه رو ین نیاز دا ضای جدید وا این جا چون به یه ف

رو بدی پشت سر رو به عنوان خونوادم قبول کردم از گوشتون در بیارید. به هر  
خونوادم و پدددرعموم شدددید واکنش نشددون می دم پو بیاید باهن خوب برخورد 

 کنین. باشه؟

با اخن غلیظی زمین را می نرریددددتند؛ کوتاهی هایی که در  ق فرزندشدددان کرده 
بودند قابل جبران نبود از قرار معلوم. زن نراه اش را بین آنان به گردش درآورد و 

 :دسپو به دختر نزدیک ش

ما اگه می گین گذشددته رو فراموش کن منظورمون این نیدددت که با خانواده ی  -
افشار قطع ارتباط کنی عزیزم، می گین سختی ها و مشک تی که داشتی و فراموش 
کن. من اون خونواده رو دوسددت دارم و ا ترام خاصددی براشددون قائلن، ازت نمی 

 داقل به این زودیا، اما  خوام ما رو ببخشدددی چون می دونن امکان پذیر نیددددت،
 شاید بتونی یک سوم ع قه ای که به اونا داشتی به ماهن داشته باشی، ها؟

 .با این زن می تواندت کنا بیایدسرش را تکان داد؛ این بهتر بود،

 .سعیمو می کنن، مرسی -

 .شیرین جان اتاق خواهرت و بهش نشون بده -

 :با لبخندی غلیظ تر آسکی را خطاب کرد

راستی عزیزم شت خانواده ی پدرت می خوان بیان این جا که ببیننت، فکر کنن با  -
 .بچه های فامیل  الت یه خورده بهتر شه
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 من میرم دنبال آریا، چیزی نمی خوای واسه شت؟ -

 :سمت شکوهی چرخید

 ...نه عزیزم فقط -

 .اگه میشه یه شت دیره بیان -

 .آسکی را نرریدتند؛ مردمکش بی فروغ بود

 !چرا عزیزم؟ تا شت وقت هدت استرا ت کنی ها -

، خیلی خدتن -  .لطفام

 :آشکارا لبخندشان تصنعی شد

 .باشه عزیزم هرجور خودت مایلی -

 .تشکری کرد و همراه شیرین به سمت اتاقش رفت

 دددددددد

 .دایان پاشو عشقت اومده -

بالشتی  صدای گوش خراش کدی وادارش کرد از دنیای خواب بیرون کشیده شود.
برداشت و روی صورتش گذاشت بلکه از شدت صدا کاهش یابد که به طرز فجیعی 

 .گردنش تیر کشید

 مره با تو نیدتن بزمجه!؟ -

 :در کدری از ثانیه بالشت از روی صورتش برداشته شد و روی سرش کوبیده شد

 .پاشو بینن چه ب یی سر خودت آوردی مرتیکه -

در مانع از هر گ شوخ طبع پ شد در نتیجه آتلش را گرفت و لنن  ونه گارد گرفتنی 
 :روی تخت نشدت
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تازه  - به آدم؟  ندیه که مثل آپاچیا  مله می کنی  کوری نمی بینی گردنن آتل ب
 .دردش خوابیده بود

 :کنار دایان خود را روی تخت پرتاب کرد

 .ای بدوزد پدر عشق که در آمد پدرم -

 :بالشت را پشتش جابه جا کرد و تکیه داد

 چرند نرو، دایی هادی و آقاجونن اومدن؟ -

دته روبه  - شک یه درصد فکر کن نیان، همچین که زنگ زدن گفتن دایان گردنش 
 .قبله شده اومدین واسه طلت   لیت

 :یک پایش را جمع کرد

 .مامان زنرتون زد؟ همیشه همین جوریه، پیاز داغ همه چیو زیاد می کنه -

باز کن اخمات و  الن گرفته شددد؟ دسددتتن که  خت  الا چرا عین برج زهرماری -
دلین صادفی که من دیدم گفتن جان به جان آفرین ت دته، اون ت کردی، هنرن   شک

 چطو زنده ای!؟

 اه نفو بریر چه قدر  رو می زنی؟ -

 :مشت سفتی به بازوی دایان کوبید

 !با دائیت درست  رو بزن، چته سگ بدتی  الا خوبه چیزیتن نشده -

 . الن گرفتو اص م  وصله هیچی و ندارم -

این که چیز جدیدی نیددددت، تا اون جا که ذهن عزیز من یاری می کنه تو هیچ  -
 .وقت  وصله نداشتی

 :نراهی به در اتاق انداخت و به دایان نزدیک ترشد

 دختره رفته دپرس شدی؟ -

 :از گوشه چشن دایی اش را نرریدت



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              323 

 

 ...دومام چه ربطی داره گردنن درد اولام دختره نه و آسکی خانن، -

 :ابرو بالا داد، انرشتش را سمت دایان نشانه رفت و مجدد فاصله گرفت

ص م  - دت خوردی، اما ا شک سه من یکی دیره فیلن نیا که قیافت تابلوعه  ببین، وا
نرران نباش این گردن و دسددتت که روبه راه بشدده می برمت یه جا اصدد م جون 

 .بریری

 :بالا داد یک ابرویش را

 کجا؟ به گردن و دستن چه ربطی داره؟ -

 :سمت دایان چرخید و دستش را گرفت

عزیزم این جایی که می خوام ببرمت علیل کارت راه نمیفته، یعنی اون جوری که  -
سربلند بیرون  شی که  سالن با باید نمی چدبه بهت دست و پا گیرت می کنه، باید 

 .بیایی

دایی اش را پردازش کرد، کوسن تخت را برداشت با چشمانی ریز شده  رو های 
 :و در صورتش کوبید

خاک توسددرت که آدم نمی شددی، بذار  داقل برسددی بعد پاتوق پیدا کن، بیچاره  -
 .آقاجون که فکر می کنه پزشکی خوندی آدم شدی

 :بلند خندید و کوسن را در آغوش گرفت

ن ندارن، یکی از یکی دکتر شدددم معیوب که نشدددم، این دوتا مدددئله ربطی به ه -
 ! یاتی تر

صدای تقه ای به درِ بازِ  شود تا  رفی بزند که  سری تکان داد، دهان گ سف بار  تا
 .اتاقش مانع شد

 دایان جان، خوبی بابا؟ -

 :به ا ترام پدربزرگش از جای برخاستدستش را روی گردنش گذاشت و
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 .س م، بفرمائید آقاجون -

 :ش انداختپیرمرد وارد شد و نراهی به پدر 

 امیرعلی که بیدارت نکرده؟ -

 .بدجنو به دایی اش خیره شد که با ترس ابرو بالا می داد

 نه، خیلی خوابیده بودم دیره باید بیدار می شدم، بشینید آقاجون چرا وایدادید؟ -

سن  دت، دایان هن به ر ش شکی رنگ ن به دعوت دایان روی یکی از کاناپه های م
ش قرار گرفت. امیرعلی هن از فرصددت اسددتفاده و اتاق را ا ترام روبه روی پدربزرگ

 .ترک کرد

 درد و اینا که نداری باباجون؟ -

 :دست روی آتلش نهاد و نیمچه لبخندی زد

نه...خوبن...یعنی استرا ت کردم بهتر شدم، شما چرا این همه راه و به خودتون  -
 .سختی دادید؟ چیز خاصی نشده بود که

 :تدبیح را از دستش به دست دیررش انداخت و جمعش کرد

سدددختی نبود که وظیفه سدددت باباجون، یه دختر و یه نوه دختری که بیش تر  -
ندارم. بعدشن تو به این  ال و روزت میری چیزی نشده؟ باید  تمام زبونن لال فلج 
می شدددی تا ا تیاط کنی؟ دیره بیدددت و هفت هشددت سددالته به جا این سددربه 

یی و لجبازی خوب بود الآن تشددکیل خونواده داده باشددی، دائیت و نراه نکن هوا
این از دسددت رفته، پدددر جوون خوب نیدددت زیاد عزب بمونه، ازدواج کن سددر و 

 .سامون بریری به آرامش برسی

زبانش را گاز گرفت که مبادا به تلخی باز شددود. از این نصددایح مدددخره ی فامیلی 
سر بازیروشی نبوده، چه می داندت امروز بیزار بود. چه می داندت ت صادفش از 

شک تی که دارد؟  دت از م دخترعمویش را بردند و کاری از او برنیامد، چه می دان
این فامیل چه می داندتند که فقط زبان نصینت را بلد بودند؟ این ها همه  رو 
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خند کج هایی بود که تا گلویش بالا می آمدند و پو زده می شدددند و او فقط با لب
 .مدخره ای دسته ی کاناپه را می فشرد

 گوشِت با منه یا تو عالمه هپروتی؟ -

 :تکانی به خودش داد و راست نشدت

 .ها؟ بله...بله گوشن با شماست آقاجون، می فرمودید-

 :پیرمرد نفدی گرفت و دانه های تدبینش را رد کرد

بچه بغلشون و یه دنیا می گفتن، هن سن و سالای تو الآن یه زن کنارشونه و یه  -
 .مدئولیت و مردونری رو دوششون. وقتشه دیره واسه توام آستین بالا بزنین

 :مکثی کرد، منتاط و زمزمه وار اضافه کرد

 آیدا چه طوره؟ -

 .سعی کرد  رو پدربزرگ را شوخی قلمداد کند

 اون که همش پیش خودتونه من چه می دونن چه طوره؟ -

 .ر لت نشاندو لبخند مضنکی پشت بندش ب

لا الا ا، ...می گن نظرت رو آیدا چیه؟ از نظر من که دختر معقول و مقبولیه. هن -
این که دختر دائیته و فامیل و شناسه، همن می دونین که )ولوم صدایش را پائین 
آورد( خاطرت و می خواد. دختره چندسدداله داره خواسددتراراش و به خاطر تو پو 

 .ون بده دیرهمی زنه، توام یه خودی نش

 :از جا برخاست، دست سالمش را روی گوش گذاشت و چشن بدت

اصدد م فکرشددن نکنید آقاجون، به هیچ وجه دیره راجبش با من  رو نزنید، من  -
ص م به من ربطی  ست آیدا، کاراش ا شا آب پاکی و ریختن رو د سال پی همون چند

 .نداره

 :پیرمرد پشت سرش قرار گرفت
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تره چی کن داره؟ خوش برو رو نیددددت که هددددت، درس عاقل باش دایان. دخ-
دت که هدت.  دت که هدت، قد و بالا نداره که داره، خوش اخ ق نی خونده نی
نا چی می خواد مره؟ خانوم  یه دختر جز ای یه پددددر از  دیره چی می خوای تو؟ 
دت. بو  شقت نی سه پولتن عا ستش به دهنش می رسه پو وا شده د سن  مهند

یات و. دختره بخاطر تو تارک دنیا شده سن ازدواجش داره می کن دیره این لجباز
سالته، می خوای پیرپدر بشی؟ تا انرژی داری تا  سال دیره سی  گذره، خودت دو 

 .جوونی باید زن بریری که خ و نری، خطا نکنی

 :سمت پدربزرگش چرخید و سخت لت زد

نه کمک م - بد، از هیچ کو  نه من خودم می دونن چی برام خوبه چی  ی خوام 
 .نظر. آیدا هن دختر خوبیه اما به درد من نمی خوره

چرا؟ چرا به دردت نمی خوره؟ از خر شدددیطون بیا پائین، چی کن داره که سددداز  -
 .مخالف می زنی؟از این موردا کن پیش میاد دایان عاقل باش

نه، کن پیش نمی آمد، آسددکیِ خودش یک تار موی گندیده اش به همه ی دختران 
 .ی ارزیدزمین م

هیچی کن نداره آقاجون اما من دوسش ندارم. نمی خوامش، بیش تر از یه دختر  -
 .دایی نمی خوامش. به خودشن گفتن

گفته بود، نخواسدددته بود و با بی ر می تمام عین همین جمله ها را در صدددورت 
 .دختر کوبیده بود. دختری که سردی ک م این صدا شش ماه خانه نشینش کرد

شد  - دت. اینن  دت این بهون سش ندارم، نمی خوامش؟ این  رو نی  رو؟ دو
برید زیر یه سقف، دستتون که بهن بخوره عشق و ع قه هن میاد. مره من و مامان 
بزرگت لیلی و مجنون بودین؟ مره بابا و مامانت شدددیرین و فرهاد بودن؟ ها؟ نه. 

 .اما الآن خیلین باهن خوشبختن

 .ته خط رسیده سمت پدربزرگش چرخید؛ خدته و به
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من درک می کنن که شما خوشبختی من و می خواید اما من اجازه نمی دم واسه  -
 .خصوصی ترین و مهن ترین بخش زندگین بقیه تصمین بریرن

 .با چشمان ریز شده دایان را نرریدت

 کوبیدم، آره؟  این یعنی من خفه شن؟ یعنی هرچی گفتن آب تو هاون -

 .به نقطه ی دیرری نراه دوخت؛ هرجایی جز سیمای پدربزرگش

منظورم این نبود. فقط خوشددن نمیاد مثل قرون وسددطا یه دختر معرفی کنن منن  -
سنتی ده تاش به  صدتا ازدواج  شبختا رو در بیارم. از هر  برن چشن و تا ابد ادا خو

 .عشق ختن میشه باباجون. من نمی خوام رو زندگین قمار کنن

ا و دل منه پیرمرد و نشددکون، من تو و آیدا رو خیلی دوسددت دارم، خوشددنال بی -
میشددن اگه بفهمن جاش پیشددت امنه. اومده، طبقه پائینه، وقتی فهمید تصددادو 
کردی نرن چه  الی شد. تا بیاین این جا داییت می گفت یه چشمش اشک بود یه 

جوری چشدددمش خون، من به درک از وضدددعیت دائیت خبر داری؟ دیدیش چه 
شه هیچ کاری نمی تونه بکنه، به  شمش پرپر می  شش داره جلو چ شده؟ جرر گو
من التماس می کنه راضیت کنن. می دونی چه قدر سخته؟ چه قدر سخته دخترت 
و به دندون بکشددی بزرگش کنی، دانشددراه بفرسددتیش، خرجش کنی بعد ببینی به 

 دائیت و؟ خاطر یه پدر داره پژمرده میشه؟ هیچ می فهمی  ال و روزه

 .من خودم با دایی  رو می زنن نرران اونش نباشید -

می خوای چی بری؟ اگه همین  رفایی که به گفتی و می خوای بری بهش که  -
 .نرفتنش سنرین تره

 :دستش را به کمر زد و با نوک کفشش آرام به زمین کوبید

 ...من -

 :انرشت اشاره اش را روی بینی اش نهاد و چشن بدت
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یره  رو نباشدده، این چند شددبی که آیدا این جاسددت تو یه خنده به رو هیو، د -
به  رو بزرگ  بار  یه  یا رو برات بهن می ریزه.  چه طوری دن این دختر بزن ببین 

 .ترت گوش کن اگه بد شد من دیره هیچ دخالتی نمی کنن

 :سر بلند کرد و مردمک های بی قرارش را در چشمان پیرمرد دوخت

تید و می کنن اما جواب آخرم  رو اولمه، فقط برن که خودتون این کارایی که گف-
 .و امیدوار نکنید

 ددددددد

بیا دایی جون  ددداب کردم کل مبله بدهی همین چکا می شدده. با طلت کارا یه  -
قرار بذار  ددداب بابات و تدددویه کن، بعدشددن به بابات بدددپر که زودتری برگرده 

ب کن یه وقت کن و کدددر نباشدده سددراغ زن و بچه هاش. فقط این چکارو  دددا
 .چیزی

 .از شدت شرم سرش پائین بود

دیره چوب کاری نکنید دایی، همین جوریشن کلی شرمندتونن، نمی دونن کی می  -
 .تونن این همه پول و پدتون بدم، شرمندم به خدا

 :مردانه روی شانه ی آراد کوبید

 مت تو این خونه کشیده. اینارو بریر سرتن بلند کن. این پول  ق مادرته، کلی ز  -
اینارو بذار واسه دستمزد صبوریاش و سختی هایی که تنمل کرده، بهشن نرو من 

 بهت دادم، برو خودت جور کردی، فهمیدی؟

تون و - بتددا ن م همدده  ین  بران ا ج نن  تو ب میدددوارم  یی، ا نن دا نو م م لی  ی خ
 ...بکنن...فقط...مدئله ای که هدت اینه که...چه جوری برن

 .ییرا ت باش دا -

مدئله مامانه، بعد از بنثی که تو بیمارستان با دایان پیش اومد پاشو کرده تو یه  -
 .کفش که الا و ب  از این جا برین
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یان و می دونه،  - برید؟ چرا؟ اون فقط یه بنث بود، مامانت که دیره اخ ق دا
 .زبونش تلخه اما چیزی تو دلش نیدت

اما زیر بار نمیره، میره هرچی تا الآن همین، منن همین  رو هارو بهش می زنن  -
 .ساکت مونده بده، خودش روش نشد بهتون بره من و فرستاده جلو

وا رفته آراد را نرریدددت؛ منفجر شدددن خشددنِ دایان تا هفته ها و ماه های بعدش 
 .ترکش داشت، همیشه تاوانِ عصبانیت های در لنظه ی او را داده اند

ود، اما خت اونن  الش خوب نبود نفهمی کرد یه من قبول دارم  رو دایان بد ب -
 .چی گفت، مامانت باید بزرگی کنه، من خودم باهاش  رو می زنن

باید جلو  - یان... یا دا ما میره... می دونن دایی همه این  رو هارو بهش گفتن، ا
 .همه ازش عذرخواهی کنه...یا این جا نمی مونه

 دهانش خشک شده بود؛ دایان عذرخواهی کند؟

آراد دایی، تو با طلعت  رو بزن برو لازم باشه خودم جلو همه ازش عذرخواهی  -
می کنن، برو دایان شددخصددیتش بی پرواسددت کاریشددن نمی تونن بکنن، اما نباید از 

 ! رفش نارا ت بشه تو عصبانیت یه چیزی گفت از ته قلبش نبوده که

به جمله ی آخرش ایمان نداشدددت. اتفاقام وقتی دایان طلعت را مخاطت آن جمله 
شه در چشمانش خودنمایی می  صداقت بیش تر از همی های و شتناک قرار داد، 
کرد.ماجرا این بود که اخیرام متوجه  داسیت شدید پدرش روی آسکی شده بود 

واهی کردن اما علتش را نمی داندددت. مدددله ی دیرری که وجود داشددت عذرخ
دایان بود. طبق شناختی که روی پدرش داشت می داندت هیچ گاه زیربار چنین 
دت عکو العمل دایان را  دس  صام در جمع. نرفته می توان  رفی نمی رود خصو
بزند که یک تای ابرویش را بالا می دهد سددرش را کمی به سددمت بالا متمایل می 

تر می کند و در نهایت به  کند و چشددمان خمار و همیشدده خوندددردش را مخمور 
درکی  واله ی  رو های پدرش می کند یا  تیٰ و شتناک تر، به طلعت در جمع 

 .کردن چمدان هایش کمک می کند
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 .من خودم با طلعت  رو می زنن، سعی می کنن آرومش کنن -

 .بی میل سری تکان داد، چک ها را از روی میز برداشت و از اتاق خارج شد

 دددددددد

ستان و الکل می دادند تنمل خو شادی که بوی گند بیمار دش در آن لباس های گ
طاقتش را طاق کرده بود. از وقتی که داخل اتاقش شده بود ثانیه ای بیرون نرفته. 
موبایلش در تصددادو آسددیت دیده بود اما هنوز در  د یک تماس را جان داشددت. 

کوچک اتاق رفت   باید  تمام خبری می گرفت. برخاست و به سمت کمد سفید رنگ
داس  شود. روی هیچ کدام از لوازم و لباس های داخل اتاق و کمد ا  و درش را گ
را تی و مالکیت نمی کرد اما چاره ای هن نداشدددت. لباس های داخل کمد اکثرام 
شود، لباس های را تی که اغلت آن ها را  شوها را گ شلوار جین بودند. ک مانتو و 

شید ا لآن باید در خانه به تن می کرد. یک لپش را باد به عنوان لباس خواب می پو
کرد، پیراهن و شلوار سورمه ای رنری را انتخاب کرد و با لباس های خصوصی اش 
در دست گرفت. قاعدتام اتاق به این کوچکی مدتر نبود، پو  مام باید در پذیرایی 
شکوهی با شد و  ضربه ای به آن وارد  سمت در اتاقش رفت که  شد. به   خانه با

 .آلبومی در دستش وارد شد

 .آسکی، اجازه هدت؟ می خوام یه چیزایی بهت نشون بدم -

 .لباس هارا روی میز کامپیوتر گذاشت

 .بله، بفرمائید -

 :وارد شد، روی تخت نشدت و با دست به کنارش اشاره زد

بیا می خوام یه چیزایی بهت نشددون بدم که بیش تر باهامون آشددنا بشددی، بیا  -
 .غریبی نکن

 .مردد به رفتن یا نرفتن، کنار شکوهی در فاصله ی مناسبی نشدت

 یعنی من از اون پدره نامنرم ترم که انقدر معذب برخورد می کنی؟ -
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آن پدددر الآن از هر منرمی منرم تر بود،  تی منرم تر از مرد کنارش که لقت پدر 
 .را یدک می کشید

لنظات سددخت زندگین اون پدددری که ازش  رو می زنید تو تمام مشددک ت و -
کنارم بود، وقتی میرن سدخت شدعار نمیدم واقعام تو شدرایط سدخت باهام بود، تو 

 .تنهایین تو غن تو همه چی

 :به شکوهی خیره شد

 شما کجا بودید؟ -

 :گرد غن بر نراهش نشدت

من...من واسه این که بهت سخت نرذره اون کار و کردم. فکر می کنی واسه من  -
؟ را ت بود که جرر گوشددمون و بدین بره؟ نه، نبود، اما واسدده و مادرت را ت بود

ضی  سقط کنین نه را شد که  ضی می  ستین. نه دلمون را سختیامون بچه نمی خوا
 .می شد بیایی

 . الا هر دو بهن خیره بودند

تا چند هفته تت می کرد، هذیون می گفت. من خودم مثل دیوونه ها - مادرت 
سمون ا دکین وا دتی، داری شده بودم تنها ت ین بود که جات امنه، که بدجایی نی

شی مثل همه دختر بچه ها. این  شی، لوس بزرگ می  بین خان زاده ها بزرگ می 
که تا گریه کنی بهترین شیر خشک و غذاها برات فراهن می شه نه پیش خودمون 

مصددرو می کردین تا مبادا تموم بشدده.  که یک قوطی شددیر خشددک و انقدر کن کن
 ن شده بودی، زردی داشتی پول نبود ببریمت دکتر. می فهمی؟پوست استخو

 !بعدش چی؟ بعدش که وضعتون بهتر شد-

 :دستی به صورتش کشید

هنوز سدده ماه نشددده این خونه رو خریدم، ماشددین قدددطی زیرپامه، تو دانشددراه -
تدریو می کنن، تا ده شددت ک س برداشددتن که از پو زندگی بر بیام، هنوزم نمی 

 نن خوشبختتون کنن یا نه؟دونن می تو



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              332 

 

سبی برای بنث بود نه دگر  شده بود اما نه وقت منا چند ثانیه چشن بدت؛ قانع ن
 . وصله ای مانده بود

 گفتید می خواید یه چیزی نشونن بدید؟ -

 :آلبوم را گشود و مشتاق به عکو ها اشاره کرد

انت تک می خوام با خانواده بیشدددتر آشدددنا بشدددی، دایی و خاله نداری چون مام-
فرزنده خانواده بود اما از عمه و عمو کلی دختر و پدددر هن سددن خودت تو فامیل 

 .هدت

صویر  شکوهی ت دت.  شت و بی هیچ ذوقی آلبوم را نرری ستش را زیر چانه گذا د
 :مردی کت و شلواری را کنار یک پدر و زنی منجبه نشان داد

چهار پنج سالشه و اینن ته، اینن پدرش  دینه که تقریبام بیدت و این عمو مجتبی-
 .زن عموت فاطمه زهراست

عکو دوم، تصویر مردی کنار تخت جمشید با یک دختر و پدر و زن بود، برخ و 
 .عکو قبل لباس هایشان به روز بود اما ندبتام پوشیده

شه و - سال دت  دت بی شن، این دختر عاطف اینن عمته، عمه فهیمت، اینن بچه ها
 .اینن برادرش عباس که بیدت و دو سالشه، اینن شوهرش خدروعه

ضیح داد و هرچه بیش  دبت های داخل آلبوم را تو صبورانه تمامی عکو ها و ن
شد. تر می گذشت آسکی متوجه تفاوت های اساسی خانواده ی افشار با آن ها می 

متوجه شددده بود لباس هایی که قب م می پوشددیده به هیچ وجه مورد تائید این ها 
نیددددت، مانتوی جلوی باز اصددد م در هیچ کدام عکو ها نبود.  تی دخترهاهن 
ستفاده می کردند. نکته ی دوم میزان را تی آن ها  شیده ا شیک اما پو مانتوهایی 

روبوسی یا  تی شوخی دستی  باهن بود، به هیچ وجه برخورد فیزیکی مثل دست
ضینات پدرش فکر بد  درهای فامیل جایز نبود. طبق تو ساده ی بین دخترها با پ
ست هنرام مهمانی ها الزامی  شیدن لباس منا سری و پو سر کردن رو می کردند یا 
شد و غیر ممکن  شمرده می  سوم و  یاتی  ضه امری مر بود. گرفتن مولودی و رو
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دی از  شهادت ک شن یا عزاداری برذرد. تمام این بود می د یا  صومین بدون ج مع
ها متفاوت از قواعد زندگی با افشارها بود. با شنیدن  رو های شکوهی فهمید در 

 .خانواده ای ندبتام سنتی و بدته به دنیا آمده است

 .خیلی سخته -

 :با لبخند نراهش کرد

 چی سخته بابایی؟-

 .سعی کرد کلمه ی " بابایی" را نشنیده بریرد

 .من جز واسه بیرون رفتن هیچ وقت تو خونه روسری سر نمی کردم-

 .سایه ای از خشن روی صورتش افتاد که از نظر آسکی بی معنی بود

 یعنی چی؟ یعنی جلو پدرا بدون  جاب بودید؟-

 .خت این افکار از یک استاد دانشراه بعید به نظر می آمد

یلی جلو هن  جاب کنن. منن هیچ آره، خت نه فقط ما ک م تو کردستان ندیدم فام-
 .کدی هن چیزی نمی گفت. نراه بد یا  رو زننده این در کار نبود  وقت نکردم

 :تند تند سرش را تکان داد

سری - شوخی و برو بخند ایرادی نداره اما یه  صفهان.  ستانه این جا ا اون جا کرد
 .مدائل و باید یاد بریری فرق دارین ما با اونا

 انداخت و بااکراه چشددن به آلبوم دوخت. شددکوهی چندسدداعت آسددکی ابرویی بالا
دیرر هن در اتاق ماند از خاطرات و اتفاقات جالبی گفت که از نظر آسددکی بی مزه و 
مزخرو بودند، و در نهایت برخاست و از اتاق خارج شد.  و  مام رفتن از تنش 

شید، ترجیح داد به چیزهای مثبت فکر کند، چ یزهایی مثل رفت، روی تخت دراز ک
سرخش. هر  شیرینِ کنار دریا یا مزه ی لت های دایان روی لت های  آن جمله ی 
خت  نار ت بایلش را از ک هد. مو مه د به او انرژی و انریزه ای برای ادا که  چیزی 
شاه قلبن لبخند روی لبش آورد، باید تماس  سن پاد شد. ا شت، وارد مخاطبین  بردا
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ر کرد و زلزله ای صد ریشتری درونش به می گرفت؟ چه می گفت؟ اتصال را برقرا
 .راه افتاد

 ددددد

موهایش را برس کرد. به کمک منافظ ها لباس هایش را پوشدددید، جلوی آینه 
ایدتاد و کمی از ادکلن مورد ع قه اش به خود زد. یک دستی زندگی کردن چیزی 

س صوراتش بود. نراه نهایی را به خود انداخت و همین که خوا ت از مزخرو تر از ت
صفنه موبایلش  سکی روی  سن آ شود موبایلش زنگ خورد. با دیدن ا اتاق خارج 

 .لبخندی زد و پاسخ داد

 .الو -

 دایان؟-

 !دخترکش بغض داشت، لعنت به همه

 جانن؟ چیزی شده؟-

 !چشن بدت و جان داد برای آن بن صدایش

 خوبی؟ -

 من خوبن، تو بهتری؟ پات درد می کنه؟-

 :ازی کردبا دکمه های مانتویش ب

 .بهتره...یعنی خوبه درد نمی کنه. دلن...دلن تنگ شده برات-

 :روی کاناپه ی اتاقش نشدت

 .زیاد دل تنرت نمی ذارم، بهتر بشه وضعیتن میام ببینمت-

نرفت من هن دل تنرن، نرفت بی قراری او دسددت کمی از آسددکی ندارد، نرفت و 
 .آسکی هن به رویش نیاورد

 یعنی کِی؟ چند شنبه؟-
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 .نمی دونن، یه دستی که نمی تونن رانندگی کنن به بابام ایناهن نمی خوام برن-

 .جا باشن اگه اومدی منو می بری با خودت؟ نمی خوام این-

 .دایان سکوت کرد، جوابی نداشت، دل "نه" گفتن هن نداشت

 .نمی شه مره نه؟ می دونن دیره هیچ وقت نمی تونن پیشتون برگردم-

شت بند  رفش آو شانی و پ شصت پی سبابه و  سر داد. دایان با انرشت  ای گریه 
 .اش را ماساژ داد

چرا گریه می کنی؟ گفتن بهتر شددن میام می بینمت دیره، این کارا چیه؟  الا مث م -
 این جا خیلی خوش می گذره، خیلی خوش می گذشت بهت؟

 :دستی روی ران پایش کشید و ادامه داد

 فامی تون چه جورین؟ تو برو، را تی؟ اذیتت نمی کنن؟-

 :اشک هایش را پاک کرد

 .نه اذیت که نمی کنن اما اص م را ت نیدتن-

 :تن صدایش را پائین آورد

 !یه جورین -

 !لبخند منوی زد، آسکی هیچ گاه به کدی غیر از او عادت نمی کرد

 چه جورین؟-

 دایان پو چی شد؟-

 :موبایلش را از گوشش فاصله داد

 !الآن میام دایی-

 :ایش کنجکاو شدصد

 دائیته؟ -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              336 

 

 آره...اومدن این جا...اینارو ول کن، چه جورین؟ -

 دایی اش همان بود که از قضا دختری دل ربا داشت؟ برای چه آمده بودند؟

خیلی معتقدن، باید  جابی برردی، شدددوخی کردن با پددددرعمو و اینا رو بد می  -
 .دونن

 :را بالا داد دستش را از روی پیشانی اش برداشت و یک ابرویش

 پدرخاله اینا؟-

 .آره دیره همین پدرا فامیل-

 :پیوندی غلیظ بین ابروانش  اکن شد

 مره پدر بزرگ هدت تو فامیلتون؟-

 .پایش تیر کشید

 .آره یا از خودم بزرگ ترن یا هن سنمن-

 زن دارن که ایشا،؟-

 .نه بابا همه از دم عزب زنشون کجا بود-

 :فکش را منکن به یک دیرر فشرد و از لایِ دندان های کلید شده اش را غرید

پو خوب می کنن بد می دونن. بفهمن بهشون منل دادی یا شوخی چرت کردی -
 .خودت می دونی. مثل آدم جلوشون  جاب می کنی

 .لننش تند بود اما کیلو کیلو قند در دل آسکی آب می کرد این غیرت کشیدن

 .چشن-

 .برخاست، دایی اش مدام به در می کوبیداز جا 

 .چشن خالی فایده نداره، قدن بخور-

 ...چشن بدت؛ به چشمانش قدن
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 .به خدا کاریشون ندارم-

 .آفرین، هر چی هن گفتن تو منل نده-

 .بازم چشن-

 .بی ب -

 :صدای پدری مجدد به گوش رسید

 .دایان بیا دیره اه-

 .اومدم اومدم-

 :چهره ی آن دختر ثانیه ای از مغزش دور نمی شد لبش را به دندان کشید؛

 .برو مزا مت نباشن، انرار دو رو برت شلوغه-

 :صدایش بومی شد و رنگ منبت گرفت

 می دونی که نیدتی، شت زنرت می زنن، باشه؟ -

خت کمی خشدددن ابراز منبت می کرد، اما آسدددکی برای همین کلمه های زمخت 
واپددددین  روفش هزاران دروغ بود و  جان می داد تا صدددد عاشدددقانه ای که در 

 .شهوت

 .باشه پو، فع م -

 .مواظت خودت باش-

 .بی صدا خندید

 .توام همین طور-

 .روزخوش-

موبایل را قطع کرد و کنار خودش گذاشت، انرژی امروزش تامین شد. لباس هایش 
 .را برداشت و به طرو  مام رفت
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*** 

 :از اتاقش خارج شد و همان طور که در را می بدت خروشید

 .وقتی گفتن اومدم یعنی دارم میام، این همه سروصدا کردن نداره-

 :عصبی مشتی به بازوی دایان کوبید

زر نزن بابا دوسداعته پشدت در اتاق وایددادم تا خان زاده از  موم تشدریف فرما -
 زنی!؟ بشن بعد تو نشدتی سر  وصله با گوشی  رو می

 .نراهی به جای مشت انداخت؛ چه قدر از این  رکت بدش می آمد

 مره من بهت گفتن این جا وایدا؟-

 :با سرش به پائین پله ها اشاره کرد

بابابزرگ منترمتون رفتن رو منبر و تیریپ نصینت برداشتن، منن  وصلن نررفت -
 .اومدم بالا

 :به دایان خیره شد و ادامه داد

قدر با هیجان  رو می زدی، هی جانن جانن می کردی؟ دوسدت با کی داشددتی ان-
 دختر داری و به من نمی گی؟  الا دیره من غریبه شدم؟

 :یکه خورد اما خودش را نباخت

 پشت در اتاقن منتظر بودی یا فال گوش وایداده بودی؟-

 :شانه ای بالا انداخت و دست هایش را در جیت فرو برد

 .د منن شنیدمفال گوش چیه؟ صدات بلند بو-

 :چشن غره ای  واله اش کرد

 .تو که راست میری-

 .و از پله ها پائین رفتند
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 .س م-

سمت او  ست. همه ی نراه ها  آیدا بود که با دیدن دایان با ذوق از روی مبل برخا
 :کشیده شد. لبخند کجی زد و سر تکان داد

 .س م، خوش اومدید-

 .با گشاده رویی س مش را پاسخ گو شدند

 :ادی دایی بزرگش به طرفش رفته

 .س م به روی ماهت، بیا این جا ببینن-

 .با ا تیاط در آغوش کشیدش

سر - ست؟ چه ب یی  ست کجا در تو  وا نراه کن ببین چی کار کرده با خودش. پ
 خودت آوردی؟

 .در جواب این همه دل نررانی فقط به لبخندی منو بدنده کرد

 .بیا این جا بابا، بشین پیش خودم-

 .مطیع سمت پدرش رفت و نشدت

 :زندایی اش به  رو آمد

تا گفتن تصادو کردیا اص م نفهمیدین چه جوری اومدین، این دائیت تو راه صد بار -
 .مرد و زنده شد. یه  الی داشت که گفتن نکنه خودمونن تصادو کنین

 .با لبخند سری تکان داد، ک فه از این دورهمی های مدخره

دایی همیشدده به من لطف داشددته، یه تماس می گرفتید هن کافی بود، لازم نبود -
 .این همه راه خودتون و تو سختی بندازید

 :هادی تک خنده ای کرد

شام - ص م تا گفتن همچین اتفاقی افتاده، مرگ و به چ دابی؟ ا سختی مرد   چه 
 .دیدم
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 :ثریا دست روی دست دایان نهاد

ضعیت و د- ستان از هوش رفتن، خودمونن همین و صدبار تو بیمار شتین، من که  ا
 .بیچاره دیاکو نمی دوندت به کدوممون برسه

 .آب دهانش را بلعید، کاش این بنث را تمام می کردند

 :آیدا مداخله کرد و مشتاق دایان را نرریدت

 .فع م خداروشکر که به خیر گذشت-

 :هادی در تائید  رو دخترش لبخند زد

 ؟ط  خانن ساکتی-

 :کرد و یک قاچش را با چاقو سمت شهرزاد گرفت  سیت را در بشقابش چهار قاچ

 .چی برن همه ی گفتنیا رو شما گفتید-

 برید قضیه آسکی چی شد؟ رفت یعنی؟-

شون کنین - صرف سعی کردین من صرار کردین، خیلی  سفانه، ما خیلی ا بله رفت متا
 ...اما

 .دلبانش را کج کرد و سرش را به طرفین تکان دا

 :امیرعلی به  رو آمد

 دختره چه طور راضی شد؟-

 .آسکی-

 :دایان را نرریدت

 ها؟-

 :ابروهایش را بالا داد و تاکید کرد

 .اسمش آسکیه-
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 خت  الا همون، چه طور راضی شد بره؟-

 :مجدد با همان و فیرور لت زد

 .راضی نشد، به زور بردنش-

 :آیدا چشن چرخاند و شانه بالا داد

 .ت می توندت نرهاگه می خواس -

خصمانه آیدا را نرریدت؛ بنثی باز شده بود که به را تی قابلیت روانی شدنش را 
 .داشت

 مره من توندتن نذارم ببرنش؟-

دیاکو هول شده دستش را روی پای دایان گذاشت و با نراه سعی کرد آرامش کند. 
 :سپو رو کرد سمت امیرعلی و لت زد

چاره ی دیره ای نداشت، مردک پاشو کرده بود تو یه کفش الا و ب  دخترم و می -
خوام. هرچی پیشددنهاد بهش می دادین، هرچی باهاش  رو می زدین اصدد م فایده 

 ."ای نداشت.  رفش یه ک م بود"دخترمو می خوام

 :پیرمرد دانه های تدبینش را رد کرد

شده، آدم نمی دونه این- شه یا  دوره زمونه بدی  الآن اومده جلو واس خاطر دختر
 .ارثش

 .فکر نمی کنن واسه ارث باشه، اگه بنثش پول بود که پیشنهادمون و رد نمی کرد-

 :هادی با لننی تاسف برانریز نجوا کرد

 ای بابا،  الا وضعیتش چه طوره؟ خوبه؟-

 :دیاکو ظرو میوه ای، روی دسته مبل امیرعلی گذاشت

 .ای چپش شکدته و مچ دستش آسیت دیدهاونن خوبه خداروشکر، پ-
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والا اون فیلمی که آیدا به ما نشدددون داد، گفتین خدایی نکرده اتفاق بدی افتاده، -
 .خدا به خیر کرد چیزی نشد

 :آیدا لبخند جذابی بر لت نشاند و سرش را کمی به سمت چپ متمایل کرد

که بذاره این که خدا لطف کرده که صددد در صددده ولی آئودین ماشددینی نیدددت  -
سرنشیناش آسیبی ببین. و الا ماشین دایان رفت زیر کامیون، پراید پشت سرشونن 

 .فقط ضربه دید اما سرنشینش درجا تموم کرد

 :مادرش درتائید  رو دخترش لت زد

 آره به خدا خوب ماشینی بود، دادید تعمیرش کنن؟-

 :دیاکو به آرنج امیرعلی زد و به بشقاب میوه اشاره کرد

قطعاتش سدددخت پیدا می شددده یه خورده طول می کشددده. تا اون موقع یه بله، -
 .ماشین واسه دایان دست و پا می کنین

 :هادی چهره اش درهن پیچید و دستش را تکان داد

 .از ماشین اص م نرو که قیمتش سر به فلک کشیده-

بنث که به سمت ماشین کشیده شد دایان کدل وار برخاست و به سمت تراس 
فت، دستش را به نرده گرفت و ماه را نرریدت؛ سرنوشتش با آسکی به پذیرایی ر 

کجا می رسید؟ دل نرران دخترکی بود که هیچ وقت نفهمید کی و چرونه این طور 
به قلبش نفوذ کرده، دل نرران پدرهای فامیلی بود که نمی داندت اخ قشان چه 

شان آسکی را ب شد، نکند چشم شان ناپاک با ست، نکند چشم ، نکند که ریردطور ا
خوش زبان تر از او باشددند؟ هیچ وقت نفهمید به غیر از چهره و ماشددین زیرپایش 
دخترها عاشددق چه چیزش می شددوند؟ با خودش که تعارو نداشددت می داندددت 
اخ ق خوبی ندارد، اگر آن پدرهای کذایی خوش اخ ق و خوش صنبت تر باشند 

چند روز هن از ابراز ع قه شدددان چه؟ چقدر مدت باهن بودنشدددان کوتاه بود.  تی 
شتی  شی دریا بود. ک شه درگیر موج های و  دش همی شان شتی  شته بود. ک نرذ
اش درگیر طوفانی مخوو شددده بود. رو به نابودی، رو به غرق شدددن. درگیر افکار 
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شد. نین  شانه هایش انداخته  ضش بود که  و کرد چیزی گرم روی  ضد و نقی
د که به علت سددرما دسددتانش را در سددینه قفل کرده رخش را برگرداند و آیدا را دی

 .بود

 .دیدم هوا سرده گفتن یه پتو بندازم رو شونه هات که  داقل سرما نخوری-

 .رو گرفت و این بار به نقطه ای روبرویش، میان درخت های انبوه باغ خیره شد

 .مرسی، سردم نبود-

 :جرات کرد و کنار دایان ایدتاد

 .رو زدنت، همیشه با آدما دور و برت سرد بوداما نراهت، رفتارت،  -

 :به نین رخ آیدا نرریدت

 ...آیدا-

 لبش را گزید؛ چه در این صدای بن بود که نامش تا این  د زیبا جلوه می کرد!؟

می دونن، می دونن نمی تونی، که من همیشددده برات دختر دایین، که بیش تر -
شبانت، توی خلوتت ندارم. همه اینارو می دونن  دتن، که جایراهی توی فکرای  نی

 .اما دیره نرو، بیش تر از این خودم و از چشن خودم ننداز

هن نتونی شاید من اون کدی که تو ذهنته نباشن، ظاهرم و نبین، شاید یه دقیقه -
بالا سددرت نیدددتن. اون بتی که ازم  تنملن کنی. آیدا، من اون خدای همچی تمومه

شده که تو بهش بها  سنگ خرد  سری  دتن جز یه  شکونی هیچی نی ساختی و ب
 .دادی چیز دیره ای نمی بینی

 :اشکی روی گونه اش لن داد

دتی. تو، خدای روی زمینمی- سرم نی . دایان... تو اون خدای همه چی تمومه بالا 
شقتن دایان  اضرم  دایان اگه بخوای با من یاشی همه کاری برات می کنن، من عا

 ...جونمن برات بدم تو فقط

 :پتو را از روی شانه اش برداشت و به او داد
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قب م یه بار گفتن ولی بازم میرن، تو واسه من بیشتر از یه دختر دایی نیدتی، دختر -
خا مای  یدا و مراسددد ص هیچ وقت نمی بینمش و نمی خوامن که دایی که جز ع

 .ببینمش، نمی خوام آیدا، نمی خوامت

 :چرخید تا برود که مچش در  صاره انرشتان ظریف دختر قفل شد

 چرا؟-

 :نراهش را از مچ دست اسیر شده اش تا سیمای آیدا کش داد، سرش را تکان داد

 چی چرا؟ چرا دوست ندارم؟-

 !سنگ قلبی اش راچشن بدت؛ کاش انقدر جار نمی زد 

 کدی...کدی هدت... تو زندگیت؟-

 ...چه قدر سخت بود بیان این جمله

 :آب دهانش را بلعید و بی هیچ  دی دختر را نرریدت

 .آره هدت، خیلین خاطرش عزیزه واسن-

 :دستش را بیرون کشید و ادامه داد

  رفی اگه باشه؟-

 .هن زمان هزاران چاقو بر پیکر بی دفاعش وارد شد

 شناس...می شناسمش؟می -

 .نفو دختر به شماره افتاده بود

 .آره-

 :دست لرزانش را روی  فاظ شیشه ای پشت سرش قرار داد

 خوشرله؟ خوشرل تر از من؟-

 !دست سالمش را درون جیبش قرار داد؛ طاقت دختر از نظرش ستودنی بود
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 .خیلی. اون قدر که اگه ببینیش دیره به خودت خوشرل نمیری-

 .ر آخر را دقیقا وسط هدو پیاده کرد و رفتو تمام. تی

یک دسددتش را جلوی دهانش گرفت و شددوکه به جای خالی دایان نرریدددت. چه 
قدر دلش خواسدددت  رو هایش را پوچ تلقی کند، مث م تصدددور کند این جم ت را 
گفت تا بیخیالش شددود. اما نتواندددت، هنرام بیان تک تک کلمات چنان برقی در 

 .که مانند مشتی آهنین بر دهان آیدا کوبیده می شد  چشمانش می درخشید

--- 

به در  مام تکیه زد و به وان و دوش بالای سر آن نراه کرد؛ جای شکرش باقی بود 
که وان داشددتند وگرنه  مام کردن با این پا و دسددت مرگ را نشددانش می داد. 

 .نایلون را روی گچ پایش کشید

 آسکی بیام کمکت؟-

 . تی تصور این که زن بخواهد تنش را ببیند غیرقابل تنمل بود

 .نه. مرسی می تونن خودم-

 .آخه تنهایی که نمی تونی عزیزم، آب نباید به دست و پات بخوره-

 !به شامپو و مابقی وسایل ها نرریدت؛ موهایش با شامپوهای ایرانی سازگار نبود

 . واسن هدت، نرران نباشید-

کمک داشت تا هن به دخترش نزدیک شود هن دل خوش باشد که زن اما اصرار به  
 .کمی برای فرزند غریبش مادری کرده

تو در و باز کن تا خودم بیام خیالن را ت باشددده، می ترسدددن زمین بخوری کف -
 . موم لیزه

 دستش را مشت کرد؛ چه می گفت تا دست از سرش بردارد؟

 .بکشیدگفتن که، خودم  واسن هدت شما نمی خواد ز مت -
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 .تمام کلماتش را صبورانه و با ا ترام ادا کرد

 آسکی جان این  رفیه؟ ز مت چیه؟ نکنه خجالت می کشی؟-

 .صدایی نیامد

 آره؟ خجالت می کشی؟-

 :ک فه مویش را پشت گوش داد

 !میشه برید؟ واقعام کمک نمی خوام-

 :سرش را از در جدا کرد و قدمی عقت رفت

 .ل کمک خواستی برو، غریبی نکنآها، باشه عزیزم، به هر ا-

صدای دور شدن قدم های زن را که شنید، آسوده نفدش را بیرون داد. شرو  به 
باس هایش کرد. به وان نرریددددت، کوچک ما همین هن خوب  در آوردن ل بود ا

بود.شدتن تنش بدون این که آب به گچ پایش برخورد کند سخت ترین کاری بود 
ست. به شامپوی ایرانی و نرم کننده ی لطیفه ی کنارش که تا به  ال انجام داده ا

نرریدددت، قید شدددددتن مویش با شددامپو را زد و فقط به نرم کننده اکتفا کرد. به 
شد و خودش را هزاران بار  شرو   سرش  سوزش  سرش را آب کشید  منض اینکه 
لعنت کرد که چرا  تی نرم کننده اسدددتفاده کرد. در  ین  مام کردن زن مدام به 

باش در  ظت  مک نمی خوای؟" "مطمئنی خوبی؟" "موا فت "ک ید و می گ می کوب
سخ می داد. درد  صله تک تک آن ها را پا سکی هن با  و شه". و آ گچت خیو ن
دسددتش چنان طاقت فرسددا شددد که قید ماندن بیشددتر در  مام را زد و  وله ی 

 .کالباسی رنرش را تن کرد و کمربندش را بدت

 !آسکی جان-

 .وهایش را خشک کردبا ک ه  وله م

 بله؟-

 !میرن این شلواری که انتخاب کردی تنره نمی تونی بپوشی که-
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 :آرام به پیشانی کوبید و سرش را از لای در بیرون برد که زن با ذوق گفت

 .عافیت باشه قربونت برم-

 :تصنعی لبخندی زد

شایدم با دقت- شتن،  شو ندیدم دیره همین و بردا شاد تو ک شلوار گ سی، من   مر
 نرشتن،  الا چی کار کنن؟

 :اخن کن رنری کرد و گیج گفت

وا...یعنی چی نبود؟ من به مرتضی گفتن بخره، یعنی یادش رفته؟ صبر کن برم تو -
 .کشوت و ببینن

 .مرسی-

در  مام را بدت و با آستین  وله بخار آئینه ی پشت در را گرفت؛ صورتش فوق 
العاده لاغر و بی جان به نظر می رسید، گودی و شتناک زیرچشمانش به او دهن 
کجی می کرد. رنگ پوسددتش به زردی می زد. چقدر غمرین و تر ن برانریز شددده 

طلعتش، برای کتاب  بود. دلش برای پدر و مادرش، شدددهرزاد و شدددهیاد، تی عمه
خانه ی اتاقش، قهوه های بعد از  مامش، کتاب منبوبش که همیشددده قبل از 
خواب مطالعه می کرد، لپ تابش که پر از فیلن های زیبا و هیجان انریز بود، تنگ 
شدددده بود. دلش برای خودش تنگ شدددده بود. این خودِ غمرین و دور افتاده از 

، هیچ چیزش با این زندگی جور نبود، خانواده را دوسددت نداشددت، نمی خواسددت
وصله ی ناجوری بود. باید فکری می کرد، شاید می تواندت شکوهی را راضی کند 

 .تا برش گردانند، به هر  ال سنش قانونی بود و به نظرش  ق انتخاب داشت

 آسکی؟-

 :در را باز کرد و باز نیمی از سرش را بیرون برد

 .بله-

 :رنری را نشانش دادبا لبخند شلوار دامنی سفید 
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 .اینن شلوار،  واست نبوده قشنگ برردی. می ذارمش پیش لباسات-

 .باشه مرسی-

سپو با  شد،  صی اش  صو شیدن لباس های خ شغول پو سریع م دت و  در را ب
شک کردن مو را از روی  صوص خ شلوار به پا کرد.  وله ی مخ صله پیراهن و   و

کرد بیرون آمد. آرام از   چوب برداشدددت و همان طور که موهایش را خشدددک می
راهرو به سمتِ آشپزخانه رفت. زن در  ال شدتن سبد آب کش برنج بود و چند 
مدل قابلمه روی گاز بود؛ این همه غذا فقط برای چهار نفر؟ شدددیرین پشدددت میز 
شغول خرد کردن کاهوها بود. نراهش که به  شدته و م صندلی ن آشپزخانه روی 

 :آسکی افتاد لبخندی زد

 .باشهعافیت -

 :زن بازگشت

 عه عزیزم اومدی بیرون؟-

 :گوشه ی لبش را اندکی به نشان لبخند کج کرد

 .بله -

 :شکوهی نراهش را از تلوزیون گرفت و برای آسکی سری تکان داد

 .عافیت باشه عزیزم-

سددرش را تکان داد و همان طور که به خشددک کردن موهایش مشددغول بود وارد 
و جوی موبایلش پرداخت اما هر چه گشددت اتاق شددد و اطراو تخت به جدددت 

شه اتاق پرتاب کرد، به رو تختی چنگ  شید و  وله اش را گو نیافت. ابرو در هن ک
زد و روی زمین انداختش، نبود. بالشددتش را برداشددت، باز هن نبود. زیر تختش، 
کشدددوی لباس هایش، کشدددوی میز کنار تختش، همه جا را گشدددت، اما خبری از 

و خشمرینی کشید، در اتاقش را باز کرد و با صورتی برافروخته موبایلش نبود. نف
 :روبروی شکوهی ایدتاد، با انرشتش به اتاق اشاره کرد و فریاد کشید



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              349 

 

دتش، با چه - شتن رو تختن اما الآن نی شتن می رفتن  موم موبایلن و گذا وقتی دا
اجازه ای به وسدددایل من دسدددت می زنید؟ کی بهتون گفته می تونید هر وقت 

 خواستید برید تو اتاق من؟

ستش از آشپزخانه بیرون آمدند و و شت زده به  زن با کفریر و دختر با چاقوی د
 .آسکی نراه کردند

 :شکوهی اما خوندرد بود

 .من برداشتن،  رفیه؟ موبایل و خط جدیدت تو اتاقمه برو برشون دار-

 :هیدتریک خنده ای کرد

 .ن فضولی کردینه  رفی نیدت، ببخشید که رفتی تو اتاق-

 .شیرین اخن در هن کشید؛ این دختر هر که بود،  ق اهانت به پدرش را نداشت

 :رنگ شکوهی تغییر کرد

شن دیره با اونا در - شتن تا مطمئن  درست  رو بزن آسکی، موبایل و خط و بردا
 .ارتباط نیدتی

که   از خشن تمام تنش به رعشه افتاده بود، نفهمید چه شد فقط وقتی به خود آمد
 :با چنگ به سر و صورت شکوهی می کشید و با  رص فریاد می زد

خدا لعنتت کنه به توچه که من با کی  رو می زنن، بی خود می کنی موبایل من -
و برمی داری آشغال این چند سال کجا بودی؟ کجا بودی؟ کجا بودی که یهو سایه 

 .تتون کنهنندت و انداختی رو زندگین، بدبختن کردی، ایشا، خدا لعن

سعی در جدا کردن  صورتش کرده بود و زن و دختر  ستانش را منافظ  شکوهی د
 :آسکی داشتند. اسیر دست مادرش و شیرین دست و پا می زد و جیه می کشید

ید از - ید برم پی زندگین، چی می خوا ید ازتون متنفرم، ولن کنییید. ولن کن ولن کن
 جونن؟

 .آروم باش آسکی، آروم باش-
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در  ین دست و پا زدن، دستش منکن به صورت مادرش برخورد کرد که او آسکی 
سمت  شد، همین که آمد  صورتش را گرفت و بالاخره رها  ست  را رها کرد و با د
شددکوهی یورش ببرد موهای اسددیر چنگ کدددی شددد، جیه کشددید و با دسددتش 

شیرین ست گرفت،  شیرین را در د اما  موهایش را گرفت، چرخید و او هن موهای 
آن قدر  رص داشت که درد را ا داس نمی کرد، هر دو سرخ از خشمی که تمام 

 .تنشان را در بر گرفته بود

 .آشغال مامانن و می زنی؟ کثافت عوضی-

شت بازویش را به  شت تا جوابش را بدهد،موهای دختر را رها کرد و گو نفو ندا
ستش را رها نکرد، به دندان گرفت، این بار صدای جیه دختر بلند شد، اما آسکی د

جبران تمام  رو هایی که نزده، تمام روزهایی که از خانواده اش دور اسددت، تمام 
اشک هایی که بالشش را خیو کرده بود فشار دندان هایش را زیاد کرد، چنان که 
سر آسکی را گرفته بودند و  شکوهی و زن  طعن خون را در دهانش  و می کرد، 

 .رد عربده می کشیدبه عقت می کشید، دختر از د

 .ولش کن آسکی ولش کن کشتیش-

 .شکوهی با دو دست سر آسکی را گرفت و با تمام قدرت عقت کشید

 .ولش کن روانی-

و در نهایت آسکی را از شیرین جدا کرد، دختر از شدت درد به سکدکه و هق هق 
سیر بود، نفو نفو می زد و  شکوهی ا ست  افتاده بود و آسکی در  الی که در د

و را می نرریدت؛ مانند شیری در کمین نشدته بود، بین کردها بزرگ شده بود و ا
 .در این زمینه  ریفی نداشت. شکوهی مچ آسکی را گرفت و سمت اتاقش کشید

 .ول کن دستن و، ول کن آشغال-

 :در اتاق پرتش کرد و در  الی که انرشتش را تکان می داد فریاد کشید

 .زدن با خانوادت و یاد بریریاین جا می مونی تا طرز  رو -
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در را منکن بدددت و قفل کرد. گوشدده ی اتاقش خزید، خود را جمع کرد و گهواره 
 .وار تکان داد، به یک باره بغضش شکدت و بلند بلند هق هق کرد

 ددددد

 :دیاکو قاشقی برنج دهانش گذاشت و آراد را خطاب کرد

 کارا  ل شد دایی جون؟ با بابات  رو زدی؟-

 :زد و قاشق و چنرالش را در بشقاب گذاشت لبخندی

شد، - شنال  ضایت دادن، با بابام  رو زدم خیلی خو شکر رفتن ر بله دایی، خدارو
 .گفت هر چه زودتر میادش

دایان پوزخند صددددا داری زد و لیوانی دوغ برای خودش ریخت. آراد با یک ابروی 
 :بالا رفته دایان را نرریدت

 .ماهن بخندینچیزی هدت واسه خندیدن برو -

 :لبخند کجی زد

 .مثبت هجدست واسه بچه ها خوبیت نداره، چشن و گوشت باز می شه-

شت خنده اش را کنترل کند، آراد هن با  سعی دا شهرزاد  شید.  سر ک و دوغش را 
 .فکی منقبض و دستی مشت شده دایان را می نرریدت

 :سمت پدرش چرخید

 !عمه کجاست؟ نمی بینمش-

 :واله اش کرد و غریددیاکو چشن غره ای  

 .سرش درد می کرد نتوندت بیاد سر میز-

 :سالاد را برداشت و مشغول ریختن شد

 اون که هیچ وقت سر درد نداشت، چی شده یهو؟-
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 :بارانا مداخله کرد

 .این و اون و به درخت میرن، باید بری عمه-

سالادش ریخت؛ همین مانده بود که یک وجت بچه بخواهد برایش  سو را روی 
 .تعیین تکلیف کند

 اگه نرن چی کار می کنی؟-

 .صدایش آرام و مهربان بود انرار که با کودکی دو ساله  رو می زد

 :ط  هول زده با خنده میانرری کرد

س- شوخیه، هیچی عمه جون انرار یه دو  سر درد ای بابا مره  الا وقته  ساعته  ه 
 .گرفته، خوب میشه ایشالا

 :دایان سر تکان داد

 .آها، ایشالا-

 :هادی به  رو آمد

 دایان جان یه چند روز نمیایی تهران؟-

 بیام تهران چی کار؟-

 :کف دستانش را به هن چدباند

 .همین جوری، یه چند روزی پیشمون باشی، یه آب و هوایی عوض کنی-

 :تک خنده ای کرد

آب و هوا کردسددتان بهتره یا تهران؟ من فکر کردم شددما اومدید تجدید  اون وقت-
 !قوا کنید

 :هادی خنده ی بی صدایی کرد
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تهران مارو مددددخره می کنی جلت؟  الا آب و هوا هن نه، بیا یه کن رو یت  -
 .عوض شه دوران نقا تت و پیش خودمون باش

 :چند پر کاهو دهانش گذاشت

 .تا بهتر نشدم جایی نرممرسی دایی اما ترجیح میدم -

 .پو هر وقت خوب شدی منتظرتین-

 :تکانی به خود داد

 .بعدشن نمی تونن، باید برم اصفهان-

سپو  شی به دیاکو انداخت و  شوی شه ی لبش را پاک کرد، ابتدا نراهِ پر ت ثریا گو
 :لت زد

 اصفهان چی کار داری؟-

 .باز هن لیوانی دوغ برای خودش خالی کرد

 .سکی و بیارم دیرهمی خوام برم آ -

لقمه در گلوی دیاکو گیر کرد، آیدا هن با شوک سمت دایان چرخید؛ نکند منظورش 
 از آن معشوق بی نام آسکی بوده است؟

 چی میری دایان؟ پی شر می گردی؟-

 :پدرش را نرریدت

 .شره چی؟ مدالمت آمیز میارمش نرران نباش-

 :دستش مشت شده اش را روی میز نهاد

 .ما راجت این موضو   رو زدین دایان. به توافق رسیدین-

 :هر دو ابرویش را بالا فرستاد و تاکیدی گفت

 !شما به توافق رسیدید، نه من-
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 :غضبناک غرید

 !دایان-

 :از پشت میز برخاست

 گیان؟-

 .با دست پیشانی اش را گرفت و در نهایت او هن برخاست

 .به درک هر غلطی که می خوای بکن-

 ددددد

صدای نفو هایش هن بیرون  سیر بود و  تی  سکی در اتاق ا ساعت ها بود که آ
نمی آمد. زن با اشک و استرس به شکوهی که سرش را میان دستانش گرفته بود، 

 :نراه دوخت

با - یارم بیرون، این اخ ق گندت کی می خواد از سدددرت بیفته؟  بذار برم بچن و ب
 .بدته گرفتهشیرینن همین طور کردی که ترس از فضای 

نه منکمی به زبان آورد سددپو سددیرار و فندکش را برداشددت و به تراس پذیرایی 
 :رفت. صدایش داخل می آمد

تا یاد نریره چه جوری با خانواده و بزرگ ترش رفتار کنه وضددع همینه. گذشددت -
 .هرچی اون جا تو ادبش کوتاهی کردن

 :ه رفتبا تنفر انرشتش را تکان داد و با هق هق سمت آشپزخان

 .تو از شمرم بدتری مرتضی، به خدا بدتری-

دو پک به سدددیرارش زد و کف خیابان پرتابش کرد، خشدددن در تمام تنش ریشددده 
 .دوانده بود، به پذیرایی بازگشت

من از شمر بدترم؟ تمام صورتن و زخن کرده، صبح خبرم چه جوری برم دانشراه؟ -
و زدی؟ کوبیدی تو صدددورت  انتظار داشدددتی چی کارش کنن؟ برن آفرین که بابات



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              355 

 

مادرت؟ گوشت تنه خواهرت و کندی؟ کور که نبودی، ندیدی دست شیرین و چی 
کار کرده بود؟ می ترسددن برم آریا رو بیارم با اونن همین کار و کنه. آخه آدم سددالن 

 گوشت تن یکی و با دندون می کنه؟

شدت گریه  شده اش را گرفت و در  الی که از  سرخ  ستمال بینی  نفو نفو با د
 :می زد زمزمه کرد

تو نباید اون جوری می کردی، باید آرومش می کردین،  ق داشدددت، کلی فشدددار -
شیدیمش بیرون انتظار داری چی کار کنه؟  ساله ک دت و دو شه، از یه زندگی بی رو

 گند زدین به زندگیش. تو یه همچین زندگی روان سالن می مونه واسه آدم؟

 :و برمی گشتشکوهی مدیر کوتاهی را می رفت 

ندیدی تو - یادش دادن،  یه این چیزا رو  تا پددددر و شددد نا بهونو، اون دو نه ای
بیمارستان چه بلوایی به پا کرد اون یکی؟ عوضی انرار نه انرار من بزرگ ترشن. تو 
گوش من می زنه، اون یکی هن که اصدد م نمی خوام اسددمش و ببرم، خداروشددکر 

سری بدتر از اون یکی می شد. انرار با  گردن و دستش شکدته بود وگرنه اونن یه
گرگا بزرگ شدددن که این قدر و شددین. دختره با همینا بزرگ شددده که عین گربه 

 .چنگ می ندازه و گاز می گیره

صدای فریاد آسکی و شکدته شدن آئینه ی اتاق آمد، گویی با کدی دعوایش شده 
 .بود، نراهی به یک دیرر انداختند و سمت اتاق دویدند

*** 

بی صدا در اتاقش نشدته بود و خیره به زمین گهواره وار خودش را تکان می داد، 
شد که  شک نمی  شد. خ شمانش  سیل چ سونامی درونش رخ داد که نتیجه اش 
ند تر کرد، الآن در عمارت چه می کردند؟ دور هن جمع  نمی شدددد.  رکاتش را ت

شام بود. چشن بدت و خو ساعت نرریدت؛ الآن وقت  د را پشت میز، بودند؟ به 
صور  شهیاد و دقیقام روبه روی دایان ت شهرزاد و  شد که دایان و   بین  صور  کرد. مت

سعی دارد بنث را جمع کند، در  الی که او  دتند و عمویش  آراد در  ال بنث ه
شکی در دهانش رفت. خنده اش به هق  شهرزاد آرام می خندند. خندید، قطره ا و 
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ندانددت. اگر می فهمید روزی قرار اسدت از هق بی صددایی مبدل شدد، چقدر قدر 
شکش را  شن باز کرد تا ا شود، هیچ وقت در اتاقش نمی ماند. چ در  شان ک جمع 

 .پاک کرد، دستش روی صورتش ثابت ماند، چیزی را که می دید باور نداشت

در آینه ی نصددت شددده ی روی در کمد دختری خود را مچاله کرد بود و تکان می 
در چشمان آسکی بود. سر در گریبان فرو برد، اما تصویر در  داد. نراهش، مدتقین

 .آینه هن چنان تکان می خورد و او را می نرریدت

 "درون آینه ی روبرو، چه می بینی؟"

چهار دست و پا خود را به آینه نزدیک کرد، دختر اما هن چنان نشدته بود و تکان 
 :می خورد. انرشتش را منتاط روی شیشه کشید

 من، برگشتی؟-

 "درون آینه ی روبرو، چه می بینی؟"

تمام تنش ارتعاش داشت، دستش را از روی آینه برداشت و جلوی دهانش گرفت، 
 .اشک هایش تمامی نداشت

 "تو ترجمان جهانی، برو چه می بینی؟"

صورتش خیو بود، با چشمانی گود افتاده و پوستی  صاو نشدت، او هن  دختر 
را زیر لت تکرار می کرد. از ضددعف، از بدبختی، از بیچارگی  بی روح، مدام چیزهایی

 .می گفت. داشت مدخره می کرد

 "...تویی برابر تو، چَشن در برابر چَشن"

 :با چنگ روی آینه کشید

 .چی می خوای از جونن، برو گمشو-

 .تصویر خندید، بی صدا اما زجر آور، به بخت پریشان خودش می خندید

 :آینه چنگ کشید، جیه زد با هر دو دست منکن به
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 .برو گمشو، گمشو خدا لعنتت کنه-

 "در آن دو چشن پر از گفت و گو، چه می بینی؟"

 :با کف هر دو دستش کوبید و فریاد زد

 .چی می خوای از جونن، برو گمشو-

 .در باز شد و شکوهی و زن با دختر و شت زده وارد شدند

اما دختر هنوز پیدا بود، هن چنان آینه ترک خورد، دختر به هزار ترک تبدیل شدددد 
می خندید، هنوز مدخره می کرد. دستش را مشت کرد و با جیه و اشک شیشه را 
سمت آسکی یورش  شکوهی به  شد اما چیزی  و نکرد.  ستش زخمی  شکاند، د

 .برد و زن با هق هق روی زمین نشدت

 آسکی، آسکی چی کار داری می کنی؟-

انش سنرین بود و داشت بدته می شد. به دستش سرشار از خون شده بود، چشم
 ...تکه های باقی مانده ی روی کمد خیره شد؛ خبری از دختر نبود

 "درون آینه ی روبرو چه می بینی؟"

 دددددد

امیرعلی همان طور که چشددمش به تلوزیون بود و تکه ای از سددیت پوسددت کنده 
 :شده اش را گاز می زد به دایان سقلمه ای زد

 .دار می شه  واست باشهاین جاش صننه -

 :چشن از تلوزیون گرفت و به نین رخ دایی اش زل زد

 .سرت خاک بر -

و دوباره به تلوزیون خیره شد. سمت دایان چرخید و با چشمان ریز شده نراهش 
 :کرد
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سه دانلود این فیلن دادم که - ستی که نمک نداره، می دونی چند گیگ وا شکنه د ب
 .تو بی لیاقت آخر شبی شارژ شی

اون و که از وای فای اسددتفاده کردی منت سددرم نذار، بعدشددن این سددبک فیلمای -
 .مزخرو فقط به درد خودت می خوره پا من و وسط نکش

و پشدددت بند  رفش به موبایلش که کنار پایش گذاشدددته بود نراه انداخت؛ چرا 
 آسکی موبایلش را خاموش کرده بود؟

 .سقلمه ای دیرر به پهلویش؛ چشن بدت و دندان هایش را بهن فشرد

 .اه دایی نکن بدم میاد-

 .امیرعلی نراهش نکرد

 منظورت چی بود گفتی می خوام مدالمت آمیز بیارمش؟-

 :جا خورده سمت امیرعلی چرخید

 چی؟-

 سر میز، گفتی می خوام آسکی و مدالمت آمیز بیارم، منظورت چی بود؟-

را جمع کرد، هنوز خیلی زود بود برای بازگو کردن فکری که چندیدت یک زانویش 
 .جولان می دهد در فکرش و هنوز مطمئن نیدت از انجامش

 .همین جوری گفتن-

 .تکه ی دیرری از سیبش را گاز زد، هنوز هن نراه نمی کرد

تو هیچ وقت همین جوری  رو نمی زنی، می شدددناسدددمت، مخت عین مایکل -
 .ه همیشه یه چیزی توش هدتاسکافیلد می مون

 .پتو را روی سینه اش کشید و سعی کرد منتاط دراز بکشد

 .اینا تاثیرات فیلماییه که می بینی، کن تر بشین پا تلوزیون-

 بنث و عوض نکن، گفتن منظورت از مدالمت آمیز چی بود؟-
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 مردمک در چشن چرخاند؛ به چند نفر در زندگی اش باید پاسخ گو باشد؟

 .بود اگه می خواستن می گفتن هرچی که-

 :نراه نررانش را سمت دایان کشید

 .شر میشه دایان-

 .چشمانش را بدت

 .گفتن که مدالمت آمیز-

 .به طرفش دراز کشید

 .من اون یارو رو نمی شناسن، اما فکر نکنن از دخترش دست بکشه-

 .بیدت و دو سال کشید بازم می کشه، نرران نباش-

 :آب دهانش را بلعید

 .ون موقع مجبور بود، اما الآن شرایط فرق می کنها-

 :نمی تواندت سرش را بچرخاند و این ک فه اش می کرد

 .مدالمت آمیز-

 دوباره می خوای بدزدیش؟-

 .من هیچ وقت ندزدیدمش-

 :دستش را تکان داد

 همون، یعنی دوباره می خوای ببریش شمال؟-

لبش را تر کرد؛ می خواسددت  رو بکشددد از زیر زبانش و تنویل پدرش دهد. چرا 
 این جماعت او را خر فرض می کردند گاهی؟

 .اونن خودش گفت، من تو بد موقعیتی بردمش-

 :ک فه اخن در هن کشید
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  الا هرچی، میرن چی تو سرته؟ باز می خوای به پیشنهاد اون ببریش شمال؟-

 .می آمد و خوابش نمی برد چشمانش را بدت، خوابش

 .نه-

 پو چی؟-

چرا آسددکی موبایلش را خاموش کرده بود؟ گفت که شددت می خواهد زنرش بزند، 
 پو چرا خاموش کرد؟

نمی دونن، هیچی نمی دونن، پاشددو برو تو اتاق خودت بخواب، تلوزیونن خاموش -
 .کن نورش اذیتن می کنه نمیذاره بخوابن

شد  ر  ست لبش را گزید؛ نمی  صرارش نمی کرد که  رو پو شید. اگر دیاکو ا و ک
کشددی کند عمرام اگر دخالتی می کرد، از تخت بیرون رفت، تلوزیون را خاموش کرد 
و از اتاق خارج شد. به منض خروج امیرعلی چشن گشود، موبایلش را برداشت و 
شدددماره ی آسدددکی را گرفت، باز هن همان جمله ی عذاب آور. موبایل را کنارش 

رخاسددت و به طرو اتاق آسددکی گام برداشددت. دز دل تنری اش لنظه به کوبید. ب
شد یا غمرین. در  شنال با دت بابت این  و خو لنظه بالاتر می رفت و نمی دان
اتاق را گشددود، بوی عطرش هنوز هن در اتاق بود. با ا تیاط نفدددی گرفت و وارد 

وز هن  اوی شد. لت تابش روی تخت بود، قفده ی کتابش به روز نشده بود و هن
به  تاده بود. خودش  بل اف بل بود. کنترل تلوزیونش روی م ماه ق یک  های  کتاب 
خدمه دستور داده بود به اتاق آسکی دست نزنند، نمی خواست سوپرایزش خراب 
شود. قدمی جلوتر رفت، لباس خواب صورتی رنرش پائین تخت افتاده بود. لبخند 

باس اذیتش کرد.  بت این ل با قدر  باز کرد، تلخی زد، چ هایش را  باس  مد ل در ک
مانتوهای رنرارنری که بعد از فوت عمو و زن عمویش، هیچ گاه در تن آسکی ندید. 
سکی را بین  سی را لمو می کند، پر مانتوی آ شی مقد ست جلو برد و انرار که  د
دت؛ قورتش داد. روی زانویش  ش سنرین در گلویش ن شتانش گرفت. چیزی  انر

شوی لباس ها شدت و در ک سری. ن شال ها و رو شود. انوا  مختلفی از  یش را گ
دست برد و یکی از آن ها را بیرون آورد، جدن سفتی کف گشو افتاد. کشو را بیش 
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تر باز کرد، یک قاب عکو به پشت افتاده بود. قاب را بیرون کشید، نفدش رفت؛ 
دی از او  شت، کی چنین عک ستش را جلوی دهانش گذا شت د صویری از او. پ ت

بود؟ چرا متوجه نشددده؟ یادش اسددت موزیکی بی ک م در هندزفری پخش گرفته 
صله ی کمی از او  شد، خیلی غرق در آهنگ نبود، چه طور نفهمیده در چنین فا می 

 عکو گرفته شده است؟

 :آرام دستش را روی قاب کشید و نجوا کرد

 چی کار کردی تو؟-

شت؛ چه باید می کر  شانی اش گذا ست و دستش را روی پی د؟ مشغول کندن برخا
پوسددت لبش با انرشددتش شددد؛ می تواندددت الآن به اصددفهان برود، نیازی نبود 
خودش رانندگی کند، پو راننده برای چه اسدددتخدام کرده بود؟ نه خت این طور 
هن نمی شد، شکوهی را چه می کرد؟ از طرفی باید با پدرش هن سر و کله می زد. 

 داقل می تواندددت کاری کند.  پو بهتر بود وضددعش که بهتر شددد خودش برود،
فقط باید با این دلتنری کنار می آمد و اندکی صدددبر پیشددده می کرد. قاب را از زیر 
بغلش بیرون آورد، گذاشددتنش در این اتاق درسددت نبود دیرر، اگر کدددی می دید 
شود اما ثانیه ای مکث کرد، قابی که روی  ست از اتاق خارج  شد. خوا سر می  درد

دلی کنار تخت بود سکی در  الی که عینک دودی اش  ع دی از آ شت، عک را بردا
سفیدی  سگ کوچک  صید و  سرش بود، موهای مواجش در دست باد می رق روی 
در آغوشددش  بو شددده بود. قاب را برداشددت و از اتاق خارج شددد. سدداعت را 
سکی را گرفت، باز هن خاموش  شماره ی آ شده بود، به درک.  دت؛ از دو رد  نرری

 :ا روی تخت پرتاب کرد و دراز کشیدبود. موبایلش ر 

 چی کار کنن؟-

*** 

 . رو من همونه آقا، باید دخترخانمتون و به روانشناس نشون بدید-

 :شکوهی دهان باز کرد تا چیزی بروید که دکتر مانع شد
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 .دخترتون از لناظ رو ی داغونه آقا-

 .شرو  به نوشتن چیزی روی کاغذ جلویش کرد

گی پیشنهاد نمی کنن زیاد تنهاش بذارید. دستی که آسیت و با این سطح از افدرد -
ضعش خیلی بد  شته و الآن و دتری جزئی دا شک دتش که  ستی ه دیده همون د
شده، بریدگی عمیقه و مجبور شدین بخیه بزنین. مواد غذایی خون ساز مثل گوشت 
دن  دخه ای که دارم می نوی شه، آب میوه ی طبیعی و ن ص م قطع ن قرمز و جرر ا

 ... باید تهیه و مصرو تمام 

شتن بود  رو می زد.  شغول نو سرش پائین بود و تند تند م دکتر همان طور که 
شددکوهی اما اصدد م  واسددش نبود، نمی شددنید، کر شددده بود. افدددردگی شدددید؟ 
منظورش همین بود؟ یعنی به خاطر دو روز جدایی افدددرده شددده بود؟ این امکان 

عمارت مننوس آورده اند؟ چه به او کرده  نداشت. چه ب یی بر سر دخترش در آن
بودند که تنها گذاشتنش خطرناک شده بود؟ موبایلش زنگ خورد، شماره ناشناس 

 !بود

 آقا  واستون هدت چی میرن؟-

 :بدون توجه به تشر دکتر از اتاق خارج شد و پاسخ داد

 بله؟-

 .الو-

 .بی  وصله بود

 الو، بله، با کی کار دارید؟-

 .فرد پشت خط انرار مدتاصل بود

 .من...دایانن-

 .مانند بمبی منفجر شد
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عذاداری - یارم ازتون که مرغای آسدددمون جرات  پدری در م گه ببینمتون  آخ که ا
 .کردنن نداشته باشن براتون

 :اخن در هن کشید

 .چته؟ آروم تر-

 :در راهروی بیمارستان  رکت کرد

دکتر راس راس تو چشدددام زل زده میره مرتیکه چی کار کردین با این دختره که -
ببریدش پیش روانشددناس. این بوده امانت داریتون؟ خت این که اگه پیش خودم 

 .می موند که وضعش بهتر از این می شد

 :راست نشدت

 روانشناس؟ دکتر؟ کجائید مره؟ کجائید شما؟-

 ببین، فقط دعا کن چشن به چشتون نیفته بیچارتون می کنن. بچن و دادم دست-
آدمایی که معلوم نیددددت بتتون چیه که این ب  رو سدددرش آوردید، پدرتون و در 

 .میارم  الا ببین

 .چشن بدت و از فرط عصبانیت خندید؛ دیرر داشت زیاده روی می کرد

هیچ غلطی نمی تونی بکنی، بیدت و دوسال نکردی مِن بعدشن نمی تونی. نه که -
 !نخوایا سگ کی باشی

 :ربده کشیدتمام تنش آتش گرفت، ع

سددگ هفت جد و آبادتونه، اون عمارت و رو سددره تو یکی اگه خراب نکردم که از -
خوده بی همه چیزت کن ترم. فقط صدددبر کن و ببین چه طور می ندازمت گوشددده 

 .هلفتونی

 .گردنش تیر کشید

 به چه جرمی اون وقت؟-
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شانی تمام ر  شقیقه اش ورم کرده بود و عرق چک چک از پی اش گ های گردن و 
 .پائین می ریخت

صبر کن - دته تنویلن دادی،  شک ست و پا  به جرم آدم ربایی، دخترم و دزدیدی د
 .ببین چی کارت می کنن فقط

عه. پو لطف کن برو دخترت به میل خودش باهام اومده، برو که خودش گفت -
 .ببرمش شمال، همه اینارو برو و بعدم ببین که تره هن خورد نمی کنن واست

 :شانی اش را پاک کرد، دایان هنوز داشت ادامه می دادعرق های پی

ستن یه - صلش و ندارم، فقط خوا ص م  و ببین، من زنگ نزدم جر و بنث کنن که ا
 .پیشنهاد بدم بهت

اگه زنگ زدی باز اون مال و م لتون و به رخن بکشددید باید برن کور خوندید، من -
 ی یا نه؟جنازه دخترمن رو دوش امثال شما نمی ذارم، فهمید

 .به تلوزیون خاموش اتاقش خیره شد

 پیشنهادم کلفت بودا؟-

 هرچی بود. فقط بهن برو چی به سر این دختر اومده که افدردگی گرفته؟-

شه بری - شه، می  شد. می  شد، یهو داغون  بعد از فوت بابا و مامانش این جوری 
؟  واسه چی بیمارستانه، لطفام

 و "مامان" که منظوری نداشت، داشت؟ از سفت تلفظ کردن کلمه های "بابا"

 :باز هن عرق پیشانی اش را پاک کرد

دستش آسیت دیده، آینه ... آینه اتاقشو با دست شکونده... برد ...برده بودیدش -
 پیش روانشناس؟

صدایش  شکانده؟ چرا؟ تمام ا داس نررانی اش را در  دستش آسیت دیده؟ آینه 
 :ریخت
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آره. ببین اون فقط در صورتی بهتر می شه که پیش ما باشه. بدون قصد و قرض -
میرن، بیدددت و دوسددال پیش ما بوده بیدددت و دوسددال وقت می خواد تا با این 
جریان کنار بیاد. بیا پدریت و ثابت کن و برش گردون. این جوری واسددده همه 

 .بهتره

 :منکن و سرتق لت زد

. دختر من پیش من می -  .مونه، کنار میاد، مجبوره کنار بیادعمرام

 .و موبایل را قطع کرد

صدای بوق را که شنید عصبی چشن بدت؛ این مردک زبان خوش سرش نمی شد 
که نمی شدددد. به درکی  واله ی شدددکوهی کرد و در فکر فرو رفت؛ باید کاری می 

 .کرد

 دددددد

 :بالشت را پشت آسکی مرتت کرد

 !اری بود کردی قربونت برم منبیا عزیزم بشین، آخه این چه ک-

 .درد دستش و شتناک بود، می سوخت و از فرط درد ذوق ذوق می کرد

 تا کی باید بمونن؟-

 .اشکش را پاک کرد

 .الآن به مرتضی میرن بره پذیرش  داب کنه ترخیص شی-

 . تی اسمش هن باعث انزجار می شد

ص م من می خوام برگردم  - ستان نمی خوام من نمی خوام برگردم پیش اون. ا کرد
 .این جا باشن

 :دستش را روی دست سالن آسکی گذاشت
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نراه به اخن و تخمش نکن هیچی تو دلش نیددددت. فقط با تو نیددددت که، با -
شه، فکر می کنه این جوری بچه تربیت می کنه،  شیرینن همین کار و می کرد عادت

خاطر همین  نمی دونه که بدتر می شددده. اوایل ازدواجمونن همین طوری بود، به
اخ قش کلی ازش می ترسددیدم ولی بعد دیدم نه، دسددت خودش نیدددت وقتی 
شو، من از دلش خبر دارم.  ست می ده. توام نارا ت ن شه عقلش و از د صبی می ع

 .الآن از همه نارا ت تر، خودشه

 .دستش را بیرون کشید، هر چه می خواست بروید، دلش نرم نمی شد

 .باشه-

ا صددورتی که خون از تن گدایی کرده بود، با دانه های مرتضددی وارد اتاق شددد، ب
 .درشت عرق روی شقیقه اش، با دستی که لرزشش کام م آشکار بود

شده باز؟ خدا مرگن - شکل و قیافه ایه؟ با کی دعوات  ضی، این چه  شده مرت چی 
 .بده

 .من یه روز این پدره رو می کشن، به خدا می کشن-

 ز پدر که بود؟گوش های آسکی تیز شد؛ منظورش ا

 کدوم پدره؟ کی و میری؟-

 .مرتضی به آسکی نرریدت

ببین آسکی، بفهمن به اون پدره زنگ می زنی، می بینیش، یا هر کوفت و زهرمار -
 .دیره ای، یه چاقو برمی دارم میرم شاهرگش و می زنن، دیه شن میدم

 :ملنفه اش را مرتت کرد

 . کن قتل دیه نیدت، قصاصه-

 .خوب پشتش در میای، کاش می دیدی دهنش و باز کرده بود چیا می گفت-

دی بد  رو نمی - صبیش کردی، اون الکی با ک درعمومه. لابد ع شن چون پ شت پ
 .زنه
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 به یک باره راست نشدت؛ دایان تماس گرفته بود؟

 زنگ زده بود الآن؟ آره؟-

تخت آسددکی  پنجه لای موهایش کشددید، چه طور این قضددایا را  ل می کرد؟ به
 .نزدیک شد

ببین دخترم، من تورو دوسدددت دارم. من به خاطر آرامش تو سدددپردمت به اون -
خونواده. منه لعنتی خوبیه تورو می خواسدددتن، تازه تونددددتن خودمو جمع و جور 
شیرین و ببین،  شبختت کنن اومدم دنبالت.  شدم می تونن خو کنن، وقتی مطمئن 

درت خیلی چیزا رو دلش مونده، الآن شده دارم براش منیا می     ضعن بهتر  که و
کنن. من واسه شیرین لباس عید نمی خریدم. نداشتن که بخرم. آریا شش سالشه. 
دتانی بفرسمش چون هزینش زیاده. من...من...تازه دارم  دتن پیش دب هنوز نتون
خودم و پیدا می کنن. تازه دارم می فهمن باید چه جوری زندگی و کنترل کنن، می 

تونددددتن به خودم بیام آوردمت،  الا این درسدددته که هر روز بهن زنگ  فهمی؟ تا
 بزنن پول پیشنهاد بدن که تورو پو بفرستن؟

 !لبش را تر کرد، باید  رو هایش می زد بو بود دیرر سکوتش

پدر و مادر اونایی نیدتن که باعث میشن پا تو این دنیا بذاری، پدر و مادر اونائین -
هت منبت می کنن. وقتی رفتن  که بزرگت می کنن، تر و کت می کنن، ب خشددد

سن  شوندن و عموم و بابابزرگن وا سام و بهن پو ضا لبا سه مامان لیلی و بابا ر مدر
آرزوی موفقیت کردند، بهن پول تو جیبی دادن و من و رسوندن. جلده هام و اونا 

ن، میومدن. اولیام اونا بودن. وقتایی که  وصلن سر می رفت، من و می بردن بیرو
می گردوندن،  رو می زدین، می خندیدین. وقتی با شدددهرزاد یا باران دعوام می 
دی دعوام  شت. تو کوچه اگه با ک شه جدامون می کرد، هوامو دا شد، دایان همی
شهیاد همیشه خوراکیش و باهام  شد آراد و دایان از خجالتشون در میومدن.  می 

می خرید. منال بود جایی تقددددین می کرد، هر چی که می خرید، هر چه قدر که 
بره و واسدده من دسددت خالی برگرده، همین الآنشددن همین طوره هنوز. دوره ی 
بلوغن مامانن کنارم بود، تو انتخاب رشدددتن بابام کمکن کرد، اون بود که فهمید من 
شددوق ادبیات دارم. اولین کتاب شددعر و بابام بهن هدیه داد. روز کنکورم، شددهیاد و 
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یان من و رسددوندن و تا آخرین لنظه هن تو ماشددین منتظرم آراد و شددهرزاد و دا
شما می خواید  شن، همون دایانی که  شته با سترس ندا سه این که ا دتن. وا ش ن
شاهرگش و بزنید، کلی مدخره بازی درآورد، هرچی جک و خاطره بود تعریف می 
شجویین و جشن گرفتن  ص م خودشون از خواب بیدارم کردن. اولین روز دان کرد، ا
واسن. امتنان ریاضیام و اگه شهرزاد نبود هیچ وقت پاس نمی کردم. به خاطر من 
تا چهار و پنج صبح بیدار می موند تا من یاد بریرم. وقتی فارغ التنصیل شدم، بابا 
سید فوت  صادو کردند، خبر ر شک ریختن برام. ت شن گرفتن، ا سن ج و مامانن وا

و مراسن باشن. وقتی  الن بهتر شد، شدند، من تا سومشون از تت و لرز نتوندتن ت
با عمن دعوام شد، من و واسه آراد خواستراری کرده بود و جواب منفی داده بودم، 
باعث تصددادو بابا و مامانن اون بود، تو روش وایدددادم و همه اینارو بهش گفتن. 
شت من درومد، دفا  کرد ازم. اما  ست دایان، اونن پ شت کف د شو گذا رفت هم

 آدم من دیره اون

سددابق نمی شدددم، هیچ وقت نمی شددن. دایان سددعی کرد  الن و بهتر کنه، پیش 
شن یهو  شون داد بهن همه کاری کرد، تا اومدم بهتر  شو ن شناس برد من و کلب روان
سددروکله شددما پیدا شددد، من و از خونوادم دور کردید آوردید این جا، تازه در کمال 

ره هیچ  تاق. دی ید تو ا ندانین می کن قت نرو که خونواده ی من تویی، پرویی ز و
 !هیچ وقت

 .اشک هایش را پاک کرد و رو از آن ها گرفت

 ددددددد

دیر آسکی با  پول پذیرش را  داب کردند و از بیمارستان خارج شدند. در طول م
هیچ کدامشان صنبتی نمی کرد و آن ها هن گویی از این وضع راضی بودند، انرار 

صت ف ستند به یک دیرر فر ضایای می خوا صت کنار آمدن با ق کر کردن بدهند. فر
 .شوکه کننده ای که رخ داده بود

یه - بازه خوش می گذره  باهن می رین خواجو، آبش  مدن  نا او فردا که عموت ای
 .هوایین تازه می کنی
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 .از آینه به لبخند شکوهی نرریدت

 .نمیام-

 !چرا مامان جون؟ واسه رو یت خوبه، لازمه-

 .و با اخمی ناشی از نررانی  رفش را زد سمت آسکی چرخیده بود

 .اون چیزایی که واسه من لازمه تو اصفهان نیدت-

 .بیا تا یه مدتی به چیزهای خوب فکر کنین آسکی-

 :روی دست باند پیچی شده اش کشید

 !بازم که همون می شه-

 :با صبر چشمانش را باز و بدته کرد

 .افتهمنظورم اتفاقای خوبیه که این جا می تونه بی -

 :زیرلت زمزمه کرد

 .دیره هیچ اتفاق خوبی نمی افته-

شد.  شکوهی دیرر چیزی نرفت، زن هن مشغول بازی با انرشتر باباقوری دستش 
 !خت زمان می خواست کنار آمدن با یک سری بروز رسانی های نافرجام زندگی ات

 دددددد

*** 

صله ی  شود و در فا شن گ شت زده چ شی روی گونه اش و  شت نواز با  و انر
دت؛  ش ست ن سریع را شمان آبی و غن انریز آیدا را دید.  صورتش، چ سانتی  چند
ستش را روی آتل نهاد. آیدا نرران دایان را  شید. آخ بلندی گفت و د گردنش تیر ک

 .نرریدت و او هن نشدت

 !واستن بترسونمتخوبی؟ ببخشید، ببخشید واقعام نمی خ-
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 .نفو دردناکی کشید

 تو تخت من چه غلطی می کنی؟-

صورتش دقیقا در تیر راس نور ماه بود و سیمای دایان تاریک. قطره اشکی برق زد 
 .و از چشمش سقوط کرد

من...من دوسدددت دارم دایان تورو خدا بهن یه فرصدددت بده مطمئنن توام از من -
 .خوشت میاد

 :ی مبهوت و باریک شده نجوا کرداخن گنری کرد و با چشمان

 بهت فرصت بدم؟ کجا؟ تو تختن؟ که بلکن ازت خوشن بیاد؟-

 .تاسف انریز سر تکان داد

متاسفن واست، تمام دید و طرز فکرم راجبت عوض شد،  الا هن تا نرفتن دایی و -
 .بیدار کنن که بیاد شاهکارش و ببینه زودتر خودت از اتاقن گمشو بیرون

ستش را روی  شد، د صورتش گرفت و زار زد؛ به خیالش با این کار دایان نرم می 
 چه طور گند زد و روی عفتش قمار کرد؟

نه به خدا اون جوری که تو میری نیدت. ما فردا دارین بر می گردین تهران، دیره -
معلوم نیددددت کی ببینمت، نمی خوام اتفاقی اینجا بی افته، فقط... فقط این جا 

 .خوابن. همین یه بارپیشت باشن، پیشت ب

تمام تنش سددر شددد؛ آیدا را چه شددده بود؟ دختری که تا همین دوسددال پیش هن 
شنهادی می داد؟ در اتاق، روی  شت، آمده بود و چنین پی سر بر نمی دا سری از  رو

 :تخت. راست ایدتاد

 .زده به سرت نمی فهمی چی میری، پاشو برو بخواب صبح  رو می زنین-

ان قرار گرفت، سددر بلند کرد و سددیمای متعجت دایان را از برخاسددت و روبروی دای
نظر گذراند، کشددشددی و شددتناک به او  و می کرد که هیچ گونه قابل سددرکوب 
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نبود و هرچه بیش تر به او نزدیک می شد کشش شدیدتر می شد. روی پنجه های 
 .پایش بلند شد، تی شرت دایان را به چنگ گرفت؛ بوی عطرش اعجاب انریز بود

 .را عقت کشید و مچ هر دو دست آیدا گرفت و پائین آورد سرش

 چه مرگت شده تو؟-

 !خندید؛ با صورتی خیو، غن انریز، باخته، جان داده

 .عاشق شدم-

 :نرم آیدا را عقت فرستاد

قت و کپه ی مر... می - تا نارو فراموش می کنن توام میری تو ا خیلی خت، من ای
 خوابی، باشه؟

 ن جوری می کنی؟به خاطر اون دختره ای-

 :نفدش را بیرون فوت کرد

ده می کردم، ولی الآن - شما دوتا را باهن مقای شاید یه وقتی  ضیه  تا قبل از این ق
 .بهن فهموندی یه دنیا فرق بین شما هدت و اساسی ترینش همین نجابته

تیغه ی کمرش تیر کشید، عقت عقت رفت، غرورش شکدته شد و وقتی نبود برای 
 .هایش. چرخید و از اتاق خارج شد جمع کردن خرده

دستی به صورتش کشید؛ سمت تختش رفت و نشدت، درک اتفاقات چند دقیقه 
قبل خارج از تصدددوراتش بود. انرار این روزها زندگی روی دیرر سدددکه اش را به 

 !نمایش گذاشته بود. هیچ کو دیرر خودش نبود

 دددددد

کو هایی که از آن ها دیده بود به چهره های دور و برش نراه می کرد، چقدر با ع
فرق داشددتند. می شددد گفت  دددین و عباس به ندددبت خوش قیافه تر از عکو 
ص م دختر  شت ا شاده ای که در عکو دا شان بودند. عاطفه بر خ و لبخند گ های

یش، از صبح که خون گرمی نبود اما بدجنو هن نمی زد. می د پدر عمو مصطفی
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رنداشته بود و زیرچشمی گاهی آسکی را دید می زد، آمده بودند ک هش را از سر ب
شاید هنوز ارضا نشده بود  و کنجکاویش راجت این دخترعموی تازه سر رسیده. 
شوق  ص م  شه گیر بود ا شت اما کن  رو و گو سال دا شش  آریا برادر کوچکش 
کودکانه نداشت و این مدئله فکر آسکی را درگیر کرده بود، نمی شد گفت کودک 

ست بیشتر شبیه بود به کدانی که ریشه ی خوشی در آن ها خشک شده. آرامی
 .تمام شت را در اتاقش بود و بیرون نیامد

 میشه بشینن؟-

به عباس نراه کرد؛ موهای قهوه ای تیره با چشددمانی به همان رنگ، ته ریشددی که 
 .اص م به او نمی آمد و تیپی فوق العاده مردانه که سنش را بیش تر نشان می داد

 .بله خواهش می کنن-

 .با فاصله ی مناسبی در کنار آسکی نشدت، چشمان می د تیز شده بود

تو دلمون نبود که زودتری بیاین بی بینیمت،  پریشددت که مامان گفت اومِدی دل-
 .کلی مشتاقی دیدارت بودین

در  ین صددنبت اولین چیزی که به گوش آسددکی خورد لنجه ی غلیظ اصددفهانی 
 .پدر بود

 .مرسی-

همین. به چشددمان مردش سددوگند خورده بود  د و مرزش را سددفت و سددخت 
 .بچدبد

 اسمت آسکی بود؟-

 .بله-

 !قی؟ فامیلین بابا یه نیرا َ  لِوآ  الا چِقَده بداخ  -
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و بعد هن قاه قاه به شددوخی بی مزه اش خندید، آسددکی با لبخندی که گویی دارد 
عقت مانده ای را می بیند نراهش کرد؛ چقدر از مردان سددبک متنفر بود. عباس که 

 .اشتیاقی از سوی آسکی ندید لبخندش را جمع کرد و به وضعیت ثابت بازگشت

 بود یا این جا؟اون جا بهتر -

 .نیازی به فکر نبود

 .اون جا-

معلومه کلی خوش می گذشته که اینقده تند جواب منا دادی.  الا اینجاوَم خُبو -
 .یخده که یخت آب بِشِد کلی خوش می گذره بهت، با بد کدایی فامیل نشدی

 .زانویش را در چنگ گرفت؛ کاش می رفت

 !فکر نمی کنن اما امیدوارم-

 .رخوشی کردباز خنده ی س

 .خیالت را ت باشِد یُخده که برذره می بینی خودت-

 .لبخند کوتاهی زد. چقدر دلش می خواست جای آریا باشد

 !کردستان و میرن آب و هواش خیلی خُبِو-

 .بله بهشته-

 :دستی روی شلوار پارچه ایش کشید

مِدی خیلی ذوق- یدین او یای، وقتی فهم قد را ت ب بذارن این  فکر نیمی کردین 
 .کردین

 .کناره ی انرشتش را نوازش کرد

 .گفتید یه بار-
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لت هایش به خنده کش آمدند و دندان های ردیف می د از زیر ک ه نمایان شدددد. 
می د را نرریدددت، کمی سددرش را کج کرد و یک تای ابرویش را بالا داد؛ مث م می 

 خواست ادای آدم های مرموز را در بیاورد؟

 الِده؟میرن که...شوما چند س-

 .چشن از می د گرفت

 !بیدت و دو-

 :سرش را پائین انداخت و لبخندی زد

 پو هن سنین، چه ماهی؟-

 !چه قدر پدر خدته کننده ای بود

 .فروردین-

 چه جالت منن فروردینن، چندمشی؟-

 .اول-

 .منن سیزدهمش-

اص م برایش مهن نبود پو چشن از عباس گرفت و به آشپزخانه دوخت؛ عمه و زن 
شپرخانه  رو می زدند. در بدو ورود عمه  شیرین در آ عمویش به همراه عاطفه و 
شک هن ریخت که چقدر دل تنرش بوده  اش خیلی گرم با او برخورد کرد و  تی ا

د، در آغوش گرفتن و و نمی توانددددته ببیندش. زن عموهایش هن خون گرم بودن
فشددردنش و خوش آمدی به او گفتند. عموهایش هن پیشددانی اش را بوسددیدند و 
سمت دیررش  ست و  دین هن برخا کلی جم ت منبت آمیز  واله اش کردند.  

 .نشدت، پدری چشن و ابرو مشکی با قیافه ای ندبتام جذاب و تیپی اسپرت

 چه طوره؟-

 :نراهش کردکمی خودش را جمع و جور کرد و متعجت 
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 چی؟-

 !زندگیه جدیدت-

 .ابروهایش را بالا انداخت و به زانوی گچ گرفته اش نرریدت

 .نمی دونن چرا همه انتظار دارن جواب این سوال و یه شبه بدم-

 خیلی خت باشه سوالن و عوض می کنن، تا این جا چه طور بوده؟-

 . دین اذیتش نکون-

 .مله اش را ادا کردگوشه چشمی به عباس انداخت که با خنده ج

 .اذیت نمی شن، تا این جاش که افتضاح بوده-

 :عاطفه از آشپزخانه بیرون آمد

 چی شده بدون من جمع می شید نامردا!؟-

 .شیرین چشن غره ای به آسکی رفت و کنار می د نشدت

 : دین بلند گفت

 .اختیار دارید عاطفه خانوم بدون شما که نمی شه-

 .مرتضی انداختند و لبخندی زدند مجتبی و مصطفی نراهی به

 .انرار بچه ها دارن باهن جور میشن داداش-

 :مرتضی سر تکان داد

 .ان شا،-

 :شیرین با دست روی لبه ی ک ه می د زد

 آفتاب بیارم خدمتتون؟-

 :سرش را عقت کشید
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 .شهنه ز متتون می-

 :لپش را باد و سپو خالی کرد

 فهمیدی هنوز نیومده چه قِشقِرِقی به پا کرده؟-

 :کنجکاو سرش را بلند کرد

 چی کار کرده مره؟-

اطراو را نرریدددت و سددرش را نزدیک تر برد، همین که خواسددت دهان باز کند 
 .پدرش نامش را صدا کرد

 !شیرین-

معنی نراه پدرش را فهمید، فاصدددله اش را با می د بیش تر کرد و شدددال لیمویی 
 .ش را جلو کشیدرنر

 .برو دیره-

 :همان طور که نراهش روی پدر و عموهایش بود لت زد

 !شهالان نمی بعدام میرن-

دته بود و مدام خمیازه  ش دین و عباس ن دت که بین   سکی نرری شکوهی به آ
شینی با بچه های فامیل او را کمی به این  شاید هن ن شد که  شید، امیدوار  می ک

 .زندگی وابدتری دهد

 .رین جان مامان بیا کمک کن میز و بچینینشی-

 .چشن-

به می د نراهی انداخت و با لبخندی تولبی راهی شد. آسکی دستش را از زیر چانه 
ست، بهانه ی خوبی بود برای  شپزخانه، فورام از جا برخا شد به آ شت و خیره  بردا
درها. هیچ گاه به فکرش هن خطور نمی کرد که دلش برای شر پ شدن از   خ ص 

 .هن صنبتی با دایان و آراد و شهیاد تنگ شود
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 .منن میام کمک-

 .و بدون این که اجازه ی  رفی از جانت زن ها بدهد مشغول شد

 .آسکی عزیزم تو برو بشین پات اذیت میشه با این دست و عصاهن سختته-

سددختش بود، اصدد م و شددتناک بود، اما چرت و پرت های آن دو پدددر تنملشددان 
 .ودطاقت فرساتر ب

 .نه خوبن، اون جوری بشینن  و خوبی بهن دست نمی ده-

و لیوان ها را وسط میز گذاشت. زن عمو فاطمه اش دست روی بازویش گذاشت، 
 :با لبخند پرسید

 !میز و ول کن تو، بیا می خوام یه چیزی بهت بدم-

گوشدده ی لبش را کج کرد به نشددان خنده، این روزها  تی از آن خنده های چند 
 .بار هن خبری نبود وقت یک

 .باشه-

سرش لیز می خورد،  شال هن مدام از روی  شال بیرون بود و  تمام موهایش از زیر 
شت اما... بی  رو دنبال زن عمویش  سر بر می دا شال را از  شت  اگر توانش را دا
دته  شت. ب سی بردا راه افتاد، طرو اتاق مهمان رفتند و کیفش را از روی چوب لبا

ز کیف در آورد و سمت آسکی گرفت. دستی به کنار روسری اش ای کادو شده را ا
که مدل لبنانی بدته بود کشید، چادرش رنری اش را روی شانه گذاشت و با لبخند 

 :گفت

وقتی بابات گفت داری میایی ما کرب  بودین، انقدر خوشدددنال شددددین که این و -
ضریح آقا امام  دین. امید شده هن هدت به  شت برات خریدین، تبرک  وارم خو

 .بیاد

 :جفت ابروهایش را بالا پرتاب کرد و با لبخند هدیه را گرفت

 .وای مرسی-
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 :مشغول بازی با انرشتر فیروزه اش شد

 بازش کن ببین خوشت میاد؟-

 . تمام -

شد و برای  با ذوق کاغذ کادو را باز کرد اما با چیزی دید لنظه ای ذوقش فروکش 
 :صدم ثانیه ای لبخندش رفت اما سریع  فظش کرد

 !چه چادر قشنری، چه رنگ و طر ا جالبی داره-

چادری سفید رنگ با گل های صورتی و آبی که اکلیل پاشی شده بودند و برق می 
 .زدند

 :نفو آسوده ای کشید

 .اروشکر که خوشت اومده، گفتن شاید از طر اش بدت بیادخد-

 :شالش روی گردنش افتاده بود، مویش را پشت گوش زد

، ممنونن-  .نه، خوشن اومده واقعام

 .خداروشکر-

 :چادر را تا کرد و در دست گرفت

 .بازم ممنون که به یادم بودید، من برم بذارمش تو اتاقن-

 :لبخندش کمی جمع شد

 نمی پوشیش؟-

 .ماند که چه بروید؟ به این چیزها عادت نداشت

 .من...آخه...یعنی... بلد نیدتن-

 :سرش را تکان خفیفی داد
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چی و بلد نیدددتی؟ چادر سددر کردن و؟ خت یاد می گیری این که چیزی نیدددت -
 .گلن

 :موهای آسکی را با دست عقت داد و شالش را  جابی دور صورتش پیچاند

 .این و این جوری کن-

 :ا از دستش گرفت و روی شانه هایش گذاشتچادر ر 

شن باید بذاری زیر بغلت. به به چه قدر ماه - ضاف اینن باید این جوری بذاری، این ا
 .شدی، چه قدر خوشرل شدی صبر کن مامانت و مرین و صدا کنن اونا هن ببیننت

 در چهارچوب در قرار گرفت و بلند نامشان را صدا کرد. کمی شالش را از دور گردن
شدددل کرد، ا دددداس بد خفری به سدددراغش آمده بود،  الت تهو  معده اش را 

 !دگرگون کرده بود

 .وایی عزیزم چه قدر خوشرل شدی، فاطمه خانوم خوش سلیقه ایا-

 .عاطفه و شیرین هن به جمع شان ملنق شدند

 :مادرش با ذوق و بغض لت زد

 .بذار من برم یه اسفند براش دود کنن چشن نخوره یه وقت-

 :مرین لت زد

شدی زن عمو، چشات  دابی داره جلوه می کنه. خیلی فرمشون خوشرله - عالی 
 .شبیه چشمه آهوئه

سریع  شدن تنش و  رکت  سید، گرم  ست بخار ر سرعت تپش قلبش به هزاران ا
شن را  شدن مردمک چ شاد  دت گ خون در رگ هایش را  و کرد،  تی می توان

فکر کردن به دایان دست بکشد، زنگ  هن ا داس کند. تا لنظه ای می خواست از 
های کائنات به صدا در می آمد و همه دست به دست هن می دادند تا مانع شوند. 
شیرین ترین  شد  شمال، آن جایی که دستش با رنده برید و  پرواز کرد در خاطرات 

 .زخن زندگی اش
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 .این دختری که می خوام عجیت وقتی خجالت می کشه دل رباتر میشه-"

 .ین جوری خجالت می کشن خوبنرو ا-

 ".خجالت کشیدتن قبول دارین چشن آهو-

 .بغض کرد؛ چشمانش تر شد

 وایی آسکی چت شد؟-

 خوبی؟ گفتن چشمات شبیه آهوئه نارا ت شدی؟ آره؟-

 .وایی فکر کنن چادر دوست نداشتی، کاش نمی دادم بهت قربونت برم-

روی تختش خوابید و هق دوید و به سددمت اتاقش رفت چادر از شددانه اش افتاد. 
لت پیش نمی رود، هر چه می دوی نمی رسدددی،  باب می هق کرد؛ گاهی زندگی 
هرچه ت ش می کنی نمی شددود، هرچه را می خواهی که خوشددت آمده، دور می 
شود، ممنوعه، هرچه بیش تر دست و پا می زنی بیش تر غرق می شوی، تا این که 

، جا می زنی و کنار پنجره ی خیو شده داریمیبه خودت میایی و دست از تق  بر 
شینی انتهای خود را. از  ست بر زیرچانه می زنی و به نظاره می ن ی اتاق تاریکت د
اتاق بیرون نرفت، هر چه در زدند، هر چه صدایش کردند، هرچه از پشت در سوال 
پیچش کردند، او بیرون نرفت، نه فقط آن شدددت تا چند شدددت بعدش هن بیرون 

غذا نکرده بود، زندگی اش را به اعتصاب کشیده بود، بلکه روزی از  نرفت، اعتصاب
فرط دل مردگی قلبش هن از کار بی افتد اما او انرار قصددد از کار افتادن نداشددت، 

 :دستش را روی سینه اش مشت کرد

. نامردی کاری. چه جوری وقتی از اون دوری انقد تند تند تکون سگ جونی خیلی-
 .می کنیمی خوری؟ منن بدنام 

شت هاهن  صبنانه می خورد، ظهرها ناهار و  صبح ها  شت، مثل همه  ماه ها گذ
شام، آخر شت هن به رسن عادت می خوابید. و دوباره بیدار می شد و تکرار همان 
کارهای روتین. گچ پایش را باز کردند، دسدددتش را هن همین طور. رابطه اش با 

دید و موبایلش هن عادت کرده عاطفه خوب که نه اما بهتر شدددده بود. به خط ج
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بود، چندین بار "من" را دید، وقتی که به پائین تختش تکیه می زد و به آینه ی 
راه می کرد و  ما او هن دیرر  رفی نمی زد فقط ن تاقش می نرریددددت. ا جدید ا

 :چندی بعدش هن می رفت. روی تخت دراز کشیده بود که موبایلش زنگ خورد

 بله عاطفه؟-

 وبی؟الو، آسکی خ-

 .مرسی-

 .امشت تولد دوستمه، میایی باهن برین بازار؟ آخه نمی دونن چی بخرم-

 .به بیرون نرریدت؛ هوا بارانی و سرد است اما بیرون رفتن برایش لازم بود

 .آره میام-

بالت، دم در باش که دیر نشددده زود - بارو می گیرم میام دن با پو من ماشدددین 
 .شهبرگردین، هوا تاریک می

 .ع م باشه، ف-

موبایلش را قطع کرد، برخاسددت و  اضددر شددد، مثل همیشدده مشددکی. کیفش را 
 .برداشت و از اتاق خارج شد، پالتویش را مرتت کرد

 کجا مامان جون؟-

 .نایدتاد

 .با عاطفن زود میام-

در را بدت و جلویش منتظر ایدتاد، سردیِ هوا داشت در وجودش رخنه می کرد، 
انه هایش را سددمت بالا جمع کرد، هنوز خیلی دو طرو خیابان را نرریدددت و شدد

نرذشته بود که صدای ماشینی پشت سرش آمد، خواست بازگردد که از پشت در 
 !آغوش کدی اسیر شد؛ عطری آشنا و صدایی بن

 ا وال چشن آهو؟-
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اسرافیل در صور دمید و تمام زندگان مردند، زمین از  رکت ایدتاد و دقیقام آسمان 
شدن شت. آرام و زمین جابه جا  شنید را باور ندا شد. چیزی که می  ص م قیامت  د، ا

شن شن در چ شن هایش،  چرخید، چ شید بر چ ست ک شد با دو ذغالی خندان. د
ابروانش، بینی اش،مژه هایش را، گونه هایش، به لت هایش که رسدددید، دایان 

 .چشن بدت و کف دستش را بوسید. بغض کرد از خوشنالی

 !دایانن-

 :تار موی فر دختر را پشت گوشش گذاشت

 گیانن؟-

ست ببیند،  شود، هر که می خوا ست ب جانش رفت، طاقت نیاورد هر چه می خوا
هر کجا که می خواست باشد، مهن نبود شاید کدی می دید و به پدرش می گفت، 
مهن نبود شاید عاطفه سر می رسید و می دیدش، منکن در آغوش کشیدش، انرار 

 !ه شش سال است ندیده اشکه شش ماه نَ 

کار کنن؟ این بود نتیجه اون همه نامرد کجا بودی؟ نرفتی من بین اینا باید چی-
  رفات؟

 :عقت کشید و با گریه مشت بر سینه ی دایان کوبید

 !برو، برو همون جایی که بودی نمی خوامت دیره، دوست ندارم-

 :کشیدباز در آغوشش 

 دایان کجا بودی زندگین؟-

ستانش سید،  د سینه اش می ر سکی  لقه کرد؛ قدش به زور تا تخت  را دور کمر آ
 :سرش را بوسید و پیشانی اش را آن جا گذاشت

 تموم شد؟ سبک شدی؟-

 :سر بلند کرد
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ص م همین الآن سوار می شین می - نه تموم نشده، من و ببر، تورو خدا من و ببر، ا
 .رین هرکین خواست  رو بزنه می زنن تو دهنش

شک ست دایان  ا شین رفت که بازویش در د سمت در ما هایش را پاک کرد و به 
 :اسیر شد

 .کجا برین؟ بیا کارت دارم-

 :آرام به سمت دایان بازگشت

 ها؟-

 شکوهی خوندت الآن؟-

 :براق شد در صورتش

 .اسن نندش و نیار الآن سر و کلش پیدا میشه-

 :با صبر چشن بدت

 خوندت میرن؟-

 ار؟کن...نه، می خوای چی-

 .خوبه. سوار شو برین کارت دارم-

 !آسکی-

شد؛ عاطفه بود که با بهت آن شیده  ست ک سمت را شان هماهنگ به  ها را نراه
 :نرریدت. دستش را از دست دایان بیرون کشیدمی

 عاطفه، اومدی؟-

سر او بیرون آمد. دایان با  ست به سمت عاطفه برود می د از پشت  همین که خوا
پای او انداخت. با دست مشت شده و سیمایی که به سرخی  اخن نراهی به سر تا

ساند و جلویش  سریع خود را به او ر سکی  شت. آ سمت دایان گام بردا می رفت، 
 :ایدتاد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              384 

 

 .مزا ن نیدت، مزا ن نیدت-

 :در صورت آسکی نعره زد

 پو کیه این نره خر؟-

 :دایان تکیه از ماشینش برداشت و سمت می د رفت

 با من بودی؟-

 :آسکی سریع می د را رها کرد و منکن دایان را گرفت

 !نه، با من بود منلش نده-

 :صدای می د به آخرین  د ممکن رسید

 کنی بی آبرو؟این مرتیکه کیه که بغلشن می-

کند، آسکی را کناری زد و دست مشت شده تمام تنش آتش گرفت، نفهمید چه می
 .اش را روی صورت می د کوبید

 من میری بی آبرو؟ به دخترعمو-

 :گردنش را گرفت و فشرد

نت کنن بفهمی بی آبرو می- مامتون برعکو آویزو یدون ا بدم تو همین م خوای 
 کیه؟ ها؟

 :عاطفه با کیفش منکن روی کمر دایان کوبید

 .ولش کن کشتیش کثافت-

 :آسکی که سعی داشت دایان را از می د جدا کند، عاطفه را عقت هل داد

 !و بفهماهوی  رو دهنت -

 :بهت زده آسکی را نرریدت

 تو...طرو کی؟-
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ستفاده کرد و با پا به  دایان نراهش را روی آسکی نره داشت که می د از فرصت ا
سریع به خود آمد و با پا  ضربه ی منکمی به زانوی او کوبید. آخ بلندی گفت اما 

شکن می د کوبید. از درد در خودش مچاله می سمتتوی  آن ها  شد. چند نفر به 
 .آمدند و سعی کردند جدایشان کنند

 .زنگ بزنید پلیو بیاد-

 :آسکی به طرو مرد غریبه رفت

 !کنی؟ دعوا خونوادگیهبه توچه که دخالت می-

 :عاطفه که بالای سر می د گریه می کرد و سعی داشت بلندش کند فریاد زد

 .دروغ میره، زنگ بزنید پلیو-

ن پرتابش کرد، خودش هن نشدت و ماشین دایان آسکی را عقت کشید، در ماشی
 .را به  رکت در آورد

 کار کردی؟وای وای دایان چی-

 .داد و نراهش فقط به جلو بودفرمان را فشار می

 . رو نزن اص م الآن-

 :دستش را روی پای دایان نهاد

 .کنه؟ ایشا، پاش بشکنهزد تو پات؟ درد می-

 :دستش را گرفت و بوسید

 خوبن. برین کجا؟-

 :کام م سمت دایان چرخید و به در تکیه زد

 .برین خونمون، پیش عمه اینا-

 :دستش را رها کرد و خنده اش را خورد
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 .شه دیرهنه اون جا که اگه بتونین نمی-

 جا خورد؛ مرر چه شده است؟

 چرا؟-

 :نفدی گرفت و دستش را تکان داد

 !خوام بهت برن، تو ماشین نههمین و می-

 :هول زده پرسید

 .من کافه بلدم همین نزدیکیاست-

 اسمش چیه؟ کجاست؟-

 .آفرنگ، تو بزرگمهره، همین جوری مدتقین برو-

 دددددددد

پشت میز چوبی که در  یاطی نچندان بزرگ اما زیبا قرار داشت نشدتند، آسکی از 
 فرط استرس مدام قولنج های انرشتش را می شکاند و پوست لبش را می کند، در 
طول مدددیر هرچه از دایان خواسددت  داقل موضددو  بنث را بروید فقط نراهش 

 .کردمی

 .الآن که دیره رسیدین، برو-

 :لبش را تر کرد و دست هایش را روی میز نهاد

 .جهان و گرفتن-

 . یرتش دو برابر شد

 آقا جهان؟ چرا؟-

 تو این چند وقت کدی از عمارت سراغت نیومد؟-

 .فتاخن کرد و در فکر فرو ر 
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 .نه، هیچ کو-

 مطمئنی؟-

 آره به خدا، واسه چی؟-

 .کردبا چهار انرشتش روی میز کوبید؛ باید با ا تیاط صنبت می

 .قضیه ی دزدیت، کاره جهانه-

سیاهی می دید. از خودی خوردن  شد، چشمانش  نفدش رفت و دهانش خشک 
 !دردش بیش تر بود چه قدر

 :دایان ادامه داد

دئولیتت - سته رو یت و بهن بریزه، از اون جایی که م آره، کاره اونه، مث م می خوا
سره اون  شن تو بندازه، ا مق  شون بده و از چ دئولیت ن با من بوده، من و بی م

خواسته آراد و بفرسته وقتی که باش دعوام شد کینه کرده بود. این وسطا هن می
روسددی کنید که بتونه با ارثیت رو جلو که تو  الت افدددردگیت مخت و بزنه و ع

 .سرمایه گذاریش کار کنه، که موفقن نشد

عرق سددردی روی تیغه ی کمرش به  رکت افتاد، در کمال تعجت اشددکی نریخته 
بود اما تمام تنش رعشه افتاده بود. به خاطر پول؟ دستانش را گرفت؛ دیرر گرمای 

طور ش نبود. هماندسدددت او هن لذت بخش نبود، در آن لنظه هیچ چیز لذت بخ
که نراهش به روبرو بود، آب دهانش را قورت داد؛  و می کردی برقی دویدت 

 .و بیدت ولتی به بدنش زده اند

ته بود اعتراو کرد، اول خودم خواسدددتن برم - اون کددددی که تورو گروگان گرف
سروقت جهان اما گفتن اون جوری اگه اتفاقی بیفته فقط دردسر می شه. به پلیو 

الآن زندانه، پونزده سدددال بریدن براش، طلعت پشدددتش درومد گفت  ق گفتن، 
شدددد یا طلعت نداشدددتن بندازمش زندان، چند روز بود هرچی دعوا تو عمارت می

 .مقصر بود یا بارانا. منن از عمارت بیرونشون کردم

 سرش را بالا آورد و در مردمک دایان خیره شد؛ چه کرده بود؟
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ن، یه خونه خریدن. آسکی، مدئله ای که هدت اینه نرران نباش تو خیابون نیدت-
ضایت بریره، می صد آراد میاد که ازت ر صد در  ضایت ندی، تنت که  خوام که ر

 هیچ شرایطی، فهمیدی؟

 .نراهش خیره بود هن چنان

 :فشار کمی به دستش وارد کرد

 فهمیدی؟-

 .آرام سرش را تکان داد

 نیان آه و ناله راه بندازن خر بشیا، خت؟-

 :زمزمه کرد

 .باشه-

 .لبخند کجی زد؛ چقدر دل تنگ دخترکش شده بود

 .آفرین،  الا بیا برین-

پاهایش توان وزنش را نداشددتند، سددرش به دوران افتاده بود، تمام تنش مرتعش 
بود. بین این همه فقط  ضور دایان دل گرمش می کرد. سوار ماشین شدند. دایان 

 .دت ش کرد از آن  ال و هوا خارجش کن

  الا دوست داری کجا برین؟-

 .مامن آرامشش

 .میدون امام-

 .صدایش انرار از قعر چاهی می آمد

 چرا؟-

 .دایان نراهش نکرد
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 چی چرا؟-

باید همچین کاری کنه؟ مره من چه بدی بهش کرده بودم؟ به خدا - چرا جهان 
 .اگه بهن می گفت پول لازم داره می دادم بهش

که می تونی هرچی خواد بهش فکر کنی، پول نمی- نه واسددده این  یه،  چیز خوب
 .دهخواستی به دست بیاری، واسه این که خوده واقعیه هرکدی و بهت نشون می

 دددددددد

فواره ی باز شدددده، بازارچه ی شدددلوغ، تیپ های متفاوت مردم، همهمه ی آن ها، 
کرد. دایان دسددتش را گرفت؛ خندید، به آرامش به خصددوصددی را به او منتقل می

 .ک که زندگی اش سراسر مشکل است. دایان هدت و همین کافیدتدر 

 .نیشت و ببند دختره ی جلف-

 .لبخند نداشت اما طنز ک مش خنده ی آسکی را غلیظ تر کرد

 اگه نبندم؟-

 .جلفی دیره، جلفی-

ساق دست دایان را گرفت و سرش را با چشمانی بدته به بازوی  با هر دو دست 
 .او مالید

 .برو خودت و لوس نکن خانن-

 .همان طور که به کارش ادامه می داد خنده ای بلند سر داد

 .عاشقتن دایان-

بازویش را بیرون کشید و آسکی را در آغوش گرفت، خن شد و بوسه ای روی گونه 
 .اش کاشت

 .منن ازت بدم نمیاد-

 .تیز نراهش کرد و مشتی  واله اش کرد
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 !واقعام که-

 ببینین؟برین بازارچشو -

 :قری به گردنش داد

 .من دیدم تو برو ببین-

 :سرش را تکان داد

 باشه پو تو این جا باش تا من برم ببینن، دختراش خوشرلن؟-

 :اخن کن رنری بر پیشانی نشاند

 .شوخیه مزخرفیه دایان-

 .لبخند کجی زد؛ خیلی وقت بود از این  رص خوردن های شیرینش خبری نبود

 .دارم؟ سوال پرسیدممره من با تو شوخی -

 :با خشونت مویش را زیر شال فرستاد

 .ولش کن خودمن باهات میام،  وصلمن سرنمیره-

 شه نمی خوای بری خونتون؟هوا داره تاریک می-

 :بازویش را سفت تر گرفت

 .نه من همیشه تا صبح این جام-

 !آره دیره دو روز ولت کردم ول و بی صا اب شدی-

 .همینه که هدت-

 .طور که بنث می کردند به سمت بازارچه رفتندو همین 

 دددددددددددد

سددرت و بریر بالا خونش بند بیاد، بشددکنه دسددتش ببین چی کار کرده با صددورت -
 .نازنین پدرم



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              391 

 

 :سمت عاطفه چرخید

 تو مطمئنی آسکی باهاش رفت؟-

سکی را می گرفت و طول و عرض خانه را طی  شماره ی آ شکوهی همان طور که 
 :می کرد گفت

سن - صیبت هیچی وا سایش افتاد رو زندگین جز بدبختی و م دره  هروقت این پ
ذارم قدر نداشت. دختره رو برداشت برد شمال چیزی بهش نرفتن، اما این بار نمی

 .در بره،  قشو میذارم کف دستش

 ...مشترک مورد نظر قادر به"-

باید از اول انجام موبایل را قطع کرد و ب فاصله شماره ی دایان را گرفت؛ کاری که 
 .داد. صدای بوق اشغال در گوشش به او دهن کجی کردمی

 شد آقا مرتضی جواب داد؟چی-

 :پنجه در موهایش کشید

 ...جواب نمیده من بای-

سکی در آیفون نراه همری صدای زنگ صویری از آ شید. ت سمت ک شان را به آن 
 .صفنه نقش بدت

 :آزاده سریع سمت در رفت

 .دخترمه-

سریع سمت در یورش برد بازوی زن را گرفت، عقت کشید و خودش خارج  مرتضی
 .شد

 .تو بمون تا من تکلیفه این دختره رو روشن کنن-

 :با نررانی هر دو دستش را جلوی دهانش گرفت

 .ب یی سر بچن نیاریا مرتضی-
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ستفاده از آساندور مدیر را با پله ها  در را بهن کوبید و از فرط عصبانیت به جای ا
طی کرد. نفهمید چطور خودش را به در رسدداند، فقط در را که باز کرد دایان را دید 
در  الی که بر ماشینش تکیه زده بود، دست هایش را بغل کرده و پایش را جلوی 

 .کشیدپای دیررش گذاشته و آسکی با نوک کفشش روی زمین طرح می

 ن دخترم؟خوای از جوکجا بودی تا  الا با این مرتیکه؟ تو چی می-

 :دستانش را آزاد کرد و راست ایدتاد، آسکی لت زد

 .یه چیزی شده بود اومد بهن بره یکن طول کشید-

 .س م-

 :نراه از آسکی گرفت

 س م و زهرمار. نرفتن دیره دم پره خونوادم نبینمت؟-

 :چشن ریز کرد

ا ترام سددن و سددالت و نره می دارم هیچی نمیرن، گفت که کارش داشددتن طول -
 .یدکش

 :یک تای ابرویش را بالا داد و تاکیدی افزود

 .هرچند من هروقت بخوام می تونن ببینمش-

 :انرشتش را بالا آورد و تکان داد

زدی صورت برادرزادم و داغون کردی بیچارت می کنن، نمی ذارم این بارم در بری -
 .ازت شکایت می کنن پدرت و در میارم

موبایلش را در آورد و مشغول شماره گیری شد. آسکی سریع دست هایش را روی 
 .دست های شکوهی گذاشت

 .وای نه توروخدا تقصیره خوده می د بود به خدا، اون اول فش داد-

 :دستش را بیرون کشید
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 ...خوب کرد فش داد باید یکین می خوابوند تو صورتت تا-

 .ی نداختن دور گردنششکوندم متا اون وقت منن دستشو می-

سمت دایان که  مله شکوهی  به  سمت  شد آسکی جیه کشید و دایان هن به  ور 
 .رفت

 .تورو خدا بابا، نکن دایان-

شان را بالا می کشیدند  شد و عباس و  دین در  الی که زیپ کاپشن های در باز 
 .بیرون آمدند و به سمت دایان یورش بردند

*** 

 .را پاک کرد. سرش را عقت کشیدبا دستمال خون بینی دایان 

 .خوبن بده-

 :پیشانی اش را روی شانه ی دایان گذاشت و گریدت

 .الهی بمیرم-

 :اش نهاد دین دست روی پیشانی باند پیچی گذاشته

 .متاسفن برات آسکی فکر نمی کردم انقدر پدت و آدم فروش باشی-

 :دایان پوزخندی زد

 .ه، میشه  یوون فروشیشفروختن شما که آدم فروشی  داب نمی-

شده ستبند  ست د سمت دایان  مله کند که د ست به  دین خوا شد،   اش مانع 
 :سرباز تشر زد

 .بشین سرجات ببینن-

دایان به سرباز کنار دستش و دستبندش خیره شد، سرباز سرش را به معنای "چیه" 
 .تکان داد
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 .میشه بشینی؟ دستن خشک شد از بو تو هوا معلق موند-

 .در کاسه چرخاند و کنار صندلی دایان نشدتچشمش را 

 ..فکره فرار به سرت نزنه که-

 :خشن اخن کرد

 آخه چه فراری نمی بینی دستبندم به خودت وصله؟-

 :اش برداشتعباس دستمال را از روی دندان شکدته

 .آسکی بیا این ور بیشین-

ست برخیز  شت. خوا شی بنثی جنجالی در پی دا سرک د که لبش را گزید؛ هرگونه 
 :دایان خیره به عباس مچ دستش را گرفت

 .جاش این وره-

 .ببین سرهنگ این جا آشنامونِو پِدِرِتو در میارِد-

 :تخو تر پاسخ داد

 همیشه کن میاری پشت بزرگ ترت قاین می شی؟-

شاره کرد  سرهنگ نراهی به آن ها انداخت و ا شکوهی بیرون آمد،  شد و  در باز 
 .وارد شوند

شدته بودند،  دین و عباس کنار یک دیرر و دایان روبه روی آن  روبه روی هن ن
 .ها. خصمانه برای هن خط و نشان می کشیدند

 :سرهنگ پرونده را بدت

 خت آقای افشار، این جا زده مزا مت و ضرب و شتن، قضیه چیه؟-

 :شانه هایش را تکان داد
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شن رس- شون، کدوم مزا مت؟ من اومدم آسکی و ببینن، بعد وندمش دم دره خون
 .اینا یهو عین کفتار ریختن سرم. من  تی به شکوهین گفتن واسه دعوا نیومدم

 :نراهی به پرونده انداخت

 !اما گفتن شما دخترشون و به زور بردید-

 :ابروهایش را بالا داد

 .برم جناب سرهنگمن کدی و به زور جایی نمی-

 .سرباز، خانوم شکوهی و برید بیان داخل-

 .رباز ا ترامی نظامی گذاشت و آسکی را داخل آوردس

 .کیفش را با هردو دست گرفته بود و نراه نررانش روی دایان افتاد

 س م-

 .س م لطفام بشینید-

دین و عباس  سکی گرفت و به   شخند نراه از آ دت؛ دایان با نی ش کنار دایان ن
 .دوخت که غضبناک او را می نرریدتند

 با این آقا دارید؟خانن شکوهی چه ندبتی -

 :دایان مداخله کرد

 گشت ارشاده؟-

 :با اخن دایان را نرریدت

 .شما ساکت-

 :آسکی سریع پاسخ داد

 .بله، پدرعموم هدتن...یعنی...نیدتن...بودن-

 :گنگ سری تکان داد
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 یعنی چی بودن نیدتن هدتن خانن؟-

 .داستانش طولانیه-

 !نفدی گرفت؛ شکوهی چیزی در این باره نرفته بود

 گفته شده که این آقا شمارو به زور همراه خودشو کردن، شما قبول دارید؟-

 .نه. من خودم باهاشون رفتن،  تی خودم گفتن کجا برین، زوری در کار نبوده-

 : دین از لای دندان های کلید شده اش غرید

 .بی  یا-

 .ه نشدطوری که جز آسکی کدی متوج

شاکی - شرو  کرد؟  شتن، کی اول  ضرب و  خیلی خت پو این که هیچی، راجت 
 کیه؟

 :همری شان هن زمان گفتند

 .من-

 :سرهنگ نراهشان کرد و دایان ادامه داد

 .اینا اول به من  مله کردن، گفتن که من اص م قصد دعوا نداشتن-

 :عباس لت زد

 سر  دین و داغون کردی؟قصدی دعوا نداشتی و دندونی من و شیکِدتی و -

 انتظار نداشتی که وایدن بخورم؟-

 :سمت سرهنگ چرخید

 میشه با وکیلن تماس بریرم؟-

 :سرهنگ با جذبه نراهش کرد

 وکیل دارید؟-
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 !خوام تماس بریرم دیرهدارم که می-

تلفن را به سددمت دایان هول داد؛ برخاسددت و شددماره ی مظفری را گرفت، سددریع 
 .رسدپرواز تا یک ساعت دیرر می پاسخ داد که با اولین

 :سرهنگ پرونده را بدت

شه، می- ضیه تموم ب ضایت هن دیره رو جلت کنید و این ق تونید برید می تونید ر
پزشدددک قانونی طول درمان بریرید و تا زمان دادگاه یا وثیقه بذارید یاهن مهمون 

 .خودمون باشید

 :عباس تیز گفت

 .من رضایت نیمیدم-

 :یش را نرریدتدایان سر تا پا

مثل این که درست نفهمیدی؟ اگه رضایت ندی منن رضایت نمی دم، این جوری -
 .خودتن دادگاهی میشی

 . وصله ی دادگاه بازی را به هیچ وجه نداشت

 :آسکی عباس را خطاب کرد

 .بیا رضایت بده تموم شه این دردسر بچه بازی در نیار-

 :سرهنگ نراهی کلی به آن ها انداخت

 .بفرمائید بیرون تا صداتون کنن-

مجتبی و خدددرو روی صددندلی نشدددددته بودند. به منض دیدن عباس و  دددین 
برخاستند و شرو  به صنبت کردند. شکوهی دست آسکی را گرفت و از کنار دایان 

 :جدایش کرد

 بیا این جا ببینن، چی گفتی؟-
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شن صندلی تکیه داده و چ سرش را به  دت؛  شمی به دایان نرری دته بود،  زیرچ ب
 .رسید که تنها نباشدکاش  داقل مظفری زود می

 .گفتن؟ هرچی که لازم بودچی باید می-

 :گره در هن کشید

 یعنی گفتی که عباس اول زدش آره؟-

 :شانه بالا پرتاب کرد

 .آره-

 :با خشونت دستش را رها کرد

 .متاسفن واست-

 دددددد

، آب دهان خود را بلعید و با دیدن دسدت دسدتبند شدده ی دایان و سدرباز کنارش
 .سریع به سمتش رفت

 کار کردی تو؟دایان چی-

دت؛ گفته بود  دتاده بود نرری شت او ای صمانه مظفری را که پ با دیدن پدرش، خ
 !تنها بیاید

صفهان؟ مره نرفتی می خوای - شده بود، تو کی اومدی ا فقط پات به ک نتری باز ن
 بری تهران پیش داییت اینا؟

 :تکان داد  رصی سرش را

 !نفو بریر بابا بذار برسی-

نفو بریرم؟ تا تو هددددتی من یه آب خوش از گلوم پایین نمیره، آخرش من از -
شه، باز کی و زدی آوردنت  سکته می کنن که تو یکی خیالت را ت ب ست کارات  د

 جا؟ بینیت چرا خون اومده؟این
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 .ردکدایان با آن گره ی نرم بین ابروانش تنها خمار نراهش می

 .آقای افشار-

 !چرخید و شکوهی را اخن آلود پشت سرش دید؛ وای از دایان

 آقای شکوهی؟-

 :دیاکو سمت شکوهی رفت و مظفری کنار دایان ایدتاد؛ لت زد

 تو کی بزن بهادر شدی؟-

 .بودم خبر نداشتی-

  الا کیارو مورد لطف قرار دادی؟-

 !با ابروهایش به پدران نشدته روی صندلی اشاره کرد

مظفری رد اشددداره ی دایان را گرفت، دو پددددر با هیکل هایی معمولی که در کنار 
دایان شدداید ریزجثه به  ددداب می آمدند، یکی سددرش را باند پیچی کرده بود و 

 .دیرری دندان جلویش افتاده بود و دستمالی به جایش نهاده بود

 خودتن خوردی یا فقط زدی؟-

 :نیش خندی زد

 .اگه ضربه سر یکیشونو نادیده بریری فقط زدم-

 منض خاطره آسکی خانمه دیره؟-

 :با لبخند کجش مظفری را نرریدت

 خودت چی فکر می کنی؟-

  الا کجا هدت این شهرزاده قصه؟-

 .رفته آب بیاره واسن-

 .به منض تمام شدن  رفش آسکی با لیوان آب یکبار مصرفی به سمتشان آمد
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 .چه خوب شد اومدیدس م آقای مظفری -

 :لیوان را سمت دایان گرفت

 .بیا-

 :باز مظفری را خطاب کرد

 دایان آزاد میشه دیره؟-

 :لبخند دل گرم کننده ای برای نررانی های دخترک زد

 .معلومه که آزاد میشه مره می تونن نرهش دارن-

دایان لیوان آب را سددرکشددید و خواسددت آن را روی صددندلی برذارد که ثانیه ای 
ستی که ن دت. د سکی را می نرری سرباز کناری افتاد. با لبخندی منو آ راهش به 

سرباز به خود آمد و با اخن دایان به دایان  شدت تکان داد.  شت را با  ست بند دا د
 :نراه دوخت

 چته؟-

 :با همان اخن غلیظش یک تای ابرویش را بالا داد

ست من و به خاطر دعوا آوردنا، کتک زدن اون دو نفری که او- دتن.  وا ش نجا ن
 .باشه

توجهشان به دایان جلت شد. آسکی اول نراهی به سرباز کرد و سپو لباس دایان 
 :را گرفت و کمی سمت خودش کشید

 دایان، باز می خوای دعوا کنی؟-

 :مظفری لت هایش را جمع کرد و سری تکان داد

 .کنترلت سخت شده دایان-

سرهن سه چرخاند، دیاکو از اتاق  شاره زد مردمک در کا گ بیرون آمد و به مظفری ا
 .وارد شود
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 .متعجت دایان را نرریدت

 وایی عمو کِی اومد؟ کی بهش گفت؟-

 .مظفری، ملت وکیل دارن منن وکیل دارم-

 .به شال آسکی نرریدت؛ زیادی عقت بود

 .بشین پیشن-

قلبش آرام شددد. آب شددد برای این جمله ی دسددتوری اما پرعشددق. لبخندی زد و 
 .نشدت.سرش را چرخاند و به نین رخ آسکی خیره شد

 .شالتن بکش جلوتر-

 .لبخندش پررنگ تر شد. شالش را جلوتر کشید

 چیه؟ موهام و دوست نداری؟-

 .کرد  صدایش را به پائین ترین  د ممکن رساند و سرش را به گوش او نزدیک

 ! الا تنها که شدین بهت میرن خوشن میاد یا نه-

تمام تنش داغ شد، نراه از دایان دزدید. اما هرچه کرد نتواندت جلوی لبخندش را 
 .بریر. آرام گوشه ی لبش را زیردندان کشید بلکه خنده اش را کن تر کند

 !سرخ و سفیدم که می شی-

 :آرام به پای دایان کوبید

 .یشنوهزشته دایان یکی م-

خندید؛ چال گونه هایش خنده ی آسکی را برد. یک آلت قتاله برای قلت او بود آن 
دو سددیاه چاله. دسددتش را بلند کرد و انرشددتش را روی گونه اش کشددید. این بار 
ده ای که فرو  صدای فریاد عباس هردوی آن ها را از خل شد.  خنده ی دایان منو 

 .رفته بودند در آورد

 ه غلطی می کونین؟ دایین کجا مونده بیاد دخترشو ببینه؟شما دوتا دارین چ-
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سرباز سعی کرد عباس را که ایدتاده بود و با  الت تهاجمی دایان را می نرریدت 
 :بنشاند

 .بشین صداتن بیار پایین تا تکلیفت معلوم شه-

 :دل از نراه کردن به آسکی گرفت

 به توچه؟-

 :آسکی کمی سرش را عقت کشید و نجوا کرد

 .لش نده دایانمن-

 : دین برخاست که سمت آن ها برود اما دست بند مانع شد. لننش تند بود

 .آسکی پاشو بیا این ور بشین-

پایش را از روی پا پائین گذاشددت و کمی خود را سددمت دایان کشددید. ا ددداس 
 .کردامنیت می

 اگه نیام؟-

 :صدایش بلند تر از  د معمول شد

 .مرگآسکی گفتن پاشو بیا این ور بت-

 :دایان به یک باره از جا برخواست، دست سرباز کشیده شد

آسددکی جایی می شددینه که من می شددینن. کاری و می کنه که من بهش میرن. -
 .جایی میره که من بخوام، فهمیدی؟ پو انقدر الکی زور نزن خودت و ضایع کن

جمله هایش را می گفت و با ادای هرجمله با انرشددت دسددت آزادش به خودش 
ش شتنش اره میا دین بی تاب از این منن های منکن دایان که  قیقت دا کرد.  

مانند گردش زمین بود چشن بدت. دست دستبند شده اش اعصابش را مت شی 
 :کرد. با خشونت به دایان اشاره کرد
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ببین، ما که تا آخر عمرمون این جا نمی مونین از این خراب شدددده که برین بیرون -
 .کاری بهت می کنن که مرغای آسمون به  الت زار بزنن

 :دایان خنده ی پر استهزایی کرد

 .یه نراه به ریخت و قیافه و اون سر داغونت بنداز بعد قپی بیا عدلن-

 :و سرهنگ فریاد کشید عباس گردن کشید چیزی بروید که در باز شد

 چه خبرتونه این جارو گذاشتید رو سرتون؟-

 :مظفری از کنار سرهنگ بیرون آمد و در کیف سامدونتش را بدت

خوام یه مقدار تنت فشدداره به همین خاطر من از طرو دایان از شددما معذرت می-
 .شدید واکنش میده

ر چشمان  دین شکوهی چشن غره ای  واله کرد به دایانی که نراهش گدتاخ د
 :بود سپو سمت سرهنگ چرخید

 .خیلی ممنونن جناب سرهنگ. مرسی از ز ماتتون، با اجازه-

 .به آسکی اشاره کرد و سرباز هن دست بندهای  دین و عباس را گشود

 .برین آسکی-

ستبند  شت و نه جرات مخالفت را. د شرد؛ نه دل رفتن دا ست ف بند کیفش را در د
نراهش روی آسکی بود. از ک نتری که خارج شدند دیاکو و  باز کردند، دایان را هن

 .شکوهی روبروی هن ایدتادند

 .خوام آقای شکوهی امیدوارم دیره هیچ وقت تکرار نشهبازم معذرت می-

شما هردفعه این و می گید، اگه از پو کنترل پدرتون برنمیاید به نظرم تو اتاقی -
 .جایی زندانیش کنید

 :دایان پوزخند زد

 .ون که مهارت شماست کدی به گرد پاتون نمی رسها-
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 :شکوهی مات نراهش کرد، ضربه اش کاری بود. تاکیدوار ادامه داد

 !مونهگفته بودم چیزی ازم پنهان نمی-

 .به خودش آمد

 .مدائل خونوادگی من به خودم و خونوادم ربط داره-

راهش روی و به سمت ماشین  رکت کردند، آسکی اما تا لنظه ی سوار شدنش ن
دایان بود. دایان هن دسدددت در جیت کرده بود و او را می نرریددددت؛ نمی رفت. 

 . داقل دست خالی نمی رفت

 ددددد

 :آینه را روی صورت آسکی تنظین کرد

صا ابی که تا - شهر؟ها؟ تو مره بی  دره تو  تو با چه اجازه ای افتادی دنبال این پ
 ده شت میفتی دنباله پدره غریبه؟

 .ه شماها به من غریبه اید این پدره نیدتاون قدر ک-

 دین که کنارش نشدته بود با شنیدن این  رو تیز نراهش کرد. شکوهی روی 
 :پایش کوبید

دستن درد نکنه، راستن میری من چه خرین که بخوام واسه تو تعیین تکلیف کنن، -
شت دره تا ده  شیش غروب راه میفتی دنبال پ سه خودت،  سَلَندَری هدتی وا ، تو 

دت مامانت تو اون خونه داره جون ص م مهن نی میده، زنگ می زنین رد می کنی،  ا
صا ت اختیاره تو اون دایانه ما  دتین،  شغال می کنی، خت  قن داری ما کی ه ا

 چی می گین این وسط، ها؟

جو ماشین سنرین شد برایش، اخن در هن کشید و به بیرون چشن دوخت،  قیقتام 
بود اما تمام جراتش ادای آن یک جمله بود. نه بیش تر  تمام  رو ها،  رو دلش

 .نه کن تر

 :عباس که صندلی جلو نشدته بود سمت او چرخید
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خُت تو ک نتری واسش ناز و عشوه می اومِدی،  داقل از ما که جلودون نیشِدته -
دته بود وگرنه می ست و بالن ب شانو آورد د دتن چی بودین  یا می کردی،  دون

 .کارش بوکونن مرتیکه بی ناموس و

 ...پیامی برایش آمد، بازش کرد و آتش فشان خاموشی که فوران کرد

 :منکن در صورت عباس کوبید

بی ناموس خودتی و هفت جد و آبادت عوضدددی، بزن کنار، بزن کنار می خوام -
 !پیاده شن، بزن کنار وگرنه خودم و پرت می کنن پایین، گفتن بزن کنار

از جیغی که کشید و  رکات هیدتریکش شکوهی مطیع ماشین را کنار خیابان برد 
که دستانش   و  دین سعی کرد آسکی را مهار کند. چنری در صورت  دین کشید

را از دور کمرش برداشت. پیاده شد و شرو  به دویدن کرد. صدای فریاد شکوهی 
 .پشت سرش می آمد

 وایدا آسکی، کدوم گوری داری میری وایدا دارم بهت میرن؟-

سرش می  شت  شکوهی پ سرش را نراه کند، عباس و  شت  دوید بدون این که پ
سزا می   دتاد، دویدند، بلند بلند فریاد می زدند و نا شینی جلوی پایش ای گفتند. ما

سرش را  شت  شت و پ دت با خیال را ت بازگ ش شین ن شد و وقتی در ما سوار 
نرریدددت. شددکوهی مات دور شدددن او را نراه می کرد و عباسددی که رفته بود تا 

 !ا تمالام ماشین بیاورد. با لبخند بازگشت و با خنده ی صداداری به آراز خیره شد

 ا وال زن داداش؟-

 !داداش؟ عجت واژه ی ملموسی شد برایش زن

 .خوبن. استرس دارم-

 .ک ه نقاب دارش را از سر برداشت

دین - شده، هیچ ک ستور داده  سونمت اون جایی که د سترس نداره که الآن می ر ا
 !نمی تونه پیدات کنه، خیالت تخته تخت
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 .نراه دلهره دارش را چرخاند و عقت را نرریدت؛ نه، کدی دنبالشان نبود

  الا چی میشه؟ نکنه برن دایان و بریرن باز؟-

 .مره به  رفه؟ مدرک می خواد، باید ثابت کنن که نمی تونن-

 .شاید کمی آرام شد

 .اگه این طور باشه که می گید خوبه پو-

 .لبخند سرخوشی بر لت نشاند

 آره بابا را ت باش کی به کیه؟-

 :خنده ی خدته ای کرد

 .خوابن میاد خیلی-

 .مدیر طولانیه بریر بخواب اتفاقام -

شت وارد دنیای بی خبری  صندلی اش را تنظین کرد و همین که پلک روی هن گذا
 !شد

 دددددد

 :فریاد شکوهی بلندتر شد

من می دونن کاره خودته عوضددی چی و می خوای قاین کنی؟ جلو قاضددی و ملق -
 .بازی، من خودم تورو درس دادم صدتا مثل تورو  ریفن

کرد، نراهی سددرشددار از ک فری. مظفری که سددکوت دایان را دید بی  رو نراهش  
 :لت زد

سکی هن با ما بود، - سته؟ آ شما توی ک نتری باهن بودین، در شکوهی ما و  آقای 
درسته؟ شما سوار ماشین شدید رفتید، ما  تی هنوز ماشین و روشنن نکرده بودین، 

 آخه چه جوری می تونین دخترتون و بدزدین؟

 :ار گوشش قرار دادنرشتش را کن
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 من این  رفا  الین نیدت، دخترم کجاست؟-

 .قدمت آخر جمله اش را تقریبام نعره زد

 :دایان مظفری را کنار زد

عرضه نداشتی یک سال این دختره رو نره داری؟ هروقت زنرت زدم یا بیمارستان -
بودین یا مطت روانشددناس، الآنن پرو پرو زل زدی تو چشددمام میری دزدیدمش، از 
مردونری فقط صددددا بلند کردن و بلدی؟ میری نیددددت؟ باشددده  له میرن برردن 

شش ماه  سال دنبالش، اما نیا عین طلت کارا رفتار کن، اگه  دت  پیش تو بوده بی
 پیش ما بوده، پو اونی که باید یقشو بریری ما نیدتین  الیته؟

 :دیاکو دایان را عقت فرستاد

چی شددده، ماشددین چه  آروم باش باباجون، آقای شددکوهی قشددنگ توضددیح بدید-
شکلی بود، همه چی و از اول توضیح بدید، وسط خیابون که جا داد و بیداد نیدت 

 .برادر من

چی و پددددرت می دونه به قرآن می دونه، من مطمئنن این همه چیو می  همه-
 !دونه

 :دایان نراهی به سرتاپای شکوهی انداخت و به طرو ماشین رفت

 .من سردمه بابا، میرم تو ماشین-

شت  سعی دا شکوهی و پدرش که  شین به دست و پا زدن های  شه ی ما شی و از 
 الا  الا مانده بود تا شدددکوهی مهارش کند نرریددددت. خنده اش را قورت داد؛ 

 !دیوانه شود

 ددددددد

هنوز کدددل بود. چشددمانش را مالید و به خانه نرریدددت. شدداید هشددتاد متری با 
ست فرش، هر دو به رنگ آبی، یک اتاق  ست مبل و دو د شی معمولی، یک د چین

 .خواب و آشپرخانه ای تمامام سفید
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 :آراز ک هش را روی مبل پرتاب کرد

 !این رانندگیآخیش چیه -

 :روی مبل نشدت، نررانی از تمام وجناتش آشکار بود

 دایان نمیاد خودش؟-

 :بطری آبی که داشت سر می کشید را از دهانش فاصله داد

بند نافتو با اون بریدن؟ هی دایان دایان، نه که خیلین خوش رو و خوش اخ قه -
 .مرده شورش و ببرن تمامش دردسره

 .دل آسکی گرفت اما لننش آغشته به مزاح بود

 او كه نباشد،"

 "دورم شلوغ است اما پشتن خاليدت

 .من نررانن آراز آقا-

 :چینی به بینی اش داد

 !آراز آقا دیره چیه؟ تو کل دنیا همین یه اسمن قشنره گند نزن توش-

 :سر پائین انداخت و با ناخنش مشغول شد

 .چشن دیره نمیرن-

 !آفرین  الا شد-

 دایان کی میاد؟-

 :نده ی بلندی کردخ

 .وای آسکی به خدا هی  و میکنن باباته، میادش، اما یه کن دیر-

 :تار سرکش را پشت گوش داد

 بعد، شما همش اینجایید؟-



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              409 

 

 !آره، من این جا می خوابن توام تو اتاق-

 !رنرش پرید؛ با آراز تنها در یک خانه؟ غیرممکن بود دایان برذارد

 دایان می دونه؟-

 :خوندرد شانه بالا داد

آره گفت آرازجون رفیق عزیزم ازت یه خواهشدددی دارم، منن گفتن برو، گفت می -
شه لطفام مدئولیت امنیت آسکی را قبول کنی؟ منن گفتن نه، دیره کلی التماس کرد 

 !و آه و ناله منن دلن سوخت قبول کردم

همین لنظه موبایل  متعجت آراز را نرریددددت؛ این رفتارها از دایان بعید بود. در 
 :آراز به صدا در آمد، راست نشدت

 !الو جانن-

 رسوندیش؟-

 !آره، نین ساعته اومدین-

 !پو اون جا چه غلطی می کنی؟ برگرد دیره-

 :تکان نرمی خورد و پا روی پا انداخت

 !نمی تونن بمونن اصرار نکن، کلی کار دارم باید برم مطت-

 کرد؟التماس مینراه آسکی کنجکاو شد؛ واقعام دایان 

 :صدایش ک فه شد

 .چرا چرند میری؟ گمشو بیا کارت دارم-

 . الا که خیلی اصرار می کنی باشه می مونن-

صف و نیمه  شید، آسکی هن لبخند ن شت بند  رفش لبخندی به روی آسکی پا و پ
ای تنویلش داد که ناگهان صدددای فریاد دایان از پشددت گوشددی باعث شددد آراز 

 .ش فاصله دهدموبایل را از گوش
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آراز به قرآن بلند میشددن میام میکشددمتا، من اعصدداب ندارم توام مدددخره بازیت -
 !گرفته، تا شت این جا نبودی خونت   له

 !و موبایل را قطع کرد. با لبخند موبایل را داخل جیبش گذاشت

 !ای بابا، مردم تنت فشارن، نه به دیشبش نه به الآنش-

 :آسکی با لبخند سری تکان داد

 !البته-

 .برخاست

خت من دیره میرم، نرران نباش این جا منافظ نامنددددوس داره شدددبا را ت -
 !بخواب

 .چشن مرسی از ز متتون-

 :دستش را در هوا تکان داد

 .این چه  رفیه بابا-

 !و از خانه خارج شد

 ددددددد

 :در  الی که گریه می کرد و بقیه هن سعی در آرام کردنش داشتند فریاد کشید

چه قدر گفتن این اخ ق گندت و بزار کنار، چه قدر گفتن بچن  دددداسددده دکترش -
شه، ببین  الا چه گندی به زندگین زدی، باید چه  شنج و دعوا دور با گفته باید از ت

 !خاکی بریزم تو سرم؟ کجا بردن دخترم و، بمیرم الهی

یکش می گفت و روی پای خود می کوبید، شدددیرین آب قند را کمی هن زد و نزد
 .دهانش برد

نمی خورم ببرش اون ور، کوفت بخورم من، تا بچن نیاد یه لقمه نون دهنن نمی -
 .ذارم، مرتضی تورو خدا پاشو برین دنبالش شاید پیداش کردین
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شده بود، چندتا از دکمه های  ضعش نامرتت  سر و و سیرارش را بیرون داد،  دود 
 .که چندسال پیرتر شده  لباسش باز مانده بود، موهایش آشفته شده و انرار 

بو کن دادا با سددیرار کشددیدن که چیزی  ل نمی شدده. کاش  داقل این پ ک -
 .ماشین و برمی داشتید که لاقل دستمون به یه جا بند باشه

 .در تراس را بدت. صدای شیون زن رو ش را خدشه دار می کرد

جلو چشن  سیرار نکشن چی کار کنن؟ ساعت سه صبح دختره از ماشین پرید پائین-
خودم سوار ماشین یکی دیره شد و منه بی غیرت مثل ماست وا رفته بودم، کجای 

 راه و اشتباه رفتن که این مصیبت و باید به چشن ببینن؟

 .سیرار را در خیابان پرت کرد

اما می دونن همه اینا زیره سددره کیه، فقط نمی تونن اثبات کنن. تمام  رصددمن از -
 .همینه

سمشو بده تا برین دوتا چک بزنین خت اگه می دونی - طرو کیه که خیلی خوبه. ا
 .رو گوشش آسکی و وردارین بیارین

 چک بزنی به کی؟-

 .سیرار دیرری روشن کرد

چک بزنی که بدتر لج کنه؟ عقلت از پَددده سددرت میاد؟ کاره این دایانو، مطمئنن -
 !کاره خودشه شک ندارم

 :مردد برادرش را نرریدت

 .ا ک نتری بود، فکر نکنما دادااما اون که با شم-

مطمئنن کاره خودشدده،  دددین گفت داشددتن باهن پچ پچ می کردن آسددکی هن -
دین گفت چی می گید بهن دایانه  سرش و تکون داد، تا   اولش تعجت کرد بعد 

 !درومد گفت آب می خوام، گفتن واسن آب بیاره

 :متفکر لت زد
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 یعنی میروی یکی و اجیر کرده؟-

 .آره. مطمئنن-

 خت می خوای بدپرم یه مدت تنت نظر باشه ببینین چی کارس؟-

نمی تونی، وا نمیده، شدددیطون و درس میده عوضدددی، مطمئن باش  الا  الاها -
 .سمت آسکی نمیره

 !باز این یه امیدیه-

 .سیرار را پرتاب کرد

 چه امیدی؟-

 .این که  داقل میدونی جاش امنه-

 :سرخ شد و غیرت کشید

تمام ترس من از همینه اونوقت تو میری جاش امنه؟ چه امنی؟ اگه دسدددت به -
 دختره بزنه که من مجبور بشن بدمش بره باید چه خاکی تو سرم بریزم؟

 :جا خورده به مرتضی نراه دوخت، به  رفی که میزد امید نداشت

 !نه دیره انقدرام نامرد نیدت که-

 :ادنراه مرتضی را که دید دو به شک ادامه د

 یعنی ممکنه خ فی ازش سر بزنه؟-

معلومه می زنه، مرض که نداره دختره رو تنها باخودش ببره من این مرتیکه رو -
 .می شناسن هرچی بری از پدش برمیاد

شد پایان این بازی.  شید فقط امیدوار بود که بی آبرویی نبا صورتش ک ستی به  د
 !نقطه ای شد مرتضی هن سیرار دیرری آتش زد و اخن آلود خیره به

 ددددددد
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*** 

با انرشتر دستش مشغول بود و غوطه ور در افکار ضد و نقیضش که با دیدن اسن 
 :روی صفنه سریع پاسخ داد

 .الو دایان-

 !علیک س م-

 .لننش مهربان و خون سرد بود، دقیقا نقطه مقابل آسکی

 ببخشید یادم رفت، دایان چه خبره اون جا؟-

 :ابرویی بالا انداخت

 .متی امن و امانس -

 دونن چرا!؟تورو خدا برو دایان استرس گرفتن نمی-

 استرس نداره که. مره نمی خواستی از شرشون خ ص شی؟-

 .چرا به خدا اما می ترسن-

 :لننش را دل گرم کننده کرد

 می ترسی چون من قراره بیام یا چون از اونا دوری؟-

دت چرا؟ با این که د شد؛ نمی دان شمال هن تنها بودند اما بند دلش پاره  ر وی ی 
 . و دیرری ندبت به این تنهایی داشت، معده اش در هن پیچید

 الو ذوق مرگ شدی؟-

 :به خودش آمد

 ها...ن...نه بابا...کی میای تو؟-

 !این هفته که نه هفته بعدشن نه هفته بعدش-
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شد، دو هفت سال تنویل می  ه خت این یعنی دو هفته ی دیرر. دو هفته ی دیرر 
 .ی دیرر تولدش بود

 چرا انقدر دیر؟-

 :خنده ای مردانه کرد

 !دیره دیره،  الا چرا صدات می لرزه؟ نترس نمی خورمت بابا-

 !صدایش می لرزید؟ گلویش را در دست گرفت

 نه نمی ترسن، باشه پو...شکوهی چیزی نرفت؟-

شبن زنگ می زنه کلی تهدید می کنه. اما چون - چرا یه خورده داد و بیداد کرد، هر
 .هیچ مدرکی علیه من نداره خیالن تخت تخته

 .خوبه-

 :تکیه از کاناپه گرفت و با لنن پر از تردیدی پرسید

؟-  خوبی واقعام

خیلی  چرا از فکر تنهایی با دایان بیرون نمی آمد؟ خت وی  بزرگ تر از این جا بود،
بزرگ تر. وی  چنداتاق خواب داشت، این جا تنها یکی. مدخره بود اما از چیزی که 
در ذهنش می آمد هن خجالت می کشددید هن ذوق زده می شددد و هن و شددت 

 .داشت

 !خو...خوبن-

 باشه، شت دوباره زنرت می زنن، کاری نداری؟-

 .نه-

 !مواظت خودت باش-

 .رانی صدای بمشاسترس از یادش رفت؛ غرق شد در آن نر

 .توهن همین طور-
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و موبایل را قطع کرد. خانه را از نظر گذراند، نیاز به گردگیری داشدددت. شدددال و 
 .مانتویش را درآورد و مشغول شد

 دددددد

 .با  رص تماس را رد کرد

 .زبون نفهن ا مق-

 .نراه از صفنه تلوزیون گرفت و به پدرش دوخت

 کی؟-

 .فعه گفتن از آسکی خبر ندارمشکوهی، صدبار زنگ زده عین هرد-

 .باز به تلوزیون خیره شد

 .بذارش تو لیدت رد-

سه اولاد بد - سش، نررانی وا سوزه وا شه از یه طرو دلن می  از یه طرو میرن  ق
 .چیزیه

 :پاهایش را از روی میز پایین گذاشت

 .کرداتفاقیه که افتاده، باید  واسش و جمع می-

  د خوندرد نبود؟ مشکوک دایان را نرریدت؛ بیش از 

دادی اما الآن عین می گن چه جوریه اون موقع که آسدددکی و دزدیدن یقه جر می-
 ...خیالتن نیدت؟ نکنه کار

 :بین  رو پدرش پرید

 .اون موقع دختر عموم بود الآن دختره شکوهیه-

 دایان؟-
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سر و رویش  صلری از  شری هایش بالا رفت، بی  و سن همی یک تای ابرویش به ر
 .باریدمی

 کاره تو که نیدت دایان؟-

 چی؟-

 :تشر زد

 تو که به قضیه آسکی ربطی نداری؟ -

 :طولانی مدت خیره به چشمان پدرش شد و در نهایت جهتِ نراهش را تغییر داد

 .نه، ندارم-

 :طوسی رنرش برد ایدتاد؛ دست در جیت های گرم کن

 آراد امروز این جا بوده؟-

سدددعی کرد عادی برخورد کند؛ پددددرش ورود آن ها را ممنو  کرده بود و هرگونه 
 .گاو دادنی مصادو با دعوایی عظین می شد

جا باشدده؟ بعد اون دسددته گلی که جناب عالی آب دادی نه، واسدده چه باید این-
 .ورا بیفته نمیادک هشن این

 :د، از بالا پدرش را می نرریدتسرش را کج کر 

 !جا ببینمش زنده بیرون نمیرهبرید دفعه ی دیره این-

ترس در نراهش را مخفی کرد؛ لعنت به آن که گفت فرزند اول، پددددرش خوب 
 .است

 .گفتن نیومده دایان-

 .آمده بود، خودش ماشینش را  ین رفتن دیده

 !یدبه هر ال گفتن که اگه اتفاقی افتاد در جریان باش-
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 .روی پاشنه ی پا چرخید و سمت اتاقش رفت

 ددددددددد

 .بازم رد کرد، شیطونه میره پاشو برو کردستان-

 :مصطفی تکان ریزی به خود داد

 !جوری مثل دیوونه ها شدیکنه پاشو تا ببرمت ایناگه آرومت می-

سددیرار به انتها رسددیده اش را درون گلدان بزرگ خانه پرت کرد و تند تند مشددغول 
 .بدتن دکمه های پیراهن چروکش شد

 .خودم میرم و با همین دستام پدره رو زنده به گور می کنن-

شیرین و  شد،  سریع از اتاق خارج  دته بود  آزاده در  الی که روسری دور سرش ب
 :مرین هن پشت سرش آمدند

میرم خوای بری آخه؟ بری چی بری؟ دارم از سددردرد میمرد بریر بشددین کجا می-
دیره  وصددله بدبختی ندارم، مره مدرک داری ازش؟ مره به چشددن دیدی به خدا 
شکایت کنه و؟ نمی خوای دق بدی منکار و کنه؟ آخه چرا میکه این گی اگه ازت 

زنی؟ من چه خاکی باید بریزم تو سرم دست تنها؟ آقا مصطفی این  رفه شما می
 این قلت درست و  دابی داره پاشه بره دعوا کنه؟

خت چی کارش کنن زن داداش؟ مثی چِ  شدده صدبح تا  الا، فرط و فرط سدیرار -
 !کشه رنگ به روش نمونده دیرهمی

 :اش را جلوتر کشیدمرین چادر رنری

 آقا مصطفی به نظر من ببریدشون ک نتری ببینید خبری شدِس یا نه؟-

 :دستش را تکان داد

 .شد زنرن میزِدَننشدِس خانن می-
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ا روی سرش گذاشت و بی مقدمه شرو  به هق هق کرد. می د خود آزاده دستش ر 
 :را از روی مبل جلوتر کشید

گرده. اما شما این کارا رو بکنید که چیزی تغییر من دلن روشنه عمو، مطمئنن برمی-
 .ریزیدکنه فقط اعصاب خودتون بهن مینمی

شددکوهی روی مبل نشدددددت و سددرش را میان دسددتش هایش گرفت؛ چه باید 
 کرد!؟یم

 .د فکره این که دختره دستشه مثه خوره داره رو ن و می خوره

 :آزاده گام برداشت و کنارش نشدت

دددد دو شبه واسه خودت می بری و می دوزی و گناهه اون بدبخت و می شوری، 
شین دعا  شت رفت همه ش به خاطر اخ قه خودت بود، ب سکی از خونه گذا اگه آ

 ...ا که بهتر از فرار و آواره گی تو کوچه خیابونهکن دختره دسته پدره باشه به خد

دددد چی میری تو زن؟ بشینن دعا کنن دخترم تو خونه اون پدره باشه؟ پیشه اون 
شن  سواییه، ول کرده از خونه رفته جلو چ شه؟ من بمیرم که بهتر از این ننگ و ر با
م خودم از ماشددین پیاده شددد سددواره یه ماشددین دیره شددد اون وقت تو میری دار 

گناهش و می شددورم؟ اون خودش گناهه خودش یه پا شددیطانه، ببینمن فقط دلن 
می خواد پیداش کنن و بفهمن پا اون پددددره هن وسدددطه اون وقت ببین چه طور 

 .وسط میدون آزادی جفتشون و زنده زنده می سوزونن

 .این را گفت، کتش را برداشت و از خانه بیرون زد

 دددددد

، چیزی نداشددتند. کنترل را سددمتی پرتاب کرد و به د؛ نهشددبکه هارا بالا پائین کر 
ساعت نرریدت، ده و نین شت بود. دلش ضعف رفت. از ظهر چیزی نخورده بود 

جا بود و هیچ تفریح شدددد که اینای میو از سدددویی میل غذا نداشدددت. یک هفته
خاصی جز سریال های شبکه دو و وب گردی نداشت. برخاست و به سمتش اتاق 

صدای پیچش کلید در قفل روح از تنش برد. از فرط  رفت تا شاید خوابش ببرد که 
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تواندت پلک بزند، انرار که به آن نقطه میخ کوبش کرده باشند. در ترس  تی نمی
کرد. طولی آرام باز شد، انرار شخص داشت پ ستیک هایی را از روی زمین بلند می

ستیک های میو ستی پر از پ  شید که دایان با د ه و تنق ت و مواد خوراکی وارد نک
دت چرا، نفهمید چرونه اما وقتی به خود آمد که  دت. ندان شد و در را با پایش ب

 .فشردتقریبام در آغوش دایان  ل شده بود و خود را به او می

 .ولن کن دیوونه دل و رودم و یکی کردی-

شن شال گردن نازک و کاپ سیمایش بین آن  صله داد؛  سرش را فا سپرت  با ذوق  ا
شکی رنگ عجیت اختیار از آسکی می شد و چانه ی م گرفت. روی پنجه ی پا بلند 

داندت که دل تنگ است و دایان را بوسید.  رکاتش دست خودش نبود فقط می
عجیت عجین شدددن با او را می خواسددت. فاصددله گرفت و تازه متوجه چهره ی 

 :متعجت دایان شد. با لبخند سرش را تکان داد

 چیه؟-

 .انی خورد؛ چشمانش خمارتر شده بودتک

 .هیچی، کمکن کن اینارو بذارم تو آشپزخونه-

دسددتانش را پشددت سددرش قفل کرد و دنبال دایان راه افتاد، نمی تواندددت جلوی 
 !لبخندش را بریرد

 مره قرار نبود هفته ی دیره بیایی؟-

 .پ ستیک ها را روی اپن گذاشت

خوای تا برم هفته ی از اومدنن اما اگه میخوره نارا ت باشی به  رکاتت که نمی-
 .دیره بیام

 :خون به در رگ هایش یخ بدت، مشت آرامی به بازوی او زد

 نه بابا کجا بری؟-

 با چشمان ریزشده براندازش کرد؛ واقعام آسکی بود؟
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 .بیا...بیا...اینارو بذار تو یخچال-

 :از خدا خواسته پ ستیک ها را برداشت و سمت یخچال رفت

 .چشن-

کاپشدن را در آورد و روی صدندلی میزناهار خوری نهاد و سدپو به طرو پذیرایی 
 .رفت و روی مبل نشدت

 :آسکی از آشپزخانه او را خطاب کرد

 چای ندکافه؟-

 :پاهایش را روی میز گذاشت و کش و قوسی به بدنش داد

 .چایی بیار-

 :سینی را روی اپن گذاشت و با دایان چشن در چشن شد

 .چشن-

 :ابرویش را بالا داد لبخند کجی کنج لبش نشدت

 .بی ب -

سخت در موبایلش  دت که  ش صله کنار دایان ن تا به جوش آمدن آب رفت و با فا
 .مشغول بود

 چه خبرا؟-

 کرد؟با چه کدی تا این اندازه تند تایپ می

 :گوشی را قفل کرد و روی میز نهاد

. تو چی-  هفته رو؟کار کردی این یههیچی فع م

 کرد؟شانه بالا انداخت؛ چرا دایان فاصله را پر نمی
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منن هیچی، همش تو ایندتا و فیدبوک و، آراد و باران و بارانا کلی دایرکت داده -
 .بودن، می گفتن رضایت بدم

 خت؟-

 .من اص م جوابشون و ندادم-

 :تکیه از مبل گرفت و به جلو متمایل شد

 .آفرین، بعدم ب کشون کن-

 .زشته دیره-

 :دو گودال شت رنرش را تیز به دختر دوخت

 .کاری که گفتن و بکن-

خواست بنثی باشد،  داقل امشت، پو از یک هفته سرش را تکان داد، دلش نمی
 .دوری. موبایل دایان زنگ خورد، برخاست و به تراس رفت

 ددددد

 با دستمال چایی های ریخته شده در سینی را پاک کرد. از شک ت ها و گزهایی که
 .دایان خریده بود در ظرو ریخت و همین که به سالن رفت دایان هن وارد شد

 .به به چه چای خوش رنری-

لبخند دندان نمایی زد و سینی را روی میز گذاشت. این بار با فاصله ی کمتری کنار 
 .دایان نشدت

قب م خیلی واسددن مهن بود که شددکوهی داره چی کار می کنه و چی میره اما الآن -
 .اص م مهن نیدت، تازه انرار آرامش گرفتن، انرار تازه به دنیا اومدم

شه این با ذوق  رو می زد و دایان با لبخند نراهش می دت تا همی کرد. می توان
 .بار تصدقش شودجا بنشیند، دختر  رو بزند برایش و او در دل هزار 
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سر می رفتا اما از این که کل این - صلن  خیلی  و خوبی دارم، یه موقع هایی  و
کردم، راسدددتی بابت اون لباس خونه مال خودم تنهاسدددت خیلی بیش تر ذوق می

 .های تو کمدم ممنون همشون خیلی قشنرن

و سددعی کرد  واس دایان را معطوو پیراهن سددرخ رنگ تنش کند. با همان نراه 
مارش لبخند کجی زد. قلت آسدددکی جان گرفت؛ چه طور نفهمیده بود دایان با خ

 خندد؟چشمانش می

شتن می- شیدیش، وگرنه وقتی دا شنرن چون تو پو شون انقدر لباس ها ق خریدم
 .دارمفهمیدم چی دارم برمیهول بودم که اص م نمی

را  با انرشت روی گونه ی عروسکش کشید. او هن چشمانش را بدت و صورتش
 .به دستان او چدباند؛ دنبال همین بود، همین آرامش

 :دستش را آرام به پشت گردن آسکی هدایت کرد

 !جا رسوندمانقدر دلن برات تنگ شده بود که اص م نفهمیدم چطور خودم و تا این-

شود،  شت دهان باز کند و کلی فدای مردش  ست دا دقیقام همین لنظه ای که دو
لرزید. فقط چشن د، زبانش قفل شده بود و دستانش میکلی قربان صدقه اش برو

شان در  شتاق شانه های دایان انداخت. مردمک های م ستش را روی  دت و د ب
 .چشمان یکدیرر در چرخش بود

شکل و ظریفی در  شواره ی پر  شت، گو شت گوش گذا سکش را از پ موهای فر عرو
  ..گوش هایش بود که بلندی شان تا گودی گردنش می رسید

 

ک خنده ی صدادار و جذابی کرد و با انرشتش ضربدری فرضی روی قلت آسکی ت
 :کشید

 .کننجا امپراطوری میدارم تو این -
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خندید؛ خجالت فراموشش شد. خت وقتی چنین پدری جلویش نشدته بود مرر 
شد نمُرد؟ سرش را روی شانه اش گذاشت. دایان خندید و عطر موهای فِرَش را می

 .به جان خرید

 .جا  کومتی واسه خودت راه انداختی که نرو و نپرسوام تو اینت-

شت. همان طور که دستش دور گردن دایان  و دست آسکی را روی قلت خود گذا
 :بود به صورتش نراه کرد و هرچه کرد نتواندت جلوی لنن پرذوقش را بریرد

 راست میری؟-

 :دسرش را به گوش های او نزدیک کرد و با لننی پر شیطنت خوان

انقدر دوست دارم راسته  رفن و بهت نشون بدم  یف که دست و بال آدمو می -
 .بندی

 :اخمی نرم بر پیشانی نشاند

 .نمیشه گناهه نامنرمین-

 :هوشیارتر شد

 همه دغدغت اینه؟ یعنی منرم شین  له؟-

 خت...یعنی تو دوست داری با من ازدواج کنی؟-

 !از خدایش بود دلش ضعف رفت برای سادگی ک مش، می خواست؟

پو من این همه جنگ و دعوا رو واسه کی راه انداختن؟ فقط مشکلی که هدت -
 .اینه که شکوهی سایه مو با دولول می زنه چه برسه بخوام دومادش بشن

تمام جوارح بدنش از هن گددددددت، شددنیدن این جمله از دایان را انتظار نداشددت، 
 .می شد که نمی شدوقتی او می گفت مشکلی هدت یعنی کار انجام ن

 چی کار کنن؟-

 :لبخند ختص به خودش را زد و با دو انرشت بینی اش را کشید
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 .تو که نباید کاری کنی، وظیفه اصلی به عهده منه-

تمام رویایش عروس دایان شدددن بود، اما نه به این شددکل، این طور پنهانی، دلهره 
آور، اما از دست دادن او صد پله و شتناک تر بود پو تردید جایز نبود. بی توجه 

 :به بلوای درونش سر بلند کرد و دایان را نرریدت

 .باشه-

 :بوسه نرمی روی گونه اش گذاشت

 .آفرین دختره گلن-

 :را از روی پایش پائین گذاشت و ایدتادسپو آسکی 

 شام و باهن بپزین؟-

 :سعی کرد آشفتری های ذهنش را سامان ببخشد و از امشبش استفاده کند

 .آره-

 :دستانش را به هن کوبید و ادامه داد

 لازانیا بپزین؟-

دایان لت هایش را جمع کرد و چشددمانش را ریز، به نقطه ای خیره شددد و سددعی 
 :زانیا را به یاد بیاوردکرد طرز پخت لا

 .اووم...آره خوبه-

 :و به سمت آشپزخانه رفت

 .پو من سو درست می کنن-

 :آسکی تیز نراهش کرد

سیر و - سو که درست کردنش کاری نداره کمکن قارچ و  شی یه وقت؟  دته ن خ
 !خورد کن
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سرش را از یخچال بیرون آورد و یک دستش را به کمر و دست دیررش را روی در 
 :خچال گذاشتباز ی

من خان زادم عزیزم، تا همین جاشددن دارم بهت آوانو می دم، اگه بفهمن دارم -
 .آشپزی می کنن میشن مضنکه عام و خاص، پو شکرگذار باش

 !چشمانش گرد شد؛ چه از خود متشکر

خوام واسه منن دست کمی از تو ندارم تا  الا دست به سیاه سفید نزدم و الآن می-
 .ا بپزمجناب عالی لازانی

 :پوفی کرد و بدته ی های خرید را از یخچال بیرون آورد

  یفه من که به فکر شکن تو بودم، اینه دستمزدم؟-

 :چاقوی بلندی را بین چاقو ها انتخاب کرد

نا می- نذار به فکر من بودی زودتر از ای نه الآن که خودتن داشدددتی منت  خریدی 
 .میومدی

 :یز نشدتبدته بندی قارچ را باز کرد و پشت م

 !خت تو چی خرد کنن؟ ظرو بده  داقل-

با لبخند کاسدده ای را روی میز نهاد؛ خوب بود که دایان بنث را کش نداد. چشددن 
غره ای به او رفت و ظرو را طرو خودش کشددید. شددرو  به خرد کردن قارچ ها 

 .کرد، آسکی هن روبه رویش نشدت و مشغول خورد کردن سیرها شد

 .پزمت غذا میدفعه اولمه دارم واس-

 :دایان نیشخندی زدو ابرویی بالا داد

 .نه عزیزم تخن مرغ درست کردی یه بار-

 :عصبی چشن روی هن گذاشت اما سعی کرد آرام باشد

 .کننمیکار اون و فراموش کن اص م  واسن نبود دارم چی-
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 :قارچ هارا ناموزون خرد کرد

 .مهن نیدت دیره گرفتمت بدبخت کردم خودم و-

 :چاقو را سمت دایان گرفت

 .من هنوز بله نرفتن پو بل نریر، به قول خودت از خداتن باشه-

 .قدرم که بدت میاد چه-

 :شد بوسه ای روی صورت دایان کاشتظرو را برداشت و همان طور که بلند می

 .از خدامن باشه-

 !یک ابرویش را بالا داد و خنده ای کوتاه کرد

_____ 

شغول درست کردن  لازانیا را از درون شود و م فر در آورد و روی میز نهاد تا خنک 
شبکه ها را تعویض می کرد.  دتاده بود و  شد. دایان رو به روی تلوزیون ای سو 

 :آسکی سو مالیده به انرشتش را مک زد و پرسید

 گردی؟دنبال چی می-

 :کنترل را کنار گذاشت و متمرکز به تلوزیون روی کاناپه نشدت

 .هبازی اس اس-

 شما استق لیا هنوز روتون میشه برید طرفدار تیمتونید؟-

 :نراه اش را طلت کار از تلوزیون به آسکی پاس داد

 .بهتره لنری جماعت نیدتین؟ تو  درته آسیا می میرید-

 :شانه هایش را بالا انداخت و مشغول ریختن سو روی دیو غذا شد

 .شید که ریف پرسپولیو نمی مره با لنری گفتن آتیشت بخوابه و الا هیچ جوره-
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وقت عزیزم شما هروقت توندتید دروازتون و تو سه تا بازی بدته نره دارید اون -
 .ذارم واسه بنث باهات وقت می

 .اونی که دروازه ش همیشه بازه شمائید شیش تاییا-

 .کرد دهنش گلناون موقع که ما شیش تا خوردین بابات شصت پاشو می-

 :و نوشابه را روی میز نهادنیش خندی زد و آب 

 . الا  رص نخور بیا شام آمادس-

 :وارد آشپزخانه شد و پشت میز نشدت

 .به به ببین چه کردم-

 :در  الی که سالاد را از یخچال خارج می کرد لت زد

 .تو فقط قارچ خرد کردی دایان-

 :تکه ای لازانیا داخل بشقابش گذاشت و به آسکی اشاره زد روی پایش بنشیند

 .جا بدو این-

بندش را روی اپن انداخت و با آشدددوب درونش سدددمت او رفت و کنارش  پیش
دتاد. دایان منتظر نراهش کرد؛ خجالت می شت کمر ای ستش را پ شید هنوز؟ د ک

 .آسکی گذاشت و آرام نشاندش

 کردی، ساکت شدی یهو؟شد خوب شیش تایی شیش تایی می چی-

س شرم اجازه نمیاین  جن از نزدیکی با دایان را دو شت، اما  و  داد  تی ت دا
 :در صورتش نراه کند

 .شوخی کردم بابا-

در  الت نشدته هن سرش مماس با سینه ی پهن و عض نیِ مردش بود. تکه ای 
شت؛ لقمه کمی بزرگ تر از دهانش بود. به  سکی گذا شت و در دهان آ لازانیا بردا
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یدنش داشددت لبخند زد و لپ های باد کرده ی آسددکی و لقمه ای که سددعی در جو
 :سپو سرش را نزدیک گوشش برد

 فردا خوبه؟-

 .همان طور که لقمه را می جوید سرش را به معنای "چی" تکان داد

 .واسه منرمیت دیره-

با شددنیدن جمله به یک باره لقمه در گلویش پرید. دایان نچی گفت و آرام پشددت 
 :کمرش زد

 .هول نکن هول نکن-

 :ایان زد و جرعه ای آب نوشیدمشت آرامی بر سینه ی د

 و...فردا؟ منضر می رین؟-

سه اینشد که عقد می عزیزم اگه منضر می- که سند صیغه رو   کردین، اون جا وا
 .بدن باید بابات باشه

دور لبش را پاک کرد، کاش بنث عوض می شدددد یا دایان راه  ل دیرری پیدا می 
ی درونش بغض سدددنرینی در کرد، آدمِ این جور کارها نبود و  و شدددرم و  یا

 .گلویش ایجاد کرده بود

 پو چی؟-

 .خوام بدونن آمادگیشو داری یا نهخونن واست، فقط میخودم می-

 .تنش گر گرفت و ترس در تمام جانش ریشه دواند

 دونن. خوبه به نظرت؟من...من...نمی-

 :شقیقه اش را بوسید و گردنش را کج کرد

 ترهمنتهی نظر عروس خانوم مهن گن همین الآنبه من باشه که می-

 !فردا بهتر بود، روز از شت بهتر بود .
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 .پو همون فردا-

آرام پلک زد و لبخندی بر لت نشاند، درد او را می داندت، سرخیِ سیما و دستان 
 .سردش نشان از استرس و خجالتش می داد اما به هر  ال او هن دایان بود

 .و لقمه ی دیرری برای آسکی برداشت

 ددددددد

دیاکو سدداعتش را از دور مچ باز کرد و کنار عدددلی تخت خواب گذاشددت. ثریا در 
 الی که با لباس خوابش روبه روی میز آرایش اتاق نشدددددته بود و آرام موهایش 

 :را شانه می زد گفت

 میرن دایان چرا امشت نیومد خونه؟ نکنه باز رفته اصفهان؟-

 :پتو را روی خودش کشید

 .نه گفت داره میره پیش یکی از دوستاش منتظرش نباشین-

اون موقع هن گفت داره میره خونه داداشدددن تهران، آخرش سدددر از کجا درآود؟ -
جا ی الهی اونک نتری، فقط پامون به ک نتری باز نشدددده بود که به  ول و قوه

 .روهن افتتاح کردین

 :خواب آلود پاسخ داد

گرفتی باید به تنبیهش کنن میپریدی جلوم و می خواسدددتناون لنظه ای که می-
 .کردی، الآنن زنگ بزن این  رفارو به خودش برو نه به منجاشن فکر میاین

دت که اگر زنگمی شت منال بود بتواند را ت بخوابد، "واقعام که"ای نمی دان زد 
. نه،  واله ی دیاکو کرد و شددماره ی دایان را گرفت. یک بوق...دو بوق...بوق آزاد

شت تماس هایش را جواب نمی سابقه ندا شماره گیری کرد، هیچ گاه  داد. مجدد 
 .بی جواب برذارد.دلش آشوب شد. بازوی دیاکو را گرفت و تکان داد

 .د دیاکو

 ها؟-
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 .پاشو پدره جواب نمیده-

 :خشن سرش را بلند کرد

 !به درک که جواب نمیده پیش دوستاشه دیره ولش کن بریر بخواب-

 :بالا انداخت ودوباره شماره گیری کرد سرش را

 .نه... تا این جواب نده که من خیالن...الو دایان-

 :صدایش خواب آلود و ک فه بود

 بله؟-

 چرا جواب نمیدی زنرت می زنن؟ کجایی؟ خونه ام که نیومدی؟-

 .ساعت دو نصفه شت زنگ زدی انتظار داری جوابن بدم؟ گفتن که خونه دوستمن-

 ...؟ نکنهدوستت؟ پدره-

 : رو مادرش را قطع کرد

 !پدره، آراز-

آها پو س م برسون مادر خیالن را ت شد، برو بخواب قربونت بد خوابت کردم. -
 .شبت بخیرم قشنرن

 ددددد

تماس با مادرش را خاتمه داد و روی پهلو چرخید؛ دستش را زیرسرش گذاشته بود 
ساعت قبل فکر کرد که  شدت خجالت و آرام خوابیده بود. به یک  دخترک چقدر از 

کرد. خنده ی خدددته ای کرد و آسددکی را در آغوش کشددید،  الا  الا گاه گریه می
سه  شده بود. بو سکش، جثه اش مابین بازوانش گن  شود یخ عرو مانده بود تا آب 

 :ی نرمی روی پیشانی اش گذاشت و چانه اش را به سر آسکی چدباند

 .دم میشییکن دیره تنمل کنی زوده زود مال خو-

 ددددد
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 :کره ای روی نان تدت مالید و بی میل گاز زد

 .کنناین دختره رو پیدا کنن می کشمش و خودم و از هفت دوبت آزاد می-

آزاده مغموم و با چشدددن هایی ریز شدددده از فرط اشدددک ریختن لیوانی چای برای 
 .خودش ریخت، در این چند روزه هزارسال پیرتر شده بود

گفت دیشدددت اخبار دخترایی که دعا کن سدددالن پیدا بشددده. شدددهین خانن می-
داد اگه بدونی چه سرو وضعی خواستن قاچاقی از مرز خارج بشن و نشون میمی

 داشتن. اگه آسکی بخواد از کشور بره چی؟

 :با وجود گذر یک هفته هنوز هن آتشش نخوابیده بود

ست خودم- شرش، د شن از  شا، بره که را ت  شتن رو  ای سرش و گذا بیفته که 
 .سینه اش، ول گرد بی صا اب

 :با دستمال بینی اش را گرفت و دوباره بغضش شکدت

 .خدا خودش پشت و پناهش باشه، بچن هیچ جایی رو نمی شناسه-

 :با تاسف سری تکان داد و از پشت میز برخاست

ود بیام، امروز مرخصددین تموم شددد، اما سددعی می کنن ک س هارو کوتاه کنن و ز -
 .زنگ بزن فهیمه بیاد پیشت. شیرین... شیرین

 :آماده از اتاقش بیرون آمد

 جانن بابا؟-

 . واست باشه به مامان و آریا-

 .چشن بابا، برو به س مت-

 دددد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              432 

 

با شنیدن صدای دایان و یادآوری اتفاقات شی گذشته سعی کرد تا جایی که امکان 
ساعت ا شود. یک  شان گذشته بود و ترس از دارد با او چشن در چشن ن ز منرمیت

 .تنهایی با او هزاران برابر شده بود

 .دایان-

 :چشن از آینه ی بزرگ اتاق گرفت

 گیانن؟-

 اگه بابا گفت صیغه نامتون کو چی برین؟-

 .مظفری  لش می کنه نرران نباش-

 !پوست لبش را جوید؛ خدا این چند روز را به خیر کند

  الا  تمام امروز باید بری؟-

 .آره-

 چرا خت؟-

 :دست آسکی را گرفت و از روی تخت بلند کرد

 .فهمن، میام دوبارهکنن میگفتن که اگه زیاد بمونن شک می-

 :سرش را به نزدیک گوش او برد و شیطنت را چاشنی ک مش کرد

تازه بیش تر از تو خودم نارا تن از رفتنن، فکر کن یه همچین فرشددته ای تو خونه -
 .نی بریباشه و تو ول ک

 :سعی کردبخش دوم جمله اش را ندید بریرد و عادی برخورد کند

 گردی؟کی برمی-

 :کرم را کف دست هایش مالید

 چندشنبه اس امروز؟-



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              433 

 

 .داندت؛ روزها از دستش در رفته بود، تقوین موبایلش را نرریدتنمی

 .پنج شنبه-

 .جامشنبه این یک-

ش بود، یک شدددنبه؟ شدددنبه سددداعت دوازده بامداد سدددال تنویل می شدددد، تولد
 خواست کنارش باشد؟نمی

 ...تو...تو مره نرفتی-

 .شد به زبان بیاوردمردد بود برای بیان و  رفش و از طرفی هن شرمش می

 :سرش را تکان داد

 .را ت باش-

 :چشمانش را بدت و تند جمله را ادا کرد

 کنی که بابام مجبور شه با ازدواجمون موافقت کنه؟میمره نرفتی یه کاری -

خت تنها یک سددداعت منرمیت با دایان، معتادش کرده بود به آن آغوش گرم و 
  کردمی مردانه. لنظه شماری

اخن کن رنری کرد و مجددام آسکی را در آغوش کشید، دست زیر چانه اش گذاشت 
 :و سرش را بلند کرد

دوسددت دارم. این  و خجالتت و که خیلی وقته  من این  جت و  یاتو خیلی-
بینن و خیلی دوسدددت دارم. اما برای خودم نه، این  و نمی تو دخترا دور و برم

 فهمی؟هات و جلو خودم دوست ندارم، الخصوص الآن که منرمتن. می

باز می لنن  کرد و اینلبش را تر کرد و سدددرش را تکان داد؛ کاش اخن هایش را 
 .زد ش را کنار میجدی و بداخ ق

 گفتن فهمیدی؟-

 .آ...آره-
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شت  شیدن هن ندا شت. جرات خجالت ک سکی کا سه ی نرمی روی مو های آ و بو
 !دیرر

 ددددد

جا نرهن دارن چون خانواده ی اصلی آسکی شکایتی نکردن از نمی تونن خیلی این-
 .من

و  آراد دسددتان ق ب شددده اش را روی میز گذاشددت و به پدرش در آن لباس آبی
 :دست بندِ دور دستش نرریدت

اون موقع که آسددکی دزدیده شددده مدددئولیتش با عمو دیاکو بوده الآن شددکایت -
 .اوناست که مطر ه

ره نمی تونن بین این همه - یدا کن این دختره رو، من دی با توروخدا برو پ با آراد 
 .دزد و جانی دووم بیارم

 :دستان دست بند شده اش را بالا آورد

ضعیتن و، کلی اون تو اذیت می کنن آدم و، به مظفری برو پو چه  ببین، ببین- و
 کنی؟غلطی داری می

تونه بکنه وقتی شدداکی شددخصددی داری؟ باید رضددایت کار میپدر من مظفری چی-
 .آسکی و جلت کنین که اونن فع م غیبش زده

شدده به اون باباش بری؟ چمی دونن به یکی که بتونه به جا آسددکی رضددایت نمی-
 .بده

 :ابروهایش را بالا انداخت

 .شهنمی-

 :نور امیدی در مغزش طلو  کرد

 .دایان-
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 ها؟-

 .تونه راضیش کنهدایان می-

 :پوزخند زد و به صندلی تکیه داد

دلت خوشدده ها. کلی به آسددکی پیام دادین آخر سددر دیدین ب کمون کرده. خت -
 .تون معلومه قبل از فرارش دایان شیرش کرده علیه

سدددرش را بین دسدددتانش گرفت، یعنی باید تا آخر عمر این خراب شدددده را تنمل 
 کرد؟می

 :سعی کرد صدایش را م ین کند بلکه برای پدرش کمی تدکین شود

ضایتش و مینرران نباش بابا، به منض این- سکی اومد ر شما نارا ت که آ گیرم، 
 .نکن خودت و

 .وقت م قات تمومه-

باز نره داشدددت. آراد ع رغن میلی باطنی اش از جا سدددرباز این را گفت و در ر  ا 
 :برخاست و سمت در رفت

 .گیرمیادتون نره چی گفتن بابا مطمئن باشید رضایتش و می-

 .سرباز جهان را بلند کرد و از در دیرری رفتند

 ددددد

شون - ست وبال ستان بالآخره اونا د شو برین کرد ضی پا من دیره طاقت ندارم مرت
 .وندتین دخترم و پیدا کنینبازتره شاید ت

سیرارش را خاموش کرد؛ چه پیدا کردنی؟ شک نداشت دخترش دست دایان بود، 
 .شک نداشت

 .برین چی برین؟  الت خوب نیدت برو بخواب، بعد که بهتر شدی  رو می زنین-

 :دستش را روی  نجره اش گذاشت و خروشید
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ن دخترم الآن کجاسددت؟ دونچه جوری بخوابن ها؟ چه جوری بخوابن؟ وقتی نمی-
ها می ذاره رو زمین؟ وقتی نمیوقتی نمی دونن چی دونن شدددت سدددرش و کجا

خوام بخوابن هزارجور فکر و خیال مثل خوره گرده؟ شدددبا که میخوره کجا میمی
شه، خوره. همش با خودم میرو ن و می ستا گن نرران نباش جاش امنه، پیش دو

م خودم و خر می کنن که دارم خودم و گول فهمن که دار فهمی؟ میشه میاما نمی
 .میرم  الیت نیدتمیرم مرتضی دارم از نررانی میمی زنن. من دارم می

 !لرزیدبرخاست و همدرش را در آغوش گرفت؛ مثل بید می

گیرم ازشون باشه؟ تو فقط زنن خبر میباشه، باشه، تو آروم باش من الآن زنگ می-
 !آروم باش

 زنی؟ز...زنگ می-

 .گیرمآره عزیزم همین الآن باهاشون تماس می-

 .موبایلش را برداشت، به تراس رفت و فورام شماره ی دایان را گرفت

 ددددددد

شلوار گرمکنش بود و از تراس به درختان سفید پوش  یاط شان دستش در جیت 
دت سفید رنرش می نرری شرتش را بالا تر برد و ک ه آن را روی کپِ  سوئی . زیپ 

 .کشید

 .خورهدایان خان موبایلتون داره زنگ می-

به خدمت کار نرریدت که در  الی که شیشه پاک کن و دستمال در دستش قرار 
 .داشت، موبایل را برایش آورده بود

 بدش، تموم نشد تمیزکاری اتاقن؟-

 .متنفر بود از این کدی جز خودش را در اتاق تنمل کند

 .چیزه دیره ای نمونده آقا-

 سری تکان داد و به شماره نرریدت؛ شکوهی دیرر چه مرگش بود؟
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 بله؟-

 .الو، دایان-

 .برو -

 :سعی کرد لنن صدایش را م ین کند و از در صلح وارد شود

 .دونن که آسکی پیش توعهمن می-

 :نفدش را بیرون داد و به بخار آن چشن دوخت

 کی همچین جفنری گفته؟-

 .خت ببین...من زنگ نزدم دعوا کنن-

 :بی خیال کمی سرش را کج کرد

 .خت-

 .کرد؟  یف که گوشتش زیر دندان پدر گیر بوداخن در هن کشید؛ مدخره اش می

دم  تی اسددمی ازت تو به من جایی که دخترم هدددت و برو منن قول شددرو می-
نیارم وسط. وضعیت مادرش خوب نیدت، آریا وابدتش شده بود، گوشه گیر بود 

 .و خونه بهن ریخته، بیا و مردی کن جا دخترم و برو بهنگوشه گیر تر شده، ج

آمد جلویش ضعیف چشمانش را ریز کرد و گوشه ی لبش تکان خورد؛ خوشش می
کردند. ابرویش را بالا داد و سددعی کرد صدددایش را نارا ت شدددند، التماس میمی

 :نشان دهد

ضعیت ما بدتر - شما ندارین، و ست کمی از  شه  باور کنید ما خودمونن د شما نبا از 
دت. اما من نمی شماهن نی صراری دارید برید آسکی پیش منه. بهتر از  دونن چه ا

شما وقتی با ما تماس گرفتید و گفتید آسکی فرار کرده ما تازه از ک نتری راه افتاده 
 کنید پیش منه؟بودین، پو من چه جوری وقت کردم بدزدمش؟ چرا مدام فکر می

 .شد انرارف تراس پرتاب کرد؛ زبان آدم سرش نمیسیرارش را خاموش نکرده ک
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ضی؟  تمام باید دادگاه بازی راه بندازم تا عین دِ آخه کی و می- خوای رنگ کنی عو
 آدم دخترم و تنویلن بدی؟ باید بزنن ناقصت کنن تا راه بیایی؟

موبایل را از گوشددش فاصددله داد و قطع کرد. مردک ا مق، هرچه سددرش بیاورد 
 . قش است

*** 

کرد، گفته بود یک شددنبه می آید دیرر چرخاند و فکر میموبایل را در دسددتش می
شنید. اگر تماس گرفتن لازم نبود. خت دلش تنگ شده بود.  داقل صدایش را می

زد می شدددد قریت به سددده بار امروز با دایان تماس گرفته. نه بار هن زنگ می این
عجت آدم آویزانیدت. خود را از گفت دخترک خوب نبود، این گونه با خودش می

یان را می خت بوی عطر دا مام ت تاب کرد؛ ت خت پر قت روی ت داد، تنش هن ع
شامه اش می  طور. با اینهمین سید. که  مام رفته بود اما هنوزم عطر دایان به  ر

شد؟ راستی راستی تر شد؛ یعنی الآن همدر دایان مندوب میتنری اش بیش دل
شده بود؟ شار  آمد رسمام شنبه که میچیزی ته دلش تکان خورد؛ یعنی یک خانن اف

شددد؟ می شددد بانویِ عمارت؟ دایان گفته بود خجالتی دوسددت ندارد، اما زنش می
دت و لبخند زد؛ بعد از آن همه خت نمی دت عادی هن برخورد کند.. چشن ب توان

سال تنویل  شنبه  مصیبت زندگی اش چه شیرین شده بود. برخاست و نشدت؛ 
سال ها نه لباس جدیدی خریده بود، نه دکور اتاقش را می شد، اما برعکو تمامی 

عوض کرده بود، نه کتاب خانه اش میزبان کتاب های جدید شدددده بود و نه  تی 
سفره چیده بود. تصمیمش را گرفت، موبایلش را برداشت و روی نام "پادشاه قلبن" 

 !مکث کرد و اتصال را برقرار کرد

*** 

سددت غضددبناک در آمدن دوباره ی موبایلش به خیال این که شددکوهیبا به صدددا 
موبایل را از جیبش در آورد، اما با دیدن شددماره ی آسددکی اخمش تبدیل به لبخند 

 !گرفتشد؛ دفعه ی سوم بود که تماس می

 جانن؟-
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 :راست نشدت و با لبخند سرش را روی کف دستش گذاشت

 خوبی؟-

 کنی؟کار میخوبن قربونت، چی-

 .شنبه بیا شنبه،گفت به جای یککرد و میکاش زبانش یاری می

 .منن نشدتن  وصلن سررفته بود گفتن دوباره زنرت بزنن-

به شیشه ی کوتاهی که به جای نرده برای  فاظ تراسش نصت کرده بودند تکیه 
 :زد

 .خوب کاری کردی-

 کجایی؟-

 .عمارتن-

 :مویش را دور انرشتش پیچاند

 ...میرن-

رت باز شد و ماشین طلعت وارد شد، تکیه از شیشه گرفت و نراه موشکافش در عما
 :را زوم ماشین کرد

 .برو-

 .کردرفتی کدی هن شک نمیموندی باز میمیرن کاش میومدی یذره می-

 .زننآسکی جان من باید قطع کنن زنرت می-

 :لبخند روی لبش ماسید

 .ب...باشه، خدافظ-

 .فع م -

 :اننده را بالا دادباران آینه ی کنار ر 
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 .وای مامان-

 :کیفش را از صندلی عقت برداشت

 چته؟-

 :همان طور که با چشمان گرده اش به دایان ایدتاده در تراس خیره بود لت زد

 !دایان که خونه س-

 :سردیش را  فظ کند پو از ماشین پیاده شدطلعت اما سعی کرد خون

 .خت باشه-

 :روی مادرش ایدتادبا شدت از ماشین پیاده شد و روبه 

 .خدا شه بهبیا برگردین شر می-

 :با کیفش باران را کنار زد

 .تونه بکنه اومدم داداشن و ببینن، برو کنارهیچ غلطی نمی-

خصددمانه نراهی به بالاترین تراس عمارت انداخت و با چشددمانش خط و نشددانی 
کی پایین رفت. برای دایان کشدید. او سدریع از اتاقش خارج شدد و پله هارا دوتا ی

همین که به پایین پله ها رسددید طلعت و باران هن وارد شدددند. باران نراهی به 
دانددددت که مهر دایان کرد و قند در دلش آب شدددد از آن هیبت خوشدددتیپ. نمی

 مالکیتش کمتر از بیدت و چهار ساعت است که در تقدیر آسکی کوبیده شده؟

 :صدایش را نازک کرد و لننش را پر از عشوه

 س م دایان خانِ بی معرفت، ستاره ی سهیل شدی؟-

 :نراه اخن آلودش را از عمه اش گرفت و ثانیه ای به باران انداخت

 چیزی شده عمه؟-

کیفش را روی شدددانه اش انداخت و دل خور نراهش را به نقطه ی دیرر عمارت 
 :دوخت
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 .ترسناومدم پیش داداشن، آراد نیدت تنها تو خونه می-

 :بی کردتک خنده ی عص

 .با عرض معذرت مدیر اومده رو باید برگردید چون بابامن نیدت-

 :تیز گردن چرخاند و خیره ی دایان شد

 .خت می شینن تا بیاد-

لت باز کرد تا پاسخ دندان شکنی بدهد که صدای مادرش همراه با آن چشن غره ی 
 :و شتناکش مانع شد

 .خوب کردی اومدی طلعت جون، بیا بشین خوش اومدی-

 :رفت گفتطور که به سمت مبل میسوزی کشید و همان آه جان

پدرین بیرونن کنن و عروسدددمون بخواد کی فکرش و می- نه ی  یه روز از خو کرد 
 خوش آمد بره بهن؟

 .لبخند از لت های ثریا غیت شد؛ انتظارش را نداشت

 .خت نیاید که نخواید خوش آمدین بشنوید-

 :را غلیظ تر کرد صدای دایان بود که اخن های طلعت

 جا خونه خودمه من نیام کی بیاد؟این-

 ابروهایش بالا داد؛ خانه ی که بود؟

 :انرشت اشاره اش را اول سمت طلعت و سپو به سمت خودش گرفت

 .خونه ی شما نیدت خونه ی منه، من و آسکی-

 :اخن های باران در هن فرو رفت، طلعت اما کن نیاورد، پا روی پا انداخت

جارو ببینن فقط یه کار واجت با داداشددن  منن خیلی مشددتاق نیدددتن این قیقتام -
 !داشتن. کارم و برن میرم
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 :نفدی گرفت، پلک زد و یک ابرویش را بالا داد

 .امیدوارم-

و از پله ها بالا رفت، امروز خوشددنال اسددت و این آوانوِ داده شددده به طلعت به 
 .همین علت بود

 ددددددد

شته بود، یک ابرویش متفکرانه بالا بود و خیره به میز خ ل دندان را کنار ل بش گذا
 .زددر افکار ضد و نقیضش دست و پا می

 خوری چرا؟دایان مامان نمی-

 :گیج مادرش را نرریدت

 ها؟-

 :ط  چنرالش را در بشقاب گذاشت و مچ دستانش را روی میز گذاشت

 کنی عمه؟ چرا غذات و نصفه و نیمه خوردی؟به چی فکر می-

نراهی به غذایش انداخت، نصدددفه خورده بود؟ اصددد م کی شدددرو  کرده بود به 
 خوردن؟

 کارت داشت بابا؟عمه طلعت چی-

 :مرغش را با چنرال تکه کرد

 .هیچی واسه همین فروش زمینش و اینا اومده بود-

 کردند؟ر تصورش میدستانش را در هن ق ب کرد؛ چرا خ

اومده بود واسه فروش ارثیه اش یا دوباره آه و ناله راه انداخته بود که جهان داره -
 ...شه وشه و ف ن میتو زندان پیر می

 :چانه اش را روی دستش گذاشت و افزود
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 اومده بود که راضیتون کنه اگه آسکی پیدا شد رضایتش و بریرید، مره نه؟-

 .مش قبل از طوفانصدایش آرام بود، آرا

 کنی خرم بابا؟چرا فکر می-

 :دیاکو لت باز کرد  رفی بزند که او مانع شد

ذارم دوباره ذارم آسدددکی رضدددایت بده؟ چرا فکر کردید میچرا فکر کردید من می-
  قش پایمال شه!؟

خودش را روی صندلی جمع و جور کرد؛ پدرش ینتمل با جنی چیزی طرحِ رفاقت 
 :نه به هدو زدن کارِ یک اندانِ عادی نیدتداشت و الا این گو

جوری تو روی مردم نراه من اص م موافق رضایت دادن آسکی نیدتن. اما خت چه -
دار این شهرین. زشت نیدت برن دامادشونه ده سال  بو داره؟ کنین؟ ما اصالت 

 زشت نیدت برن دختره رضا شوهرعمش و انداخته زندان؟

 :د آرامی زددایان با همان فیرورش لبخن

 برادرزاده زنش و دزدیده؟یا زشت نیدت برن دومادشون -

بینی من پیچش مو رو، یه ذره اون ور تره نوک بینیت و نراه دایان تو مو رو می-
کن. بذار این قاعله ختن به خیر بشدده اون وقت من خودم تنبیه مناسددبی واسدده 

رم ازش، وجود همچین گیرم. قصد دارم غیابی ط ق طلعت و بریجهان در نظر می
 .آدمی ننره توی خاندان

با وجود سدده تا بچه بزرگ الآن وقت ط قشددونه؟ صددبح باران یا بارانا خواسددتن -
به آراد زن میدن به نظرت؟ شدددوهر کنن نمی باتون کو؟ چرا ط ق گرفتن؟  با گن 

 .جا دخالت نکنین بهترهبذارید قانون تصمین بریره این

 :ثریا هن اظهار نظر کرد

اسددت میره دیاکو آخه الآن که وقت ط ق گرفتن نیدددت، بچه ها الکی آلاخون ر -
 .والاخون میشن. کاری به رضایت و دادگاه ندارم اما ط ق درست نیدت اص م 
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 :از پشت میز برخاست و نراهی به دایان انداخت

 الا که فع م نه آسددکی پیدا شددده نه طلعت راضددی به ط ق. تا ببینین چی پیش -
 .میاد

سرش را تکان داد، چیزی که نارضایتی در چهره اش موج میدایان هن در  الی زد 
 .خواست ولا غیرپیش می آمد که او می

*** 

 :روی تختش دراز کشید و لت زد

 .کردمعمه طلعت اومده بود خانمی باید قطع می-

 :دادروی شکن دراز کشیده بود و پاهایش را در هوا تکان می

 کار داشتن؟چی-

نارو ولشدددون کن. خودت چی- یاد کار واجبی نبود.  الا او کار می کنی هیچی ز
 خوشرل خانن؟

شنیدن چنین جم تی  صورش هن نکرده بود  شد و لننش پرناز تر، ت شش باز تر  نی
 :از زبان دایان

 ...منن تو نیدتی  وصلن سررفته-

 .خندید؛ قلت آسکی لرزید

 خت؟-

 ...دلن برات تنگ شده-

 خت؟-

 .دیره خت همین-

 :گوشی را به دهانش نزدیک تر کرد
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 .شنبه بشه بیای پیشندل تو دلن نیدت تا یک-

 :روی پهلو چرخید

 .شه نرران نباشاونن می-

با دستش طرح های نامفهومی روی تخت کشید؛ دو روز بود که پاتوقش شده بود 
 .آن تخت معطر

 دایان؟-

 گیان؟-

که می گفت بی طاقت تر می دلش غش رفت برای گیان گفتن هایش، این طور  
 .شد، دل تنگ تر

 .اس دیره روز سال تنویله برین یه کن برردینمی شه فردا بیایی؟ شنبه-

آمد و هن زبانش به خدا افظی از دلبرش چشدددمانش را بددددت؛ هن خوابش می
 .چرخیدنمی

 .نه دیره تقلت نکن، همون یک شنبه-

ین  د عادی برخورد کند؟ تواندددت تا ابغض در گلویش جا خوش کرد؛ چطور می
 یعنی تولدش را از یاد برده بود؟

 .ب...باشه...دیره مزا مت نباشن-

 :رنری روی لبش نقش بدتلبخند کن

 .مزا ن نیدتی چشن آهوم. برو مراقت خودت باش-

 !اشکِ زیر پلکش را پاک کرد؛ لعنت به رو یه اش

 .بخیرطور، شتتوام همین-



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              446 

 

سدددادگی. از دل تنری اش گفته بود از ع قه اش و  و موبایل را قطع کرد، به همین
شت؛ چه طور فراموش  ستانش گذا سرش را روی د شنیده بود؟ "تقلت نکن".  چه 

 کرده بود تولدش را؟

 دددد

 .بند نرریدت؛ خوب بود. همان طور که خواسته ، ظریف و زیبابه گردن

 .خوبه-

زیبایی داخل جعبه ی سورمه ای رنگ مخصوصش گذاشته شد و  بند به طرز گردن
سپو آن را در باکو آبی رنگ دیرری با طرح های سورمه ای قرار دادند و داخل 

کارانش برگ های آبیِ اکلیل پاشی شده تزئین کردند. مرد و هنباکو را هن با گل
 .باکو را با ا ترام سمت دایان گرفتند

بود خدمت گذاری به شددما، از این که جواهرسددازی ما رو انتخاب کردید افتخاری -
 .بدیار مدرورین جناب افشار

 :گوشه ی لبش را به نشان لبخند کرد و سرش را تکان داد

 .کارتون عالی بود، مرسی-

به راننده ای که جایرزین ابوالفضددل شددده بود اشدداره ای زد و از مغازه خارج شددد، 
 .را  داب کرد و خود را به دایان رساند مردهن سریع پول جواهر 

 جا نوشتید؟آقا برم به این آدرسی که این-

 :با نراهش باکو هدیه را بالا پائین کرد

 .آره-

*** 

پا روی پا انداخته بود و با هندزفری که در کشددو یافته بود موسددیقیِ له یار از یلدا 
بود. اشدددک را از  گیری را انتخاب کردهداد، عجت آهنگ دلعباسدددی را گوش می

ساعت  شت  شمش پاک کرد و جان داد برای قطعه ویالن آهنگ. ام شه ی چ گو
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سال جدید. به دوازده تولدش می شود این  دی  سال نن سالش جدید، چه  شد و 
شک هایش نکرد. عجیت در لابه لای  شی برای پاک کردن ا پهلو چرخید و دیرر ت 

نرم کشیده شد. و شت زده  نت های آهنگ گن شده بود که تاری از موهای فرش
سریع  سفتی برخورد کرد.  سرش به جدن  شود که  ست بلند  شن باز کرد و خوا چ

ساژ می داد نرریدت. چشمانش را مالید؛ نشدت و به دایان که پیشانی اش را ما
 توهن زده بود؟

 .خدا لعنتت نکنه آسکی مغزم ترکید-

آغوش کشدددید، آمده بود، هندزفری را از گوش های درآورد و با جیه دایان را در 
 .تنهایش نرذاشته بود

 .وایی دورت برردم فکر کردم نمیایی-

 :چینی به بینی اش داد

ور بابا زنا مردم چه جوری از شددوهرشددون اسددتقبال میکنن زن من چه برو اون -
 .جوری استقبال می کنه

قند در دلش اب شددد از شددنیدن لفظ زن آن هن از دایان؛ سددریع روی لبه ی تخت 
 .دتاد و پیشانی او را بوسیدای

 .ببخشید، خت توهن ترسوندی من و-

 .اون که آره اما این چندروزی که پیشن نبودی و جبران کن-

 .این چند روزی که همش جلو چشمن بودی اما دور بودی و جبران کن-

چه طور نمرده بود؟ . لننش  بغض کرد؛ چقدر دل یده،  نگ مردش بوده و نفهم ت
 :شیطنت بود آرام اما مملو از 

 .گیری ازمآفرین داری راه میفتی. یه ذره دیره روت کار کنن را ت بیدت و می-

 :خیره در چشمان دایان سرش را با ناز کج کرد

 .دیره وقتی استادم شما باشی کن تر از این انتظار نمیره ازم-
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 :سرش را با خنده تکان داد

داب کرد. فقط - شه روت   باید یه ذره دیره باهات نه خوبه امیدوارم کردی می 
 .تمرین کنن که اونن از دل و جون  اضرم وقت بذارم

 :مشت نچندان آرامی  واله شانه ی تنومند دایان کرد

 .خیلی واقعام که. خجالتن خوب چیزیه-

 :چهره اش درهن رفت و شانه اش را ماساژ داد

 تو مره چندکیلویی؟-

 .هرچه قدر. این و خوردی تا یکن خجالت یاد بریری-

 :موبایل دایان شرو  به زنگ خوردن کرد، به سالن می رفت و داد زد

 لابد شامن نپختی؟-

شش بود. از تخت پائین پرید و به پذیرایی رفت.  دت؛  ساعت اتاق نرری سریع به 
 :اص م انرژی وصف ناپذیری گرفته بود

 ت داری؟الآن زودی می پزم، چی دوس-

سمت  سید و  ستش را بو دتر روی میز با ذوق کف د ستیک پیتزا و دل با دیدن پ 
کرد با خنده سدددری برای دایان فوت کرد. همان طور که با موبایلش صدددنبت می

آسکی تکان داد. پیتزای خانوادگی را در بشقاب چید و دو لیوان سر میز نهاد. روی 
ستانش را در هن ق ب کرد و دت، د ش شت. دایان هن صندلی ن به  زیر چانه گذا

 :تماسش پایان داد و پشت میز نشدت

 .به به چه میزی چیده این دختره بی استعداد-

 .گرفت به اخمی غلیظ مبدل شدخنده ای که داشت روی لبش شکل می

 . یف وقتی که گذاشتن-

 :در جعبه ی سالاد را باز کرد و پری کاهو دهانش گذاشت
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شقا- شتن وقتش چیه؟ اما فکر نکن هرشت هرشت قراره دیره یه پیتزا تو ب ب گذا
پیتزا و فدددت فود به خوردم بدیا. ماهی کباب، خورشددت ریواس، قایرمه و ک نه، 

 .پختنشون و یاد بریر که آقاتون  دابی دوست داره

 .مخش سوت کشید؛ اص م پخت غذای کردی بلد نبود فقط خورده بود

 !ر نشی انقدر کن خوراکیآقامون از اشتها نیفته یه وقت، لاغ-

 .گاز عظیمی زد و نصف پیتزا را بلعید

 .تو نرران اونش نباش فقط پختنشون و یاد بریر وگرنه ط قت میدم-

سمت خودش کشید و چشن غره  شده را  سرخ  سیت زمینی  شکل  جعبه ی قیفی 
 :ای  واله ی دایان کرد

 .شوخیشن جالت نیدت، من این غذاها رو بلد نیدتن-

 .میارم سرتپو  وو -

 گرفت؟غضبناک سیت زمینی اش را گاز زد؛ خت از کجا یاد می

 .شوخی کردم بلدم بابا-

 :جرعه ای از دلدترش را نوشید و به صندلی تکیه داد

 .بابا باریک -

 دددددد

 :همان طور نشدته یک متر عقت رفت

 .خت تو جر می زنی دایان-

 :متنیر آسکی را نرریدت

 کی جر زدم؟-
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اخن کرد؛ دیده بود که ورق دسدددتش را با یکی از ورق هایی که برده بود تعویض 
 .کرد

 :پاسورها را وسط پرت کرد و اخن آلود غرید

 .خوام اص م نمیام تو همش داری جرزنی می کنینمی-

 :راست نشدت و خود را سمت آسکی متمایل کرد

 ه؟بازی، بازی بلد نیدتی تقصیره منبه من چه خت تو همش می-

 .اما آسکی رویش را چرخانده و قصد  رو زدن نداشت

 .کننخت باشه بیا دیره تقلت نمی-

 !خت واقعیتش  وصله ی باخت و سوژه شدن نداشت

 .نه بازی نکنین دیره-

 :او هن پاسورهایش را انداخت

 کار کنین؟  خت چی-

 .چشمانش برق زد از جا پرید و سمت اتاق رفت و با برس دستش بیرون آمد

 .یاب-

 :روی مبل نشدت و نراه متعجبش را به دست آسکی دوخت

 کارش کنن؟  چی-

 :پایین پای دایان نشدت و به او پشت کرد

 .موهام و بباو-

شته  شانه زدن زلف هایش، در گذ شرو  کرد به  سکی گرفت و  ست آ برس را از د
د شدددد لابه لای آن پیچ زلف هایش، زیبا بوبافت، دایان گن میموهایش را که می

شد. شانه که میزد هزارتار از موهایش مانند ابر بهاری شد، گیدوکمند میزیباتر می
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تا این  د می ریخت. لابه لای برس را نرریددددت و اخن کرد؛ چه طور موهایش 
شد.  شغول بافت موهایش  شید و م شده بود؟ لت پایینش را به دندان ک دت  س

روار قهوه ای رنگ چشددن بدددت و دل داد به  رکت دسددت مردانش لابه لای خ
 .موهایش

 دایان؟-

 جانن؟-

 .اگه یه روز خواستی نامردی کنی بهن برو-

 : رکت دستانش قطع شد

 ...این  رفا چی-

دی- سه ک سرید وا سرید هروقت دلن  سه فقط برو بهن. هروقت دلت  غیر از تو وا
 کدی غیر از من. برین بهن، برین و برین اما پنهونی نامردی نکنین. باشه؟

 :موهایش را کش انداخت و او را سمت خود چرخاند پائین

شما هن غلط میمن هیچ وقت دلن نمی- شه غیر سره دل  شق کدی  کنه بخواد عا
 از من. خت؟

 .لبخندی تو لبی زد و چشن روی هن گذاشت

 .آفرین  الا هن بدو تلوزیون روشن کن تا ببینین کی سال تنویل می شه-

*** 

با آغاز سال جدید و آن موسیقی مخصوص خودش آسکی دستانش را بهن کوبید و 
صورتش  شت روبه روی  سمت دایان بازگردد که جعبه ای آبی رنگ از پ ست  خوا

 .قرار گرفت

 .عیدت مبارک-

 :متنیر جعبه را گرفت و به طرو او چرخید
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 این چیه؟ واسه منه؟-

 :لبخند کجی زد و یک دستش را در جیت فرو برد

 خوای بازش کنی؟نمی-

شت گوش داد و جعبه را باز کرد. گردن ستان با ذوق مویش را پ بندی که در بیمار
شد". دایان  سوز بهاری با شکی آخر این  شت؛ "کا به دایان داده بود در جعبه قرار دا

بندی ط  دسددتش را از جیبش خارج کرد و جلوی صددورت اسددکی قرار داد؛ گردن
گ. دستش را جلوی دهانش گذاشت و اشک در چشمانش سفید با نین بیتی آبی رن

 "بند نرریدت؛ "خدته از سوز زمدتان بهارم می شوی؟ لقه زد. به نین بیت گردن

 .تولدت مبارک عشق من-

خود را در آغوش دایان انداخت و صددورتش را لابه لای لباسددش پنهان کرد، اشددک 
 !ریخت اما از روی شوق. شاید دوست داشتنی ترین گریه اش

 .خیلی دوست دارم دایان هیچ وقت تنهام نذار-

 :چانه اش را روی سر آسکی گذاشت

 .باید به فکر یه سد واسه این اشکات باشن زر زروی من-

 :فاصله گرفت و چرخید

 می بندیش برام؟-

 :صدایش آرام و مهربان بود، جذاب بود، اص م یک جهان بود

 .چشن-

  بند را بدتگردن

 :و با ذوق لت زدپ ک را دستش گرفت 

 .خیلی قشنره-

 :زیر گوشش نجوا کرد
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 .چون گردنه توعه-

 ددددددددددد

 .مرتضی-

لیوان آب را تا نزدیکی دهانش برده بود که با صددددای آزاده سدددرش را سدددمت او 
 .چرخاند

میرم مرتضدددی من کار کنین؟ من می  میرن اگه یه وقت دخترمون پیدا نشددده چی-
 .مادری نکردم براش

 :لعید و گفتقرصش را ب

 .فردا اول فرودینه سال جدید دلن روشنه، بخواب نرران هیچی نباش-

 :سرش را در بالشت فرو برد

 .فردا تولدشه-

 تولده کی؟-

 :بغضش را فرو داد و چشن روی هن فشرد

 .آسکی. میشه بیدت و سه سالش-

 :پیشانی آزاده را بوسید و در آغوشش کشید

 گیرم براش. خت؟پیداش کردین یه تولد تود می-

 :بینی اش را بالا کشید و اشک سرکش را پو زد

 ...تو دعا کن پیداش بشه من-

 .کنن  تمام شه یعنی پیداش میهیش نفوذ بد نزن گفتن پیداش می-

شارها با وجود  خود را جمع تر کرد و در فکر دخترش رفت؛ آسکی  تی در جمع اف
شدن بین آن ها هنوز هن رو یات آزاده را به ارث برده بود که همین دلیلی  بزرگ 
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تصددور این که  شددد، دخترک گرگ نبود طعمه بود، بااش میبرای تشددویش نررانی
ست؟ چه می شککجا سی ب ا ضد ونقیض در  هایش به خواب کند؟ غرق در افکار 

 .فرو رفت

*** 

و بیرون آورد و قطعش با صدای ویبره ی موبایلش چشن بدته دستش را از زیر پت
کرد. دستش را از هر دو طرو باز کرد و خمیازه ای کشید، با لبخند سمت راستش 
را نرریدت. آسکی در  الی که بین لت هایش کمی فاصله افتاده بود و چند تار از 
شانده بود در خوابی عمیق دست و پا می زد. دست  موهای فرش چشمانش را پو

روی آن گذاشت و با لذت او را نرریدت،. مجدد  راستش را ستون کرد و سرش را
موبایلش زنگ خورد، ک فه چشددن از آسددکی گرفت و موبایلش را از پشددت سددرش 

 !برداشت؛ باز هن شکوهی

 بله؟-

 .دایان جان باید ببینمت-

 :دایان جان؟ به سه کنج دیوار خیره شد و سرش را بالا فرستاد

 .یامجا نم من ک همن اصفهان بیفته دیره اون-

 :صدایش منتاط و مدمن بود

 .نه نه نیازی نیدت تو بیای من دارم میام کردستان-

 راست نشدت؛ برای چه می آمد؟

 واسه چی دارید میاید؟-

انرار کددددی موبایل را از دسدددت شدددکوهی گرفت و چندی بعد صددددای زنی او را 
 :مخاطت قرار داد

 .من شنیده بودم کردها خیلی مهمون نوازنا-

 !چنگ کرد؛ این چه صبحِ مننوسی بودموهایش را 
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 .کار دارید؟ صدبار گفتن که اگه خبری بشه میرن بهتونچی-

  با صدای دایان چشمانش را باز کرد و تکانی به تنش داد،

 .من نمی دونن به بابام برید بیرونن الآن، فع م -

 :و موبایل را قطع کرد

 خوای بشینی؟دراز بکش تو واسه چی می-

 شدی؟ریدت میاوه داشتی -

 .خیلی خوشنالن دایان،همون  وِ تولد دوباره رو دارم-

 .شکوهی زنگ زد-

 :گوش هایش تیز شد و زنگ خطرش به صدا در آمد

 چرا؟ چی گفت؟-

 :دستش را شل در هوا تکان داد

 .دارن میان کردستان-

 راست نشدت ، مصیبت داشت سایه می انداخت؟

 !چ...چرا؟ کاریت نکنن؟ وای دایان-

 .کار می تونن بکنن؟ نترس توچی-

 :پتو را کنار زد

می خواد بره اگه می دونن کجایی برن که منن نمی دونن، اما آخرشن باز دعوامون -
 !شد، خدایی این بابات خیلی عوضیه

 !گفتیداشتی شکوهی و می

 آره دیره آروم آروم باید بنث خواستراریمن بکشن وسط ببینن طعن دهنش چیه؟-

 :شکاندل انرشتش را میمضطرب مفاص
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 خت؟ اگه گفت نه؟-

 : وله را از کمد بیرون کشید

شن مره میانقدر نرهت می- شه، بعد ضی ب رسونن تونه بره نه؟ بهش میدارم تا را
 .دست خودمی

 !کرد ب یی سر دایان نیایدنزدیک بود اشکش درآید؛ خدا خدا می

 .جوری میره ازت شکایت میکنه دایاناون-

 :ری هن در آورد و روی شانه اش انداخت وله ی دیر

با کدوم جرات؟ چه جوری می- بت کنه؟ تهش درگیری با کدوم مدرک؟  ثا خواد 
بین این دادگاه و اون دادگاهه که خیالی نیدددت مظفری هدددت، آخرش و ببین 

 .که مجبوره موافقت کنه

 !ترسنمن می-

 : مام هدایت کردآسکی را بغل کرد و از تخت پائین آورد سپو او را به سمت 

 ترست بیخودیه، بیا برو  موم ؟-

دت تا این  د چربید؛ چه طور میکرد زورش به دایان نمیهرچه مقاومت می توان
 خوندرد باشد؟

 دددددد

ببین  ال و روزه خانمن رو، این چند وقته لت به غذا نزده، از بین رفته افددددرده -
 !شده

دستش را به نرده ی شیشه ای تراس ، یک پایش را جلوی پای دیررش گذاشته بود
زده و وزنش را روی آن انداخته و دست دیررش فرو رفته در جیت شلوار گرمکنش 

 :بود

 خت؟-
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 .دقیقام چشن در چشن شکوهی بود

 خت ببین وضعیت و دست از لجبازی بردار. برو آسکی کجاست؟-

 ...گفتن که سپردم دنبال-

باور نکردم، هن من هن تو خوب می- هارو قب م گفتی منن  دونین که آسدددکی این 
جاسدددت من هرکاری بخوای می عه، تو برو ک کنن کنن برات، جبران میپیش تو

 .خدابه

 .گوشه ی لبش کج شد؛ گیر عجت زبان نفهمی افتاده

 دونندونن، وقتی نمیگفتن آقای شددکوهی، اما نمیدوندددتن کجاسددت میاگه می-
 کار کنن؟چی

ک مش رنگ التماس گرفت به ته خط رسدددیده بود و دیرر هیچ چیز برایش مهن 
نبود  تی غرورش جلوی این جوانک بیدت و اندی ساله، هر دو دست دایان را در 

 :دست هایش گرفت

کنن بیا و بزرگی کن برو دخترم کجاسدددت. به خدا توروخدا دایان التماسدددت می-
خدا نامردم اگه  رو  ینیش هرجا خواسددتید برید بهذارم هروقت خواسددتی ببمی

بزنن فقط نخواه که به خانمن برن شدددما هن خبری ازش ندارید نخواه که ناامیدش 
 .کنن فقط...فقط دخترم و بهن پو بدهخدا تا عمر دارم نوکریت و می کنن به

طور که دسددتانش در اسددارت دسددتان شددکوهی بود نراه جدی اش را به او همان
 :و با بی ر می کلمات را در صورتش کوبید دوخت

فهمید؟ ندیدید آب شدددنش و؟ چرا انقدر اون پیش شددما خوشددنال نیدددت نمی-
مت از بین رفتنش پیش خودتون نرهش  به قی ید  تی  خودخواهید که  اضدددر

 دارید؟ اینه عطوفت پدری؟ آره؟

 :دستان دایان را رها کرد و شوکه پوزخندی زد

 !سن درست بودپو پیش توعه، دیدی  د-
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 :هر دو دستش را در جیبش فرو برو و سرش را کمی متمایل به سمت بالا کرد

هدت و نیدتش مهن نیدت، مهن اینه که الآن خوشناله، الآن  الش خوبه  الا -
 !. اون تو هرجایی که شما نباشید خوشنالهیا پیش من یا پیش یکی دیره

 .کننکنن، بدبختت میازت...ازت شکایت می-

 :را کمتر کرد؛ صورتشان در چندسانتی متری هن بود صلهفا

ره، ببین، الآن - پا خطا کنی رنگ دخترتن نمی بینی دی از چی؟ از کی؟ دسدددت از 
شرط هام و قبول کردی آسکی و دیدی، اما اگه بخوای لجبازی  شاید اگه  مهربونن 

بعد  بینی،جوری دیره آسددکی و فقط تو خواب می کنی منن بداخ ق میشددن، اون
میری و ک م همه چی زنت دیوونه میشددده، تو از عذاب وجدان و فکر و خیال می

 !شه پو، عاق نه رفتار کنخیلی بد می

دته نجوا  شکوهی متنیر از این  جن بی پروایی آه صدایش آرام و منتاط بود، 
 :کرد

 چیه؟-

 :نامفهوم سرش را تکان داد

 چی؟-

 !شرطتت-

ن بیش ترین سودشن واسه خانواده خودتون باشه چیز سختی نیدت اتفاقام فکر کن-
 .به هر ال وصلت با خاندان افشار کن چیزی نیدت

 :هنوز در کما بود

 وصلته کی با کی؟-

 :فاصله گرفت و لبخند جذابی زد

 !من با آسکی دیره-
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 جریانی هزار ولتی به بدنش اصابت کرد به خود آمد تمام تنش آتش گرفت

 !ذارمکه؟ من جنازه دخترمن رو دوشت نمیفهمی چی میری مرتیهیچ می-

 :لبخند کجی زد و چشمانش را باریک کرد

 .طورمنن همین-

 :یقه اش را گرفت و به دیوار پشت سرش کوبید

دم، هرچه به خداوندی خدا یه تار مو از سر دخترم کن بشه دودمانت و به باد می-
کنی وگرنه پدره زودتر دخترم و بهن پو میدی و این بازیه مددددخره رو تموم می

 !سوزوننپدرسوختتو مثل سگ می

 :مچ دست های شکوهی را گرفت و از خودش جدا کرد

ونی برن؟ باور کنید ما هن دخترتون پیش من نیددددت آقای شدددکوهی به چه زب-
 .نررانشین

 و شت زده به شیطان رو در رویش خیره شد؛ از کدام جهنن گریخته بود؟

 :دیاکو وارد تراس شد و با لبخند گفت

 !ای بابا چقدر طول کشید  رفتون غذا دوساعته  اضر شده منتظر شمایین-

 :با همان لبخندِ خاصش خطاب به پدرش گفت

کوهی خوش صددنبتن آدم اصدد م زمان از دسددتش در میره انقدر که این آقای شدد-
خدا، چه قدر به شدددما لطف دارن پدرجان. مدام بنث تعریف و تمجید از شدددما به

 .بود

 :دیاکو سرخوش پشت کمر شکوهی زد و به داخل خانه هدایتش کرد

سوتفاهن ها برطرو - شنالن که همه ی  شکوهی خیلی خو شما لطف دارید جناب 
شت پیش داشتن به ثریا می گفتن خوبه یه شت دعوتشون کنین اما شد. اتفاقام چند

 ...جریان آسکی اعصاب
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گفت و شدددکوهی اما نراهش به دایان بود که با نراهی زیرک و لبخندی دیاکو می
 .کردمرموز آن هارا بدرقه می

 ددددد

 بخورید دیره تعارو نکنید، خانن شکوهی خوشتون نیومده از غذا؟-

شده شت کباب  ضی به  به گو دت؛ آمده بود که غذا بخورد؟ مرت ی روبرویش نرری
غذا نظر دهد. او گفته بود می نه این که راجت طعن  یابین  روین که آسدددکی را ب

 :بشقاب را با دستش کمی به عقت هل داد

 .آقای افشار-

دیاکو به او خیره شددد،بغض صدددایش، التماس نراهش، باعث شددد که دایان هن 
 .و او را بنررد دست از غذا خوردن بکشد

 خبری...از دخترم...نشد؟-

چه قدر سددخت بود ادای این جمله. ثریا دسددت او را گرفت و با لبخندغمرینی هن 
 .دردی کرد

 ...والا...چی برن-

 .به دایان گوشه چشمی انداخت که او هن خوندرد شانه بالا انداخت

کنین ش میهنوز خبری به دسددتمون نرسددیده اما مطمئن باشددید پیدا میشدده پیدا-
 .خیالتون را ت

 !با انرشتر دستش بازی کرد؛ تازگی ها چه قدر گشاد شده بود

 دو هفته گذشته کی دیره آخه؟-

 !شهناهارتون و میل کنید خانن شکوهی با فکر و خیال که چیزی  ل نمی-

به دایان نرریدت؛ برعکو  رو های شوهرش اص م بد ذاتی و بد سیرتی در چهره 
بالع راهش مطمئن بود، نمی اش نبود.  نده بود، ن ییه چهره اش فریب با کو زی
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ضی و دیاکو می سوی امیدی که به دنبالش در مرت دت چرا، اما آن کور  گشت دان
 !را درچشمان آن پدر دید

 .چیزی از گلوم پایین نمیره-

شت بری را بردارد و در  لقوم دایان  ست کارد گو شکوهی ولی چه قدر دلش خوا
تواندت بلند شود و فریاد بزند که دخترش دست همین مرتیکه فرو کند، کاش می
ما  یف که نمیگونه زنش را دلداری میایددددت که این شدددد  یف که دهد ا

 !تواندتنمی

شمانش زبانه  شعله های نفرت در چ شد؛  شکوهی خیره  شن از زن گرفت و به  چ
شق را در می شکوهی را به لبخند کجی مهمان کرد. قا صندلی تکیه زد و  کشید. به 

 .شددستش فشرد؛ بی شک روزی قاتل این پدر نفرین می

 میل کنید آقای شکوهی چرا به من خیره شدید؟-

 :اش غرید از لابه لای دندان های قفل شده

 .منو جمالت شدم پدرجان-

 .و در لیوانش مقداری آب ریخت

 :ثریا لبخند مغروری زد و دهان گشود

 .الهی دامادیت و ببینن مادر-

 :سمت آزاده چرخید

 !کن فکر و خیال کن من دلن روشنه که عروسن صنیح و سالمه-

 دستانش را در هن قفل کرد؛ این خانواده چه اصراری به وصلت داشتند؟

شا، - شده براش دیره قولش و به اونا دادین، ان  سترار خوب پیدا  سکی یه خوا آ
 .که برای آقادایانن یه زن خوب پیدا بشه
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شکوهی گرفت و به دایان دوخت  شن از  شوکه چ شکید و  لبخند ثریا روی لبش خ
 .کردکه با بی خیالی گوشتش را تکه می

 .آها...خوشبخت بشه الهی-

 :ز  رکت ایدتاد اما باز ادامه داددست دایان لنظه ای ا

آقای شکوهی راست میره دایکه قولش و به یه نفر دیره دادن چون دخترشون و -
 .خوان که بازم ببیننش واسه همین قول دادندوست دارن و می

شک و هیچ سکوت و گاه ا شد. ناهار در  شکوهی متوجه تهدید ک مش ن کو جز 
شد، ع رقنهای بی شکوهی و  صدای آزاده خورده  شدید دیاکو و ثریا،  صرارهای  ا

 .که شیرین و آریا خانه تنها هدتن راه افتادند و رفتندهمدرش با بهانه ی این

 دددددد

 کنی با خودت؟جور می انقدر گریه نکن خدا بزرگه، خت چرا این-

 :انرار منتظر تلنرری بود تا هق هقش بلندتر شود

شدددن، نمی دونن بچن کجاسدددت؟ ونه میچه جوری گریه نکنن؟ به خدا دارم دیو-
 !دست کدوم از خدا بی خبریه؟ اون وقت تو هی میری خدا بزرگه خدابزرگه

 .هیو عه، کفر نرو-

 :دنده را جابه جا کرد و جان کند تا جمله را ادا کند

 .من...من آسکی و همین امروز فردا تنویلت میدم. به شرفن قدن-

 :گریه اش قطع شد لنظه ای

 دونی کجاست؟مره میچه جوری؟ -

 :دستی که لبه ی شیشه گذاشت بود را تکان داد

باش، فقط گریه کردن و بو کن که دیوونن - نداشدددته  به اینش کاری  تو دیره 
 !کنیمی
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گفت شددرط را قبول شددد به دایان میمشددغول کندن پوسددت لبش شددد؛ خت می
 !رهاکند و همین که دستش به دخترکش رسید بزند زیر تمام قول و قرامی

 ددددددد

 .بیا تو دایکه-

 :وارد اتاق شد و به دایان که مشغول چیدن چند قاب در کارتن بود نرریدت

 اینا چیه مامان جان؟-

 :بی  وصله نین نراهی به مادرش انداخت

 .وسایلی که الکی اتاقن و شلوغ کرده-

 آها خت چرا خدمت کار و خبر نکردی کمکت؟-

 :سرش را بالا داد

 خواست بابا چه خبره مره!؟نمی-

خواست بزند مطمئن بود اما با انرشت دستش بازی کرد؛ برای گفتن  رفی که می
 .بینی بودترسید، به شدت غیرقابل پیشاز عکو العمل دایان می

مامان جون میرن که...یه لنظه بذار کنار اونا رو من و نراه کن نترس دیر نمی -
 .شه

 :د و دست به سینه سوی مادرش نشدتنفدش را منکن بیرون دا

 .بفرمایید-

 ...اون روزی بود که آسکی خودکشی کرد با تیه بعد بردیش بیمارستان-

 یادمه مامان جان، خت؟-

 :چشن غره ای رفت و ادامه داد
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دونن گفتنش درسددته یا نه ولی یه قاب به من گفت برم واسددش لباس بیارم، نمی-
 .دتو کشوش پیدا کردم که عکو تو بو

 !مغزش سوت کشید؛ مادرش هن آن قاب را دیده بود؟ بیچاره غرور آسکی

 خت؟-

 :ثانیه ای دست و پایش را گن کرد

 خت که بالاخره الکی که عکو تو رو نره نداشته یه دلیلی داشته لابد-

شان عکو گرفته سپو در برخاست و عکو شهرهایی که رفته بود از بنای دیدنی
 :بالای تخت کندیک قاب چیده بود را از 

 .وقتی دیدینش دلیلش و از خودش بپرسید-

 :تیز بلند شد و دستش را تکان داد

کنی؟ میرن دختره عکدددت و داشددته خت معلومه تو نمی فهمی یا فیلن بازی می-
 .که دلیلش ع قدت

 :عکو دیرری کند و لنظه ای به مادرش نرریدت

 !عه-

 همیده بودی؟دوندتی؟ می خوای بری نفعه و ... یعنی نمی-

 !دستش را به کمر زد؛ بنث با مادرش صبر ایوب لازم داشت

 دوندتن الآن  رو شما چیه؟ الا گیرم که می -

خوای مره ندیدی شکوهی چی گفت؟ گفت قولش و به یکی دیره دادن یعنی نمی-
 کاری کنی؟

پونز را لای دندانش گذاشددت و سددعی پونز دیرری را که در قاب فرو رفته را بیرون 
 .بکشد

 !زنن، آدمی تو آخهتو سره من که اومدم دارم با تو  رو می خاک-
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طور که می گفت به سمت در رفت و آن را منکن بهن کوبید. چشمانش را و همین
صدا جمع کرد. قا شانه هایش را از فرط بلندی  دت و  شت و به ب ب جدید را بردا

 .شددیوار زد؛ این گونه فضای اتاقش بهتر می

 ددددد

با لبخند در را باز کرد و به دایان که شددانه اش را به دیوار تکیه زده بود نرریدددت، 
 .در آغوشش پرید و از گردنش آویزان شد

 .س م عشقن-

 .س م چشن آهوم-

دته بودن سخ تمام د ببینند یکیک هفته، دقیقام یک هفته بود که نتوان دیرر را و پا
چراهای آسکی، مداعد نبودن شرایط بود. سفت در آغوشش کشیدش و به اندازه 

 .تمام دوری ها و دلتنری ها فشردش

 چشممون و روشن کردید امپراطور، ستاره سهیل شده بودید خبری ازتون نبود؟-

 :چانه اش را بوسید

 .دم بپا گذاشته باشهترسیشد بیام شکوهی شک کرده بود مینمی-

 :دایان را پایین کشید آرام زیپ کاپشن

 !دلن برات اندازه گنجشک شده بود نامرد-

آسددکی را زمین گذاشددت، کاپشددنش را روی کاناپه پرتاب کرد چه طور یک هفته 
 .دوری را طاقت آورده؟ عجت سگ جانی بود

نراه تر دلن تنگ شددده بود همین الآنشددن همش پشددت سددرم و من خیلی بیش-
 .کردم که مبادا کدی تعقیبن کنهمی

 .خت اگه انقدر نرران بودی نمیومدی-

 ...آوردخت این گونه که تاب نمی
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فکر کن یه سوگلی با دوتا چشن خوشرل تو خونه منتظرت باشه و تو عین خیالتن -
؟  نباشه، میشد اص م

یداری هن با ناز خندید؛ چیزی که در این یک هفته خوب یاد گرفته بود و عجت خر
 .داشت

 .شدنه نمی-

 :تاری از پیج و تاب موی آسکی را در درست گرفت

 .زدمخدته شدم خیلی، بابات، بابام، عمه، باید با همه سروکله می-

سرش را روی تخت سینه ی ستبر مردش گذاشت و دستانش را دور کمرش  لقه 
 :کرد

 .شه من مطمئننشه همه چی درست میقربونت برم تموم می-

 :هایش را نوازش کردمو

 .همین الانشن بری نری درست شده-

 :سرش را بلند و کرد و هیجان زده چانه اش را جایرزین آن کرد

 شده مره؟چی-

 :لبخند خدته ای زد، چشن هایش به زور باز مانده بود

 .بالاخره بابات راضی شد-

لنظه ای به گوش هایش شدددک کرد؛ لبخند متعجبی زد و شدددرو  کرد به جیه 
 :کشیدن

دوندددتن هنوز من و یادش شددنوه میدوندددتن خدا صدددام و میدوندددتن میمی-
هت گفت؟ مطمئنی گفت راضدددین؟ نزنه زیر  رفش؟  خدا خودش ب ته، وای  نرف

 گیری برام؟گیرین یعنی؟ آره دایان عروسی میعروسی می

 :تمام شیطنت ها و ورجه وورجه کردنش هایشخندید به 
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 شه عروسی نریرم برات؟گیرم، یه ملکه که بیش تر ندارم مره میمعلومه که می-

*** 

 :خواست مطمئن شودبار دیرر جدایش کرد و باز در آغوشش کشید؛ انرار می

جا بودی تو؟ می- مان دورت بررده ک ما به من گذشدددت؟ هیچ الهی  دونی چی 
کشدددیدم؟ آخه این چه کاری بود کردی قربونت برم؟ آدم با باباش دونی چی  می

 کنن؟کنه میره؟ نرفتی من دق میشه ول میدعواش می

گشددت به بن بدددت چرا  دددی نداشددت؟ چرا هرچه دنبال کشددش خونی می
را عقت کشدددید و لبخند تصدددنعی تنویل همه داد. آزاده  خورد؟ آرام خودشمی

 :ن رفت، خواست دستش را ببوسد که مانع شدآسکی را رها کرد و به سمت دایا

خدا خیرت بده پددددرم، دسدددت به خاک بزنی ط  بشددده ایشدددا، هرچی از خدا -
 .کنن مدیونتنخواستی دوبرابرش و بهت بده، تا عمر دارم کنیزیت و می

 .لبخند مهربان و بی سابقه ای زد؛ مادرها را دوست داشت

 .ی کردم وظیفن بود منتی بابتش ندارمکنن، هرکارنزنید این  رفارو خواهش می-

 :شکوهی با غیظ آزاده را عقت کشید

 .اش نکنراست میره وظیفش بود بیا این ور انقدر الکی گنده-

 :چشمان آزاده گرد شد و دست مشت شده اش جلوی دهانش گرفت

فهمی؟ واقعام مرتضی؟ این چه طرز  رو زدنه؟ آسکی و پیدا کرده، دخترمون و می-
 !انتظار نداشتنکه ازت 

ولشون کنید خانن شکوهی شوکه شدن هنوز شرایط و درک نکردن سخت نریرید -
 .بهشون

مرتضی با چشمانی به خون نشدته به دایان و لبخندِ مزخرفه منجوبه کنار لبش 
 .خیره شد
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 چی برن والا آخه از این اخ قا نداشت، راستی کجا دخترم و و پیدا کردید؟-

 یدت؛ می خواست چه بروید؟ بروید از کجا آورده اش؟ترسیده دایان را نرر

 :دایان اما خوندرد لبخندی زد

شیمونه و خجالت زده اس - دت، مهن اینه که آسکی الان پ زمان و مکانش مهن نی
 .همین کافیه براش

 .می د زیرچشمی سر تا پای آسکی را برانداز کرد؛ قضیه کمی مشکوک بود

 رعمومون کجا بوده یا نه؟خت بالاخره ما باید بفهمین دخت-

 :چشمش را از نراه خصمانه ی شکوهی به نراه مشکوک می د کشید

 .گن دیره اگه خودشون ص ح دوندتن به بچه ها میرنمن به آقای شکوهی می-

و پشت بند  رفش اخن های مرتضی در هن گره خورد و دایان لبخند خون سردی 
سکی ا در به آ ستان می د تنویل داد؛ از نراه های این پ شش نمی آمد. د ص م خو

 :هویدا گره شد و آزاده برای بهتر شدن جو تعارو کرد

توندتن بفرمایید دایان خان، بفرمایید الآن شام  اضر میشه کمترین کاری که می-
 .انجام بدم همین بود

رنری کرد؛ چرا دخترش بعد هن آسکی را در آغوش کشید و سرش را بوسید، اخن کن
 :داد؟ برای دور شدن از شر آن افکار مزخرو سرش را تکان دادعطر دایان را می

 .عمر مامان برو لباس هاتو عوض کن و بیا تا باهن  رو بزنین-

شد که دایانش مانده بود وگرنه شید؛ خوب  اعتماد به نفو  لبخندی به روی زن پا
عموهایش هن او را بوسددیدند و هرکدام رویایی با خانواده اش را ابدام نداشددت. زن

شدت لبه ی تخت  شد و با  صینت آمیزی تنویلش دادند. وارد اتاقش  جمله ی ن
دتاد؛  شدن کرد؛ جلوی آینه ی کمدش ای شرو  به بالا و پایین  شک  شدت که ت ن

صورت شده بود اما آب زیر پوستش رفته بود و  دابی  ش تپل و پوستش کشیده 
قدر به ست که انتغییری در چهره اش ایجاد نشده. خت نمی گفتند این چه فراری
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کرد، او سدداخته و به جای پژمرده شدددن شدداداب تر شددده اسددت؟ باید ا تیاط می
 :چیزی را که آماده کرده بود یک بار جلوی آینه برای خودش مرور کرد

ش یکی از دوستام واقعام بهش نیاز داشتن و  الن بهتر شد رفته بودم کردستان پی"-
لازم بود که کدددی ندونه کجام. وقتین خواسددتن برگردم به دایان گفتن و اونن اول 

 "!جاکلی دعوام کرد بعدش هن آوردم این

گرم کردند؟ چه قدر خوب شدددده بود که دایان مانده  ضدددورش دلیعنی باور می
ست هودی و شلواری طوسی صورتی عوض کرد و  کننده است. لباس هایش را با

 .از اتاق خارج شد

*** 

 .خت آقای شکوهی-

نراهش را از تلوزیون گرفت و به دایان داد که کنارش نشدددددته بود و به تلوزیون 
 .خیره

 چی و خت؟-

 :این بار شکوهی را نرریدت

 کی با خانواده تشریف بیارین؟-

روی دوش او نمی گذاشدددت این را  آب دهانش را بلعید؛ جنازه ی دخترش را هن
 .مطمئن بود

 .فع م شرایط خونه بهن ریختو وقتش نیدت-

 پلک آرامی زد؛ داشت دبه در می آورد؟

 چه بهن ریختری؟-

 !منظورم اینه سن آسکی فع م مناست ازدواج نیدت-

 :لبخند نرمی زد
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که کنن اما این  آقای شدددکوهی من چه بخواید چه نخواید با آسدددکی ازدواج می-
ازدواجش آبرومند برگزار بشدده یا با رسددوایی بدددتری به خودتون داره، من، جایی 

 فهمی؟خوابن که زیرم آب بره، مینمی

شن را  و می شدن مردمک چ شاد  شد، گ کرد چیزی مانند برق به بدنش تزریق 
لت زد تا نامطمئن چیزی بروید که آسکی آمد. همه با لبخند او را نرریدتند و بلند 

ش شاید  و میبلند  صدقه اش رفتن.  کردند فرارش به خاطر رو  کردن به قربان 
جلت توجه و  و کمبود منبت اسددت. آسددکی اما جواب همه را با لبخند داد و 

 :کنار دایان نشدت که نجوای دایان را شنید

  الا درسته سن یه عدده اما دیره لباس صورتی آخه؟-

شپزخانه سرش را برای زندر  الی که لبخند دندان نمایی زده بود و  عمویش در آ
 :داد غریدتکان می

 فضولی تو؟-

 :اخن تصنعی کرد و آرام لت زد

 زنه؟جوری  رو میآدم با شوهرش این-

شدددد و او فقط برای چقدر دلش ضدددعف رفت برای مردش، کاش زمان متوقف می
 .کشیدثانیه ای منکن دایان را در آغوش می

 :دبا لبخند نراهش کرد و نجوا کر 

 .ببخشید-

 .ور بشینآسکی، پاشو بیا این-

هر دو نراهشان به شکوهی کشیده شد که با اخن و لنن و شتناکی این جمله را 
 .ادا کرد

آسکی مدکوت نراهش را بین او و دایان چرخاند و با اشاره ی سر دایان برخاست 
 .و کنار شکوهی نشدت.  ال مرتضی بین آن دو نشدته بود
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 نرفتی، کی تشریف بیارین؟-

 :سمت دایان چرخید و آب دهانش را بلعید

 !گفتن که فع م قصد ندارم شوهرش بدم-

 :با انرشت اشاره زیر بینی اش زد

 !پو هرچی شد مدئولیتش پا خودت-

 :خواست بلند شود که مرتضی مچ دستش را گرفت و مانع شد

کر نکن نمی تونن، الکی هوا خوای ببریش؟ این دفعه اگه شدددکایت نکردم فباز می-
برت نداره که این دختره بی صا ابه و هر وقت خواستی ببریش هروقت خواستی 

 ...بیاریش پا تو

 :مچ دستش را بیرون کشید و بین  رفش آمد

امروز دوشنبه اس، پنج شنبه من میام خواستراری و تو هن  رو رو  رفن نمیاری -
 .وگرنه رسوای فامیلت میشی

 :؛ پیراهنش را مرتت کرد و سوئیچش را دور انرشتش چرخاندراست ایدتاد

 .خانن شکوهی با اجاره من رفع ز مت کنن-

آسدددکی با هول زدگی از روی مبل برخاسدددت. آزاده چادرش را جلوتر کشدددید و از 
 :آشپزخانه خارج شد

 .فکرشن نکنید بذارم بدون شام برید امکان نداره اص م -

 :سمت در رفت

 .ما باید برم خونهلطف دارید شما ا-

 .آخه من برنج دم گذاشتن، کلی تدارک دیدم زشته آخه بدون شام که نمیشه-

 :شکوهی بلند شد و سمت دایان رفت
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 .خت اگه عجله دارن زوری که نمیشه نرهشون داشت-

 :لبخند کجی زدو نراهی به دست و پا زدن های شکوهی انداخت 

 .به مزا ن میشن دوبارهبله عجله دارم اما نرران نباشید پنج شن-

 .شنبه منتظرتون هدتینآخه زشت شد این جوری، باشه پو ما پنج-

 :آسکی خود را جلو کشید و گوشه شالش را داخل فرستاد

سه عمو دیاکو خیلی تنگ - شون میام دلن وا شنبه باها پو منن با دایان میرم پنج 
 .شده

ز این با پدر نامنرم مجتبی دست او را گرفت و عقت کشید؛ دلیلی نداشت بیش ا
 !تنها باشد

 .شنبه میان می بینیشونلازم نیدت عموجون پنج-

شنش را مرتت کرد و آسکی را خطاب قرار  شید، ک ه کاپ زیپ بوت هایش را بالا ک
 :داد

 .بریمتشنبه میاین ک م میعیت نداره پنج-

 .شکوهی استغفرللهی زمزمه کرد و بقیه منگ از منظور دایان لبخندی زدند

 !خدا افظ همری-

عاطفه نراه شدددیفته اش را از دایان گرفت و خدا افظ آرامی زمزمه کرد. آسدددکی 
شتن دید که جانش می شن خوی ستش را به چهارچوب زد و با چ شکوهی  د رود. 

 :پشت دایان راه افتاد و تا نزدیک ماشین بدرقه اش کرد

گن اما بیخیال آسدددکی دایان جان هرکاری، هر چیزی ازم بخوای من نه بهت نمی-
 !شو خواهشام 

در ماشددین نیمه بازش را منکن بدددت و با چشددمان ریز شددده اش سددر خیابان را 
 :نرریدت
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نده آخرش تو بغلن - یه مو ثان من، از بچری چشدددمن رو هرچی بیش تر از پنج 
خوام داشته عادتن دادن هرچی و میدیدمش، هرچی خواستن نه نشنیدم واسش، 

 !خوامشخوام، می فهمی؟ میباشن، الانن آسکی و می

گفت؟ توان مدددکوت فقط نراهش کرد؛ چه می شددکوهی مات از  رو های دایان
مقابله داشددت مرر؟ دایان اما وقتی سددکوت شددکوهی را دید پوزخندی زد با همان 

 !را روی پدال گاز فشرد خندش سوار ماشین شد و با آخرین توان پایشنیش

شت. به منض  شیده به خانه بازگ صابی خرا شید و با اع شنش را بالا ک یقه ی کاپ
 :ورودش آزاده لت زد

 .داشتی، زشت شد رفت. من این همه شام پخته بودمکاش نرهش می-

بی توجه به  رو آزاده مچ دست آسکی را که در پاسخ به صنبت های شیرین و 
سر تکان می دت و در این عاطفه فقط  شوکه به پدرش نرری شید.  داد، گرفت و ک

 :بین هرکو چیزی می گفت

 داداش چت شد یهو؟-

 بری؟وا خان داداش دختره رو کجا می-

 !در اتاق را باز کرد و آسکی را روی تخت پرتاب کرد سپو آن را قفل کرد

 !و تعرو کن، زود چی خت  الا به زبون خوش همه-

 .سرخ شده بود، کاش دایان نمی رفت مچ دستش را ماساژ داد؛

 مقر میایی یا او رو سرن و بالا بیارم!؟-

مدام به در می کوبیدند و شددکوهی را صدددا می زدند. آب دهانش را بلعید. کاش 
 .گشت. ا داس بی پناهی می کردمیشد و باز دایان نرفته بود. کاش چیزی می

 ...من...من-

 :ن بدتدست هایش را کنار گوش هایش برد و چش
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این خزعب تی که خونه دوسددتن بودم و تنویل من نمیدی مثل آدم فقط میری با -
بری  این پددددره چه گوهی خوردی تو این یه ماه همین و بو. غیر از این بخوای

 .دهنت و پر خون می کنن

 !باره یقه ی شالش را شل تر کرد، چقدراکدیژن کمیاب شد به یک

 ...هی...هیچی...یعنی-

 !ت دایان برود؟ از استرس رو به مرگ بودچرا گذاش

 ...من و...من و نره داشت-

 نره داشت که چه گوهی بخوره اون بی ناموس؟-

 :تیز جلوی شکوهی ایدتاد و با صدایی که برای خودش هن ناآشنا بود فریاد کشید

 . رو دهنت و بفهن اون هرچی هدت از تو خیلی مردتره-

متد کشید. شوکه شکوهی را نراه سمت چپ صورتش سوخت و گوشش سوتی م
 .کرد

جا چه غلطی کردی؟ بعد یه ماه باید به زور هزارتا  دونن رفتی اونفکر کردی نمی-
تهدید و قول از تو بغل اون مرتیکه بکشدددمت بیرون؟ زبونتن درازه هنوز بی همه 

 چیز؟

صورتش بود و نراهش اما  ستش روی  شد. د شت در بلند  بانگ گریه ی آزاده از پ
 !در؛ شنیده بودند؟ آبرویش رفت به

 :انرشتش را جلوی صورت مات آسکی تکان داد

خوای ازدواج کنی میری قصددد ازدواج نداری، شددنبه اینا که اومدن میری نمیپنج-
 اص م تا نرفتن از اتاق بیرون نمیای فهمیدی یا نه؟

 ...من هرکاری دل-

 :ی دختر کوبیدچند بار به شقیقه
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ذارم کنی وگرنه داغش و به دلت می رو اضدددافه موقوو، کاری که گفتن و می-
 .سر دختره ی خیره

سمت موبایلش برود  ست  ضا پیچید. خوا در همین لنظه زنگ موبایل آسکی در ف
 .که شکوهی مانع شد و خودش گوشی را برداشت؛ "پادشاه قلبن". پو دایان بود

 چته؟-

 کنه؟کار میموبایل آسکی دست تو چی-

 پات و از زندگیمون بکش بیرون به چه زبونی باید بهت برن!؟-

 !دادندمی موبایلش را از دست شکوهی کشید با اشک هایی که روی گونه اش لن

 !دایان تورو خدا بیا من از این دیوونه خونه ببر-

سمت کمد هلش داد. موبایل را خاموش کرد و  گوشی را از دست آسکی کشید و 
 .شتدر جیبش گذا

 !مونه تا تکلیف تو یکی و روشن کنناین پیش من می-

ی بقیه در از اتاق خارج شدددد و بی توجه به گریه های آزاده و قیافه های شدددوکه
 .ورودی را قفل کرد

 اگه این پدره اومد نه آیفون و جواب بدید نه در و باز کنید، فهمیدید؟-

 :دتآزاده که چادرش افتاده بود کنار ورودی آشپزخانه نش

  چه خاکی به سرمون شده؟-

شکوهی  سمت  دت و فهمیه رفت تا لیوانی آب بیاورد. مجتبی  ش مرین کنارش ن
 :رفت و گفت

 .نرران نباش دادا خدا بزرگه ایشا، که هیچی نشده-

*** 
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کرد مشددغول تماس با مظفری شددد، به طور که با یک دسددتش رانندگی میهمان
صندلی  شن منض بوق خوردن موبایل را روی  شین را رو پرتاب کرد و بلوتوث ما

 .کرد. طولی نکشید که صدای مظفری در ماشین پیچید

 .الو آقای افشار-

 .دستی به صورتش کشید؛ کنترلی روی اعصابش نداشت

سکی جور - سه من و آ صیغه وا سند  گوش کن مظفری همین الآن برمی داری یه 
 کنی با اولین پرواز میایی اصفهان  الیت شد؟می

 صیغه؟سند -

 :صدای بلند مظفری خطی روی اعصابش کشید، نعره زد

 !گیری که همین کار هارو کنی دیرهآره سنده صیغه، میلیونی  قوق می-

 :شوکه از روی کاناپه برخاست

 دایان خان سند صیغه؟ بین شما و آسکی خانن؟-

 !لرزیدبار نعره نه غرش کرد؛ تمام تنش میاین

آره آره، ببین تا دوسدداعت دیره اصددفهان بودی با سددند که هیچی اما اگه نبودی -
 !خونت و رو سر خودت و خونوادت خراب می کنن

کوبید و اتصال را قطع کرد، دست مشت شده اش را آرام و بی وقفه روی پایش می
 :فشردو فرمان ماشین را در دست دیررش می

 .ت برسهخدا به دادت برسه شکوهی خدا به داد-

 ددددددددددد

 :دستش را از روی دکمه ی آیفون برداشت و لرد منکمی به در آهنین خانه کوبید

 .چرا قاین شدی ترسو؟ مردی بیا پایین. شکوهی بیا پایین بی غیرت-

 !لرزش تارهای صوتی گلویش را به خوبی  و می کرد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              477 

 

 :با استرس نراهش را از آیفون گرفت

جوری تو  یاد تو منطقی باهاش  رو بزنین زشددته اینمرتضددی بیا در و باز کنین ب-
 !در و همدایه به خدا

 :طور که نراهش به اتاق آسکی بود فریاد زدشکوهی اما همان

 .الآن زنگ میزنن پلیو بیاد جمعش کنه-

آسکی لبه ی تخت نشدته بود، دستانش را در هن قفل کرده بود و سرش را روی 
داد. با شددنیدن صدددای م پاهایش را تکان میآن ها گذاشددته بود. از اسددترس مدا
 :شکوهی تیز برخاست و به سالن رفت

 !پلیو واسه چی اخه؟ من الآن میرم  رو میزنن باهاش-

 . الش از بغض و لرز صدایش بهن خورد

 .کشن زیر توعه بی همه چیزهتو لازم نکرده بری بیرون د هرچی من می-

 :با همان هق هق فریاد کشید

 . رو بزن مرتضی با بچن درست-

 :فهیمه نوازشش کرد و روبه شکوهی گفت

الآن وقت این  رفاسدددت داداش؟ برو تا اون سددده طبقه دیره پلیو خبر نکردن -
 .آرومش کن یه جوری

 !کننزنگ بزنن، اص م لازم نیدت اونا زنگ بزنن خودم الآن پلیو و خبر می-

 :و مشغول شماره گیری شد که آسکی هر دو دستش را گرفت

 .تورو خدا بذار من برم  رو بزنن باهاش-

هنوز  رفش تمام نشدده بود که سدنری منکن به شدیشده ی تراس برخورد کرد و 
 .عاطفه که نزدیکش ایدتاده بود جیغی کشید و سمت مادرش رفت

 .مره نمیرن بیا پایین -
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 دادا می خوای برم  دابشا بذارم کفی دستش؟-

آسددکی با پلیو تماس گرفت و آدرس را بی توجه به  رو برادرش و اصددرارهای 
کرد. داد. شددداید اولین بار بود در عمرش که طعن ترس را با غلظت بالا  و می

شاید اولین بار در عمرش بود که از کله شقی و جدارت پدری کوچک تر از خودش 
فراری بود. طولی نکشددید که نوری قرمز و چرخان در کوچه دیده شددد و ثانیه ای 

آیفون بلند شد و ماموری پشت در. شکوهی سریع دستی به یقه بعد صدای زنگ 
 .اش کشید و به همراه برادرهایش از پله پایین رفتند

 .س م-

 .س م جناب سروان-

شدید کنار  ضی  سرخ و ملتهت و نب شمانی  دتاده بود و با چ شت مامور ای دایان پ
 .کشیدشقیقه اش برای شکوهی خط و نشان می

ایناهاش جناب ما از این پدددری که پشددت سددرتون ایدددتاده شددکایت دارین. دو -
 ...کوبهساعته آرامش واسمون نذاشته یا با سنگ میزنه تو شیشه یا با پا می

سدددروان میان  رفش آمد و با جدیت  رو شدددکوهی را قطع کرد؛ در این میان 
 .سکوت دایان برای مرتضی سوال برانریز شده بود

 تضی شکوهی هدتید؟شما آقای مر -

 :با تردید نراهی به برادرش انداخت و سر تکان داد

 بله، چه طور؟-

این آقا با ما تماس گرفتند و ادعا کردند که همدددرشددون رو به اجبار داخل منزل -
زندانی کردید و  تی روی اون دسدددت هن بلند کردید. شدددما این ادعا رو قبول 

 کنید؟می

د دهان باز کرد  رفی بزند که دایان مامور را پو یکه خورده از چیزی که شنیده بو
 :زد و کنار سروان ایدتاد
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 .زنن و ول کن تا از شکایتن صرو نظر کنن-

 ...زنه...زنه چی؟ کی زنه کیه؟ چی داری میری؟ قرار بود پنج شنبه بیاید-

 .آسکی و بفرس بیاد پایین شکوهی، زنن رو ول کن-

 :و شکوهی را خطاب قرار دادسروان دستش را جلوی دایان نره داشت 

 آسکی شکوهی همدر این آقاست؟-

 :دایان دست سروان را پایین انداخت و تیز نراهش کرد

 !زندانیش کردههمدره منه که این آقا زوری  آره-

 خانن شکوهی الآن داخل هدتن؟-

 .شوکه سر تکان داد

 میشه برید بیان پایین؟-

 :دایان با دست به بالا اشاره کرد

 رو بیاد دیره چی و نراه می کنی؟برو ب-

 :مجتبی نراهی به برادرش کرد و آیفون را زد

 !آسکی و برید بیاد پایین-

شتش را  ضروو های انر صال غ ستی سکی که با ا شت و به آ شی آیفون را گذا گو
 :شکاند گفتمی

 !عموبرو پایین ببین چی کارت دارن زن-

به خود آمد که بلیز نفهمید چه می خانری و شدددالی روی گردن  کند فقط وقتی 
دورهن برایش میافتاده، پله ها را یکی در میان پایین رفت،  تی دیرر خرابی آسان

شکوهی خط  دتاده بود و با نراهی بداخ ق برای  سروان ای مهن نبود. دیدش؛ کنار 
 :کشید. شالش را روی سرش انداخت و خود را به در رساندو نشان می
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 .س م-

شکوهی گرفت سرخ بود اندکی.  نراه از  سیمایش  سوی  سکی دوخت؛ یک  و به آ
 .دستش را مشت کرد و ای کاش پلیو کمی دیرتر آمده بود

 خانن آسکی شکوهی شمایید؟-

 :روی سروان ایدتادخودش را از بین شکوهی و مجتبی بیرون کشید و روبه

 .بله خودمن-

 :با بی سین به دایان اشاره کرد

 این آقا رو می شناسید؟-

دستی به شالش کشید و موذب از گوشه چشن شکوهی را نرریدت؛ شوکه به او 
 !خیره بود

 !شناسنبله، می-

 چه ندبتی باهاشون دارید؟-

شد. آسکی مردد بین  ست مانع  سروان با د شکوهی دهان باز کرد  رفی بزند که 
 گفت؟گفتن و نرفتن به دایان نراه کرد؛ چه باید می

 .من...ایشون...پدرعمومه-

 :دایان از ما بین دندان های قفل شده اش خروشید

 .شوهرتن-

 :نراه از او گرفت و لت زد

 !شوهرمه-

 رفش مانند ضددامن کشددیده ی نارنجکی شددکوهی را منفجر کرد، منکن آسددکی را 
 :ی صورتش کردتاباند و سیلی منکمی  واله
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 ...بی صا اب کدوم شوهر؟ کی شوهرته بی پدر؟ مره تو

نش نشدددددت و وقتی به خود آمد که گردنش در  صددار مشددت منکمی در دها
 .دستان دایان بود و ماموران پلیو سعی در جداکردنشان داشتند

کنی مرتیکه، مثل سددگ می کشددمت به خوری دسددت رو زن من بلند میگوه می-
 .خدا می کشمت

 .چند تن از مردان مجتمع به همراه آزاده و فهیمه از پله ها پایین دویدند

 !لش کن کشتیشولش کن، و-

کرد. سددرباز دوید و این جم ت را خطاب به دایان با فریاد ادا میفهیمه بود که می
شت و  شکوهی هن هر دو دستش را روی دهان پر خونش گذا دایان را بلند کرد و 

ی کاپشنش را در دست روی زمین غلط زد. آسکی با گریه سمت دایان دوید و لبه
 :گرفت

 ت کرد؟خوبی؟ قربونت برم کاری-

 :دست آسکی را گرفت و سمت ماشین هدایت کرد

 .تو برو بشین تو ماشین تا نرفتن پایین نیا-

 کار کند؟خواست چهمی

 ...دایانن-

 !گفتن بشین تو ماشین-

چشمانش از فرط بلندی صدا بدته شد و با گریه و بدنی لرزان در ماشین نشدت. 
 امور را کنار زد و سددمتشددکوهی که صددننه را دید، خون دهانش را تف کرد، م

 :ماشین رفت که دایان سد راهش شد و با هر دو دست عقت هلش داد

 کجا؟-

 :بند زد و سمت ماشین کشیدمامور دست شکوهی را گرفت، دست
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 !شما باید همراه ما بیاید-

 :بند نرریدتبه دست

 .زور سوار ماشینش کرده من از این آقا شکایت دارم، دختره من و به-

 .شهی  رفاتون توی ک نتری گوش داده میبه همه-

خراش آزاده سدددوار ها و التماس های گوشدایان هن بی توجه به داد و فریاد زن
 .ماشین شد و سمت ک نتری راند

*** 

 :ابتدا به مظفری و سپو بااکراه سند صیغه را نرریدت

 .بله، همه چی درست و قانونیه-

 :رو کرد سمت شکوهی

 همدر شرعیه این آقاست، چه دفاعی دارید از خودتون؟ این خانوم-

 .تمام تنش از چیزهایی که شنیده و دیده یخ بدته بود

 زن چیه جناب سروان؟ این دختر منه، کدوم زور؟ کدوم اجبار؟-

دایان که دسدددتانش را بغل کرده بود و پا روی پا انداخته بود با قیافه ای عاری از 
 :هرگونه  و لت زد

 خوای بفهمی؟میدی یا نمیهنوز نفه-

 :تکیه از صندلی گرفت و با انرشت به خودش اشاره کرد

فهمی؟ زن، تو زنِ من و به زور تو خونه نره داشدددتی و آسدددکی الان زن منه، می-
دوبار بهش سیلی زدی. ببین این برگه رو، آسکی هن اعتراو کرده که با زور و کتک 

 مقاومتت بالاست!؟ این قدر  فهمن چرانرهش داشتی، هنوز نمی

 :از روی صندلی برخاست و سمت دایان  مله کرد
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 کثافت بی آبرو تو چه غلطی با دختره من کردی؟-

 :سرباز جدایش کرد اما دست از تق  برنداشت

یت دارم، دختره من و دزدیده، ازار و اذیتش کرده من مطمئنن، - کا من ازش شددد
 !شکایت دارم

 :و تکان دادسروان بی  وصله سند را بلند کرد 

صیغه، یعنی آزاری در کار نبوده، دخترتون هن گفته که با میل - سند  به این میرن 
 .خودش رفته پو دزدی هن انجام نشده

ناموس هر غلطی که پو منِ خاک بر سر باید چه غلطی کنن؟ بشینن ببینن این بی-
 کنه؟خواد با دخترم میدلش می

 .توهین نکنید آقای منترم-

 .مخاطت قرار داده با تشر شکوهی رامظفری بود ک

 .جای توهین، رضایت موکلن رو جلت کننکردم بهمن جای شما بودم سعی می-

 :با چشمان گرد شده از خشن و تعجت به مظفری خیره شد

چه رضددایتی مرد  دددابی؟ دو سدداعته با سددنگ و لرد افتاده به جون خونمون، -
 وقت من باید رضایت جلت کنن؟اون

 :ونتش را بدتکیف سامد

به هر ال همدر ایشون رو زندانی و دست هن روشون بلند کردید. در  ال  اضر -
 .قانون پشت ایشونه

درمانده نراهش را بین دایان و مظفری و سددروان چرخاند؛ این دیرر چه مصددیبتی 
 بود؟

 :دایان کمی دیرر به جلو خن شد
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تا زمان دادگاه بمونی همینمی- دونی شدددوهرعمن جا؟ میخوای رضدددایت ندم 
ونی واسدده چی؟ چون اونن یه بار این خبط و کرد و رفت رو کجاسددت؟ زندان، می

خوای توهن معطل رضایت از من اعصابن.  الا هن معطل یه رضایت ازآسکیه. می
خوبی ندارم، در  یبشددی؟ منن که اصدد م با رضددایت و بخشددش و این چیزها رابطه

بُرَن برات. دوسددت داری ده سددال از نتیجه یه ده دوازده سددالی و خوشددرل می
شیرین،  سالری  سالری آریا و بیدت و چهار  شونزده  خونوادت دور بشی؟ یعنی تا 

نده خودت و خونوادت می نده سدددنرین داری و آی عدم که پرو ره ب ره رو هوا، دی
 شه نه؟زندگیه زشتی می

شماره دش به  شیطان دل نف برده ی دخترش بود؟ مهرش در دل  افتاده بود؛ این 
 او بود؟ آسکی این روی او را دیده بود؟

 .باید با آسکی  رو بزنن-

 خوامش، دیره؟آسکی دوستن داره منن می-

 ! رو پدر دختری-

 آخرین  رفی که داشتین باهن ردش رو صورتش مونده. دیره؟-

تاب زندان داشدددت، نه طاقت وصدددلت با این تا خرخره در هچل فرو رفته بود، نه 
سال پیش میخان دت  مرد و دخترکش زاده هایی که خدا را بنده نبودند. کاش بی

 !سپردها نمیرا دست این

 .کنینشنبه بیاید ماهن قبولتون میخیله خت قبوله. پنج-

پوزخندی که رنگ خنده داشددت بر لبش نشدددددت و تای ابرویش بالا رفت، رو به 
 :رد و با تمدخر گفتمظفری ک

 .شهکنه، اص م باورم نمیوای دیدی میره قبولمون می-

 :سمت شکوهی چرخید

 جوری جبران کنن لطفت و؟خدا، چه ذارید بهمنت می-



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              485 

 

 :اش رفت و اخن غلیظی جانشین آن شددر کدری از ثانیه رنگ تمدخر از چهره

یا نمیمثل این- لکه دوزاریت کجه؟  یا وصددد با ک یا فکر ت میدونی داری  کنی، 
پیچه تو کنی جامون عوض شددده، باید بری سددجده شددکر کنی که اسددمت میمی

بینی رضددایت دادی که آسددکی عروسددمون بشدده، اینه که خاندانمون، اگه هن می
بینی دسددت دونی نه راه پو داری نه پیش، پو منت سددر من نذار که یهو میمی

سکی و می سیشمیگیرم آ درت عرو سن به  برم جوری که   تو دلت بمونه، ما ر
کنن بهت رین، دارم لطف میدارین میخواسددتراری ندارین، یکی و بخواین برش می

 فهمی؟میام خواستراری، می

 :سروان با پشت خودکارش روی میز زد و آرام گفت

 قصد دارید رضایت بدید؟-

شکوهی سری تکان داد.  دت. با همان تای ابروی بالایش  شکوهی را نرری  منتظر 
 .ی پیراهنش را تکانددستی بر پیشانی اش کشید و یقه

 !باشه، هرچی برید قبوله-

 .گوشه ی لبش بالا رفت و از گوشه چشن، چشمک ریزی برای مظفری زد

ها مال قبل از این بود که دست روی آسکی بلند کنید. الآن دیره من اما این  رو-
 .جا بمونهذارم اوننمی

 :د، دیرر کنترلی روی صدایش نداشتکردنداشتند زیاده روی می

ص م پنجخواید ببریدش؟ میچیه؟ نکنه می- سین اونخواید ا جا شنبه ما خدمت بر
 منت بذارید و خواستراری کنید دایان خان؟

 !تعهد نامه-

 .به وضوح جا خورد

 چی؟-

 :زمان چشن هایش را گشودچشن بدت؛ ابروهایش را بالا داد و هن
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شنگ  تعهد میدی که تو اون- شنبه، ق شه تا پنج  خونه کمتر از ملکه باهاش رفتار ن
 .برمشکنه. غیر از این باشه همین الان میکنی و وکیلمن رسمیش میامضاهن می

 چه او را متصور شده بودند؟

تو راجت من چی فکر کردی؟ فکر کردی من چه هیولایین؟ اخ قن، لننن، اعصددابن -
یا رو آتش می پا بچه هام بره دن به  ما خار  ند و گنده قبول ا به  زنن، چهت جوری 

فهمی خودت جرات میدی همچین پیشنهاد زشت و زننده ای رو بری؟ تو انرار نمی
، اخ قن تنده درست ولی این دلیل آسکی دختره منه، پاره ی تن منه، زبونش تنده

 نمیشه بخوام واسه زندگی باهاش تعهد بدم،  الیته یا نه؟

 گفت برای خودش؟بی  وصله او را نرریدت؛ چه می

شتون بمونه، جایی که  و کنن زنن نارا ته اگه تعهد ندی من نمی- تونن بذارم پی
کنن ه تعهد بدنده میکنن به یکنن،  الا شما چون آشنایی مراعات میرو خراب می
 !برمش، اتفاقام واسه منن بهتره کنارم باشهخوای که میاما اگه نمی

کرد؟ چه طور در چشن او خیره نفدی گرفت؛ پدرش چه طور این پدر را تنمل می
کرد؟ چه طور این همه صددبور بود که گردن شددد و آسددکی را "زنن" خطاب میمی

 شکدت؟پدرک را نمی

 .خیله خت، قبوله-

 .ی آچاری را مقابل او قرار داد و شرو  کرد به نوشتن متن تعهدروان برگهس

 :دایان رو به رویش ایدتاد و کمی به سمتش خن شد

 .د از من به شما نصینت آقای شکوهی، با کوردا در نیفت، هیچ وقت

*** 

 :با نمایان شدن ظاهر دایان فورام از روی صندلی برخاست

 شد؟چی-
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ست در جیت کرد و روبه آسکی قرار با همان پیوند بازن شدنی مابین ابروهایش، د
 :گرفت

داره تعهد میده این چند روز و مثل آدم رفتار کنه، اگه  رکتی چیزی زد زود بهن -
 میری فهمیدی؟

 خواست ببردش؟نمی

 بری با خودت؟مره من و نمی-

این قدر اش را گرفت و چشن بدت؛ چه با انرشت اشاره و شصت دو طرو پیشانی
 .بود چند وقت فشار رویش

 !شه که خواستراریت نکنین، نترس چشن به هن بزنی این چند روزهن رد شدهنمی-

شددد دایانش نبود تبدیل به آن پدددر گونه بداخ ق و بی  وصددله میزمانی که این
شد و آسکی این را اص م دوست نداشت. پایش را عموی و شتناک و خشنش می

 :و سر پایین انداختپشت پای دیررش گذاشت 

 .چرا بداخ ق شدی؟ من که کاری نکردم-

 :نفدش را منکن بیرون داد

 ...اعصاب میذارن واسه آدم که اخ ق بذارن؟ مرتیکه نفهن دوساعت-

باز شدددد و این  با چهرهدر  ند. بار شدددکوهی  ای درهن همراه مظفری بیرون آمد
شددکوهی فهمیده بود  نامندددوس خود را پشددت دایان مخفی کرد؛ با چیزهایی که

کرد روی نراه کردن در صددورتش را نداشددت و همین موضددو  بود که سددخت می
تنمل این سدده روزه کذائی را؟ به سددیمای دختر نراهی نینداخت، فقط آرام از کنار 

 .دایان عبور کرد و رفت

 :سمت آسکی چرخید و با سر به شکوهی اشاره زد

تره شددیرینن زیاد  رو نزن چیزی گفت برو، زیاد دهن به دهنش نذار، با اون دخ-
 منل نده، فهمیدی؟
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ی او اش به چشن نیاید. دستش را زیر چانهداخل لبش را گزید تا شاید لرزش چانه
 :گذاشت و سعی کرد ع رغن عصبانیت و شتناکش لنن ک مش نرم باشد

شددنبه دق خوای گریه کنی چشددن آهو؟ خت این جوری کنی که من تا پنجباز می-
رو  نن، بذار خیالن را ت باشه، تعهد گرفتن ازش انرشتش بهت بخوره خودشکمی

 .زنمابدبخت کرده، آسکی خانن با شما  رو می

 :با پشت دست اشک هایش را پاک کرد

 ...شنبه یادت برگن اما نری پنجباشه، هیچی نمی-

منکن در آغوشدددش کشدددید؛  رو در دهان دختر گن شدددد. همین بود، همین را 
صاو کرد و رویش را از آن ها برگرداند؛ دایان هن می ست. مظفری گلویش را  خوا

 از این کارها بلد بود؟

شه چرت و پرت میری- سوارت میدفعه آخرت با شه همین الآن  کنن ها. به من با
سومات باید انجام بشه یا نه؟ همش سه روزه شه یه سری رسن و ر رین اما نمیمی

 .گذرهدیره زود می

قدر جدایی زشت و فاصله گرفت و گونه اش را بوسید؛ آتش گرفت تمام تنش. چه
 .کریح است. آسکی با لبخند گونه اش را لمو کرد

 !چه خوششن اومد پرو-

 :لبش را تر کرد و خنده اش را خورد

 !من...من برم...شکوهی...منتظره-

 :بخند کجی کنج لت نشاندل

 .بدو برو-

 .عقت عقت رفت و در نهایت پشتش را به دایان کرد و از در خارج شد

*** 
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 چی داری میری دایان؟-

 :گوشه ی لبش را تر کرد

 خوام برم خواستراری، میاید یا نه؟شنبه میگفتن پنج-

 :بار بوسه گرفتثریا ذوق زده از روی مبل برخاست و دایان را به رگ 

م داره داماد میشه. دورت برردم شیرمرد من معلومه که میاین، یکی یه دونه بچه-
 ما نیاین کی بیاد؟

 :دیاکو عینکش را از روی چشن برداشت

 شناسیمش؟کی هدت دختره؟ می-

 :چشن از مادرش گرفت

 .آره-

 خت، کیه؟-

 قدمت سخت ماجرا بود یا آسان؟

 !آسکی-

 .تر شدی ثریا رفته رفته پررنگ کهبرق از چشمان دیاکو پرید و لبخند ش

 .شده همین شما دوتا سربلندم کردی مادر، آفرین، به خدا که نیمه گن-

 :ای به گوش هایش شک کرددیاکو پایش را از رو پا برداشت، لنظه

 آسکی؟ آسکی خودمون و میری؟-

 :سر بالا انداخت

 .گننه آسکی همدایه رو می-

ط  گوشدده چشددمی به او انداخت و رو کرد  شددلیک خنده ی شددهیاد به هوا رفت.
 :سمت دایان
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 ...چه یهویی عمه جان، اص م انتظارش رو نداشتین، آخه تو و آسکی زیاد-

 زیاد چی؟-

 .لنن تندش ط  را به سکوت وا داشت

 شکوهی راضیه؟ چیزی نرفت؟ مخالفتی نکرد؟-

اش، خودش هن شددکوهی چیزی به دیاکو نرفته بود؛ شدداید به خاطر غرور مردانه
 !نداندت چرا، اما به دیاکو چیزی نرفت

 .شنبه بیایدراضیه.  رو زدم باهاش گفت پنج-

 خوای از رو لجبازی ازدواج کنی باهاش؟دایان می-

 اخن هایش در هن فرو رفت؛ لجبازی با چه کدی؟

 لجبازی واسه چی؟-

 :ی مبل برخاستاز رو

 .که به شکوهی ثابت کنی می تونی آسکی و از چنرش درآری-

 اش گرفت؛ چه فکری راجت او کرده بودند؟از شدت شوک خنده

کنن؟ خواید برید من واسددده یه بچه بازی میام رو زندگی خودم قمار مییعنی می-
 و کن که بخوام رو شددکوهیمیام زنی و بریرم که دوسددتش ندارم؟ اونن واسدده این

 .ستکنن؟ مدخره

 !سعی کرد شمرده شمرده ادا کند کلماتش را

 پو برو چی شده که یهو از آسکی خوشت اومد!؟-

 !ایدتاد؛ رو در روی پدر، چشن در چشن

دی - شت؟ مره یهوییه؟ مره یهویی ک الآن این چه ربطی به چیزی که من گفتن دا
شق میشه؟ هیچ شق نمیعا وم پیش میاد، یهو به شه، عشق آروم آر کو یهویی عا



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              491 

 

جوری شددددم، پو دلیل نخواه ازم.  بینی دلت رفته، منن همینخودت میایی می
 !شنبه هن چه بیایید چه نیایید من میرم پو خوب فکراتون و بکنیدپنج

سمت دیاکو چرخید  سمت اتاقش رفت. ط   نراهی اجمالی به جمع انداخت و به 
 :و دست مشت شده اش را جلوی دهانش گذاشت

 خواید برید خواستراری براش؟واقعام می-

 :ثریا اخن در هن کشید و تند گفت

ها، بعد عمری مهر یکی به دلش افتاده سنگ بندازم جلو پاش؟ وا ط جون، پدرمه-
کی بهتر از آسددکی؟ خوشددرل و نجیت، اهل کتاب، باک س، خانوم. عروس به این 

 !خوبی کجا گیرم میاد تو این دوره زمونه

ها انداخت و تندتند جریان را برای باران تایپ زیرچشدددمی نراهی به آنشدددهرزاد 
گزید؛ عکو العمل آراد چه بود یعنی؟ ضدددربه کرد. شدددهیاد از داخل لپش را می

 .خورد؟ از دایان بعید  ال و هوای عاشقیمی

 ددددددد

ستش را دور  شت، پاهایش را جمع کرد و د باران موبایل را قفل کرد و کنارش گذا
اش ندبت به خود که از ع قها پیچید؛ دایانش رفت، به همین سادگی. بی آنهآن

شی و نرویی  شته با ست دا دی را دو ست گفته بودند پو، اگر ک شود. را باخبر 
شددود که هرروز دوسددتت دارم را برایش نجوا کند. آن وقت بود که کدددی پیدا می

دیرر. دایان را باخته بود، باخت. او هن باخته بود؟ باخته بود آدمی بازی نکرده می
عشدددق را باخته بود ،اشدددکش را پاک کرد، زندگی را باخته بود. برخاسدددت و به 

 .آشپرخانه رفت، خدمتکار مشغول آشپزی بود

 مامانن کجاست؟-

 :دست از تفت دادن پیازها کشید

با آرادخان رفتن اصفهان، فوری بود بیدارتون نکردن. گفتن برید خونه ی داییتون -
 .گردنتا بر 
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 اصفهان رفته بودند؟ بدون اط   دادن به او!؟

 بارانا کجاست؟-

 .کننایشونن تو  یاط دارن با موبایلشون صنبت می-

ها را رها کرد؛ چه باید موهایش را بالا نره داشدددت، نفددددش را فوت کرد و آن
شددد ندیده کرد؟ جرقه ای در ذهنش زده شددد؛ دایان عمارت بود. چند وقتی میمی

 !تواندت نظرش را عوض کندکرد میبودش. شاید اگر کمی با او صنبت می

*** 

 .با لبخند چیزی را تایپ کرد و فرستاد

 کنی آره؟یبا آسکی چت م-

 :گوشه چشمی به پدرش انداخت

 کنن؟ الا کی گفته دارم چت می-

 .شبکه را عوض کرد

نویدی. دیره خرفت که نیدتن داری می نویدی بعد تلررامت صدا میده دوبارمی-
 !شه چت کردنمی این

 :مویابلش را در دست تکان داد و تخو به پدرش خیره شد، دیاکو ادامه داد

 .ره گفتن چت نکن؟ یه سوال پرسیدمخت  الا چته؟ م-

 .چی گفتن  الا؟ دعوا داریا-

 :چشمانش را درشت کرد

 .مودب باش دایان-

 :پیامی آمد. شرو  به تایپ کرد

 .از سن تربیتن گذشته-
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دهان باز کرد  رفی بزند که باران و بارانا به همراه ثریا و شدددهرزاد داخل پذیرایی 
 .شدند

 لاخره ساختید باهن؟پدر پدر خوب خلوت کردید، با-

ی بقیه هن بندش صددددای خندهثریا بود که با خنده جمله اش را ادا کرد و پش
 :درآمد. در  ال نوشتن بود که کوسن از بغلش کشیده شد

 خوبی دایان جان؟-

یک ابرویش را بالا داد و به باران که کنار دستش نشدته بود نرریدت؛ دایان جان 
 :ست باران کشید و روی پایش گذاشتدیرر چه بود؟ کوسنش را از د

 !کاری بود خونه جدا کردید  دونن چهجایید؟ من نمیبینن که باز اینمی-

 شد؟راستی راستی داشت از آن کو دیرری می

ها زبونت نیش ماره دایان، ما خیلی خوشدددمون نمیومد خونه جدا کنین، بعضدددی-
 !مجبورمون کردن

 :تموبایلش را قفل کرد و روی پایش گذاش

 خبر؟عمه و آراد چطورن؟چه -

 .رسوننس متی، خوبن س م می-

 .خوبه-

 :تر کردلبش را تر کرد و کمی خود را نزدیک

 خوای دوماد شی؟شنیدم خبراییه، راسته می-

 !لبخند کجی زد و ثانیه ای سمت دیررش را نرریدت؛ امان از شهرزاد

 کی به تو گفته؟-

 .پیچهخبرا زود می-
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 :به سیمای مضطرب اما خندان باران نرریدت

 خوای ساقدوشن شی؟چیه؟ می-

 !آشکارا بادش خالی شد؛ پو راست بود

 .ساق...ساقدوش داماد باید پدر باشه-

 :مکث کرد، بغضش را بلعید و ادامه داد

 .کردم آسکی بخواد زنت بشهراستش هیچ وقت فکر نمی-

 :سرش را کمی به راست متمایل کرد

 .کردم انقدر خوش شانو باشنوقت فکر نمی هیچخودمن -

 !ایرنری روی لبش نقش بدت؛ عجت   ل زادهموبایلش به صدا درآمد، لبخند کن

 عروس خانمه؟-

ای رفت و برخاست. اتصال را به باران که سرش در موبایل فرو رفته بود چشن غره
 .وصل کرد و به سمت تراس رفت

*** 

 .آسکی جان مامان بیا شام-

 :موبایل را از گوشش فاصله داد و فریاد زد

 .الان میام-

 :موبایل را به گوشش چدباند و با لبخندی غلیظ گفت

 .عشقن باید برم شام-

 :ی پنجره افتاده بود نرریدتبه سایه ای که پشت پرده

 .جونتبرو عزیزم، نوش-

 .و تماس را قطع کرد
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 .آسکی بدو غذا یخ کرد-

شن  از آیینه نراهی اجمالی به شیرین چ شد.  سریع از اتاق خارج  خود انداخت و 
 :اش کرد و ظرو سالاد را وسط میز گذاشتای  والهغره

 .یه وقت نیایی کمک کنی ناخنات بشکنه ها-

 !شیرین-

خیال پشت میز نشدت و آزاده بود که تاکیدی نام شیرین را ادا کرد. آسکی اما بی
شاهد ماج شکوهی که  شابه برای خود ریخت.  صدا نو را بود تلوزیون را روی قطع 

 :گذاشت و پشت میز نشدت

 .اگه به دایان نمیری پاشو لطفا واسه من دوغ بیار-

 :بندش خشک کردآزاده دست هایش را با پیش

 .خواد الان خودم میارمنمی-

 :چشمانش را بدت و منکن گفت

 .من با آسکی بودم خانن-

های آزاده خشددک شددد و نراه ترس آلودش را به آسددکی دوخت. لبخند روی لت
 .لیوانش را روی میز گذاشت، برخاست و از یخچال بطری دوغ را روی میز نهاد

 .کردی تو پارچباید دوغ رو خالی می-

 :ابروهایش را بالا داد و نفو عمیقی کشید

 .کنه تو بطری یا پارچ؟ دوغه دیرهچه فرقی می-

 :اش را روی میز گذاشتشت شدهدست م

 !کردم تو اون خونواده  داقل این چیزارو یاد گرفته باشیفکر می-

 :به رسن دایانش لبخند کجی کنج لت نشاند
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 .ایزادهجا عمارته، نه شما خاننه این-

با آزاده پیش  مالی  ندش را روی کانتر گذاشدددت و برای جلوگیری از دعوای ا ت ب
 :میز برداشت لبخند بطری را از روی

 !ریزمش تو پارچ کاری نداره کهای بابا پدر دختر شوخیتون گرفته ها، من الآن می-

شت و روبهشیرین نمک شکوهی برای دان را روی میز گذا دت.  ش سکی ن روی آ
 : فظ ظاهر نفدی کشید و دستش را روی دست آسکی گذاشت

زنن یا دعوات  رفی میی تن منی، اگه یه موقعی تو دختره منی، عزیزه منی، پاره-
کنن به دل نریر، فشدددار زیاد رومه، کلی گیر و گور افتاده تو زندگین که هرکاری می
شن. از اینمی شکله کنن  ل نمی دره، قبل از تو م ضیه فراره تو و اون پ ورم که ق
 .آریا

 :صورتش را بین دستانش گرفت

 . داب کتابام  دابی بهن ریخته-

تواندت مثل ای بروید، کاش میگرم کنندهدت چیز دلتوانلبش را گزید؛ کاش می
رفت الان هن زمان هایی که رضددا بی  وصددله بود و او از سددر و کولش بالا می آن

خوش شیطنت کند. اما نمی تواندت، همه چیز خیلی تغییر کرده بود، او هن دست
 .این تغییرات بود

 .خواممن...من جهیزیه نمی-

 :اخن درهن کشید

رو بدونی وگرنه  هارو نزدم که جهیزیه نخوای گفتن که علّت بداخ قیاماین  رو-
 .جهیزیه گرفتن تو اص م مشکلی نداره واسن

 :آزاده کفریری برنج در بشقاب مرتضی ریخت

وسددیله برقیاتو سددفارش دادم، سددت تخت خواب و اتاقتون رو گذاشددتن یه وقتی -
 .برین که دایانن باشه
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صمین می چیزی ته دلش تکان خورد، شترک با دایان؟ باید با او ت گرفت؟ از اتاق م
تواندددت چیزی جز این باشددد. شددکوهی پرسددیدند؟ خوشددبختی نمیهن نظر می

شمی به لبخند کن شه زیرچ شبختی دخترش رنگ گو دت؛ خو سکی نرری ی لت آ
شک این توانایی در دایان بود، هرچند که دلش  شت. بی  بیش از غرورش ارزش دا

 .شدین پدر صاو نمیگاه با اهیچ

 خواد خونه بریره؟کجا می -

 :قاشقی برنج دهانش گذاشت

 !گیره که، عمارت هدتخونه نمی -

خواد ببردت وردست اون عمت؟ اون تو رو من خواد مدتقل باشه؟ مییعنی نمی -
داده بود بده تو رو می سقف بمونی جوری می  گفت چهوای خوای یه عمر زیره یه 

 باهاش؟

 :آزاد متفکر سمت آسکی چرخید

 خوای با دایان  رو بزنن؟می -

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

تر عمه طلعت و از عمارت بیرون کرده. خودمن تو اون عمارت را ت ترم. بیش -
 .دوستش دارم. بعدم من همیشه دور و برم شلوغ بوده

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .ه تنهایی عادت ندارمخونواده پرجمعیت داشتن زیاد ب -

 :کرد لت زدشیرین همان طور که چنرال به دستش با گوشت داخل ظرو بازی می

کنه میره آپارتمان جدای از این  رفا کدوم آدم عاقلی عمارت نشدددینی و ول می -
 نشینی، مره نه آجی؟

 ابروهایش را بالا داد؛ زیادی پررو نشده بود؟
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شه؟  - دایان آپارتمانن داره، دوتاهن داره، یکی تو تهران تا آپارتمان از نظر تو چی با
 داره یکی بانه، جفتشون بالا پونصد مترن، تا  الا آپارتمان پونصد متری دیدی؟

 .کافیه دیره، از من خجالت بکشید -

شیرین نراهی به پدرش کرد، از پشت میز برخاست و به سمت اتاقش رفت. آسکی 
 .ادامه داد اما زیر نراه سنرین شکوهی به خوردنش

*** 

سرش  شت را روی  صدا برای چه بود؟ بیخیال بال سرو شمانش لرزید؛ این همه  چ
ی بیرون بخوابد. اما نشد، گذاشت و سعی کرد بی توجه به صداهای عصبی کننده

قدر آشنا بود صدا. شوکه در  خواب کام م از سرش پریده بود، مغزش فعال شد، چه
سریع صدای آراد بود.  دت؛  سر و وضع  را نرری از تخت پایین پرید و بی توجه به 

شدته بود و طلعت کنارش، آزاده چادر  سالن رفت. آراد روی مبل ن سبش به  نامنا
سالن نهاد و می سط  دلی و سینی چای را روی میزع سر  شیند که به  ست بن خوا

 :نراهش به آسکی افتاد

 !هی آسکی مامان لباسات -

 :آراد پیش دستی کرد و با لبخند گفت

 !ساعت خواب دختر دایی، این جاهن شاهانه زندگی میکنی که -

طلعت پا روی پا انداخته بود و دست هایش را روی آن ها نهاده بود. اما از آسکی 
ی شدددباهتش با دایان می رو گرفته و یک ابرویش بالا بود؛ با اندکی دقت متوجه

 .شدی

 لرزید؛ چرا آمده بودند؟تنش می

 یزیش شده؟چی...چی شده؟ دایان چ -

قدر امروز همه  پوزخند طلعت اعصابش را مخدوش کرد. آراد اما خوندرد بود، چه
 .شبیه دایان شده بودند برایش
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 ای اومدین. میشه بشینی؟ی دیرهدایان خوبه، واسه مدئله -

 : و خوبی نداشت؛ با همان تشویش درونش روی مبل نشدت

 چه مدئله ای؟ -

دت که انرار هن شده بود. آرام نجوا به مادرش نرری صاو ن سکی  وز هن دلش با آ
 :کرد

 مامان؟ -

 :طور که رویش سوی دیرر بود لت زدطلعت همان

 !من  رفی ندارم، خودت برو -

 :تاسف وار سری تکان داد و لبش را تر زد

 .مدئله باباست آسکی -

 .ای چند صد کیلویی از دوشش برداشتندنفدش آزاد شد، گویی وزنه

 .اون قضیه به من ربطی نداره طرو  دابتون دایانه -

 :طلعت اخن در هن کشید و از گوشه چشن به او خیره شد

 کنی؟خوام رضایت بدم، چرا اون و بد نام میچه ربطی به دایان داره؟ برو نمی -

 :سرزنش آمیز مادرش را صدا زد

 !مامان -

 :رو کرد سمت آسکی

 .یت بدی، اص م ربطی به دایان ندارهتونی رضابه اون چه؟ فقط تو می -

 :گرش را بین آن ها جا به جا کردشکوهی نراه پرسش

 کار کرده؟قضیه چیه؟ رضایت واسه چی؟ باز دایان چی -

 داد!؟آسکی سمت شکوهی چرخید؛ چرا همه چیز را به دایان ربط می
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 به دایان چه ربطی داره هی الکی اسمش و میارید؟ -

 :را روی طلعت خیره مانداش مردمک های عصبی

دم. اصدد م دایانن بخواد من قبول دم. هیچ وقت رضددایت میمن رضددایت نمی -
ست مینمی شد، هنوزم که هنوزم اون  م ت د ده کنن. کن با روح و روان بازی ن

گید رضددایت بده؟ کنن. با چه رویی اومدید میبهن، هنوزم دارم قرص مصددرو می
شه وقتی یادم مغزم تیر می دی ک شوهرعمن بوده، ک میاد که بانی اون همه اتفاق 

 .کردم، اونن واسه چی؟ واسه پولکه یه عمری عموجهان صداش می

 :راست ایدتاد

 .دمببخشید عمه اما من رضایت نمی -

 :شکوهی هن ایدتاد

 خواد؟جا چه خبره؟ کی رضایت مییکی به من بره این -

 :گرفتآراد نراه معنادار و دل خورش را از آسکی  

 .شه انشا،چیزی نیدت آقای شکوهی، مدئله مال خیلی وقت پیشه.  ل می -

طور که شان رد شد و سمت در رفت. طلعت هن برخاست و همانو سپو از بین
اش بود نراهی به سدددر تا پای آسدددکی انداخت و رفت. اخن غلیظی روی پیشدددانی

زد. خودش را روی مبل شکوهی اما سریع دنبال آراد رفت و مدام نامش را صدا می
 گفت؟گفت؟ به شکوهی چه؟ به او هن باید میرها کرد؛ باید به دایان می

کار کرده؟ برو به من آسدددکی جان مامان برو ببینن چی شدددده؟ جهان کیه؟ چی -
 ده بهت؟ای دست میخوری؟ چه  ملهقربونت بشن. داروی چی می

که به اتاقش برود اما صدای عاصی از بازجویی های آزاده برخاست، قدم برداشت  
 :شکوهی مانع شد

 .بیا این جا ببینن آسکی -

 .در خانه را بدت و به مبل اشاره کرد. ناچار مدیر را بازگشت و روی مبل نشدت
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 خت، برو ببینن اینا چی می گفتن؟ -

 .هیچی -

 کارت کرده؟یعنی چی هیچی؟ جهان کیه؟ چی -

 گفت که شر نشود؟بدنش لرز خفیفی گرفته بود؛ چه می

 .از دایان بپرسید -

 :چشمانش را ریز کرد

 !خوام از زبون خودت بشنوممره نمیری این قضیه ربطی به اون نداره؟ من می -

طور سددخت ترین مشددکل را زد که جو بهن نریزد؟ دایان چه طور باید  رو میچه 
 ؟دادهنرام توضیح عادی جلوه می

 .یه بار من و دزدیدن، بعد الان فهمیدین کاره عموجهانه -

 :گنگ سرش را تکان داد

سه چی دزدیدتت؟ چی می - شهره هرته، وا ضیح بده ببینن، مره  شنگ تو گی؟ ق
 .اون که خودش پول داره

پددددرش آراد از من خواسدددتراری کرد من جواب منفی دادم، بعد که دید ارث  -
ری زد که نظر من عوض شدده. وقتی دید من  رفن رسددیده بهن خودش و به هر د

ناظ رو ی بریزدم ید من و که مث م از ل نه دزد نه همه  همو عدم مجبورم ک بهن ب
 .رسه بهن و به نام اون کنن تا آزادم کنهچیزایی که می

شد و به قعر چاهی عمیق افتاد. دیرر چه ب یی  شکوهی  و کرد زیر پایش خالی 
 بی خبر بود؟ سر دخترش آمده بود که او

 جوری فرار کردی از دستش؟ چه -

 .آزاده با صورتی خیو این سوال را پرسید

 .دایان پیدام کرد، اون کمکن کرد-
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نراهش را بالا کشدددید؛ دایان دخترش را نجات داده بود؟ مِهر کن رنری از پددددر بر 
 .دلش رخنه کرد

 دددددد

را روی صورتش پاشید.  ی آرایشرژ لت سرخ رنرش را بر لت کشید و فیکو کننده
ی چپش انداخت که تا نزدیکی پهلویش رسدددید. موهایش را بافت و روی شدددانه

پاپیون سرخ رنگ شومیز سفیدش را مرتت کرد و کت و شلوار کوتاه و سفید رنرش 
را نیز بر تن کرد. با کفش های پاشددنه بلند سددرخ رنرش تیپش را کامل کرد و در 

سفیدش  سرخ و  شاپوی  سرش نهاد. عقت رفت و خود را در انتها ک ه  را کج روی 
مه نداز کرد؛ ه نه برا خت و روی آی ندا یاقوتش را هن ا چیز معرکه بود. جواهرات 

شه نام دایان رویش مهر  شد، امشت برای همی شدت. تمام  تخت اتاقش منتظر ن
 :خورد. پیامی روی موبایلش آمد، با ذوق بازش کردمی

 "خوشرل کردی  دابی یا نه؟" -

 :خند دندان نمایی زد و تایپ کردلب

 "باید ببینین نظره شما چیه. خیلی استرس دارم، کجایید؟ " -

 :ای نرذشت که دایان پاسخ داددقیقه

شت ندارم فقط  و می  " - شده، راه برگ سرم رد  شه آب از  دیره نظرم هرچی با
 ".کنن خودم و بدبخت کردم

شته بود؟ ه شد؛ باز آن رویش را گذا شوخی لبخندش جمع  دت جای  نوز نمی دان
 .ی تخت پرتاب کرد و از اتاق بیرون رفتکجاست؟ با  رص موبایل را گوشه

. کننقدر خر و سادم که با این رمانتیک برخورد می ی بی ا داس، من چهپدره -
 ...کننفهمه ا داس چیه؟ صبر کن تا بیاد درستش میآخه این آدمه؟ این می

 کنی؟چ پچ میآسکی مامان چی زیر لت پ -

 .لیوان آب یخش را سرکشید و منکن روی سینک کوبید
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 هیچی. کی میرسن پو؟ -

 :با دستمال آخرین استکان را هن پاک کرد و درون سینی گذاشت

 کنی مره؟الاناست که بیان. این چه لباسیه؟ چادر سرت نمی -

 :صورتش درهن رفت

شن  - شمش رژه میرم یهویی چادر بپو شلوارک جلو چ ول کن بابا عمریه با تاد و 
 نمیره کن داره این دختره!؟

 اخن های آزاده در هن رفت؛ این دیرر چه مدلش بود؟

  الا چته چرا انقدر عصبی شدی؟ باز با شیرین دعوات شده؟ -

ن بیش از  د گرم ک هش را از سر برداشت و خود را باد زد؛ این هوا برای فروردی
 نبود!؟

 .عصبی نیدتن استرس دارم -

 :اخن های آزاده به لبخندی مبدل شد

سترارین مثل تو بودم، همه - سترس دارن این که عادیه، منن شت خوا ی دخترها ا
 .نرران نباش به قول خودت غریبه که نیدتن

با  عرق پشددت گردنش را پاک کرد و از آشددپرخانه بیرون رفت، شددکوهی را دید که
درگیر کرواتش بود. جلو رفت، کروات را از دست شکوهی  اخن غلیظی روی پیشانی

 :گرفت و مشغول بدتن شد

 .شدتر میای کروات سفید یا مشکی برمی داشتین قشنگبا پیرهن سورمه -

 :نراهی به سرتاپای آسکی کرد

 شما چادر و شالت کو؟ بعدشن مره لیمویی چشه؟ -

 :ی کت را مرتت کرددست یقهکروات را سفت کرد و با 

 .شدهن قشنگ می کنن، لیمویین خوبه اما سفید یا مشکیچادر و شال سر نمی -
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سرجایش  صدای آزاده وادارش کرد  شد تا به اتاقش برود که  شکوهی رد  از کنار 
 :بایدتد

 .نشد، آخرش نشد -

 چرا بغض داشددت کلماتش؟ بازگشددت و به چهره ی آزاده در قاب آن چادر سددفید
 :خیره شد

 چی نشد؟ -

 :اشک چشمش را گرفت

شد اون - شه به دلن ن درت تو همی ست،   جوری که رو دلن مونده مادری کنن وا
 .مونهمی

 :ی شکوهی نراه کرد و لت زدی افتادهبه شانه

 .واسه این  رفا خیلی دیره، خیلی -

به وضوح  بازگشت به اتاق برود که زنگ خانه به صدا درآمد؛ رفتن روح از تنش را
 .ا داس کرد

 :زده چادرش را جلو کشید و به آسکی گفتآزاده هول

 .برو تو آشپزخونه هروقت صدات زدین چایی بیار -

 :دستانش لمو شد

 یعنی نیام استقبال؟ -

 :شکوهی همان طور که در ورودی را باز کرده بود و جلوی آن ایدتاده بود گفت

 !ریر و برو تو آشپرخونهبیا س م و ا وال پرسی کن دسته گل و ب -

به پیروی از  رو شکوهی کنار مادرش ایدتاد. صدای پا از پله ها آمد و اولین نفر 
قامت دیاکو در کت و شلوار طوسی رنرش نمایان شد. پشت سرش ثریا با مانتویی 
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سفید و روسری به همان رنگ. داخل آمدند و مشغول دست و روبوسی با  ط یی 
 :انرشتانش گرفت و کشید ی آسکی را بینآزاده و شکوهی شدند. دیاکو گونه

 ا وال عروسه گلن؟ -

سش رفت پی  شنید. تمام  وا سید و چیزی گفت که او ن سکی را بو سر آ ثریا هن 
شکی و اخمی کن شلواری م شد. اخمی دایانی که با کت و  رنگ بین ابروانش وارد 

که به منض دیدن آسددکی به لبخند کجی مبدل شددد؛ بوی عطرش هوش از سددر 
ای رنگ و بزرگی که مملو نزدیک آسددکی شددد و قفو گلی نقرهدخترک برده بود. 

 :بود از گل رز سفید و آبی بود را سمتش گرفت

 .بفرمایید -

ی لبش بود و با مردمک داد، لبخند کجی گوشدددهتمام لننش بوی شدددیطنتش می
 دش را جلو برد و قفو نرریدت. دستان بیهای رقصان و براقش آسکی را می

 :ها را بو کردو گل را گرفت، لبخندی زد

 .مرسی -

 :شکوهی با اخن غلیظی دستش را پشت کمر دایان گذاشت

 .بفرمایید بشینید -

 :و بعد آرام روبه آسکی گفت

 .شماهن نیشت و ببند برو تو آشپزخونه -

لبخندش را جمع کرد و زیرچشدددمی به دایانی که سدددرخوش و با لبخند او را می 
 .انه رفتنرریدت نراهی انداخت و به آشپزخ

 :شدت گفتشکوهی همان طور که روی مبل می

 .خیلی خوش آمدین، را ت باشین خواهش می کنن تعارو نکنید -

 .به رسن ادب سرشان را تکان دادند و لبخندی زدند
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 .خیلی ممنونن را تین، بفرمائید -

 :بعد از اتمام  رو ثریا دیاکو لبخندی زد و پا روی پا انداخت

ص م از  - شیه خوشن نمیاد راستش همین طور که می دونید به دستور  والا من ا  ا
خدا و سدددنت پیغمبر ما اومدین که آسدددکی خانممون رو واسددده پددددرمون دایان 
سن ازدواجه همن خوب نیدت دوتا  شون  سن ستراری کنین، بالاخره هن دیره  خوا

خوان و زیاد سنگ جلو پاشون انداخت، به هر  ال وظیفه ما جوونی که هن رو می
سامونی به  سر و  ست هن بذارین و یه  ست این جوونارو تو د ست که د بزرگ ترا

شددناسددین هن شددما ی شددما رو میزندگیشددون بدین، خداروشددکر که هن ما خانواده
ست  شما ست  دتین، دیره همه چی د ماهارو، از همه لناظ هن مورد تایید هن ه

 !گیرینهرچی بفرمایید ما به دیده منت می

 بر پیشانی نشاند؛ مرر جرات مخالفت هن داشت؟ دایان اخن کن رنری

 :شکوهی نیش خندی زد به دایان اشاره کرد

شون می - ستراری مثل برن و میالان که البته جوونا خود سن خوا دوزن، دیره مرا
 .مونه، بیش تر واسه آشنایی خونواده هاست تا خوده دختر و پدریه شوخی می

لبخند منظورداری به شکوهی زد. ثریا هن  اش را صاو کرد وی روسریآزاده گوشه
ی کوتاهی کرد و لت نفدی گرفت و از گوشه چشن به دایان نرریدت. دیاکو خنده

 :زد

چیز فرق کرده، کنترل کردن جوونا واقعام سخت شده، خیلی از بله الآن خیلی همه -
نه  که تو این دوره زمو خت همین  ما  ته ا نام از بین رف ها عل رسدددن و ا ترام 

 .انجامشون به ازدواج کشیده بشه خودش جای امیدواری دارهسر 

 :خندش مدتقین به دایان خیره شدشکوهی با همان نیش

 .های الان نه بویی از ا ترام بردن نه قابله کنترلنگل گفتید، واقعام که جوون -

دستش را مشت کرد تا اندکی از خشن خود را کنترل کند؛ اگر مشتش را روی فک 
 خورد؟آورد مراسن بهن می ن میشکوهی پایی



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              507 

 

 :زده لبخندی زد و تند گفت آزاده هول

خت دیره بذارید عروس خانمن بیاد ببینین نظر ایشددون چیه، آسددکی جان مامان  -
 !چایی رو بیار

ستانش به لرزش افتاد، انقباض معده دن د شت، ب سینی را بردا اش را  و کرد، 
پذیرایی شد. دایان نراهش را از شکوهی  اللهی زیر لت زمزمه کرد و در نهایت وارد

گرفت و در کددددری از ثانیه اخن هایش به لبخند کجی مبدل شدددد؛ دخترکش می 
 !درخشید

 :اولین نفر ثریا به  رو آمد

 .به به ماشا، چه چای خوش رنری -

 :دیاکو هن به تقلید از ثریا با لننی بشاش گفت

 .قربونت بره عمو ماشا، خدا  فظت کنه -

سمت پدرش رفت که  شتند.  سکی را زیر نظر دا ضی با غرور و آزاده با بغض آ مرت
 :شکوهی به دیاکو اشاره زد

 .اول ایشون -

 .سمت عمویش چرخید و با لبخند چای را به او تعارو زد

 !دست گلت درد نکنه عروسکن، به به چه کردی -

 .لبخندش عریض تر شد و سینی را سمت پدرش گرفت

 .مرسی دخترکن -

سرش را تکان داد و سینی را جلوی دایان که روی مبل تکی کنار دیاکو نشدته بود 
 :گرفت. لبخندی کجی زد و آرام نجوا کرد

  الا چی شده تیریپ کج ک ه خان برداشتی؟ -

 :اش غریدبا همان لبخند از لابه لای دندان های کلید شده
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 .کنندرستت می -

 :چای را جلوی ثریا گرفت

 .بفرمایید -

 .مرسی گلن این چای خوردن داره ها -

 .به مادرش هن تعارو کرد و کنارش نشدت

 :اش را نوشید و گفتای از چایدیاکو ذره

 !به به چه طعمی داره، آقای شکوهی بفرمایید مهریه رو -

 :شکوهی دستانش را هوا تکان داد

کنار من باید   والا چی برن، بالاخره  رو یه عمر زندگیه رودربایدتی رو که بذارین -
 .قبلش یه دوک م  رو مردونه با این دایان خانمون بزنن

 :نراه از آسکی گرفت و به شکوهی دوخت

 بفرمایید من آمادم، چه  رفی هدت؟ -

اخن در هن کشددید و سددعی کرد جدی تر از همیشدده  رو بزند، امشددت هیچ جای 
 .شوخی نبود

صباح دیره که آتیشت خوابید ی اول اخ ق و رفتار شماست که تنده. دو مدئله -
خوای اونن مثل بقیه بزنی؟ من از کجا بدونن خدایی نکرده با دخترم دعوات شد می
 دخترم با تو امنیت جانی داره یا نه؟

 :تای ابرویش بالا رفت و چشمانش را خمارتر کرد

یه جوری  رو می زنید انرار خانواده خودتون در امنیت کامل تشدددریف دارن،  -
شدددت پیش و یادتون رفته انرار؟ من هنوز اون امضدددایی که دادین و  همین چند

داب آسکی و از آدما دور و برم جدا کن، قول میدم امنیتش  شما   شن  دارما، بعد
 .تر از وقتیه که با شماستپیش من خیلی بیش
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 :کمی خود را روی مبل جا به جا کرد

 .زنیمن پدرشن، بفهن داری با کی  رو می -

 .شما شش ماهه باباشی من بیدت ساله پدرعموشن -

 :ای تصنعی کرد و با لبخند از جا برخاستدیاکو سرفه

 .ای بابا انرار قبلش باید شما دوتا رو باهن آشتی بدین -

 .دست دایان را گرفت و مجبورش کرد بلند شود، آزاده و ثریا هن با لبخند ایدتادند

 :را کشید آسکی با خنده سمت شکوهی رفت و دستش

 .پاشو، پاشو آشتی کنید -

سعی می شد و دایان هن شکوهی با اخن  کرد دستش را از دست آسکی بیرون بک
سمت دایان  شکوهی را  شت با خنده  سکی از پ رویش را از جمع برگردانده بود. آ

سعی میهل می شد. او را برگرداند و در داد، دیاکو هن  کرد دایان را دنبال خود بک
ل داد، آسدددکی هن پدرش را در آغوش دایان انداخت. در نهایت بغل شدددکوهی ه

شت و او هن بی  شانی او کا سه ای روی پی شید و بو شکوهی دایان را در آغوش ک
رغبت ثانیه ای مرتضی را در آغوش گرفت. با رویی گشاده سرجایشان نشدتند و 

 :دیاکو لت زد

سه این د - ضی بفرمایید ببینین چه قدر مهر وا خترخانن خشرلمون مد خت آقا مرت
 نظر دارید؟

 :با شیفتری آسکی را نرریدت و لت زد

سته که میرن  - شه اولویتن بوده، در ضمین زندگی دخترم همی شبختی و ت من خو
تمام جوانت زندگی و در نظر بریرم، به  خواممهریه رو کی داده کی گرفته اما می

یه قباله زمین، پنجاه شاخه ی تمام بهار آزادی، سه دنگ خونه و تاریخ تولدش سکه
 .ی دخترمهگل زر و یک شاخه نبات و یک جلد ک م ا، مجید مهریه
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خنده از روی لبان همه  تی آسددکی هن رفت، شددوکه پدرش را نرریدددت؛ چه خبر 
 :بود؟ دهان بازی کرد  رفی بزند که صدای مصممی مانعش شد

 .باشه قبوله -

 :دست در جیت کتش کرددیاکو نراه آرامش را از شکوهی گرفت و 

سوگلی عمارت بود بیش - شه  سکی قبل از این که عروس ما ب ها ارزش تر از اینآ
داره برامون چه اون موقعی که دخترعمارت بود چه الان که عروس عمارت شدددده 

 .تر شده واسمونچه بدا که ارزششن بیش

 :ی انرشتر را دستش گرفت و به ثریا دادجعبه

د ما یه نشددون بذارین که دیره خیالمون را ت بشدده آسددکی اگه اجازه بفرمایی -
 .عروس خودمونه

ی اشک درخشش را چند برابر کرده بود نراه از شکوهی آسکی با چشمانی که پرده
ای از گرفت و شوکه عمویش را نرریدت؛ چه قدر شرمند شد امشت. شکوهی ثانیه

 :دچیزی که شنید متعجت شد اما سریع به خود آمد و لبخند ز 

 .کنن بفرماییدخواهش می -

 لقه که در دست آسکی فرو رفت همه دست زدند و آسکی و دایان را بوسیدند. 
سر تا پای عروسش را از نظر  شت،  شوق و لبخندی که کنترلی روی آن ندا دایان با 

 عروسکش را می تواندت فراموش کند؟ دددددگذراند؛ امشت را، این لبخند ناز 

 :از شال آسکی را کشید و گفتتار موی بیرون آمده 

خرم  الا تو جا وایدی من وایمیدن اما این  لقه رو نمیتا صبنن که بخوای این -
 .هی اصرار کن

 :با  رص تار مویش را پشت گوش داد

خوام ست بخرم،  لقمون باید من عروسن من باید واسه تو  لقه بخرم میرن می -
 !ست باشه باهن
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 !ز  لقه ط  خوشن نمیاد چه معنی میده مرد ط  بندازهاون روشو گذاشتیا، من ا -

 :مرد فروشنده که منو تماشای دو موجود خوش سیمای روبه رویش بود لت زد

دایان خان اتفاقا الان ط  تو بورسدده، مد شددده مردا زنجیر ط هن می ندازن، به  -
 .نظرم زیباست

 :انداختیک ابرویش را بالا داد و نراهی به سر تا پای فروشنده 

 .اون مردی که زنجیر ط  می ندازه جا خواهره ماست -

 :آسکی چشن برهن فشرد و انرشت دایان را در دست فشرد

 .دایان جان  دابی شوخیشون گرفته -

 :ط  فروش شوکه لبخندی زد

 .آها -

 :گوشه چشمی به آسکی انداخت و رو به ط  فروش گفت

 .خوام سفارشی باشهمی -

ی اولی نبود که افشارها سفارش لبخند  ریصی کنج لت ط  فروش نشدت؛ دفعه
 .شدی مغازه میگرفتند و هربار پول هنرفتی از جیت آن ها روانهجواهرات می

شکلی  - دت قیراط، یاقوت کبود هرچیز و هر البته که دارین، الماس پنج قیراط، بی
 .که شما بخواید

 .ها دوید و س م کرده سریع به سمت آنو ب فاصله به مردی اشاره زد ک

طرح مد نظرتون رو به ایشددون می دید و به زیباترین و تمیزترین شددکل ممکن  -
کنید. دیره دایان خان خودتون در جریان ظرافت کار ما هدددتید خانن دریافت می

های افشدددار نیمی از جواهرات خودش رو از ما دریافت کردند، اون گردنبندی که 
 .ی کوچیکی از کار ما بودیش براتون تهیه کردین فقط یه نمونهچند وقت پ
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ی آسدددکی با ذوق به نین بیت منبوبش نرریددددت. دایان با آن لبخند مغرورانه
ی لبش نراهی به آسددکی انداخت و با طراح به سددمت میز طرا ی  رکت گوشدده
 .کردند

 دددددد

 به نظرت آخر اردیبهشت خوبه یا اواسط اردیبهشت؟ -

 :ی دایان برداشت و به صورتش خیره شداز روی سینه سرش را

شین راجت  - ست، بذار  داقل نامزد کنین بعد ب تعیین تاریخ عقد که کار بزرگ ترا
 .تاریخ عقد فکر کن

سینه دباند و ملنفهسر آسکی را روی  سرش اش چ سی رنگ تخت را روی  ی طو
 :کشید

 .نظر نخواستنتو بریر بخواب، بزرگ تر من خداست، بریر بخواب  -

دور پانزده اردیبهشت خطی کشید و تقوین را روی عدلی کنار تخت نهاد. سرش را 
 :از زیر ملنفه بیرون آورد و با  رص گفت

صفهان  لقه بخرین پات و کردی تو یه کفش که الا و ب   - شکوهی گفت همون ا
ن و خوام. گفت برید و شددبونه با پرواز ماز جواهر فروشددی خودمون انرشددتر می

برگردونی گوشددی من و گرفتی خاموش کردی زوری آوردی آپارتمانت، هنوز نامزد 
 کنی، چرا انقد سرخودی دایان؟مینکرده داری تاریخ عقد و مشخص

 آسکی را بالاتر کشید

صفر. ؟ فقط فکت کار می - صفره،  شو برو خط شوهرداریت  کنه؟ غرغرو خانن پا
 .چشن بکش من از خط چشن خوشن میاد

 :روی تخت نشدت و یه دست به کمرش زدتیز 

شن خط  - شت پا صفه  ساعت دو ن بد نرذره یه وقت این همه افتادگی و فروتنی؟ 
 چشن بکشن که چی بشه؟
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 :لبخند کجی زد و چشمانش را خمارتر کرد

 .تر خوشن بیاد، پاشو دیره لوس نشوتا بیش -

 .ای به دایان رفت و غرولند کنان از تخت پایین رفتچشن غره

 دددددد

 :در را باز کرد و با چشمانی ریز شده به آسکی و دایان خیره شد

به به آقا دایان، آسددکی خانن، قدم رنجه فرمودید، نمیومدین دیره تا ما خودمون  -
 .واسه عروسی میومدین

سرش را پایین انداخته  شکوهی و آسکی که  دایان با لبخند کجش نراهش را بین 
 .کردبود جابه جا می

شما بخند، شما نخندی کی بخنده؟ قرار بود برید یه  لقه بخرید و یه روزه این و  -
برش گردونی نه این که بری گوشددی و خاموش کنی و بعد یه هفته بیای با لبخند 

 .ژکوند تو تخن چشن من زل بزنی

و با دو انرشددتش به چشددمانش اشدداره زد. آزاده سددریع لپش را در چنگ گرفت و 
 گفت؟اشت با دایان دامادش این طور سخن میلبش را گزید؛ د

 :سریع چادرش را سر کرد و فریاد زد

 .دایان خان بفرمایید تو -

 :دایان ابروهایش را بالا داد و با انرشت به داخل خانه اشاره کرد

 .میره بیاین تو -

شلوار خانری ستش را در جیت  شن اش کرد و با همان چهرهشکوهی د ی درهن چ
 :اش را در هوا تکان دادشارهبدت و انرشت ا

 ...برش دار ببرش هرجایی که تا  الا بودین تا بفهمی من وقتی میرن -
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ای به شکوهی رفت و در با شدت باز شد و آزاده در چهارچوب ظاهر شد، چشن غره
 :با لبخند از جلوی در کنار رفت

 .کننبفرمایید، بفرمایید خواهش می -

 :ی تکان داد و به شکوهی چشن دوختدایان با همان لبخند ژکندش سر

 !یا، -

 :و نجوای آرام شکوهی کنار گوشش

 .کننآدمت می -

 ددددد

 :به دفتر روبرویش نراه کرد

 چیه؟ این -

 :بار آسکی پاسخ داداین

این تاریخ نامزدی و مهمونایی که واسدده مراسددن دعوت شدددن، اون صددفنه هن  -
 .تاریخ و آدرس سالن جشن واسه مراسن عقده

 :دایان پیراهن آسکی را گرفت و عقت کشید

شین  - شما هن با شن عقدش و گفتین که  شن نامزدیش و گرفتین اما ج لباس ج
 !نظر بدین

نراه عاقل اندرسددفیهی به دایان انداخت و دفتر را در دسددت گرفت و در هوا تکان 
 :داد

 کنین؟بزرگ ترا مردن که شما دوتا جقله تاریخ مشخص می -

 :ر هن کشید و هشدار گونه لت زدآزاده اخن د

 !عه مرتضی -
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شری ستش در قالت همی اش فرو رفت؛ به مبل تکیه زد، پا روی پا انداخت و یک د
 :را روی تاج مبل دراز کرد

نامزدی منه اون وقت بقیه تاریخ براش معین کنند؟ دوسدددت دارم نامزدین تو  -
 .فروردین باشه، عقدم تو اردیبهشت

در میدم عمیقی گرفت،  ری در خیره شد؟ به چهرهف این پ ص بت و غد پ ی پر 
 !شدشد؛ نه، نمی

 دونه؟ چیه نظرش؟بابات می -

گن بهش، هیچی من بچه نیدددتن که بخوام تو همه چی بابام و خبردار کنن، می -
 .نمیره نرران نباشید

 :سری تکان داد و ابرویی بالا انداخت

 کنه چیزین بره؟البته که نمیره، مره جرات می -

یان در هن گره خورد، از آن گره های دا باز اخن  هایی که  تی آسدددکی هن توان 
 !کردنشان را نداشت

شینید مهمونایی که می - شید، ب شته با خواید دعوت شما به این چیزاش کاری ندا
 .کنید و لیدت کنید

 .ورم شده جلویش بلند شدراست ایدتاد، شکوهی هن با رگ هایی مت

 .شه، عقد تو اصفهاننامزدی تو باغ ما برگزار می مراسن -

شد تا دنبالش برود که با دیدن چهره شکوهی از و از در بیرون رفت، آسکی بلند  ی 
ی شددکوهی کرد و دنبال . آزاده اما زیرلبی چیزی  والهتصددمین خود پیشددمان شددد

خواب برخواسددته بود از اتاق بیرون آمد و با دایان  رکت کرد. شددیرین که تازه از 
 :اش نراهی به آسکی و خریدهایش انداختژولیده همان ظاهر 

 !عه، س م کی اومدین؟ دایان کو پو؟ ببینن چی خریدین -
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شر نراه خیره شدن از  صتی برای خ ص  سکی که انرار منتظر فر شکوهی بود آ ی 
 :های خرید را برداشت و به سمت اتاق رفتجعبه

 .بیا تو اتاق نشونت بدم -

و دست شیرین را کشید و همراه خود برد. سریع با شیرین وارد اتاق شدند، در را 
 .بدت و گوشش را به در چدباند

 ...بیا نشونن بده دی -

 !هیو -

 :صدای کوبیده شدن در سالن و سپو فریاد بلند آزاده

مونه، تو هرچی به دایان صدددبار بهت گفتن ا ترام به داماد ا ترام به دختر خود -
توهین کنی انرار که به دختر خودت توهین کردی. دوسدددت دارن دوهفته پیش 

باشدددن، وقتی دوسدددت دارن چی خاطر همین کار میهن  به  ره  خوای بکنی؟ م
صیغش کرد برش گردوند؟  سالن من و گرفت برد  ست دختر  لجبازیات نبود که د

شه جلو این پدره رو گرفت؟ ها؟ بابا چه قدر دیره باید رسوایی بشه تا بفهمی نمی
 خواد صبح تا شت باهن باشن به من و تو چه؟منرمن بهن، دلشون می

های آزاده زیرچشمی نراهی به شیرین انداخت که با نیش باز و تمرکز بالا به  رو
 :داد با رنگ و رویی سرخ شده اخن درهن کشیدگوش می

 .ی چی خریدین؟ بیا نراه کنخواستی ببینکنی تو؟ مره نمیکار میچی -

 :لای صدای آسکی گن شدصدای مادرش لابه

 .گهببر صدات ببینن مامان چی می -

ها را آسدددتین پیراهنش را کشدددید و وادارش کرد روی تخت بنشدددیند؛ این  رو
 :ترین جعبه را گشود و به تور آبی رنرش خیره شدشنید بهتر بود. در بزرگنمی

 .این لباس نامزدیمه -

 :روی آسکی نشدتروبه دید از تخت پایین رفت ونیر از چیزی که میمت
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 گیرین؟چه خوشرله این، مره واسه نامزدی هن جشن می -

و پشددت بند  رفش تور را از جعبه درآورد؛ توری آبی رنگ که پف عظین دامنش و 
ی دایان هن در داد سلیقهاش نشان میی ندبتا بدتهاش و یقهآستین کوتاه توری

 .کار است

چقد پر زرق و برقه، چقد شده قیمتش، وای چه تاجش قشنره، چه قدر کوچیکه،  -
 .فک کنن فقط دو وجت از جلو سرت و بریره

 :ی دیرری را گشودای از تعریف های شیرین فوری در جعبهبا خنده

 .تاج و می ذارم رو موها عقبن واسه جلو نبیت می پیچه اون جا، اینن صندلامه -

 :ها خیره شدی دل از نراه کردن به پیرهن کند و به کفشبه سخت

صندلخدا، چقدر نازن، فکر نمی - شه،  شنگ با صندل و تور آبی انقدر ق هات کردم 
هات، پاشنه هاش تو شت چه برقی بزنه، انرار کلی اکلیل پاشیدن رو لباس و صندل

 .شیشه ایه؟ خیلی شیکن بابا

 :با ذوق کمرش را راست کرد

 خدایی؟ -

 :تور را جلوی خودش گرفت و جلوی آینه شرو  به رقص کرد

دار، خان زاده، فقط یه کن باید رو کوفتت بشدده به خدا، شددوهر خوشددرل، پول -
 ...اخ 

 :آزاده در اتاق را باز کرد و با دیدن شیرین گفت

سرجاش تا خرابش نکردی بعدم از اتاق برو بیرون من با  - شیرین اون تور رو بزار 
 . رو دارم، بدوخواهرت 

آسدددکی آب دهانش را قورت داد و نراهش را بین آن دو  رکت داد؛ چه کاری 
 داشت؟
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 :شیرین مغموم تور را روی تخت گذاشت و آرام لت زد

 .ها رو نشونن بدهبعد  لقه -

 .لبخندی زد و سرش را تکان داد

را کنار زد و ی تور . لبهآرام از کنار مادرش رد شددد و بیرون رفت. در اتاق را بدددت
 :روی تخت نشدت

شو، ک م از داماد تو عقد خوشش نمیاد، من خودم با دایان  - از  رو بابات دلخور ن
 .شناسه اخ ق باباتوگیره می رو زدم به اونن گفتن، بنده خدا گفت به دل نمی

 :با کارتن کفشش مشغول شد

واشون بشه باز، آخه ترسن با دایان دعشن نرران نباشید، فقط میخور نمیمن دل -
 !اونن زیاد کنترلی رو  رفا و  رکتاش نداره، خیلی غده

 :لبخند آرامی زد

 .بندیش به فنشخداروشکر خیالن را ت شد، فکر کردم الآن می -

 .با خنده سرش را پایین انداخت

 .این تورته؟ چه قدر قشنره -

 :با ذوق صندل هایش را هن روی تخت نهاد

 .ن صندلاشهآره، ست خریدم، این -

 :ای روی پیشانی آسکی نشاندبوسه

سختی - شا، که همه  شی الهی قربونت برم، ای شبخت ب شیدی تو خو هایی که ک
 !زندگی جدیدت جبران بشن

شددد خود به خود، اصدد م شدددند، در زندگی با دایان همه چیز جبران میجبران می
 !هایش بودی سختی رسیدن به دایان و بودن در کنارش خودش جبران همه

 کرد؟تور را چنگ زد و شرو  به تا کردنش کرد؛ چرا بو نمی
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 :های سفید ط یی خرید را سمت خودش کشیدآزاده لبخندی زد و جعبه

 .ببینن دیره چی خریدین -

 دددددددد

 :فهیمه لباس را باز و کامل براندازش کرد

اووو ببین چه کرده شادوماد، خیلی قشنره عمه ایشا، بختتن مثل لباست باشه  -
ندگی ول کاش از اول ز نامزدی خونوادگی می خرجی نمیولی  یه  کردین  الا 

 شد مره؟گرفتین چی می

 :اش را بالا انداختآسکی شانه

 .خودش خواست وگرنه منن گفتن جشن نامزدی نریرین -

 :اش گفتشده روبه عمهشیرین با چشمانی گرد 

خرجی چیه عمه؟ پدددره آئودی داره، فکن افتاد دفعه اول ماشددین و دیدم.  ول -
زنه بچه مایو بعدم عمرام اگه این خرج ها فشاری بهش بیاره اص م قیافش داد می

 .انقدر که تر و تمیزه و خوش تیپه

 :کرد با نیش خند گفتطور تاج گل را برانداز میعاطفه همان

 .دادین به دایانکر کنن باید به جا آسکی، شیرین و میف -

همه به شوخی عاطفه خندیدند جز آسکی. اخن هایش در هن رفت؛  تی تصورش 
آمد. تاج را از دست عاطفه هن زشت و بی خود بود، دایان به هیچ کو جز او نمی

 :کشید و داخل جعبه گذاشت

 .هاش خشک شده می ترسن خرد بشنبرگگل -

 :انرار که چیزی یادش آمده باشد هیجان زده سمت آسکی چرخیدشیرین 

 .راستی  لقه ها رو نشون ندادیا -

 .هنوز آماده نشدن دو روز قبل از مراسن  اضر میشن -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              520 

 

 :آزاده قری به گردنش داد و لت زد

 .آخه انرشتره آسکی الماسه دادن جواهرساز بدازه -

 :عاطفه شوکه از چیزی که شنیده بود گفت

 .ها آسکی، خدا نصیت همه کنه همچین ازدواجی روشونیت بلندهپی -

 :فهیمه لرد آرامی به عاطفه زد

 .خت توهن، انرار لنره شوهری. مبارکت باشه عمه -

 :آیفون خانه به صدا درآمد که آزاده چادرش را جلوتر کشید

 .کنن آقا مجتبی و مصطفی باشن، برم در رو باز کنن  فک -

دیرر  او از اتاق خارج شدددد. عاطفه و شدددیرین نراهی به یکفهیمه هن به دنبال 
 :انداختند و به آسکی نزدیک تر شدند. عاطفه با ذوق به ران آسکی کوبید

 .خت تعریف کن -

گوشه چشمی به عاطفه انداخت؛ بدجور خودش را با آن  رو از چشمش انداخته 
 .بود

 چی برن؟ -

 :شیرین خودش را جلوتر کشید

گفت قرص بخور، برو کنین؟ شددنیدم مامان داشددت بهت میار میکبا دایان چی -
 !دیره

 اخن در هن کشید؛ از  یا چیزی شنیده بودند؟

 !وقعام که، خجالت بکشید -

 :اش دادعاطفه چینی به بینی

 .پایه باش دیره بچه که نیدتین -
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مانده بود چه بروید که با زنگ موبایلش به نوعی از مهلکه گریخت. لبخند عریضی 
 .زد؛ دایان بود

 جان دلن؟ -

 :سیرارش را درون زیرسیراری خاموش کرد

 جون چه تنویلی، چه می کنی؟ -

 کنی؟کار میدادم، تو چیهارو نشون مامان اینا میداشتن لباس -

 .کننمنن به تو فکر می  -

 :غنج رفت تکانی از ذوق به تنش داد و روی تخت دراز کشیدته دلش 

 .کنن، دلن برات تنگ شدهقربونت برم منن همش به تو فکر می -

 .خوردبه تراس اتاقش رفت؛  رارت تنش بالا رفته بود باید بادی به سرش می

  .از دل تنری که نرن برات -

 .خت پو اگه خیلی دلتنری تا آخر هفته بیام دنبالت -

 :آمدبار کوتاه نمیوشیار شد؛ شکوهی اینه

 .نه دیره همین امروز جدا شدین از همدیره -

  خت پو تکلیف چیه؟ -

ای یه هفته یه دونی که هر سددری به یه بهونهم تو مقیدی، میبمیرم که چه قدر  -
 .ها  رو نزنبری پو عین مظلومهفته من و می

 .خواممن زن قرضی نمی -

 .بینین که  المون بهن بخورهعروسی که کردین انقدر هن و می یه خورده صبر کن -

اش خددددته گاه بودن در کنار دایان یا دیدن هر روزهدانددددت که هیچدر واقع می
 قدر است؟ی عشق دایان چهشود برایش، اما گفت تا ببیند اندازهکننده نمی
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 .خورهقت از دیدن تو  الن بهن نمیمن از هیچ -

رفت، چه طور یک مرد قانون شکنی کرده و تا این  د  ش همهدلش، نفدش، رو 
 دوست داشتنی شده؟

 .طور، خیلی دوستت دارممنن همین -

 :لبخند کجی زد

 .تر، برو به مهموناتون برس زشته نباشیمن بیش -

 .پو مراقت خودت باش عزیزم شبتن خوش -

 .طور، شبت قشنگتوام همین -

 .پایین رفت یموبایل را قطع کرد و به طبقه

 دددددددد

 .گشتندشهرزاد و بارانا شدید در موبایل فرو رفته بودند و دنبال چیزی می

 .جوری شید اینکور می -

 .با صدای دایان جا خورده سرشان را بلند کردند

 :شهرزاد اخن لطیفی کرد

 !ترسیدم دیوونه این دیره چه مدلشه -

شد. از چه چیز بارانا اما فقط به چشن غره دنده کرد و دوباره به موبایل خیره  ای ب
ای ی کوچکش؟ دسددتش را در جیت شددلوار گرمکن سددورمهخور بود دخترعمهدل

رنرش برد و به بارانا نزدیک شدد، در کددری از ثانیه موبایل را از دسدتش کشدید. 
 .شوکه دایان را نرریدت

 بینی س م کنی؟تر میبهت یاد ندادن بزرگ  -

 : تی سعی نکرد موبایلش را از دایان بریرد
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 .خورم ازت دل -

 .عجیت صدایش غمرین بود. شهرزاد با نررانی دستش را منکن گرفت و نرم فشرد

 :موبایل را روی پای بارانا گذاشت

 باز چی شده؟ -

 دایی و آسکی؟تا  الا دوست داشتی کدی و؟ به جز زن  -

 وال مزخرفی بود؟این دیرر چه س

 .رک  رفت و بزن  اشیه نرو -

 :رفت تا شکدته شود را قورت دادبغضی که می

سوخته؟ می - سه کدی  شتن هیچی، تا  الا دلت وا ست دا سوختن دو دونی دل 
 چه جوریه؟ تا  الا  و تر ن دست داده بهت؟

 :دست دیررش را هن در جیت فرو کرد

 منظور؟ -

 :نن چشمش را با انرشتش گرفت

 .راضیش کن رضایت بده بابام آزاد بشه، توروخدا -

 :شانه هایش را بالا داد

دست من نیدت، بالاخره اون زمان کن به آسکی سخت نرذشت، تو دیره عاقلی  -
نباید من این  رو هارو بهت برن باید خودت بفهمی کار بابات اون قدر کوچیک 

ضاوت کرد، اگه این ات داس راجبش ق شه با ا  سه تو می افتاد نبوده که ب فاق وا
 بابات  اضر بود رضایت بده؟

 .مدکوت به دایان خیره ماند

سکی و دیدی  رو بزن باهاش. برو پو منن نمی - تونن دخالتی کنن خودت اگه آ
 .واسه بابام رضایت بده اما هر برخوردی باهات کرد نارا ت نشو
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فرد پشددت خط و به پذیرایی اصددلی رفت، همری آن جا نشدددددته بودند. دیاکو با 
 :خدا افظی کرد و گفت

 .اومدی، پدر زنت بود -

 :ی شلوار گرم کن دایان را کشیدشهیاد به شوخی کش سفید رنگ و گره خورده

 .فکر کنن قراره چتر شین رو پدرزنت -

 :آرام لردی به پای شهیاد کوبید

 شوخی دارم من با تو؟ -

 :کنارش نشدت و رو کرد به پدرش

 چی می خواست؟ -

 :موبایل را روی میز انداخت

خواسددت یعنی چه؟ اون دیره من نیدددتن که هر مدلی دلت خواسددت  چی می -
شددده باید مودبانه تر رفتار کنی و  رو باهاش  رو بزنی، پدر زنت منددددوب می

 .بزنی دایان

باز زدین کانال تربیت؟ من با هرکی هرجور که بخوام  رو می زنن  الا یا می  -
 ...شه یاخواد پدر زنن با

 :شهیاد  رفش را قطع کرد

 !یا پدر شوهرم -

 :ای گفتو بعد هن به  رو خودش خندید. سمت شهیاد چرخید و با لنن مدخره

 نمکدون، سوراخات کو؟ -

 .ی ران پایش کرداش درهن رفت و مشت نچندان آرامی  والهقیافه

 .کار داشت الا اگه درس اخ ق تموم شد برید شکوهی چی -
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 :تاسف تکان دادسری از 

س، گفت شاید بعضی از فامی شون نتونن واسه مراسن نامزدی بود که اون هفته -
 .بیان بهتره که اصفهان برگزار بشه

 روی تصمیمش  رو آورده بود؟

 شما چی گفتی؟ -

دونن والا امر امرِ شماست، شمایی که تاریخ رزرو می کنید، کارگر می فرستید نمی -
نه واسدده مراسددن نامزدی اونن بی این که به ما بری، تاریخ دکور عمارت و عوض ک

 تونن برن به نظرت؟کنی، سالن تعیین می کنی، من چی میعقد مشخص می

 آب دهانش را قورت داد؛ این همه کار انجام داده بود؟ کِی؟

اگه منتظر  رو من موندید باید برن  رو من همونه، نامزدی کردسدددتان، عقد  -
 .اصفهان

 :ا ریز کردچشمانش ر 

 تو که می خواستی عقد و ببری اصفهان دیره واسه چی سالن گرفتی؟ -

 :کمی سرش را بالا انداخت

ستان بریرم بعد آسکی نظرم و عوض کرد، لغو  - ستن جفتش و کرد اولش می خوا
 .می کنن سالن و نررانش نباش

 :ابروهایش را بالا داد و با لنن آرامی گفت

که بتونه نظرتو عوض کنه، والا ما که ناامید شدین با چه عجت، یکی هن پیدا شد   -
 .این یکه تازی جناب عالی

 :نفدی گرفت و ادامه داد

 .شهخودت زنگ بزن به شکوهی برو من که روم نمی -

 !منن نخواستن شما بری، خودم زبون دارم -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              526 

 

 خودت زبون داری؟ -

 .آره -

 :به مبل تکیه داد و صدای تلوزیون را زیاد کرد

چه جوری می - یدان، ببینن  خوای  الا که خودت زبون داری این گوی و این م
 .خودت تنهایی با زبونت عروسی بریری

درش این  شهیاد و ط  با دردانه پ شت جلوی  صدای ثریا درآمد، هیچ خوش ندا
 .گونه صنبت شود

چه - یاکو؟ ب یه د چه  رف نه میاین  یت؟ این م پشدددوا باگَر با نه  جوری خواد ای
ها شددکوهی سددربلند کنی؟ آره؟ هیچ غصدده نخور مامان خوای بچتو جلو مهمونمی

گر و گریمور   من خودم عین شیر پشتتن  واسن به همه چیز هدت، بهترین آرایش
و میارم واسدده عروسددت، از اروپا چنان لباس عروسددی سددفارش میدم براش که یه 

 .ملت کف کنن، تو هیچ غصه نخور

 :مادرش خیره شد لبخند کجی زد و با غرور به

 .دورت برردم من -

 :شهیاد آرام زمزمه کرد

 .چه مادرشوهری گیره زنت اومدا خودمونین -

 به شهیاد خیره شد و مثل خودش آرام نجوا کرد

 .مامانمن عروسی خوبی گیرش اومد -

 :ابروهایش را بالا داد

؟ از این  رو - ت، ها هن بلدی؟ میرن بنث ازدواج شدددد منن دلن زن خواسدددجدام
 واسه منن یه آستینی بالا بزن، این یارو شکوهیه دختر مختر نداره؟

 :ای به پهلوی شهیاد کوبیدط  سقلمه
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 کنی؟خوای به خودم برو چرا دختر گدایی میزن می -

 :سرش را به جلو خن کرد و به عمه ط یش خیره شد

 .جا هات اینجا گوش ماشا، عمه، خودت اون -

 :ا به دایان پرتاب کردبا خنده کوسن مبل ر 

 .صداتون بلند بود -

 :کوسن را روی پایش گذاشت

 .شما که راست میری -

 ددددددددددد

 کنه؟تورِ آستیناش نرمه؟ دستت و اذیت نمی -

به آسدددتینی که که فقط تا روی سددداعدش آمده بود و مانند گل پیچک دور مچ 
 :دستش پیچیده بود خیره شد

 .ا زمین بخورمهنه خوبه، می ترسن با کفش -

 :پایین تور را بالا داد

 جدی؟ لیزن یعنی؟ -

اش را که ی فر شدده و باریک مویبا نررانی سدرش را تکان داد و با ا تیاط دسدته
 :بود کنار زد روی شقیقه

 .دایان دستن و بریر  واست باشه، تند تند راه نریا -

 .کنن از خندهفکر کن بیفتی، من که اول همه غش می -

 :تورش را کمی بالا گرفت تا روی زمین نباشد

 خندی یا نه!؟ندازم، ببینن باز میمن بیفتن توروهن می -

 :ها کرد و گفتعکاس نراهی به آن
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عروس بشینه رو تابِ گل داماد پشت سرش بایدته، بعد سرتو برگردون و گونه  -
 .ی داماد و ببوس

این اندازه آرایش کرده بود؟ آسددکی به عکاس زن خیره شددد؛ مرر عروس بود که تا 
 زیرچشمی دایان را نرریدت درگیر کتش بود؛ چرا عکاس زن قبول کرده؟

 .عروس خانوم بشین دیره شت شد ک م پنج تا عکو گرفتن ازتون -

 .روی تاب نشدت و دایان هن دست از کلنجار با کتش کشید

 ددددد

سقف کوتاهی از گل سنگ فرش  یاط عمارت که  شان به  ساخته  با ورود برای آن 
هایی که در کنار چراغ برق ها گذاشته بودند، صدای بودند و روشن شدن فشفشه

 .دست و جیه همه بلند شد و آسکی لبخندی از عمق قلبش به لت نشاند

 .تر راه برودایان آروم -

 !تر از این؟ پیاده روی نیومدیادیره آروم -

 .جلوی دوربین آمد تشر زدای ای که لنظهبردار با اخن به دختربچهفیلن

 .کنهبو اسفند داره  الن و بد می -

 می دونی بو اسفند چقد واسه س متی خوبه دایان؟ -

 داری؟ این کدوم رژ بود امروز زدی؟جا هن دست برنمیول کن جان مادرت این -

 .گر زدمن نزدم که آرایش -

 !خیلی بوش خوبه، همیشه از همین بزن -

شیطنت خنده با لبخند نین نراهی سکی به دایان انداخت که او هن با  ای زد و به آ
 .خیره شد

 .جوری وایدید تا یه عکو ازتون بریرمعالیه عالیه، همین -

 دددد
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ی درون صدو برداشت و وارد انرشت آسکی کرد؛ صدای کل آرام  لقه را از جعبه
ست. لبخند کجی زد و همان سوت همری برخا ستو  ست آسکی در د ش طور که د

 :اش کاشت و کنار گوشش نجوا کردای روی پیشانیبود، بوسه

 .م وتر کرد، وجودت زندگیدستات  لقه رو قشنگ -

 :صورتش را باد زد و با بغض گفت

 .گیرهم میوای دایان داره گریه -

 :متعجت سر عقت کشید

 خت مره چیه؟ -

شده سالن، به  لقهنراه خیو  شان، اش را به دایان، به انبوه جمعیت  شت های انر
به عمارت تزئین شدددده، به همه جا دوخت و در نهایت دایان را منکن در آغوش 

 .کشید

 ددددددد

 خوای بری خیلی بلدی؟جوری گرفتی می الا مث م که چی؟ تود و اون -

 :گوشه چشمی به دایان انداخت

عالیه یه کار نکن یه جوری بزنمش نتونه ببین اونی که وسددط مونده نامزد جناب -
 .هاوایده

 :ی شهیاد کوبیدآرام به شانه

تونی سددواسددتفاده نکن، فکر نکن چون بازی وسددطیه هرکاری دلت خواسددت می -
 .کننبکنی، بزنیش آخ بره از هدتی ساقطتت می

 :با خنده گفتزد ها را باد میطور که جوجهجهان همان

به  رو ها و کاراش  - تا  الا فقط دارم  یه صدددبح  با ال یان خیلی چیزه  این دا
 .خندممی
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 .کرد با خنده سری تکان دادها را سیخ میطور که فلفلدیاکو همان

 :آراد با تشر فریاد زد

تونی بده دایان بزنه، اگه این دفعه نخوره بهش باز همشددون میان شددهیاد نمی -
 .ذارم دست دایان برسه بهتقع نمیسرت اون مو

کردند و به پدددرها تیکه شددهرزاد و بارانا با طعنه و خنده آسددکی را تشددویق می
 .انداختندمی

 :با طمانینه به تود نرریدت و در نهایت آن را به دایان را داد

 .خوای به سرمون بزنیبریر ببینن تو چه تاجی می -

 :به خودش اشاره کرد تود را از دست شهیاد کشید و با انرشت

 .باران و کی زد؟ من، بارانا رو کی زد؟ من، پو لطف کن چرند نرو -

 :تود را از دست شهیاد کشید و با انرشت به خودش اشاره کرد

 :رویش را برگرداند و تود را بالای سرش نره داشت

 آسکی  رو آخرت؟ -

 :با لنن  ق به جانبی گفت

 .قدر مطمئن  رو نزنبه نظرم این -

یک پایش را عقت جلو گذاشت و تود را به سمت آسکی پرتاب کرد. خیلی را ت 
 .از روی تود پرید و دخترها با خوشنالی وسط پریدند

 :اش داد و عقت رفتچینی به بینی

 .عجت بازی مزخرفی -

 :هایشان خط و نشان می کشیدند گفتو به شهیاد و آراد که با چشن

 .من که خدته شدم دیره نمیام -
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سکی و  و ضایتِ آ دت، جهانی که با ر ش بی توجه به غرغرهای بقیه کنار جهان ن
 .اجازه ی دایان بین آن ها بود

 .مرسی دایان تا آخر عمر مدیونتن -

 .ای از آب بطری نوشید و درش را بدتجرعه

وقتی بهن گفتن آسدددکی شدددت نامزدی اومده رضدددایت داده که من بیام بیرون  -
س دارم با ر دلن خواسددت زمین دهن باز کنه، دو هفتهقددونی اون لنظه چهنمی

شد به خدا، امروزهن اگه خودم کلنجکار میرم بیام پیشتون نیام پیشتون، روم نمی
 ...اصرار دیاکو نت

این چیزها رو به من نرید. آسددکی اومد رضددایت داد باید شددرمنده و مدیون اون  -
 .کردمباشید چون اگه به من بود عین  کن دادگاه رو اجرا می

ها که با و با لبخند به جهان مبهوت خیره ماند. صدای داد آسکی آمد و سپو بچه
شدند. نفهمید چه ست فقط وق شتاب دورش جمع  تی به خود طور از جایش برخا

 .آمد که آراد با استرس دستمالی زیرِ بینیِ آسکی گرفت

گن، بده دستمال و آراد، کی زدت؟ آخه تود والیبال رو نریر بالا، نریر بالا می سرت -
 واسه وسطی بازیه؟

 :به دست به دایان اشاره کرد که چیز مهمی نیدت

 !هیچی نیدت عزیزم، خوبن، خودم  واسن نبود -

 :ی درختی نشدتندت بلندش کرد و روی کُندهدستش را گرف

 خوای؟ بینیت نشکدته باشه؟آب قند می -

 :دست روی دست دایان گذاشت و لبخند زد

 .تیرِ غیت که نخوردم یه برخورد کوچیک بود -

 :سرش را عقت برد و با  رص گفت
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خواد دیره بازی کنی بشین همینه دیره سر به هوایی، همش سر به هوایی، نمی -
 .یش خودمپ

 :ثریا با لیوانی آب نزدیک شد و انرشترط یش را داخل آن انداخت

بیا قربونت برم، آب ط ست بخور بهتر شی،  واست کجا بود آخه دورت برردم،  -
 این چه بازیه من نمی دونن؟

شکر کرد. جرعه ست او گرفت و با لبخندی زیرلت ت شید لیوان را از د ای از آن را نو
 :و با ذوق گفت

 دایان برین عکو بندازین؟ -

 :صبور و مهربان پاسخ داد

 .بذار  الت بهتر بشه چشن -

 :اش کاشت و با شوق برخاستای روی گونهبوسه

 .خوبن پاشو -

 .د خیلی خت مونوپد و از تو کوله بردار

*** 

شیبی پوشیده از برگ و گیاهانی سرسبز در  الی که پشتشان آبشار قرار  روی سرا
 .داشت ایدتادند

 .مواظت باش نیفتی، بیا جلو من وایدا -

اش کاشددت. همان لنظه ای روی گونهدسددتش را دور گردن او انداخت و بوسدده
 .آسکی با لبخندی از ته دل عکو را ثبت کرد

 .ها وایدا و روت و از دوربین بریر. یکی از دستاتن باز کنلا این گلبرو لابه -

 .خوام صورتن معلوم باشهنه من می -

 :شان تا پهلوی او بود هل داد و لت زدهایی که تا بلندیی را بین گلآسک
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 .برو  داقل یه عکو هنری تو گالریت داشته باشی -

 .ها دساندبه سختی خود را به میان گل

 .موهاتن باز کن باد میاد قشنگ بشه -

 :در  الی که سعی داشت تعادلش را  فظ کند لت زد

 !نه توروخدا با یه مصیبتی جمعشون کردم -

 :موبایل را پایین گرفت و غرید

 شد یه چیز برن غر نزنی؟ -

 .ای به دایان رفتمویش را باز کرد و چشن غره بی میل کش

 دددددد

کرد ی ماشین بیرون بود و خیدی باران را لمو میطور که دستش از شیشههمان
 :لت زد

 .گردمدایان من فردا برمی -

 :دست برد و صدای آهنگ را کن کرد

 کجا برگردی؟ -

 :سرش را سمت او چرخاند

 .س این جام دیرهخونه، دو هفته -

 چرا؟ چیزی گفتن؟ -

 :دست دایان را که روی کندول بین دو صندلی گذاشته بود در دست گرفت

جام، دو دورت برردم من کدددی چیزی نرفته اما بددده دیره ده پونزده روزه این -
 .کار کنن اص م خوان چیه دیره عقده، جاهازم و کامل کنن، ببینن میهفت

 بابا میره عقد و عروسی و یکی کنین، یه جشن مفصل بریرین، نظرت؟ -
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 :لبخند دندان نمایی زد

 .هرچی  اجیمون بره -

 .از گوشه چشن نراهش کرد، با لبخند سری تکان داد و مدیر ماشین را عوض کرد

 ددددد

 صد نداره آسکی و بیاره؟  الا در دیزی بازه  یا گربه کجاست؟این پدره ق -

 .و دوباره مشغول طرا ی سوال شد

 :ی ابرویش را کشید و از داخل اتاق فریاد زدآزاده سورمه

 .س مخ من و خوردی، به من چه خودت زنرشون بزنوای مرتضی، دو هفته -

 :خودکار را روی برگه پرتاب کرد و از پشت میز برخاست

 .عمه من بود می گفت اُمل نباش و زشته و نامزدشه و منرمشه -

 :اش را روی میز گذاشت و از اتاق بیرون رفتسورمه

  الا چی شده ساعت ده شت یهو دل پیچه گرفتی یاد اونا افتادی؟ -

جوری دخترمه، شددت و روز به یادشددن، باید  دددابمو با این پدددره یکی کنن این -
 .شهنمی

یا که از لابه به آنآر راه میلای در  تاق را بددددت. ها ن مادرش در ا با دیدن  کرد 
 .درمانده به اتاق آریا خیره ماند

 مرتضی؟ -

 :پشت میز نشدت؛ کتاب را باز کرد و عینکش را بر چشن زد

 بله؟ -

 :رویش پشت میز نشدتروبه 
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شدده، پژمرده تر میتر شدده، بچه روز به روز داره منزویمشددکل آریا داره جدی می -
شت تختش قاین میمی شت شه، میرم تو اتاقش میدوعه میره پ شه، جدیدام که 

شناس میره خانن هیچی نیدت شخصیتش ادراری هن گرفته. بردمش پیش روان
 شه خت؟آرومه، مره می

به راهرو اتاق ها نراهی انداخت، برخواست و سمت اتاق پدرش رفت؛ این مشکل 
 .دیرر باید  ل می شد

 دددددد

سه سینهبو سرش را در  شاند و کنارش افتاد،.  سکی ن شانی آ ی دایان ای روی پی
 :اش نهادپنهان کرد و دستش را روی شانه

 .دوست دارم -

 .ترسن دایانها از خودم میبعضی وقت -

 چرا گلن؟ -

 سرش را بالا گرفت و به چشما

 :ن خمارش خیره شد

ت دارم می ترسدددن،  و می کنن... و ای که بهبه خاطر این همه  و ع قه -
 می کنن طبیعی نیدت، دایان؟

 :سرش را نزدیک تر کرد

 جانِ دلن؟ -

 .اگه بری من می میرم. به خدا می میرم -

اولام زبونت و گاز بریر، دومام من جایی نمیرم، این تفکراتِ منفی و از خودت دور  -
 کن، هیچ وقت هن بهشون فکر نکن، باشه؟

 :در او غرق کرد تر خودش را بیش
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 .باشه -

ضای  صدای باد و برخورد درختان به یکدیرر به جای این که ف شید،  پتو را بالاتر ک
شددد. کلبه را ترسددناک کند یا  و بدی به او القا کند برعکو باعث آرامشددش می

 .موهایش را روی بالشت انداخت و چشن بدت

 ددددددد

 .لباسش را تعویض کندآرام روی مبل نشدت و آسکی هن به اتاق رفت تا 

این دفعه دیره مناله بذارم بدون شددام بری به خدا. چرا آقای دیاکو و مادرتون  -
 تشریف نیاوردن؟

قدر خدته قدر  رو می زدند؟ چه چشن بدت و سرش را به تاج مبل تکیه زد؛ چه
 .بود

 .کار داشتن نشد، س م رسوندن خدمتتون -

 :یدسینی چای و ظرو کیک را جلوی دایان چ

شه تو اون هفته  تمام باید دعوتشون جورین که نمیس مت باشن ولی خت این -
 .کنن

شه شکل گو سکی در  الی که بند باندایش را پاپیون  شپزخانه رفت. آ ی و باز به آ
ای روی گونه اش کاشت و بلند زد کنار دایان نشدت و سریع بوسهسرش گره می

 :گفت

 .مونه مامان نرران نباششام می -

 .آزاده با ظرو میوه بیرون آمد که آسکی برخاست و آن را از دستش گرفت

 .خوام خودتون و ببیننز مت نکشید آزاده خانن بشینید می -

 .س م -

 .ها سمت شیرین کشیده شد که با ذوق آسکی را در آغوش کشید ی نراههمه



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              537 

 

 :لبخند کجی زد و گفت

 ین خانن، ا والتون؟س م شیر -

 :روی آن ها نشدتاز آغوش آسکی بیرون آمد و روبه

 خوبن شما چطورین؟ -

 :موبایلش را روی میز گذاشت و استکانی چای برداشت

 ها چطوره؟اِی بد نیدتین، درس -

 :ای گرفته لت زدلبش را جمع کرد و با قیافه

 .مزخرو مثل همیشه -

 :کشید  سری تکان داد و نراهش را سمت آزاده

 آریا کجاست؟ -

 :آهی کشید و به اتاق آریا نرریدت

 .خوابه تو اتاقشه -

 .به ساعت نرریدت؛ از دوازده گذشته بود

 .نذارید این قدر بخوابه خوب نیدت براش -

 :ها را به دایان دادآسکی سیت را چهارقاچ خورد کرد و با نوک چاقو یکی از آن

 .ش باز بشهکن رو یه  بریمش شهربازی یه الا بعدازظهر می -

 :شیرین دستانش را بهن کوبید

 .وای دلن لک زده بود واسه یه ذره هیجان -

 :آزاده اما مخالفت کرد

 .دمی راهی ز متت نمینه ایشا، یه دفعه دیره الان خدته -
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 !قدر این روزها پر وصله و مهربان شده بودسری تکان داد؛ چه

 بالاخره باید آشنا بشن باهاش یا نه؟چه ز متی آخه، برادر زنمه دیره  -

 :آسکی با مشت به بازوی دایان کوبید و با هیجان گفت

 وای اص م بهش دقت نکرده بودم آریا میشه برادر زنت چه قدر با اله نه مامان؟ -

سدددکوت سدددنرینی در جمع  اکن شدددد؛ بعد از گذشدددت چندین ماه بالاخره مادر 
 .خواندش

 :چشمانش سرتاسرِ اشک شد؛ لبخندی زد و نن اشکش را گرفت

 .آره قربونت برم با اله -

 :دایان اما برخاست،  و کرد اندکی تنهایی برایشان لازم است

 .پو من برم برادر زنن و بیدار کنن -

و به سددمت اتاق آریا رفت و آرام داخل شددد؛ دیوار پر شددده بود از برچدددت های 
صلی اتاق قرمز با رگهبزرگه بتمن و مرد عن شکی کبوتی و زورو، تن ا هایی از رنگ م

شین و تفنگ هایی رنرارنگ  سه کنج اتاق بود و پر بود از ما دبتام بزرگی  بود، کمد ن
سک های عنکبوت و جمجمه و مختلف سقف آویزان بود، پنجرهو عرد ای ای که از 
انیمیشنی پوشیده بود، کف ای روی در و کنار کمد قرار داشت که با پردهدقیقام روبه

سرامیک بود و قالیچه شده بود. اتاق  ی کوچکی با طرح مرد عنکبوتی روی آن پهن 
تخت خوابش ماشینی قرمز بود با روبالشتی و پتویی از همین شخصیت کارتنی و 
در انتها پدددرکوچکی که روی تخت خوابیده بود و یک دسددتش را زیر صددورتش 

ی آریا را نوازش کرد که با همین و آرام گونهی تخت نشدددددت گذاشددته بود. لبه
 . رکتش آریا تیز چشن گشود و ترسیده به دایان خیره ماند

 :موهای آریا را بهن ریخت و با خنده گفت

قدر خوابالو باشددده، فکر کردم الان از خوره صدددا بش اینبه مدل اتاقت که نمی -
 !سقفی چیزی آویزون باشی
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هایش تندتر شددد انرار تر جمع کرد و نفوود را بیشآریا اما اصدد م نخندید فقط خ
 .که بخواهد گریه کند اما می ترسید، چشمان درشتش مملو از اشک شدند

 :آرام بغلش کرد و روی پای نشاندش

 !چیه عموجون؟ چرا ترسیدی؟ من که کاریت ندارم -

ما رفت که کن رنگ شود اچنان مدکوت نراهش کرد. لبخند دایان هن میاما او هن
 . فظش کرد

اگه قول بدی دسددت و صددورتت و بشددوری، ناهارتن با خودم تا آخر بخوری منن  -
 قول میدم عصری ببرمت شهربازی، باشه؟

 :های کوچکش از هن باز شدندبالاخره لت

 شهربازی؟ -

سن  در با این  ص م خوش نیامد، یک پ شت و این به مزاج دایان ا صدایش لرز دا
اش را کنار زد که آریا سددرش را شددد. موهای روی پیشددانینباید این گونه منزوی با

شت رفتار آریا را از روی خجالت تلقی کند  ست دا شید. لبش را تر کرد، دو عقت ک
سیدهاما بیش شبیه تر ست نبود، یک تر  رکاتش  سط در ها بود، یک چیزی این و

شتش و روی یک زان و جای کار می لنرید. از روی پایش بلندش کرد روی تخت گذا
 :جلویش نشدت

 خوای با هن دوست بشین؟ دوتا دوست صمیمی؟می -

 :با تردید سرش را تکان داد

 .خواممی -

 :اش را بشاش نشان دهد، یک دستش را جلو بردسعی کرد چهره

 اسن من دایانه. اسن تو چیه؟ -

 :نراه پر از شَکش را بین دایان و دست او چرخاند و در نهایت دستش را دراز کرد
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 .یاآر -

صدددایش،  رکاتش، سددیمایش نوعی معصددومیت و خالصددی داشددت که دایان را 
شخصیتش اما عجیت غن انریز بود و در نظر دایان این غمرین  مجذوب خود کرد، 

 .ترین شباهتش به آسکی بود

 .خوشبختن خوشرله  الا بیا بغلن تا برین پیش مامانت -

صورتش را ستش را دور گردن دایان  لقه کرد و  شانه آرام د شت. روی  ی او گذا
هن زمان با خروج دایان از اتاق شددکوهی وارد خانه شددد. آزاده مشددغول در آوردن 

 :کت او بود

 مره امروز ک س نداشتی؟ -

 :آستین لباسش را تا زد

 .دوندتن می خوام امتنان بریرم نیومده بودنمی -

 :اش کاشتای روی گونهشیرین دوید و بوسه

 .خوش اومدی باباجون -

 تو مره امروز ک س نداری؟ -

 .نه فقط دوساعت عصر دارم -

 :دایان از راهرو به پذیرایی آمد و شکوهی چشمش به او افتاد

 به آقا دایان چه طوری؟ -

 :طور که آریا در آغوشش بود با شکوهی دست و روبوسی کردهمان

 .خوبین؟ خدته نباشید -

 :دایان کوبید یلبخندی زد و روی شانه

 .آریا بابا بیا پایین عمو اذیت نشه، بیا خدته نکن عمو رو -
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 :لای موهای او کشیدآریا را پایین گذاشت و دستی لابه

کنه تازه باهن دوسدددت شددددین، قول داده غذاش و تا آخر بخوره منن اذیت نمی -
 ببرمش شهربازی، مره نه؟

 .تند سرش را تکان داد و سمت دستشویی رفت

 .مبل نشدتند روی

 آسکی کجاست؟ -

 :ها انداخت و گفتنراهی به راهرو اتاق دایان

 .جا بودفکر کنن تو اتاقشه، همین الان این -

 خوبه، خوش گذشت این چند وقت؟ -

 .بله خوب بود -

سددری تکان داد و خواسددت اتمام  جت کند، بروید که دیرر  ق نداری دختر عقد 
داری بروید که این خانواده قوانینه خودش را دارد  شده را پانزده روز نزد خود نره

 :اما تنها لت زد

ست میزبان خانواده - شا، تو یه فرصت منا شین این چند وقت که خیلی ای تون با
 .گرفتار بودم  دابی شرمنده شدین

شده وگرنه  - شلوغ  سرش  شرمنده اتفاقام بابا هن این چند وقته خیلی  شمنتون  د
 !تتوندوست داشت بیاد ببین

سدد مت باشددن. تماس گرفتن گفتن انرار که عقد و عروسددی و می خواین باهن  -
 بریرید درسته؟

 .آره دیره البته اگه موافق باشین -

 .س م -
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شده بود  شکوهی تکان خورد؛ دل تنگ  دتند، چیزی در دل  با لبخند به آسکی نرری
 .قدرچه

 .جا ببیننس م قشنرن بیا این -

اش را ببوسددد، به هر  ال با لبخند به طرو شددکوهی رفت و اجازه داد تا پیشددانی
شته بود و او به نوعی با زندگی جدیدش کنار آمده بود، زمان برد اما کنار  مدتی گذ

 .آمد

 :آزاده هن استکانی چای برای شکوهی آورد و کنارش نشدت

ینین گفتن شاید دوست میرن خوبه تا این جایید فردا برین سرویو اتاق خواب بب -
 .دلتون بخواد خودتونن باشید

شدن خت قب م هن بهتون گفتن که آسددکی میاد عمارت زندگی کنه من متوجه نمی -
 خواید جهاز بخرید؟واسه چی می

 :شکوهی دستش را در هوا تکان داد

خواید سددت  الا این که شددما میی جداسددت خرید جهاز وظیفهاون یه مدددئله -
دونن بذاریدشددون انباری جایی شدداید یه ربطی به ما نداره، چه می کارش کنیدچی

 .خوام  رفی چیزی درست شهروز خواستین از عمارت نقل مکان کنید نمی

 تواندت بروید؟اش را بالا داد؛ دوست داشتند بخرند چه میشانه

 .دونیدهرجور خودتون می -

 :دستانش را دراز کرد شویی بیرون آمد و سرجایش ایدتاد. شکوهیآریا از دست

 .بدو بیا بغل بابا ببینن -

شکوهی رفت. منکن گونه سمت  صورتش را گرفت و  دیِ  ستش خی شت د ی با پ
 :آریا را بوسید

 .م در رفتآخیش خدتری -
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 .آزاده و شیرین مشغولِ چیدن میز شدند

 .ست، دایان خان بفرماییدبفرمایید ناهار آماده -

 .یز نهار رفتنددست آریا را گرفت و به سمت م

*** 

 .عمو برین اون یکی -

کرد هزاران بار های دور دهان آریا را پاک میطور که داشت با دستمال سوهمان
شنهاد ا مقانه سیلهخود را به خاطر پی سر به و شت   اش لعنت کرد، چرخید و از پ

شتر خود را لعنت کرد؛ بازیِ چرخان  دت و بی شن ب دت، چ بازیِ مد نظر آریا نرری
رفت سپو در ارتفاعی  شتناک بود. شش صندلیِ چهار نفره که آرام آرام بالا میو

صندلیهولناک می شرو  فاجعه این جا بود که  دتاد و  شدند و ها برعکو میای
 .کردندشرو  به تکان خوردن شدید می

 .ذارن سوار بشی کهعزیزم اون رنج سنی داره نمی -

 .ار بشناما من با بابایی اومدم گذاشتن سو -

 :به چشمان کشیده و معصوم آریا نرریدت

 .پو صبر کن آجی آسکی از دستشویی بیاد بیرون ببردت -

 بری؟تو نمی -

 .دستمال را در جیت شلوار آریا نهاد؛ لعنت به تمامِ کودکان

 .پو صبر کن تا آجی بیاد باهن برین -

 :ها آمدطولی نکشید که آسکی با عجله به سمت آن

 خواید برید؟شد، خت کجا می ببخشید دیر  -

 .ی بازی اشاره کردآریا تنها با انرشتش به وسیله

 :آسکی با چشمانی گرد شده از ذوق گفت
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 چه با اله، نه دایان؟ -

 :دست آریا را کشید و راه افتاد

 .برین با داداشن سوار بشین -

 :سریع تیر در تاریکی را گرفت

 .گیرمآره برید خواهر برادری سوار شین من ازتون فیلن می -

 :جا کردبند کیفش را روی شانه جابه

 .خت بیا سه تایی سوار بشین دیره -

 :با دست موهای آریا را بهن ریخت

 .خوام از این گوگولی فیلن داشته باشن، برید دیره دارن سوار میشنمی -

 دددددددد

 :ا درون جیبش قرار دادفیلن را سیو کرد و موبایل ر 

 خوش گذشت؟ -

 :اش را بوسیدآریا را بغل کرد و گونه

 آره کلی جیه کشیدین مره نه داداش؟ -

 .آره خیلی خوب بود عمو -

 :با استخوان دو انرشتش لپ آریا را کشید

 .خوب بود؟ بازم میارمت پو -

 :نراهش را سمت آسکی کشید

 خت آسکی خانن شام و کجا برین؟ -

 :د و با ناز یک چشمش را ریز کردلبخند ز 
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بار با تو برین شت نشین؟ یه بار با عاطفه رفتین خیلی کیف داد دوست دارم این -
 .برم

 :آریا را از بغل آسکی بیرون کشید و خودش نره داشت

شهر رویاها، خت من می - تونن به تو نه برن؟ اونن با این قیافت؟ آتیشراه دوره از 
 .میشه بزن بغل، پشیمون شدم و ف نهی نری  الن داره بد 

 .ی دایان کاشتای روی گونهدیرر کوبید و سریع بوسهدستانش را به یک

 همین؟ بوس رو لپن؟ -

 :آسکی با چشن و ابرو به آریا اشاره کرد

 .دیره پرو نشو -

جا هن که آریا هددددت که بابات مثل میرغضدددت من و زیر نظر داری این  خونه -
سددتان که باید از هفت خان بابات برذرم این چه ازدواجی شددد بخوام ببرمت کرد

 خت؟

 :طبق عادت جلوی دایان ایدتاد و عقت عقت رفت

ستی دایان  - یه جوری  رو نزن هرکی ندونه فکر کنه چه آدم مظلومی هدتی، را
 .خوام دکور کلبه رو عوض کنن وسایل توش قدیمی شدنمی

 .عمرام اگه بذارم دست به وسایلش بزنی -

آریا را صندلی عقت گذاشت؛ خوابش برده بود، کاپشنش را روی او انداخت و سوار 
 .ماشین شد

ی وسایلش و چوبی سفارش میدم خوام مدرنش کنن که همهذاری؟ نمیچرا نمی -
 !به خدا

 .ماشین را روشن کرد و راه افتادند

 .گفتن نه یعنی نه -
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 :چرخید با  رص کیفش را روی پایش گذاشت و سمت پنجره

 .شو بخورمخوام کلبهنوبرش و آورده انرار می -

 .کنی بلند برو جرات داریچی زیرلت پچ پچ می -

هایی دیدم شبیه اَبرن یعنی نرم شه، یه مدل لامپتر میبذار دیره به خدا قشنگ -
کنن بالا تخت، این و پف کرده بعد چندتا چراغ گذاشدددتن توش، اینا رو آویزون می

ده نوری شیک میندازم لابهها رو میکوچیک  ری شه، بالاخره منن باید لاشون انقد 
 جا خوشن بیاد یا نه؟از اون

شن سش را در چ سعی کرد تمام التما دت، او هن  سکی نرری هایش چندثانیه به آ
 .بریزد بلکه دایان نرم شود

 .نه -

ی جوشش خون ناشی از خشن تنش را  و کرد؛ تازگی ها شدیدام زودرنج و عصب
 !شده بود

 .به درک -

*** 

 هاش یا سالنش؟برین داخل آلاچیق -

 :داد لت زدشده چشمش را نرمش می آریا که با دست مشت

 هاس؟هاش این کلبهآلاچیق -

 آره عموجون دوست داری برین تو اینا؟ -

 .ی بله بالا و پایین کردسرش را به نشانه

 .باشه عزیزم بیا برین -

 .ش آمد و دایان سفارش سه پرس جوجه چینی دادطولی نکشید که گارسون
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به عوض کنی؟ اخن - له داری دکور کل ره آسدددکی، خدایی  وصددد هاتو وا کن دی
 !چندوقت دیره عروسیمونه اگه نظری داری واسه اون بده

 :ای درخشان در ذهنش روشن شدمغزش تکانی به خود داد و ایده

 گیفت بدین؟ -

 گیفتِ چی؟ -

 .جریان پیدا کرد و  ال کرختش را از بین برد هایش دی خوب زیر رگ

نامه ها یه گیفت درین کچر می دین، چه طوره؟ البته درین کَچِر خوبه؟ با دعوت -
 .هن واسش انتخاب کنینباید اسممون و یه شعر قشنگ

 :راست نشدت و ادامه داد

دتان بهارم  - سوز زم دته از  دن، خ این پ کی که بهن دادی، همین و میرین بنوی
 شه نه؟میشوی، خیلی رویایی می

 :با خنده سری تکان داد

 .شهاز دستِ تو، آره خیلی رویایی می -

 .اش اَدای آسکی را درآوردو همراه جمله

 .سردمه-

 :به آریا نرریدت

 .هات، بیاشنن و بنداز رو شونهجا که گرمه عمو، بذار کاپداخل این -

 :تر کردای روی پیشانی آریا کاشت و کاپشن را سفتآسکی بوسه

 قربونت برم من. راستی دایان ست اتاق و چه رنری بریرین؟ -

 نمی دونن طوسی سفید یا آبی سفید چطوره؟ -

 :اندکی فکر کرد و سعی کرد اتاق را تجدن کند
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 .طوسی اسپرت تره، طوسی سفید خوبه -

 یا آبی سفید، ها؟ -

 .ی مردش به رنگ آبی خیلی وقت بود که برایش آشکار شدهخندید؛ ع قه

 .ایتر میشه، آبی نقرهآره اص م آبی قشنگ -

 .ای می خرینپو آبی نقره -

 -دددد

 :آرام آریا را روی تختش گذاشت و پتو را رویش کشید

 .تر بهش نزدیک بشی آسکیباید بیش -

یان برای آریا خریده بود را روی میز تنریرش کاپشدددن و ماشدددین  بزرگی که دا
 :گذاشت

 نزدیکن بهش، چه طور مره؟ -

 :چهار انرشتش دستانش را تا نیمه در جیبش فرو کرد و شانه بالا داد

لهنمی - یه ها رار  یه جوریه، ان ته، اون شدددوق و دونن  هایی دورش و گرف ای از تن
سباب بازیاش، اس پی فورش همه خاک  گی یه بچه رو نداره، ببین نصفسرزنده ا

 .کنه باهاشونگرفتن مشخصه بازی نمی

کرد او فقط درمانده به برادر کوچکش نرریددددت؛ خت دایان داشدددت بزرگش می
 .شخصیتش آرام بود

 .کنن مشکلی باشهمامان میره بردتش پیش روانشناس گفته ک م آرومه فکر نمی -

 :ش را جمع کردهاییک ابرویش را بالا داد و کمی لت

شتن یاده خودت افتادم، توهن همین نمی - شاید، اما وقتی باهاش برخورد دا دونن 
 .جوری بودی الان بهتر شدی
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شت؛ کاش خدا آن روزها می ها باقی برد و دیرر هیچ اثری از آنقدمی به جلو بردا
 ...گذاشتنمی

 چیه؟ فهمه افدردگیاما من افدردگی داشتن آخه بچه شش ساله چه می -

سنی اتفاق می - سن داره؟ افدردگی تو هر  شاید به افته، من میچه ربطی به  گن 
ش کرده؟ ترسدده، تا  الا تنبیه بدنیها بابات باشدده، شدداید از بابات میخاطر رفتار 

 کتکی سیلی چیزی؟

 :چشمانش گرد

بابام؟ اون آریا رو می پرسددته با هرکی بد باشدده هرکی و بزنه عمرام به آریا چپ  -
 .نراه کنه، نه اص م فکرشن مناله

 مَهد میره؟ -

 .آره اول مهر هن میره پیش دبدتانی -

 .آها -

 :به طرو در اتاق رفت

 .کنهبیا برین بیرون تا بیدار نشده، بدخواب بشه اذیت می -

 .اه آسکی از اتاق خارج شدندسری تکان داد و همر 

 :ها دوختهای براقش را روی آنآزاده مردمک

دته - شید دیره دایان خان ز مت دادین بهتون،  تمام کلی خ شکتون رو ببخ اید ت
 .داخل اتاق آسکی انداختن

 .نه بابا چه ز متی کلی خوش گذشت اتفاقام  -

 .هام و عوض کنن بخوابن خیلی خدته شدممن برم لباس -

 .آسکی نرریدتند که پو از گفتن این جمله به سمت اتاقش رفت به

 :شویی بیرون آمدشکوهی از دست
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 ها  دابی شرمنده کردی اذیتت که نکرد؟بابت اون ماشین و شام و این -

زدند برای قدری بددددته قدر تنش کوبیده و کرخت بود، چشدددمانش له له میچه
 .شدن

 .ی آروم و ماهیهاذیت چیه خیلی بچه -

 :شکوهی با لبخند سری تکان داد و آزاده لت زد

 .برو مادر برو بخواب که چشمات داره میره -

 .بخیری گفت و سمت اتاق آسکی رفتشت

 -دددددد

 .تونی غلت بخوریآخه من اگه بخوام رو تخت بخوابن که تو دیره نمی -

 .چرا جا میشه بیا -

 .لپش را باد کرد و به دایان چشن دوخت

 .شهجفتمون رو تشک بخوابین ببین بادی و نرمه کمرت اذیت نمیخت بیا  -

 فهمی؟تونن رو زمین بخوابن نمیمن نمی -

خیلی لوسدددی دایان، خت تخت که دونفره نیددددت، تو رو تخت بخواب من رو  -
 شین چرا زور میری؟زمین، جفتمون که جا نمی

 :غصبناک سرش را از روی بالشت بلند کرد

 .مشی؟ بدو بیا بخواب ببینن خدتهس چه طور جا نمیتختت یک و نین نفره -

 :غرولند کنان به سمت تخت رفت و سرش را روی بازوی دایان نهاد

 .کارت کنن صبر کن  الادونن چیافتن میمن اگه شت از تخت بی -

 :هایش پیچیددستش را منکن دور شانه
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دادم انرار اون موقع ها که منلت نمیزنی؟ جدیدام دقت کردی خیلی  رو می -
 .تر بودیآروم

دادی؟ خیلی پرویی به خدا، من بودم برداشتن بردمت شمال؟ تو به من منل نمی -
 بردمت کلبه رو نشونت داد؟

گی گرفته بودم، ببین افددددرده عزیزم یه جوری  رو نزن انرار من از کن منلی -
 .ی، اص م تابلوعه آب زیرپوستت رفتهالان که گرفتمت چه ورا...پر رو و تپل شد

گرفت وقتی پاسخی نداشت هایش باز کرد؛  رصش میدست دایان را از دور شانه
 .که بروید

خوابن، ولن کن، من افددددرده بودم؟ یادت رفته خوام رو زمین میور میبرو اون -
 ...هی راه به راه میومدی تو اتاقن به صدتا بهونه؟ یادت رو

 .ت رو پیدا کردمعکو توی کشو -

 :سرجایش خشک شد، سمت دایان چرخید

 ها؟ -

 .ی اتاق روی صورتشان افتاده بودی پردهنور مهتاب از گوشه

 .هات قاین کرده بودیاون قابی که زیر لباس -

 تو رفتی سراغ وسایلن؟ -

هایش را نداشددت، شددکدددتن غرورش را  و کرد و  تی قدرت جمع آوری تکه
 .هدته ادا کرد که شک داشت اص م دایان شنیده باشداش را آ قدر جملهآن

 ...من...نمی خواستن برم...دلن برات تنگ -

 .رفتیتو رفتی سراغ وسایلن...نباید می -

 .آب دهانش را بلعید؛ لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود
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که چه فرقی می - نداره  ها اهمیتی  ره این چیز ما ازدواج کردین دی ره؟  نه م ک
 .برمقربونت 

 .های چشمش بازیروش شدند مدام به این طرو و آن طرو می رفتندمردمک

 :ی چشن آسکی کشید و در نهایت چشمانش را بوسیدانرشتش را گوشه

 خوام، باشه؟دوندتن مهمه برات، معذرت مینمی -

گفت چه اهمیتی داشت مانند جنینی خود را در آغوش دایان مچاله کرد؛ راست می
کرد و این اوقات را گانه رفتار میرر ازدواج کرده بودند. نباید بچهوقتی با یک دی

  ی آرامی گفتکرد، پو باشهشان تلخ میبه کام جفت

سکی با لبخند با موهایی بهن ریخته و  وله دت. آ ش شت میز ن ای دور گردنش پ
 . وله را از روی گردن دایان برداشت و در اتاقش نهاد

 :مت دایان هل دادآزاده بشقاب  اوی کره را س

بخور عزیزم تعارو نکن میوه هن خورد کردم برات که اگه خواستی میوه بخوری.  -
 .کارید که برین واسه خرید ست عروسیتونامروز اگه بی

 خرین، آریا خوابه هنوز؟نه کاری ندارم می رین می -

 :آسکی پشت میز کنارش نشدت

 به آریا  دودین بشه یا زوده؟ -

 :ها پاشیدآزاده لبخندی به روی آن

 .خوابه هنوز هرکاری کردم بیدار نشد -

ست، خودش هن نمیقلپی از چای شید و برخا دت چرا آریا تا این  د اش را نو دان
 !برای او مهن شده

 .کننخودم بیدارش می -

 .اش به سمت اتاق آریا رفتو پشت بند جمله
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 نه؟ انرار دایان خیلی از آریا خوشش اومده -

 :اش را مک زدای شدهی ندبتام بزرگی را در دهان گذاشت و انرشت خامهلقمه

به هیچ بچه - ندیدم  بده، عیدوالا هیچ وقت  ها که مردم میومدن خونه ای رو 
شن غره میبابابزرگ به خدا یه جوری به بچه شون چ شون میها کرد رفت و دعوا

 .کشیدنکه تا آخر مهمونی نفو نمی

 شمرِ مره؟وا مادر  -

 :ابروهایش را بالا داد

 .نه، از بچه خوشش نمیاد -

 :سرش را به آسکی نزدیک کرد و تن صدایش را پایین آورد

 .خوام  رو در بیاد واست رو زدی باهاش؟ نه که فردا بره بچه نمی -

 :اش را قورت دادلقمه

 .که  خوام زوری نیدتچه ربطی داره مامان؟ بعدشن اون بچه نخواد منن نمی -

خوام؟ بعد یکی دوسددال که زندگیتون روتین شددد یعنی چی بچه نخواد منن نمی -
شتاق تر می شین که چیزی از اون کن همین دایان م شه توهن کوتاه نیا، بچه دار ن

 !مونه، یه ذره سیاست داشته باشهاش واسه تو میو کنایه شه تمام  رونمی

 .تا باهن صبنونه بخورین ما اومدین. بدو برو دست و صورتت و بشور  -

 .شویی رفتدست آریا را رها کرد و او به سمت دست

 .مره شما از پو بیدار کردنش بر بیاد من که هرکاری کردم بیدار نشد -

 سرجایش نشدت؛ آسکی به او گفته بود که عطرش دیوانه کننده است؟

 .هایی بتوپید بهش خت شما باید زوری بیدارش کنید، یه وقت -

شددده  رو بزنید باهاش بفهمید ن دایان خان  الا که داره با شدددما جور میمیر -
 .م پژمرده شده به خداچشه، والا یه ساله بچه
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 .دکتر بردینش؟ دکتر روانشناس منظورمه -

 .والا یکی بردمش گفت از رو ی...اومدی مامان جون؟ بیا بشین پیش خودم -

 :با آستین پیرهنش آب صورتش را خشک کرد

 .وام پیش عمو دایان بشیننخمی -

صندلی کناری شت و  سریع چنرالش را در بشقابش گذا شنیدن  رو آریا  اش را با 
 :عقت کشید

 .بیا عمو، این جا بشین -

 :کنار دایان نشدت و با لبخند به او نرریدت

 کنی باهام؟بعدش بازی می -

 :ای بلند و باریک برای آریا پیچیدلقمه

 .کنینکنین اول این رو بخور تا انرژی بریری بعدش بازی میبازی هن می -

 :لقمه را از دست دایان گرفت اما نراهش را نه

 .قول دادیا -

 :با خنده موهای آریا را بهن ریخت

 .باشه بخور -

*** 

کدار خدت؟ برین یده خوای چیس انردار میاین تختش خیلی بزرگده ده نفره -
 .ترش رو بریرینکوچک

 :دایان یک ابرویش را بالا داد

 .خوامش، این و مینه، من تخت اتاقن هن همینه اندازه -

 گیریمش دیره، نظرت چیه مامان؟خوای خت میدونن والا، اگه تو مینمی -
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 .کنین دیره، مهن نظر خودتونهچی برن خوشتون اومده انتخابش می -

 :دی آسکی را گرفت و سمت دیرری چرخاندایان چانه

 قدر قشنره، عدلی کنارشن قشنره، خوبه؟ببین ست تختش چه -

ش هن همین باشددده؟ اسدددپرته آره دیره خوبه، پو اینن ع مت بزن. رو تختی -
 .خوشن اومده من

 :آزاده دستی روی رو تختی و تشک تخت کشید

 ش هن سفارش بدین؟جندش هن خوبه، پو رو تختی -

 :داختدایان نراهی به دور تا دور پاساژ ان

بینن تو کل این پاسدداژهایی که گشددتین همین قشددنره فقط، پو چیز جالبی نمی -
 سفارشش بدین دیره؟

 .آسکی روی تخت نشدت و با لبخند سرش را تکان داد

 ددددددد

-  

های تو سایت و آسکی جان مامان چیز به درد بخوری ندیدم من می خوای ظرو -
 ببینین؟

 :به سمت مادرش چرخید

 .جوری بهترم میشه، چیزهاش قشنگ ترهها رو سفارش میدم اینره اونآره...آ  -

 :کش چادرش را مرتت کرد و لت زد

شین پاهام  - شینن تو ما پو تو و دایان خان برید لباس خواب انتخاب کنید منن ب
 .افتاد به خدا

 .دینمن و آسکی هن میاین یه نین ساعت دیره خیلی طولش نمی -
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 :به سمت ماشین رفت

 .نیدکاری ندارم، سر  وصله انتخاب کعجله نکنید من هیچ -

 :لباس های انتخابی را سمت فروشنده فرستاد

 دددددد

صاو روی زمین پهن کرده بود  شیرین دنباله ی پنج متریِ تورش را چنان برایش 
که هنرام رفتن به سددمت جایراه شددان در  الی که دسددت در دسددت دایان بود و 

ی پخش می شد، نمی تواندت ا داسی کمتر ملکه بودن را آهنگ لایت و بی ک م
 .داشته باشد

 .د تورت و خیلی خفن انتخاب کردی

 :تبدن منجوب و کجی کناره ی لت های خوش رنرش نشاند

 .د از بو که سلیقن خوبه

 .د می دونن

 :قری به گردنش داد و دستی به موهای شنیون شده اش کشید

 د از کجا فهمیدی؟

 :آسکی نزدیک کرد و خواند سرش را به گوش

 .د از  دن سلیقت تو انتخابه شوهر

 :لبخند روی لت هایش مرد و برق چشمانش سوخت

 ...د دایان خیلی خودشیف

 .د خودشیفتری نیدت و  قیقته منضه

خواست پاسخی بدهد که با نزدیک شدن جمعی به مهمان ها به سمتشان  رفش 
 .می آمدرا درز گرفت، به موقع از خجالت دایان در 
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 ددددددددددددد

جوری ساده، های بالا،  الت پیچشی بنداز نه اینی تور رو بندازید روی پلهدنباله -
ست شونهآها آره خوبه. عروس د ی چپت رو بده جلو و به هات رو بزن به کمرت 

ی دور نراه کن. کارهایی که عکاس گفته بود را با دقت انجام داد، ک فه و یه نقطه
برداری تیزر عروسی بودن، از آرایشراه رفتن و بود، از صبح درگیر فیلنخدته شده 

بیدار شدددنش گرفته تا همین لنظه،  تی هنرام جشددن و عقدخوانی هن دسددت 
شیده بودند و مدام زیر گوشش پچ چ می دتاده بود و مردی نک کردند. دایان که ای

به آسددکی نراه  رویش در  ال شددکل دادن به موهایش بود با لبخندبا دسددت روبه
 .باریدکرد؛ دخترکش عصبی شده و ک فری از تمام وجناتش می

 .آسکی جان لبخند بزن دیره، این که لبخندت از صدتا گریه بدتره که -

 :از ژستش خارج شد و غرید

صبنه انتظار داری چی - سه  ساعت  ها لازمه الان؟ اون کار کنن؟ این عکوخانن 
یروز صبح تا شت تیزر می گرفتید، سه روزه سه همه صبح عکو و فیلن گرفتید، د

 خوای الان بندری برقصن؟ساعتن نخوابیدم بعد می

 :دایان مرد را پو زد و سمت عروسش رفت

 اگه خدته شدی که بیخیال شین، ها؟ -

 ...چی و بیخیال بشید آقا بچه های ما این همه دکور عمارت و چیدن تا عکو -

 .نرران نباش کننمن  داب شما رو تدویه می -

 :ی تورش را جمع کرد و در آغوشش گرفتدنباله

شقن من برم لباس و در بیارم  - دویه می کنین. ع شن ت دمت ست میره ما این ق را
 .کنهم میداره ک فه

 .دایان سرش را تکان داد و مشغول  داب و کتاب با زن شد

 دددددد
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اش را از پای در های نقره کوب شدددهدر اتاق را بدددت و اولین کاری که کرد کفش
ی اتاق انداخت. پشت میز توالت نشدت و به آینه خیره شد؛ خبری آورد و گوشه

صورت سرخ و  شمانی از رژ  شده بود، چ ستی که نیمه برنزه  ای هزار رنگ نبود، پو
شن زیر و رو جلوه رده، رژلبی که رنرش را بلد نبود و ی آن را هزاربرابر ککه خط چ

ست. رژگونهفقط می دت ترکیبی از بنفش و بادمجانی مات ا دی رنگ و دان ای م
ای ای تقریبا ط یی. موهایی که ترکیبی از رنگ بلوند تیره و شددک تی و قهوهسددایه

ای جدید و شاید ناآشنا. تاج را از روی انبوه موهایش برداشت و به لایت بود، چهره
تواندت. دستانش آمد تنهایی نمیدلی لن داد؛ کاش دایان زودتر به کمکش میصن

 .عروس خانن بدو که آقا داماد اومدن -ی بلندی کشید؛ " را بالا داد و خمیازه

 :اش کشیدشیرین دستی به دکلته

شن - ساقدو سکی من  شنگ آ ست کردین که تو فیلن ق سمون رو  ستام لبا ها با دو
 .شهبردار نره از جلو دوربین برو کنار که دعوام میبشه، بعد هی فیلن

 :ی تورش را در دست داشتند نرریدتبا استرس به دخترانی که دنباله

شیرین الان وقت این  رو - ست؟ من توروخدا یه جوری بریریدش نیفتن من،  ها
سترس می سته گلن و بریر،میرم بعد تو بجا دلداری فکر فیلندارم از ا  برداری؟ بیا د

 کارشون کنن؟زنن چیها پشت پامو میمامان این صندل

 :ثریا پالتویش را تن کرد و غرید

 کنن؟ پو موقع تدت  واست کجا بود؟الان باید بری پات رو اذیت می -

 :آزاده به سویش گام برداشت

 !دونن مره کفش هن نقره کوبی میکنن؟ درشون بیار ببیننمن نمی -

 ...تنره جا انرشتاکار کنن؟ درشون بیارم چی -

 !خانن آقا داماد میرن عجله کنید -
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له با ی تورش را گرفته بودند و با نراهش آخرین اولتیماتوم را به دخترانی که دن
 :داد و به سمت در راه افتاد

بردار گفته تنهایی از در برم بیرون نیاید  ها  واسدددتون باشددده، مامان فیلنرو پله -
 ".پشت سرم

 .از افکارش بیرون کشیده شد و سمت دایان چرخیدبا صدای در اتاق 

 :کتش را در آورد و روی تخت پرتاب کرد، با لبخند سمت آسکی رفت

 .قدر غرغرو باشیکردم اینوقت فکر نمی هیچ -

 .گر نبودی از زندگی سیر بشیهشت ساعت زیردست آرایش -

شلو " ستش را در جیت  سالن بیرون آمد و به دایان که یک د ارش فرو کرده از در 
 .بود نرریدت

سمت  سپو لبخندی زد و  سرش را بالا آورد و با دیدن آسکی ابتدا کمی جاخورد 
 :او رفت تا کمکش کند

 .کن مراعات کنهگفتی شوهرت کن طاقته بلکه یهگر، بهش میچه کرده آرایش -

 :دستش در دست دایان بود

 خوشرل شدم؟ -

 :اش کاشتای نرم روی پیشانیبوسه

 !تر شدیشرلخو -

 .هن شدم خدته -

 :ی آسکی گذاشتاش را روی شانه، چانه -

 !اعتراو کن که انتظار این  جن از خوشبختی رو نداشتی -

 :تر خودش را به دایان چدباند و دست روی دستانش گذاشتبیش
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 دقیقام کدوم  جمش؟ -

دار، زندگی تو عمارت، شوهر خوشرل، شوهرِ خوشرل، عروسی مجلل، شوهر پول -
ده، شوهر خوشرل، تیپ، پدر شوهر کادو عروسی بلیط اروپاگردی میشوهر خوش
 خوای؟دیره چی می

 :از آینه به لبخند پرشیطنت دایان خیره شد

عروسِ ناز و ها یه تر هندونه بذار زیر بغلت شددوهرِ خوشددرل. کنار همه اینبیش -
 .کرده و نجیت هن اضافه کنباشعور و تنصیل

کدی ها رو داشتی که الان عروسِ افشاری دیره، به هیچبرمنکرش لعنت، همین -
  یاییجز خودم نمی

اش نشدددددت و شددرو  به کنار زدن موهایش کرد، آرام و با دسددتی روی پیشددانی
 . وصله

 خواد بیدار شه؟آسکی خانن نمی -

 ال شکل گرفتن بود را بلعید تا نفهمد که بیدار شده است، دوست  لبخندی که در 
 .داشت این بازی را

 :کنار گوشش نجوا کرد

 خوای بیدار شی؟چشن آهو دلمون تنگ شده نمی -

ای از چیزی شبیه شیرینی زیر پوستش تزریق شد؛ آن صدای بن مردانه که هن رگه
 .می کشاندشای از ص بت تا مرز جنون خنده داشت از هن رگه

 :انرشتش را از روی پیشانی آهدته پایین کشید و جلوی بینی آسکی نره داشت

 .هات نامنظن شده عزیزم مشخصه بیدارینفو -

خورد اگر این اش خشددک شددد؛ خت به کجای دنیا برمیهمان لبخند بلعیده شددده
 کرد؟تر برخورد میبشر کمی رمانتیک
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 :ه دایان نرریدتهایش را گشود و با لبخندی عریض بپلک

 .خیر به صبح -

 :روی آسکی قرار دادمچ دستش را بلند کرد و ساعتش را روبه

 .خیر. ساعت از دوازده گذشته سنرخیز خاننظهربه -

 ها چیه؟خدته بودم خت، این -

 :دستش را روی گردن آسکی انداخت و در آغوشش کشید

 .یر و آب پرتغال، اون تخن مرغ آب پزه، خامه و عدل، پنیر و گردو، ش

 .با لبخند کجش به جای مشت نراهی گذرا انداخت

 .استرس دارم دایان -

 دیره چرا؟ -

پایین چهنمی - خان عروس دونن رفتن  ید برخورد کنن، الان هی عروس  با جوری 
 .شنکنن موذب میخان می

 :ی صدا داری کردخنده

گفتن بزرگ میندیدی به مامامره عصدددر هجره عروس خان برن بهت؟ اگه می -
 .مث  چون قدیمی بود، یه ابهتی چیزی داشت، الان که دیره نمیرن

 :ط  با دست به آسکی اشاره کرد و خیره به ثریا گفت -

اصددد م رنگ به رو نداره، برو یه کاسددده هفت مغز بیارنش براش این خجالت  -
 !فهمنکشه خودش بره من میمی

 !لای موهایش کشید؛ عجت وضعیت منزجرکننده ایدستی لابه

*** 
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رفتن خودش و من  رو زدم باهاش دایان انرار از یه چیزی ترسددیده طرفش می -
شید نازش میعقت می سترس نراهن میک صد کردم با ا صد در  کرد خت  رکات 

 .غیر طبیعیه

 :ن گذاشتبی  وصله سرش را از روی کف دستش بلند کرد و دوباره روی آ 

یدم اومدی ها رو که خودمن میخت؟ این - یه فهم دونن آراز، اینن که غیر طبیع
 ها رو بری بهن؟عروسین آنالیزش کردی که این

 :روی دایان نشدتخودکارش را روی میز پرتاب کرد و از پشت آن برخاست، روبه

ن که تونن برن مشکلش چیه اما مطمئن نیدتن فقط یه چیز و مطمئنخت من می -
 .این  رکات هیچ ربطی به شخصیتش نداره

 :ی کاناپه برداشت و اندکی سمت آراز خن شدآرنجش را از روی دسته

 چیه مشکلش؟ -

تونی خوام  رو بزنن باهات و چندتا سدددوال بپرسدددن میقبل از این که برن می -
 جواب بدی؟

 :یا تردید سر تکان داد

 .آره برو -

 کن اشتهاس؟ -

خوره خیلی این چندوقته باهاش در ارتباط بودم واقعام خورد ذا میخیلی به زور غ -
 .گه چشن خوردهو خوراکش بده مامانش که می

 :آراز پوزخندی زد و ادامه داد

 شت ادراری داره؟ -

 :تند سرش را تکان داد

 .جا بودین مدام شت ادراری داشتآره اون یه هفته ای که اون -
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 پرخاشرر شده یا گوشه گیر؟ -

 .دونی، اص م داغون شده انرار افدردگی دارهاین و که خودتن می -

 .فریادِ خاموش -

 :گنگ سرش را کج کرد

 چی؟ -

 :لبش را تر کرد و تن صدایش را پایین آورد

 !دایان این بچه با یه آدم پدوفینی برخورد کرده -

 پدوفینی چیه دیره؟ -

 :دستش را در هوا تکان داد

 .آزار و اذیت کودکان -

فرو رفتن چیزی را در قلبش ا ددداس کرد، تنش گرم شددد و جریان خون شدددت 
ستش را بلند کرد و یقه شانی اش را  و کرد. د دی پی ی پیراهنش را یافت و خی

 !بارهقد دم کرد به یککشید؛ هوا چه

گی؟ این  رفی که داری میزنی خیلی عواقبش فهمی چی میآراز...آراز هیچ می -
 ...کنن شوخی که نیو بعدشن آریا پدربفهمن بدبختت می سنرینه مامان باباش

کنی که من دیره جرات جوری من و متهن میآروم باش دایان، خت وقتی تو این -
 !کنن به خونوادش برننمی

 .برای آریا غیرممکن بود، برای آن پدرک معصوم و بی گناه غیرممکن بود

ست می - شده چرا چیزی فاجعهگی یه همچین پو چرا چیزی نرفته؟ اگه را ای 
 نرفته؟

 :به مبل تکیه زد و نفو صداداری کشید



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              564 

 

گی یه همچین چیزی شدددده چرا چیزی پو چرا چیزی نرفته؟ اگه راسدددت می -
 نرفته؟

 :به مبل تکیه زد و نفو صداداری کشید

شه  - در یکی همی سیزده تا پ شکل همینه، گوش کن دایان از هر پنج تا دختر و  م
افته علتش همین سددکوته، اکثرام شدده. اما چرا این اتفاق مییت میقربانیِ آزار و اذ

آزارها موفقیت آمیزه اولش به خاطر تابوهایی که وجود داره همین باعث میشددده 
کددددی راجبش صدددنبت نکنه، کددددی به ما آموزش نداده ماهن به بچه هامون 

بشه؟ ساله چرا بیخود باز  ۴دین چون معتقدین چشن و گوشه یه بچه آموزش نمی
افته، دومین علّتش سکوت همون فردیِ که اص م همچین اتفاقی واسه بچه ما نمی

شه به بچه می شخص همی گه که این راز و نره داره  الا به مورد آزار قرار گرفته، 
گه اگه به مامان کشدددمت یا میگه اگه به کددددی بری من میهر ننوی مث م می

کنن یا کنن، دوستات مدخره میبیرونت میزننت یا از خونه ها میبابات بری اون
 .ایبه بچه  و گناه میده یا هرچیزِ دیره

ی داخل دهانش هرچه بود دستانش به وضوح لمو شدند، تکه چوبِ خشک شده
 زبان نبود؛ این مصیبت دیرر از کجا آمد؟

اما خیلی خوب شد که تو آریا رو دیدی دایان، همین که به من گفتی این که ازم  -
دنجمش خودش کمک بزرگی به اون میخوا کنه تو میری اخ قاش عوض   ستی ب

شه، که این نشانه ممکنه پرخاشرری ش میترین نشانهشده خت این اولین و شایع
دونن چیزی راجت اون آزار و بچه باشدده یا منزوی شدددن و آروم شدددنش. من نمی

باش باید بفهمند که اذیت ها به مامان باباش گفته یا نه اما اگه گفته مامان با
ای نداره به ا تمال ی پنج سدداله که هیچ تخیل و پیش زمینهعادی نیدددت یه بچه

زیاد این اتفاق براش افتاده اگه چیزی گفت باید جدی بریرند یا اگه دیدند بچه 
هایش از بدنش بیش از  ده باید نرران زنه یا سدددوالمدام به بدنش دسدددت می

شونه شن، ن شکل تو خوابیدنِ بچهای که رای دیرهب های س، کابوسیج هدتش م
شدنِ خوابه اون بچه سترس و س. بیشبانه و کن یا زیاد  خوابی دلایلش مختلفه، ا

العاده زیاده، چون واسددده خواب نیاز به آرامش هددددت،  تی خواب تاثیرش فوق
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خوابه، ها اصدد م نمیخوابه این باشدده که شددتکه آریا تا ظهر میممکنه علت این
کنه دچار یه مدل ها تزریق میاریکی یه ترس خاصدددی و تو وجود این مدل بچهت

صوص اون بچهترس شن. به خ هایی که هنرام خواب های بنیادی و بی قراری می
افته کنن اگه بخوابن دوباره اون اتفاق براشدددون میمورد آزار قرار گرفتن  و می

ه که شددخوابن این میمیدارن و نپو تا جایی که بتونن چشددماشددون باز نره می
شونهروز  شون زیاده. ن شت ادراریه که اونن باز به ی دیرهخوابی ها دت  ای که ه

نفوِ پایینشه به گیری های آریا اعتمادبه که گفتن. علّت گوشه ِخاطر همون ترسی
ی اعتماد به نفو بارهخاطر اون  وِ گناهی که فرد بهش میده، پایین اومدن یه

تونه یه نشددونه باشدده که ن گرا یا برون گرا بودن بچه نداره میهیچ ربطی به درو
ها از سکوتشون به عنوان صدای کمک خت اون تو آریا هدت اصولام این مدل بچه

کنند که اصددط  ام به اون "فریادِ خاموش" یا "سددکوتِ پرهیاهو" گفته اسددتفاده می
دی متوجهمی ضیه میشه و خت کمتر ک گه ودش میشه و بچه پیش خی این ق

خوان کمکی کنن یا مهن نیدت براشون به همین ا تمالام پدر مادرم فهمیدند و نمی
ده . شه که توی بلوغ خودش و نشون میدلیلِ که این بچه وارد فاز افدردگی می

افته کام م از دور فرض که آریا پدره و این اتفاق واسه بچه پدر نمیپو این پیش
 .شکل از فرهنگ ما داره،خارج شده و بی اساسه که م

 ای بر سر این بچه آمده بود؟آب دهانش را بلعید؛ چه فاجعه

 :نراهش به پایین بود صدایش خش دار و بود و گویی از قعر چاهی درمی آمد

 جوری باید به خونوادش برن؟تونن به خونوادش برن، چهمن نمی -

ا وال خودش هن اش گذاشدددت؛  ال و دسدددتانش را در هن قفل کرد و زیرِ چانه
 !دستِ کمی از دایان نداشت

مالام اولین برخوردی که می - به تو میا ت یه تو دهنی  نه که  عدش کنن ای زنن ب
شدده براشددون پو العاده سددنرینه و به نوعی ننگ میکنن چون اتفاق فوقانکار می

افتن شددون میره سددمتی که میرن امکان نداره، اگه خیلی باشددعور باشددن میذهن
کنن به تنقیر های یکیشون باشه شرو  میاون شخص و اگه فرد از خونوادهدنبال 

گیرن چون دیره که خونواده تو اِله و بِله و درصددد زیادیشددون ط ق میکردن هن
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صنبت کنن  شون  شون پیش خودم تا باها ضن این ماجرا رو ندارن. بیار طاقت ه
 .آریا رو هن به یه روانکاو خوب تو اصفهان معرفی کنن

ش را تکان داد و خواست از بلند شود اما چشمانش به یک باره سیاهی رفت و سر 
 .کردمجدد سرجایش نشدت، چرخش زمین را به خوبی ا داس می

 :آراز فورام برخاست و لیوان آب را سمت دایان گرفت

 .خوبی؟ بیا آب قند بخور تا بهتر شی، بلند نشو یذره بشین تا  الت جا بیاد -

ست آراز را پو  سمت در رفت و بی توجه به د شمرده به  شمرده  ست،  زد و برخا
 .های آراز ساختمان را ترک کردصدا کردن

 دددددد

به منض ورودش به پذیرایی شددهیاد را دید که با شددکوهی پشددت میز شددطرنج 
خواند. جهان و اند و آراد پشت شهیاد ایدتاده بود و برای مرتضی کُری مینشدته

کندند و ا تمالام از رکود ته بودند، میوه پوسدددت میدیرر نشددددددددیاکو کنار یک
صنبت می شرکت  دامان  ضعیت ناب صادی و و ها همری گرداگرد کردند. زناقت

هایشان ا تمالام گوش کائنات را کر دیرر روی مبل نشدته بودند و صدای خندهیک
 .کردمی

رر پذیرایی ی دیسوییچ را روی میزِ ورودی عمارت پرتاب کرد و نراهش را به گوشه
صفنه شاند؛ دخترها  شان هنک ضینی زمینهدیرر میی موبایلش را ن ی دادند، تو

 .زدندصدایی میی بیکردند و قهقههآن می

اش پو زد و به سددوی او آسددکی به منض دیدن دایان سددرِ باران را از روی شددانه
 :رفت

 شده بود؟ کجا بودی عالیجناب دلمون برات تنگ -

ای روی آسددکی نره داشددت، با ش را از جمعیت گرفت و ثانیهو جوگر  نراه جدددت
سالنِ دیرری از عمارت رفت. لبخندش را قورت داد  سمت  دست او را کنار زد و به 

 و دنبال دایان راه افتاد؛ این بی منلی چه معنی داشت؟
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 دایان چیزی شده؟ کدی نارا تت کرده؟ -

 :نین رخش را چرخاند و به آسکی نرریدت

 است؟آریا کج -

 .خوابش میومد شیرین رفت تا بخوابوندش -

 :کامل سوی او چرخید

 شیرین رفت بخوابوندش؟ -

 :به آرامی سرش را تکان داد

 کنی؟شده داری نررانن میترسه، چیآره از تاریکی می -

 :های دایان را از دو طرو کشیدمغزش تکانی به خود داد و لت

ها الآن فکرای ناجور هیچی...هیچی بابا دلن تنگ شده بود براش، برین پیش بچه -
 .شناسیشون کهکنن میمی

 .و دست آسکی را گرفت و پشت سر خود کشید

*** 

 زن عمو میره واسه ماه عدل برین چندتا کشور اروپایی، تو نظرت چیه؟ -

 .تبا چنرال میرو را در دهانش گذاشت و باز به دایان نررید

همه نراه منتظرشان را به دایان دوختند که دستانش را روی میز درهن برده بود و 
 .مدکوت به بشقاب غذایش خیره بود

 دایان جان مامان؟ -

سپو لبخندی زد و ذره صدای مادرش به خود آمد و جمعیت را نراه کرد  ای از با 
 :لیوان آبش نوشید از پشت میز برخاست و گفت
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زنین. م میرم بخوابن صددبح  رو می.من امشددت یه کن خدددتهببخشددید...اممن.. -
 .شبتون به خیر

شدددان را به هن و و به سدددمت اتاق رفت. ثریا و دیاکو ابتدا نراه نرران و متعجت
شکوهی زیر سپو به آسکی دوختند که متفکر مدیر رفتن دایان را نظاره  گر بود. 

 :ی غذا خوردنش شدامهگی انداخت و پر انرژی مشغول ادچشمی نراهی به همه

 . ق داره والا این چند روز اص م استرا ت درستی نداشته -

شده؟ چه میچه می دت چه  شهدان شفتری دایان جرر گو دت علّت این آ ی دان
ی غذا خوردن و صنبت غرق در خوابش است؟ با این  رو شکوهی همه به ادامه

هی از همه به طرو اتاقشان شان بازگشتند. آسکی امّا با معذرت خواهی کوتاکردن
 .رفت

 دددددد

هایش را زیر در اتاق را باز کرد و وارد شددد، روی شددکن دراز کشددیده بود و دسددت
 .بالشت گذاشته بود اما چشمانش باز بود

 .چرا شام نخوردی دایان؟ تازه سر شبه وقت خواب نیدت که -

 . وصله ندارم آسکی ولن کن -

 :دش را سمت او متمایل کردی تخت نشدت و خوپشتِ دایان لبه

 وری شو ببینن چته؟ تو از وقتی اومدی یه چیزیت شده، کجا رفتی غروب؟این  -

چشمانش را روی هن گذاشت و لبانش را منکن بهن فشرد مبادا از فرط عصبانیت 
 :دل بشکند

 .زننم که اومد سرجاش باهات  رو میفقط برو بیرون  وصله -

 :این آشفتری درآورد مصمن بود که دایانش را از 

کنن به خاطر اوناس که نمیایی جوری الان بابام اینا فکر میخت زشدددته که این -
 !پیشمون، بیا دیره پاشو
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سکی و لبه سمت آ سرش را  شید؛  ضامن بمت را ک شید، گویی  ی پیراهن او را ک
 :شباهت به غرش شیر نبود غریدچرخاند و با صدایی که بی

 فهمی میرن برو بیرون؟زبون آدم نمی -

های چیزی مانند برق از تنش رد شد، آرام دستش را عقت کشید اما نراه از مردمک
زده شود برای آتشین مردش نررفت؛ زود بود تکراری شود برایش، زود بود که دل

 !مردش، خیلی زود بود

 .ببخشید -

 ...نبوده جاهمین؛ گفت و از اتاق خارج شد گویی هرگز در آن

 دددددددد

ی ای چشمانش را باز کرد و به منض بیدارشدنش متوجهی پدربچهبا صدای گریه
نور اتاق آریا و صددداهای آرامی شددد. پتو را کنار زد نراه کوتاهی به آسددکی که در 
خوابی عمیق بود انداخت و از اتاق بیرون رفت، آزاده مشغول جمع کردن روتشکی 

شلوار  شکوهی  ای به کرد. عقت گرد کرد و تقهجدیدی به پای آریا میتخت بود و 
 :در زد، آزاده فورام شالش را روی سرش انداخت و شکوهی به در نراه کرد

 .بفرمایید -

در چهارچوب در ایدتاد نور مدتقین چشمش را زد، یک چشمش را بدت و سرش 
 :را تکان داد

 چیزی شده؟ -

 :آزاده روتختی را از دستش رها کرد

مرگن بده بیدارتون کردین؟ شدددرمنده به خدا آریا تخت و کثیف کرده دارم  خدا -
 شویی هدت؟کنن، تو  مام ماشین لباسجمعش می

 :بارش را به دایان دوخت شکوهی نراه غن
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دونن چش شددده؟ تختن کثیف کرد دیره شددرمندتون از این عادتا نداشددت نمی -
 !شدین

 : الا دیرر چشمانش به نور عادت کرد

شه، بیاید بیرون از ای - شرمنده اتفاقِ دیره پیش میاد همی شمنتون  ن چه  رفیه د
شید اون زنگ و بزنید تا بیان، آریا اتاق اونا رو خدمه جمع می شما ز مت نک کنن 

شما هن برید تو گریه نداره  شت پیش خودم بخواب،  که عمو بیا پیش خودم، بیا 
 .رویی بخوابید که را ت باشید این اتاق روبه

 .هایش را پاک کرد و سمت دایان دویدآریا با پشت دست اشک

شددرمنده کردید دایان خان به خدا، فقط اگه میشدده این آریا هن پیش خودمون  -
 .ترسن باز بیدار شه گریه کنه شمارو هن بد خواب کنهبخوابه می

 :اش را بوسیدپدرک را بغل کرد و گونه

 قصه برن، مره نه؟خوام براش کنه مینه دیره گریه نمی -

 .ی دایان چدباند و سرش را تکان دادسرش را به شانه

 دددددددددددددد

 .جابیا عزیزم پتو رو بکش رو خودت سرما نخوری سرده این -

 :پتو را تا گردنش بالا کشید

 عمو؟ -

 :گرفتآریا را در آغوش 

 جانن؟ -

 م؟من پدر بدی -

 !انش رد شد. لعنت به آدمِ بیمارهای صنبتش با آراز از جلو چشمصننه تمام

 کی این  رو و بهت زده عمو؟ -
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ست دیررش را روی بازوی او  سرش و د ستش را زیر  سمت دایان چرخید، یک د
 :گذاشت

 .کنهمامانن شبا نازم می -

 :آرام موهای او را نوازش کرد

 کنه؟کنن، به جز مامان بابات دیره کی ناز میمنن نازت می -

 :صدایش خمار خواب بود

 .آجی شیرین، آجی آسکی، عموهام -

 :پیشانی آریا را بوسید

 .باشه عمو بخواب، شت بخیر -

 .شت بخیر -

 دددددد

شت و همان مالید دایان را از آینه زیر طور که به موهایش میواکو مویش را بردا
صنبتی بین آن شته هیچ  شت گذ شده بونظر گرفته بود؛ از  د و این ها رد و بدل ن

تواندددت برخیزد و آمد. کاش میای آسددکی به  ددداب میگیری بر موضددوِ  نفو
اش برود و بخواهد که درد و دل سمت او برود، نازش کند، ببوسدش، قربان صدقه

آورد و بازگو کند اما  یف،  یف که اش فشار میکند که آن رازِ پنهانی که به سینه
 .دایان در شرایطی نبود که منبت بپذیرد

 دیشت کی آریا رو آورده بود تو اتاق؟ -

 :ای بالا داداش را ثانیهبند کفشش را سفت کرد نراه

 .من -

 :ی صندلی گذاشت و سمت دایان چرخیددستش را روی تکیه

 شد یهو رفتی آوردیش؟چی -
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 :بند چوبی و بلندش را از روی عدلیِ کنار تخت برداشت و گردنش انداختگردن

شت گریه می - صبح کدا رد خودش و خیو کرده بود گفتن بیارمش پیش خودم 
 .یهو خجالت نکشه

 :آلود دایان پاشیدلبخندی نرم به سیمای اخن

 خوب کردی دستت درد نکنه. جایی میری؟ -

 :ساعتش را دور مچش بدت

صبنونه بخورین بعدش می - شو اول برین  ضر  سواری  ا ست  خوام آریا رو ببرم ا
 .باهن برین

 :منال بود دایان برق چشمانش را ندیده باشد راست نشدت و

 آشتی کردی؟ یعنی آشتی کردین؟ -

دانددددت برخورد دیشدددبش تا چه  د قلت کوچک عروسدددش را رنجانده و به می
 .کرد اما در  ال  اضر موضو  آریا برایش در الویت بودوقتش جبران می

 قهر نبودین که، برین؟ -

ت فرسددتاد، سددمت دایان پا تند کرد و اش را از روی شددانه عقموهایش فر شددده
 :دستش را منکن گرفت

 .برین عشقن -

 .لبخندی اجباری و کوتاه زد و از اتاق خارج شدند

 دددددد

 .برمشبرین بیرون، پیش اسبا هن میبعد صبنونه من و آسکی آریا رو می -

 :اش گذاشت و با تمنا لت زدشیرین سریع دستانش را در هن قفل کرد و زیر چانه

 وای من عاشق است سوارین میشه منن بیام؟ -
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اش دید مطمئن آسددکی نراه کوتاهی به دایان انداخت و وقتی رضددایت را در چهره
 :پاسخ داد

 !گذرهتر خوش میجوری بیشآره بیا اتفاقا این -

 ن؟مره است دارید عمو؟ گنده -

 :ی خامه عدل را طرو آریا گرفتلقمه

 که؟می خوام سوارت کنن نمی ترسی آره خوشرلن گنده و نازن،  -

 :ای روی سر آریا که بین او و دایان نشدته بود کاشت و گفتآسکی بوسه

 .ترسهداداشن کلی شجاعه از هیچی نمی -

 ترسی؟گه آریا؟ از هیچی نمیراست می -

 :نراهش را به دایان دوخت

 .ترسناز تاریکی می -

 :لبخند غمرینی زد و دستی لای موهای او کشید

 .ترسنمنن می -

 ددددددددد

در  الی که دسدددت آریا را گرفته بود کمی زانوانش را خن کرده بود تا قدش به او 
 :تر شود نزدیک

 تر دوست داری؟ کدوماشون و بیش -

 :به است مشکی رنگ و براقی اشاره زد

 اون و، سیاهه خوشرله. مال کیه؟ -

 :مردی افدار است را گرفت و به طرو دایان رفت

 .خوش اومدید خان، بفرمایید -
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لبخند کجی زد و سرش را تکان داد. آریا را بلند کرد و روی است گذاشت و خودش 
 .هن سوار شد

 :های است را نوازش کردیال

 .چه نرمه عمو -

 :ی آریا را بوسید و است را به  رکت وا داشتگونه

ست بخرم هروقت اومد - ست کوچولو وا شت اومد؟ می خوای یه ا سوارش خو ی 
 بشی؟

 .خوامآره می -

 .خرم واستپو به یه شرط می -

 چه شرطی؟ -

 :تر کرد رکت است را کن

 که هر سوالی ازت پرسیدم راستش و بهن بری، باشه؟  این -

 :سرش را به سمت چپ خن کرد

 .باشه -

 ترسی؟آفرین عزیزم،  الا برو ببینن واسه چی از تاریکی می -

 .ترسنکنن میچون همش فکرای ترسناک می -

 .دلش برای لنن کودکانه و لرز صدایش داغ شد

؟ -  خت چه فکرایی مث م

 :تر به دایان چدباندکشید، خود را بیش  است شیهه

 .کنهکنن یکی میاد تو اتاقن بعد اذیتن میفکر می -
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خاطر این به  ید و خود را  هانش را بلع ندهاعتراو گیریِ آزار  آب د که ده ای 
 .های پدرک را دارد یا نه هزاربار لعنت گفتداندت تاب  رونمی

 مره...قب م کدی تو اتاق اذیتت کرده؟ -

شانی سمت دایان چرخاند، تارهای خرمایی رنگ روی پی صومش را  اش صورت مع
نیمی از ابروهایش را پوشددانده بود، تشددویش و اسددترس در چشددمانش خودنمایی 

 .کردمی

 .م برم پیش ماماننخوامی -

 ترسیده بود، اما از چه؟

خوام یه چیز خوشددرل بهت نشددون بدم اون و که ببینی بعدش میرین پیش می -
 مامانت، تو قول دادی هرچی پرسیدم راستشو بری منن برات است بخرم یادته؟

 .یادمه -

 خت پو برو کی تو اتاقت اذیتت کرده عمو؟ -

سیدن به کلبه صدایی از آریا در نیامد، دایان ام سد تا ر ا ترجیح داد دیرر چیزی نپر
 .کرداز نظرش این گونه آریا وقت تفکر داشت و چه بدا را ت تر اعتماد می

 دددددد

شه  دت، دایان با لبخند همی آریا با لبخند و ابروانی بالا رفته از  یرت به کلبه نرری
 :اش را به کلبه دادکجش و یک دست در جیبش نراه شیفته

 ه؟ دوست داری بری توش؟قشنر -

 !خیلی خوشرله شبیه کارتوناست -

 :و با لبخندی عریض به دایان خیره شد

 .خوام برم توش و ببیننمی -

 :دستشرا گرفت و منتاط قدم برداشت
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 .چشن برین داخلشن بهت نشون بدم -

 دددددددد

ست شان آرام راه میا شیرین در  الیهای دار رفتند،  سرش بود و اف که ک ه روی 
 :هایش لت زداست در دست

ولی یه چیز میرن نارا ت نشیا، از همون بچریت خرشانو بودی خدایی نراه تو  -
های با ال بعدشن ی بزرگ با بچه فامیلچه زندگی افتادی بزرگ شدی یه خونواده

اج کردی و رفتی تو تانکر عددددل، به خدا اگه من بودم گیر که با تک پددددره ازدو
 .شدافتادم بعدم پدره ازم متنفر میتر از خودم میبدبخت 

داندت سرنوشتش در این ی تلخی روی لت نشاند؛ شیرین چه میآسکی اما خنده
 اش را؟های عمه را؟ دوران هولناک افدردگیعمارت را؟ زخن زبان

شدددنایین با دایان بود، وگرنه هیچی این زندگی بهن طعن بهترین بخش زندگین آ  -
کنی پر از ابهت و زیباییه، اما نداد. شدددیرین اون عمارت از بیرون که نراهش می

شباهتی با ظاهرش نداره. هیچ وقت ظاهر هیچ کو و  سقفش هیچ  اتفاقات زیر 
دردگی گرفتن، من  تو هیچ چیزی با باطنش هن خونی نداره، من تو این عمارت اف

شی کردم، چه زجه هایی زدم،  ست دادم، خودک سه تا از عزیزامو از د این عمارت 
یا کافه یا تو مغازه  با ماشدددینن می رفتن بیرون  رفتن همه فکر ای میاما هروقت 

بای پولدارم تو پر قو بزرگن کرده. پو می با یه بچه پولدار لوس و ننرم که  کردن 
 .ی من و نخوره تی واسه یه ثانیه هن  درت زندگی گذشت

 :ی آسکی شدمتعجت از چیزهایی که شنیده بود خیره

 خودکشی؟ واسه چی؟ -

سرد و و شتناک دایان را  تی ثانیه شت لعنتی را، آن نراه  شت آن  ای خوش ندا
 :به یاد بیاورد

 .خوام راجبش  رو بزنن فقط گفتن که فکر نکنی خیلی دنیا به کامن بودهنمی -

 الی؟الان چی؟ الان خوشن -
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 :لبخندی زد و خنکای بادِ صبح رو ش را شکفت

گن الان خوشددبخت ترین دختر روی زمینن، باید عاشددق بشددی تا بفهمی چی می -
شه رفته، انرار که اونا یه  و می سه همی شوم زندگین وا سیاه و  کنن اون دوران 

شبختی رویایی بودن امیدوارم همچین  سیدن به این خو سه ر سختیای زندگین وا
 .و تجربه کنی شیرین چیزی

 :لبخند دندان نمایی بر لت نشاند

 .ایشالا ایشالا -

 کدومشون خوشت نیومده؟ شهیاد یا آراد؟  تو پدرا از هیچ -

 :با ناز نراهش را از آسکی گرفت

زنه اون یکین یه خورده شدددوخ آراد که انرار از دماغ فیل افتاده اصددد م  رو نمی -
تو دخترام که فقط شدددهرزاد یکن اوکیه اون دوتا  ای دارهطبعه اما تهش یه افاده
 .آجیه خیلی نفرت انریزن

 .هادلت پره -

 .شکلکی در آورد و سرعت اسبش را بیشتر کرد

 دددددد

دستش را زیر چانه گذاشته بود و به آریا که سخت مشغول بازی با موبایل او بود 
ی ر  یطهخیره شدددده بود؛ النق که سدددر و کله زدن و  رو کشدددیدن از بچه د

 :استعدادهای او نبود. بدون این که دستش را بردارد لت زد

 خوای جواب سوالن و بدی؟آریا عمو نمی -

 :ای از موبایل برخاستانرشتش را روی صفنه کشید و صدای مدخره

 .کننانرری برد بازی می -
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نراه مدددتاصددلش را بین آریا و گوشددی چرخاند و سددپو موبایل را به سددرعت از 
 :شیددستش ک

 .زنن به من نراه کناین و بده به من، وقتی دارم باهات  رو می -

 :های لرزانش را به دایان دوختخودش را جمع و جور کرد و مردمک

 .خوام برم پیش ماماننمی -

 باشه پیش مامانتن می رین، اص م دوست داری یه تبلت بزرگ بخرم برات؟ -

 :یک پایش را جمع کرد و آرنج دستش را روی آن گذاشت

 !دارم، بابام خریده واسن -

 :تر کرداش را به آریا نزدیکمبل تک نفره

کنن اگه بری کی اذیت کرده آریا، اونی که اذیتت کرده رو دعوا من دعوات نمی -
 .کننمی

 : الا جفت پاهایش را در شکمش جمع کرد

 .کنههیشکی اذیتن نمی -

 :تش را روی دستان کوچک آریا گذاشتدس

دونن تو اگه اسمش کنه فقط اسمش و نمیدونن که یکی اذیتت میببین من می -
 .و بهن بری من دیره نمی ذارم کاریت داشته باشه قربونت برم

 :صدایش لرز گرفت، چشمانش مالامال از اشک شد

 .بذار برم پیش مامانن -

شده شت  ست م شت بند  رفش د شت و بی اش راو پ شمش گذا مهابا روی چ
 .گریدت

 .باشه باشه، بیا بغلن گریه نکن، بیا -
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 :منتاط در آغوشش کشید و مشغول نوازش سرش شد

 .ببخشید ترسوندمت، ببخشید، آروم باش عموجون -

 :اش را بالا کشیدی دایان نهاد و بینیسرش را روی شانه

 .می ده -

بش را تر کرد و نفو عمیقی  رکت دسددتش خشددک شددد؛ می د؟ پدددرعمویش؟ ل
 :کشید

 کنه؟می د اذیتت می -

 :باز لرزش چانه و صدای پر از بغضش

 .آره -

نفددش برای چند ثانیه رفت و مجدد بازگشدت، شداید منظورش را متوجه نشدده 
 .بود، شاید منظور آریا از آزار و اذیت می د اخن یا تشری باشد

 چه جوری اذیتت می کرده؟ -

 :در نیامد پو در نتیجه سوالش را تعویض کرد صدایی از آریا

 کرد؟کجا اذیتت می -

 .اش را  و کردخیدی سرشانه

خواد باهام بازی گفت میبرد پیش خودش میتو اتاقن بعضدددی وقتا من و می -
 .کنه

ای عمیق فرو رفته بود. سعی کرد برای گفت، گویی در خلدهآرام و مبهن سخن می
داد، فکش هایش جان میتصددور کند که زیر مشددت اش می د را فظ خوندددردی

هایش را  و کرد. ت شددش برای خراب نکردن کلبه و قفل شددده بود و تورم رگ
 .نرهداری خشمش ستودنی بود
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هایش را کن کرد، آریا را روی زمین گذاشدددت و با به خود آمد، فشدددار دسدددت
 پشددت هایش چشددمانش را ماسدداژ داد؛ دنیایش دقیقام به سددیاهی جهانِ دسددت

 .چشمانش شد

 گفتی؟چرا به کدی نمی -

 :دهان که باز کرد بغضش شکدت

 .زنه، تو به بابام نرو عموگه بابامن من و میگفت به بابام میمی -

داخل لبش را به دندان کشید طعن خون را در دهانش  و کرد، آریا را در آغوش 
 :گرفت

 .گنگن، به هیشکی نمینمی -

 :ی پدرک اما تمامی نداشتگریه

 .خوام برم پیش ماماننمی -

 :برخاست و به سمت در خروجی به راه افتاد

 .باشه قربونت برم برین -

 ددددددددد

 راستی دایان خان و آریا کجا رفتن؟ -

 .ا تمالام آریا رو برده جنرل -

 :با هیجان به انبوه درختان خیره گشت

 ای برین؟پایه خوام برم جنرل،وایی منن می -

 :ی ریزی بین ابروانش جا خوش کردگره

ای؟ دایان مدددیر رفت و برگشددت و بلده ما برین که دیره برگشددتمون با دیوونه -
 .خداس
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ی شددیرین کند که دایان را که به سددمتشددان خواسددت جواب دندان شددکنی  واله
 :آمد دیدمی

 .می رین جنرل بیا اص م دایانن اومد ایشا، یه دفعه دیره با خودش -

 :و با تبدن کوچکی کنج لبش به سمتش روانه شد

 کنید من و دو در کنید؟ الا دیره با داداشن دست به یکی می -

ای های هولناک دایان لبخندش مانند قطرهگان خیوِ برادرش و اخنبا دیدن مژه
 :مدتقین افتاده در نور تبخیر و ناپدید شد

 چی شده؟ -

شد و آر ست پیاده  سمت اتاقک تعویض لباس از ا سپو به  شت  یا را پایین گذا
 :رفت

 .آماده شید تا برگردین -

 .چرخاندها میشیرین نراه متعجبش را بین آن

 :آریا را از آغوش دایان بیرون کشید و سعی کرد آب روی آتش خشن دایان شود

وز جا تا یه چند ر عمو زنگ زد گفت همشون میان وی  اینشه که عشقن، زننمی -
 .آب و هوایی عوض کنن

 :لباسی گذاشت اش را در آورد و روی چوبجلیقه

 .گردیناونا هر کاری دوست دارن بکنن ما برمی -

 :دستش را به چهارچوب در تکیه زد

جا یه آخر چی میری دایان مامان بابا منن هددددتن، به خاطر من دارن میان این -
شیرینن رو یه سه امتناناش، خوش میهفتو دیره  شه وا گذره به ش عوض می

 .خدا

 :های کنار دستش کوباندک هش را از سر برداشت و روی انبوه یونجه
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 شماره می د و داری؟ -

 :ان نالیدی دایدرمانده از ا والاتِ آشفته

 دارم، باز چی شده دایان؟ -

 واسن بفرستش بعدشن ب کش کن فهمیدی؟ -

 :این را گفت از اتاقک خارج شد

 .من برمی گردم عمارت توام بمون این جا تا اونا بیان عیبی نداره -

 :دنبال دایان تقریبام دوید

 کار؟خوای چیچرا بهن نمیری دیشت تا  الا چت شده آخه شماره می د و می -

های زیر پایش آسکی ریزه چنان سمت دخترک چرخید که صدای خورد شدن سنگ
 :ی او گذاشتهایش را روی شانهرا از  رکت وا داشت، دست

تا یه چند وقت نه زیاد ازم سددوال بپرس نه دمِ گوشددن پر  رفی کن وقتش که  -
اقعام ا تیاج برسه خودم جواب همه سوالات و میدم الانن که رفتن اص م زنرن نزن و

 .دارم تنها باشن

تنها باشد؟ سوال نپرسد؟ تماس نریرد؟  رو هن نزند؟ این اَوامِر طاقت فرسا برای 
گفت بمیرد. بی خبری و دوری از او فرق دو روز بعد ازعروسددی؟ خت یک باره می

 چندانی با مرگ نداشت که داشت؟

نباشددی بهتره الکین  صددبر کن لباسددامو عوض کنن باهات بیام تو این شددرایط تنها -
سعی نکن پشیمون کنی که عمرام کوتاه بیام پو وایدا تا برم لباسامو عوض کنن به 

 !شیرینن برن با آریا برن تو وی 

ست دیررش را منکن به  شت و د ستش را به کمر گذا سکی کرد، یک د شت به آ پ
 !شدندها گاهی اوقات خارج از تنمل میصورتش کشید؛  قا که زن

 .که بهت می زنن یاد بریر فقط بری چشن  یه  رفی -
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 ...آخه -

 !فقط بری چشن -

پایش را پشددت پای دیررش و دسددتش را روی بازویش گذاشددت؛ این خوی دایان 
 .آمداش بود که مهارش از خدا هن بر نمیهمان خوی دوست نداشتنی

 .چشن -

 !آریا رو ببر تو وی  سرما نخوره، برو -

 .چرخید و به سمت ماشینش رفت

*** 

چرخاند و لت پایینش را به دندان گرفته بود، عمیقام در موبایل را در دسدددتش می
زد. انجام کاری که مد نظرش بود کمی و شددیانه به نظر افکارش دسددت و پا می

 .رسید اما منصفانه بودمی

تصدددمیمش بر این بود که موضدددو  را به شدددکوهی نروید، فع م نروید، وقتی این 
این چنین تا مرز جنون برده بود  دس این که مرتضددی پو از مدددئله خود او را 

تواندت را ت تصمین از طرفی نمی شنیدنش سر به بیابان برذارد زیاد سخت نبود
نه ثا نهخبی ها گزی یه این اش را اجرا کند پو تن ندن فعل ما بل انتخاب مخفی  قا ی 

 .اتفاق برای اطرافیانش بود

سور ضیه که مطمئن بود اما نمیداد از این قمی د را دست پلیو می تواندت بی 
شان ش ق  ِو ساتِ مخصوص به خودش او را به دست قانونی که ا تمالام اوج تنبیه

 .یا چند سال زندان بود، بدپارد

شماره شرو  به گرفتن  شت و  شُبهه را کنار گذا دی کرد که خرید و شک و  ی ک
شددت که در این زمان هایی داترین جرمش بود و زیر دسددتفروش اندددان کوچک
 .خوردنداساسی به درد او می

 س م به خوشرل پدر کورد، ا والت چطوره؟ -
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صمن صدای زمخت مرد انرار او را م کرد تر میپایش را روی پای دیررش انداخت؛ 
 .برای اجرای تصمیمش

خوام که از جَنَن داشدددته باشدددی وقتِ چرت و پرت گفتن ندارم یه کاری ازت می -
 کنن، هدتی یا نه؟انجامش بدی تا هفت ندلت و سیر می

 :ی لبش کار سختی نبودلننش  ریص شد، تصور لبخند چندش گوشه

یه  - قت زنرن زدی  با توام زر نزدم جونِ تو، هرو له  عام یعنی من برن ه ک م
ت گذاشتی تو دست و بالن لامصبا نمیشه ردشونن کرد، تو فقط لت تر پیشنهاد کلف

 خوای شیر مرغ یا جونِ آدمیزاد؟کن برو چی می

شاره شد و انرشت ا ی مبل بالا و اش را آرام روی دستهسرش کمی متمایل به بالا 
 :پایین کرد

که خاطرش خوام نه جونِ آدمیزاد، یکی یه ب یی سرِ یه نفر آورده  نه شیر مرغ می -
 .خوام عینام اون ب  رو سر خودش بیارم دابی عزیزه واسن  الا من می

شما فقط امر کن چه غلطی  - شما بِپِلکه؟ آقا  اووو کیه که جرات کرده دم پَرِ عزیزا 
 کرده تا مام عین همون و رو خودش پیاده کنین، برو کیه طرفمون؟

 :نفدی گرفت و به انرشتش نرریدت

 یای سالهه بیدت و خوردهطرفتون یه پدر  -

 دددددد

شددرون نداره زن و مرد زیاد جدا از هن بمونن قهر باشددن زنرش بزن برو عصددر  -
 .گردینبرمی

شبکه رکت مچ پایش را بیش ی تلوزیون را عوض کرد؛ این غرغرهای درِ تر کرد و 
ست بود، همان قدر عذاب  شدن تیزی کاغذ روی پو شیده  شی مادرش مانند ک گو

 !ان قدر غیرقابل تنملآور هم

 .گردین دیرهاه مامان بده، کی گفته قهرین؟ کار داشت نتوندت بمونه فردا برمی -
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جلو قاضی و ملق بازی؟ قیافت تابلوعه قهرید با هن، آشفته ای،همش گوشیت و  -
 کنی، دو روزه یه زنگ بهن نزنید بعد میری کی گفته قهرین؟چک می

شت کن از زنگصدای زنگ موبایل مادرش در آن ل سه نظه د سترا ت مدر های ا
در زمینِ سواری آراد و شهرزاد  نبود، فورام از جای برخاست و به سمت  یاط رفت.

 .گفتندکردند و آرام آرام سخن میدیرر است سواری میکنار یک

یک پله را پایین رفت و نشدددددت، موبایلش را در دسددت تکان داد؛ ممکن اسددت 
د داشدته باشدد؟ طبق تجربیاتش مدت زمان عصدبی بودن تماس بریرد و دایان گار 

کرد، شدداید  تی ابراز تر برخورد میدایان از یک روز خارج نشددده، شدداید کمی نرم
ی شددد. لبخند غمرینی گوشددهکرد و دوباره همه چیز مانند سددابق میپشددیمانی می

شبختی شکل گرفت، هنوز چند دقیقه هن از ابراز خو شتهلبش  شیرین نرذ  اش به 
هایش همین ای برزخی او را کوباند. همین بود، عمر خوشددیبود که دایان با چهره

ی شددماره گیری رفت در ورودی اندازه کوتاه بود. همین که دسددتش روی صددفنه
 :خانه باز شد و مادرش گوشی به دست سراسیمه به سمت او آمد

 .دارهبریر دایان و گرفتن، بریر دیره الان برمی -

 :ا از دست مادرش گرفت و غریدشوکه موبایل ر 

 ...کی بهت گفت زنگ بز -

 الو؟ -

شن غره می دباند و در  الی که به مادرش چ شش چ شی را به گو رفت سریع گو
 :پاسخ داد

 الو س م، چطوری؟ -

 :صدایش نه بد خلق بود و نه بی  وصله

 فدات، خودت چطوری؟ -

 :بودشد دست خودش نکنترل لبخندی که تا عرض صورتش باز می
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 خدا نکنه زندگین...چه خبر؟ -

 .کنی من نیدتماس متی تو چه خبر؟ خوب واسه خودت کیف می -

 .به جای خالی مادرش نرریدت؛ رفته و او نفهمیده بود

 ...برهنمی خبر که فقط دلتنری، چه کیفی وقتی تو نیدتی؟ شبا اص م خوابن -

 :ردمکثی کرد و  رفش را نجواگونه و با ا تیاط بیان ک

 !بدجوری معتادت شدم انرار -

 :ای کردی مردانهتک خنده

 .معتادتن قبول دارین خانن -

 !دلش ضعف رفت؛ شلوارش را در مشت گرفت و فشرد

تره برات؟ دایان ما الان باید برنامه ماه عددددل و این چه کاریه که از من مهن -
 ...شن دایبچینین الان باید پیشن باشی، من تازه عروست  داب می

کنی، دونن همه اینارو بهتر از تو  الیمه اتفاق خاصددی نیفتاده که بزرگش میمی -
شدم برگردم انجا سن مجبور  دلن یه کار فوری پیش اومد وا شن ماه ع مش بدم، چ

 .رین این که انقدر  رص خوردن ندارهمی

گور بابا ماه عدددل، من نباید بدونن این چه کار فوریه که نه بابات ازش خبر داره  -
نه من؟ دو روزه رفتی  تی یه زنرن به خودت ز مت ندادی بزنی، کار یه سددداعت 

اب یه زنگ بزنی یا شد قبل خوکردی نمیدو ساعت سه ساعت کل روز که کار نمی
 یه پیام بدی؟

 .برعکو او، دایان اما خوندرد بود

شتن، کارمن واجت  - ستی، میرن کار دا شت میاد دعوا کنی؟ چرا دنبال مو تو ما خو
 !فهمن عزیزِ دلندادم علّت این بنثا بی خودت و نمیبود باید انجامش می
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است، فقط کافی بود  نرم شد، وا داد، خودش هن فهمیده بود که همیشه رام دایان
ای بزند یا دسددتش به دسددت او برخورد کند آن لنظه بود که  تی  رو عاشددقانه

 .ی جنگِ خودش میشدبازنده

 ببخشید یه لنظه عصبی شدم، بیخیال، امشت میایی؟ -

 :لبخند کجی زد و به ایمیل یوسف پاسخ داد

 !سفایدهگردید دیره اومدنن بیدایکه گفت صبح برمی -

 :ها گذاشترا جمع کرد و دستش را روی آن پاهایش

 .کردی همین امشت بیاینکاش راضیشون می -

آره، راسددت میری، هیچی از هیچ کو بعید نیدددت. من فع م برم، بعد باز زنرت  -
 .زنن، مواظت خودت باشمی

 .طورباشه، توام همین -

 :تماس را قطع کرد و برای یوسف تایپ کرد

 .آره خودشه -

 دددددددد

سرعتی که برای  سکی درش را باز کرد و با  دتاده بود که آ شین هنوز کامل نای ما
سمت ورودی عمارت دوید. خدمتکار را در را برایش  شناخته بود به  خودش هن نا

 .باز نره داشته بود و با لبخند خوش آمد گویی کرد

 دایان خان کجاس؟ -

 .دایان خان این جاس -

سر خدمتکار نرریدت و دای انی که یک دستش را به نرده گرفته بود و با به پشت 
 .آمدها را پایین میتمام پرستیژهای مخصوص خودش پله
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سینه شید، عطرش را،  شش ک سمتش دوید و منکن در آغو ض نیبه  اش را، ی ع
 .اش را در خود  ل کردهمه

 .دلن برات اندازه گنجیشک شده بود -

 .ی مردش تکیه زداش را به تخته سینهو چانه

 :مویِ عروسش را پشت گوش گذاشت

 !گنجیشک که خیلی کوچیکه -

 .ی پا ایدتادصورت دایان را بین دستانش گرفت و روی پنجه

 آسکی مامان تو نمیری ماشین کامل نایدتاده خطرناکه ازش بپری بیرون؟ -

 :سریع از هن فاصله گرفتند، دخترک را کنار زد و سمت ورودی رفت

 !خوش اومدید مامان جان -

شده شدند. ثریا دست مشت  سرِ آزاده بقیه هن وارد  شت  اش را جلوی دهانش پ
 :گرفت و با چشمانی درشت لت زد

شه ما باید چه خاکی به  - شین میپری بیرون یه چیزیت ب تو نمیری یه وقت از ما
 سرمون بریزین؟ دختر مره تو عقل نداری؟

 :ت دیررش پرتاب کرددیاکو سوئیچ را از دستی به دس

بیا اینن دایان، نراه اخماش و، واسددده این خودتو از ماشدددین پرت کردی پایین  -
 خداوکیلی؟

رنری بددددنده کرد آسدددکی اما اما نراه در پاسدددخ  رو پدرش فقط به تبددددن کن
 :پرعشقش را به دایان دوخت

 نرو عمو چه جوری دلت میاد؟ -

 ثریا هن اخن غلیظی کرد و سر تکان داد

 !همین و برو انرار پدرم چی کن داره -
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ها چرخاند و آریا دسددت در دسددت شددیرین توجه به بنث نراهش را بین آنبی
 :یافت، روی یک زانویش نشدت

 !جا ببینندلت واسه عمو تنگ نشده؟ بدو بیا این -

 :ابتدا به شیرین نراه انداخت و سپو به سمت آغوش دایان دوید

 !تنگ شده بود -

 :سر او نشاند، در آغوشش کشید و راست ایدتادای روی بوسه

 خوش گذشت بهتون؟ -

 :ها نشدتند و مرتضی لت زدشکوهی و دیاکو روی یکی از را تی

 .بدون شادوماد که صفایی نداشت اما بدک نبود -

 .خوبه پو خوش گذشته خداروشکر -

 :ها راه افتادثریا دست در آرنج دایان انداخت و به سمت را تی

شه - دلتون یه تور اروپا گردی ثبت نامتون کردم که همه نق سه ماه ع ها چیدم وا
دوسددتام میرن فوق العادسددت تور لیدرتونن آشددنا درومد باهامون شددوهرِ یکی از 

 .هام پیش برهدوستام میشه، خیلی منشر میشه همه چی اگه طبق برنامه

 :ندی پا ایدتاد و نوک انرشتانش را بهن کوباآسکی با ذوق روی پنجه

 .گذرهزده شدم  تمام کلی خوش میوای خیلی هیجان -

 :دایان آریا را روی پایش نشاند و گفت

 .گذره، برو لباسات و عوض کن تو اینا اذیت نشیآره، خوش می -

سمت راه پله سری تکان داد و  ست به تایید  رو دایان  شیرین هن برخا ها رفت، 
 :و پشت سرش به راه افتاد

 .م عوض کننصبر کن منن بیا -
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*** 

در اتاقش را باز کرد، خواست شالش را روی تخت پرتاب کند که چیزی توجهش را 
سر تخت را جلت زد؛ یک جعبه سرا شکل میان انبوهی گل برگ رز قرمز که  ی قلت 

 .پر کرده بود و  تی روی زمین هن ریخته شده بود

ی تخت نشدددددت، دسددت دراز کرد و با ا تیاط جعبه را گشددود؛ از چیزی که لبه
دت، عکومی شده روی چند دید لبخند عمیقی روی لبش نقش ب هایی از او چاد 

گارد موبایل. چشددمش را بالا کشددید و با دیدن دو کتابی که ریددده بندی شددده و 
ای که صدادار شده ندهبرگ ها پنهان شده بود جعبه را کنار گذاشت و با خمیان گل
ست بود آن شه دو شید، " نفو گیر " ، " قمارباز"، دو کتابی که همی ها را بیرون ک

کرد یا تمام ها را فراموش میها را بخواند و اما یا همیشدده خریدن آنداشددت آن
ی در پایین کردند. دستریرهجا میان دستانش خودنمایی میشده بودند و  الا این

 .ان وارد اتاق شدکشیده شد و دای

 :ها را روی دایان خیره کردهایش رقصان و براق شده بودند، آنمردمک

 !دونن چی برن، خیلی شوکه شدماص م نمی -

 :لبخند کجی زد و دستانش را در جیبش فرو برد

 .لازمن نیو چیزی بری اینارو بهت بدهکار بودم -

اضی نیدتین خودکشی کنی میرن خودت و از ماشین پرت کردی پایین، بابا ما ر  -
 .واسمون همین جورین خاطرت عزیزه

 :دستانش را دور گردن او  لقه کرد

 .اونا الکی شلوغش کردن، ماشین تقرییام وایداده بود الکی خودشیفته نشو -

 ددددددد

آورد انداخت و اش در میگوشدده چشددمی به آسددکی که مونوپاد را از کوله پشددتی
 :کرد  سریع برای آراز تایپ
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 گفتی بهشون؟ -

 :عینکش را روی موهایش گذاشت

 !جا وایدا که ایفل معلوم باشه، بدو دیرهدایان بیا این -

 :موبایل را قفل کرد و در جیبش نهاد

دابی ندیدیمش فردا هن باید  - ست   انقدر که عکو از ایفل گرفتین خودمون در
 .جا بریناز این

 .اور را فشردی پآسکی را در آغوش کشید لبخندی زد و دکمه

 دددددد

موس را روی سرش گذاشت، ک ه دیرری را برداشت و همین که آن را  ک ه میکی
شد پو در نتیجه ک هک را سمت دایان برد با چشن غره شتناک او مواجه  ی و 

 .سر جایش نهاد

 .کردم بیام دیزنی لندوقت فکر نمیهیچ -

 :اش دادچینی به بینی

 !اریو انقدر مزخرو باشهکردم پهیچ وقت فکر نمی -

 !ذوقی دایانخیلی بی -

 :نراهی به اطراو انداخت

شلوغی، کثیفی، ناامنی، ادرار کردن کنار خیابون در م ء عام، واسه کدومش ذوق  -
 کنن؟

ی دیزنی لند که شدند آسکی فورام مونوپاد را از کیفش ی عظین و الجثهوارد منوطه
 .ایدتاد بیرون کشید و با لبخند جلوی دایان

 :چشمانش روی هن فشرد و دستش را در جیبش فرو کرد

 .کنن تمومش کنخواهش می -
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 ددددددد

 تونین این موزه رو ببینین می دونی مدا تش چه قدره؟تا صبنن نمی -

ی بز کوهی که پاهای جلویش را در هوا گرفته بود و دو بال داشدددت مجمدددده
 :توجهش را جلت کرد، بی توجه یه سخن آسکی لت زد

ها ما این ها اما این جاسددت، هزارتا از مجدددمهببین این مجدددمه هخامنشددیه -
 .جاست

 :اش را بالا انداختتفاوت شانهبی

 .ا  الا داغون شده بود داقلش اینه که سالمه اگه ایران بود ت -

 :ها کردی مجدمهشرو  به بازدید از بقیه

 .گیرهآره خت اما خدایی خیلی آدم زورش می -

 آسکی؟ -

هر دو به سددمت صدددا بازگشددتند؛ دختری با موهای کوتاه شددرابی و ابروهایی تتو 
 .ای به همان رنگ، رژی سرخ و پیرسینگ کوچکی در بینیشده

 :اخت و سمت دختر رفتدوربین را دور گردنش اند

 نرین؟ خودتی؟ -

 :ای خندان جیه کشیددستانش را باز کرد و با چهره

 .جا ببینن دیوونهوایی بیا این -

دایان دسددتانش را در هن قفل کرده و با یک پایش آرام روی زمین گرفت؛ سددعی 
ص م از ظاهی خدته کنندهکرد از گوش دادن به مکالمه ر شان پرهیز کند، در واقع ا

 .تر بودپوشید اگر سنرین دختر خوشش نیامد، لباسی که پوشیده بود را نمی

سر تا پای او را با لبخندی عمیق برانداز  سکی قرار داد و  ستش را روی بازوهای آ د
 .کرد
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 ذره شده بود دختر تا دانشراه تموم شد یهو چه طور غیبت زد تو؟دلن برات یه  -

 :لبخند سرش را کج زد پایش را پشت پای دیررش نهاد و با

 من دیره کنکور ندادم،  و درس خوندن نت... اون کیه ب ؟ -

 :با ناز چشن از نرین گرفت

 شه بیایی عزیزم؟دایان جان می -

ها سددعی کرد کجی لبش را به لبخندی هر چند تصددنعی مبدل کند، آرام سددمت آن
 .رفت و کنار آسکی ایدتاد

 :خیره شد دستش را دراز کرد و در چشمان دایان

 .نرین هدتن، از آشنایی باهاتون خوشبختن -

 :آرام نوک انرشتان او را در دست گرفت و رها کرد

 .خوشبختن -

 :نما بازوی دایان را با هر دو دستش گرفت و خود را به او چدباندبا لبخندی دندان

 پدرعمومه، یادته که؟ -

 :پیچ و تابی به گردنش داد

 .یه بار سعادت دیدنشون و داشتن، اومده بودم با ماشینت برین بچرخین -

 ...وای یادش بخیر چه دورانی بود -

 :ی چشمش چرخاندمردمک در کاسه

 برین آسکی جان؟ -

نراهی به سدددیمای بی نقص پددددر انداخت؛ مطمئنام خدا با خلق چنین سدددیمای 
 .بالیدنقصی جلوی فرشتران به خود میبی
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خوای ببری دوسددتن و؟ من تازه پیداش کردم، صددبر کنین به مانی ا میوایی کج -
 .برین برردین برن بیاد باهن

 :با همان لبخند عریضش کمی خود را به طرو نرین کشید

 مزدوج شدی؟ عه توام -

 :ای کرد و موهایش را عقت فرستادبا عشوه خنده

ستان داره، من یه رستوران خوب - سن اگه جا میاین  الا میرن بهت عزیزم دا شنا
موافق باشدددید چهارتایی برین واسددده ناهار، صدددبر کنید تا من ببینن این مانی کجا 

 .جاس مونده، آها اوناهاش، اون

لای جمعیت در  ال بهو شددرو  کرد به دسددت تکان دادن برای شددخصددی که لا
داز صنبت کردن با موبایلش بود. چشمانش را ریز کرد و پدر مد نظر نرین را بران

ی آن تا چند کرد؛ تیشددرتی چدددبان نارنجی رنگ با شددلوار جینِ کوتاهی که اندازه
هایی که زیر بار آن همه هایی زرد رنگ، دسدددتوجت بالای مچ پایش بود و گیوه

 .تتو و خالکوبی چیزی از خودشان مشخص نبود

 :نراهش را از پدر گرفت و به دایان دوخت

 دایان اون پدره یا دختر؟ -

 :کمی به آسکی نزدیک کرد و با نیش خند گفت  سرش را

 !کردیاهمون لباساییه که تو فروشراه شمال واسن انتخاب می -

 :با اخن نراهش را از پدر گرفت و به او دوخت

 چرت نرو، کجا اون لباسا شبیه این بود؟ -

 ...والا فقط رنگ بندیاش -

 :رددر همین  ین مانی نزدیک شد و دستش را سمت دایان دراز ک

 ...از آشناییتون آقایِ  خوشبختن -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              595 

 

 :دست پدر را در دست گرفت و تکان آرامی داد

 .افشار، خوشبختن -

 :لبخندی زد و دستش را سمت آسکی دراز کرد

 و شما خاننِ؟ -

 :نراه کوتاهی به دست مانی انداخت و با لبخند زد

 .افشار -

 :لبخندی اجباری زد و دستش را عقت کشید

 .خوشبختن -

 :ن آسکی را از دایان جدا کرد و دستش را دور بازوی او  لقه کردنری

سه زدن  - شما می رین کلی  رو وا ست جونن جلوتر از  درا من و دو خت دیره پ
 .پشت سرمون بیاین دارین شما هن آروم آروم

 :نراه مرددش را بین دایان و نرین رد و بدل کرد و آرام بازویش را بیرون کشید

 .شین خودمون می رینشما نمی نه... نه دیره ما مزا ن -

 :مجدد بازوی او را گرفت

چه مزا متی دیوونه انقدر ذوق مرگن که پیدات کردم فک کردی میذارم همین  -
جوری بری؟ عمرام اگه بذارم، آقای افشدددار شدددما هن اخمات و باز کن زَ لِه این 

 .خودته بدبخت ترکید یه روزه دیره باز از فردا مال

سکی نمی دت یک ابرویش را بالا انداخت و جهت نراهش را تغییر داد؛ یعنی آ دان
کند؟ نمی داند راه رفتن در که او از نشدت و برخاست با چنین آدم هایی  ذر می

برد؟ چه طور هنوز کنار این تیپ افراد شدددخصدددیت خودشدددان را زیر سدددوال می
 داندت؟های او را نمی داسیت

 .نرفتن، شما برید ما هن پشت سرتون میاین من که چیزی -
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*** 

 کردی؟ها از عشقش دل ما رو خون میاین همون پدرعموته که اون موقع -

 :لبخندش را عریض کرد و سرش را تکان داد

شه، وایی باورت نمی - ص م باورمآره خود سفره عقد ا سر  شد دایان کنارم نمی شه 
 .ن بفهمن خوابن یا بیدارگرفتنشدته، هی پوست دستمو نشرون می

 :ای رفت و با لننی شوخ طبعانه گفتچشن غره

 خرشانو که میرن خودتیا،  الا چه جوری تورش کردی؟ -

 :ای زدجفت ابروهایش را بالا داد و لبخند خانُمانه

 .اون من و تور کرد منن که دوسش داشتن دیره قبول کردم -

 جدی؟ کدومتون اول اعتراو کرد؟ -

 :ی دور خیره شدابه نقطه

صرار کرد لت آب  - شت کلی ا شمال یه  ست من و گرفت برد  خت معلومه اون، د
شینین  الا هر چی من می سرده بذار یه وقت دیره گوش نمیب کرد که تازه گفتن 

گفت کاش سددیت زمینین داشددتین مینداختین تو آتیش، دیره راضددین کرد هی می
من عاشقتن و دوست دارم و این  رفا  نشدتین لت آب و شرو  کرد ابراز ع قه که

 .منن دیدم گناه داره اگه بخوام ضایش کنن دیره قبول کردم

متذبذب وار نراهش را برگرداند و دایان نرریدددت؛ یک دسددتش را در جیت برده 
دمهبود و چنان گام برمی شن به مج شه چ شت و از گو انداخت که ها نراه میدا

صور  ص م ت ست، ا سکی گفته بود در ش در آن  التگویی خدای زمین ا هایی که آ
 .گنجیدمغز نمی

 !اص م بهش نمیاد من فک کردم از ایناس که آدم ضایع کن باشه -

 .جوریه، با من خیلی رفتارش متفاوت و عاشقانوواسه بقیه این -
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 :لبش را از گوشه پایین کشید

 .جدی؟ چه رویایی -

 :کرد و لت زدتبدمی 

 طور آشنا شدید باهن؟ شما و آقا مانی چه -

 :دستانش را در هن قفل کرد

 .توی مهمونی آشنا شدین ما، یکی از دوستای مشترکمون آشنامون کرد -

 آها یعنی دوستید باهن؟ -

  آره عزیزم -

 آقا مانی شغلش چیه؟ -

 .جاست، مدیر داخلی شرکته باباشه ایناها رستورانه این -

 .آها موفق باشه -

 ددددد

 .ها " کیش لورین " منشره  تمام امتنانش کنیدوایی بچه -

 :مانی در جواب  رو نرین گفت

 .عزیزم ا تمالام سفر اولشون باشه -

 :به دایان خیره شد و لت زد

 .شما غذای داخل منو رو به نشون بدید من براتون سفارشش میدم -

این  و انزجار ندبت  تر آورد و به آن دو نرریدت؛ چرا تادایان منو را کمی پایین
 ها داشت!؟به آن

 :خدمت گفتمنو را روی میز گذاشت و به فراندوی رو به پیش

- two poulet basqualse see voo play! 
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 "دوتا مرغ باسکایی لطفام  "

 :ها کرد و ادامه دادروبه آن

 کنید؟شما هن باسکا میل می -

 :نجوا کرد نرین دستش را زیر چانه گذاشت و با لننی اغواگرانه

 ای داری تو؟ از چند سالری فرانده یاد گرفتی؟چه لهجه -

 :هن به تقلید دستش را زیر چانه زد دایان

 .گرفتی به بزرگت بری شما و متاسفانه یادت ندادناز همون سنی که تو باید می -

 .زمان تکانی به خود دادند و با لبخند به هن نرریدتند آسکی و مانی هن

 .خیلی شوخ طبعه نرین جون یه وقت به دل نریری وای دایان -

 :ی صداداری کرد و گفتمانی خنده

یان  - به دا یدوارم  یه خورده تو صدددنبت بی م  ظو ام با، نرینن  با می دونین 
 !برنخورده باشه

سرویو  سمت  ست و به  دت و دایان اما برخا با همان نراه تیزش به دایان نرری
صندلی سکی  شتی رفت. آ ست و با عذر خواهی کوتاهی اش را بهدا عقت داد برخا

 .دنبال دایان به راه افتاد

 ددددددد

شت، از آینه به  سرویو گذا ستانش را روی دو طرو  شید و د صورتش پا آبی به 
خود خیره بود که آسکی در چهارچوب در ظاهر شد، جهت نراهش را از خود سمت 

 :او کشید

کنین اگه ون و ازشون جدا میناهار و که خوردین خیلی شیک و مجلدی مدیرم -
 .نرین پاپیچت شد بهش میری شوهرم از تو خوشش نیومده با عرض معذرت

 :کنار دایان ایدتاد و با لنن بدی لت زد
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سه جوری میچرا این - شرامه مره من وا ست دوران دان ستمه، دو کنی دایان؟ دو
ن اول و آخرش کنی با کی برردی با کی نرردی؟ ما که شت پرواز داریتو تعیین می

 تونی آبروداری کنی؟شه یعنی این دو ساعت و نمیراهمون ازشون جدا می

 :سمت آسکی چرخید و دستانش را از پشت به سرویو تکیه زد

تونن، متاسفانه یا خوشبختانه هر وقت تو برخورد اول از کدی خوشن نیاد نه نمی -
 .تونن برعکدش و تظاهر کنننمی

داد ماه عدلی که از عمرش دو روز باقی مانده لپش را از داخل گزید؛ نباید اجازه می
 :تلخ تمام شود پو لبخندی زد و دایان را در آغوش کشید

هار و که خوردین جدا  - نا بداخ ق خان الکی اوقات خودتو تلخ نکن  له خت  خی
 .شینمی

 :از سرویو جدا شد و دستانش را زیر دستراه خشک کن گرفت

اعصدداب می ذاری واسدده آدم که اوقات خوش بذاری، شددیطونه میره اصدد م از در  -
 .پشتی رستوران جین شین

خوش آن  ای نداشددت مردش به کل عوض شددده بود و این تغییر دسددتنه، فایده
 .گاه علّتش را نفهمیدشت شومی بود که هیچ

شده ت - شت لعنتی اومدی عمارت اخ قت عوض  ا همین الان، دایان از وقتی اون 
فهمن چت شده فقط صبر کن خیلی بی  وصله و عصبی شدی، من که آخرش می

 !تا برگردین

 :سمت آسکی چرخید

 کنی؟الآن داری من و تهدید می -

 :رخ در رخش ایدتاد

کنن، باید بفهمن چت شده یا نه؟ از اول سفر همش تو خودتی، هی آره تهدید می -
 !زنیغر می
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 :و سمت در رفتدستی به صورتش کشید 

 .زنینباشه  الا بیا برین بعدام  رو می -

 ...فرار کرد، مثل تمام این یک هفته

*** 

 :اش دست کشیدبه صندلی تکیه زد و روی شکن تتو شده

 .وای خدا خیلی خوردم فک کنن دو سه کیلو اضافه کردم -

 .ی بلندی سر دادندو پشت بند  رفش خودش و مانی خنده

 :که نراه اش به نرین بود تکه ای گوشت به چنرال زددایان همان طور  

 کل غذا پونصد گرم بود چه جوری دو سه کیلو اضافه کردی؟ -

هایشان کوچ کرد، نرین کمی خود را جمع و جور کرد و همین که لبخند از روی لت
 :خواست  رفی بزند دایان مبلغی را روی میز قرار داد و برخاست

سکی خیلی از  - شد اما امروز پرواز  به هر  ال آ شنال  ست قدیمیش خو دیدن دو
 !دارین باید برین وسایلمونو جمع کنین

 :نرین فورام موبایلش را از کیف خارج کرد

 .پو آسکی جان شمارت و بده بهن داشته باشن که دیره گمت نکنن عشقن -

 :ای نراهش را به دایان دوختمردد ثانیه

زنن چون من خطن و خودم بهت زنگ میخوای تو شددمارت و بده من میرن...می -
 .تازه خریدم هنوز  فظ نیدتن شمارم و

ی دایان و لبخند مضددطرب آسددکی ادامه های گره خوردهتوجه به اخننرین اما بی
 :داد

شمارتو از نه مطمئنن یادت میره می - شماره دایان خان و بده من برگشتنی  خوای 
 .خودش می گیرم



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              601 

 

 !خواست؟ ابدام ی دایان را میفرق کج مویش را صاو کرد؛ شماره

 .شمارتو بده سیو کنن میو بندازم شمارم بیفته واست -

 :اش کرد و لت زدنرین نراهی خودپدندانه  واله

 . الا شد -

ی اش را روی دوشش انداخت و شانه به شانهاز یک دیرر خدا افظی کردند. کوله
 .شدنددایان از رستوران خارج 

 .وقت نبینمشون امیدوارم دیره هیچ -

 :ک هش را روی سر گذاشت

 .کارت کردن مره؟ به نظرم که خیلی خوش برخورد بودنها چیبیچاره -

 .آدم شناسیت صفره آسکی -

 :روی دایان قرار گرفت و عقت عقت راه رفتاش روبهبه عادت همیشری

 .کلی باهاش ندارمتو زیادی بدبینی عشقن، اما عیت نداره من مش -

 :یک دستش را در جیت فرو برد

 جدی دوستا دوران دانشراهت اینا بودن؟ -

 .تو دوتا از اون دوست  دابیات و معرفی کن شرمنده شن -

 :وقفه پاسخ دادبی

 .آراز. باشخصیت، آقا، باک س -

 :ابروهایش را بالا داد و تاکیدوارانه افزود

 .خوش برخورد -

 :سرش را عقت فرستادخجدته لبخندی زد و 

 تر دوستات و بشناسن، فقط همین آراز و داری؟دوست دارم بیش -
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 .آدم دور و برم زیاد دارم اما رفیق فقط دو سه تا -

 شت عروسیمون بودن؟ -

 !آره، درست راه برو نیفتی -

  واسن هدت، برگردین هتل؟ -

 .آره خدته شدم صبح تا  الا -

 ببخشید آقا؟ -

 :و به زن خوش نقش پشت سرش نراه دوخت سرش را برگرداند

 بفرمایید؟ -

 این ماشینن تو راه یهو وایداد میاید یه نراهی بندازید بهش؟ -

 :در ماشینش را بدت و سمت زن چرخید

، کجاست ماشینتون؟ -  بله  تمام

 .سر کوچه گذاشتمش بیاید تا نشونتون بدم -

سر زن به راه افتاد و ماشین مشکی رنری  شرو  به  رکت کرد، مطیعانه پشت  و 
 .را دید که کاپوتش بالا زده شده بود

 اینه ماشینتون؟ -

 .بله همینه -

 :روی ماشین قرار گرفت و نراهی به قطعاتش انداختروبه

 ...خانن ا ت -

شمان  تی ی ماشین کوبید و سیاه شدن چشخصی از پشت منکن سرش را به لبه
 .فرصت آخ گفتن هن به او نداد

* 
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سکوت طولانی مدتش آراز  سوی او بود،  شی از  به مرد چشن دوخته و منتظر واکن
 :را نرران کرد

 آقای شکوهی خوبید؟ -

 :دستش را جلوی صورت مرتضی تکان دادید

 با شمام؟ -

 :مردمک چشمش روی آراز خیره شد

 ...م...من...با...باید...برم...باید برم -

 :هایش را داخل کشیدلت

من واقعام متاسددفن اما لازم بود بدونید چی به سددر فرزندتون اومده. ترجیح دادم  -
خودتون به خانمتون برید... البته اگه صدد ح دوندددتید، واسدده همین گفتن تنها 

 .بیاید

 :به هر ز متی بود که سعی کرد تا بایدتد

 .باید برم -

 .شدمینجوایش با التماس از گلو خارج 

 .آقای شکوهی  التون خوب نیدت بهتره یکن استرا ت کنید بعد  رکت کنید -

 ...ن...نه -

 .و همین که اولین قدم را برداشت بی هوش روی زمین افتاد

 دددددددد

 .چته دایان؟ خت برو بهن، تو که این جوری نبودی -

 :شرتش را تن کرد و راست ایدتادتی

 .دم بزننبخواب، من میرم بیرون یکن ق -
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 :روی دایان قرار گرفت برخاست و روبه

اصددد م فهمیدی چی گفتن؟  رو بزن باهام دایان من زنتن، نتونی به من اعتماد  -
کنه بلکه خودت خوای به کی اعتماد کنی؟ برو چه کوفتی داره اذیت میکنی می

 .یکن سبک شی من به درک

 :آرام کنارش زد

 .خوام یکن تنها باشنفقط می -

 :و همین که اوّلین قدم را برداشت، آرنجش بین دستان او اسیر شد

الان وقتی نیددددت که بخوای تنها باشدددی الان دقیقام باید باهام  رو بزنی بری  -
 !ذارمتونی همین جوری ول کنی بری من نمیدردت چیه دایان، نمی

شده بوداز نین شده بود، تازه خودش  سر پا  دت؛ تازه  ، تازه رخش به دخترک نرری
گفت؟ ای شاد و زندگی که لایقش بود، شده بود. چه میتبدیل به دختری با رو یه

  گفت برادرش توسط پدرعمویش آزار و اذیت شده؟می

ست همین موقعیت خت چه می شی که در پیش گرفته بود منا گفت؟ و دقیقام رو
به او  های مرو بود. خودش رابود. سددکوت... همیشدده بهترین  ربه در برابر  رو

سکی را نوازش نزدیک ست آ ستاد، و نرم د شش فر شت گو تر کرد، موهایش را پ
 :کرد

ی مهمی نیددددت مالِ س، مددددئلههیچی نشدددده عزیزم یکن فکرم بهن ریخته -
صول دهی ست، میرن من شکل پیدا کرده، زمینا شون م شده خاک ضعیف  شون 

 .همین

-  

*** 

 :با دستمال اشکش را پاک کرد
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خوام برم کردسدددتان یه نفر و م قات کنه وقتی خدا، گفت میهیچیش نبود به  -
 !رفت خوب بودداشت می

 :دستش را جیت یونیفرم سفیدش فرو برد

 ی قلبی هن نداشتند؟ی  ملهسابقه -

 !نه اص م  -

ای بهشددون وارد شددده که دچار این  مله شدددند، پو ا تمالام خبر شددوکه کننده -
ها و خبرهایی که ز این به بعد باید مراقت  رونرران نباشید خطر رفع شده فقط ا

زنید باشددید، از فضددای متشددنج کننده هن دورش کنید، سددعی کنید زیاد بهش می
سر موقع  باهاش جدال و دعوا انجام ندید. داروهایی رو هن که براش تجویز کردم 

 !افتهشا، که دیره اتفاقی نمیبهش بدید ان

های دکتر را به خاطر بدپارد، باید سر م  روبغضش را قورت داد و سعی کرد تما
آورد چه اتفاقی در کردسددتان افتاد که این چنین او را از پای در آورد. ثریا و در می

دیاکو ع وه بر این که به م قات او آمده بودند تاکیده کردند که فع م آسکی از این 
طریقی که صدد ح ماجرا مطلع نشددود و فقط ماجرا به دایان گفته شددود تا به هر 

 .داند جریان را برای آسکی بازگو کندمی

سته دت؛ در همین یک گل  به د ضای اتاق را پر کرده بود نرری هایی که عطرشان ف
ای که همدرش بدتری شده بود از غریبه تا آشنا به دیدنش آمدند و چه قدر هفته

به شدت  دار بود اماجای خالی دخترش در بین این همه  و شد. از نظرش خنده
به  ضددور دخترِ بزرگش ا تیاج داشددت، تا با آن لنن همیشدده آرامش بخش و 

اش خاطرِ او را از تمام اتفاقات بد جمع کند. به رسددن عادت جم ت تدددکین دهنده
شرو  کرد به کشیدن دستمال مرطوب روی  این چند روزی که در بیمارستان بود، 

شکوهی تا مبادا بوی تنش خ صورت و گردن  ست و  دی که به م قات او د اطر ک
 .آید را بیازارد. چشمانش لغزیدند و باز شدندمی

 بیدار شدی؟ خوبی؟ -
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 !ها نبودفروغش سیمای آزاده را نشانه گرفتند؛ هیچ  رفی در آنچشمان بی

به من و خوای  رو بزنی؟ میهنوزم نمی - ند روز فقط  مام این چ ثل ت خوای م
 .تضیکنن مر سقف نراه کنی؟ دارم دق می

 .و شرو  به هق هق کرد

 .آ...ریا -

 :سرش را به لبان او نزدیک کرد

 چی؟ -

 .آریا -

 :فاصله گرفت

نه - یا، خو یت و میس پیش شدددیرین، کلی بیآها آر نت و تاب نه، همش بهو ک
 .گرده کلی خوشنال شدمیگیره، تا بهش گفتن بابات امروز بر می

چه تاده تعریف کرد، قدر را ت از چیزها و در دل فکر کرد که  فاق نیف یی که ات
قدر را ت تصوراتش یا  تی انتظاراتش از پدرکش را به زبان آورد. آریا در این چه

صبحسه روز نه بهانه گرفت و نه بی شد تابی کرد، مانند همیشه  ها از خواب بیدار 
 قدر در اتاقش ماند تا شت شود و دوباره به خواب برود. شاید تنها تغییری کهو آن

ی کددددی را در طول این چند سدددال عایدش شدددد این بود که برای اولین بار بهانه
 !کو نبود جز دایانگرفت، اعتراو کرد که دل تنگ کدی شده است و او هیچ

 !منن...دلن...براش...تنگ...شده -

 :هایش لبخند امید بخشی زدمیان اشک

 .تونی برگردی خونهبینیش ایشالا دکترت گفت امروز میمی -

 ...آسکی -

 .گردهآسکی؟ اونن فردا برمی -
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 دونه؟می... -

 :بین سوزنش را در دست گرفت دستان گن شده

شددده به دایان گفتن، گفت فع م چیزی م تازه داره خوب مینه. نرفتن بهش بچه -
گه،  قن داشدددت ماه عددددل رفتن خیر سدددرشدددون  داقل یذره خوش بهش نمی

 .تی کشیدنجا به قدر کافی بدبخبرذرونن این

 :آرام پلک زد

 .خوب...کردی -

جا را ت شی زودتر. زیاد به خودت  مصطفی رفته برات لباس بیاره تا از شر این -
 .فشار نیار چشات و ببند هروقت اومد بیدارت می کنن

 !خو...بن -

 :دست مرتضی را در دستش گرفت

جا منن همین باشه می دونن خوبی فقط چشمات و ببند زیاد به خودت فشار نیار  -
 .شینن تا مصطفی برسه، بخوابمی

 .لبخندِ کن جانی روی لت آورد و چشمانش را روی هن گذاشت

 ددددددددددد

 

دار که طرز استفاده از ماسک اکدیژن شان نشدته بودند و به مهمانروی صندلی
 .کردندداد نراه میرا آموزش می

 .دایان خیلی هیجان دارم -

 :ار گرفتدنراهش را از مهمان

 دلت تنگ شده براشون؟ -

 :روی صندلی مدام در  ال تکان خوردن بود
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 .شاید باورت نشه اما  تی دلن واسه شکوهین تنگ شده -

نفدددی تازه کرد و سددعی کرد کلمات مد نظرش را پیدا کند و منظن سددر جایشددان 
 .بچیند

 منظورت باباته؟ -

 :ن گرفتیک ابرویش را بالا انداخت و پوست لبش را به دندا

 .تونن درست  دابی بابا صداش کننای بابا، هنوز نمی -

 :دار دوختباز نراهش را به مهمان

 .من و برو فکر کردم قراره تو بیمارستان چه تراژدی کمدی راه بندازی -

 کامل سمت دایان چرخید؛ چه گفت؟

 بیمارستان؟ بیمارستان واسه چی؟ -

 :چشمانش را بدت و سرش را تکان داد

 .اه راستی  واسن نبود امروز مرخصش کردن -

 دایان با توام میرن بیمارستان واسه چی؟ -

 :اش کردی بینیاش شرو  به نوازش تیغهبا انرشت اشاره

دخره  - ستان دکترا گفتن مره م شده بود بردنش بیمار بابات یه خورده  الش بد 
دوندنش خونه جا واسدده همین برگر شدده میاریدش اینبازیِ هر کی هر چیش می

 .مامانت یه چای نبات درست کرد واسش خورد خوب شد

 :اش چدباندای کشید و کف دستش را به پیشانینفو آسوده

 .خدا نکشتت دایان قلبن گرفت یه لنظه -

جوری شددد، اما با مشددت کوبید تو دهنِ عزرائیل گفت من تا  اتفاقام باباتن همین -
 .ت خونهدایان و نکشن جایی نمیام، بعدم برگش
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شده و نررانی در آن کام م هویدا بود به او  شمانی که گرد  دت و با چ ش ست ن را
 :نرریدت

شده تو رو زنی برو چیقلبش چیزی شده دایان؟ خوبه؟ چرا این جوری  رو می -
 .خدا

 :آرنجش را از دستان آسکی بیرون کشید

د گرفت اما بندی به بازو من؟ گفتن که قلبش در تو چرا دم و دیقه توسدددل می -
 .س، همینخطر رفع شده بود الانن خونه

 :هایش از بغضی که سعی در سرکوب شدن داشت، شرو  به لرزش کردلت

 .برو به خدا -

 :مهربان نراهش کرد

 .به خدا -

 .گفتگاه دروغ نمیآرام شد، اعتماد کرد، دایان هیچ

 پو اول می رین اصفهان، باشه؟ -

 .باشه -

 :طاقت باز پرسیدبی

 جوری شد؟کی این  -

 :هایش را جمع کرد و تصنعی کمی فکر کردلت

یکی دو روزه، گفتن که چیزه خاصددی نبوده یه لنظه یه  مله بهش دسددت داده  -
 .که باباتن جا خالی داده الان قبراقه

 .ی اشک چشمانش خندید؛ پارادوکدی دوست داشتنیبا پرده

 جوری شده؟ نرفتن چرا این -
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 :ی صندلی ضرب گرفت، نامندوس روی دستهماند که چه بروید

 .زنینرفتن بهن، بریر بخواب  الا می رین با خودش  رو می -

سوگلیو چه  سته دروغ بافته بود که برای  سته و ناخوا ای قدر در این چند روز خوا
 .که جز او به کدی در صداقت ایمان نداشت

 ددددد

 :ای بر پیشانیِ شکوهی زدبوسه

سه  - به خیر گذشته پو، توروخدا  واست و جمع کن از این به بعد انقدر الکی وا
یا، خدایی  به فکرِ آر باش،  ما  به فکر  هر چیزی  رص نخور، فکرِ خودت نیددددتی 

 کار کنین؟نکرده اگه چیزیتون بشه باید چی

 :دست آسکی را بین دستان کن جانش گرفت و فشرد

ت برم چیزی نشدددده که مامانت بی خودی هیچین نمیشددده بابایی، خوبن قربون -
کنه، سنن بالاس دیره پیش میاد، خودمن باید مراعات کنه، خیلی وقته شلوغش می

تر  واسددمو جمع ورزش نکردم پرهیز قضدداییمن گذاشددتن کنار باید بعد از این بیش
 کنن، تو تعریف کن ببینن خوش گذشت؟

 :نراه خندانش را به او دوخت

 .ون خالی، کلی سوغاتی آوردم براتونخیلی خوش گذشت جات -

 :آورد ی اتاق نرریدت و صدایش را پایینبه درِ بدته

 کنه؟دایان خوبه؟ اذیت که نمی -

خیلی خوبه بابا، از همه لناظ منشره، خوش سفر، صبور، دست و دل باز از همه  -
 .تر هن من دوسش دارم هن اونمهن

ازش خوشددن نمیاد اما همین که  خت خداروشددکر خیالن را ت شددد، با این که -
 .کنه برام بدهخوشنالت می
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جوری  ای صدددادار کرد و یاد  رو دایان در هواپیما افتاد "اتفاقام باباتن همینخنده
 ".شد، اما با مشت کوبید تو دهنِ عزرائیل گفت من تا دایان و نکشن جایی نمیام

سترا ت کنن خوبه خوب برو باباجون، برو پیش بقیه نرران  ال منن نباش یکن  - ا
 .میشن

 .برای آخرین بار مجدد پدرش را بوسید و از اتاق خارج شد

 -ددددددد

ها بود بی آن که خودش متوجه شود زیر چشمی می د را زیر نظر گرفته که ساعت
ای شدددده بود.  دس زد  تمام اتفاقی افتاده دیشدددت با وضدددعیت خیره به نقطه

ه منض این که در را باز کرد، او در آغوشش افتاد نابدامانی سراغ او آمده بود و ب
 :رویش نشدتو بی هوش شد. ظرو پولکی را در سینی گذاشت و روبه

خت، داش می د تعریف کن ببینن چی شده، کی جرات کرده دست رو داداشی ما  -
 بلند کنه!؟

هایش مدام در  ال تکان قرای کام م از وجناتش آشددکار بود، مردمکآشددفته و بی
 .ترسیدندخوردن بودند و گویی از چیزی می

 .هی...هیچی بابا، با چندتا از گنده لاتا دعوام شد لامصبا فقط چَکِ اول و من زدم -

کارت کرده بودن عقل نداری تو؟ بلند میشددی تنهایی پِی اینا که چی بشدده؟ چی -
 مره؟

 :در پی جدت و جوی کلماتی مناست لبش را تر کرد

ه سددر به سددر آدم می ذارن منن با بابام بنثن شددده بود دیره هیچی بابا دیدی ک -
 .شداینام که به پر و پام پیچیدن نفهمیدم چی

 :پاهایش را روی میز گذاشت و استکانش را برداشت

عیت نداره  الا ازشدددون که شدددکایت کردین رفتن آب خنک خوردن  الیشدددون  -
 .شه دوره لات بازی دیره سرومدهمی
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شدددکایت؟ به هیچ عنوان، اول از همه پای خودش گیر  موهای تنش سدددیخ شدددد؛
 .کردمی

شکایت چیه بابا، اون وقت از صبح می گیرن دستشون می د بچه خونریه بعدم  -
هاشون و ندیدم هن ک ه سرشون بود هن تاریک بود همه جا بعدشن من که قیافه

 .خودم اول شرو  کردم شکایت کنن پا خودمن گیره. بیخیال

شن هی می خوان بدتر کنن بالاخره که یچین که نمیآخه بی ه - صبح پرو می شه 
شون  شون کرد،  تمام باید قتل کنن یا یکی جلو داد آدم باید جلو این خیابونیا وای

 دراد؟

 .خوام من باشن، دعواس دیره زد و خورد دارهاون یه نفر نمی -

 :ترسرش را کج کرد و لننش را عامرانه

 لنره؟با چی زدن تو پات؟ پات چرا می -

 .کنینمی دونن یادم نیو، ولن کن علی چه قدر سینجین می -

 .برخاست و لنگ لنگ کنان به سمت اتاق رفت

 ددددددد

 ...دوشیزه مکرمه سرکار خانن آسکی -

نرریدددته بود؛ قیامت در  ال برپا شدددن بود، بالاخره  با اسددترس به قرآنِ باز شددده
های بزرگشان را به صدا در آورده بودند، ای او را شنیده بودند و زنرولهکائنات صد

ید برآورده می با ندهآرزویی  یاد آورده بود ب به  خدا  جام  ای را که شدددد و سدددران
ها همان چیزهایی بود که هایش آغشدددته به اشدددک و آه شدددده بود و اینشدددت

د. بودن با دایان. کشددیها بود در کوله بارِ ناامیدی به دوش می دددرتش را سددال
هایش شدن، منرمِ تار و پودِ تنش شدن، منرمِ منرمِ اسرارش شدن، منرمِ نفو

 .تمام دنیایش شدن

 .آسکی -
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از فکر و خیال بیرون کشدددیده شدددد و به دایان نرریددددت؛ عجیت کت و شدددلوار 
 .اش کرده بودندبرازنده

 .جواب بده دیره آسکی -

شا ایدتاده بودند خیره با همان نراه خوشنالش به جمعیتی که  او را منتظر به تما
 .شد

 بله؟ -

سوتی که با بله ست و  صدایِ هلهله و کل و د شان را و در نهایت  ی او گوشِ کهک
 ...در هن شکافت

 .که هیچ  تر و مامان بابا هنی بزرگاجازه -

 :به خود آمد و راست نشدت

 دادم؟وای باید جوابه عاقد و می -

 :تش را مرتت کردسرش را تکان داد و ک

 .نوبَری به خدا -

*** 

 .خوام کوردی برقصندایان من می -

 !ش چقد بلند و پهنهتونی با این تورِت، نرا دنبالهنمی -

دئول گرفتن دنباله سرش را تکان داد و به دخترهایی که م ی تور او بودند تخو 
 :اشاره زد

 عروسیمه خت، من نرقصن کی برقصه؟ -

 :ها گرفتچشن از رقصندهدر هن کشید و  اخن

 .بازی کنی؟ همین الان فارسی رقصیدیخوشت میاد لج -
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 :در همان  ال که مشغول جدال بودند ثریا به سمتشان آمد

 .پاشید که وقتشه کوردی رقصیدنه عروس و دومادمونن ببینین -

 :لبخند دندان نمایی زد و نراه گذرایی به دایان انداخت

 .ه نمیشه  رو زدتر کدیره رو  رفه بزرگ -

 :دایان اما لبخندِ کجی کنج لبش کاشت و به او کمک کرد

 !از دستِ تو -

" 

هایش شکل گرفت ، کنترل را برداشت و تلوزیون را خاموش لبخندِ عمیقی روی لت
شان را بدت و فیلنِ عروسی را از دستراه خارج کرد. چه کرد، آلبوم عکو قدر های

هایشان، سه سوال از خوشبختی زود سه سال گذشته بود. سه سال از پیوند قلت
اشددت، تصددمیمی که کام م از آن که الآن قصددد ایجادِ تغییری اسدداسددی در آن را د

مطمئن بود و تنها دل نررانی اش روبه ور شدددن با مخالفت دایان بود. دسددتی به 
شید و اتاق را ترک کرد. از پله ها پایین رفت و روبه خدمت کار لت سر و رویش ک

 :زد

 دایان خان هنوز نیومده؟ -

 :دست از چیدن میز کشید

 .ر دوتاشون دیرتر میاندیاکوخان تماس گرفتن گفتن امشت ه -

 :سری تکان داد و نراهش را روی لبخندِ شهرزاد قفل کرد

 خونه شهرزادی؟کبکت خروس می -

 :چشن از صفنه گوشی اش گرفت

 !تو که لبخندت گشادتره -

 :خودش را کنارِ او روی مبل پرتاب کرد
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 کنی؟با کی انقدر با ذوق تایپ می -

 :اطراو انداخت موبایلش را روی پا گذاشت و نراهی به

 برن به کدی نمیری؟ -

 :تر کردخودش را به شهرزاد نزدیک

 .برو ببینن جلت -

 .اون پدره بود که سه ساله باهاشن -

 خت؟ -

 :لبخند خجولی زد و سرش را پایین انداخت

 .ازم خواستراری کرد دیروز -

 :مشت آرامی روی پای شهرزاد کوبید

 برو جونه آسکی؟ -

 .شهوز باورم نمیبه خدا، خودمن هن -

 برو ببینن تو چی گفتی؟ -

من که تا  لقه رو درآورد جلوم زانو زد سدددریع بله رو دادم. وای آسدددکی باید  -
 .رو پر از شمع و گل کرده بود خیلی رویایی شده بود بودی کلِ کافهمی

 :او را در آغوش کشید

 .وای عشقن خیلی خوشنال شدم به خدا ایشا، که مبارکه -

 :خود را از آسکی جدا کردسریع 

 .ولی یه مشکلی هدت -

 چی؟ -
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کنن به مامانن و دایی برن یعنی رومن نمیشددده خدایی، تو میری دایان جرات نمی -
 به دایی بره؟

 :برایش پیامی آمد، چشن از شهرزاد گرفت

 .زنن باهاش تمام گلن همین امشت  رو می -

 :خود را روی آسکی پرتاب کرد

 .وایی عاشقتن عشقن -

 :با لبخند شهرزاد را کنار زد و با دیدن اسنِ نرین سریع پیام را باز کرد

 ای فردا برین بیرون؟پایه -

شود  ست او  دته بود بهترین دو سال نرین توان سه  لبش را تر کرد، در تمام این 
گرفت از پر مشددغلری های دایان، در تمام هایی که دلش میسددنگِ صددبورش زمان

کارهایی مناست او را برای آشتی   شد و نرین با راههایی که با او دعوایش میتوق
یان نمیکردن راضدددی می که دا ها موردِ کرد. فقط چیزی  دانددددت در واقع تن

اش با نرین بود، نه که بخواهد مخفی اش از دایان همین ارتباطِ سدده سددالمخفی
د یا او خدته بود یا شوقی خواست بنثش را پیش بکشنره دارد اما هرگاه که می

داد در نتیجه آسکی تصمین گرفته بود دیرر موضو  را پیش برای بنث نشان نمی
 .داندت دایان مشکلی هن با این ارتباط نداردنکشد هر چند که می

 شه برات؟چه خبر؟ ظهر تا  الا از اتاقت بیرون نیومدی نمیری دلمون تنگ می -

 :ا موبایلش را داخل جیت لباسش انداختسرش را بلند کرد و با دیدن ثری

 .کردمداشتن فیلما عروسی و واسه بارِ هزارم نراه می -

 :جهت تکان داددستش را بی

شون  درت میزود گذشت، می - شهرزاد مامانت تو خوری یا ذوق میبینی کنی؟ 
 !اتاقش کارت داره
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تکان داد و کرد سری گوشه چشمی به شهرزاد انداخت که همان طور که تایپ می
 .برخاست

کنن راسددتش زندگیمون خیلی یه نواخت شددده واسدده معلومه که کلی ذوق می -
 .عموهمین یه تصمیمی گرفتن زن

 چه تصمیمی؟ -

 :هایش را کمی بالا دادتن صدایش را پایین آورد و و شانه

 .دار بشنخوام بچه می -

 :اش گذاشت و نفدی آسوده کشیددستش را روی سینه

گفتن آخرش دونی چقد خوشددنالن کردی هی به خودم میداروشددکر نمیوای خ -
تر از همه خوشدددنال  برم مطمئنن دیاکو بیشدار شددددن و به گور می آرزو نوه 

 .شهمی

 :و دستان آسکی را در دستانش گرفت

گفتن اینا بچشدددون شدددنیدم میمردم وقتی میوالا از تو چه پنهون عروس، می -
 .و در بیارن اما  الا دیره میرم می کوبن تو دهنشون خوان صداششه نمینمی

 :تر کردسرش را به آسکی نزدیک

 دایان چی گفت؟ چجوری راضیش کردی؟ اص م هنوز اقدام کردین؟ -

ترسن دایان بزنه تو برجکن پارسال یه بار بهش کنه میواقعیتش همین نررانن می -
 .بهش باره برنکنن دوگفتن چنان برخوردی کرد به خدا جرات نمی

 :اخن در هن کشید و یک انرشتش را در هوا تکان داد

این دفعه نه گفت به خودم میری تا گوششو بپیچونن، بی خود کرده بره نه مره  -
ساله ازدواج کردن چرا بچه دار نمی سه  شن؟ بهش الکیه مردم چی میرن؟ نمیرن 

 .کنیخوام میای خودم و خبر میمیری دیدی گفت نه و نمی
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هایی که از این و آن فقط به خاطر نبوده ها و طعنهتنش یخ کرد؛ هیچ وقت  رو
کرد، هنوزم زخن بود تنش از شدددلیک یک دسدددتمال شدددنیده بود را فراموش نمی

که هایی که بی ر مانه به اون نددددبت داده بودند و تنها چیزی ها و طعنهتهمت
 .های دایان در آن دوره بودسر پا نرهش داشت  مایت

 !فکر نکنن نه بره، اما مطمئنن نیدتن موافقت کنه -

کنن تو فقط تمام تمرکزت و ام بره من خودم راضدددیش میخیالت را ت اگه نه -
 .بذار رو تغذیه و ورزشت که تو بارداری زیاد سخت بهت نرذره

 و خوشدی آرام زیر پوسدتش تزریق شدد و درونش را بهار کرد؛ کودکی از دایان! 
و ابرو مشکی و تخو باشد شاید هن دختری با دو الماس سبز  شاید پدری چشن

شدن پدر  صدا  شیرینِ مادر  شد،  و  و متانتی ذاتی که از خودش به ارث برده با
ی عشقی جاودان، عشقی که با گذشت سه سال کمترتر که نشده هیچ شدن، ثمره

شی ستبلکه هر روز آت شید، لبخندی زد و با د شان زبانه ک شت تر از قبل درون ش پ
اش تکان خورد و از موهای رها شدددده دسدددتِ دیررش را نوازش کرد. یک دسدددته

ی مونت بلنک در مشددامش پیچید. دایان خود را کنار آسددکی روی مبل رها راینه
 :کرد

سکی باز تو رفتی تو فکر؟ به خدا گل  - شاتون بازه، آ شوهر خوب نی عروس و مادر 
 .ایمی زنی که انقد تو خلده

د به سمتشان آمدند و کنارشان نشدتند، دیاکو کتش را به شهیاد داده ط  و شهرزا
 :زد پیراهنش را تا می ِبود و آستین

شهیاد دایی دیره کن کن باید تورم ببرین تو شرکت خودمون دستت و به یه کاره  -
درست و  دابی بند کنین، یه کاری که هن رو رشتت باشه هن صبح یه جا رفتی تا 

دونن چی تو اون بوتیکه که تو و روت بشدده جواب بدی، من نمیگفتن کارت چیه 
 .آراد شت و روز تو اون پاساژید

 :دیاکو را از پشت در آغوش گرفت و با چشمانی بدته و لننی عاشقانه لت زد
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شق  - شی، اون روزی که بهت گفتن من عا شته با عزیزم قرار نبود با کارم مشکل دا
 موافقت کردی چی شد که الان نظرت عوض شده؟اینن که یه بوتیک زنونه بزنن تو 

 :خندی زد و گفتدایان نیش

کردم چه دیره معلوم شد واسه چی دخیل بدتی به اون مغازه منِ ساده فکر می -
 هاشون و بابا؟س، دیدی فروشندهقدر سختی میدی به خودت، نرو بوتیک زنونه

 :ای بین ابروانش گفتط  تکیه از مبل گرفت و با گره

شنده - شون اون  مره فرو دارن عمه؟ اون دفعه که من رفتن فقط خوده ذلیل مرد
 جا بودن فروشنده نبود که؟

 :شهیاد آدامدش را ترکاند و موذیانه رو به دایان گفت

 آسکی منشی اتاقت و دیده دایان؟ -

 :فورام سمت دایان چرخید

 دایان؟ تو منشی داری؟ منشی داری و نرفتی به من؟ -

 :هیاد گفتخیره به ش

 پوشه؟چه شکلیه شهیاد؟ جلف که لباس نمی -

 .شهیاد یک ابرویش را بالا داد و انرشت اشاره و شصتش را بهن چدباند

 :دست آسکی را گرفت و از روی مبل بلندش کرد

 .خواد مث م ت فی کنهمنل به  رفاش نده می -

 .وای دستن و کندی، نکِش خودم دارم میام -

* 

 .بده  وله رو -

 : وله را دست دایان داد به در تکیه زد و روی آن ضرب گرفت
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 .خوام یه خبر خوب بهت بدم عشقنامشت می -

ی دایان مانع از برخوردش به در به ناگهان باز شد و او به عقت پرتاب شد اما جثه
 .زمین شد

 کنی تو؟کار می  چیه خبرِ خوبت؟ پشت در چی -

 :در  مام را بدت پر استهزا ادامه داد

 !همش تو دست و پا آدمی -

 :خودش را از دایان جدا کرد و غرید

 .ای از بو، خبر خوبن و بعد از شام بهت میرنتنفه -

 :سشوار را روشن کرد و مشغول خشک کردن موهایش شد

 .اولش و برو -

ای رنگ با ورمهی خودش برای دایان لباس جدا کرد؛ پیراهنی جین سدددبه سدددلیقه
 !شرتی سفیدشلوار جین همرنرش و تی

 .تقلت نداره، بیا اینا رو واست انتخاب کردم -

 :با لبخند نراهی به آسکی انداخت

 ."دار بشینخوای بری " دایان بیا بچه بذار  دس بزنن خبر خوبت چیه، می -

له را ادا ای مزخرو جمبا چشددمانی ریز شددده به دایان که با صدددایی نازک و قیافه
 :کرده بود نرریدت

 از کجا فهمیدی؟ کی گفت بهت؟ -

 :گوشه چشمی به آسکی انداخت و با لننی متکبر لت زد

 .من تو رو بزرگت کردم و بری تا فر زاد رفتن و برگشتن -

 :مردد دستانش را در هن مالید و کنار دایان ایدتاد
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 خت نظرت چیه؟ -

 :هایش شدمشغول پوشیدن لباس

 .بعد از شام میرننظرم و  -

 :از بازویش آویزان شد و لبخندی دندان نما زد

 .اولش و برو -

شت ادکلن مورد ع قه سپو با انر شید  شت و به دو طرو گردنش پا اش را بردا
 :اشاره روی نوک بینی آسکی کوبید

 .تقلت نداره -

راه ای به جای خالی دایان انداخت و پشت سر او به و از اتاق خارج شد. چشن غره
 .افتاد

* 

 :کفریری برنج برای خودش ریخت و رو به مادرش گفت

 خوان از سفر برگردن، آخه الان فصلِ شمال رفتنه؟عمه اینا نمی -

 :ای به ط  انداخت و گفتثریا نامندوس با ابرو اشاره

 .خوان برن خوششون باشهجون هر جا می به ما چه مامان -

شه که  داقل آراد و بر  - شون با ش گردونن همه کاراش افتاده گردن من، اون خو
 .وقتین که هدت همش پیش شهیاد افتاده خت این که نشد کار کردن

 :دیاکو به تایید  رو پدرش سری تکان داد و لت زد

 .آره باید زنرشون بزنن برن  داقل آراد و بفرستن بیاد -

 :صدا گفتشهرزاد نراهی به آسکی انداخت و بی

 گفتی؟ -
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 .گوشه چشمی به دایان انداخت و یک ابرویش را به نشانه "نه" بالا انداخت

 چی می گید شما بهن؟ -

 :ها را زیر نظر گرفته بود نرریدتندبه ط  که مشکوک آن

 هیچی عمه چی گفتین؟ -

 .منن همین و پرسیدم ازتون -

 :نراه آبی رنرش را به مادرش دوخت

 گفتن بهش، باید جار بزنی شما؟وا مامان، شاید من یه چیزی خصوصی   -

 .دایان به آسکی خیره شد و با اخمی از روی پرسش سرش را تکان داد

 :آسکی ولی لبخندی زد و آرام گفت

 !بعدام میرن بهت، خبر خوبه دوممه -

 :جفت ابروهایش را بالا داد

 عه؟ -

 .بخور، بخور شامت و میرن بهت -

 دددددددددددد

 :ی آن را به سمت دایان گرفتپرتغال را پرپر کرد و چندتا

 .بیا -

 :آن را از دست آسکی گرفت و لت زد

 .این شهرزاد امشت یه چیزیش هدت -

 :نراهش را از بشقاب گرفت و به شهرزاد دوخت

 از چه لناظ؟ -
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شنال ندیده  - شش بازه و تایپ میکنه، خیلی وقت بود این جوری خو نراه چه نی
 !بودمش

 .برن بهت خواماین همون خبریه که می -

 .پرتغال را در دهانش چپاند؛ از ترشی بیش از  د آن چشمانش بدته شد

 .اَه این دیره چه کوفتی بود، برو دیره کشتی من و با این خبرات -

 :تر کردسرش را به گوش دایان نزدیک

 .یه پدره ازش خواستراری کرده -

 :پاشید لت زدطور که روی خیارش نمک میابروهایش را بالا داد و همان

یعنی انقد لنره خواسددتراره؟ الان باید ناز کنه واسدده پدددره نه این که این جوری  -
 .نیشش و باز کنه

 واقعام که، خت دوست دارن هن دیرر و واسه اون ذوق نکنه واسه کی ذوق کنه؟ -

 :شدترنری ما بین ابروانش ن اخن کن

 دوست بودن با هن؟ -

 دوست چیه؟ دوست داشتن هن و، مثل خودمون، ما دوست بودین؟ -

 .نمی دونن والا، من که دیره  ریف اینا نمی شن -

شدده به مامانش بره، پدددره هن عجله داره، دیروز خواسددتراری بیچاره روش نمی -
 .کرده شهرزاد گفته اول باید اجازه بریرم الانن پدره منتظره

 :ای کردن این که به شهرزاد بنررد با سر به او اشارهبدو

 خواد به بابا بره؟خوام اجازه بریرم،  الا میآره مشخصه گفته می -

 :پایش را روی پایش انداخت و سمت دایان چرخید

 .خودش که نه، گفته به تو برن تو به بابات بری باباتن به عمه بره -
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 .به من چه خودش بره به بابام بره -

بره چی بره؟ بره دایی می خواد واسن خواسترار بیاد؟ یه کار ازت خواست. میری  -
 به عمو؟

 :اش را به دهان گرفت و به مبل تکیه زدانرشت نمکی شده

دره کیه چی - شد س که نمیکارهتا نفهمن پ صبنن یه چیزی  تونن تاییدش کنن، 
 .میرن کی گفت کی نرفت دایان گفت

؟ شهرزا -  .د دیده پدره رو بد بود که خوشش نمیومدچی بشه مث م

شنگ بزنی طرو معتادم  - ششونن دوتا  رو ق شهرزاد دختره، دخترا هن بنده گو
گن، تو کنن خوب بود به بابام میباشه خوششون میاد، خودم اول میرم تنقیق می

 !فقط شماره و آدرس خونه پدره رو بریر ازش

 :هایش کردلبخند عریضی مهمان لت

 .چشن -

 :لبخند کجی زد و آرام نجوا کرد

 .زبون باز -

*** 

 :شرتش را از تن در آورد و کمی خود را باد زدتی

 .دونن چرا انقدر بدنن التهاب دارهنمی -

 :زدی تخت نشدته بود و به دستانش کرم میآسکی لبه

 .ترسن سرد شه دمه صبحمال دما اتاقه، کمترش کردم چند درجه می -

 :ت کرد و پتو را روی خود کشیدموبایلش را سایلن

  ش بالا بره،آخیش، بذارش رو اتومات سرد شد درجه -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              625 

 

 :پشتش را به آسکی کرد و چشمانش را بدت

 .ای تو، شت بخیرخیلی خجدته -

 :سریع سمت دایان چرخید و با دست او را برگرداند

 .چی و شت بخیر، بلند شو ببینن -

 :سرش را سمت آسکی چرخاند

 چیه؟ -

 :اش را روی بازوی دایان گذاشتچانه

 .گفتی نظرتِ مثبتت و بعد از شام میری بهن -

 نظرِ مثبتن؟ راجبه؟ -

 خوای یا نه؟می اذیت نکن دیره خودت گفتی میری بچه -

 :سرش را تکان داد و دوباره خوابید

 .خوامآها، نمی -

 :روی تخت نشدت و غضبناک به او نرریدت

سال گذشته تازه عروس دوماد نیدتین که این جوری ناز مره مدخره بازیه؟ سه  -
 می کنی

 .آسکی ول کن جانِ عزیزت خدتن به خدا -

 :سرش را روی بازویش گذاشت و آرام دستش را نوازش کرد

 .شکنهتو رو خدا، دایان؟ بری نه قلبن می -

 :با خشن سمت او چرخید

 .کنن تازهزرگ میتونی بچه بزرگ کنی؟ من خودم دارم تو رو بآخه تو می -

 :تخو گردن کشید
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 چمه مره؟ -

 :نفدی عمیق کشید و ابرو به بالشتش اشاره کرد

  شه، بخواب عزیزم، آفرین،بریر بخواب الان بنثمون می -

 !ایبرو بخواب خدته

 .وای آسکی کوتاه بیا خداوکیلی -

 .من که دیره چیزی نرفتن برو بخواب شت بخیر -

 ددددددد

 :ز کرد و روی مبل نشدتی کتش را بادکمه

 .پدره خوبه، سالمه خوش قیافه و خوش پوشن هدت -

 :دیاکو دستانش را در هن قّ ب کرد

 .خت اگه میری از همه نظر خوبه که سنگ جلو پاشون نندازم -

تونه از پو خوشبخت من نرفتن از همه نظر، وضعشون خیلی فرق داره با ما نمی -
 .کردن شهرزاد بربیاد

 س؟کارهچی -

مثل خود شددهرزاد لیدددانو داره اما یه هایپر مارکت داره شددغلش دندون گیر و  -
 !دولتی نیدت، یه خونه شصت متری داره مدتاجره البته، ماشینشن یه تیباس

 :هایش را در هن کشیداخن

 س؟کارهباباش چی -

 .ندارن بازنشدته تعاونیه، یه خونه داره ماشینشن پرایده در کل چیزه خاصی -

 پدره خدمت رفته؟ -

 .نه، می گفتن می خواد سربازیش و بخره -
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 :سرش را بالا پرتاب کرد و به صندلی تکیه زد

 .نه پو این جور که میری راسه کاره ما نیدتن، یه جوری خودت بپیچونش -

 :نراهش را به پدرش روخت

جوری  کنین اینبذار بیاد خواسدددتراری شدددرایطش و بره همون جا مخالفت می -
 .شهرزاد زیر بار نمیره

 برن فرداشت بیان؟ -

 .برو بیان -

 .موبایلش را درآورد و برای آسکی پیام فرستاد

*** 

 .شهرزاد، شهرزاد -

 :دستش را به چهارچوب در اتاق شهرزاد گرفت و نفو زنان لت زد

 .شهرزاد دایان پیام داد گفت برو فرداشت بیان خاستراریت -

رِ ناگهانی آسکی با چشمانی گرد شده گوشی به دست او دخترک که شوکه از  ضو
 :کرد با شنیدن خبرش تیز از تخت پایین پرید و سمت او رفترا نظاره می

 برو به خدا؟ -

 :اش به  الت عادی بازنرشته بودندهنوز مجرای تنفدی

 .به خدا بیا ایناها پیامش -

 :ای اشکی درخشش چشمان آبی رنرش را چند برابر کردلایه

 .من فکر کردم بعد از دو هفته بیخیال شدن، وای خدایا شکرت خدایا شکرت -

 :منکن آسکی را در آغوش گرفت

 کردم!؟کار میالهی قربونت برم عاشقتن به خدا. اگه تو نبودی من چی -
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 :ای مدتانه زد و گفتخنده

 .ترشیدیهیچی می -

 :مردد از او آسکی فاصله گرفت و با انرشتانش بازی کرد

 میرن... این که گفتن بیاد یعنی قبول کردن دیره، آره؟ -

گفتن بیاد بعدم دایان خواسدددتن ردش کنن که نمیآره دیره قبول کردن اگه می -
 !گفتکنه چیزه بدی داشت  تمام میس داره تنقیق میدو هفته

 :دوباره آسکی را در آغوش کشید و نجوا کرد

دو هفته خیلی مرخرو بود همش  خیلی خوشددنالن آسددکی خدا خیرت بده این -
 .استرس داشتن

 :بازوان شهرزاد را گرفت و از خود فاصله داد

شراه می - صبح یه نوبت آرای شنگ  شرل میق زنی یه گیری موهات و یه رنگ خو
کشی بعدم میری فروشراه یه لباس شیک و سرسنرین ستین به سر و صورتت می

 .خری تا  ض کنن همهمی

 .خوام بهش برن الکی خودم و سبک کننباران  رفن شده نمیمیایی باهام؟ با  -

ته با نرین داشدددت که قرار بود دو هف یداری  تد و خت فردا د فاق بیف ی اخیر ات
ی آخر نرین آن را کنددددل کرده بود هن دلتنگ بیرون رفتن با او بود و هن لنظه

 .دلش را نداشت که دست رد به درخواست شهرزاد بزند

و دوستمن فردا نوبت آرایشراه داشتین دیره سه تایی می رین بیش آره اتفاقا من  -
 .گذرهترم خوش می

 شهرزاد مامان؟ -

 .به سمت در برگشتند و به قامت ط  ما بین در خیره شدند

 جانن مامانی؟ -
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 :آرام داخل شد و در را بدت

 خواد بیاد؟این قضیه خواسترار چیه دایی میره؟ این کیه فرداشت می -

 .گفتآسکی را نرریدت؛ کاش او چیزی می مدتاصل

 :نراه شهرزاد را دریافت کرد و لبش را تر کرد

دایان دو هفته تنقیق کرده راجبه پدره میره آدم خوبیه خانواده داره و مقبولن.  -
 .خدمت رسیدن انرار تو دانشراه شهرزاد و دیده خوشش اومده اجازه گرفته واسه

 :داندکی دستانش را دو طرو باز کر 

شده به جای این که اول  - سرخود  والا من نمیدونن آسکی جان، این دختره خیلی 
 .به من که مادرشن بره همه خبر دارن الا من

 :قدمی جلو برداشت

 .به خدا روم نشد مامان، فقط آسکی و دایان و دایی می دونن -

 س؟ چی داره؟کارهچیه پدره چی -

 دددددد

 ین بلوطی با مش مشکی قشنگ میشه به نظرت؟به نظرت کدوم رنگ و بذارم؟ ا -

نخوردن ماسددکش با  به کاتالوگی که دسددت شددهرزاد بود نرریدددت برای برهن
 .انرشتش رنگ را تایید کرد

 :های خیار روی چشمش را برداشت و سمت شهرزاد خن شدنرین اما  لقه

شه؟ اینه؟ اگه بتونه همین جوری برات در بیاره که خیلی بده ببینن چه رنری می -
 .شهشیک می

 :نرریدت آسکی از گوشه چشن به نرین

 .اگه خیلی خوشت اومده خت خودتن بذار -
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وای نه من و آرش گفته اگه دست به رنگ موهات بزنی من میدونن با تو، عاشق  -
اره؟ به نظرم توام یه تنوعی بده بابا چیه همش بلونده. دایان چه رنری دوسدددت د

 .رنرا تیره

 :شانه هایش را بالا انداخت

 .کنن بهن نمیاد خیلی سنن و بالا می برهدایان شرابی دوست داره اما  و می -

 :یکی از ماساژورها آمد و شرو  به ماساژ دادن پوست صورت شهرزاد کرد

ی پوسته خیلی منشره واسه هر کننده  زنن شفاوعزیزم این ژل که الان برات می -
 کی استفاده کردم مشتری شده اما قیمتش یکن بالاست، بزنن واست؟

ستت  - سکی چون پو شرابی بهت میاد آ آره اگه می گید خوبه که بزنید، به نظرم 
 .کنهروشنه خیلی جلوه می

 :سرش را سمت شهرزاد چرخاند

 بزارم یعنی؟ -

 .عن که شده خوبهآره بهت میاد بزار، واسه تنو -

کرد چه؟ زد و معکوس عمل میی لبش را به دندان کشددید؛ اگر رنگ را میگوشدده
کرد چه؟ یا  تی دایان خوشدددش اش را گرفته میاگر به جای زیبا شددددن چهره

 آمد؟نمی

 !خوام جلو دایان زشت باشناگه بهن نیاد چی؟ نمی -

 :ای گرفته منکن روی دستش کوبیدنرین با قیافه

الن و بهن می زنی آسددکی خداوکیلی، انرار برده دایانه اگه خوشددش نیاد؟ اگه   -
نخواد؟ خت به درک یه خورده به دل خودت باش بابا به خدا این مردا لیاقت این 

شقا رو ندارن، بزن بره خوشش اومد که هیچی به مراد دلت می ششن ع رسی خو
 نیومد به درک فو

 .کنیش میق بالاش میایی باز تیره
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 :زد نوازشی کردپشت دستش را که از درد گِز می

ترسن خودم خوشن نیاد وگرنه دایان که میره چته و شی؟ دستن و پکوندی؟ می -
 !همه چی بهت میاد

 .بیننآره می -

 :سمت آرایشررش چرخید و گفت

 .شهموهای من و یه شرابی خوشرل در بیار ببینن چه جوری می -

 .ها رفت و دوباره چشمانش را بدتآنای به هر دوی و سپو چشن غره

*** 

کت و دامن خیلی خز شده شهرزادجون یه شلوار رسمی با یه پیرهن و کت بردار  -
 .هن خیلی شیکه هن رسمی، موهاتن لخت کن بریز یه طرفه شونت

 :نرریدت و لت زد از داخل آینه به نرین

 .کنن این جوری را ت ترمشال سرم می -

 :کردکه فروشنده برایش نره داشته بود را یکی یکی سر می  آسکی ک ه شاپوهایی

ک ه شدداپو بذار هن خانومانه و جمع و جوره هن رسددمی و اسددپرته من واسدده  -
 .خواستراری خودمن ک ه سرم کردم

ها از های مختلف،  تی یکی از آنها و اندازهها، طرحها نرریدددت در رنگبه ک ه
 .پوشاندلناظ اندازه فقط نیمی از سرت را می

دونن  الا هیچ وقت استرس لباس نداشتما از شاندن همین امروز وای خدایا نمی -
 .این جوری شدم، آسکی اص م به دایان زنگ بزن برو نیان

 :ش برداشت و سمت شهرزاد رفتک ه را از سر 
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ن قشنگ انتخاب کن ببینن، همین کت منشره، نیان و زهرمار، مره ملّت مدخره -
سفید، بدو بپوش  شلوارتن یا لجنی بردار یا  سفید بپوش،  شومیز  رنگ لجنی و با یه 

 .ببینن

صدا در آمد، با دیدن عکو دایان ذوق زده از نرین و  در همین لنظه موبایلش به 
 :د فاصله گرفتشهرزا

 جانن عشقن؟ -

 کجایید صبح تا  الا؟ -

 :ی چشمش را خاراندگوشه

خریتی که کردین اول رفتین آرایشدددراه بعد اومدین خرید لختی موهام داره میره  -
 کشه، ساعت چند میان اونا؟شهرزادم خریدش طول می

 !هفت و نین -

 :اش نرریدتبه ساعت مچی

 ن، کاری داشتی عزیزم؟خت پو هنوز دو ساعت وقت داری -

 هاش ط ییه کجاست؟پیرهن مشکی من که دکمه -

 .ترساندلننش جدی، خشک و بی اعصابانه بود چیزی که آسکی را می

 .تو همون اتاق لباسا -

 .گردم نیدتهرچی می -

 .بینیشس قشنگ بررد میوا خودم صبح دیدمش زیر جلیقه مشکیه -

 .نیدت میرن خودت بیا بهن بده -

های دایان بود و  وصلریاش نهاد؛ روز بیرا بدت و دستش را روی پیشانی چشن
 .قدر متنفر بود از این ایامچه 

 .کشه، هنوز خودم هیچی نخریدممن کجا بیام؟ میرن کارم طول می -
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 :تن صدایش بالا رفت

ترم یا خریدت؟ میرن لباسدددن خوای بخری؟ کمدت پره لباسددده، من مهنچی می -
 .نیدت

 :اش را تکان داد بلکه بهتر تنفو کندی روسریلبهشوکه 

 .خرم واستچته تو؟ یه لباس که این همه قشقرق نداره خت یکی از سر راه می -

 .برو بابا -

همین که خواسددت  رفی بزند صدددای بوق ممتد در گوشددی پیچید. دلش آشددوب 
شتند، نف شد، پاهایش تنمل وزنش را ندا شش زهرمارش  دی افتاد تمام روز خو

 .گرفت و سمت شهرزاد و نرین رفت

 .شهرزاد زود بخر تا برین -

زده های نرین و شهرزاد خشک شد. نراهی به نرین انداخت و بهتلبخند روی لت
 :ی آسکی لت زدباره از تغییر رفتار به یک

 ...خریدم... این و -

 :بدون این که به لباس انتخابی شهرزاد بنررد به سمت ماشینش رفت

 .خوبه، برین -

 خری؟تو چیزی نمی -

 .نه شهرزاد زود  داب کن بیا فقط -

 :موبایلش را روی صندلی کنارش پرتاب کرد و سرش را روی فرمان ماشین گذاشت

 .دایان استاد ضد  الی -

 :در ماشین باز شد شهرزاد کنارش نشدت و لت زد

 .نرین زنگ زد دوستش اومد دنبالش -
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 .کرد  سرش را تکان داد و  رکت

 اسن پدره چیه؟ -

 :عینک دودیِ آبی رنرش را روی چشمانش نهاد و به آسکی نرریدت

 .کامران -

 :رو بودنراهش مدتقین به روبه 

 چه قدر میشناسیش؟ -

 خت...خیلی...چه طور؟ -

 :جهت ماشین را عوض کرد

ی ظاهری بددددنده نکن ببین اصدددله رفتارش چیه، تو دوران فقط به یه ع قه -
ستی ه ست  مه خوش اخ ق و ایدهدو سازته باید در شت  سرنو شت  شت  آلن ام

انتخاب کنی نذار ع قت بهش کورت کنه سدددبک سدددنرین کن ببین رفتین زیر یه 
 .سقف میتونی باهاش کنار بیای یا نه

 ظریفی ما بین ابروان شهرزاد نشدت؛ منظوری داشت از  رفایش؟ اخن

 چیزی شده آسکی؟ -

تو چاه اخت و طبقاتی و فرهنری و همه اینا رو در نظر  نه فقط گفتن که نیفتی -
 .بریر و انتخاب کن همش مهمه

 :این بار به شهرزاد نرریدت و لبخندی زد

 .اینا یه نصینت خواهرانو دیدم آجی نداری گفتن جاش و پر کنن -

 :ی صدادار اما کوتاهی کردخنده

 .چشن آجی -

*** 
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 :بیرون کشید های رگال را کنار زد و پیراهن راچوب

 ایناها، پو این چیه؟ -

 :اش را به چهارچوب در تکیه زد و آسکی را زیر نظر گرفته بوددست به سینه شانه

 !نبود اون موقع -

 :ی دایان چدباند و از اتاق لباس خارج شدپیراهن را به سینه

خواسدتی روز من و زهرمارم کنی در کمد و که باز کنی بود همون موقع، فقط می -
 .گردم نیدتلباس تو تخن چشن آدمه اون وقت زنگ زده میره هرچی می

 :تکیه از چهارچوب گرفت و جلوی آینه مشغول تعویض لباسش شد

یا این که  الا  رص چی و می - باس بخری  خوری؟  رص این که نتونددددتی ل
 نکردی قشنگ با نرین  رو بزنی؟وقت 

ی آخر زد مشددغول فر کردن موهایش بود که با جملهطور که دایان  رو میهمان
او دسدددتش بین راه ثابت ماند؛ در این سددده سدددال آموخته بود زمانی که دایان با 

کرد اگر پاسددخ مناسددت یا گرفت و باز خواسددتش میخوندددردیِ تمام مچ او را می
شد که سین اشتباه بمبی را قطع آورد مثل این میی به لت نمیا رو متقاعد کننده

سمت او چرخید؛ دایان در  الی شد.  سش را میکه دکمه  کرده با دت با های لبا ب
 .نرریدتای عاری از هر گونه  و، از آینه قدی منتظر او را میچهره

 خت؟ سوال من جواب نداشت؟ -

 :لبخندی مضطرب بر لت نشاند

 کنی؟تعقیبن میدوندتن نمی -

 :لبخند کجی زد و آرام چشمانش را باز و بدته کرد

 !جوابه اشتباه، یه چراغت سوخت -
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صالش بیزار بود. چه قدر از این خوی  ستی سترس و ا لبش را تر کرد؛ چقدر از این ا
 .ترسیددایان می

 . رص این که ... نتوندتن ... لباس بخرم -

 .و بزاغ دهانش را بلعید

 :هایش را گشودار گرفت و کشوی ساعتکنار آسکی قر 

 .این که  رص خوردن نداره فردا می رین می خرم واست -

تر باز شود؛ این آرامش دقیقام همان آرامش جا شد تا کشو را تروی صندلی جابه
 .قبل از طوفان بود

خواسددتن مهن نیدددت دیره گذشددت به قول خودت لباس زیاد واسدده امشددت می -
 .دارم

 ...ه نقل قول زیاد دارممن که البت -

 :زنجیرِ فروهرش را سمت آسکی گرفت

 .ببندش واسن -

ی پایش ایدتاد؛ لرزش دستانش  اکی زنجیر را از دست دایان گرفت و روی پنجه
 :از ترسی بود که سعی بر بروز ندادنش داشت

ستمه به خدا هیچ تاثیری  - سبک زندگیش کاری ندارم دایان اون فقط دو من به 
ای از خودم نشون بدم؟ یا زش اص م دیدی تو این سه سال من اخ ق زنندهنررفتن ا
 ... م سر بره یاربطی بزنن!؟ من فقط یه وقتایی که  وصله رو بی

صدایش آرام و بن بود انرار که  رو نین هایش را رخش را سمت آسکی برگرداند؛ 
 .زمزمه کند

 من چیزی گفتن؟ -

 :زنجیر را بدت و راست ایدتاد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              637 

 

خواسدددتن بهت برن یه بنثی گفتن به خدا هر وقت میببخشدددید، باید بهت می -
 .رفتچیزی پیش میومد یادم می

 :ادکلنش را برداشت و اندکی به اطراو گردنش پاشید

 .زود  اضر شو بیا پایین مهمونا الان می رسن -

این را گفت و در سددکوت از اتاق خارج شددد. درمانده روی صددندلی نشدددددت و به 
ه چهره ی گچ مانندش در آینه نرریدددت؛ با شددناختی که از دایان داشددت این قصددّ

 .سری دراز دارد

 ددددددد

های ورودی با نفیر آیفون دیاکو به همراه دایان برای التفات به مهمانان بالای پله
 .ایدتادند

 .ه پهلوی آسکی زده شدای بسقلمه

 .استرس دارم -

توجه به دل آشددوبش سددخنان متوقعی تنویل تمام توانش را به عمل گرفت تا بی
 :شهرزاد دهد

صورت  - سی کن به  درد و با لبخند ا وال پر ص م نرران نباش اومدن داخل خون ا
 .دامادم نراه نکن

 چرا؟ -

 .رهاین جوری تشنه نراهت میشه فقط لبخند از صورتت ن -

 توام به دایان نراه نکردی؟ -

 :دمی گرفت و به ورودی نرریدت

 .هیو اومدن -
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درک در همان  شدند. مادر پ شغول خوش آمد گویی  شتند و م گامی به جلو بردا
بدو ورودش با دیدن ظاهر شددهرزاد، کت کوتاهش، شددلوار تنرش و موهای لخت 

 .اش انقباضی ما بین عض ت ابرویش نشدتشده

 :هایش کردنمایی را آرایش لتد دندانشهرزاد لبخن

 .خوش اومدید خانن قربانی، بفرمایید -

 . فظ ظاهر کرد و با تبدمی کوچک پاسخ دختر داد

شده بود، این خانه، آدم شیمان از آمدنش  در اما پ شان،  تی  پدرِ پ هایش، رفتار
و  ها نبود. دیاکو مردانه دسددت او را فشددردی آنطرز پوشددشددان، هیچکدام قواره

 :ای بر کمرش نشاندضربه

 .کننخوش آمدید آقای قربانی بفرمایید خواهش می -

 .انجامید که همری گرداگرد یک دیرر نشدتندو طولی نی

 :ی لبش نشانددیاکو لبخندی شیک را گوشه

خانوادم رو معرفی کنن که خت  - ید من  بد جازه  ید ا ... خیلی خیلی خوش آمد
عمارت، عمارت پدری من هدددتش و ما همری با  خدایی نکرده موذب نشددید، این

ندگی میهن این عت و ط  جا ز نده و طل خانن، همددددر ب یا  کنین، ایشدددون ثر
سن هدتش،  درم و آسکی عرو شون هن داماد ما هدتن، دایان پ خواهرهای و ای

درمون بچه شرل و این آقا پ های خواهرم طلعت و الماس این این دوتا دختر خو
 .های خواهرم ط  هدتنمجلو و برادرش بچه

آقای قربانی به پرستیژ دیاکو که مانند پادشاهی روی مبل سلطنتی نشدته بود و 
پا روی پا انداخته بود و سددپو به دایان که کنار آسددکی جای گرفته بود و جهان و 

ست از نراه به مابقی خانن سعی کرد د دت و  شد؛ وجود شهیاد و آراد نرری ها بک
 جلو خواستراری الزامی بود!؟این همه آدم در یک م

 :خانن قربانی موشکافانه پرسید



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              639 

 

 خوام مشکلی برای پدر شهرزاد جان پیش اومده که  ضور ندارن؟عذر می -

 :ط  نفدش را اندوه وار بیرون فرستاد

شدن و  - سرطان فوت  شه که به خاطر بیماری  سالی می در بنده ده  سفانه هم متا
ها و عروسددی دخترم تا ابد توی قلت  دددرت  ضددورشددون توی این طور مراسددن

 .مونهی ما میهمه

پدر پدر با لننی که نشان از متعجت شدنش داشت و سعی بر پنهان کردنش لت 
 :زد

خیلی متاثر شدم از اتفاقی که برای همدرتون افتاده و خیلی مچکرم از معرفیتون  -
شما و خانواده شنایی با  شبختن از آ ن که همه با ی گرامیتون من هن معرفی کنخو

 .هن آشنا بشین، ایشون همدر بنده و مادر پدرم کامران و دخترم کتایون هدتند

 .همه با لبخند سری تکان دادند و ابراز خوشبختی کردند

 :مرد ادامه داد

همین طور که همه می دونین علّت  ضددور امشددت ما این جا ع قمندی شددازده  -
ستراری رو شرو   پدرم به دختر خواهر شماست و اگه اجازه بدید که مراسن خوا

 !کنین

 :دیاکو گوشه چشمی به دایان انداخت و این بار دایان به  رو آمد

 .کنن، شرو  کنیدخواهش می -

های ندکافه وارد شد و پو از تعارو به نی لیواندر همین لنظه خدمت کار با سی
 .ها مجدد مراسن را ترک کردآن

 :ای کرد و به طعنه لت زدخانن قربانی خنده

سومات خیلی وقته دیره  - سن و ر والا زمان ما عروس چای میاورد ولی انرار این ر
 .از میون رفته

 :ط  نراه تیزی به چشمان زن بخیه زد



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              640 

 

واسددتراریای بعدی پدددرتون چای خدمتتون میارن ... عروس  الا انشددالا تو خ -
 .خانن

 .شهرزاد چشن بر هن فشرد؛ خدایا امشت را س مت به خورشید برسان

هایی که مانند بمت سدداعتی هر لنظه امکان داشددت ی طعنهآقای قربانی متوجه
 :مراسن را منفجر کند، شد و فورام شرو  کرد

سومات ما که میهای امروز و  والا واقعیت جوون - سن و ر سید دیره پا بند ر شنا
زنن و فقط کنن از آینده  رو میشددن، انتخاب مینیدددتن خودشددون عاشددق می

ذارن. تر ها رو تو در جریان روابطشون میشه ما بزرگوقتی که رابطشون جدی می
این آقا کامران ما این جوری که گفته توی دانشددراه دخترخانن شددما رو دیده و یه 

منض آشنایی گذروندن و بعد از  ای رو هنه صد دل خاطرخواه شده یه دورهدل ن
مطمئن شدن از شناختشون ندبت به هن اومده و اصرار که بیا برین خاستراری و 

 .همه چی و رسمی کنین اینه که ما امشت خدمتتون رسیدین

 :شهیاد با نراه کنجکاوش سر تا پای کامران را کاوید

شون بیاد و یهو قرار به ازدواج البته همین جورین  - ش دت که دو نفر از هن خو نی
شهرزاد توی همچین جایی  دتید  شه، جناب قربانی که همین طور که متوجه ه ب
بزرگ شددده به نوعی لای پر قو بزرگ شددده هر چی خواسددته همین که لت تر کرده 

شهرزاد همه شده نه فقط  شدن. براش فراهن  دایی که تو این عمارت بزرگ  ی ک
تونه این ناز و نعمت و این آرامش و آسددایش چه از لناظ مالی ی شددما میقازادهآ

 چه از لناظ فرهنری برای خواهرم فراهن کنه؟

 :های شهیاد گفتی صنبتط  لبش را تر کرد و در ادامه

های دخترم اخن ی ورودتون متوجه شددددم که همددددرتون با دیدن لباسلنظه -
شما هن مدام نراه شهرزاد میریرید و موقع  رو زدن فقط کردن و خود  تون و از 

کنید، پو منظور پدددرم از لناظ فرهنری این آزادی پوشددشددی به برادرم نراه می
 پدنده؟هدتش که شهرزاد داشته، که این وضع پوشش و پدر شما می
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 :کامران زیر چشمی پدرش را پایید و نجوا کرد

 .من مشکلی ندارم -

 :تانش را روی زانویش گذاشتطلعت پا روی پا انداخت و دس

شما مشکل ندارید، خانوادتون چه طور؟ چون مدلمام شهرزاد قراره با خانوادتونن  -
 .معاشرت کنه

 :آقای قربانی سرش را بالا گرفت و با صدایی رسا گفت

خانواده نمی - یه سدددری چیزا رو تو  نامنرم خیلی توی ما  ندین، منرم و  پدددد
 ...  روم فوق العاده مهمه واسمون و خانوادمون پر رنره، ما   ل و

 :دایان ما بین  رفش پرید، تای ابرویش را بالا پرتاب کرد و با نراهی نافذ لت زد

 شه؟یعنی ما   ل و  روم سرمون نمی -

 :ی دایان شدمدتقین خیره

خوام برن که چیزایی هنوز کلی میرن خدایی نکرده منظورم با شددما نیدددت می -
ی شددما توجهی به اون نشدده مثل همین ه شدداید تو خونوادهی ما مهمه کواسدده
 .بد خدمتتون رسوندم کنن اگر که منظورم وی  جاب، عذرخواهی میمدئله

 :ابرویش را پایین نداد لننش را کوبنده کرد

 پدرتون چی داره؟ -

جا خوردند از سوال به یک باره دایان و لننی که زیر بنای آن ساخته شده از تنقیر 
 !بود و غرور 

 :همین که مرد لت باز کرد تا پاسخ بدهد، دایان ک و صنبتش را گرفت

 !اجازه بدید آقا پدرتون جواب بدن اگه ایرادی نداره -

ی پدرش کامران فورام راست نشدت و کتش را مرتت کرد؛ نراه پر تشویشی  واله
 :کرد و آب دهانش را بلعید
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سالمه ... یه هایپر مارکت دارم ...  - دت و نه  دتن ... بی من ... کامران قربانی ه
کنن ... یه خونه دارم که ماشددینن ... تیبا هدددتش که البته به زودی عوضددش می

تازگی توندتن بخرمش، قدطی البته، لیدانو مدیریت بازرگانی دارم و به شهرزاد 
 !خانمن ع قه دارم

 .ای زدو عشق تنویلش داد و لبخند آرامش دهندهشهرزاد نراهی پر شعف 

ی قدددطی؟ شددهیاد لبخند کجی زد و به دایان نرریدددت؛ تیبا داشددت؟ و یک خانه
 ع قه هن داشت؟

 :با همان لبخند کج سمت پدر چرخید

خواهر منن یه بی ام دبلیو داره، یه اپارتمان سیصد متری به اسمشه که البته سه  -
 .ره که توی شرکت خودمون کار کنهدنرش مال منه و قصد دا

 .داداش -

 :همه به شهرزاد خیره شدند. شهیاد هر دو ابرویش را بالا برد

 جانن؟ -

 :چشمانش را درشت کرد و با لبخندی از سر اجبار لت زد

 .پول که مهن نیدت مهن پشتکار آدمه -

 :آسکی به پیروی از صنبت شهرزاد لت گشود

شرومهن عشق و ع قه - سه  شرفت س وا شالا کن کن پی ده ای   یه زندگی همینا ب
 .رسنتری میکنن به جاهای بیشمی

شانه سرش را روی  سکی بخیه دایان  ستش انداخت و نراهش را به نین رخ آ ی را
 .زد

 !آسکی خانن -

 :دیاکو صدایش را صاو کرد و پیشنهادی داد
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ببینن شددده باید این دوتا جوون خودشدددون  رفاشدددون و بزنن این طوری نمی -
 .کار کننخوان چیشرایطشون چیه می

 :شهرزاد فورام ایدتاد و مویش را پشت گوش زد

 .پاشو کامران -

 :ای به شهرزاد رفت و کف دستش را سمت شهرزاد تکان دادغره ط  چشن

 .خاک تو سرت -

شهیاد و دایان شمی به  شهرزاد روانه  کامران زیر چ سمت اتاق  نراهی انداخت و 
 .شدند

* 

 :اتاق را بدت و به آن تکیه زددر 

 وای این پدره چرا انقدر بد اخ قه؟ -

 :روی تختش نشدت، پا روی پا انداخت و سرش را کج زد

 دایان و میری؟ -

 .نمی دونن همون که چشماش خماره انرار ارث باباش و طلت داشت ازم -

 :ی مرد رویایش خندیدی متعجت و ترسیدهسرش را عقت برد و به چهره

 .گفت زیبایِ و شیاون همیشه همین شکلیه بابابزرگن بهش می -

 :ی کرواتش را شل کرد و آب دهانش را بلعیدگره

اص م امید ندارم نظرشون راجبن مثبت باشه شهرزاد، داییتن انرار زیاد موافق نبود  -
 .داداش و مادرتن که بماند

 :روی تخت نشدت و سرش را بین دستانش گرفت

 .خوام از دستت بدمکنن چه خاکی تو سرم بریزم؟ من نمی  اگه مخالفت -
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 :هایش را نوازش کردخودش را به کامران نزدیک کرد و شانه

سالن، مهربون، اهل کار دیره چی  - در  شه پ شونن با این چه  رفیه عزیزم، از خدا
گه میمی خوان مث م از تو زهر چشدددن کنن میبینی این طور برخورد میخوان؟ ا

 .گفتن بیا خواستراریه  داب کار دستت بیاد وگرنه که نمیبریرن ک

 :نراه پر غن و  رمانش را به شهرزاد دوخت

ترسن قبول کنن و گفت من هیچ جوره لیاقت تو رو ندارم، میداداشت راست می -
نتونن خوشددبختت کنن نتونن سددر قولن بمونن بابات و نارا ت کنن تو لیاقت خیلی 

 !بهتر از من و داری

ی همان نین سددداعت داد نتیجهان آرامی خورد؛ این خز عب تی که تنویلش میتک
شی برای آینده را فدای بنثی  شه ک شی و نق سال خو سه  بنث در پذیرایی بود؟ 

 کوتاه کرده بود؟

دمایی که می - دن پات وایمی شن همین؟ پات وایمی گفتی همین بود؟ از دو تا چ
ن ترسددیدی؟ با این شددجاعت و ع قه غره پدددر دایین و دو تا  رو الکی داداشدد

 خواستی من و خوشبخت کنی؟می

 :دست روی دست شهرزاد نهاد

 .تمام ترسن اینه که برن نه و نتونن جلوشون وایدن -

 اونی که باید نه یا بله رو بره منن پو نترس، باشه؟ -

 :ای روی انرشتان ظریف دخترک کاشتبوسه

 .باشه -

 دددددددد

صددنبت با یک دیرر بودند نرریدددت و آرام را دایان را به جمعیتی که مشددغول 
 :خطاب قرار داد

 .دایان یه لنظه بیا -
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 :اش را جدا کردی سفید نارنریبدون این که به آسکی بنررد پوسته

 .نمیام -

 :ملتمدانه دست دایان را گرفت

 .تو رو خدا بیا دیره کارم واجبه -

شید و باز بدون نراه به او  ستش را بیرون ک سمت پذیرایی دیرری د ست و  برخا
 .رفتند

 :یک دستش را تا نیمه داخل جیبش فرو برد

 چیه؟ -

تر سدددوالاتون و تونید خیلی منترمانهدایان میرن به خدا رفتارتون خیلی بده می -
صبح اینا می شهرزاد زندگی کنه  دره قرار یه عمر با  سید این پ سرکوفت و بپر شه 

 ؟کنید آخهطعنه، چرا این جوری می

 :عض ت صورتش در هن کشیده شدند

 مره آدم قنطه که این بخواد با شهرزاد زندگی کنه؟ -

 گذشت؟جا خورد؛ چه در سرش می

 منظورت...چیه؟ -

منظورم اینه ما اول و آخرش مخالفین فقط گفتین بیاد که بعد شدددهرزاد نق نزنه  -
ندیده ردش کردید، مرتیکه از در که اومد تو چشدددماش برق زد تو فکر کردی این 
عاشددق شددهرزاد شددده؟ نه عزیزم دختر خر پول گیر آورده گفته چی بهتر از پدر زن 

 .پولدار

 :ناباور سرش را تکان داد
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شق هن بودین تو باور نمی - شدین عا شق  کنن اینا رو تو میری، دایان من و توام عا
من و دزدیدی من و بردی وی  چون هن و دوست داشتین چه فرقی هدت بین ما 

 و اونا؟ چون طرو به جا بنز تیبا داره نباید عاشق شه؟

 :چشمانش را بدت و اخن در هن کشید

 .اونا لقمه اندازه دهن ما نیدتن آسکی -

 .نن نیدتنم -

 .متعجت آسکی را نرریدت

عمو جهانن نیددددت، شدددوهر عمه ط  هن نبود. اما وقتی اومدن خواسدددتراری  -
شما رو نداره،  شکوهیه نصف اموال  آقابزرگ این جوری رفتار کرد؟ دایان من بابام 

 منن لقمه اندازه دهنتون نیدتن؟

تمام سددی سددال ها مانند آن هایی که  قیقت داشددتنگفت در جواب  روچه می
 ی او بود؟گذشته

ص م چرا داری به من میاین چرت و پرتا چیه می - گی؟ برو به بابام برو برو گی؟ ا
 .به عمه ط  برو به من چه بابا

سکی اما با دهانی باز رفتنش را نظاره  سر جایش برود آ شت تا  این را گفت و بازگ
 .کرد؛ بیچاره شهرزاد، بیچاره کامران، مظلوم عشقمی

*** 

ها شدددد و تنها دایان بود که با ها معطوو آنبا ورود شدددهرزاد و کامران تمام نراه
اش را به پددددرش اخمی غلیظ خیره به زمین مانده بود. آقای قربانی نراه برازنده

شاید از  شت  شد مجلو را ترک نکنید، خبر دا صرار کرده بود که هر چه  دوخت؛ ا
ها ر بود مانند تود جنری به روح بی دفا  آنای که قراهای زنندهها و تنقیر  رو

ضر روی  درش بود که هنوز با لبخندی جهت  فظ  ا شود، فقط به خاطر پ پرتاب 
 .آن مبل نشدته بود
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 خت چه طور بود؟ -

 :کامران دستانش را در تکان داد و لبخندی زد

 .والا خوب بود به توافق رسیدین -

 .چشن دوخت؛ گویا در این دنیا نبوددیاکو آرام سرش را تکان داد و به دایان 

 ی گلن چیه؟نظر خواهرزاده -

 :هایش را با لبخند بالا دادهر دو دستش را روی کشکک زانویش نهاد و شانه

 .منن موافقن -

 :دیاکو تبدن کوتاهی کرد و چشن به قربانی دوخت

 !ی تعیین مهریه الا که جوونا موافقن برین واسه -

شه دواند در ت سترس ری ار و پود آسکی، نراه نررانش را به دایان دوخت؛ چه قدر ا
 :خواستند تعیین کنند؟ آرام طوری که کدی نشنود لت زدمی

 دایان؟ -

شاره شت ا ستش روی اش را روی گونهانر شت دیرر د سه انر شته بود و  اش گذا
هایش قرار گرفته بودند، نراهش اما دوخته به زمین بود، انرار که به مردمک لت

شم شه ش وزنهچ سختی آن را تکان داد و از گو شند به  ای هزار کیلویی انداخته با
 .چشن به آسکی نرریدت

ضطرب بی شنهصدا هوا را میوقفه و بیکامران م ی پایش روی زمین بلعید و با پا
شاره شت ا شهرزاد با انر سن ضرب گرفته بود.  شکال نامفهومی ر اش روی پایش ا

های ها خیره به لتی چشدددنکرد. همهکرد و زیر لت چیزهایی را زمزمه میمی
 :ای را ادا کندرفت تا جملهدیاکو بود که می

ی شش ی تمام بهار آزادی، یک قباله زمین و یه خونهه تاریخ تولد شهرزاد سکّهب -
ست  سند زمین و خونه بعد از قرائت عقد باید به د دتش که  دنگ مد نظرمون ه

هن که ان شددا، هیچ وقت بهش نیاز نشدده، این کمترین مهری  ما برسدده و سددکّه



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              648 

 

در نظر بریرین. برای شیربها  هدتش که با توجه به شرایط آقا داماد توندتین براش
 ...هن چیزه زیادی مد نظرمون نیدت

 :کف دستانش را بالا برو و روی پایش انداخت

 .فقط پنجاه میلیون -

اش نرریدت. کامران ناامید نفو سنرینش را بیرون داد. شهرزاد بهت زده به دایی
ضددی از ها اما همه رارنری کرد و به همدددرش خیره شددد. افشددار  مادرش اخن کن

هایشدددان به خانواده قربانی ی لتی در نظر گرفته با غنچه لبخندی گوشدددهمهریه
ی افشدددار منهای آسدددکی که با نارا تی به شدددهرزاد می خیره مانده بودند. همه

 .نرریدت و دایانی که همچنان به زمین خیره بود

 :آقای قربانی زمزمه کرد

نین بپذیرین یعنی فکر کردم تومتاسدددفانه ما  تی نصدددف این مهریه رو هن نمی -
 .تر مهریه رو تعیین کنیدوقتی پدرم از شرایطش بهتون گفت یه کمی با م  ظه

 :کامران با شتاب از جا برخاست

 .بابا صبر کن -

 :ی  رو پدرش شدی دست مانع از ادامهبا اشاره

های ازدواج و عروسدددی، خریدهاش و خیلی جدای از اون با وجود تمام هزینه -
 .ای دیره پنجاه میلیون به عنوان شیربها اص م مناست نیدتچیز 

 :ط  اخمی میان ابروانش انداخت و تابی به گردنش داد

نا رو براش می - بینید الان خواسدددتن اگه میشدددهرزاد تنها دختره منه، من بهتری
ضایت به این ازدواج دادم فقط به خاطر ع قه دت وگرنه من ر شون ه ایه که بین

 .ی دخترم و تصور کرده بودمتر آیندهییخیلی رویا

ستند، دکمه درش بدون فوت وقت از جا برخا دت آقای قربانی و هم ی کتش را ب
 :و لت زد
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های خت پو مثل این که این وصددلت هیچ جوره قرار نیدددت سددر بریره تفاوت -
شو بابا جان، امیدوارم زیادی که بینمون هدت مانع این ازدواج می شه، کامران پا

شدید رقن بخوره و خوشبختیش رو ندهآی ی دخترتون اون جوری که براش متصور 
 .خوام که امشت وقتتون گرفته شدببینید. عذر می

 .ای مهمان کردافشارها نیز راست ایدتادند، ثریا را به چشن غره

 :توجه به ثریا گفتدیاکو اما بی

سیت ما رو رو - دا شتین آقای قربانی فقط   صد توهین ندا شهرزاد قبول ما ق ی 
 .ش وسواس خرج کنینکنید، امانتی پدرش دست ماست و مجبورین که روی آینده

شتناکی بین آن سمت در رفتند جو و  سنرین در گلوی به  ضی  شد و بغ ها  اکن 
شت، همان جا روی شهرزاد؛ آینده اش را تباه کردند.  تی توان خدا افظی هن ندا

 .مبل نشدت و شرو  به گریدتن کرد

 :ی سریع به سمت او دوید و شرو  به نوازش او کردآسک

شه به خدا من خودم  رو می - سه چی دختر خوب؟  ل می زنن شهرزاد؟ گریه وا
 .با دایان

 :کرد لت زدهمان طور که با دستش صورتش را پوشانده بود و هق هق می

  الا من چه خاکی تو سرم بریزم؟ چی کار کنن؟ چرا این جوری  رو زدن؟ -

نکشید که ثریا به همراه طلعت کنار شهرزاد نشدتند و ط  و دیاکو و شهیاد  طولی
 :روی او قرار گرفتندروبه

 !کنی دایی؟ نشد که نشد چیزی که زیاده خواسترارالان واسه چی داری گریه می -

 :ها و صدایش نداشتی آسکی برداشت، کنترلی روی اشکشانه سرش را از روی

کار؟ کجا خواستن چیمران و دوست داشتن، من زمین میهمشون بمیرن، من کا -
کنن؟ فکر کردی نفهمیدم از عمد اینجوری گفتید. ما کی شیر اون همه سکه مهر می
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بها گرفتین؟ ها؟ کی شیربها گرفتین؟ آسکی تو شیربها گرفتی؟ ما اص م رسن داشتین 
 .سه اون بدبختشیر بها بریرین؟ نشدتین فکر کردین فقط از کجا پول بتراشین وا

 :ط  چشمانش را گرد و با لنن منکمی توپید

خواست کشید بالا بعد میبا داییت درست  رو بزن، پدره شلوارشو به زور می -
 تو زندگیش تو رو خوشبخت کنه؟

سه  - در خودته که با پول خودمون رفته مغازه زده  الا وا دت بهتره پ هر چی ه
زنه، کامران یه تار موش به همتون من از مردونری و پول و خوشدددبختی  رو می

 .ارزیدمی

شهرزاد را به پشت دستی در دهانش مهمان کند که دایان  شت تا  شهیاد خیز بردا
 .فورام مانع شد

دره قوزمیت چی داره میره؟ ا مق من به بینولن کن ببینن نمی - ی به خاطر اون پ
 .خوام سر به تن هیچ کدومتونن نباشهخاطر تو اون  رفا رو زدم وگرنه می

 :دستانش را مشت کرد و جیه کشید

 .قوزمیت خودتی کثافت  رو دهنت و بفهن -

 :آسکی برخاست و شهرزاد را هن بلند کرد

زنین  رص خوردن نداره که، شهیاد قت  رو میباشه قربونت برم بیا برین تو اتا -
 .بینی که  وصله ندارهتوام کوتاه بیا دیره می

 :با دستش به شهرزاد اشاره زد

 .به درک که  وصله نداره لیاقتش همون پدره یه لا قباست -

آسکی را به طرفی هول داد و با ناخنش در صورت شهیاد خنج کشید و با مشت به 
 :ور شداو  مله

 .غال گفتن  رو دهنت و بفهنآش -
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ی ای بر چهرهی جانانهشهیاد هن دستان شهرزاد را با یک دستش گرفت و کشیده
ها اشدددک آلودش خواباند. آراد بازوی شدددهرزاد را در دسدددت گرفت و سدددمت پله

 :کشاندش

 .بیا ببینن سرتق -

 :دایان هن شهیاد را عقت کشید و روی مبل پرتابش کرد

 چه مرگته تو؟ -

 :اش را در چنگ گرفت و روی مبل افتادگونهط   

 .خدا مرگن بده ببین چه طور به جون هن افتادن، خدا بکشتتون من و را ت کنه -

 :های او کردندثریا و طلعت شرو  به ماساژ شانه

خدا نکنه عزیزم آروم باش بابا خواهر برادرن یه دعوا کردن با هن صدددبح دوباره  -
 .کننآشتی می

ن سددفید به خاطر اون پدددره ببین چی کار کرد؟ خدا ازش نرذره ی چشدددختره -
 !مدیدی چطور خنج کشید تو صورت بچه

ی دایان کرد سددپو به اش را ماسدداژ داد ابتدا نراه قهر آلودی  والهآسددکی شددانه
 .سمت اتاق شهرزاد به راه افتاد

 دددددددد

شددیده بود و در اتاق را بدددت و به شددهرزاد نزدیک شددد؛ روی پهلوی چپ دراز ک
 .گریدتمی

 شهرزاد، خوبی؟ -

 آره، مشخص نیدت؟ -

 :ی تخت نشدت و دست او را در دست گرفتلبه

 .به کامران زنگ بزن، الان بهت نیاز داره -
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 .اش را بالا کشید؛ لعنت به این شت کذائیبینی

دتن  رو بزنن گفت فردا زنگ می - زنه. باید چی برن بهش؟ چی کار زنگ زد نتون
 کنن؟

 .صدایش تنلیل رفته بود مانند رو ش

میری زمان لازم داری، اونن تو این چند وقت نباید بی کار بشددده باید انقدر بره  -
سراغ دایی و شهیاد تا راضیشون کنه توام با مامانت  رو میزنی، منطقی و مودب 

 .نه مثل امشت با داد و بیداد

 :نشدت و به تاج تخت تکیه زد

 آسکی؟ -

 :کردتبدن مهربانی  

 جانن؟ -

 :هایش را کنار زدلبش را تر کرد و اشک

می تونی با دایان  رو بزنی؟ اون راضددی بشدده دیره هیشددکی هیچی نمیره،  -
تونه  رو بزنه راضددیش کنه، شددهیادم که ازش  ددداب نفوذش رو دایی زیاده می

 !بره تو رو خدا  رو بزن باهاشمی

دئله راهبه اش با دایان روگفت رابطهچه طور می دت؟ با یادآوری م ی نرین و نی
ی ی رابطهبنث کوتاه و مرموز اتاق داغ دلش تازه گشددت. کاش کدددی هن درباره

 .گفتخودشان با دایان سخن می

کنن... یعنی قبل این که از اتاق بیرون بیایدم من باهاش والا... من ت شددن و می -
 .کنن رو زدم اما توفیری نداشت  الا باز سعین و می

دتری داره توروخدا همه زورتو بزن جبران  - تو رو خدا آسکی همه چی به دایان ب
 .کنن واستمی
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عض ت صورتش را وادار به کش آمدن کرد و شهرزاد را به لبخندی تصنعی مهمان 
 .کرد

*** 

 :به خودش جرات داد و به طرو تخت رفت

 با تو  رو میزنما، دایان؟ -

 .یافت نکردباز هن پاسخی از جانت دایان در

 :با یک زانو روی تخت نشدت و پتو را از روی سرش کنار زد

 .آقای افشار با شما هدتما -

 . رو پتو را از دست دخترک کشید و روی سرش انداختبی

گن با کدوم دوستات برردی یا با کدومشون نرردی که تو خت چته؟ مره من می -
ی؟ به من چه که زندگیش خوای رو همه آدما دور و برم کنترل داشدددته باشدددمی

 ...چجوریه؟ به تو چه که دوست پدر داره یا شوهر؟ هر کدی مدئو

 :تیز سمت آسکی چرخید و منکن روی تشک کوباندش

خورم تا دسدددت روت بلند نکنن بچه پرو، یا خفه من الان دارم روح خودم و می -
 کنن که ک م بکپی،  الیت شد یا نه؟میشی می کپی یا خودم خفت می

شت و نه بازگشت ب ا چشمانی گشاد و دهانی نیمه باز و نفدی که نه راه رفت دا
دسددت روی دسددتی که دور گلویش پیچیده بود گذاشددت و تمام التماسددش را در 

 .چشمانش ریخت

 .دا...یا...ن -

شد با انزجار دستش را کشید و با چهره ای انرار که به جدمی نجو دست زده با
 .ددرهن مجدد پشت به او خوابی
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نفو ای هوا تمام لیوان آب کنار تخت را بیرو تخت نشدددددت و برای بلعیدن ذره
ی دایان، لبش را به سر کشید. تمام تنش رعشه گرفته بود از  رکت غافلریر کننده

هایش و دندان گرفت و به پایش چنگ زد، تمام کارهایی که مانع از ریختن اشددک
به دیوار گرفت، درد کمرش  شددد. دسددتش راخورد شدددن بیش از  د غرورش می

افزایش یافته بود، سدد نه سدد نه خود را به  مام رسدداند و آن جا دیرر دلیلی برای 
 .اش ندیدها و غرور نداشته فظ اشک

 ددددددددددد

  الا تو باید  تمام می ذاشتی کف دستش که با من دوستی؟ -

 :فنجان بزرگ هات چاکلت را روی میز کافه نهاد

 !نفهمی؟ میرن خودش فهمید -

 :مردمک لنز دارش را در کاسه پرخاند

 ...یقین علن غیت داره یا هن -

 . رفش را خورد و آرام سرش را تکان داد

 :تکیه از صندلی گرفت و چشن ریز کرد

 یا هن؟ -

 :خودش را روی صندلی جا به جا کرد

 ...ای بابا بی -

 :چشن بدت و تاکید وارانه لت زد

 یا هن؟ -

 :ی لبش را به دندان کشیدگوشه

 .به تو اعتماد نداره و برات بپا می ذاره -

 :اش را بیرون فرستادنفو آسوده
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 .فهمیدخواست بپا بذاره که تو این سه سال میچرت نرو بابا می -

 خوای پا پیش بذاری؟کار کنی؟ نمیخوای چیاینن  رفیه،  الا می -

 :انه نجوا کردیک ابرویش را بالا فرستاد و طلبکار 

، تو این سدده سددال هر چقدر دعوا کردین خودم و خورد کردم رفتن جلو  - من؟ عمرام
سالن که طول آشتی کردین اما این دفعه دیره نمی شه دیره قرار نیو خر بشن یه 

کنه پا پیش بذارم که چی بشه بکشه من جلو نمیرم، هنوز که هنوزه گردنن درد می
 آخه؟

 :و منبوبش نوشیدقلپی از نوشیدنی گرم 

خودت می دونی اما قهر زیاد خوب نیدت تو اگه تا یه سال نری جلو اون خوش  -
  عنق تا صد سالن نمیاد

 :مغموم دستش را دور فنجان  لقه کرد

عین مرغ کرچ سرش و میکنه زیر پتو اص م انرار نه انرار  چه  رکتی اخه؟ دو شبه -
 .من زنشن کل عمارت فهمیدن یه چیزیمون شده

 :دست در هن قفل کرد و تکیه بر صندلی داد

خوام این دفعه اون بیاد جلو شدده من میاین که همون منت کشددی  ددداب می -
 .خواد طول بکشه مهن نیو الا هر چه قدرم که می

ندازهلاو می به ا یانش، مرد زد؛ در این دو روز  ی دو هزار سدددال غن دیده بود، دا
خرید، دیرر برایش کرد، س مش را نمیمیرویایش، عشقش، شت ها پشت به او 

ید از روزمرهغذا نمی هایش نمیکشددد باس گفت،  مام میگی  رفت و خودش ل
گفت " بدو کرد، دیرر نمیها دسددتانش را به روی او باز نمیکرد، شددتانتخاب می

 !ی دو هزار سال پیرش کرده بوداین دو روز به اندازه بیا بغلن بخواب"، 

دعواتون من بودم رو چه  ددداب باز بلند شدددی من و آوردی کافی تو که علّت  -
 ت کنه؟شاد؟ نمیری باز بفهمه این بار دیره راستی راستی خفه
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مره الکیه؟ اون بره با این برو با این نرو منن برن چشدددن؟ مره نوکره  لقه به  -
ش ای قهر فهمه ذرهگوششن؟ اتفاقام خوب کردم باهات اومدم بیرون این جوری می

 !شتونه من و کنترل کنه من زنشن نه بردهواسن اهمیت نداره میفهمه که نمی

 !زنرش بزن آسکی به خدا خوب نیدت قهر زن و شوهری -

 :دیرر انداخت و ادامه داداش نشدت و پاهایش را روی یکیک طرفه روی صندلی

و عزیزم مرد خوشرل مال مردمه  الا از خوش شاندی یا بد شاندی شوهرت هل -
شه یه هفته و یه ماه یهو به خودت میایی  سه روز قهرایی که می در اومده این دو 
میبینی دیره انقدر از طرو دور شدددی انقدر ازش سددرد شدددی که دیره اصدد م دلت 

دفا  او هایش پتکی شدددد و به سدددنرینی روی مغز بیبیاد  رو خواد طرفت نمی
نده نه ب یانش این گو نه، دا یالش فرود آمد؛  خالی ی ام تا این  د در پی  نبود، او 

شق بود. مکالمه و چهره شیِ جدید شدن نبود، او عا صنبت از من شهیاد هنرام  ی 
دایان جلوی چشدددمانش آمد، گلویش را گرفت و اخمی به این افکار مالیخولیایی 

 .کرد... دایان مرد بود

 غرورم؟ -

کو بود، به بن بدددت رسددیده بود، غن انریز بود... لننش دلواپو لننش ولی بی
نرریدددت و های تنش نشدددددته بود، او را میغروری بود که در کوچه پو کوچه

 .تر این خوردش نکندزد که بیشزجه می

 :نرین اما شال افتاده روی گردنش را مجدد تنظین کرد

شه غرورت تفن - بهت نمیده گلن، مصیبتِ زندگی با آدم  اون روزی که زندگیت بپا
مغرور همینه عزیزم تو باید همیشدده قید غرور خودت و بزنی و جلو بری، همیشدده 

شه که باید ندیده شه، چون اگه غیر این با ش بریری و کوتاه بریری دقت کن، همی
 .دیره به اون مغرور نمیرن

 :ابروهایش را بالا داد و دمی گرفت
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نیو، تو نمیشددناسددیش درسددت واسدده همین این  رفا رو  نه، دایان این جوری -
  زنیمی

 :دستانش را به دو طرو زد و سرش را به آسکی نزدیک کرد

 ...خری ت -

های نرین او را وادار به انجام داد افکار و  رومیان  رفش پرید، نباید اجازه می
 .کاری کند که ابدام دلش با آن نیدت

به از اون بدترم، این اصدد م توجیه خوبی واسدده اگه اون غرور داره من صددد مرت -
ترین چیز ارزشعذرخواهی نکردنش نیدت کدی که واقعام عاشق باشه غرورش بی

 .جلوی معشوقشه

 .خواد بکنباشه اص م هر کاری که دلت می -

 :برای خ ص شدن از آن جو خفه ادامه داد

 شهرزاد چی شد؟ خونوادتون کوتاه نیومدن؟ -

 :ادبی هن نبودن گفتن نداشت اما اهل بیتمایلی به سخ

اونن عین این دو روز خودش و  بو کرده تو اتاقش میره نه چیزی می خورم  -
 .نه بیرون میام

 :دست زیر چانه زد و منتویات فنجانش را هن زد

صه خوردم براش به خدا، یعنی چی چون فکر می - کنی کارش جواب بده؟ خیلی غ
 ه نباید عاشق شه؟پدره ماشین مدل بالا ندار 

 :از موضعش کوتاه آمد، قفل دستانش را از هن گشود و عض ت تنش را رها کرد

اونا میرن لابد به خاطر پول شدددهرزاد اومده جلو، دایان میره شدددهرزاد دختره  -
 .ا داسیه فرق بین عشق و  ریص بودن یکی و تشخیص نمیده

 خودت نظرت چیه؟ -
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 :کشاندسردرگمی او را به جنون می سرش را بین دستانش گرفت؛ آخر این

 !نمی دونن نرین، من خودم یه سر و هزار سودا دارم اص م نظری راجت اونا ندارم -

دونن این ک س گذاشتنت ای از بو، تو که تاب قهر و دعوا نداری من نمیدیوونه -
 چیه!؟

شت گردنش قرا سر خوردند و پ شقیقه  ستانش از کنار  ر بغض در گلویش ترکید، د
  د مریضِ دایان شده بود؟ گرفتند؛ کِی تا این

 ددددددددد

های داخل چمدانش انداخت و مطمئن زیپ آن را بددددت. نراهی گذرا به لباس
شماتت مادرش قرار میمی صفهان برود مورد  دت وقتی به ا صمین دان گیرد پو ت

ضور به یکباره شایدگرفت با کمی تاخیر علت   دتاد؛  ست ای هن  اش را بروید. را
 .نروید

چمدان را از تخت پایین آورد، روکش زرد رنگ و عروسکی شکلی را روی آن کشید. 
آمد. کرد؟ خت این طور که دیرر قهر به  ددداب نمیباید از دایان کدددت اجازه می

داندت خواست با خودش روراست باشد میی لبش را نوازشی کرد، اگر میگوشه
ن  تی آب بنوشددد سددفر کردن که منالی که هرگز جرات نداشددت بدون اط   دایا

 .بیش بود

آسکیِ ترسویِ بدبخت دو شت پیش زد پکوندت جرات یه قهر رفتنن نداری، خاک  -
 .توسرت

ی دایان را گرفت؛ رد تماس. هر چه کرد تلفن را برداشدددت و بدون تعلل شدددماره
صال را برقرار کند، بیش از این نمی ست خودنتواندت برای دومین بار ات ش را خوا

 .اش را داشت، تماس گرفت و او تماسش را رد کردخار کند، اما  داقل بهانه

 :ی چمدان را کشیدموبایل را در جیت شلوار جینش فرو برد و دسته

 !دایان خان خودت جواب ندادی من خواستن برن -
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سخ چهره شد در پا سپو از عمارت خارج  سفرش را از اتاق و  های متعجت بقیه 
نوعی رفع دلتنری و با اط   دایان توضددیح داد، دیرر رمقی برای توجیه این کارش 

 !آن هن برای بقیه نمانده بود

 ددددد

 :های مادرش نرریدتاز آغوش مادرش بیرون آمد و به خطوط کنار چشن و لت

 !شد گفتن بیام یه چند روزی و بمونندیره دلن تنگ  -

 :از جلوی در کنار رفت

 خوب کردی مادر منن دل تنرت شده بودم، دایان خان چرا نیومد؟ -

سال شد، مکانی که  شد و به منض ورود نراهش قفل ورودی تراس  ها وارد خانه 
شن از آن شده بود، چ جا دزدید و چمدانش را کناری بود  امل بدترین خاطراتش 

 .؛ بعد از آن روز دیرر هیچ کو آدم روزهای سابق نشدنهاد

 .اون کار داشت نتوندت بیاد س م رسوند من دیره طاقت نیاوردم اومدم -

 :خواهرش را داخل اتاق ببرد به شیرین اشاره زد چمدان

ای، منن دلن لک زده بود واسددت اما هن آریا بیا بشددین مادر  تمام کلی خدددته -
 !شد ولشون کنن بیام به خدادانشراه نمی مدرسه داشت هن شیرین

 :اش دادکش و قوسی به بدن کوبیده شده

 .می دونن مامان جون منن که از شما انتظار ندارم وظیفه منه بیام بهتون سر بزنن -

رویی با جای خالی او در عمارت چه در دلش بلوایی به پا بود که دایان هنرام روبه
 !دهدعکو العملی نشان می

 :ها را جلوی آسکی چیدچای و سوهان گزی سینی

دلن واسدده دومادمن تنگ شددده بود کاش این آخر هفته یه جوری میومد یه چند  -
 .موندروز می
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 .استکان چای را برداشت؛ برای فرار از دست همین داماد به این جا آمده بود

 :شتخواست بزند دنبال کلمات گسوهان را در دهانش چپاند و برای  رفی که می

 .فع م نیاد بهتره -

 :شوکه سمت آسکی خن شد

 خدا بد نده، چی شده؟ -

داد برای این عطر گل منمدی چای مادرش، اندکی از چایش را نوشدددید؛ جان می
 !شدی درونش میی دل آشوبهتدکین دهنده

 .هیچی یه کن بنثمون شده -

 .شالش را از سر کند و ک فه کنار پایش کوبید

 .دقیق شد؛ غن و بغض صدایش هویدا شدبه  رکات دخترش 

 ...اومدی قهر مامان؟ به دایان گفتی؟ بنثتون خیلی شدید بود؟ چرا دعو -

 :اش بیدار و بر او مدتولی شددر نهایت خشن خفته

سر جاش خودم بعدام  - صابن بیاد  وای مامان ول کن، بذار  داقل این جا یه کن اع
 .بهت میرن

 .مادرش شوکه از صدای نیمه فریاد آسکی آرام عقت کشید

 :کمی مکث کرد و سپو افزود

 .ببخشید داد زدم به خدا خیلی فکرم مشغوله -

و سددرش را در دسددت گرفت. شددیرین از اتاق بیرون آمد و با توجه به صدددای بلند 
 گی اص م منیا نیدت. آرامآسکی فهمیده بود که وضعیت برای شیطنت و ذوق زده

 :ی او گذاشتکنار خواهرش جا گرفت و دستش را روی شانه

 .آروم باش  ل میشه ایشا،. به نظرم با دایان  رو بزنی بهتره -
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 :ی  رو شیرین اضافه کردمادرش هن در ادامه

 آره مامان جون باید با خود دایان  رو بزنی، دعواتون سر چی بوده؟ -

 :اش را در دست گرفتلبش را تر کرد و چانه

ش دایان گفت یکی از دوسدددتام و تو ماه عددددل دیدم به خاطر ریخت و قیافه -
 باهاش نررد ازش خوشن نمیاد

 .کنهدوندتن بفهمه انقد قاطی میمن خر گوش نکردم چه می

 :آزاده پیوند کن رنری ما بین ابروانش بنا کرد

شه تو خودت و بذا - صبانی ب ر خوب غلطی کردی، خت طرو  ق داره از دستت ع
کنه جا اون بری با این دوسدددتت نررد بعد بفهمی قایمکی باهاش رفت و آمد می

 کنی؟چه  الی پیدا می

 :آسکی و شیرین هن زمان به مادر چشن دوختند

 !مامان -

مامان نداره، خدا گفته زن باید گوش به فرمان شددوهرش باشدده اگه اون بره آب  -
ره دیده که گفته باهاش نررد نخور  ق نداری بخوری لابد یه چیزی تو اون دخت

وگرنه دایان بیچاره نه از این مرداس که بخواد مندودت کنه نه از ایناس که بره 
با کی بررد با کی نررد کجا برو کجا نرو تو ببین این دوسددتت چقدر افتضدداح بوده 

 .که صدا دوماده من و در آورده

 :شیرین به پشتیبانی از آسکی لت گشود

 !تباه متوجه شدی اونی که بچته آسکیه نه دایانمامان فکر کنن اش -

 :های مادرش نجوا کردآسکی اما بهت زده از  رو

فهمی چی میری؟ مره عصدددره هجره که دایان بره آب نخور منن برن مامان می -
سن  ق ندارم دور و بریام و خودم  سال  شش  دت و پنج  شن، یعنی من با بی چ

یزت واسه من دوست پیدا کنه؟ دستت درد انتخاب کنن؟ باید بشینن تا دوماده عز
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دن نمی شتن وایمی دتن تازه نکنه من و برو گفتن الان میرم  داقل خونوادم پ دون
 .یه دوره این جا منکوم میشن

 .و رو از مادرش گرفت

معلومه که من پشددتتن مادر اما دارم میرن یعنی دایان آدم بدی نیدددت خودتن  -
یه نه آدم سددخت گیر و سددنتی اگه بهت گفته خوب میدونی نه اهل گیر دادنه الک

دت لابد یه چیزی می ستت خوب نی شش از تو این دو شن و گو دونه اون مرده چ
تر تو اجتما  چرخ زده گرگ و گوسفند و تشخیص میده از هن به خاطر بازتره بیش

خودت گفته هر چی گفته، وگرنه اون بدبخت کِی واسدده تو تعیین تکلیف کرده که 
مش باشدده؟ اصدد م دلش میاد خن به ابرو بیاره واسدده تو؟ والا که انرار این بار دو

آره  ق  گفتنپرسددتدت اگه آدم بد عنق و بد اخ قی بود میخداشددی مثل بت می
 !داری والا که اون واسه همه برج زهرماره جز تو

تر از قبل دلتنگ گفت و آسکی بیشهای مادرش مانند آبی روی آتش شد، می رو
گفت مادرش، کی دایان سخت شد. در فکر فرو رفت؛ راست میدایان می و مجنون

گرفته بود به او؟ کی برای او تعیین تکلیف کرده بود؟ به گردنش دست کشید، هر 
 .کار هن کرده باشد دایان  ق دست درازی به او را نداشت

 .خوام یکن واسه خودم باشنفع م نیاز دارم ازش دور باشن اص م می -

گفت و راهی از درستی و نادرستی تصمیمش گیر افتاده بود؛ قلبش مدام میبین د
شده که کار درست را انجام داده مغزش اما با  التی  ق به  دته و تنقیر  شک که 

زد که مدددئله قابل  ل بود که دروغ مرزی بود که دایان بین اخ ق جانت لت می
به سمت اتاقش رفت خوش و بدش گذاشته بود که آسکی مقصر بود. برخاست و 

 .خورد الش از این تناقض درونی بهن می

 دددد

 : دخترش زد ِای پدرانه و پر منبت روی پیشانیبوسه

 خوبی باباجون؟ بالاخره یادت اومد یه مامان بابای پیری تو اصفهان داری؟ -
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های کنار چشن پدرش نرریدت؛ کی تا این  د شکدته با لبخندی عریض به چروک
 ر عمر به چه سرعت؟شده بود؟ گذ

سر  - ص م وقت  سرکار بود ا شلوغ بود همش تا نه و ده  به خدا دایان خیلی سرش 
 .دیدمش چه برسه بخواین جایی برینخاروندنن نداشت خودمن اص م نمی

 :شیرین دوید و کت پدرش را در دست گرفت

 .خوش اومدی باباجون -

 :های لباسش را بالا تا زدکتش را دست شیرین سپرد و آستین

 .مرسی بابایی -

 :مجدد چشن به آسکی دوخت و افزود

ای یکی  الا شوهرت کار داشت تو خودت چی؟ باز به معرفت دایان  داقل هفته -
 .پرسید تو که ک م هیچیدو بار یه ا والی می

 :آزاده سریع مداخله کرد

زنگ میزد نبودی خونه می گفت سدد م برسددون به بابا، ایناها وا، آسددکی هر روز  -
 زد؟شیرینن شاهد، خواهرت هر روز زنگ نمی

 :شیرین چندین بار سر تکان داد و لت زد

 .زدگه آجی هر روز زنگ میآره بابا مامان راست می -

 :ها جای گرفتها رفت و روی یکی از آنمرتضی با سمت مبل

 ن جا برو چه خبر؟بیا بابا، بیا بشین ای -

مدام منتظر تماسددی از جانت دایان و شددنیدن ملودی موبایلش بود؛ عجیت بود که 
 :ی نبودش نشده باشد. کنار پدرش نشدتتا این ساعت متوجه

شما برو از آریا چه خبر؟ از مدرسه - دت،  ضیه؟ بهونه س متی بابا خبری نی ش را
 گیره بخواد برگرده خونه؟نمی
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شمان دخترش را رفت از طفره می دی نبود که غنِ در چ شکوهی ک سخ دهی و  پا
 .نبیند و نفهمد

سه - ص ح دید ما هن دکترش گفته بهتره مدر شبانه روزی بره اون این جوری  ی 
تر از قبل باهامون  رو نه نرفتین تا الانن هروقت آریا زنگ زده هر دفعه پر انرژی

 زده، تو نرران اون نباش تو به من برو چه خبر؟

همان لبخند کن رنری هن که سددعی بر نشدداندن و نره داشددتنش روی لت داشددت، 
 :پرید

 .گف...گفتن که خبری نیدت بابا -

 :هایش را از پا در آورد و از روی مبل برخاستجوراب

 .تا مامانت و شیرین درگیر شامن بیا تو اتاقن باهات  رو دارم -

رد موضددو  مرتبط به دایان کبرخاسددت و مطیع پشددت پدر راه افتاد؛ چرا  و می
 است؟

*** 

 .های مادرش سپردقلپی از چایش را نوشید و گوش به  رو

 .آسکی امروز یهو بلند شد رفت اصفهان -

 خت؟ -

 :هایش را جمع کرد و با  رص خروشیدلت

 خت و درد، واسه چی رفت اصفهان؟ -

 :فنجان را روی میز گذاشت و بشقاب کیک را برداشت

 .خت رفت خونوادش و ببینه دیره مامان جون رفا میزنیا،  -

 :با انرشتش روی دسته مبل ضرب گرفت
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خوای به من توندت صبر کنه سرت خلوت شه با هن برید؟ تو میبدون تو؟ نمی -
با هن دروغ بری می یدن دو سددده روزه  مارت فهم خوای من و رنگ کنی؟ کل ع

 .سردید، عمه طلعتت میره آسکی رفته قهر

 .چشن بدت و در طعن وانیلیِ کیک غرق شد

 شما چی گفتی بهش؟ -

ساعتی که میگفتن دروغ میگفتن؟ میچی می - سر کار گی؟ آسکی اون دو  رفتی 
شددد بعد بلند شدده بدون تو بره اصددفهان؟ خت شددد آشددفته میها میمثل دیوونه

 .معلومه که رفته قهر

 .میلعض ت صورتش در هن تنید؛ لعنت به زندگی با فا

شدددو ببینه دروغ که ندارم برن به عمه طلعتن برو تا من دارم میرن رفته خونواده -
 .دوباره قاطی نکردم بیرونشون کنن سرشو بکنه تو لاک خودش

 :اش کوبید و با دست به در اشاره کردی آرامی به گونهضربه

میرن کنی، تر، مامان جان من که  رو بدی نزدم الکی قاطی میشددنون آروممی -
کرد دوتایی برید آخه زشددته زن سددوا بره مرد سددوا، خواسددت بره صددبر میاگه می

 خوبیت نداره مردم چی میرن؟

 .خیره در چشمان مادر شد؛ مدتقین، سرد، جدی

تونن گرفت دلن تنره گفتن من نمیزنن، یه هفته بود بهونه میمردم زر زیاد می -
 .و به هر کی که  رو اضافه زد بروبیام خودت برو چند روز بمون و برگرد، این 

ثریا کف دسددتانش را به هن مالید و سددعی کرد با نرم خویی بنث جدیدش را باز 
 :کند

 .خت پو خدا رو شکر الکی نرران بودم -

 :ی مبل جک کرد و سرش را به آن تکیه زددستش را روی دسته

 آره الکی نرران بودید، دیره؟ -
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 .م هدتیرهدیره هیچی، نه راستی یه چیز د -

 :اش را روی یک دیرر انداختچشمان خدته

 .می دونن هدت، برو -

زبان ترش را به لت کشدددید و دعا کرد این آرامش دایان را نخراشدددد که  راص 
 .داشت از خشن او

ضوعی که می - ش به خوام بهت برن و با آسکی قب م دربارهوالا مامان جون این مو
عمو یه چیزی هدددت خودم جرات شددن گفت زنتوافق رسددیدین، بنده خدا اومد پی

 .کنن به دایان برن، منن گفتن برو من بهش میرننمی

هن چنان چشمانش بدته بود و صدایش دورگه و خمار خواب؛ اص م میلی به شام 
 !خوردن نداشت

 چی گفت بهتون؟ -

گذره خدا رو شددکر هن از زندگین راضددین هن از گفت سدده سددال از ازدواجن می -
اما دوسدددت دارم زندگین از این یه نواختی و روتین بودنش بیاد بیرون، شدددوهرم 

خوای بیچاره  قن داشددت مدددافرت و گردش و تفرینن تا یه جایی، گفتن چی می
 .عمو گفت بچهزن

 :تیز چشمان شت رنگ دایان گشوده شد و ثریا دستپاچه ادامه داد

ودت بره، منن دیدم کار کردی که جرات نداشت به خمعلوم نیدت بدبخت و چی -
شت دیرم می ضیه گفتن چه بهتر دیره دا شد خدایی نکرده  رو میومد خودش را

 ...پشتتون گفتن بیام به خودت برن ک

دئله رو با آسکی  ل می - شده جدکنن، نمیمن خودم این م یدام دونن چه مرگش 
اش خواد دخالتی کنی مامان من خودم باهزنه شددما نمیبا پیغام پدددغام  رو می

 .زنن رو می

 ...آخه م -
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 :اش نرریدتبه ساعت مچی

 خوام یذره بخوابن، باشه؟واسه شام بیدارم کنید تا قبلش می -

فورام از جای برخاسدددت این زنگ هشددددار همان رویی بود که  تی ثریا هن از آن 
 .فراری بود

 .کننباشه مامان جان بخواب بیدارت می -

ی به منض این که مادرش اتاق را ترک کرد تلفنش را برداشدددت و روی شدددماره
 .شکوهی مکث کرد

*** 

منتظر به پدرش خیره بود، امیدوار بود که بنثشان در موضو  دایان نباشد چرا که 
 .کردای رهایش نمی و شرمندگی از کاری که انجام داده بود لنظه

 :زد بالآخره سر بلند کرد و خطاب به آسکی لت

اگه این جور که تو میری خبری نیددددت پو چرا دایان به من زنگ زد بعد از  -
 ظهری؟

؟  درونش یخ زد؛ تماس گرفته چه گفته؟ چرا با پدرش تماس گرفته اص م

 دا...دایان زنرتون...زد؟ -

 :هایش را در هن قفل کرددستانش را روی میز گذاشت و انرشت

 .بله، زنگ زد -

ست دی ستش را روی د ستش به جریان خون د سردیِ پو ررش نهاد؛ از این همه 
 .تنش شک کرد

 چی گفت بهتون؟ واسه چی به خودم زنگ نزد!؟ -
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گفت کارش درسددت نبوده که بدون به خاطر این که شدداکی بود از دسددتت می -
اط   اومده اصدددفهان، گفت اگه تا دو روز دیره برنرردی ک م دیره برنررد بمون 

 .همین جا

 ...ر ن  رو زده بودای، دایان چه بیقلبش از طپش ایدتاد لنظه نفدش رفت،

 من...زنگ زدم بهش...جواب نداد...چرا...گفت برنرردم؟ -

شش بخوابه اما نمیدونن چی - کار آروم باش، من خودم باهاش  رو زدم بلکه آت
شده بود، بهن برو چی صمین کردی که انقدر عصبی  کار کرده تا اون وقت منن که ت

 گیرم بذارم بری یا نه؟می

من فقط با یکی از دوسدددتای دوران دانشدددرام رفت و آمد کردم، تو فراندددده  -
شاید به خاطر دیدمش...تنها دوستن بود...نمی دونن چرا دایان روش  داس شد، 
دونن...نشددد به دایان برن... وقتش پیش نمیومد، پوشددش یا طرز زندگیش... نمی

هاش  رو میکردم عصدددبی بشددده، من ففکر نمی با زدم گردنمو قط داشدددتن 
 .مو دوست دارمگرفت...من...دایان و زندگی

زد، شددوکه کرد، آرام  رو میزد، انرار که داشددت واگویه میدر خلددده  رو می
شدددده بود، دایان گفته بود برنرردد،  تی به خودش هن نرفته بود، مرر چه کرده 

 است؟

 :خودش گذاشتی کنار دخترش نشدت و سر او را روی شانه

 خوای زنگ بزنن خودت با شوهرت  رو بزنی؟باشه قربونت برم باشه بابایی، می -

ترسدددید، مردی که این چنین به ا تیاجی به تفکر نبود، پاسدددخش منفی بود، می
های بهتری برای خودش نداشدددت؛ دایان گاهی چه غریبه پدرش گفته قطعام  رو

های پدرش بلوایی بدتر از ت، صنبتشد، چه ترسناک.  ال و هوایش بهن ریخمی
سویی می شود و برگردد از  شت بلند  ترسید، کرب  در دلش راه انداخت، دوست دا

شددد با پدرش برگردد، داندددت گندی که زده بود را بدتر کرده اسددت، کاش میمی
 .رو شدن با همدرش را هن نداشت تی جرات تنها روبه
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 .نباید میومدم -

ایش نوعی ابهت پنهان داشددت نوعی ترس مخفی، خطی همین. دایان همیشدده بر 
یدن، وقتی نوازشدددش می ند به بزم قرمز،  تی وقتی می خ یا  تی وقتی  کرد 

اش هن دل گرمش شدددد. از جا برخاسدددت، دیرر خانوادهاش مهمان میعاشدددقانه
لرزید سدددرگیجه گرفته بود،  الش از این همه  و ترس کردند، پاهایش مینمی

 .خوردبهن می

 آسکی جان خوبی بابا؟ -

 .گردمخوام برگردم، فردا برمیمی -

نگ میفردا برمی - یان ز به دا یه؟ من  تر خوام دخترم بیشزنن میرن میگردم چ
 .پیشن بمونه تو نرران هیچی نباش، آزاده...آزاده

 .در اتاق باز شد و پیکر ظریف مادرش در چهارچوب در نقش بدت

سکی،  جانن چی - شده مادر؟ چی بهش گفتی شده؟ ای وای آ چرا رنرت مثل گچ 
 .مرتضی؟ بیا این جا مامان، شیرین یه لیوان آب قند درست کن واسه خواهرت

خود را از میان انرشتان پدر مادرش بیرون کشید؛ دوست داشت بنشیند، عض ت 
داب میاش مدام منقبض میمعده سر خود به شدند، این چنین از دایان   برد و 

اصددفهان آمده بود؟ روی مبل نشدددددت، شددیرین با تند تند چیزی را در لیوان هن 
داد بنث رش را ماساژ میزد و با مادرش در  الی که کنارش نشدته بود و کممی
 کرد؛ چرا صوت نداشتند؟می

 .خوبن -

دست مادرش را پو زد و در مقابل اصرار شیرین برای خوردن آب قند سرش را به 
 .جهت مخالفت چرخاند

مره بابات چی گفت مامان جون؟ والا واسدده من تعریف کرد چیزه خاصددی نبود،  -
 .ه بیش تر بمونیتو بریر زنه اجاز الان داره به دایان زنگ می
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 .ذاره مامان وقتی گفته بعد دو روز برگردم یعنی باید برگردمدایان نمی -

مونی گردی دلتن نخواست انقد مییعنی چی که باید برگردم؟ دلت خواست برمی -
ما که نمردین خودمون  ته و خودش برت گردونه.  پات بیف به دسدددت و  یاد  تا ب

 .کنینمشکلتونو  ل می

 اش را بالا کشید؛ کی اشک ریخته بود؟منتویات بینی

ی گوشددت کن مامان جون این دایان یه بچه که براش بیاری یه چیز میرن آویزه -
 .کنه به خداشه بچه واسه مرد غوغا میشه اص م اخ قش عوض میرامت می

 :به مادرش چشن دوخت

 خواد اما دایان از بچه خوشدددشخودمن تو فکرش هددددتن خودمن دلن بچه می -
 .نمیاد

 :آرام به آرنج آسکی کوبید

دئولیت خوشش میاد؟ اما همین که بفهمن  - هیچ مردی خوشش نمیاد، کی از م
 .بارداریا دیره رو زمین بند نیدتن

 :تر آورد و افزودصدایش را پایین

شه، هر روزی که شیکمت بالاتر بیاد و ویار تازه مِهر خودتن به دلش هزار برابر می -
شددن ازش  ددداب شدده شددوهرت سددرکشدده دیدم خونوادهیعت میتر مطکنی بیش

 .شهبرن باباش کلی از دستش شکاره بچه که بیاد همه چی درست میمی

اش را گرفت، لبش را تر کرد و در فکر فرو رفت؛  ق با دسددتمالی برداشددت و بینی
 .مادرش بود این خوی سرکش دایان شاید با پدر شدنش از بین برود

 :بدت و موبایل را روی میز نهادپدرش در تراس را 

گفت تا همون دو روز بمونی، این شددوهرتن وقتی از خواب بیدار میشدده بداخ ق  -
 .ها میشه
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ی پو از خواب دایان. چشمان دلش غنج رفت برای آن صدای منبوب بن و دورگه
 .گرفتتر دل و دین آسکی را به بازی میذغالی و مخموری که پو از خواب بیش

خوابه، ببخشید یادم رفت برن. ز شرکت که میاد همیشه یکی دو ساعت میآره ا -
 گفت بمونن؟

 :با لبخند چشمانش را باز و بدته کرد

 .آره بابا گفت بمونی -

 :شیرین لبخند دندان نما و پهنی زد

 .ترکونین آسکیآخ جون کلی می -

 دددددد

 آسکی؟ -

 :غلت زد و سمت شیرین خوابید

 هوم؟ -

 برین چهارباغ عباسی؟ صبح زودم برین کافه جلفا صبنونه بخورین؟ میایی فردا -

گفت ذهنش چه قدر مغشوش است؟ چه قدر دل نرران دو چه طور به شیرین می
بار خود را لعنت می یان اسدددت؟ که هزاران  به خاطر روز دیرر و برخورد دا کند 

 ای که گرفت؟تصمین عجولانه

 آسکی با تو بودما؟ -

 .نمیام آجی به خدا  وصله ندارم -

شتش را در تاریکی نمی سیمای خواهرش را به خوبی رویت کند پو بال دت  توان
 :نزدیک برد

 !چرا خت؟ دایان که گفت اشکالی نداره بمونی  داقل یه خورده کیف کنین باهن -

 .ایشا، یه دفعه دیره که اومدم می رین -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              672 

 

 .شدپرت میام  واست گذشتا، یه خوردهخوش می -

هایش موبایلش را چک کرد؛ نه تماس و نه پیامی از جانت دایان، انرار تمام  رو
 .همان بود که به پدرش زده

 یه چیز دیره بپرسن آسکی؟ -

 خوابید؟هر دو دستش را زیر سرش گذاشت؛ چرا شیرین نمی

 .بپرس -

 دایان خان دست بزن داره؟ یا خیلی بد اخ قه؟ -

 !شودودی کرد؛ خواهر کنجکاوش هیچ گاه بزرگ نمیی خواب آلتک خنده

 .نه بابا بیچاره کجا بداخ قه -

 دست بزنن نداره؟ -

نه، خوشش نمیاد دختر یا زن و بزنه، یه بار من گن شدم یه زنی پیدام کرد گفت  -
برین خونش تا به دایان زنگ بزنن خ صه رفتن و هر چی به دایان زنگ زدم جواب 

سیاه داد که، آخر نمی شید گفتن الان می زنه  شت که پیدام کرد همچین کمربند ک
 .کنه اما فقط یه سیلی بهن زدو کبودم می

 سیلی بهت زد؟ -

آره، آخه فکر کرده بود از خونه فرار کردم بعدم سدداعت نزدیکا دوازده بود وقتین  -
 .رسید زیاد ظاهر خونه موجه نبود

 یعنی چی موجه نبود؟ -

 !هیچی، بیخیال -

 ترسی؟اگه نه بداخ قه نه دست بزن داره پو چرا ازش می -

شیرین خیال خواب  کامل چشن گشود و روی کمر خوابید، این طور که معلوم بود 
 .نداشت
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 ترسن؟کی گفته ازش می -

شوخی تابلوعه، یه نمونه - سال که عمه اینا اومدن خونمون بعد عباس یه  ش اون 
بهت چپ انداخت موش شدددی نیشددت و  کرد تو خندیدی اصدد م همین که دایان

 .جمع کردی

 :سرش را سمت شیرین چرخاند

در غریبه بلند بخندم، بعدم دایان و  - سن نبود خوشش نمیاد جلو پ خت چون  وا
دابی ازش می دت بخوای نخوای آخرش یه چیکه   شن نی ست خود برن همه، د

کنن وای کر میبه خاطر فرم صورتش و استایلش و پرستیژاییه که داره. بقیه هن ف
 .چه آدمه ترسناکیه اما واقعام این جوری نیدت خیلی مهربونه

شن. وای یادته اون روز و تو بیمارستان که  - شق تو خونواده ما که آریا و مامان عا
 .تصادو کرده بودید؟ یادش به خیر چه دعوایی شد

 شد یادش برود؟ی بلندی سر داد، مرر میخنده

 ؟دعواش و با می د یادته -

شیرین اما خنده شت، به یاد ع قهاین بار هر دو خندیدند؛  ای که می د اش درد دا
دان شکدته؟ چه طور پدر برای همیشه داشت افتاد، چطور نمک خورده بود و نمک

های مادرش و آق کردن عمویش ها را تا غدغن کرد؟ یاد نفرینرفت و آمد با آن
 رفت؟سرش میافتاد، به راستی می د کجا بود؟ چه بر 

شت می سه  شت  سکی اما در غرق در فکر به دایان بود، با این  شد که از آغوش آ
دایان طرد شددده بود، دلش اتاق خودش را خواسددت، تخت منبوب و بزرگش که 

اش دایان ای که شدداهشددد، ملکههمیشدده روی آن مانند یک ملکه با او برخورد می
ه دایان زیر گوشدددش بود، دلتنگ نجواهای آرام و پر منبت قبل از خوابش شدددد ک

 !تابش شده بودخواند، چه قدر بیبرای او می

 تا  الا تو عمارتن دعوا کرده؟ -
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شه، با آراد زیاد رابطه - دت این تیکه می ندازه فکر کن دعوا نکرده با اش خوب نی
 .شه اص م یه وضعیهاون جواب میده دعوا می

 با شهیاد مشکلی نداره؟ -

 :و خوابیدپتو را بالا کشید و روی پهل

 .دایان با همه مشکل داره کن پیش میاد با یکی خوب باشه -

 دوستن داره؟ -

 .آره، آراز، فوژان، دانیار -

 .آها -

 .چشمانش را روی هن چپاند

 .بخواب آجی، شت خوش -

*** 

 :ی کوچکی در دهانش گذاشتاش را شیرین کرد و لقمهچای

ن بزن، خودت بهش زنگ بزنی مامان جان صدددبنونه که خوردی یه زنگ به دایا -
 .هن این استرست میره هن شاید اون آروم بشه

 :دست از قطعه قطعه کردن پنیر بشقابش کشید

 .جواب نمیده، دیشت دو بار زنگ زدم بهش -

شدداید خواب بوده چه می دونن  واسددش نبوده الان باز زنرش بزن، برو تو اتاقن  -
 . رو بزن که را ت باشی

 :اش را خشن عقت فرستادریخته روی پیشانیی موهای خورد شده

 .زننباشه مامان باشه زنرش می -
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نرمن باهاش  رو بزن یه عشددوه قرمیلکی چیزی بیا که کوتاه بیاد، والا عرضدده  -
شه نه که بیای قهر  ستت با دره باید عین موم تو د نداری به خدا وگرنه الان این پ

شینی عزا من و بریری، خاک تو  شتن بعد از ترست ب ست ندا سیا سرت که خودم 
 .تر از خودمبچه هامن پخمه

شمی به مادرش که ظرو شه چ شپزخانه میگو برد انداخت، موبایلش را ها را به آ
 .ی دایان را گرفتبرداشت و شماره

 ...مشترک مورد نظر -

 :موبایل را روی میز انداخت

ی هی برمی ببین جواب نمیده، این از عمد جواب نمیده من می شددناسددمش الک -
کنن، خیر سرم اومدم قهر، اون الان باید به من زنگ بزنه نه دارم خودم و سبک می

 !من به اون

 :ها را درون ماشین ظرفشویی چیدظرو

صدات و بیار پایین انقدر به جون من غر نزن لابد دستش بنده جاییه بالآخره که  -
 .زنه اون وقت بشین تا صبح واسش غرغر کنزنگ می

 :رچوب آشپزخانه قرار گرفت، بلندی و لرزش عصبیِ صدایش قابل مهار نبوددر چها

ست روم بلند کرده هن ک س می - سیاه، مرتیکه هن د سال  صد  خوام زنگ نزنه 
 .خواد این زنگ بزنه تا قشنگ بشورم بذارمش کنارذاره واسن، من فقط دلن میمی

صفنه شدن ملودی موبایلش نراهی به  شمارهی آن اندابا برپا  ی خت و با دیدن 
 :دایان سریع کنار مادرش جای گرفت

 .وای مامان دایانه بیا خودت جواب بده، برو آسکی نیدت -

 :ها کشید و نراه عاقل اندر سفیهی به دخترکش انداختدست از چیدن ظرو

خواسددتی  رو بزنی باهاش خت بیا زنگ زد بشددور بذارش کنار دیره، مره نمی -
 . الا  رفات و بزن
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خوام موقعیت و بدتر کنن میرن تو جواب بده من الان عصدددبین یه من چون نمی -
 .کنهچیز میرن بدتر جری میشه، بریر دیره الان قطع می

 :موبایل را از دست آسکی گرفت و اتصال را برقرار کرد

ین جددا وایددددداده داره کمکن  - یزم؟...آره ا عز سددد م دامدداد گلن، چطوری 
 ...کن بپرسن مامان جاندونن صبر  کنه...نمیمی

 :گوشی را از گوشش فاصله داد و خطاب به آسکی لت زد

 میره کاری داشتی زنگ زدی؟ -

 :مات مادرش را نرریدت. آزاده هن با دیدن سیمای متعجت دخترش لت زد

ستش خودش بره بهت نمی دونن چرا خشکش  - شی و میدم د دایان جان من گو
 .دت ص ح میدونی...خدا افظ قربونت برمزده...چرا پو؟ باشه عزیزم هرجور خو

 :موبایل را روی کانتر نهاد و لت زد

الهی بمیرم فکر کنن از خواب بیدارش کرده بودی، تو چه زنی هدتی که نمیدونی  -
 شوهرت کی خوابه کی بیداره؟

 گفت؟از شوک درآمد؛ مادرش چه می

رم وایددداده، چی مامان، خوبه بهت گفتن برو من نیدددتن یعنی چی که گفتی کنا -
 گفت بهت؟

 :اش را به آسکی بخیه زدنراه ک فه

کنه که خودم بعدام خواستی بره پدره بیچاره؟ گفت اگه داره کمکتون میچی می -
سره بیبهش زنگ می لیاقتت، بیا ببین عاطفه زنن. چه مرده آقاییه به خدا خاک تو

یان اون وقت تو به زنه واسددده داچه جوری هروقت میاد این جا میشدددینه جِز می
 .خاطر یه بنث پشت کن به پدر به این ماهی

شده؟ یا کی دیدی به  - سال کی دیدی من برن مامان با دایان دعوام  سه  تو این 
م کرده، به هر خاطر یه دعوا بلند شن بیام این جا؟ دیره خدته شدم مامان خدته
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س شوهر داره یا دو سته من  در؟ مره من چیزی گیر میده مث م به اون چه دو ت پ
خواد از جونت که دم و دقیقه یا عمارته یا به گوشدددیش زنگ میرن فوژان چی می

 زنه چه طور دوستا اون دوستن دوستا من خار دارن؟می

 :ها و کانتر کردراست ایدتاد و با دستمال مرطوبی شرو  به پاک کردن در کابیت

تونن دخالت من که نمی دونن مامان جان اینارو باید به خودش بری،من چه می -
 .کنن

 .نه آخه این که هی میری ماهه و آقاست و خوبه  رص آدم درمیاد -

خوام  رفی بزنن که من اگه  رفی می زنن چیزی میرن به خاطر خودتونه نمی -
 .بدتر بشین باهن

دسددت به سددینه به سددینک ظرفشددویی تکیه زده بود و عصددبی یک پایش را تکان 
 .دادمی

 .برمی گردم، این جوری بخوام بمونن اعصابن خورد میشهامروز عصر  -

 :دست از کار کشید به دخترکش خیره ماند

بمون  داقل فردا برو این شدددیرینن گناه داره بعد از چند ماه دیدتت ذوق کرده  -
 .بمون  داقل فردا برو قربونت برم

ارم تلخ ارزه الکی اوقات شددمنه امروز برمی گردم موندنن به این اسددترسددش نمی -
 .کننمی

کردند، از فکر برخورد با دایان و واکنش توانددددت بماند، افکارش ناآرامش مینمی
او شددت را صددبح کرده بود و این  ال با گذر زمان بیش از پیش ریشدده در جانش 

 .دواندمی

 ددددددد

سعی در تغییر جهت نظرش از "نماندن"  شید، پدرش هن چنان  زیپ چمدانش را ک
 .داشت به "ماندن" را
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 خت مره نمیری بهت گیر میده باباجان؟ -

کنه. تو  داقل کنه کارش درسته بدترش میتو اگه الان بری که پرو میشه فکر می
 .برمت فرودگاهاین دو روز و بمون بعدش من خودم می

 :انرشتش لای زیپ چمدان گیر کرد، آخ کوتاهی گفت و زخن را به دهان گرفت

شهرزاد به  د کافی  - شتباه من این بود که اومدم، الان جو خونه به خاطر  ص م ا ا
خوام منن بشددن قوز بالا قوز. برمی گردم خودم با دایان  رو متشددنج هدددت نمی

 .کننزنن تکلیفن و روشن میمی

خت منن که نمیرن نرو بابا، میرن شدددوهرت گفته دو روز بمونه و برگرده  داقل  -
 .ترسیو بمون که هوا برش نداره ازش میاین دو روز 

 :کمر راست کرد و به سمت کمد رفت

شه بذار برم  رو  - شن این دو روز کوفتن می شته با سترس که دا شه بابایی ا نمی
 .بزنن باهاش بعد سر فرصت باز میام

 .ک فه نراهی به آسکی انداخت و از اتاق خارج شد

ی که در  ال بیرون کشددیدن مادرش فرصددت را مناسددت دید و خود را به آسددک
 :مانتویش بود نزدیک کرد

یادت نره چی گفتن مامان جون، تو که مرغت یه پا داره هر چی میرن این گوشت  -
پا خودتن منکن کنی این در و اون یکی دروازه جا  که  یار  چه ب یه ب قل  س  دا

 شوهرتن سر به راه کنی

می کردی بچه کشددت فقط میرن کاش می موندی  داقل از شددیرین خدا افظی  -
 .خودش و صبح از بو گفت با آجی این جا میرم با آجی اون جا میرم

 .خودم بعد یه جوری از دلش در میارم به خدا بمونن دیوونه میشن -

 :آزاده دستانش را از هن گشود و ابروانش را بالا فرستاد
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صدد ح مملکت خویش خدددروان دانند، به من که گوش نمیدی  داقل بشددین  -
 .خوای چی بری.  اضر شدی بیا بیرونن کن رفتی میتمری

 :شلوار جینش را در دست گرفت

 .باشه مامان جون -

*** 

 .از آغوش مادرش بیرون جدت

  یادت نره زنگ بزنیا -

های شدددیرینِ شدددالش را روی شدددانه انداخت و لبخند زد به این همه دل نررانی
 .مادرش

 .چشن چشن -

 :شدصدای پدرش از داخل ماشین بلند 

 .کنید؟ خت بیا دیرهدو ساعته دارید خدا افظی چی می -

 :های آسکی را در دست گرفتآزاده شانه

 .کاش می ذاشتی  داقل تا فرودگاه میومدم -

نه مامان جان نیازی نیددددت الانن دیره شدددیرین میاد خونه ببینه غذا نیددددت  -
 .کنه، میرم خودممیشینه واسه شکمش گریه می

دایان فرودگاه بیاد دنبالت، هوا داره میره واسددده تاریکی خوب  داقل زنگ بزن  -
 .نیدت تنها باشی

 گفت؟چیزی در دلش فرو ریخت؛ هنرام رو در رویی با دایان چه باید می

 .باشه مامان. خدا افظ -

 .خدا افظ، مراقت به خودت باش  واستن جمع باشه -
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 .سرسری دستی تکان داد و سمت ماشین پدرش دوید

 ددددددد

 .دونن این اومدنت دیره چی بود تو که هول بودی برگردیمن نمی -

 :کمربند ایمنی را بدت و به نین رخ پر ص بت پدرش خیره شد

شتباهن همین اومدنن بود. دایان می - شن نمیاد کدی مشک ت بینمون ا گفت خو
ی دخالت کددددی و تو زندگیمون نداده، و بفهمه خودشدددن خدایی تا  الا اجازه

تر از این که دونن چرا انقدر ا مقانه تصدددمین گرفتن. می دونن این کارم بیشنمی
 .کنهش کنه نارا تش میعصبی

 دونی این چه کاری بود که کردی؟اون وقت تو که  داسیت شوهرت و می -

 :هایش را بالا انداختلاقید شانه

 .دونن، خریت کردم تو لنظه تصمین گرفتننمی -

 :دخترکش کردگذرا نراهی به سیمای 

 خوای من زنگ بزنن بهش؟کار کنی؟ میخوای چی الا برگشتی می -

ای باشد که بخواهد به آن ترین و شاید آخرین گزینهتماس پدرش با دایان ا مقانه
ضعیت را بغرنج  تر از کرد، دایان از دخالت و بیشتر میفکر کند. این تماس فقط و

 .آن، از نصینت شدن متنفر بود

 .تونن آرومش کننابا خودم باهاش  رو می زنن، مینه ب -

آمد الان اش فکر کرد؛ مطمئنام اگر از پو آرام کردن دایان برمیبه قدمت آخر جمله
 .در مدیر فرودگاه نبود و ا تمالام هیچ گاه نیازی هن به اصفهان آمدنش نداشت

دتر بشه اما خودت می دونی باباجون، می ترسن یه چیزی برن، یه کاری کنن که ب -
 .خواد اذیت کنه و  رصت بده  تمام بهن زنگ بزناگه دیدی خیلی می
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ها گن شده و به یک باره هایش کاشت؛ چه قدر این پدرِ سالغنچه تبدمی روی لت
 .شدتر و استوارتر میپیدا شده هر روز دوست داشتنی

 .باشه بابایی، مرسی -

*** 

ی عمارت خیره ن و تازه رنگ خوردهچمدانش را کنار پایش گذاشدددت و به در عظی
اش تنلیل شدددد. کلید را از کیفش خارج کرد و آرام وارد  یاط شدددد. تمام انرژی

شددرتی به همان رنگ ای رنرش و تیرفت؛ دایان دسددت در جیت گرم کن سددورمه
مشدددغول صدددنبت با موبایلش در تراس اتاقش بود. چه قدر دل تنگ بود و خبر 

تر از هر زمان دیرری برداشددت، الآن ایش را منکنهنداشددت. نفدددی گرفت و گام
وقت ضددعف نشددان دادن و پشددیمانی نبود. در جواب راننده و باغبان تنها به تکان 
دادن سددرش بدددنده کرد، فکرش درگیرتر از آن بود که بخواهد  ال و ا وال کند. 

 .وارد پذیرایی شد، جز چند خدمه در  ال گردگیری کدی در آن نبود

 .ید خانن، بذارید چمدونتونو بیارمخوش اومد -

 :ترین  د ممکن رساندی چمدان را رها کرد و صدایش را به پاییندسته

 شد؟من که رفتن بعدش چی -

 :متعجت از سوال آسکی هر دو ابرویش را بالا داد

گردید، تون و دو سددده روز دیره برمیهیچی خانن آقا گفتن رفتید دیدن خانواده -
 .دم به این زودی برگردیدکر البته فکر نمی

یه می ید؛ کنا تا  دی بود که اخن در هن کشددد یان  با دا زد؟ اسدددترس رودررویی 
پاسخ گذاشت و به سمت اتاق گام برداشت. ثریا را دید کار را بیگدتاخی خدمت

 داد؟آمد، چه عکو العملی باید نشان میی سوم پایین میهای طبقهکه از پله

مونی چه زود اومدی، دایان گفته بود یکی دو روز می عه آسکی عزیزم برگشتی؟ -
 !که



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              682 

 

 :هایشلبش را تر کرد و لبخندی اجباری را چاشنی جمله

شد. دایانن که نبود س م، نشد دیره انقدر آب و هواش آلوده بود آدم دیوونه می -
 .دلن طاقت نیاورد اومدم

 :رد لت گشودکهای آسکی در آن بیداد میای که ناباوریِ جملهبا قیافه

 .خوب کردی عزیزم، برو دایانن تو اتاقه امروز و استثنام زودتر اومد خونه -

  لبخندش را تجدید ساخت و به سمت اتاق رفت، دستش که دستریره را لمو کرد

کنه شاید با تو وقت کردی یه سری به اتاق شهرزادم بزن واسه ما که در و باز نمی
 .بهتر باشه

 :قدمی عقت رفت و سرش را کمی فرو آورد

 .زنن باهاشعمو  رو میباشه زن -

دت می سری به بیرون ج شی که مدام از زیر رو سرک شت گوش تار موی  زد را پ
فرسددتاد و وارد اتاق شددد. دایان هن چنان در  ال صددنبت با موبایلش بود و در 

بیرون دوام  شددرت آنتراس هن بدددته شددده بود؛ در این سددرما چطور با یک تی
دار شدددد؟ خت این طور که باز غرورش جرینهآورد؟ یعنی باید پیش قدم میمی
شن دوخت در آن تیمی شت شد. به پیکر تنومند دایان چ ض ت پ شرت جذب ع

کردند. نین قدمی به جلو برداشدددت، شدددانه و کمرش به شددددت خودنمایی می
شت غافلریرش کند، در آغوشش بریردمی دت برود از پ سه توان ی نرمی روی و بو

شد و شد که لباسمی شانه اش بکارد یا هن هایش را تعویض کند، اخن در هن بک
 .ی اتاق رو از تراس بریردروی کاناپه

 خانن، چمدونتون و کجا بذارم؟ -

ستش روی قلبش چدباند، چرخید و نراه اخن آلودش را به  شید و د هین آرامی ک
 .کار دوختخدمت

 .ای دیرهسر من، چه می دونن بذارش یه گوشهبیا بذارشون رو  -
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 .ببخشید ترسوندمتون -

 .م دادینترسوندین، سکته -

 چه خبره؟ -

شدند، در  الی که در تراس را می دت منتظر آنچرخیدند و به دایان خیره  ها را ب
 .نرریدتمی

 :کار دهان باز کردخدمت

 .چی در زدم نشنیدنخانن و ترسوندم البته عمدی نبود توی فکر بودن هر  -

 :سرش را بالا پرتاب کرد

 .عیت نداره برو سراغ کارت -

 .نراهی بین آن دو رد و بدل کرد و از اتاق خارج شد

 :آسکی لبش را تر کرد و سمت او چرخید، اما دایان پیش دستی کرد و لت زد

ستاره - سکی خانن، از این ورا؟  سه به به آ سه خودت میری وا شدی، وا سهیل  ی 
 .میای منن که این جا مترسک سرِ جالیزم لابد خودت

توجه به  رفایی که در هواپیما با خود تمرین انرشدددتانش را در هن قفل کرد و بی
 :کرده بود لت زد

 .س م -

 :روی آسکی ایدتادموبایل را روی پا تختی انداخت و روبه

 .علیک س م -

دبتام مهربان بو صوراتش، لنن دایان آرام و ن سش تا بر خ و ت ستر د و همین از ا
 .کاست د قابل توجهی می

 خوبی؟ -
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 :توجه به سوال آسکی ابرویی بالا انداختبی

شددده که یه نصددفه روز من مجوز موندنت و واسدده دو روز صددادر کرده بودم چی -
 بیش تر نموندی؟

 :لبخند مزخرفی کنج لبش کاشت

 .دلن...تنگ...شد -

 چرا بدون این که به من بری رفتی؟ -

 :کارانه لت زدچشمانش را گرد کرد و با لننی طلت

 .کی گفته بدون اط   رفتن؟ من بهت زنگ زدم خودت جواب ندادی -

توندددتی آره زنگ زدی اونن یه بار، دیدی جواب ندادم نتوندددتی پیام بدی؟ نمی -
 کنی عشقن؟نین ساعت صبر کنی بعد دوباره زنگ بزنی؟ بچه خر می

 .طور خلع س ح شده بود چ دستش را خاراند، چهلبانش را بهن فشرد و م

خوشددی ول کردم رفتن مثل این که  زنی انرار من از سددر دلیه جوری  رو می -
 یادت رفته چه جوری گردنن و گرفتی بعدم گفتی کپه مرگت و بذار!؟

 :لبخند کج مننصر به فرد خودش را زد و دست آسکی را گرفت

قدر از دروغ  دونی چهکشتمت خودت میید میبه خاطر سه سال پنهون کاری با -
 .و پنهون کاری بیزارم

 :فشار آرامی به انرشتان ظریف دخترک وارد کرد

 .این به خاطر دروغ گویی و پنهون کاریات -

 :های آسکی در هن رفتتر کرد که اخنفشار را بیش

 .اینن واسه این که اگه  رفی باهام داری به همه میری اِلا خودم -

 .تر کردر را کمی بیشفشا
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 .اجازه از من بلند نشی بری سفراینن به خاطر این که دیره بی -

داد با و دسددتش را رها کرد. همان طور که دسددت درد آلودش را در هوا تکان می
شوی چهره سکی در ک شت به آ ای در هن  رکات دایان را زیر نظر گرفت. او هن پ

ای پاپیون زده را سمتش گرفت. و جعبهمیز توالت مشغول بود به سمت او چرخید 
اش قرار های دایان روی پیشدددانیمتنیر هنوز هدیه را هضدددن نکرده بود که لت

 :گرفت

 .در ضمن... منن دلن برات تنگ شده بود -

 تمام تنش گر گرفت با شنیدنِ این جمله، دلِ مغرورِ او هن تنگ شده بود؟

 :یه اشاره زدی هدجفت ابروهایش را بالا داد و با به جعبه

 خوای بازش کنی؟نمی -

لبش را تر کرد به هر جان کندنی که بود چشدددن از نراه ذغالیِ منبوبش گرفت و 
شانی ستش را روی پی شید و آرام بازش کرد. د شت و با پاپیون جعبه را ک اش گذا

 :خنده به نین ست قلت شکل و کریدتالیِ درون جعبه خیره شد

 دایان، بازم آبی؟ -

 :را برداشت و پشت سرِ آسکی قرار گرفتبند گردن

ایه بعدم جدای از این که همه رنری بهت میاد آبی یه این آبی نیددت و سدورمه -
 .کنهت میچیز دیره

 !دیره هیچ وقت نرو - .

 :سمت دایان چرخید و دستش را دور گردنش  لقه کرد

شاید بتونی دووم بیاری ا - میرم ما من میتوام دیره هیچ وقت باهام قهر نکن، تو 
شت می شت مُردم دایان، تو را ت پ سه  خوابیدی اما من کردی و میمن تو این 

 !مردم. دیره هیچ وقت باهام قهر نکنتا صبح صدبار می

*** 
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 :هایش در گوش انداخت و موبایل را ما بین شانه و گوشش گذاشتگوشواره

باش...آره خوب برخورد کرد  تی واسدددن  - نه مامان جان چیزی نشدددد نرران ن
 .ام خریدهدیه

 .هایش ساندور کنداش را کرد تا آن تنبیه کوچک دایان را از صنبتو تمام سعی

 کنی؟ای که قهر میشیرین چی گفت دید من نیدتن؟...بهش برو مره بچه -

 .شان کردهایش پخشروی شانه دستی ما بین خرمن موهایش کشید و آرام آرام

 .باشه مامان برو، خدافظ -

موبایل را روی میز انداخت، عطرش را روی گردن پاشددید و از اتاق خارج شددد، باید 
 .کردصنبت کوتاهی هن با شهرزاد می

 چی گفت مامانت؟ -

 :ی نشدتنش روی صندلی را تغییر داد و به دایان نرریدتزاویه

 .ن شده باشه بازنرران بود نکنه دعوامو -

 :ی لپتاب گرفت و به آسکی چشن دوختچشن از صفنه

 اون جا که رفتی چیزی نرفتن؟ -

گفت برگرد سددراغ خونه زندگیت، کلی هن طرو تو رو ش مینه بابا بیچاره همه -
 .گرفت

 .لبخند پنهانی زد، از ا والات مادر زنِ داماد دوستش خبر داشت

 !دار بشنوان بچهخت میره پو کی میگفت عمهمی -

ستانش را دو طرو آن باز کرد؛ تیپ کامل  شد و به کاناپه تکیه زد و د نراهش تیز 
بند گوچی  دابی های چرم سیاه رنگ و آن ساعت و دستاش با آن کاناپهمشکی

شلخته دار اش ننتمرکز آسکی را در آرایش کردن بهن ریخته بود، هنوز هن موهای 
 !بودند
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 دار بشین؟خواین بچهدنیا کنجکاون ما کی می دونن چرا کلنمی -

شن که  - شته با شیرینه دایان، بعدشن اگه قراره همه منطق تو رو دا به خدا خیلی 
خواد یکی بابا صددددات کنه، شدددد، خدایی تو دلت نمینددددل آدمیزاد منقرض می

 دستاشو بریری تاتی تاتیش کنی؟

 راستی کی بهت گفت بری موهاتو این رنری کنی؟ -

 است نشدت؛ خوشش نیامده بود؟ر 

 !بهن نمیاد؟ فکر کردم خوشت میاد -

 شد یهو رفتی شرابی کردی؟مره گفتن بهت نمیاد؟ میرن چی -

در واقع هدفش از این بنثی که به راه انداخته بود پرت کردن  واس آسدددکی از 
 .موضو  بچه و  واشیِ آن بود

 .خواستن تنو  بشه گفتن شاید توام خوشت بیادمی -

 :دستی نوازشررانه مابین موهایش کشید

 داره!؟ خوشن اومد، ناز شدی. خودتن که هنوز موهات نن -

 :دست آسکی را گرفت و روی صندلی جلوی آینه نشاند و سشوار را دستش گرفت

 !موهات چه بلند شده، دیره کوتاهشون نکن -

شبختی نمیشانه دت تعریفِ دیرری هایش را کمی بالا داد؛ خو از  ال الانش توان
 ...داشته باشد

 .چشن -

شید و خشک میآرام موهایش را برس می دته بود و ک شن ب کرد، دخترک هن چ
 .شدشان را متصور میی سه نفرهخانواده

 .اون ربان قرمز رو بده -

 :فورام چشن گشود از آینه دایان را نرریدت
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 این که تو کشوئه؟ -

 .آره، بده -

 .ربان را از کشو در آورد و دست دایان داد

شرو  به بافتِ موهای آسکی کرد و پایین موهایش را با آن ربان  با دقت و تمرکز 
 .قرمز گره زد

 چرا بچه دوست نداری؟ -

دستش از  رکتش ایدتاد و به تصویر آسکی خیره شد، لنن ک مش مدل خاصی 
 !بود انرار که غن داشت

 ارم؟کی گفته بچه دوست ند -

کردی. زندگیمون هر وقت بنث بچه شددد به خیال خودت  واس من و پرت می -
 ای داشته باشی؟و دوست نداری یا خوشت نمیاد از من بچه

 :پیوند غلیظی میان ابروانش بدت

 یعنی چه این  رو؟ -

 :نراه از دایان دزدید

خوام می پو فردا از دکترم وقت گرفتن باید برین واسددده چکاد قبل از بارداری، -
م تو سددد مت کامل به دنیا بدنن و چکاد کامل کنن و از لناظ مطمئن بشدددن بچه

 .بیاد

 :ی نین قدم پا پو کشیدیک دستش را در جیت فرو و به اندازه

 .باشه، میرین -

 .ها را از دنیای نراه یک دیرر بیرون کشیدای که به در وارد شد آنضربه

 خواید بیاید پایین؟ها نمیبچه -

 :ز روی صندلی برخاست و به ثریا نرریدتا
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 مهمون اومده؟ -

 .نه گلن همین جوری گفتن بیاید پایین دور هن باشین -

 .الآن میاین -

 :بدت لت زدلبخند زد و همان طور که در را می

 .باشه عزیزم پو زود بیاید -

 :مجدد به سمت دایان بازگشت

 پو، واسه پو فردا میایی؟ -

 :مکث کرد اما در نهایت نجوا کردکمی طول کشید، کمی 

 !میام -

 :اش به رخ دایان کشیدهای یک دست و مرواریدیلبخندی زد و دندان

 .پو  الا بیا برین پیش بقیه -

 .لبخند کج و کوتاهی زد و دنبال آسکی راه افتاد

 دددددددددد

نایلون همبرگر را روی کانتر گذاشت و به خدمه نرریدت؛ از بچری یاد نداشت زیاد 
شد و همین علّتی می شد تا همیشه فضای آن جا مدیرش به آشپزخانه خورده با

 .برایش تازگی داشته باشد

 .خاتون همبرگرت عالی بود مثل همیشه -

 .نوش جونت عروس خانُن، هر وقت خواستی برو تا واست بپزم -

 :با دستمال دور دهانش را پاک کرد و آن را در سبدیِ سینک انداخت

 .این همبرگرات و باید دیر به دیر خورد تا اون طعن نابش همیشه خاص بمونه -
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اش و همین که خواست لبخندی به روی خاتون بپاشد هجوم تمام منتویاتِ معده
 .را به دهان  و کرد

 دددددددددد

شید و در  صورتش پا ستآینه آبی به  صویرش بیی عظین د جان و زرد شویی به ت
 .رنرش نرریدت

 :طلعت با ذوق دهان باز کرد

 .مال  املریته، به دلن برات شده پدره کاکل زرین داره میاد -

 :ثریا طلعت را کناری زد و پشت چشمی نازک کرد

 . الا شاید دختر باشه، خدا کنه سالن باشه جندیتش که مهن نیدت -

به سینه مردمکی در کاسه چرخاند؛ اگر خبره بارداریِ آسکی نبود به  شهرزاد دست
 .شکدتهیچ وجه اعتصابش را نمی

 :ی تخت اتاق آنان نشدته بود یک پایش را تکان دادباران که لبه

 .س؟ نوبت دکترش فرداست الکی امیدوارش نکنید الا از کجا معلوم  امله -

 :ا چرخیدی پط  یک دست به کمر زد و روی پاشنه

س  ال و روز زن باردار و دیره بعد س، یعنی مطمئنن که  املهانشا، که  امله -
 .چهل پنجاه سال نشناسن که باید روونه بیابون شن

 :ها را کنار زد و مشغول جدت و جوی موبایلش شدثریا سریع آن

هی  س، چند ماه بودوای که به دیاکو برن از خوشدددی بال در میاره، عاشدددقِ نوه -
 پرسید پو چرا اینا نوه من و نمیارن!؟می

کرد، به سدددختی بزاغ دهانش را بلعید، دسدددتش را روی شدددکمش نهاد،  و می
شید که واکنش دایان بعد از این خبر زندگی را  و می دت و اندی شن ب کرد،. چ

 گفت؟چه خواهد بود؟ اص م چه طور باید به او می
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 ددددددد

ا شدددت بیرون ریختند و مقداری از آن هن به آینه کرم را که فشددرد منتویات آن ب
 .پاشید

 !کنی؟ اون کرم دو تومن قیمتش شده هاکار داری میدایان چی -

 :ای منو تصویر آسکی در آینه شد یرت زده سر بلند کرد و ثانیه

 !چه قدر!؟ دو تومن؟ این که کرم دست و صورته -

شن غره شید، چ ست دایان ک صیبش کرد و آن را داخل جعبهکرم را از د اش ای ن
 .گذاشت

 !هاآب رسانِ پوسته، ضد لک و شفاو کننده هن هدت، خارجیه -

 :ی میزیک دستش را به کمرش زد و دست دیررش را لبه

من این کرم و بزنن یا بخورم؟ دو تومن میدی واسدده کرم دسددت صددورت؟ بقیه  -
 خوای من و ورشکدته کنی؟شات چه قدره؟ تو میلوازم آرای

 :توجه به غرغرهای دایان کمی از فاصله گرفت و لبخند زدبی

 .فکر کنن  امله شدم دایان -

 :ی آسکی را برای خود تکرار کرد الت صورتش از هن باز شد، شوکه جمله

 چ...چی؟ -

واسدده ویارم باشدده، امروز تا یذره از همبرگر خوردم زودی  الن بد شددد، فکر کنن  -
 .کرد، صددرصد باردارمآخه هیچ وقت همبرگرا خاتون  ال و بد نمی

  الا از کجا معلوم به خاطر بارداریه؟ -

 !شدهایش؛ این نباید واکنش دایان میلبخند خشکید روی لت

 پو یعنی اون نوبت دکتر و اینا تعطیل؟ -
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 :تر کرددایان نزدیکدستانش را پشت کمر نهاد و با ذوقی عجیت خودش را به 

معلومه که نه دیوونه تازه باید برم بهن رژین غذایی مناسدددت و  رکت تمرینی  -
 بده، وایی خیلی هیجان دارم تو چی؟

 :تر بود بر لت زدلبخندی که مصنوعی بودنش از خورشید آسمان مشخص

 .آره، منن هیجان دارم -

 :ای از اتاق اشاره کردوسط اتاق ایدتاد و به نقطه

شن همین اتاق کنارمون و برمی ش و میاون جا گهواره - دمونی سی سه  ذارین، وا
 .دارین

 :قرار بودسمت دایان چرخید، تمام پیکرش از فرط هیجان بی

نی تو ایندتاگرام خرم واسش، یه سیدمونی های خفها نمیمن از این کمد ساده -
نباید مثل بقیه  خوام اونا رو سدددفارش بدم، تخت و کمدش ک م هیچیشدیدم می

چیزش، اگرم نبود میدین واسددش  ی ما باید خاص باشدده همهها باشدده، بچهبچه
 !گیرم، دایان توام نظر بده دیرهها کمک میبدازن از بهترین طراح

 :هایش را بالا دادبالای ابرویش را نوازشی کرد و شانه

 .تونین تن بدیندونن تا جندیتش مشخص نشه که نمینمی -

 :هایش را داخل کشیدا روی شکمش گذاشت و لتدستش ر 

 شه؟ یا چند ماهشه؟به نظرت چند هفته -

شنیده بود که بعد از فرزند آوری  شد؛ فرزندش آن جا بود؟  سکی خیره  شکن آ به 
ی آسددکی نصددف رود، یعنی توجه و ع قههایشددان میها روی بچهتمام تمرکز زن

 !چه بیزار بود، بیزارشد؟ لبش را به نشان نفرت کج کرد؛ از بمی

 !دایان با تو بودما -

 :از فکر در آمد
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 من از کجا بدونن؟ مره من دکتر زنان زایمانن؟ -

 .وا چته؟ فقط یه سوال کردم -

 :ع قه سرش را تکان داد و روی تخت دراز کشیدبی

دته - خوابن یه فهمی، من میم فقط،  الا فردا میرین دکتر میهیچی یه خورده خ
 .ساعت دیره بیدارم کن

ساند و لبه ستانش را کمی دراز با چند گام بلند خود را به او ر دت، د ش ی تخت ن
 :کرد و خود را سمت دایان کشید

 با بابات  رو زدی؟ -

 :اش را باز نکردچشمان بدته

 در رابطه با؟ -

شددهرزاد دیره، امروز باز اومد پیشددن کلی گریه کرد، از اون طرو هن پدددره داره  -
 دیوونه میشه از این ورم که شهرزاد، آخه خدا رو خوش میاد این جوری؟

خواد خودشدددون که زبون دارن برن  رو بزنن من آدم زنده وکیل وصدددی نمی -
بود برن دایان اصرار کنن که اگه صبح به مشکل خوردن یا پدره آدم ندخالتی نمی

 .کرد

ی لبش را گزید؛ النق که بعد از کار معدن راضددی کردن و صددنبت با دایان گوشدده
 .ست که باب میلش نیدتراجت موضوعی

 .وقتی خودشون دارن میرن که دیره کدی به تو کاری نداره -

 .منن به کدی کاری ندارم -

 :بالشتش را برداشت و روی صورت دایان کوبید

 بری تو، شد یه بار یه چیز برن بری چشن؟ایان چه قدر  رو میبپکی د -

 .بالشت را کنار زد و کمی خود را تکان داد؛ شانو آورد که بالشت نرم بود
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خواسددتراری اونا هیچ ربطی به من و تو نداره، منن نه  وصددله این بچه بازیا رو  -
 .دارم نه اعصابشو

 :یک چشن دایان را باز کند دست دراز کرد و آرام با دو انرشتش سعی کرد

 .زنن به من نراه کنوقتی دارم باهات  رو می -

 :دست آسکی را پو زد و خمار نجوا کرد

 !کنمادعوات می -

 :خاست لت زدعقت کشید و در  الی که برمی

 .پو من میرم به شهرزاد میرن دایان گفت به من چه -

 .از همون طرفن برو اصفهان -

 .ی دایان در آورد و از اتاق خارج شدهشکلکی برای چشمان بدت

 !ذوقبی -

*** 

خواد زیاد بالا پایین بری واسددده ها هن نمیزن عمو دیره زیاد راه نرو، از این پله -
 .کمرت ضرر داره

 :بارانا چوب بیلیارد را روی میزش انداخت و به آن تکیه زد

یا فقط مونه به خدا، انرار کزنید آدم میزندایی یه جوری  رو می - ه تو کل دن
 .شهآسکی  امله می

 .آخرین پله را هن پایین آمد و نراه کوتاهی سمت بارانا انداخت

 .عمو این جوری کنید لوس میشما  واسن هدت زن -

 :دیاکو چشن از تلوزیون گرفت و نراه پر ستایشش را به سیمای آسکی بخیه زد

 .قربون نوه و عروسن بشن من، بیا عمو بیا بشین پیش خودم -
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 :ها زد و بلند گفتشهیاد چوب را زیرِ تود

 .الان یعنی قراره اینا ننه بابا بشن؟ بزن بارانا توبت توعه -

 :ط  تند تند پرتغالی را برای آسکی خورد کرد و تشرد زد

شارها داره به د - درم داره به ننه بابا چیه بی ادب؟ وارث خون اف شاه پ نیا میاد، 
 .دنیا میاد. آخ عمه قربونش بره

 :آسکی هیجان زده از تعاریف ط  آرام سرانرشتانش را به هن کوبید

 .ش لباس بخرموای خدا فکر کن برم واسه -

 :طلعت آرام روی پای آسکی زد و با چشمکی گفت

 دایان چی گفت؟ -

 :از بین نبرداش را با واکنش منفیِ دایان سعی کرد خوشی

 .خت اون زیاد موافق نبود یه عکو العمل عادی نشون داد -

 :ثریا کیوی را سمت آسکی گرفت

شدده تو نرران نباش همین که بچه به دنیا بیاد از این رو به اون رو درسددت می -
 .شه، این دیاکو هن مثل خودم دایان بود خبر بارداریمو شنید زد ذوقمو کور کردمی

 :ای ریختا را داخل کاسههط  مغز پدته

سه بچه غش و ضعف میمردا همه - کنن بریر تا شون همینن از اوناییشون که وا
 .اونایی که از بچه بدشون میاد، بیا عمه اینارم بخور

 :ای زد و ظرو میوه را روی میز گذاشتسرخوش قهقهه

 !ترکن که این جوریوای چه خبره؟ می -

 :چرخاند و با نراهی غصت آلود گفت ثریا به یک باره سرش را سمت او
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شه ندارین قشنگ هر چی بهت دادین باید شن و  الن بد میخورم و چاق مینمی -
 !بخوری وگرنه با من طرفی

 :اش را بوسیددستش را دور گردن ثریا انداخت و گونه

 .چشن مامان بزرگِ مهربون -

 :ی را پو زدهایش شکل بریرد آسکای روی لترفت تا خندهثریا که می

 !مامان بزرگ چیه دیره؟ یادش میدی بهن بره مامان جون -

 .چشن...مامان جون -

 .و با لبخند به ثریا نرریدت

همان طور که یک دست در جیت شلوار گرم کنش کرده بود و از خاطرش رفته بود 
آمد. خمار خواب بود و با یک دسدددت ها پایین میبندهای آن را گره بزند از پله

 .دادرا ماساژ می صورتش

 .س م بابا دایان -

 .ی بلندی سر داداین شهیاد بود که جمله را ادا کرد و پشت بندش قهقهه

 :ی شهیاد کرد و غریداما گوشه چشن کوتاهی  واله دایان

 .بابا دایان و زهرمار -

 :های پالتویش را از هن باز کردآراد که تازه از راه رسیده و خبر را شنیده بود، دکمه

 .شیتر میخوبه که هر روز خوش اخ ق -

 .روی مبلی تک نفره نشدت و مجدد چشن بدت

 !شی این به اون درتر میتو هن هر روز فضول -

 :ثریا فورام ظرو دیرری برداشت و به طرو دایان خیز گرفت
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گن اسددفند دود کنن برات شدده، الان میربون پدددرم بشددن من که داره بابا میق -
 .تصدقت بشن

 :هایش را باز کردآراد بالای سر دایان قرار گرفت و با دو انرشت اخن

 یعنی جدی جدی داری بابا میشی؟ -

 .کنههامو ماساژ بده سرم درد میابروهامو ول کن، شقیقه -

 :ان نشدته بود، دست روی دست او گذاشتدیاکو که روی مبل کناریِ دای

 رو اسمش فکر کردین بابا؟ -

 :آسکی راست نشدت و به  رو آمد

 .ش اسن بذارینتونین واسهنه هنوز عمو، تا نفهمین جندیتش چیه که نمی -

 :جهان هن که به همراه پدرش از راه رسیده بود لت زد

 .جندیت که مهن نیدت همین که سالن باشه کافیه -

 :ی سرش به مبل را برداشت و به جهان خیره شدان تکیهدای

 ! الا اگرم دختر باشه که چه بهتر -

 :دیاکو تشر زد

 .بچه اول باید پدر باشه، ایشا، دومی و دختر میارید -

کرد تا چیزی بروید خدمتکار اع م کرد که شددام  اضددر   همین که دایان دهان باز 
 .است

*** 

 .خیلی خوش اومدید -

 :یمچه لبخندی زد و آسکی با هیجان دستانش را در هن قفل کردمرسی ن

-  
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 دددددددد

ید، بی چک را درون سطل زباله پرت کرد، از دستشویی بیرون آمد و زیر پتو خز بی
داد. چه قدر این شددده بود تمام کاری که بعد از آن سدده روز پیشِ کذائی انجام می

دمومی شت از روزی که پزشک کودکش را م ت غذایی خوانده بود و بعد از زود گذ
ی آزمایش نتواندته آن خود را در اتاق  بو کرده و  تی امروز هن رسیدن نتیجه

دن زندانی شکاند. آزار دهنده بود،   بود این طل ده دایان ها؟  -کردنش را ب چی و ب
خوای بری به ما ربطی خوای سدددرپوش بذاری؟ یا میچی و بدددده؟ نکنه اینن می

 ...خوای بگمینداره؟ ها؟ چی 

تونی همه رو خبردار کنی، این مدددئله به من و آسددکی بو کن مامان ببین می -
 .شه هیچ کدن  ق دخالت ندارهمربوط می

 ق دخالت نداره و زهرمار، از بو هیچی بهت نرفتین امروز در میایی این جوری  -
دونددددتید و میری، به ما ربط نداره پو به کی ربط داره؟ اصددد م نکنه این و می

 دوندتید؟نرفتید؟ آره؟ می

صدای دایان ک فه و خشمی پنهان داشت ثریا اما نیازی به تمرکز نداشت تا بفهمد 
 شان را پایین نره دارند؟ست، چرا سعی داشتند صدایعصبی که فوق العاده

دوندددتن مامان؟ منن مثل شددما الآن فهمیدم، خوبه اون جا بودید از کجا باید می -
 .وقتی دکتر گفت نتیجه تازه امروز اومده

آره، آره خدا رو شددکر اون جا بودم و فهمیدم، فهمیدم که نباید چشددن انتظار نوه  -
دار بشددید وگرنه معلوم نبود چند سددال تونید با هن بچهکی نمیباشددن که تو و آسدد

 !خواستید ازم قاین کنیدمی

شنیده  شت؛ درست  شش گذا ستش را روی گو صله گرفت، د و شت زده از در فا
شنیده. در را باز کرد و از اتاق خارج بود؟ نمی شتباه  شود؟ نه،  تمام ا تواندت مادر 

روی یک دیرر ایددددتاده الت تهاجمی روبهشدددد، دایان و ثریا کمی آن طرو به  
بودند و با شنیدن صدای در  واس هر دو معطوو آسکی شد. قدم اول را به سمت 

 .ها برداشت؛ بدون تعادل، در خلده، با بدنی لرزانآن
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 ...همه... رفاتون و...شنیدم -

 .و کمی دست و سرش را به سمت اتاق کج کرد

 ...پشت دراون جا...اون جا وایداده بودم... -

 :دایان کامل سمت او چرخید

 .آسکی جان -

 .شندار نمیشنیدم...شنیدم که گفتی...گفتی بچه -

شکی از جمله شار تنها به قطره ا سونامی درونش با تمام ف ی آخرش را که ادا کرد 
 .چشمش چپش مبدل شد

 :هایش را در دست گرفتدایان با دو گام بلند نزدیک شد و شانه

 .تونی؟ اشتباه شنیدی قربونت بشن منخدا، کی گفته نمیتونی به می -

 :نراهش را آرام چرخاند و روی سیمای دایان نره داشت

 چرا دروغ میری؟ -

 :تر بردتن صدایش را بالا

 چرا دروغ میری؟ -

 :با شدت دایان را عقت هل داد

 چرا دروغ میری؟ -

 :موهای سرش را در دست گرفت

 .و دروغ میریش دروغ میری، همه چی همه -

 .ای به خودشان آمدند و سمت آسکی دویدندلنظه

 .آسکی، زن عمو، من غلط کردم غلط کردم -

 :دایان دستانش را گرفت و بالای سرش نره داشت
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 چرا این جوری شدی تو؟ -

 .را  تی خدمه را به بالا کشاند فریاد بلندش همه

 چه خبر شده این جا؟ -

توجه به سوال طلعت سعی در مهار کردن آسکی داشت که ناگهان تنش شرو  بی
 .به لرزش کرد

 چی شد آسکی؟ -

 .ی دایان چنگ زدرنگ پوستش به کبودی رفت و به یقه

 :ثریا و شت زده به  رو آمد

 خواد، اسپریش کو؟این اسپری می -

 به مادرش نرریدت؛ اسپری کجا بود؟

ستان دایان را چنگ میزد برای ذرهدید، دیرر اطرافش را نمی دیژن، رمق از د ای اک
 .تنش رفت، چشمانش تار و در نهایت بدته شد

*** 

 .خوام هیچ  رفی راجت بچه و این چیزا جلوش بزنیدبهوش اومد نمی -

آخرش که چی عمه جان؟ باید بچه دار بشید یا نه؟ آخه زنِ اجاق کور که به درد  -
 .خورهنمی

اش فرو را در جیت فرو کرد که مبادا در دهان یاوه گوی عمهاش دست مشت شده
 .آید

دار بشدددین اما جدا از هن تونین بچهچه اجاق کوری؟ من و آسدددکی با هن نمی -
 .شه که اگرم بشه مشکل از منن هدتتونین. پو این اجاق کوری  داب نمیمی

 :اش را جلوی دهان نره داشت و تشر زدثریا دست مشت شده

 خوای عیت بذاری رو خودت ا مق؟رد و مشکل از منه، میعه، د -
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 :سمت مادرش چرخید

های آسددکی ترکیت نمیشددن، هیچ چه عیبی آخه مامان؟ اسددپرمای من با تخمک -
 .کو مشکل نداره نه اون نازاست نه من

 خت عمه جون نرفت درمانش چیه؟ -

 .چشن از طلعت گرفت؛ نراه کردن به او کرا ت داشت

 .کردینت که درمان داشته باشه، نباید ازدواج میمشکلی نید -

 :ی آسکی را نوازشی کردط  گونه

شددده  الش کمتر از دار نمییاده داداش رضدددا افتادم، لیلی هن وقتی فهمید بچه -
 .بیننآسکی نبود انرار دارم اون روزها رو می

 :دایان هن سمت دیرر آسکی نشدت

 .دار نشین، فدا یه تار موهاشبچه -

 :ی تخت نشدتریا در پایین ترین نقطهث

خواد، خواد، این عمارت بعد از ما صا اب نمیمره الکیه، این همه ارث مالک نمی -
 یه عمر ندل افشار چرخیده که این جا قطع بشه؟

 :موهای دخترکش را نوازش کرد

خوام اسددترس ام نمیمرده شددورِ این عمارت و پول و ببرن، دیره  تی یه لنظه -
دل مزخرفمون این جا قطع می چیزی شه. به درک که ن شته با شه، برید یه و دا

 !توننبینید که من نمیپدر دیره به دنیا بیارید اون تا قیامت خونتونو بکشونه، می

 .ها رو گرفت و رفتطلعت برخاست، از آن

 .دایان زیر چشمی رفتنش را تماشا کرد، اما هیچ اصراری مبنی بر ماندنش نکرد

 :لبخند کجی زد و سمت بقیه لت زد

 .خوام بهوش که میاد دورش شلوغ باشهم قات مریض کوتاهش خوبه، نمی -
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اش کرد و ای  والهای به او رفت و ایدددتاد، ثریا هن نراه خصددمانهط  چشددن غره
 .ها نیز از اتاق خارج شدندآن

 :کنار آسکی دراز کشید و آرام دستش را زیر سر او گذاشت

 .ونن دو ساعته بهوش اومدی فضول خانن دیره چشمات و وا کندمی -

ی چشددمش پایین هایش لغزید و به منض باز شدددن قطره آشددکی از گوشددهپلک
 .سرید

 :دایان دست دراز کرد و قطره اشک را از صورتش پاک کرد، او را در آغوشش کشید

ص م چهدار نمیها، به درک که بچهنبینن بخوای گریه کنی - بهتر، می دونی  شین ا
 .که از بچه بدم میاد

لت بان خشدددک  یا به گوش ب چاهی عمیق  هایش را تر کرد، صددددایش گویی از 
 .رسیدمی

 گفت درمان نداره؟ -

 :موهای شرابی رنگ دخترکش را بوسید

 .نه. چون مشکلی ندارین -

 .صدا هق زدخود را در آغوش دایان مچاله کرد و بی

 .ز خودم بیزار میشنآسکی تو بغل من هق هق نکن ا -

 .دستش را جلوی دهانش گرفت و صورتش را به پیراهن دایان چدباند

اَرزه به خاطرش اعصدداب کنی؟ گور بابا بچه، میخت واسدده چی این جوری می -
 جفتمون و خورد کنی؟

 :سرش را بلند کرد و به دایان نرریدت

 گفتی؟شنیدم بهن میاگه من نمی -

 .نشدت، او هن به تبعیت از آسکی نشدتروی دایان برخاست و روبه
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 گفتی؟راستش و برو، می -

داد مطمئن نامندددوس سددرش را به نشددان مثبت تکان داد، انرار از جوابی که می
 .نبود

جا منن هیچ اهمیتی گفتی، مینمی - دونی چرا؟ چون تو خودخواهی،  تی این 
 .ت نداشتنواسه

شا سکی آگاه بود پو آرام  سعی نهاز  ال نامیزان آ ست گرفت و  هایش را در د
 .کرد او را وادار به دراز کشیدن کند

 .زنینباشه عزیزم تو بخواب بعدام باهن  رو می -

 :منکن زیرِ دستِ دایان کوبید

به من دسددت نزن، دیره  ق نداری به من دسددت بزنی، ازت بدم میاد، از آدمای  -
ضی نبودی بچه شدین، من به خاطر تو داخودخواهی مثل تو متنفرم، چون تو را ر ن

 .تونن مامان بشننمی

زنی؟ چه ربطی به خواسددتن و نخواسددتن من داره؟ چرا مثل آدمِ ا مق  رو می -
 !خت میومدی باهام ببینی دکتر چی میره

 :خودش را بغل کرد و به تاج تخت تکیه زد

 .از اتاق برو بیرون -

برخاست و نفدش را منکن بیرون داد؛ خدا آخر و عاقبتش را به خیر کند. چرخید 
 .و به سمت در رفت

*** 

 :ثریا اولین نفر خود را به دایان رساند

 چی شد مامان، بهتره؟ -

 :ی صورتش کشیددستی به نیمه
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 .کشه تا کنار بیادشوکه شده، یکن طول می -

 :اش نهادشانهط  نزدیک او شد و دل گرمانه دست روی 

 . واسن بهش هدت خیالت را ت باشه -

 :طلعت ولی پا روی پا انداخت و باران را نزدیک خود کشید

 خواید چیکار کنید عمه؟ الا بعدش می -

شه دت و لبش را گو ش سخ طلعت را دهد روی مبل ن ای جمع کرد و بی آن که پا
 :سمت شهرزاد چرخید

سر وقته من،  رفی داره یا با مامانت به این پدره کامران برو انقدر پا ن - شه بیاد 
 .بزنه یا با شهیاد

 .هایش شدسرش را پایین انداخت و مشغول بازی با ناخن

 .چشن -

 مره پدره میاد سراغ تو عمه؟ -

 .م کردهآره بابا ک فه -

 :دستش را به کمر زد و خصمانه شهرزاد را نرریدت

کی؟ با جیت خالی  ق نداره  والی   پدره چشن سفید فکر کرده اومده خاستراری -
ستراری نوه خان. این طوری  سه بخواد جرات کنه بیاد خا این عمارت بپلکه چه بر

 .نمیشه خودم باید اساسی تکلیف و باهاش روشن کنن

اش را به دایان دوخت. دایان هن سرش را به تاج مبل تکیه شهرزاد نراه ملتدمانه
 :زد و چشن بدت

صرخان دوره دیره نوه خان بودن - شته، دیره الآن اگه مردم به آقاجون قی اش گذ
شتن، کی به کیه الآن می گفتن به خاطر ا ترامی بود که به باباش و بابابزرگش دا

 .دیره
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شه  - شده با دئله کن رنگ  کی به کیه یعنی چه دایان عمه؟ هر چقدرم که این م
ی، باید یکی دامادمون ی پدریِ خاناین، تو نوهچیزی و عوض نمی کنه ما خان زاده

بشه که  داقل سرش به تنش بیارزه یا نه؟ این دختره رو تو پرِ قو بزرگ نکردم که 
 !تازه بخواد تو خونه چهل متری

 :ای بالا انداختشانه

 .دونیدخودتون می -

 ��پایان پارت

 :ثریا کنار دایان نشدت و نراهی به ط  و طلعت انداخت

 .تر مراقبش باشینالان نباید تنهاش بذارین باید بیشبرو برو آسکی بیاد پایین،  -

 :ساعد دستش را روی پیشانی نهاده بود و به لوستر خیره بود

 .مراقبتتونن دیدم -

 :نراه کشداری کرد و لت زد

 .تو راهرو اعصابن خورد بود یه چیزی گفتن الان دیره نمیرن بهش، خر نیدتن که -

 .دور از جون -

 .قربونت،  الا پاشو برو صداش کن بیاد زیاد تو فکر نره -

 :رنری بین ابروانش نشاند کمی خودش را بالا کشید و پیوند کن

 .زننبذار یه کن سرِ  ال بیاد بعد صداش می -

 :متناست با  ال پدرش لنن ک مش را تغییر داد

کنن رکش میدونن چه قدر بچه دوست داشت دبده دیره، یه ساعته تنهاس، می -
 .شه که تا آخر عمر عذا بریرتشاما نمی

 :طلعت با سر به دایان اشاره زد
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 .هر چی آسکی نارا ته تو انرار نه انرار عمه -

 :سرش را کج کرد تا بتواند او را ببیند

 .ترخوری؟ ماشا، سه تا بچه داری یکی از یکی شیرین الا شما چرا  رص می -

 :ترش کرد ی ک مش را گرفت و روطعنه

 ... تر، دردشون بخوره تو سرِ اونی کهسه تا بچه بزرگ کردم یکی از یکی مودب -

 !طلعت -

 :تیز تکیه از مبل گرفت و خطاب به عمه ط یش لت زد

 نه عمه بذار  رفش و بزنه، دردشون بخوره تو سرِ کی؟ -

 :ثریا دستش روی دهان دایان چدباند

شو برو - ده، بو کن دیره، پا شه ب بیرون یه هوایی عوض کن من خودم میرم  با
 .پیش آسکی، پاشو

گرش را به طلعت انداخت و به سددمت صددورتش را با شدددت کشددید، نراه عصددیان
 .ها رفتپله

 !لازم نکرده، خودم میرم پیشش -

*** 

 :ی سیرارش را از کشو برداشت، زیر چشمی نراهی به آسکی انداختجعبه

 هنوز قهری؟ -

توانددددت به او توهین کند و هن نازش آسدددکی بود که هن می و تا آخر عمر تنها
 !خریده شود؛ دین و ایمانش عروسک مو فِرَش

 :نرریدتی تخت نشدته بود و به انرشتان پایش میلبه

 بافی؟موهام و می -
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 :سیرار را روی میز گذاشت و کنار آسکی نشدت

 .بیا -

 .پشتش را به دایان کرد و کش مویش را گشود

 ...دایان -

 گیان؟ -

 :صدا پایین بیایدلت لرزانش را به دندان گرفت تا اشکش بی

 هنوز دوستن داری؟ -

 :آرام بافت اول را زد

 مره قرار بود نداشته باشن؟ -

 :اشکش را با دو انرشت پاک کرد

 شین؟جدا...نمی -

شته م دتونن از خونوادهکنی من دیره چه توقعی میوقتی تو همچین فکری می - ا
 باشن؟

 دایان؟ -

 جانن؟ -

 به نظرت اون دنیا ما باز باهمین؟ -

 !آره...باهمین -

 تونن باهن باشن؟اونایی که هن دیرر و دوست دارن بازم می -

 :نفدی گرفت

 !توننآره...می -
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نراهی به کش مو انداخت، یک ابرویش را بالا پرتاب کرد و ربان سدددرخ رنگ را از 
 .عدلیِ کنار تخت برداشت

 کشی؟باز سیرار می -

را روی  این را گفت و سدددمت دایان چرخید. لبخند کجی زد و موی بافته شدددده
 :ی دخترک انداختشانه

 !اگه باهام قهر کنی آره -

 :گان خیدش را نوازشی کردمژه

 .کننقهر نمی -

 .آفرین،  الا بیا بغلن -

 :درون آغوشش خزید و منکن پیراهنش را در مشت گرفت

 .دببخشی -

 :اش را روی سرِ دخترک گذاشتچانه

 بابتِ؟ -

 .باهات بد  رو زدم -

 .من که چیزی یادم نیدت -

 دایان؟ -

 :اش را به شامه کشیدعطر موهای

 هوم؟ -

 .خیلی خوبی -

 .تر کردی دستش را تنگلبخندی زد و  لقه

 ددددددددد
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 .دست در دست دایان وارد پذیرایی شد

 !اینن عروست، بیا بریرش -

 .دایان این را گفت و روی مبل نشدت

 :ثریا کنار خودش اشاره زد و با گشاده رویی لت زد

 .بیا قربونت برم، بیا پیش خودم بشین -

 .دستی به لباسش کشید و با اکراه نشدت

 :ی دِسِر را روی پای آسکی نهادثریا با لبخند کاسه

ص م ند - سه چهار روزه ا یدمت خودت و  بو بخور عزیزم، بخور یکن جون بریری 
 .کردی تو اتاق بیرون نمیایی، امروزم که این جوری شد

ی چشددن نین نراهی به ثریا انداخت و قاشددق کوچکی از منتویات درون از گوشدده
 .لیوان برداشت

 .مرسی -

 .نوش جونت عزیزم -

قاشدددق را که نزدیک دهانش برد، بغض خفته در گلویش خود را به نراه سدددبزش 
 .را بلند کرد و روی چشمش کشید رساند، سریع دستش

 کنی قشنرن؟آسکی؟ چرا گریه می -

 :دایان سرش را از موبایل بلند کرد و به او نرریدت

 چی شد باز؟ -

شتند  سرِ جنگ دا شود. تمام دنیا با او  ضش منفجر  همین جم ت کافی بود تا بغ
 .شدشود دقیقام نمیگفت که میخواست و میانرار، هر چه که می

شدده با خواسددت خدا که قربونت بره آخه با این کارا که چیزی درسددت نمی عمه -
 .شه کردشه جنرید نعوذبا،، قدمت این بوده کاری هن نمینمی
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 .ریختهای ط  فقط اشک میتوجه به  رواو اما بی

ست زیر چانهدایان روبه شد و د سمت او خن  دتاده بود، به  اش نهاد و رویش ای
 :سرش را بالا آورد

خوای یه مدافرت دوتایی برین؟ هوم؟ مث م برین سوئیو، یادته ماه عدلمون می -
 خوای دوباره برین؟چه قدر از اون جا خوشت اومد؟ می

 :هایش را پاک کرد و سرش را بالا انداختاشک

 .نه -

 .خوای بروخت دوست داری کجا برین؟ هرجا که می -

 .خوامنمی -

 :روی جفت پاهایش نشدت

 !خوای برو بهنکار کنن آروم شی؟ چی میچی -

 :شدهایش مدام به سمت پایین کشیده میی لتاز شدت غن گوشه

 .خوام برم اصفهانخوام برم...میخوام...میمی -

 :هایش را کنار زدبا پشت دست اشک

 .خوام برم پیش ماماننمی -

 .باشه عشقن بیا برین وسایلت و جمع کن -

ی بینشان، مچ دستان ظریف آسکی قفل شده در دستان یدن مکالمهباران اما با شن
های دخترِ منفورش، لت ی نررانِ پدددرر منبوبش و ناز کردنی دایان، چهرهمردانه

 .هاگزید و رو گرفت از آن

 :ی آسکی را نوازشی کردی شدهثریا لت گشود و موی بافته

 .شهخوبه اتفاقام  ال و هواتن عوض می -
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 .ا بالا کشید، از جا برخاست و همراه دایان راهیِ اتاق شدنداش ر بینی

 :طلعت خود را سمت باران کشید

شددده و انقدر هواشدددو داره اگه  امله بود ام نمیخدا شدددانو بده طرو  امله -
 !کردکارش میچی

 :های مشکی ط یی انداخت و لت زدباران نراهی کینه توزانه به پله

 .کرد بیروندین شوهرمون با اردنری پرتمون میش الا اگه ما  امله نمی -

 کنی؟خدا نکنه، زبونت و گاز بریر، این ناقصه، این و با خودت مقایده می -

 .وار سری تکان دادآه بلندی کشید و افدوس

*** 

 .تو هن بیا، دوست ندارم تنها باشن، تنها برم -

 :تکیه از دیوار گرفت و داخل اتاق لباس شد

 .ذارم تنها بریمیمیام باهات ن -

 :لباس دستش را داخل چمدان انداخت

 ...باید بیایی پیشن بمونی نه این که فقط -

 :صورت آسکی را مابین دستانش گرفت

 .گردینمیمونین و با هن بر مونن دیره، میمی -

 :شرت دایان مشغول شدی تیبا لبه

 !خوام زود برگردمچند روز...چند روز بمونین...نمی -

 .مونینه تا هر وقت تو بخوای میباش -

 :ی لبش نشاندلبخند بغض آلودی گوشه

 .مرسی -
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 .پو من برم چمدون تو رو هن ببندم -

 :لبخند کجی زد و با سر به اتاق لباس اشاره زد

 .برو عزیزم -

ی شکوهی به منض رفتن آسکی موبایلش را برداشت به تراس اتاق رفت و شماره
 .را گرفت

 ددددددددد

 :ای زد و با گریه نجوا کردآرام روی زانوهایش ضربه

دختره سیاه بختن، دختره شور بختن، دیدی چه طور چشمشون زدند؟ زندگیشون  -
 .و چشن کردند

 .شکوهی دستی بر گلویش کشید؛  ال او هن کمتر از آزاده نبود

ر و بددده، دایان زنگ زد جلو آسددکی این جوری رفتار نکنین نه این که با گریه د -
 .شو ببازهکنین که رو یه  روش وا

باهن  - که  تاد؟ یعنی چی  چه کوفتی بود گیرمون اف ره  من نمی دونن این دی
شن برن آمریکا بلکه یه نمیتونن بچه ضعش خوبه خت بلند  شن؟ دایان که و دار 

 !م پیدا شهدوایی واسه بچه

 :شیرین اخن در هن کشید و سمت مادرش چرخید

م، خوبه دایان گفت هر دوشون تو این مدئله م مشکلِ بچههانقد نرو مشکلِ بچ -
 دار کنی؟خوای الکی فقط دختره خودت و مشکلدخیلن، می

 :اش را گرفتبا دستمال بینی

مره من میرن فقط عیت از آسدددکیه؟ دارم میرن کاش  داقل برن درمان کنن  -
 .بدهمو ط ق خودشون و قبل از این که بشینن زیرِ پا دایان که بچه

 :ی نامعلومِ دخترش لت زدشکوهی عاصی از هجوم افکار منفی و آینده
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سکی میده  - سه آ شه جونش و وا شته با ط ق چیه؟ دایان هر اخ ق گندی که دا
دونی که اونا همین جوری ندازی تو دهنشدددون، میکنی میالکی ط ق ط ق می

 .رقصن، بو کن دیره بابانزده می

  الا گفت کی میان؟ -

 ساعتی نراهی انداخت به

شت می رسن، خودت و جمع و جور کن فع م به کدی هن  رفی نزن،  - ده یازده 
کددی هن گفت چرا اینا بچه نمیارن و ف ن برو به ما ربطی نداره  تی اگه خواهر 

 خودم یا داداشن پرسید، فهمیدی؟

 :اش کشید و سرش را تکان دادمجدد دستمال را به بینی

شه، خوبه فر  - سکی با شده بودن چرا آ سری نارا ت  شون کنن بیان اون  دا دعوت
 .سر و صدا اومد و رفت انقدر بی

خواد کددددی و دعوت کنی دختره  وصدددله نداره، بذار تو اون هفته نه فع م نمی -
 .دعوتشون کن

 !ترسن نمونن باز برنامه درست شهمی -

ست نمی - ششه، مینه در صاب سرجاش مونن تا ده یازده روز بذار اع ون که اومد 
 .زنگ بزن مهمون دعوت کن

 :مشغول بازی با دستمال کاغذی شد

بالاخره که چی؟ یه دونه پددددره خت نوه می - یاد  یانن که کوتاه ب خوان  الا دا
 ...ازش

ریخت، صدددا اشددک میکرد و بیتمام جمله را با خود واگویه کرد زیرلت نجوا می
 شد آرام باشد؟بردش، مرر میرز جنون میی نامعلومِ فرزندش تا مفکر به آینده

 ددددددددد
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چمدان را زمین گذاشت و زنگ در را به صدا درآورد. آسکی نراهش به چمدان جلو 
نه قام در فکر فروخته بود، لبخند کجی زمی اش کرد و یک ی چهرهپایش بود و عمی

 :دسته موهای بیرون آمده از شال دخترک را نرم کشید

 کنی؟کجا سِیر می -

ای تنویل دایان داد که در همین لنظه در باز از فکر در آمد و لبخند نصدددفه نیمه
اش در آن نقش بدت. شکوهی دستانش را از هن گشود و با شد و قامت خانواده

 :ای دایان را در آغوش کشیدلبخند مردانه

 به به دامادِ عزیزم، چه عجت، راه گن کردی؟ -

وشش فرو رفت و چشن بدت؛ بغضش گرفت از غربتی که داشت، آسکی هن در آغ
 .از  ال ناخوشش، از آغوش امن مادرش که کمی  الش را تدکین داد

 .خوبی مادر قربونت بره، دورت برردم من -

 :تر مادرش را فشرد و لت زدمنکن

 .خوب نیدتن مامان، خوب نیدتن -

 امانت؟کنی در گوش مبیا بغلِ بابا ببینن چی پچ پچ می -

 .از مادرش جدا شد و خود را مابین بازوان منکنِ پدرش سپرد

 :دایان با استخوان دو انرشت سبابه و میانی نوک بینیِ شیرین را کشید

 چه طوری خانن دانشجو؟ -

 :با لبخند سرش را عقت کشید و مشتِ آرامی به بازوی او کوبید

شوهر خواهر دارن منن دارم، - سال یه زنگ  چطوری خوش اخ ق؟ مردم  سال به 
 !کردی که اص م شک میکردم زنده باشیها ایندتام و لایک نمیزنی اگه پدتنمی

 :لبخند شُل و شیطنت آمیزی زد

 .همونن از سرت زیاده بدبخت -
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 :آزاده با شدت شیرین را کنار کوبید و تند تند لت زد

یرین هنوز بلد بیا تو دایان جان، چرا جلو در وایددددادی، خدا مرگن بده این شددد -
 زنه؟نیدت با بزرگش چه جوری  رو بزنه، آدم با شوهر خواهرش این جوری می

ای مچاله مشغول ماساژ بازویش بود با تشر مادرش چشمانش گرد شیرین با چهره
 .شد

 باز تو دایان و دیدی کمر به قتل ما بدتی؟ چی گفتن مره؟ -

 :های پشتِ دایان شدنای به شیرین رفت و مشغول مرتت کردن کوسچشن غره

یان جان را ت بشدددین قربونت اومدی خونه خودت  - عدام میرن بهت، دا  الام ب
 .غریبی نکنیا، الان چای میارم گرم بشین

اش لبش را به همین که آزاده به آشدددپزخانه رفت دایان برای جلوگیری از خنده
 .دندان گرفت و با شیطنت تای ابرویی بالا داد

 .تو مدخره کنعمه -

 :دایان هن به آشپزخانه اشاره کرد و گفت

 !به مامانت میرن باز بکوبدت به دیوارا -

 :ی مبل انداختآسکی شالش را روی دسته

 .شوخی می کنه شیرین نارا ت نشو -

 :کنار آسکی نشدت و پا روی پا گذاشت

شه همین جوریه دیره عادت کردم دایان و که می - دت همی بینه خدا رو بنده نی
 خواد اون و سوارم کنه با این اخ قا!؟دونن شوهر کردم چه قدر میمن نمی

 :دایان از دست چپ آسکی کمی خن شد تا شیرین را ببیند

 تو مره خواسترار داری؟ -

 :یان انداختآسکی که بین آن دو نشدته بود گوشه چشمی به دا
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 .چشه خواهرم؟ خوشرل، باوقار،تنصیل کرده، پدرا از خداشونن باشه -

 .خوراکه شهیادِ رفتاراش، جفتشون جک و خل و چل -

 :شیرین راست نشدت و با لننی شیدا گفت

 شهیاد کدوم بود؟ -

 :دایان با انرشت به چشمانش اشاره کرد

 خوایش؟چشن رنریه، می -

 .شن بدت؛ رنرش با دیوار پشت سرش برابر بودآسکی به مبل تکیه زد و چ

 .دایان این چیزا رو ننداز تو مخش این هنوز درسش و تموم نکرده -

 :شیرین اعتراض آمیز و با  رصی پنهان لت زد

سال ازدواج  - سن و  شه خودتن تو همین  سالن می دت و دو  چند وقت دیره بی
 .کردیا

 :جان با دست روی پای شیرین کوبیدبی

 .یابی   -

 :دایان سرش را خن کرد و کنار گوش آسکی لت زد

  الت خوبه عشقن؟ -

 .نه، سرم گیج میره خوابمن میاد -

 .تو که هن تو پرواز هن تو ماشین خواب بودی -

 :شکوهی از اتاقش خارج شد و به سمت آن ها رفت

 !دادمببخشید تماس و باید جواب می -

 :اددایان لبخند کجی زد و کمی سرش را بالا د

 .عیت نداره را ت باش بابا -
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 :آزاده با سینی چای و ظرو میوه وارد پذیرایی شد

 .شرمنده تو رو خدا آب جوش نبود طول کشید یکن -

 :آسکی چشن باز کرد و به هر جان کندنی بود تکیه از مبل گرفت

خواست دم دستت درد نکنه مامان چرا ز مت کشیدی؟ دیره دیر وقتن بود نمی -
 !کنی

 :کنار شکوهی نشدت و سعی کرد بغضش را ندبت به ا وال دخترش پنهان کند

 دردت به جونن چه ز متی؟ سر شبه تازه دیر وقت کجا بود؟ -

 :اش را برداشتدایان استکان چای

 .فردا میومدین بهتر بود این جوری شما رو هن زابراه کردین -

 :شکوهی اخن در هن کشید و با لنن منکمی گفت

چیه مرد  دددابی؟ مثل پدددرم می مونی دیره بعد سدده سددال هنوز با ما  زابراه -
 .تعارو داری؟ دستت درد نکنه

گی معطوو یک چیز بود؛ ا والِ هایشددان فکر همهها و گاه شددوخیبا تمام گفتمان
داشت،  هایش، لرزشی که صدایش موقع صنبتآسکی. رنگ سفیدش، خشکی لت

دت. آزاده اما چشمش تر شد و سعی توانبغضی که سعی داشت ببلعدش و نمی
کرد دور از نراه آسکی نن چشمش را بریرد، دایان دید و لت گزید. شکوهی فهمید 

کو   تر شد، هیچ کو تصمیمی برای آینده نداشت، هیچو تشویش افکارش بیش
 .کردشان را نشخوار میاز آینده اط   نداشت و این سیاهیِ راه روح

 :لت زد آزاده از اتاق خارج شد و

سرخه برید  - سرخِ  ضر کردم چشماتون  ستون  ا دایان خان آسکی جان اتاق و وا
بخوابید خدددتری پرواز از تنتون بره بیرون...شددیرین توام پاشددو دیره صددبح مره 

 ک س نداری؟

 :ک فه سمت مادرش چرخید
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 !نه، ندارم -

 .باشه نداشته باشی، برو بخواب دیر وقته، بدو -

ا به هزار مشددقت باز نره داشددته بود خشددنود از چیزی که دایان که چشددمانش ر 
 :شنید فورام برخاستمی

 .کردیندستت درد نکنه مامان ز مت کشیدی خودمون  اضر می -

 :های چای و میوه را از روی میز جمع کردلبخندی زد و ظرو

ستان بهمون  - صف اون ا ترام و منبتی که تو کرد درم؟ هنوز ن این چه  رفیه پ
 .ها رو ندارهو نتوندتن بذارم، دیره دوتا تشک پهن کردن که این  رودارین 

شکوهی که در انبوهی از برگه شت بخیری گفتند و به  های روی میز فرو رفته بود 
 .وقتی دراز کشیدند برای هشت ساعت تقریبام بیهوش شدند

*** 

.. آسکی خوری؟ آخه پنیر و چای که نشد صبنونه.دایان جان چرا ارده شیره نمی -
 مامان، آسکی؟

شغول بازی با ای از چایذره دت؛ غرق در افکارش م سکی نرری اش را خورد و به آ
 :ی تخن مرغ بود. دستش را روی دست او گذاشت و نرم زمزمه کردزرده

 عشقن؟ -

 :اش بیرون آمد و به مادرش و دایان نرریدتهراسان از خلده

 .ببخشید -

هایش را نبینند به آشددپزخانه از جهت آن که اشددک آزاده ظرو پنیر را بهانه کرد و
 .رفت

 :آرام با انرشت شصتش پشت دست آسکی را نوازش کرد

 خوای دق بدی خودت و؟می -
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شک  شرو  به ا سری افتاده  شانه و  شت و با  ستش را بین پاهایش گذا هر دو د
 .ریختن کرد

 .کاشکی بمیرم دایان -

 :ا پایین آورددستش را پشت کمر او گذاشت و تن صدایش ر 

شک مامانتن در آوردی، تو برو من  - شمنت بمیره، چرا این جوری میری؟ ببین ا د
 .دیره چه خاکی تو سرم بریزم که تو آروم شی تا منن همون کار و کنن

صندلی شاند و خود را در آغوش دایان انداخت.  تر کرد اش را نزدیکصورتش را پو
 :و شرو  به نوازش کمرش و بوسیدن سرش کرد

خوای اصددد م برین یه جا دیره؟ برین یه کشدددور دیره؟ اون جا یه بچه به می -
کنین هیچ کدددن نیدددت بخواد دخالت کنه، ها؟ گیرین بزرگش میسددرپرسددتی می

 خوای؟می

 .همان وضع سرش را بالا انداخت با

پاره خت تو برو من چه غلطی کنن؟ داری آب می - یه  شدددی جلو چشدددمن مثل 
 .استخون شدی

 .خود را از دایان جدا کرد و تمام ت شش را برای اشک نریختن به کار برد

 :اشک صورت عروسش را پاک کرد

دار نمیشن ادم بچهکنی، این همه به خاطر بچه روزگار جفتمون و داری سیاه می -
شیرخوارگاه و خیابون  دتی و  ست مونده تو بهزی سرپر مُردن؟ اون همه بچه بی 

 .خت می رین یکی شو میارین دیره

 ....از خودم باشه...از تو...باشهخوام...بچه از...میمن...من...می -

شو  - ده افتادی آخه من کی و لعنت کنن؟ پا دک سک شه  رص نخور، به  شه با با
کنه نراه  ال و روزش و... برو یه آب به صورتت بزن الآن مامانت سکته میببینن، 

 !زبونن لال
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جه عادل و آن سدددرگی ها کرد، آسدددکی برای  فظ ت بازوی او را ر که  ی همین 
 .و شتناکش دستش را به میز گرفت

 ...هی نیفتی، دستت و بده من -

 :آزاده سریع از آشپزخانه بیرون دوید و سمت آسکی رفت

من و مرگ بده رنرت شده عین گچ، دیشت هیچی نخوردی الانن که هیچی  خدا -
بدی؟ چرا این جوری مینمی خوری می کاش خوای من و دق  با خودت؟  کنی 

 .دیدممردم و این روزا رو نمیمی

س یه غذا درست  دابی نخورده آدم خدا نکنه مامان، تقصیره خودشه یه هفته -
ین که هزار درد و مرضِ کن خونی و لاغری داره، گور سالمن از پا میاد چه برسه به ا

شدده؟ بالا بری دونی نمیخوای خودت و بکشددی واسدده چیزی که میبابا بچه، می
شک ما بچه شمت ا شه یه چ شمت خون با سکی، دار نمیپایین بیایی یه چ شین آ

ضجه بزن فکر کن من نمی شت زیر پتو  صبح تا  شت هیچی  الا  صبح تا  فهمن 
 .بینن بالاخره کجا از پا در میایینخور تا ب

سددوزش معده و هجوم مایعی گرم را به دهانش ا ددداس کرد با تمام توان باقی 
 .اش را بالا آوردهای معدهشویی رساند تمام و زردآبهمانده خود را به دست

 : او چدباند ِآزاده با گریه بالای سرش نشدت و دست روی پیشانی

 .ات خالیهره، معدهات خالیه مامانت بمیمعده -

قاب در تکیه زده بود و دو  به  بازویش را  تاده بود،  یان در چهارچوب در ایدددد دا
نرریدت هایش گذاشته و درمانده و به  الت آسکی میانرشت دستش را روی لت

 .رسیدگشت، اوّلین بار بود که  تی او هن به بن بدت میو دنبال چاره می

*** 

گریدددت و مرتضددی هن که با عجله خود را به میآزاده روی مبل نشدددددته بود و 
کرد، شدددیرین هن کنار مادرش خانه رسدددانده بود طول و عرض سدددالن را طی می

شته بود و  ال و روز  شت، یک هفته گذ سعی در آرام کردن او دا دته بود و  ش ن
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ها بالاتر شد و به طبع استرس و دل نررانی خانوادهتر میو وخین آسکی مدام وخین
کرد. اش را نوازش میفت. دایان در اتاق بالای سر آسکی نشدته بود و موهایر می

تنش  تی اجازه نداده بود  گفت تت بالایلرزید و هذیان میدراز کشددیده بود، می
 .او را به بیمارستان ببرند و ناچارام با اورژانو خانری تماس گرفته بودند

 ...دا...یا...ن -

 :ردسریع سرش را به او نزدیک ک

 جان؟ -

 ...ب..چ...ه....د -

 شنوی صدام و؟داری هذیون میری آسکی، می -

 ...دو...س -

 .با صدای آیفون جهت نراه دایان به سمتِ درِ اتاق کشیده شد

 .دکتر اومد عزیزم -

 :در اتاق باز شد و شکوهی با سر به آسکی اشاره زد

 .یه چیزی بنداز رو سرش این جوری سر باز خوب نیدت -

 :توجه به  رو شکوهی نجوا کرددایان اما بی

 .بردیمش بیمارستان، تبش خیلی بالا رفتهکاش می -

انجامید که قامت مرد پرسدددتار با کیف صددددای تعارو آزاده بلند شدددد و طولی نی
 .اش در چهارچوب اتاق نقش بدتدستی

 بیمار ایشونن؟ -

 :دایان کمی سرش را به سمت راست خن کرد

 ن کی تو اتاق داره هذیون میره؟غیر از ایشو -
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 .ی آسکی شدای به دایان رفت و مشغول معاینهچشن غره

دخه می - سریعبراش یه ن دن که هر چه  دتری نوی شه نیازی به ب تر باید تهیه ب
 .شدن تو بیمارستان هن ندارن

 :اش به دستمال کشید و لت زدآزاده بینی

 یعنی همین داروها بده؟ -

 .زنن. سرمش رو هن خودم الان میبله، همین کافیه -

 .ندخه را دست دایان داد و برخاست

 :آزاده پشت سرش به راه افتاد

 .خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه -

 .هایش شدها مشغول پوشیدن لباستوجه به آنبی

 !کجا دایان جان؟ خودم می گیرم داروهاش و -

 :رتت کردنراهی به شکوهی انداخت و ک ه کاپشنش را م نین

 .ترکهمیرم داروهاش و بریرم یه هوایین عوض کنن مغزم داره می -

 .ترسن راه گن کنیخوای باهات بیام؟ میمی -

 .نه، بلدم مرسی -

 .این را گفت و از اتاق خارج شد

 ددددددددددد

 :مرتضی روی صندلی پشت کانتر نشدت

به  - یایی میری چرا  گه من  رفی بزنن همین تو م باز ا بالا  الا  مادم گفتی  دو
 !چشمت ابروعه

 :اش کشیدآزاده دست از آب پاشی به گلدان رینان و جعفری
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 چرا، چی شده باز؟ -

 :پشت چشمی نازک کرد و لت زد

 .شیرین برو تو اتاق پیش آسکی -

 :نراه به آزاده دوخت و ادامه داد

ص م  - سرِ آسکی موهاش بازه، ا دارم بهش میرن پرستارِ مرد اومده یه چی بنداز رو 
 .نرفت تو با کی هدتی

 :نچی گفت و مشغول آب پاشی شد

شناختی؟ تو  - سال دومادت و ن سه چهار  شده، یعنی تو هنوز بعد  فکر کردم چی 
ا روسری عمارتشونن که دیدی همه جلو پدر دایی و پدر عمه و شوهر خواهر و این

 !کنن،  داس نیدتن دیره مره عهد قجرهسر نمی

شون هر غلطی که می - شه این جا هن انجام بدن! به خدا کنن دلیل نمیتو عمارت
شون و که دیدم می دل دا ماه ع ستن برگردم یه بیعک سن دایان خوا غیرت تنگِ ا

 !شهبذارم گفتن باز آسکی نارا ت می

داش بوا،  رفا می - شلوارک و زنیا، مره عک ساش خیلی باز بود نه  د بودن؟ نه لبا
ساش آستین کوتاه بودن، نری یه وقت  سرش باز بود و لبا شیده بود. فقط  ف ن پو

 .چیزیا، شر میشه

 :تکه نانی برداشت و دهانش گذاشت

الانن دارم بهش میرن داروهاشدددو بده خودم بخرم جا این که تشدددکر کنه بره  -
ت کاره موقع  رو زدن یه نراه تو صدددورت آدم خواد ز مت بکشدددی انرار طلنمی

 !نمیندازه، دخترم  یف شد پا اخ قِ این

 :آب پاش را کنار گلدان کوبید و سمت شکوهی خن شد

بینی دایان  وصددله خودشددن نداره بینی  ال و روز آسددکی و، میچته باز؟ تو می -
شمش خون دا شکه یه چ شمش ا ره آب بعد انتظار داری چیکار کنه؟ دختره یه چ
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میشه دایان انقدر تو همین یه هفته  رص خورده نصف گوشت تنش رفته بعد تو 
 م  ظه؟زنه تشکر کنه؟ آخه مرد این قدر بینشدتی میری چرا بهت لبخند نمی

 :روی تلوزیون نشدتاز روی صندلی برخاست و روبه

بار نمیری  رو خودت و می - نه که من که هر چی برن تو زیرِ  زنی تقصدددیر م
 .زننشینن با تو  رو میمی

زنی، طرو یه سددر داره هزار سددودا بعد تو نشدددددتی غر آخه ببین چه  رفی می -
 !میزنی چرا روسری سرِ آسکی نکرده

 :شیرین خود را به پذیرایی رساند و نراهش را بین آن دو چرخاند

 چه خبرتونه؟ صدبار خوابید و با صداتون از خواب پرید مریضه خیره سرش، یکن -
 .مراعات کنید بابا

 .گوشه چشمی به شیرین انداخت و صدای تلوزیون را کمتر کرد

 ددددددددد

ست فرمان را چرخاند و هنوز کامل شده بود که موبایلش  با کف د از پارک خارج ن
 :زنگ خورد، بلوتوث را روشن کرد و صدای مادرش در ماشین طنین انداز شد

 الو دایان؟ -

 :ش را روی پدال گاز فشرداوارد خیابان شد و پای

 س م مامان خوبی؟ -

 کنی؟ چخبر؟ آسکی چطوره، بهتره؟کار میخوبن پدرم تو چی -

وا بده چه خبره؟ آره خوبه، خبری نیدددت سدد متی، منن دارم از داروخونه میرم  -
 .خونه

 کار داری؟خیر باشه داروخونه چی -

 :با انرشت سبابه و شصتش چشمانش را ماساژ داد
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 .کی تت کرده رفتن داروهاشو بریرمآس -

 بردیدش دکتر؟ -

 .آره -

 ایشا، که زود خوب میشه. کی میاید مامان؟ -

 .میاین دیره تو اون هفته -

 .خوان بیانباشه عزیزم، فقط زود بیاید چون داییت اینا هن می -

 .کنن مامان جانباشه، من پشت فرمونن قطع می -

 .باشه پدرم، س م برسون  واستن جمع کن -

 .چشن، فع م  -

 دددددددددد

 :سوئیچ ماشین شکوهی را روی کانتر گذاشت

 .مرسی -

 .ها شدداروها را از جیت در آورد، روی صندلی نشدت و مشغول بررسی آن

گرفتی داروهارو؟ نوشددته باید چه سدداعتایی بدم بهش؟ آمپول چرا ندارن اینا که  -
 .نوشت بچه جون بریره زودتر خوب شهو شربته  داقل یه آمپول میهمش قرص 

 :نرریدت لت زدهمان طور که به ساعت مصرو شربت در دستش می

 .خواد جون من و بریره وگرنه هیچیش نیدتبا آمپول جون بریره؟ این فقط می -

 :آزاده لت به دندان کشید و پشت دستش زد

شداین چه  رفیه دایان؟ بچه - ست به بدنش م آب  دت؟ د ه میری هیچیش نی
 .بزنی دستت کباب میشه از داغیِ تنش

 :شربت را روی میز گذاشت و به آزاده خیره شد
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سه چی تت کرده؟ شت - زنه گریه ها تو خواب راه میره، هذیون میره،  رو میوا
 .شیندار نمیکنه، فقط واسه این که بچهمی

 :صندلی نشدتآزاده که تا این لنظه ایدتاده بود روی 

 !م داره از بین میرهخاک تو سرم، راه میره تو خواب؟ پو چرا من ندیدم؟ بچه -

 :شکوهی صندلیِ کنار دایان را عقت کشید و نشدت

 ...میرن نکنه باز مثل قبل بش -

 .خدا نکنه بابا -

 .ی ک مش را بریددایان بود که میان  رو شکوهی دوید و رشته

ست نمی شه پدر خوب، بشین قشنگ باهاش  رو بزن، با خدا نکنه که کار در  -
روز به روز داره بدتر میشدده، لاغرتر میشدده یه هفته اینجایید هفتا کلمه  رو ازش 

 .نشنیدم من

 :اش را نوازشی کردک فه پیشانی

ره؟ زبونن مو درآورده،  - هاش؟ چی بهش برن دی با ره  رو بزنن  چه جوری دی
صفه زنها قبل خواب باهاش  رو میشت شه بعد ن ن باهام  رو میزنه آروم می

 .شت میبینن بلند شده راه میره

 دایان؟ -

 .سرها به سمت صدا چرخید

 : ال برداشتدار و بیقدم اوّل را تت

 !کجا رفتی بیدار شدم... دیدم...نیدتی -

 :سریع از روی صندلی برخاست و سمت آسکی رفت

 چرا بلند شدی تو؟ کی بهت گفت بلند شی؟ -

 .و قبل از سقوط آسکی او را در آغوش کشید و روی مبل نشاند
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 :زیر لت نجوا کرد

 چرا...چرا کاپشن پوشیدی؟ داشتی می رفتی؟ بدون من؟ -

 !این چه  رفیه عزیزم؟ من و نراه کن، آسکی من و نراه کن -

 :رو قطره اشکی از چشن چپش شُره کردخیره به روبه

 .من من بابا بشی، داری میری بیدیره دوستن نداری، نمی تونی با  -

 !کنی خت  رو بزنیعنی من انقدر نامردم؟ چرا گریه می -

 :آزاده پ ستیک داروها را برداشت و سمت دیرر آسکی نشدت

ته، خودش گفت می - ته داروهاتو گرف مان؟ ببین رف ما خوام برم بذاره بره چیه 
 .داروها زنن و بریرم

 .و نراهش اما روی نایلون داروها بودی دایان گذاشت سرش را روی شانه

 !فکر کردم...رفتی -

 :دست دور کمرِ عروسش انداخت و بلندش کرد

 .بلند شو برین دراز بکش  الت خوب نیدت -

 :به کاپشنش چنگ زد

 .توام بیا -

 !دارم میام دیره -

 :شیرین از دستشویی بیرون آمد

 عه آسکی! کی بلند شدی؟ -

 :ه شیرین دوختاش را بمرتضی نراه باریک

 .مث م قرار بود مواظبش باشی -

 :دستش را با پشت کمرش پاک کرد
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 .به خدا  واسن بهش بود -

*** 

 :روی تخت دراز کشید اما خیره به دایان بود

 ...خیلی اذیتت کردم -

 :اش کشید و لبخند منزونی زدپتو را تا زیرِ گلوی

 .تن عزیزهاذیت کرده -

 :اش را بالا کشید و بغضش را فرو دادبینی

 .دلن برات تنگ شده -

 :ی کوتاهی بر موهای دخترک نشاندشد و بوسه خن

شت عمه - - شه اما دیره ت اینا دعوتن و عموت، نمیام شلوغ با ستن دورت  خوا
 .اصرار داشتن بیان

 .تر میرم تو فکرعیت نداره دورم خلوت باشه بیش -

ت کن که کِدل نباشی اومدن، صبر کن قبلش شربتت و بخور پو  داقل استرا  -
 .و بخواب

 ددددددددددد

شده شن  صدای عمو و عمهچراغ رو شت بند آن  شد اخن در ی اتاق و پ اش باعث 
سنرین و پر  هن بکشد و سرش را زیر پتو ببرد؛ تمامش خیو از عرق بود و سرش 

 !درد

 آسکی؟ عمه؟ بیداری؟ -

 .ه خوابهبیدارش کردید، گفتن ک -

 .داندت از چه، اما خیالش را ت شدصدای دایان را که شنید نمی
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 .کردندتکانی به خود داد و سرش را از زیر پتو بیرون آورد، چشمانش هن درد می

 .س م -

 .عمویش هن پایین آنی تخت نشدت و زنیش لبهعمو مجتبی

 خوبی عموجون؟ اوه اوه این که داغه داغه، دکتر بردید؟ -

اش این بود که پاهای اش را جلوتر کشید و تمام سعیاش روسری لبنانیعمویزن 
 .اش  تی از زیر چادر هن بیرون نیایدجوراب پوشیده شده

 خواید الآن ببریمش بیمارستان اگه وضعش خیلی وخیمه؟می -

 :ی عاطفه خوندرد پاسخ دادتوجه به نراهِ خیرهدایان اما بی

 .ر میشه پرستار گفت نیازی به بیمارستان نیدتداروهاش هدت، بخوره بهت -

 :اش لت زدخدرو همدرِ عمه فهیمه

سرما خوردگی و تت و لرز بد کوفتین بیفتن  - شه، این  شا، که زودتر بهتر می ان 
 .کننبه جونت تا داغونت نکنن ولت نمی

 :عباس وارد اتاق شد و کنار دایان ایدتاد

نتوندتن بیام سر بِزِنَن هزار جور کار ریخته بود  خُبید شوما؟ شرمنده این چند روز  -
 !رو سرم به خدا

شکی زنرش  ستش در جیت کتان م دایان لبخند کجی زد و همان طور که هر دو د
 :بود لت زد

 !دشمنتون شرمنده، همین که امشت اومدید کافیه -

 :آزاده دست روی پیشانی آسکی گذاشت و با لننی رنجیده نجوا کرد

 .م ریخته تو این سه روز، آب شده تمامچهنصف گوشت ب -

 :فهیمه سری به طرفین تکان داد
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ش یکین این مشددکلش  دددابی بهن اصدد م رنگ از روش رفته یکی این مریضددی -
 !شوریخته رو یه

 :آسکی ملنفه را در مشتش فشرد و دایان ابرویی بالا داد

 کدوم مشکلش عمه جان؟ مشکلی هدت مره؟ -

 :اش کشیدی دایان و لنن ک مش، دستی به روسریفهیمه هول شده از نراه خیره

 ...نه یعنی منظورم اینه که بالاخره هر کدی باشه نارا ت میشه فقط ک -

 :اش را از روی فهیمه برنداشتنراه

 .به هوا نیاز داره، بهتره بذارین استرا ت کنه -

 منترمانه از اتاق بیرونشدددان کرده ی ک مش را گرفتند، در واقع کام م همه طعنه
 .بود، نراهی به آسکی انداختند و از اتاق بیرون رفتند

*** 

 .اخ قهآزاده دومادت خیلی بی -

 :به فهیمه که مشغول خورد کردن کاهوها بود نرریدت

 اخ قه؟دایان؟ وا؟ کجاش بی -

 :کاهو را با چاقو جمع کرد و داخل ظرو ریخت

ق - راه آدم میخدایی هن بی اخ  یه جوری ن با، ه هن اخمو،  رار نعوذ  نه ان ک
خداس، از وقتی هن که اومدین یه چیکه این اخماشو وا نکرده، آسکی چطور باهاش 

 .کنه خدا عالمهسر می

 :عاطفه  به قندی در دهانش انداخت

 .عوضش خیلی خوشرل و خوش تیپه، اص م نمیشه ازش نراه گرفت -

 :دخترش پرتاب کرد فهیمه نراه غضبناکی سمت
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 ! یا هن که اص م  -

 :فاطمه زهرا لبخندی زد و با نوک چاقو به فهیمه اشاره کرد

ضی تو هر  - سالی که دایان و دیده میره مرت عه، چی کارش داری؟ مجتبی از اون 
 .چی شانو نیاورد تو دوماد شانو آورد

 :آزاده برنج را آب کش کرد

ش اصیل و نجیبه... فاطمه جون پدرت  دین گل پدره به خدا، انقدر که رفتارا -
 چرا نیومد؟

 :عاطفه فنجانی دیرر چای برای خودش ریخت

 .پرستیژ داره. خوشن اومده از رفتاراش -

 :ی بلندی سر داد و لت زدآزاده خنده

 .فهیمه برو خدا رو شکر این یکی هن پدر نشد -

 :ها را در آب خیداندفاطمه از پشت میز برخاست و سبزی

 ! دینن یکی دو روزه خوب شده گفتن یهو میاد باز مریض میشه -

عاطفه زندایی شیرین و صدا کن که این قرص آسکی و با یه لیوان آب میوه ببره  -
 .بهش بده تا من این برنج و دم بذارم

 :اش را نوشید و از روی اُپن آشپزخانه شیرین را مخاطت قرار دادقلپی از چای

 .شیرین مامانت میره قرص آسکی و ببر بهش بده وقتش شده -

صدددنبتش را با دایان قطع کرد و همین که خاسدددت بلند شدددود دایان خود پیش 
 :دستی کرد

 !تو بشین خودم میدم بهش -

 .نه خودم میرم -
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 :برخاست و با نراه به شیرین سرش را بالا انداخت

 .خواد بریر بشیننمی -

 :طاب به عاطفه لت زدسمت آشپزخانه رفت و خ

 .بده داروهاش و -

 :با لبخند و نراهی شیدا فورام داروها و لیوان آب میوه را سمت دایان گرفت

 .بفرمائید، صبر کنید منن بیام یه سر بهش بزنن -

 :لیوان را از او گرفت و یک ابرویش را بالا داد

 .همین الان پیشش بودی که -

 :لبخند روی لبان سرخ رنرش خشک شد

 ایرادی داره؟ -

 :داروها را گرفت و سمت اتاق به راه افتاد

 .نه -

*** 

 .چراغ اتاق را روشن کرد و داروها را روی میز چوبیِ کنار تخت گذاشت

 آسکی؟ عزیزم؟ -

 .رمق به دایان خیره شدچشمان سنرینش را گشود و بی

 .پاشو قرصت و بخور -

 :های آسکی بردلت چیزی زمزمه کرد که دایان نشنید. سرش را نزدیک

 چی گفتی؟ -

 .سردمه -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              733 

 

راست نشدت و پتویِ روی دخترک را بالاتر کشید سپو برخاست و شوفاز را بازتر 
 .کرد

 .الآن گرم میشی بیا قرصت و بخور -

ستون کرد. دایان  ستش را  دت و یک د ش شقت و جان کندنی که بود ن به هر م
 :ش بردهایقرص را در دهانش گذاشت و لیوان را نزدیک لت

 .تا آخرش و بخور... آفرین،  الا دراز بکش -

 .لیوان را برداشت و همین که خاست برخیزد دست آسکی دور مچش  لقه شد

 .نرو... بخواب پیشن، سردمه -

نراهش را از مچ دسددتش بالا کشددید و به چشددمان عروسددکش دوخت؛ باید چه 
 .کرد تا  الش خوب شود؟ تابِ دیدن این وضعیتش را نداشتمی

 :لبخند کجی زد و مزاح کرد

 خوای منن آلوده کنی موذی؟می -

ستش را رها کرد، چه زمانی تا این اندازه دل نازک بغض در گلوی اش رخنه کرد، د
 بود!؟ و رنجور شده

 .برو پو -

 :اخن در هن کشید و متعجت به آسکی خیره شد

آسددکی؟ نارا ت شدددی؟ شددوخی کردم بابا، برو اون طرو تر تا منن دراز بکشددن  -
 .پیشت

 :صورتش را در بالشت پنهان کرد و بغض آلود لت زد

 .خوام برونمی -

 :اش گذاشتاش را روی تخت انداخت و سر آسکی را روی بازویبالا تنه

 .بیا این جا ببینن -
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 .به دایان چدبید و خود را در آغوشش مچاله کرد

 .دلن گرفته -

 :دستش را از زیر گردن آسکی رد کرد و منکن در آغوشش کشید

 چی کار کنن دلت باز شه؟ -

 آخرش چی میشه دایان؟ -

 آخرِ چی؟ -

 :دار و نجوا مانند بوداش خشصدای

 .خوانه میکنن ط قن بدی، اونا بچمجبورت می -

 :ی آسکی چدباندلبش را به شقیقه

 .مره به اوناست؟ مهن منن که تکلیفن روشنه -

ای به در وارد شد و پشت بندش عاطفه سریع وارد شد. دایان دستش را از زیر تقه
 .سر آسکی بیرون کشید و فورام نشدت

 ...دوندتنوای ببخشید نمی -

 :شاش کشید و دستی به پیراهنپنجه لای موهای

 .وقتی در می زنی باید صبر کنی تا طرو بره بیا تو یا بفرما -

ی  الش به دایان اشدداره زد که آرام بریرد. عاطفه اما دکمهآسددکی با چشددمان بی
 :اش را به بازی گرفت و با لبخندی خجول و نراهی ترسیده لت زدمانتوی

 .ببخشید به خدا  واسن نبود -

 .ای به عاطفه اتاق را ترک کردلیوان را از روی میز برداشت و با چشن غره

 !هاآسکی این شوهرت پاچه بریره -

 :اش کردی سیمایجانی زمینهلبخند بی
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 .پاچه گیر خودتی زنیکه -

 :با شدت روی تخت نشدت که باعث شد تشک بالا و پایین شود

نمردا دارن تو تراس جوج می - نت ای ما ما بت میپزن،  که دارن غی کنن، ا هن 
 .کنن،  داقل تو بیا  رو بزنینکار میدونن با دایان تو گوشی چیشیرینن که نمی

 :با تمام  ال بدش نتواندت نه بروید. به تاج تخت تکیه زد

 .چی برن؟ تو  رو بزن -

 :الیاو پتو را به بازی گرفت

 شی؟میرن...یه چیز بپرسن نارا ت نمی -

 .داندتپرسیده سوالش را میپلک آرامی زد، ن

 .نه بپرس -

 دار شید یا قابلِ درمانه؟تونید بچهتو و دایان ک م نمی -

 گفت به این سوال آلرژی یافته؟اش بالا پرید؛ به که مییک ابروی

 .شهک م نمی -

 خواید چی کار کنید؟آخی،  الا می -

 :ساخت یک پایش را کمی جمع کرد و دستانش را روی شکن در هن قفل

 .کنینکار کردن؟ ما هن همون کار و میبقیه چی  -

 :خودش را جلو کشید و مردد زمزمه کرد

 دایان چیزی نمیره؟ مادر شوهرت چی؟ -

 .داندتاش پخته بودند را میمادر شوهرش؟ نخورده طعن آشی که برای

 .دایان مشکلی نداره -

 خت، مادر شوهر و پدر شوهرت چی؟ -
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 ...داندت چه عکو العملی نشان داده وقتی فهمیدهیپدر شوهرش؟  تی نم

 .دونننمی -

 خواید برگردید؟کِی می -

 کرد؟آمد؟ عاطفه چه قدر پر  رفی میچرا نفدش بالا نمی

 .خوام فردا برگردمی دیره اما من میدایان میره هفته -

 .وا، خت اگه دایان مشکلی نداره بمون دیره چه بهتر -

 .م، بده دیره هفت هشت روزه این جامخوام برم سرِ خونه زندگیمی -

 :ی کوچکی به پای آسکی زدضربه

 .خواد فرداشت دعوتتون کنهلوس نشو دیره تازه مامانن می -

شه شیی لبش را جوید؛ دلهرهگو سقف آن تمامِ خو هایش را ی عمارت و افکارِ زیرِ 
دت که دیرر تاب زهر کرده بود. می دمن نمیدان صمیمش هن کام م م آورد و بر ت

 .بود

 .ان شا، یه دفعه دیره  المن خوب نیدت فع م جایی نرم بهتره -

 .عاطفه بیا کمک شیرین میز و بچین -

 .نراه هر دو به سمت در کشیده شد

 توام میای شام؟ -

 :پتو را کنار زد، دستش را به تاج گرفت و برخاست

 .آره، گشنمه -

 ددددددد

جا رو جمع و جور کی مامان تو بیا از آشددپزخونه برو بیرون تا من خودم اینآسدد -
 .کنن



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              737 

 

 :اش نهادای سیاه شد، دست روی پیشانینراهش برای ثانیه

 .چینن تو ماشینشورم که دارم میدوتا ظرفه دیره، نمی -

 :آزاده نراه مندوسی به پذیرایی انداخت و خطاب به آسکی نجوا کرد

کنن زن عموت هر وقت میان این جا شدددام و خوردن زود فرار میت و این عمه -
 .مبادا یه ظرفی و کمک آدم بشورن

 :در ماشین را بدت دستمال را دستش گرفت

شتی وگرنه بیچاره - صرار کردن؟ همون عاطفه نیومد ظرفا خودت نذا ها چه قدر ا
 !رو بشوره بیرونش کردی نذاشتی

 :ی کردی آسکنراه تیزی از گوشه چشن  واله

شون به  د خُبه خُبه تو نمی - شی، خود سوزتر از مادر ب سه من دایه دل  خواد وا
کافی زبون دارن همین عاطفه که این جور پشددتش در میایی داشددت با چشددماش 

یان و قورت می مه که میدا یه کل یان  رو بزنه لهجه و تن داد  با دا خواسدددت 
 گیری!؟شد بعد تو نشدتی این جا پشتش و میصداش عوض می

 :اش را مرتت کرد و ظرو میوه را از یخچال خارج کردی پروانه شکل روسریگیره

بیا برو دو پَر پرتغال واسه شوهرت پوست بریر یه خورده جون بریره کل مهمونی  -
یه چشمش این جا بود یه چشمش به در اتاق، عباسن که از خدا خواسته نشدته 

ای و درآمدت چه قدره و اوووو کارهجوئید که چیبود پیشددش داشددت مخش و می
 یکی نبود بهش بره به تو چه، فضول درآمد مردمی مره؟

شته بود و در جواب پر  رفی شمانش را روی هن گذا های مادرش فقط به تکان چ
 .کرددادن سرش بدنده می

سهبیا این میوه - شنگ وا شش ق شین پی ستی برو ب شتن تو پیش د ش ها رو گذا
 .پوست بکن
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ش میوه پوست بِکنن؟ خت خودش اونی که مریضه منن، بعد من برم واسه مامان -
 !س مرهخوره بچهمی

 :دست از کار کشید و خصمانه به آسکی نرریدت

ت کنه، به خدا که مرد مثل دایان و رو هوا می توام لیاقت نداری آدم راهنمایی -
 ...کنیمنلی میزنن بعد تو این جوری بهش بی

 :الت تهوعی که امانش را بریده بود میان صنبت مادرش پریدملتهت از  رص و  

 منلی کردم؟ چرا  رو از خودت در میاری؟کِی بی -

 .دیرر پاسخی به دخترک نداد، ظرو میوه را برداشت و سمت پذیرایی رفت

*** 

شن غره دت و با چ ش شارهکنار دایان ن ای را در پیش های مادرش میوهها و ایما ا
 :دستی گذاشت، صدای بن دایان کنار گوشش نجوا شد

 بهتر شدی؟ -

 :لبخندی زد و شرو  به پوست کندن پرتغال کرد

 .بد نیدتن، از صبح که خیلی بهترم الان -

 :اش را به چشمان زمردی عروسش دوختنراه شیفته

 .خداروشکر پو -

های دایان گره خورد دست از پوست کندن کشید و در جهان نراهش که در ذغالی
 .اش گن شد؛ چه قدر دل تنگ مردش شده بودرویسیاه رنگ روبه

 خوای برگردی؟به مامانت گفتی صبح می -

 :ای از پرتغال را به چاقو کشید و سمت دایان گرفتتکه

 .گردینراستی ما صبح برمی -
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 :وهی چشن از تلوزیون گرفت و اخن در هن کشیدشک

 .چه خبره؟ بمونید یه چند روز دیره بعدش هر جا که خواستید برید -

 :ها گذاشتآزاده موز دیرری در پیش دستی آن

سر بزنید وقتی - سال که نمیاید  سال به  م که میاید انرار اومدید تو فردا چه خبره؟ 
 .رگردیدجهنن همچین به جلز ولز میفتید که ب

 :شیرین هندزفری را از گوشش در آورد و اعتراض کرد

ش مریض بود  الا هن که بهتر شددده می چرا؟ بمونید دیره، بابا آسددکی که همه -
 خواید برید؟

 :ی مبل دراز کرددایان به مبل تکیه زد و دستش را پشت آسکی روی لبه

رم انجامشددون بدم ایشددا، ده روزه اینجایین دیره، منن کلی از کارام مونده باید ب -
 .چند وقت دیره باز میاین

 :آزاده کمی خود را جلو کشید

چند وقت دیره یعنی کِی؟ یعنی عید اونن واسه سه چهار روز؟ از الان برما امدال  -
 .عین سیزده رو باید این جا باشید بده دیره سه سال اون جا بودید

 :دایان لبخند کجی زد و لت زد

 استین پونزده روز بمونین تکلیف چیه؟  تمام باید سیزده روز باشه؟ الا اگه ما خو -

کنن پونزده روز که شما اگه همون سیزده روزشن مون دید من اسمن و عوض می -
 .پیش کش

 :شکوهی دستش را در هوا تکان داد

خواید فردا برید من خودم الان زنگ دونید میبه هر  ال هر جور خودتون می -
 .کننوایی بلیط براتون رزرو میزنن آژانو همی

 .ای موز به سمتش گرفتدایان زیر لت تشکری کرد و آسکی هن  لقه
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 دددددددد

شن دوخت؛ از لنظه شان به عمارت از آغوش ثریا بیرون آمد و به دیاکو چ ی ورود
دت، جز در عروسی و ایام نوروز ای  رو نزده بود. به مهمانتا کنون کلمه ها نرری
 .ها نداشتهشان، هیچ گاه ارتباط خاصی با آنو پاگشا شدن

 :امیرعلی دستش را دور بازوی دایان  لقه کرد

دوندددتن سددودای دیدن من صددبنش راره اون هفته بیای نمیخواهری گفت ق -
 .راهیت میکنه عشقن

راه ند کجی زد و ن یان لبخ مان از دا یه زد؛ ا یدا بخ اش را از دایی کوچکش روی آ
 :اش را روی امیر نره داشتداد. مجدد نراهافکاری که در سر مادرش جولان می

ید و  - قت جز ع خه هیچ و ید آ مد جت کردم یهویی او جا تع تابددددتون این 
 .دیدمتوننمی

 :شد با لبخند لت زددایان مندوب می پدر آیدا که داییِ بزرگ

 .پدر سوخته تو هنوزم زبونت تیزه بیا بغلن ببینن دلن تنگ شده برات -

 .و منکن و مردانه دایان را در آغوش کشید

 مرسی، بابابزرگ هن اومده؟ -

ید،آره منتهی معده - یدارش کن آروم و قرار  ش درد گرفت رفت خواب بالا ب رفتی 
 .نداشت ببینتت

ی سددیاهی که مدام جلوی توجه به سددرگیجه و پردهآسددکی اما سددعی داشددت بی
 :شد لبخندش را  فظ کند که پدر آیدا لت زدچشمانش کشیده می

 عروس چرا انقدر رنگ و روت زرده؟ مریض شده دایان؟ -

 .تکان داد اش سریآه آرامی کشید و خیره به چشن زمردی

 .شهس بدجور تت کرده  الا استرا ت کنه بهتر میآره یه هفته -
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 :آیدا قدمی جلو آمد و دستش را به پیشانی آسکی چدباند

 .هنوزم تت داره کمتر بایدته بهتره -

 :ها رفتنددایان دست آسکی در دست گرفت و به سمت پله

 .برمش، با اجازهآره الآن می -

ی ن دادند و آیدا نراه پر  دددرتش را به مدددیر طی شدددههمه با لبخند سددری تکا
 .دایان دوخت

*** 

 :وارد اتاق شد و ایدتاد و نفو آرامی کشید

 .اتاق بو میده -

دایان در اتاق را بددت و پشدت آسدکی قرار گرفت، اخن نامنددوسدی بر پیشدانی 
 :نشاند و هوا را بو کشید

 !بو نمیاد که -

 :تیزی لت زدسرش را آرام تکان داد و با لنن 

 !بو عطره دایان، عطره آیدا -

 کرد؟متنیر آسکی را نرریدت؛ عطر آیدا؟ پو چرا  و نمی

 !کنی بابافکر می -

 :اش تکان نخورد تنها سرش را به سمت دایان چرخانداما آسکی از جای

 .چون تو رو بغل نکرد، من و بغل کرد، بو عطرش کل اتاق و برداشته -

 :کامل به سمتش چرخید و پر  رص لت زد

 !غلط کرده اومده تو اتاق من -

 :اش را در دست گرفتبه او نزدیک شد و بازوهای



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              742 

 

 .کنیکنی، لابد بو عطرش هنوز تو مشامته واسه همین  دش میاشتباه می -

 :ی اتاق رفت و کمی از آن را گشودبه سمت پنجره

 .الآن هوا اتاق عوض میشه -

 :تخت نشدت و به زمین خیره شد یآسکی لبه

 .سردم میشه ببندش -

 :دایان اما گوشه چشمی به او انداخت و به سمت  مام رفت

 .میرم یه دوش بریرم -

 نمیری بابابزرگ و بیدار کنی؟ -

با همان ابروهای تنیده در هن دکمه باز کرد و  های پیراهنش را یکی پو از بعد 
 :نجوا کرد

 .شون و ندارم وصله -

ش را چرخاند و به در  مام خیره شددد، طولی نکشددید که صدددای آب آمد و او سددر 
 .نرریدتهمچنان به در  مام می

 :اش را از  مام گرفت وصلهای به در اتاق وارد شد، نراه بیتقه

 بله؟ -

 :آیدا سرش را داخل آورد و با لبخندی دلربا لت زد

 میشه بیام تو؟ -

 :اقض شدیدی با چشمان سردش داشتسرش را کج کرد و لبخندی زد که تن

 .نه -

 :آیدا یکه خورده لبخندش را جمع کرد که آسکی به  مام اشاره کرد

 .دایان الآن از  موم میاد بیرون -
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 :ابروهایش را بالا داد و سعی کرد خودش را  فظ کند

 .آها...پو...پو من میرم فع م  -

 .با همان لبخند چشمانش را باز و بدته کرد

ست و شت و تمام اتاق را به راینه برخا دت، ادکلن منبوبش را بردا ی پنجره را ب
آن آغشته ساخت. جلوی آینه نشدت و به تصویر خود خیره شد؛ در این دنیا چه 

 خواسددت؟ چه هدفی داشددت؟ چه افکار مثبتی داشددت؟ وجودش را بیهوده میمی
شت، انریزه شت کاش میگما سرش را از ای برای ادامه ندا شکافد شد فرق  هن ب

دته بود،  سترا تی بدهد، خ شان ا مغزش را در بیاورد و برای چند روز به هر دوی
 .خدته شده بود

شد و به طبع از آن دایان در  الی که  وله سفید رنری را دور صدای آب قطع  ی 
اش انداخته بود از  مام خارج ی دیرری را روی موهایکمرش بدددته بود و  وله
سکی لبخندی زد،  شاید تمام شد. آ سمت او رفت؛ این مرد تنها و  ست و به  برخا

 .ی  یات بوداش برای ادامهی باقی ماندهانریزه

 :اش کردشرو  به خشک کردن موهای  وله را از دست دایان گرفت و

 چرا انقدر اخن کردی؟ تو  موم با کدی دعوات شده؟ -

با همان اخن یک ابرویش را بالا انداخت و کمی صددورتش را به طرو راسددت مایل 
 .ساخت

 .به خدا انقدر که تو با من قهر کردی و من نازت و کشیدم منی که زنن قهر نکردم -

 مونن؟راستی داییت اینا نرفتن چند وقت می -

 چه طور؟ -

 !همین جوری سوال شده واسن -

 :همان جا لت زدبه سمت اتاق لباس رفت و از 

 !مونن به ا تمال زیاددونن، تازه یه سه چهار روزه اومدن، یه هفته دیره مینمی -
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های اش را روی تخت انداخت و به سقف زل زد؛ ابدام ا داس خوبی به آدمبالا تنه
اطرافش نداشت. جدیدام به نزدیک شدن شیرین به دایان هن آلرژی گرفته بود. یاد 

آمد تا این  د موذی باشدددد، این بار باید به عاطفه نمیسدددخن مادرش افتاد، 
 .ها متفاوت بودکرد جنو آیدا با تمام آنتر می واسش را جمع

 خوای دوش بریری؟تو نمی -

شلوار جین دودی با تی دت؛  دت و به دایان نرری ش ست ن های شرت و کفش را
ست بند  دته بود و د ستش ب ساعت دودی رنری هن به د سفید،  سپرت  سفید و ا

 ای زینت مچ دیررش کرده بود، اخن در هن کشید؛ چه خبر بود؟فوق العاده

 زنی؟عروسی دعوتین؟ چه قدر ادکلن می -

ادکلن را روی میز گذاشدددت و گردن بند تددددبیح شدددکلی را دور گردنش انداخت. 
 :اش را معطوو آسکی ساختنراه

 عروسی؟ -

 :های دایان اشاره زدبا سر به لباس

 ییت انقدر تیپ زدی؟واسه دا -

 :یک دستش را به میز زد و اخن گنری ما بین ابروانش نشاند

 زنن، چه طور؟نه واسه دخترش می -

 : رو به دایان خیره شد و او ادامه دادسطلی آب یخ روی سرش ریخته شد، بی

 .هاچیه؟ بخوای از این بچّه بازیا در بیاری ک همون میره تو هن دیره -

 :تاد و سرش را به زیر انداختاش افهایشانه

 !منظوری نداشتن -

باشه، دستت و بده من قشنگ بلند شو برو دوش بریر اون پیرهن سفیدت و اون  -
 .تو بپوش تا برین پایینک ه شاپو دودی
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. دستش را دور کمر آسکی انداخت اش را از دایان دزدیدلبخندی زد و نراه شرمنده
 :جوا کردو در آغوش کشیدش، کنار گوشش ن

ترین و دوست یه چیزی و میرن هیچ وقت یادت نره، به چشنِ من تا ابد خوشرل -
شه، من تو ترین دختر دنیا تویی، کدی که انتخاب من باشه غیر از این نمیداشتنی

 .خوامتر از خدا میرو  تی بیش

آسددکی لبخند صدددادار و کوتاهی کرد. دایان این بار در چشددمانش خیره شددد و در 
 :اش خواندزد برایهایش میاش را پشت گوشلی که موهای ا

 .من تو را خدای خود پندارم، کُفرش به کنار عجت خدایی دارم -

ناباور به دایان نرریدت؛ شعر خواند؟ برای او؟ این عشق بود یا  دی که خودش 
 داشت؟

ساتی  قطره اشکی از گوشه چشمش شره کرد، زبانش قاصر بود از بیان تمام ا دا
جا های او و چشددمانش جابههای لرزانش را بین لتکه به تنش هجوم آورد. تیله

  کرد

 ددددد

 :ی پله ایدتادبه انتهای راهرو که رسیدند دایان دست آسکی را رها کرد و لبه

 .تو برو پایین تا من برم اتاق بالا بابابزرگ و بیدار کنن بیارمش -

 :های پایین چرخاندنراه پر استیصالش را بین دایان و پله

 .نمیشه باهن برین؟ دوست ندارم تنها باشن -

 :ی آسکی را کشیداخمی تصنعی بین ابروانش نشاند و با لبخندی کج گونه

 خورنت عشق من؟می -

 !موذب میشن، بیام دیره -

 :ی اوّل را بالا رفتپله
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 .بیا -

 گفته بود تو و آیدا مال همید؟ت  بابابزرگت تو بچری -

 :دستش را در جیت فرو کرد و گوشه چشمی به او انداخت

 تو چرا این چیزا رو یادت نمیره؟ -

 . موم بودی آیدا اومد دم در اتاق کارت داشت -

 تو چی گفتی؟ -

 :رو خیره شدنراه از او گرفت و به روبه

 .نذاشتن بیاد تو -

 :نفدی گرفت و در همان  ال لت زد

 .آفرین -

 :مقابل در ایدتاد و دو انرشتش را ریتمیک روی آن  رکت داد

  اجی؟ -

 :در را باز کرد و سرش را داخل برد

 خوابی  اج آقا؟ -

کامل وارد شد و آسکی منتاط پشت سرش داخل رفت. پیرمرد روی پهلوی چپش 
صورتش برده بود. لبه ستش را زیر  شیده بود و یک د دت و دراز ک ش ی تخت ن

 :داد زمزمه کردرا به گوش او نزدیک کرد و در  الی که آرام تکانش میسرش 

 .آقاجون ... آقاجون -

صا ت گشت و همین که دایان را  چشمانش را گشود و کرخت و خمار به دنبال 
 :دید گل از گلش شکفت

 .به به آقا دایان، بیا این جا ببینن بابا -
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وسید. نراهی به آسکی انداخت اش را بسرش را در بین دستانش گرفت و پیشانی
 :و با همان لنن لت زد

 .عروس گلمن که این جاست، بیا جلو باباجان بیا -

 :دایان با لبخند کن رنری از روی تخت برخاست و آسکی جلو رفت

 .خوبید آقاجون؟ خیلی خوش اومدید -

 :ای کاشتدست پیرمرد را بوسید و او هن روی سر آسکی بوسه

ماشددا، ماشددا،، چه عروسددی، چه خانمی، دایان بررد یکی مثل همین خانمت  -
 !واسه این داییت پیدا کن بلکه یه کن سر به راهش بیاره

 :اش کردآسکی لبخند خجولی چاشنی سیمای

 .لطف دارید شما -

یان همان طور که یک دسدددتش را در جیت فرو برده بود لبخند کجی آویزه ی دا
 :اش را به آسکی دوختو نراه شیفتهاش کرد هایلت

 !نیدت دیره مثلش، همین یکی بود که خودم رو هوا زدمش -

ی دایان هایش بود نراه شددیطنت واری  والهپیرمرد که مشددغول پوشددیدن کفش
 :کرد

کنه، یعنی تو ها و کارهایی میآی آی آی، این عشدددق آدم و مجبور به چه  رو -
 .از زبون تو بشنومها رو دیدم این  روخوابن نمی

 :راست ایدتاد و دست پشت کمر دایان چدباند

 .بیا برین که کلی  رو هدت واسه گفتن -

 .نراه تیزش را به پدربزرگش دوخت و با لبخندی نامفهوم سرش را تکان داد

 ددددددد

 .دادکرد و به بنث گوش میاش را مزه مزه میقهوه
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 خوای هیچی بری؟دایان دایی تو نمی -

 .اش را بالا نره داشت و سری برای مرد تکان دادابروهایجفت 

 :مرد مجدد تکرار کرد

 زنی؟میرن چرا  رو نمی -

 :فنجان را روی نلبکی قرار داد

 چی برن خت؟ -

 :برای برادرش بود ثریا با اشتیاق مشغول کندن پوست میوه

 .م کن  رفهشناسی؟ بچهداداش یعنی دیره دایان و نمی -

اش با ظرافت و نرمی از جلوی صددورتش ین سددرش را بالا آورد که موهاآیدا با ریت
 :کنار رفتند

 پدر عمه از زندگی برو، راضی هدتی؟ ما مجردا ازدواج کنین یا نه؟ -

آسدددکی اما بدون این که سدددر بلند کند نراه پر نفرتش را به آیدا دوخت و روی 
 .خیارش نمک پاشید

 :فتدایان به مبل تکیه زد و با لبخند گ

 !ازدواج کن، خوبه -

 :سپو لبخندش را منو کرد و ادامه داد

 .اما با کدی که دوست داشته باشه -

ترین خصددوصددیات اخ قی آسددکی لبخندی زد و قدددمتی از خیارش را بلعید؛ قوی
 .اش باشدهای هوشمندانههمدرش شاید همین طعنه و کنایه

 :اش را بالا دادآیدا خود را جمع و جور کرد و ابروهای

 .عجت -
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 :پدر نراهی به دخترش انداخت و لت زد

 خواید چشن ما رو با بچه روشن کنید؟دایی دیره بعد از سه چهار سال نمی -

سال همین جوری  - سط  شما هن و شکلمون چیه  یعنی مث م مامانن بهتون نرفته م
 ده و اومدید؟یهویی دلتون هوا ما رو کر 

صنبت . ثریا زودتر از بقیه به خود ی او بودندهای بُرَندههمه مبهوت تغییر خُلق و 
 :آمد

 این چه طرز صنبت کردنه دایان؟ -

های مادرش بخیه تیزش را از چشددمان دایی به مردمک اخن در هن کشددید و نراه
 :زد

 .چه جوری صنبت کردم مره؟ فقط یه سوال پرسیدم -

 .ثریابنث نکن  -

شدن هر دوی آنهمین جمله سبت خارج  ها از آن  الت تهاجمی ی کوتاه پیرمرد 
 .شد

 :های سفیدش کشید و گفتدستی به ریش

آخرش که چی؟ بالآخره که باید یه بچه بیاری یا نه؟ این همه مال و منال که  -
شدده.  الا اگه مشددکل خودت و عروسددت  ل بشدده که چه بهتر، کی وارث نمیبی

 از آسکی؟ اما اگه نشد باید یه فکری کنین یا نه؟ عزیزتر 

 :آسکی راست نشدت با دستانی لرزان و دلی آشوب به دایان خیره شد

 دایان؟ -

 ای کرد و دستش را مشت کرد؛ اینان دیرر چه موجوداتی بودند؟دندان قروچه

سال دیره بچه - صد  ص م دلن نخواد تا  شاید من ا شن به چی میری آقاجون؟  دار 
دددی چه؟ تا دیدین نیدددتن شددورا گرفتین که چی؟ مشددکل من به هیچ ا دی ک
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بینین وضددعیت زن من و، با مربوط نیدددت،  یا رو قورت دادین یه آبن روش، می
 دید؟کنین و این خزعب ت و تنویل من میچه رویی تو صورتش نراه می

 :برخاست و دست در جیبش فرو برد

آسکی، پدربزرگ منی و ا ترامت واجت،  نصف این عمارت مال منه، نصفش مال -
ییام هددددتین و نمی یا دا ندن  ما مو یا بیرونتون کنن، ا تونن  رفی بهتون بزنن 

 .نموندنتون اجازه و اختیارش دست آسکیه

 :روی دایان قرار گرفتای برافروخته روبهدیاکو با چهره

سه - سودی وا شکل هیچ  سرافکندگی و م شعور و تربیتت که جز  من  تف به او 
 .نداشتی

ها رفتند. همین نین نراهی به دیاکو انداخت، دست آسکی را گرفت و به سمت پله
 :شان را روی اوّلین پله گذاشت صدای ثریا در فضا پیچیدکه پای

شتن و رو دلن بذاری، به خدا   لت نمیآقت می - کنن کنن اگه بخوای داغ نوه دا
 .دایان

 .و شت زده سمت مادرش چرخید

کنن اگه بخوای بالا  رفن  رو بیاری، چشدددمن و رآن شدددیرم و   لت نمیبه ق -
 .سپارمت به خدابندم رو همه چی و میمی

 :با همان  الت زمزمه کرد

 ...دایکه -

به مهمون من  - بابزرگت وایددددادی و  با بام،  با یان، تو روی  همین که گفتن دا
 !گذرم ازت رمتی کردی، نمیبی

ها را یکی پو دیرری بالا دوید. آسکی دستش را از دست دایان بیرون کشید و پله
 .ها را بالا رفتدارش را از مادر گرفت و به دنبال آسکی پلهنراه کش

 ددددددددددد
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 .سپردهای دخترش گوش میکرد و به گ یههای تدبیح را رد میپیرمرد دانه

آرزو به دلن موند یه بار یه کاری و بهش  دونن باید باهاش چیکار کنن،دیره نمی -
برین اصدد م نذاره  رو از دهنمون بیرون بیاد انجام بده. همیشدده سددرِ همه چیز با 

 .این پدره کش مکش داشتین

 :پدر آیدا سری تکان داد و با  رصی پنهان لت زد

شی، خدا میبی خود فکر کردین زن بریره اهلی می - شیه و  دونه با شه، این و 
 .کنهدختر بیچاره چه طور برخورد می اون

 :ی آخرش پدرش زمزمه کردآیدا مدرور از جمله

 یعنی میرید با آسکی خوب نیدت رفتارش؟ -

 :دیاکو پا روی پا انداخت

 .کنهنه اتفاقام اخ قش با آسکی زمین تا آسمون فرق می -

 :ثریا پشت چشمی نازک کرد و لت زد

 .دتینخدا عالمه ما که تو خلوتشون نی -

 :پیرمرد با آرامشی درونی گفت

در با  رو  - سه، این پ شه و همین کا بخواید با دایان  رو بزنید آخرش همین آ
 .من و شما به راه نمیاد

 :همه منتظر به او چشن دوختند و ادامه داد

 .باید اوّل از همه آسکی و راضی کنید، اون که راضی بشه رگ خواب دایان و بلده -

 :داد لت زدآن لنظه با ابروانی درهن و سکوت به آنان گوش می امیر علی که تا

چی میری بابا؟ برین به دختره برین شوهرت و راضی کن تا یه  وو بیارین برات؟  -
 اونن بره چشن و بره دایان و راضی کنه؟
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دار شدددن، تر عجله داره واسدده بچهتا این جا که ثریا به من گفته آسددکی بیش -
زنن باهاش، فقط باید یه وقتی که دایان خونه خودم  رو میش کرد میشه راضی

صنبت می شت یه خورده با دایان  دت باهاش  رو بزنن. باز ام کنن اگه قبول نی
 ...نکرد که

ای عذاب وجدان یا ا داس گناه از دل نرران به یک دیرر چشن دوخته بودند. ذره
شان از بابت آسکی نررانیبابت کاری که تصمین به انجامش داشتند، نداشتند تنها 

 .دهد یا نهی این کار را میبود که اجازه

 ددددددد

شده بود و به پنجره ست رو و پردهی باز روبهدر خود مچاله  صان در د ی  ریر رق
اش رَدی از اشددک هایاش  تی روی گونهکرد. در چشددمانش، سددیمایباد نراه می

ما آرام می ید، آرام مینبود... قلبش ا یتپ گریددددت. در او زنی گیر د و خون میتپ
کشددید و هیچ کاری از او سدداخته کشددید، فریاد میزد و فریاد میافتاده زجه می

 ...نبود

 آسکی؟ -

اش به یک دیرر دوخته شدددده بودند، فقط توان هایپاسدددخی نداد، نه این که لت
 .سخن گفتن نداشت

 .اش نشدتدایان برخاست، پنجره را بدت و روی یک پا جلوی

 آسکی؟ -

 .فروغش را چرخاند و روی سیمای دایان نره داشتمردمک بی

الآن عذا ماتنِ چی و گرفتی؟ اونا یه چیزی واسدده خودشددون میرن، تو که نباید  -
تنت تاثیر قرار بریری بعدشدددن من کِی به  رفشدددون گوش کردم که این دفعه 

 .دومش باشه؟ من که نمیام تو رو ول کنن طرو اونا رو بریرم

 .هیچ  رفی در آغوش دایان خزیدهای مَردش. بیَ ظ کرد از مردانری
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سهآسکی این روزهایی که داری این جوری می - شون بعدها وا ت  درت گذرونی
میشه، این که هر دم بخوام تو رو از فاز افدردگی بکشن بیرون یه روز منن خدته 

 .کنهمی

چنین با اقتدار تهدید به  نراه اش را به سددیمای جدی و مصددمن دایان دوخت، این
 کرد؟جدایی می

چیه؟ چرا وقتایی که  الت بده به جای این که با من  رو بزنی تا آروم شدددی  -
 کنی؟انقدر رفتارهای عجیت می

 .تر بودیا خوشرلنقب م به من نزدیک -

 .ترسنمی -

 از؟ -

 پاسخی نداد

*** 

ساژ داد  صدای فریادی از خواب پرید. چشمانش را ما ساعت نرریدت؛ دو با  و به 
شد. چراغ پذیرایی روشن بود ی نیمهو پنجاه و هفت دقیقه شت. از اتاق خارج  ی 

شدت و از لابه صدای بنث. روی پله ن شا  ها به دایانی که با  التی لای نردهو من
 .روی پدربزرگ و دیاکو و مادرش ایدتاده بود، نرریدتتهاجمی روبه

 کنی؟اره؟ چی کن داره که این جوری رفتار میچشه آیدا؟ ها؟ چشه؟ چی کن د -

 :ها و غرشی لرزانو پاسخش شد چرخش پر  رص و شدید دایان به سمت آن

فهمید؟ به کدوم دین و ایمانید که من و از کنار زنن کشدددوندید من زن دارم نمی -
شدده؟ تو زن پایین دختر بهن معرفی می کنید؟ آدمید شددما؟ اندددانیت سددرتون می

 ان؟ انقدر سرتون نمیشه که آسکی تو چه وضعیتیه؟نیدتی مام

ها را رها کرد و تن لرزانش را کمی عقت برد، دسدددت جلوی دهانش گرفت و نرده
 .ای گرم دیدش را تار کردپرده
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شنهاد بدی دادین؟ مره گفتین زنت و ط ق بده؟  - مره ما چیز نامعقولی گفتین؟ پی
ن بیای باید بچّه بیاری همین الانشن کلی مره گفتین جدا شین؟ دایان بالا بری پایی

ش گشت و گذار بده دیره نوبتی هن دیر شده، سه چهار سال خوشی کردید همه
دار شدنه، میری آیدا نه، میری مثل خواهرته، باشه، هر کی و باشه دیره وقت بچّه

 !گینخودت انتخاب کردی ما نه نمی

 .دا هق هق کردصبغضش ترکید، به دیوار پشت سرش تکیه زد و بی

 .تر از قبل به گوشش رسیدصدای دایان این بار آرام

با بو کن تو رو قرآن، یکی از این  رفاتون و آسدددکی بفهمه دیره چی ازش  - با
مونه؟ مره دارید به شدهیاد یا آراد پیشدنهاد میدید که انقدر را ت دختر واسدن می

، بخواید در گوشمون کنید؟ من زن دارم از قضا زنمن خیلی دوست دارملیدت می
یانی و می بینید که به دامن این روزام نماز این چیزا رو بخونید اون وقت اون دا

 .بخونید

 ...کننکنن دایان، به خدا آقت مینفرینت می -

وار شنید تنها تکیه به دیوار زد. سر روی زانوانش گذاشت و گهوارهدیرر صدایی نمی
 .گریدتداد و میخود را تکان 

 کی؟ دخترکن؟آس -

 .سر بلند کرد و به رضایی چشن دوخت که کنارش ایدتاده بود

 با...بابایی!؟ -

 .جان دلن قربونت برم، نبینن گریه کنی -

صدای هق سرکوب  سیمای رضا به پایین هق دیرر ت شی برای  اش نکرد. خیره به 
 :اشاره زد

ب - با یان زن بریرن...  با ببین چی میرن...می خوان واسددده دا ره من زنش با ا م
 نیدتن؟
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 .در آغوش رضا مچاله شد

 کنن بابا؟دخترم دلش شکدته؟ اذیتت می -

 .کردگفت و او فقط هق هق میرضا می

 خوای ببرمت پیش خودم؟ بیایی پیش من؟می -

 !اش افتاد ، دردی که غریبه نبودکن نفدش رفت و دردی سنرین روی سینه  کن

 خوای برین؟ از پیش دایان ببرمت؟ از پیش اینا ببرمت؟می -

کرد و دردی که امانش را بریده آمد، میان هق هقش سددرفه مینفدددش بالا نمی
 .بود

 آسکی؟ -

 اِوا آسکی زن عمو؟ -

دایان چیزی گفت و به سدددمت اتاق دوید. ثریا و دیاکو او را دوره کردند و همین 
شش   ست دراز کردند تا نواز ست آنکه د شونت د ها را پو زد. پیرمرد کنند با خ
 .نرریدتایدتاده بود و بهت زده او را می

 :کرد و گفتلت باز 

 چرا این جوری شد این دختر؟ -

 .هایی بلند اسپری در دست به سمت آسکی آمددایان با گام

 :اش کشید و در پاسخِ سوال پدرش گفتثریا دستی به موهای

 .کردم بهتر شده باشهمی مشکلِ پانیک داره، فکر  -

 :ای سمت مادرش انداختدایان نراه بُرنده

 .بهتر میشه اگه شما بذارید، مامان، سرت و از زندگیِ من بکش بیرون -
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به  - با مامانته؟ ما هر چی گفتین به خاطر خودت بوده،  این چه طرز صدددنبت 
 ...خاطر

 .اری نکندیره به خاطر من هیچ کاری نکن بابا، لطفام دیره هیچ ک -

 :دست زیر بازوی آسکی انداخت و بلندش کرد

 می تونی راه بری؟ -

 .هیچ  رفی دایان را نرریدتبی

 :اش برد و در آغوشش گرفتناچارام دست زیر پاهای

 کی بهت گفت بیایی بیرون آخه؟ -

 .نراه از او گرفت و پاسخی نداد

*** 

ی را با همان طرح ک ه و در کمد را باز کرد، رو تختی، ملنفه و بالشددت سددفید رنر
و  سددبیل و عینک بیرون کشددید و به سددمت تخت رفت. دیروز خدمتکار رو تختی

ی جدید روی تخت کشددیده بود، اما تنها هدفش  واس پرتی از افکار منفی ملنفه
 .بردنددفاعش هجوم میو هولناکی بود که به مغزِ بی

دبتبه منلفه سبد چوبی ن ام بزرگ کنارش پرتاب کرد ی تخت چنگ زد، آن را درون 
صبی ست پهنش و با  التی ع ست گرفت، همین که خوا تر رو تختی جدید را در د

ای به در اتاق خورد و باز شد. با نقش بدتن هیبت پدربزرگ در چهارچوب، کند تقه
صله با یادآوری  روهایابتدا قفل اخن شد و ب فا شوده  شت اش از هن گ های دی

 .مجدد در هن قفل شدند

 اجازه هدت بیام تو عروس؟ -

 .یک پلکش پرید؛ همین را کن داشت

 .بله -
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 :ی اتاق رفتملنفه را روی تخت انداخت و به طرو کاناپه

 .بفرمایید بشینید -

 :روی آسکی نشدت و لت زدپیرمرد روبه

ستن باهات  رو بزنن، ازت می - سط واقعیتش من به خاطر دوتا چیز خوا خوام و
هام نیایی و به پیشددنهادی که بهت میدم منطقی فکر کنی. دایان و که اصدد م  رو

 .تری و یادش رفتهتر بزرگنمیشه باهاش  رو زد دیره تمام کوچک

 :اش نهادپا روی پا انداخت و یک دستش را روی زانوی

شتین بهش والا  - شت دا گفتید نبایدم انتظار ا ترام آقاجون با اون چیزایی که دی
 .ازش داشته باشید

 :اش شدهای تدبیحی نراهش را انداخت و مشغول رد کردن مهرهپرده

نارا ت بشدددی، من نمی - دونن از کجای  رفامون اومدی و بهت  ق میدم که 
ریختی. اید اون قدر بهن نمیکردی شچقدرش و شنیدی، اما اگه از اوّلش گوش می

شته از این  رو ها اومدم که هن ازت عذرخواهی کنن هن این که منطقی، مثل گذ
 .دوتا آدم باله باهن صنبت کنین

 .اش را به پیرمرد دوختسری تکان داد و نراه یخ زده

شنهادی که  - شکل تو و دایان و گفت، اوّلین پی وقتی ثریا باهام تماس گرفت و م
ضیه بهش دادی دین و ق شون وای شت شون قابل درمانه تا پ ن این بود که اگه مشکل

رو  ل کنین، اما دخترم درومد گفت که مشدددکلتون قابل درمان نیددددت و به هر 
یان ندارم که میره بچّه  دکتری که گفته اونا هن همین و گفتن. من کاری به دا

شاید اگه می خواد و ف ن. این خانواده این خاندان به هر  ال یه وارثنمی خواد، 
دایان یه برادر داشت یا رضا خدا بیامرز یه پدر، انقدر فشار به تو و دایان نمیومد، 

 ...اما خت

 .دارش به زمین دوختخودش را جمع کرد و نراه غن
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دار بشددن و آسددکی هن تونن بچهمن به ثریا پیشددنهاد کردم که اگه با هن نمی -
تونن از هن جدا بشن و به این داره خت میی شدیدی به بچه برعکو دایان ع قه
 .خواستشون برسن

 !ط ق نه -

 :صبورانه ادامه داد

کنن که ثریا هن همین و گفت، گفت این دوتا هن و دوسدددت دارن و فکر نمی -
دونن که فوق العاده م دارم میدایان زیر بارِ این کار بره اما من با شناختی که از نوه

این که آبش زیاد با دیاکو تو یه جوب نمیره، روی  روی ثریا  ددداسدده و برعکو
سه و همیشه مراقت بوده که کاری نکنه ثریا آه بکشه، مثل همین که پا  ثریا  دا

خواسدت یا این که ایران ای و انتخاب کرد که ثریا میروی دلش گذاشدت و رشدته
ز به های اقامتش تو ترکیه فراهن شدددده بود باموند و با این که خیلی را ت کار 

 .خاطر ثریا موند و همین جا مشغول شد و هزارتا چیزِ دیره

 ها، از این  داسیت دایان چه بود؟منظورش از این  رو

شه و یعنی می - سختی با شاید کار  ضی کردن دایان به ط ق  خوام بهت برن که را
 .نصف عمرمون واسه راضی کردنش بره، اما نشد نداره

ام و زیبا از خراب کردن یک زندگی صدددنبت اش چنگ زد؛ چه آر بغضدددی به گلوی
 .کرد، زندگی که خراب شدنش برای آسکی هن چون پاشیدن یه جهان بودمی

خوام، دایان هر چه قدر هن که به مادرش ع قه داشددته باشدده به من ط ق نمی -
 ...همون اندازه من و دوست

، اگه درست به  رفن گوش داده باشی باباجان گفتن که کا - رِ سخت و زمان دقیقام
 .گیریه، ما هن که از فردامون خبر ندارین، واسه همین یه پیشنهاد دیره بهش دادم

 :اش تر شد، قطره بارانی آرام روی پوستش سر خوردگونه

 که زن بریره؟ -
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چه - یه ب هاد دادم که  هامون نه، پیشدددن با یاکو  یارین و بزرگ کنین، که د ای و ب
ز گوشددت و خون خودش باشدده و نه  وصددله اش باید امخالفت کرد و گفت نوه

ضره روزه شک دار بریره، کی می ص م دونه بچهدردسر داره و نه  ا ای که میارین ا
   ل زاده باشه؟

 :اشکش را پاک کرد و لبش را تر

 پو چی؟ -

 :ی دیرری از تدبیح رد کردابروانش را بالا داد و مهره

ای بیاره زنی واسه دایان بریرین، یه بچه این جا دیره ناچارام پیشنهاد دادین که یه -
شه و دیره موندن و نموندن اون زن به تو و دایان ربط داره،  که خیالمون را ت ب

 !کنین برهدارین نخواستیدم که ردش بعد از زایمان ردش میخواستید نرهش می

 :میان بغض و اشک لبخندی به تلخیِ قهوه کنج لبش نشاند

تونه از اون آدم نیدددت؟ مره ا ددداس نداره؟ کی می مره اسددباب بازیه؟ مره -
 س نشه؟تونه مدعیِ بچهش برذره؟ کی میبچه

پو چی آسددکی؟ تو خودت عاقل باش دخترجون،  تی اگه دایانن قبول نکنه تو  -
خودت روت میشه تو صورته ثریا و دیاکو نراه کنی؟ تمام دلخوشیشون یه بچه از 

هایی که واسه بزرگ کردن دایان کردند. ا و ت شهپدرشونه، یه ثمره از تمام وقت
تونی انقدر خودخواه باشددی؟ دایان الان داغه الان به خاطر تو هیچی نمیره، دو می

شه از خودش می دتی که بتونی یه از سال دیره اونن یه ری شق ه خواد اونقدر عا
 خود گذشتری توی زندگیت، به خاطر دایان انجام بدی؟

 :آمدنداش به اختیار خودش پایین نمیهایدیرر اشک

 .کننمن دق می -

یا  - ندن  ره مو مان کرد دی تا اون زای یه دخترم؟ من دارم میرن  چه  رف این 
 .نموندنش به اختیار خودت و دایانه
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ص م مره می - شه چی؟ ا شق دایان ب شه چی؟ اگه اون عا شق دختره ب تونه اگه عا
 ید و عاشقش نشد؟شه دایان دنشه؟ مره می

دایان یه قلت داره که اونن تمام و کمال، شدددش دنگ به نام خودته، از بابت  -
دختره هن نرران نباش، دایان گوشدددت تلخه جز تو با هیچکو رام نیو، نترس 

 .خیالت را ت

 :ای پشت سر پیرمرد دوختاش را به نقطهنراه

بون بود؟ با منن بد بود، گوشت تلخه؟ چشماش و ندیدین؟ مره از اوّل با من مهر  -
افته، وقتی خمار نراهت خنده لپاش چال میاما من عاشدددقش شددددم، وقتی می

 !کنه، باید سنگ باشی عاشقش نشی آقاجونمی

پیرمرد سدددر پایین انداخت و زیر لت ذکر گفت، دلش به ا والات این دختر کباب 
شقِ مجنونمی شدهشد، به این ع بود، اما در عین  واری که به اربابِ عمارت دچار 

 .ای هن نداشت ال چاره

سی - شن ط ق بریره، بچه رو ش وقت داره بچهدو هفته بعد از عرو شه، بعد دار ب
ذارم. تو همین اتاق کناریمن باید بمونه، دایانن هن بده من، فقط به این شدددرط می

 . ق نداره زیاد باهاش  رو بزنه یا پیشش بره

 :ن باز کرد تا چیزی بروید که او ادامه دادپیرمرد راضی از پاسخ آسکی دها

 .خوشرلن نباشه، بورِ بور باشه، دایان از بور بدش میاد، چاقن باشه -

 .و این یعنی آیدا نه

 :پیرمرد ناخوش از شرایط آخر آسکی سر تکان داد

 .ها بین خودمون بمونهفقط این  رو -

 .این را گفت و از اتاق خارج شد

 .دت و هق هق بلندی سر دادآسکی اما پایین مبل نش

 ددددددددد
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ی میز کوبید و خود را سمت صندلی پدر متمایل کرد. دیاکو منکن دستش را به لبه
اش به شددخص پشددت تلفن به نین نراهی به دایان انداخت و خوندددرد به مکالمه

ادامه داد. دایان اما به ستوه رسیده از خبری که شنیده بود تلفن را از دیاکو گرفت 
 .ماس را قطع کردو ت

 کنی؟ می دونی کی پشت خط بود؟چته دایان؟ چرا این جوری می -

 :نراه ذغالی و غصبناکش بیش از پیش آتشین شد

 .کنین رو مخ آسکی راه می رید وقتی من خونه نیدتنغلط می -

 :ی کتش را بدت و به سمت دایان رفتاز پشت صندلی برخاست دکمه

 .بشین  رو بزنین -

ندارم با شدددما بزنن، یک هفته پیش بهتون گفتن پاتون و از کفش من  من  رفی -
 بکشید بیرون، گفتن یا نرفتن؟

 ...آخه دایان -

 گفتن یا نرفتن؟ -

 :ی پدر باعث شد دیاکو با ترس به در اتاق زل بزندعربده

 !صدات و بیار پایین آبروم و بردی، خیلی خت آره گفتی -

 :هیدتریک وار سرش را تکان داد

ضی - سکی  رو زده را ش کرده من زن بریرم؟ مره به پو چرا آقاجون رفته با آ
آسکیه؟ مره اون بره من میرن چشن؟ فوقش خیلی که رو اعصابن راه برید همتون 

 .کنن بیرونو مثل سگ از زندگین پرت می

شیده ست روی گونهصدای ک شکافت. دایان متنیر د ضای اتاق را در هن  اش ای ف
شت و به پ سینهگذا دت. دیاکو اما در  الی نفو نفو میزد و  اش از درش نرری

 :شد لت زدخشن بالا و پایین می
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 .خواد بکن، دیره خودتی و این زندگیِ مرخرفتهر غلطی که دلت می -

دست از روی صورتش برداشت و دندان روی هن سایید سپو از اتاق خارج شد و 
 .در را منکن بهن کوبید

*** 

دت ش ست زیر چانهروی کاناپه ن های اش برده بود و به نالهه بود و در  الی که د
شمارهاش میعمه ط ی شهیاد مدام  دت و ت ش بقیه برای آرام کردنش.  ی نرری

ی دسددتش مشددغول کرد. با  لقهتر قطع میگرفت و هر دفعه ک فهشددهرزاد را می
 .زاد و کامراناش تداعی شد،  الا هن شهر شد؛ خاطرات فرار خودش و دایان برای

 آسکی آخرین بار به تو چیزی نرفت؟ -

 :اش بوداش به  لقهنراه

 .نه، هیچی -

قل همچین کاری می - عا جا رفتن؟ آخه آدم  یا یعنی ک چه بی خدا یدی  نه؟ د ک
 مونه ازم؟آبرویی شد؟  الا چه طور به بقیه برن دخترم فرار کرده؟ چی دیره می

ی بالا برود. برخاسدددت و رفت  و کرد ثریا به آسدددکی اشددداره زد که به طبقه
خواهد چیزی بروید. منتظر به دیوار تکیه زده بود و بعد از گذشدددت یک دقیقه می

 .ی ثریا پیدا شدسر و کله

 .آسکی جان بیا تو اتاقن کارت دارم -

 : رو به دنبالش رفت. در اتاق را بدت و با لبخند به آسکی نرریدتمجدد بی

 ایان؟قربونت برم گفتی به د -

 :اش را به سقف دوختنراه

 !آقاجون گفت خودش سر فرصت میره، اما بهتره بهش زنگ بزنید و برید که نره -

 :لبخند ثریا ناپدید شد
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 چرا نره؟ خودت گفتی؟ -

 .پشیمون شدم -

 :اش افتادندهایآشکارا شانه

 ...تون نمییعنی...یعنی چی پشیمون شدم؟ شما که بچه -

ای، خودتون با دایان  رو بزنید، هر چی گفت هر چیز دیره میشدده یا نمیشدده یا -
 .گن، تنها کاری که از دستن برمیاد همینههر تصمیمی گرفت من نه نمی

 .می دونی که راضی نمیشه -

 .دلش را ریده بندی کردند و جشنی در آن برپا شد

 .دیره اونش دست من نیدت -

شن بعد صاو تو چشما من زل یدار نمپو دست کیه؟ به خاطر توعه که من نوه -
شَرِت و از زندگیمون کن  سکی، یا  دت؟ خیلی وقینی آ ست من نی میزنی میری د

ش خودتی و  ل کن وگرنه ک همون بدجور میره کن یا مشکلی که یه طرو قضیه
 .توهن

 .ی آسکی کرد و رفتای  والهنراه نه چندان دوستانه

 .قدن خورد ضعیف نباشدآب دهانش را بلعید و سعی کرد اشک نریزد، 

از اتاق بیرون رفت و همین که خواست به سمت اتاق خودشان برود صدای دایان 
شد و  شده بود؟ وارد پذیرایی  شنید؛ چه قدر این روزها با مردش غریبه  را از پایین 

 .به ستون تکیه زد

دایان عمه تو رو خدا اگه می دونی دخترم کجاسددت برو، به خدا اگه پیدا نشدده  -
 .واسه خودتن بد میشه واسه آبروت بد میشه، برو قربونت برم

 وصددله نراه از عمه گرفت و ناگهان چشددمش به آسددکی افتاد؛ از این دختر که بی
 . دابی شکار بود
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ته - یه هف مه؟  یدونن ع با عچرا فکر کردی من م ید س  ید رفت عت ول کرد مه طل
مدافرت بعد برگشتنی یهو یادت افتاده عه دخترت کجاست؟ مره زنگ نزده؟ مره 

 !نرفته با کامرانه؟ خت برید به پلیو شکایت کنید به من چه

 :اش ایدتادچرخید تا به سمت آسکی برود اما ط  جلوی

عمه برو یه و برت کلی آدم داری مرگ  خوام کار به پلیو بکشددده، تو دور نمی -
 .کاری کنن

اش کرد و در  الی که به سددمت آسددکی ط  را کنار زد، نین نراه سددرگردانی  واله
 :رفت لت زدمی

 .باشه -

شید. دایان اما بازو شت و اخن کن رنری در هن ک ستون بردا اش یدخترک تکیه از 
 .اش کردرا گرفت و کشان کشان به سمت اتاق راهی

کنی من و زن بدی؟ تو کیه ابابزرگ من دست به یکی میشینی با ب الا دیره می -
منی آسددکی؟ چه جوری توندددتی اون خزعب ت و تنویل بابابزرگ من بدی؟ انقدر 

شدده؟ انقدر ت گلدددتون میخوشددت میاد از  وو؟ فکر کردی من زن بریرم زندگی
 ت نیدت؟عقل تو کله

از  الت صددورتش هیچ ی دایان دوخت؛ اش را از زمین بالا کشددید و به چهرهنراه
 !چیز قابل تشخیص نبود

 .من الآن به مامانت گفتن پشیمون شدم -

 :چشن بدت و کف دستش را تا نزدیک صورتش آورد

من میرن چرا نشدتی با بابابزرگن  رو زدی؟ چرا به من نرفتی اومده سراغت؟  -
من باید  ای بینتون بوده؟بعد از یه هفته باید به من زنگ بزنه بره همچین مکالمه

 از زبون اون بشنوم؟

 :در فضای خالیِ بین تخت و عدلیِ کنارش نشدت
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 .تو رو خدا داد نزن -

اش را دایان اما گویی کر شددده بود، به سددمت پا تختیِ تخت یورش برد و کشددوی
 :بیرون کشید

کنی؟ عکدشون و واسه آراز فرستادم ها چیه یه ماهه داری مصرو میاین قرص -
ت تجویز کرده، چرا گی شدیده، میره رفتی پیشش و خودش واسهمیره مال افدرد 

کنی مالِ ها تو خواب راه میری و گریه میازم پنهون کردی؟ پو این همه شدددت
 اینه آره؟

 :این بار به سمت آسکی هجوم برد

پاتو تیه می - کنی؟ فهمن خود زنی میزنی فکر کردی من خرم؟ نمیدسدددت و 
سی من و میمی شه عرو شه  ال و روزت؟ دیروز شینی نق شی که بعدش این ب ک

 واسه چی رفته بودی لبه پشت بوم ایدتاده بودی؟

دانددددت، اش را به دایان دوخته بود؛ همه چیز را میلرزید و مردمک ترسدددیدهمی
 .اش نیاورده بود. نتواندت روی قدمش بماند، اشکش چکیدداندت و به رویمی

ه چی رفته بودی لبه پشدددت بوم؟ واسددده من اشدددک تمدددداح نریز میرن واسددد -
 خواستی خودت و پرت کنی پایین آره؟می

 .صدای غرشش مو به تن دخترک راست کرد و چشمانش را بدته

خوای باید غل و زنجیرت کنن آسکی؟ باید زندانیت کنن؟ باشه اگه این جوری می -
 .من  رفی ندارم

های ام  رصددش از  روکلید را برداشددت از اتاق بیرون رفت و در را قفل کرد، تم
های ناخوشایندی تنویل های او چشمانش را کور کرده بود، صنبتآراز بود،  رو

او داده بود، گفته بود که دخترکش افددددردگی شددددید گرفته، گفته بود که دُز 
ها را هن عوض کرده، اش را به بالاترین  د ممکن رسددانده و برخی از آنهایقرص

ی خطرناکی از افددددردگی قرار گرفته و ا تمالش گفته بود که آسدددکی در مر له
هدددت که هر لنظه خود را بکشددد، تیر آخر را وقتی رها کرد که پیشددنهاد که نه، 
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. پو از گفت که آسکی باید برای مرا ل درمان در بیمارستانی روانی بدتری شود
 .آن هن که تلفن پدربزرگش و خبر اع م رضایت آسکی

 ددددددددد

ی آن نراه رد به زنگ خوردن، از جیبش درآورد و به صدددفنهموبایلش شدددرو  ک
 ."انداخت "شهرزاد

 .الو -

 .الو دایان، منن شهرزاد -

 عقل نداری تو؟ بلند شدی کجا رفتی با پدره؟ -

 .گریداش را بالا کشید، مشخص بود که میبینی

 تونن الآن برن، دایان اون جا چه خبره؟نمی -

کنه، اصدد م از تو انتظار نداشددتن خوای چه خبر باشدده؟ مامانت داره سددکته میمی -
 .همچین خبطی کنی

سکی هن فرار نکردید؟ چی کار کنن وقتی  - شد خبط؟ مره تو و آ سید  به من که ر
 .کننشه. من کامران و دوست دارم به خاطرش هر کاری میمامانن راضی نمی

 :، منتاط لت زدبه یاد فرار خودش و آسکی افتاد

زنن شهرزاد، یه وقت کاری نکنیدا، خر نشی یهویی، من خودم با مامانت  رو می -
 باشه؟

 .آمدای میی خفهفقط صدای گریه

-  

ببین من الان دارم میرن  اضرم با مامانت  رو بزنن تا چند لنظه صدایی نیامد و 
 :سپو شهرزاد لت زد

 شون کنی؟کشه راضیچه قدر طول می -
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 .ای خیره شد؛ خدا توانش دهداش گذاشت و به نقطهدستش را روی پیشانی کف

 .زنن، فع م دونن بهت زنگ مینمی -

 .دایان؟ باز کن در و -

آورد؟ قفل را چرخاند و از در فاصددله به سددمت در بازگشددت؛ مرر دلش طاقت می
 :مدگرفت، دست در جیت فرو برد و با اخن به در خیره شد. آسکی آرام بیرون آ 

 کنی؟مره اسیر گرفتی در و قفل می -

 :زد ادامه دادمکثی کرد و در  الی که با گوشه چشن به موبایل اشاره می

 شهرزاد بود؟ -

 :توجه به پرسش آسکی به موبایلش نرریدتبی

خوره، پرونه و شددارژ میدونن این خطن چه مشددکلی پیدا کرده هی آنتن مینمی -
 م دسته توعه؟خط قبلی

شد. وارد آرام  سرش روانه  شت  شت، دایان هن پ سر تکان داد و داخل اتاق بازگ
تواندت اتاق لباس شدند و کیف مشکی رنرش را بیرون کشید، هر چه گشت نمی

 .سین کارت را پیدا کند، کیفش را برعکو کرد و تمام منتویات آن بیرون ریخت

 .این کیفت و تا  الا ندیده بودم -

 :و از میان وسایل درون کیف دنبال سین کارت گشتاش را پشت گوش داد موی

دو سددال پیش خریدمش نرین گفت خیلی زشددته و هیچ وقت دیره اسددتفادش  -
 .نکن، منن نکردم

 :دایان نراهی به کنج سقف انداخت و زیر لت غرید

 .م نظر بدمآره دیره نرین گفت، نرین شوهرته، من چی کاره -

 .نراه از سقف گرفت و به آسکی دوخت

 دونن چرا نیدتش؟وا؟ تو همین کیفن بود مطمئنن، نمی -
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 :سری تکان داد و کیف را کنار آسکی برداشت و مشغول تفتیش شد

 مطمئنی این جا گذاشتیش؟ -

ای از سرش را بیشتر داخل کیف مشکی رنگ فرو برد و سین کارت را دید که گوشه
 :ی درون کیف بیرون زده بودی پارچهآن، دقیقام از قدمت پاره

ایناهاش، این چرا پارچه داخلش پاره شدددده؟ این چه جنو مزخرفیه که جاش  -
 !پول دادی؟

ست دایان بود ست و همان طور که کیف در د سکی هن برخا شغول دید زدن  آ م
 :درونش شد

 این که سالن بود... عه اینجاشه، چه قدر پاره شده...سالن بودا... وا این چیه؟ -

و کاغذی که به شکل مربع کوچکی درآمده و چدت کاری شده بود را بیرون کشید. 
دت ستش گرفت و چ های آن را از هن باز کرد، ابروانش از فرط دایان کاغذ را از د

 :تندتعجت بالا رف

عربی نوشدددته، دعاسدددت فکر کنن، پیش دعا نویو رفتی چی کار؟ تو چرا انقدر  -
 پنهون کاری آخه؟

 :سرش را به ضرب بالا آورد و اخن در هن کشید

زنی؟ به خاطر همین تهمت ها من پیش دعا نویو چی کار دارم الکی تهمت می -
 .گیرم تو خیلی شکاکیهن که شده ازت ط ق می

 این چیه؟ نکنه کیفت پا در آورده رفته پیش دعا نویو؟ من شکاکن؟ پو -

 ...میرن من نرفتن نفهن، دو سه بار نرین ازم قرضش گرفت فقط -

 .به یک باره ساکت شد، دایان هن

 .شان را از دعا بالا کشیدند و به چشمان یک دیرر دوختندنراه

 نرین دعا نوشته؟ -
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 بود؟بغض به گلویش دوید؛ مرر چه بدی به او کرده 

 :ها انداخت و شاکی غریددایان برگه را از دستش کشید، نراهی به نوشته

 .فهمن این چی نوشتهمن نمی -

 :برگه را پشت و رو کرد و از اتاق لباس خارج شد

برمش پیش یه دعانویددددی فکر کنن مامانن سدددر در بیاره، نه ولش کن الآ ن می -
ت نرین بوده؟ اگه زشددت بوده . مطمئنی کیفت دسددچیزی اون بهتر سددر در میاره

 پو چرا خودش استفاده کرده؟

 :هایش را به نشان نداستن پایین داد و ابروانش را بالا انداختلت

 دونن به خدا، یعنی میری اون دعا گذاشته واسن؟نمی -

اش را بهن فشرد، نراه پر  رصی به آسکی انداخت و از اتاق بیرون رفت. با هایلت
ی نرین را گرفت، بعد از پنج بوق سددمت موبایلش رفت و شددمارهخروج دایان فورام 

 :پاسخ داد

 .معرفت خودم آسکی خاننس م بر رفیق بی -

 معرفت واقعی چه کدی بود؟لبش را جوید سعی کرد تمرکز کند؛ بی

 س م چه طوری؟ خوبی؟ -

 فدات شن من که عالی تو چه طوری؟ -

 :وی زمین اشکالی فرضی کشیداش ر یک دستش را به کمر زد و با نوک پای

منن عالی، میرن که نرین یه کیف سدددیاه داشدددتن که بهن گفتی زشدددته و دیره  -
 اش نکن، یادته؟استفاده

 :صدایی نیامد و سپو لنن پکر نرین در موبایل پیچید برای چند ثانیه

 نه، یادم نیدت، چه طور؟ -

 .تونه رفته باشه، چون یه دو سه بار ازم قرضش گرفتینه یادت که نمی -
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 .نمی دونن الآن که یادم نیدت شاید فکر کنن یادم بیاد -

کنن تا زودتر یادت بیاد، یه کیف مشدددکی رنریه که  الا خودم راهنماییت می -
پاره کردی دعا رو به زور فرو کرده بود ی باهاش پیش دعا نویو رفتی، تهش و 

یان ازت نمی رذرم دا مد؟ ببین منن که بخوام ازت ب یادت او گذره داخلش.  الا 
ی آدم آدرس اون دعا نویدی کنه مره این که مثل بچّهکنه بدبختت میپیدات می

افته با دایان، که رفتی پیشش و بهن بدی تا برم باطلش کنن، وگرنه سر و کارت می
شه، بهت که سیلی و فنش خ صه نمیهاش تو دوتا ش تنبیهشناسیاونن که می

خوای عاقبت خودتن مثل اون نشه فقط آدرس و کار کرد اگه میگفتن می د و چی
 .برو و خودت و را ت کن

 :ها  اکن شد تا این که نرین جو را شکدتچند دقیقه سکوتی مرموز بین آن

ره، زنی اما هر چی هددددت به من ربطی ندادونن داری از چی  رو میمن نمی -
ی دردسدددر هن به من زنگ نزن  وصدددله من و وارد این جور داسدددتانا نکن، دیره

 .ندارم

 :تای ابرویی بالا داد

شماره - شه پو من آدرس و  دت که با سر نی ت و میدم به دایان، اون دیره درد
 .قشنگ یه ب ی آسمونیه که قراره سرت نازل بشه بدبخت

شی را روی تخت پر  سبابه تماس را پایان داد و گو صت و  ش شت  تاب کرد. با انر
تواندت دعای اش کشید و در فکر فرو رفت؛ کدی میهایی به لتدستی به گوشه

ست همان  سری از دعاها فقط به د شنیده بود یک  شخص دیرری را باطل کند؟ 
شود؟ این زندگیِ خاکدتری شوند، اگر او را پیدا نکنند چه میدعا نویو باطل می

 ؟شودسیاهی مطلق می

 .کننکنی دو ساعته دارم صدات میآسکی با تواما، کجا سِیر می -

 .روی صورت او تکان دادو در  ین ادای جمله دستش را روبه

 :از خیالات مدمومش بیرون کشیده شد
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 گفتی؟ها؟ چی می -

 .دارم میرن برو  اضر شو تا باهن برین من تنهایی خوشن نمیاد برم این جور جاها -

 .اش را بدتز روی عدلی کنار تخت برداشت و موهاییش را اکش مو

آدرس دعانویو بلدی مره؟ دایان میرن اگه باطل نشدده چه خاکی تو سددرمون  -
 !بریزین؟ من خیلی استرس دارم

 !فع م برو بپوش تا بعدش -

*** 

ای قدیمی با دیوارهای کاه گلی، ای پارک کرد و پیاده شدد. کوچهماشدین را گوشده
دفری رنگ شود و پایین آمد،  دری ف شین را گ سکی نیز در ما و از ریخت افتاده. آ

 :دست در جیت پالتوی بنفش رنگ و براقش کرد و کنار دایان ایدتاد

 این جاست؟ -

 :ی موبایلش انداخت و سپو نراهی به نام کوچهدایان نراهی به صفنه

 !آره همین جاست، همین یه خونه رو داره دیره درسته. برین -

 :دایان آویزان شد از بازوی

پا تو خونهمن می - یان اسدددترس دارم میرن  تی  ی همچین آدمایی ترسدددن دا
 .ت بذارنگذاشتن باعث میشه اجنه به همین را تی پا تو خونه

 آمدند؟از  رکت ایدتاد، به آسکی نرریدت؛ اَجنه می

 کی گفته؟ -

 :دایان کرد و لت زد ینراه ذلیل واری  واله

 .تو کتاب خوندم -

 .کردآب دهانش را بلعید، نباید عقت کشی می
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 .بدن ا، برو انقدر چرت و پرت نرو، برو زنرش و بزن -

 !خودت برو زنرش و بزن به من چه -

 واسه کی تا این جا اومدین؟ -

صدایی از  یاط نیامد، مجدد زنگ  شرد،  سمت در رفت و زنگ را ف این را گفت به 
 .را فشرد و این بار قدمی عقت رفت و منتظر به در نرریدت

هی بهت میرن نررد، با این دختره نررد، انرار که دارم یابو آب میدم بفرما ببین  -
 .آخرش به کجا رسیدی

 .ن پوست کنار ناخنش شدپایش را پشت پای دیررش برد و مشغول کند

 ...نکن پوست انرشتت و، این عادت و دیره از کجا در آور -

 .در باز شد و پیرزنی در چهارچوب آن ظاهر شد

 با کی کار داری؟ -

شکیلهجه سیمای تیره رنگ و پوشش م ای روح از تن هر وارش لنظهی عجیبش، 
 .ها فراری داددوی آن

 :کرد که  فظ ظاهر کنددایان لبش را تر کرد و سعی بر آن  

تونید س م روزتون بخیر، واقعیتش ما یه مشکلی داشتین که گفتن گویا شما می -
 . لش کنید

 :ساریِ بلند لباسش را روی شانه انداخت

 .مرر من مشکل گشام؟ اشتباه آمدی -

 :همین که قصد کرد در را ببندد دایان پایش را بین آن گذاشت

شما یه دقیقه به  رو ما گوش ک - ستی کمکی کنی ما میرین دیره،  ن فوقش نخوا
یه نراهی به این کاغذ بنداز ببین سدددر در میاری ازش منن از خجالتتون در میام 

 .نرران نباشید
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ها اشدداره کرد که وارد شددوند. دایان با طمانینه لای در را بازتر کرد و با سددر به آن
ی اما تمامیِ ذکرهای نصفه اش را دور تا دور  یاط چرخاند، آسکداخل رفت و نراه

ای را که به خاطر داشت خواند و سپو با ا تیاط وارد شد.  یاطی با زمین و نیمه
ای کوچک و های شددت گذشددته گل شددده بود، باغچهخاکی که به دلیل بارندگی

اش را آجر چیده بودند و در مددددتطیلی دور تا دور منوطه قرار داشدددت که جلوی
 .هولناکی قرار گرفته در انتهای  یاطنهایت ساختمانی آجری و 

سر او ها  رکت میزن جلوتر از آن شت  صل به بازوی دایان پ کرد و آسکی هن مت
 .رفتندراه می

 :ای را باز کرد و وارد شددر شیشه

 .کفشاتون و در بیارید -

شنه صله گرفتند و کفشاز پا شان را در آوردند. ورودی خانه راهروی هایی در فا
ی سددبز رنری تزئین شددده بود و انتهای آن راهرو ا موکتی نازک فرسددودهباریکی ب
ی سددفید رنرش ریخته بودند و در هاشددد به دری چوبی که نیمی از رنگختن می

ورودی به سالن بودند. سالن با دو فرش نه متری و سرخ رنری تزئین شده بود که 
در پذیرایی جز دو فرش و دادند. ی آن نشان از عمر دراز فرش میجلوههای بیرنگ

 .ی قرمز رنگ و میز چوبی کوچک و کوتاه، چیزی برای نمایش نبوددو تکیه

 .روی میز زن پشت میز نشدت و آن دو هن روبه

 .برو مشکلت و -

آسددکی با لبخندی ترسددیده و موذب به دایان نرریدددت، دایان دسددت در جیت 
 :ی دعا را در آورداش کرد و برگهپالتوی

 .ما چدت کاری شده تهِ کیفِ خانومن پیدا کردیناین و  -

 :زن به کاغذ روی میز نرریدت و اخن در هن کشید

 .ش تا این جا میادچه دعای شوم و سیاهی، نندی -
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 :کاغذ را برداشت و نراهی به آن انداخت

 .ت سیاه میشه َبیاری، زندگی تانی بچهت و بدتن، نمیراه بختته دختر، آبِدتَنی -

های زن با اخمی غلیظ به آسکی شرو  به لرزش کرد، دایان متنیر از گفتههای لت
 :میز خیره شده بود. آرام نجوا کرد

 شه باطلش کرد؟می -

 :زن دست برد و کاغذ و خودکاری از میز کشوی میز درآورد

تان را عوض ان دورش کنید، خانهتاَرکی این دعا را نوشدددته پیدا کنید، از زندگی -
کنید، دیرر در آن خانه نمانید ننددددیِ دعا آن جا را گرفته، کیفی که این دعا را 
داخلش پیدا کردید سدداعت دوازده شددت داخل  یاط بدددوزانید، این دعاآیی که 

دن یکیبراتان می شِ جلوی ورودی خانه آویزان و یکیشِ بالای تخت خودتان نوی
 .رَم با کیف بدوزانیدکنید، این یکی

 :ها گرفت و لت زددعاها را سمت آن

 .رَم نرا نکنیداز کیده درشان نیارید، داخل کیده -

 .های کوچک را از دست زن گرفتدایان دست دراز کرد و کیده

تا - یدا کردین، نمیشددده فقط درِ ا تاق پ عا رو تو ا ره ما این د فل کنین دی ق و ق
 ش نکنین؟استفاده

 :اش را به آسکی دوختزن نراه سیاه

 .اگه خودت می دانی پو واسه چی سراغ من آمدی؟ گفتن از خانه برید -

 :ی لبش را به دندان کشیددایان گوشه

دتین، غیر از ما عمه - دتن، لازمه اونا هن خونه هام و بچهتو عمارت ه شونن ه ها
 رو ترک کنن؟

 !، فقط خودتاننه -
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مارت بود، چطور دل  خاطراتشدددان در آن ع مام  ند؛ ت نداخت یک دیرر ا به  راهی  ن
 کندند؟می

شین اش روی پالتوی براق و کیف و چکمهزن اما نراه سکی مانده بود، ما ی فاخر آ
ها کرده مبله قابل توجهی تواندت در ازای لطفی که به آنپدر را هن دیده بود، می

 .را کدت کند

 :ها را در کیف گذاشت و دایان خطاب به زن لت زدکیده  آسکی

 چه قدر تقدین کنن؟ -

*** 

 :سوار ماشین که شدند، آسکی دستی روی کیف براق و بنفشش کشید

 دایان به نظرت تاثیر داره؟ -

 :ماشین را روشن کرد و راه افتاد

بریرین؟  وقتی اون یکی تاثیر داشدددت اینن داره دیره،  الا این ول کن کجا خونه -
 خوبه برین آپارتمانن، هوم؟

 :مشغول کندن پوستِ کنار ناخنش شد

 .خوام از کردستان برینمی -

 :دایان نفدی گرفت و شرو  به ضرب گرفتن روی فرمان کرد

 تونین برین؟کارخونه و شرکتن این جاست، کجا می -

شرکت داری، خودت برو من مهن - صفهانن  شرکتت؟ تو ا سرِ ترم یا کارخونه و  بالا 
خوام این جا بمونن. هر طرفش و اون اینجا رو بده به بابات و آراد، من دیره نمی

 !کنن پر از نندی و مصیبتهنراه می

 .پو برو، برنامه ریختی بری اصفهان -

 :هایش شدآرنجش را به شیشه تکیه داد و مشغول بازی با لت
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 .هر جور دوست داری فکر کن -

 :از گوشه چشن به دخترک نرریدت، جو را تغییر داد

 شه؟ الا یعنی ما این دعاها رو آویزون کنین آسکی خانممون مامان می -

 :بعد تابی به گردنش داد و با لبخند نجوا کرد

 !مامان آسکی، چه چیزا -

 :اش را کنترل کند، با ذوق به دایان نرریدتهر چه کرد نتواندت خنده

 .بونش برموویی الهی قر  -

 :لبخند دایان منو شد

 . الا بذار بیاد بعد قربونی راه بنداز -

 :ی دایان را کشیدبا دو انرشت گونه

 .قربون توام میرم  دود جان -

 .اه نکن، می دونی بدم میاد از این  رکت -

 :با لبخند چشن به خیابان دوخت

و آخرش لنره یه  ولی ببین علن چقدر خار شدددده، این همه رفتین دکتر و اومدین -
 .دعا شدین

 خوای اصفهان خونه بریرین؟ الا جدی می -

 :به صندلی تکیه زد و ادامه داد

 می تونی مامانت و راضی کنی؟ -

 :بوق زد و از آینه بغل عقت را نرریدت

 .زندگیِ من به کدی ربط نداره -
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ها کوچه  داندددت دل کندن از آن عمارت، از این شددهر، از اینلبخند مهربانی زد؛ می
ست، می سخت ا شهر تا چه  د برای دایان  شه نیمی از او در این  دت که همی دان

 .ماندباقی می

 دایان؟ -

 گیان؟ -

 .خیلی خوبی -

 .و دستش را روی دست او را گذاشت

 ددددددددددددد

 واقعام دعا تو کیفش بوده؟ -

 :هر دو دستش را در جیت فرو برد و به دیوار تکیه زد

 .خودمون  لش کردینآره، البته  -

 :اش نهاد و کتابش را بدتیثریا عینکش را روی موها

 اینارو میری که ما مشکلتون و فراموش کنین، آره؟ -

 :دایان با همان  الت تنها کمی سرش را کج کرد

 شه؟مث م فراموش نکنید چی می -

 :آسکی قدمی جلوتر از دایان ایدتاد و دعاها را از کیفش خارج کرد

 .زن عمو دروغ نمی گین که، ببین اینا رو امروز از دعا نویو گرفتین -

 :از روی مبل برخاست، نراهی مردد به ط  و طلعت انداخت و سمت آسکی رفت

شته  - شته بود براتون؟ چرا به من نرفتید؟ دعایِ چی نو سرم کی دعا نو خاک تو 
 .بود ذلیل مرده؟ بده ببینن اینارو

 :ینه قفل کرد و لت زددایان دستانش را در س
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دت این  - شا نی شکل گ سکی بذار تو کیفت، م شون آ ده رو، بریر باز نکن گره کی
 .کنیاجوری دست به دستشون می

 :ها به دایان کشیداش را از کیدهثریا نراه

 گفت چی این دعانویده؟ از کجا پیداش کردید؟ معتبره؟ یه وقت بدتر نشه؟ -

بالای  ند و از  یه از دیوار ک قهیروی روبهی نین دایرهنردهتک پذیراییِ طب به  ی اش 
 .پایین نرریدت، پدرش با آراد آمده بودند

 .جا بشینمعتبره، گفته باید از این خونه جابه -

 :به سیمای مادرش چشن دوخت

 .من و آسکی -

ی بالا رسددیدند، دایان فورام چرخید و به سددمت اتاقش رفت. دیاکو و آراد به طبقه
 :ی لبش کاشتلبخندی گوشه آسکی اما

 .س م عمو -

 .زنن منکجا میری دایان دارم باهات  رو می -

 :به پشت چرخید و خطاب به دیاکو ادامه داد

 .بیا ببین پدرت چی میره -

 :های ثریا را در دست گرفتطلعت شانه

 .آروم باش تو الان  رو می زنین باهاشون -

 :ی مبل انداختدیاکو کتش را روی دسته

 .خواد بکنهمن کاری با اون  یوونِ سَرخود ندارم هر غلطی که می -

 :ی آسکی را کشیدرفت گونهآراد همان طور که به سمت اتاقش می

 چطوری تو؟ -
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 .ها برخاست و به سمت اتاق دایان رفتتوجه به بنث آنط  بی

*** 

شگردن ت دلش با بندش را در آورد و روی عدلی کنار موبایلش انداخت؛ تا عمر دا
 .شدپدرش صاو نمی

 :صدای باز شدن در آمد و پشت بندش آوای نرران ط 

 دایان جان چی شد؟ -

 :اش خیره شدفوری سر چرخاند و به عمه

 چی چیشد؟ -

 شهرزاد و میرن دیره، خبری نشد ازش؟ -

 .ی تخت نشدت؛ یک سر داشت و هزار سوداپلکی آهدته زد و لبه

 .زنرن زد امروز -

 :اش را ریده بدتند و در قلبش پایکوبی شدنراه

 چی گفت عمه؟ خوب بود؟ سالن بود؟ نرفت کجاست؟ -

شدددد این ماجرای برد، جمع میکرد که بازی نکرده میباید طوری کلمه چینی می
 .خدته کننده

 .چرا گفت، دارن با پدره از مرز رد میشن، انرار طرو اون ور آشنا داره -

 :تمقدمه بغضش شکدبی

 خدا من و بکشه کجا دارن میرن؟ -

 :اش نشان ندادهای عمهتوجهی به اشک

 .اون جاش و دیره هر چی پرسیدم هیچی نرفت، زنگ زده بود   لیت بریره -
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شرو  به واگویه گفتن کرد، دایان یک ابروی شاند و  اش را صورتش را با دست پو
 :بالا داد و سپو اخن کن رنری کرد

یهو یه ب یی سددرتون میارن کی تا  الا سددالن از مرز رد شددده؟  گفتن مرز خطریه -
 .اش و در آوردن فروختنطرو و یا لخت کردن قاچاقچیا یا دل و روده

 :دیرر نرریدت، فقط بهت زده به دایان خیره شد

من  رو زدم باهاش یه ذره راضی شد که عجله نکنه، البته این که برگرده یا نه  -
 !به خودتون بدتری داره

 :و نراه خیدش منتظر چشن به او دوخت با ظاهر آشفته

 چی گفتی...چی گفتی عمه؟ -

 :لبش را تر کرد

گفتن اگه بذارن با کامران ازدواج کنی برمی گردی؟ گفت اگه واقعام بذارن آره،  -
ای نداره، دوست کنن. خودشن زیاد دلش نیدت بره اما خت چارهوگرنه باز فرار می

 .داره پدره رو

من این همه ز مت این دختر و کشیدم، بدون بابا به دندون کشیدمشون خ و  -
نرن، پاک بمونن، گفتن دختره صدددبح میدمش به یکی مثل خودمون  داقل خیالن 

 ازش را ت بشه، تو دیدی وضعیت کامران و؟

 :از روی تخت برخاست و ساعتش را از دست باز کرد

 برن به شهرزاد؟ برگرده یا نه؟نباش فکر اون جاشن کردم، من چی  نرران -

 :ننِ چشمش را گرفت

 .برو برگرده -

 :از روی تخت برخاست و ساعتش را از دست باز کرد

 نباش فکر اون جاشن کردم، من چی برن به شهرزاد؟ برگرده یا نه؟ نرران -
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 :اش کردلبخند رضایت بخشی چاشنی سیمای

 .باشه -

 :در اتاق باز شد و آسکی داخل آمد

 .عمه طلعت کارتون داره عمه -

 :شالش را در آورد وبه سمت اتاق لباس رفت، در همان  ین لت زد

 از همین الآن یه شور و انرژی خاصی گرفتن، خیلی ذوق دارم تو چی؟ -

 :شرو  به نوشتن پیام برای شهرزاد کرد

 .آره، منن ذوق دارم -

 :قِ لباس خارج شدپوشید از اتاهمان طور که پیراهن بافت و بلندش را می

آره از لننت مشددخصدده، میرن دعوا کردی با بابات؟...دایان با تواما، داری با کی  -
 کنی؟چت می

 :موبایلش را قفل کرد و روی تخت دراز کشید و به تاج آن تکیه زد

 .آره  رفمون شد بذار وقتی خوابید قضیه رفتنمون و به مامان میرن -

 ؟ برن بهش؟خوای من با بابات  رو بزننمی -

 :ای خروشیدتلخ آسکی را نرریدت و با لنن گزنده

 .خوام، هر وقت خوابید خودم به مامانن میرنگفتن نمی -

 .یکه خورده از این لنن گفتار دایان آهدته سرش را تکان داد

 !شماره گوشی و آدرس این عوضی و بده -

 عوضی کیه؟ -

 :با همان لنن تلخش لت زد

 .هعوضی کیه؟ نرین دیر -
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 .خواد بابا خودم دعواش کردمنمی -

 :چشن ریز کرد و تهدید آمیز غرید

 شماره و آدرسش و ندادی برات خونه می گیرم تنهایی میری اصفهان، باشه؟ -

خواسدددت اتفاقی برای نرین بیفتد با سدددعی کرد کمی گفتارش را دلبرانه کند؛ نمی
 .یشهاوجود تمام بدی

 .ز رو  دادت یه کاری کرد، گناه داره اذیتش نکنگناه داره دایان  الا اونن ا -

 :ی کوچکی ما بین ابروانش نشاندگره

واسدده هر آدمی دل ندددوزون، همه ارزشددش و ندارن این دختره اگه آدم بود  -
کشین، مره نوشت، ببین سه ماهه چه زجری دارین میت همچین دعایی نمیواسه

ه زندگیشدده؟ گفت گناه اون دلش سددوخت؟ واسدده تو دل سددوزی کرد؟ گفت  یف
 داره؟

 :موبایلش را سمت آسکی گرفت

 .شوبریر، بنویو شماره -

 .گوشی را گرفت و مردد شرو  به نوشتن کرد

*** 

 !اصفهان واسه چی؟ گفته از عمارت برید نرفته که از شهر برید که -

 :های مفصلش کردآسکی شرو  به شکاندن غضروو

 ...رفتن از کردستان پیشنهاد -

 .دعا نویو بود -

 :این دایان بود که این جمله را گفت و ادامه داد
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م مدددتقیمام نرفت از شددهر برید اما گفت اگه بتونید خوبه. منن که دیره  وصددله -
گرفته این جا، این همه سددال من پیش شددما بودم چند سددال هن آسددکی پیش 

 .ش باشه، اونا هن گناه دارنخونواده

 :ت زدثریا بریده بریده و تیز ل

خت اونا بیان کردستان...یا آسکی آخر هر هفته بره اون جا...مره من گفتن رفت  -
 !و آمد نکنن

 :اش را خارشی کردای دیرر خیره شد و زیر ابرویبه نقطه

سکی مره بی کاره عَنر مره می - شه این جوری، باباش اون ور کار و زندگی داره، آ
ن این جا مصدددیبت و زخن زبون ندید که عَنر آخر هفته هی بره و بیاد، بعدشدددن ک

م خونه بخواد بمونه منن که آبن با بابا تو یه جوب نمیره، رفتنمون قطعیه سدددپرده
 .مشورت رفتیهن پیدا کنن فقط گفتن که بعد نرید بی

یان و چهره یان ی گر گرفتهآسدددکی زیر چشدددمی به سدددیمای خونددددرد دا ی دا
 :نرریدت که به یک باره ثریا برخاستمی

 خوبه پو،  رفاتون و زدید کاراتونن کردید بعد تازه یادتون افتاده عه یه مامانی -
 .هن این وسط هدت برید بهش برین

 :ها گام برداشت و غریدبه سمت پله

لت  - جایی که د لت می خواد بکن هر  خان برو، برو هر کاری که د یان  برو دا
شدمی سَلَندَر  سه خودت  سکِ خواد خونه بریر برو، خوب وا ی من و باباتن که متر

 !خوای به کجا برسیسرِ جالیز برو ببینن می

 :ها گرفت و روبه دایان پرسیدآسکی لت گزید و نراه از پله

 میرین دیره؟ -

 :ها گرفتدایان هن به طبع چشن از پله

 چرا نرین؟ -
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 واقعام گفتی سپردی خونه پیدا کنن؟ -

 .آره -

 :د اندولین زیر پوستش تزریق شدلبخندی دندان نما زد،  و خوب مانن

 خوام بهشون برن، خت؟به مامان اینا نرو، خودم می -

 .خت -

 دددددددد

قدر گوش  - فت دورِ این دختره رو خط بکش ان هت گ خت ب بدب یان  قدر دا چه 
نکردی تا ببین آخرش چه ب یی سددرت آورد خیلی مَرده که هیچی بهت نرفت هر 

 .کردورتت میکی بود کنِ کمش دوتا چک  واله ص

 :اش نرریدتهایاش را جلو نره داشت و به ناخنآسکی دست لاک زده

صه رفتین پیش یه دعانویو گرفت دعا رو باطل کرد بعدم گفت  - آره به خدا، خ 
جا بشید منن که معطل یه بهونه بودم تا شرشون را ت شن به باید از عمارت جابه

 .نمون و ببرین اصفهادایان گفتن باید خونه

 :صدای آزاده پر از شوق شد و شور

 جا؟ دایان چی گفت قبول کرد؟ بیاید این -

 :ای از ناخن انرشت شصتش لاک نخوره بودگوشه

شن - شنهادم و رو هوا زد، به ثریا  آره بابا خود شی از اینا نداره، تا گفتن پی دلِ خو
که گفتین دو سددده تا تیکه بارمون کرد و قهر کرد بعدشدددن رفت به دیاکو گفت، تا 

یان می یه هفته دا یان گفت اونا میبقیه فهمیدن عمارت رفت رو هوا،  گفتن دا
شهرزاگفت اونا جواب میمی شتند دادن دیره  سر ما بردا ست از  شت د د که برگ

 . مله کردن به اون

هایین هر چی این دایان ماهه ، راست میرن برن دختر خودشون نراه چه عفریته -
دونه که با اینا این و جمع کنن نه این که فضددولی شددما رو کنن، دایان یه چیز می
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هان به خدا یه کنه، برو خداروشددکر کن مامان که دارید میاید اصددفجوری رفتار می
 .کشینفو را ت می

 .اش داد؛ انرشتش را کثیف کردچینی به بینی

 ...اَه خراب شد...آره -

شانه شانهموبایلش را از  شغول پاک کردن ی چپش به  ستش منتقل کرد و م ی را
 :لاک انرشتش شد، ادامه داد

ودش و دیدی، عمه ط  خباید فیلمی که تو بدو ورود شددهرزاد راه انداختن و می -
خواسددت بره شددهرزاد و بزنه، عمه طلعت پدددره رو نفرین زد به غش، شددهیاد می

کرد، عمو دیاکو داد و هوار راه انداخته بود اصدد م یه تراژدی کمدی شددده بودند می
 !که بیا و ببین

 ها رو؟ الا راضی شدند عروسی بریرن براشون ننه مرده -

ما که تا آخر هفته رفتین اصددفهان دیره آره، آخرِ ماه بله برونشددونه، دایان گفت  -
 .پشته گوششون و دیدن منن دیدن

ت خریدم به آخرِ هفته؟ خونه گرفتید مره؟ دیدی گفتن این جهازی که واسددده -
 خوای بچینی برو بیام کمک؟خوره، کی میدردت می

رو خیره شد؛ وسیله بچیند؟ او؟ راستی چه کدی قرار بود آشپزی مکث کرد، به روبه
شان در یک برج است و پانصد متر، دایان داندت که آپارتمانمیزکاری کند؟ میو ت
 .کردخواست کارگر بریرد؟ باید  تمام  ول این مدائل با او صنبت میمی

. دایان باید کارگر بریره نه کمرش و دارم نه دسددت و پاهاش من که عمرام بچینن -
 .ها رو کجا بچیننو، من فقط میرن وسیله

 صددرصد آخر هفته اینجایید برن به بابات؟پو  -

 آره قربونت برم س من بهش برسون، شیرینن ببوس. آریا کی میاد؟ -
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شن، آریا هن گفت آخرِ هفته مدرسه - شی فدات  شون مرخصی بهشون س مت با
 .داده

 باشه مامان کاری نداری؟ -

 !نه قربونت برم  واست به خودت باشه پیشِ اون قومِ ظالن -

 :صدایی کردی بیخنده

 .چشن، خدا افظ -

شغول کندن لاک شت و همین طور که با دندان م شی را کنارش گذا های روی گو
ستش بود و برای یافتن پد لاک پاک کن از تخت پایین می ضربهپو ای به در رفت 

 :اش را به در دوختاتاق وارد شد. نراه

 .بیا تو -

 :ارد شدشهرزاد با آرامش ذاتی و لبخندِ روی لبش و

 خوبی؟ -

 :ش را روی تخت گذاشت و به  الت چهار زانو نشدتمجدد پاهای

 آره، بیا ببینن چی شد؟ چی گفت مامانت؟ -

 :اش را روی تخت چدبانداو هن یک زانوی

ت و مراسددن و لباس عروسددت کوتاه میره از هر چی کوتاه بیام از  لقه عروسددی -
مر نشدددددتن ببینن کی داره میاد ببردت، نمیام، میره فامی  بابات الآن دسددت به ک

 !شه برن شغلِ دومادم چیهمیره روم نمی

و پشدددت بندِ جم تش دسدددتش را جلوی دهانش نره داشدددت و شدددرو  کرد به 
 .گریدتن

 :واری لت زدآسکی آرام دستش را روی دست او گذاشت و با لنن افدوس



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              787 

 

کنه یه کن که نرران نباش درست میشه، مامانتن به خاطرِ فرارت داره لجبازی می -
 .برذره اونن به راه میاد، گریه نکن من دلن روشنه

ای که مامانن آخه چه روشنی؟ کامران کلِ پو اندازشن که بده نمیتونه اون  لقه -
 !انتخاب کرده رو بریره چه برسه اون مراسن و لباس عروس

تواندددت ای میلبش را به دندان کشددید و جوید؛ چه چیزِ امیدوارکنندهی گوشدده
مه ط ی ظارات ع ید؟ انت له میبرو کامران را زیرِ آن  مان اش،  قام در ه کرد. دقی

 .ای که کلمه کن آورده بود در اتاق باز شد و دایان وارد شدلنظه

 .به شهرزاد خانن -

ی آج شددکل کاپشددنش کرد. لپ هاها نزدیک شددد و مشددغول بازکردن دکمهبه آن
 :آسکی را کشید

 چه طوری تو؟ -

 :آسکی با لبخند برخاست و کاپشنش را از دستش گرفت

 فدات شن خودت چه طوری؟ -

 :لبخند کجی زد

 .منن عالی -

 :چشن از او گرفت و به شهرزاد دوخت

 باز گریه چرا؟ -

 :اش را با دستمال گرفتبینی

تون باید مثل دایان الماس باشه، مراسن و  لقه چی برن داداش؟ مامانن گیر داده -
باید کیش بریرید، لباس عروست و از هلند سفارش دادم، آرایش گرت داره از ف ن 

 .جا میاد، به خدا موندم چه جوری به کامران برن

 .تو برو باشه. هر چی گفت قبول کن -
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 :اشک چشمش را پاک کرد

 ...نمی تونه کامران، مره الما -

شن کاری نداشته باش، پاشو برو صورتت و بشور  الن ط برو باشه به بقیهتو فق -
 بهن خورد، چرا شبیه پاندا شدی؟

 !زاده خوب بوددر عین گریه خندید؛ چه قدر  دش به این دایی

 .به خاطرِ ریملِ چشممه -

 :اش دادچینی به بینی

ریع میزد زیره گفتن بالا چشمت ابروعه سلنره آسکی می مونی، اونن تا بهش می -
 شه؟گریه. چقدر لوسید شما دخترا آخه؟ خودتون از خودتون چندشتون نمی

ی بازوی دایان این بار هر دو خندیدند و آسدددکی مشدددت پر رص اما آرامی  واله
 .کرد

 دددددددددد

 :کامران نراه از زمین گرفت و عرق بر جبین به دایان نرریدت

 امری داشتید که گفتید بیام شرکت؟ -

شان بود و پشت میز برخاست و رو در روی او نشدت؛ به هر ال او داماد آینده از 
 ! دابش از کارمندها سوا

 .آره کارت داشتن -

 :نفدی گرفت و ادامه داد

 شون کنی بیان؟ت در مورد ازدواج با شهرزاد چیه؟ توندتی راضیهنظرِ خونواد -

 :مودبانه و همان طور که سرش پایین بود لت زد

 .بله، یکن زمان برد اما بالاخره راضی شدن -
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 :ها را به یک دیرر ماساژ دادکف دستانش را بهن چدباند و آن

 .ت را ت شدخیلی هن عالی، خت پو خداروشکر خیالن از خانواده -

 .اخمی از سرِ گنریِ جم ت دایان درهن کشید

 شهرزاد بهت گفته که من و آسکی چند روز دیره میرین اصفهان؟ -

 :اش سری تکان دادبا تمام گنری

 .چرا گفت بهن، امیدوارم اون جا موفق بشید -

خوام که بالاسرِ خوام برم سر وقته شرکته اون جا در عوض یکی و میمرسی. می -
 .کارخونه و شرکتن این جا باشه

 :تیز در چشمان کامران خیره شد

درعمه - شنهاد داد یکی از پ سه اون جا اما اون هام با بابا و بآسکی بهن پی ذارم وا
شی که از هر لناظ نونت تو  شمن اگه قبول کنی اون جا با لنظه تو اومدی جلو چ

تونی برآورده مو نمیهای دختر عمهروغنه، میدونی که با هایپر زدن نصفه خواسته
فهمید دو روز دیره شددهرزاد از مانتو هفتاد هشددتاد کنی، جفتتون الآن داغید نمی

خواد و خت همین بهونه شه دلش مانتوهای مارکه خودش و میتومنی خدته می
پاشددونه، نه فقط شددهرزاد که آسددکی زنه خودمن گیریاسددت که زندگیارو از هن می

همین جوریه تو بهترین شددرایط بزرگ شدددن و خت ایده آل طلت بار اومدن،  الا 
شنهادم و می شهرزاد زندگیه مد اگه تو قبول کنی پی نظر اون تونی خیلی را ت با 

 م و فراهن کنی، نظرت؟و عمه

تاده بود و اراده نت همچو چوب خشدددکی در دهانش اف ی  رکت دادنش از زبا
تواندت  و شده بود از این همه لطفی که یک نفر میکامران رفته بود، تنش بی

شت. نمیدر  ق دیرری انجام دهد آن هن بی شن دا دت چه بروید، چرونه چ دان
شکر کند که لایقِ ا شده بود با ت شمانش گرم  شد، در  الی که چ ین همه منبّت با

 .لبخندی شکه سر تکان داد
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...واقعام نمی - دونن خیلی...خیلی ممنونن...امیدوارم بتونن سدددربلندتون کنن...واقعام
 ...چی برن...من

 .لازم نیدت تشکر کنی این و مثل یه پیشنهاد کار فرض کن -

 :و روی میز قرار داد برخاست، از کشوی میزش چِکی درآورد

 .ی ازدواج من بهتون، امیدوارم خوشبخت بشیداینن هدیه -

اش را بین چک و دایان بازی داد، با دیدن مبله چک گویی انرژی هزار مردد نراه
 .ولتی به تنش وارد شد

 ...دایا...دایان خان...این...این -

 : دایان اما جدی بود و عاری از هر گونه  و ِنراه

های س که بخوای نخوای باید قبولش کنی، بالآخره خواسدددتهقط یه هدیهاین ف -
 !م چیزه کمی نیدت و واسه رسیدن به شهرزاد باید از پدشون بر بیاییعمه

 :چک را برداشت و در  د نجوا پرسید

 شما واسه رسیدن به عشقتون چه قدر سختی کشیدید؟ -

ش شق همی شید و فکر کرد که ع شته که همه دایان اما اخن در هن ک شقّت دا ه م
ست که فرقی بین برای رسیدن به معشوقشان سختی کشیدند که عشق تنها چیزی

 ...گذاردها نمیها و موقعیت آناندان

 !خیلی -

*** 

شانه برداشت و در دست گرفت، دایان نیز در کنارش قرار گرفت  کیفش را از روی 
هایی اد خانواده با چهرهشدددان اما تمامِ افر رویو دسدددت در جیت فرو کرد. روبه

 .اندوهرین ایدتاده بودند

 :اوّل از همه ثریا به  رو آمد
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مادر می - ید  یدا کاش میشدددد نر نه خوب پ یه خو جایی  ید همین نزدیکی  رفت
 .شدیدرا نمی کردید این طور زا بهمی

 :دیاکو دستش را در جیت برد که کتش عقت رفت

کِی به  رو گوش داده که این دفعه دومش باشدده؟ الکی اصددرار نکن فقط برو  -
 . واسشون و جمع کنن و مواظت خودشون باشن

 .ی تنها پدر و عروسش کرداش را بدرقهو خشن مِهرِ پدری غیر مدتقین

 :دایان هن چشن باریک کرد و رو به مادر لت زد

 .خواد نرران باشید واسن هدت شما نمی -

 :اش بازگشته بود لت گشودگی از سفرِ کارین که به تازهجها

دایان جان   ل کن اگه  رفی زدین کاری کردین که نارا تت کنه آسدددکی خانن  -
 .ی گناهکاره خدایینشما هن   لمون کن بالآخره ما هن بنده

 :دایان لبخند کجی زد و جهان را در آغوش کشید

 .مونده و تموم شده این چه  رفیه هر چی بوده تو گذشته -

اش جلو آمدند به نوبت طلعت و ط ، شهرزاد و برادر و نامزدش، آراد و خواهرهای
 .کردند  و هر کدام با جم تی گاهام ننِ اشکی، آن دو را روانه

ای بازگشددت و به عمارتی که ای فقط لنظهسددوار ماشددین که شدددند آسددکی لنظه
مجللش پر از خاطراتِ شوم بود اما  شد نرریدت؛ زیرِ سقفِ تر میکوچک و کوچک

شددد و این را در تر میافتاد دل هردویشددان مچالهای که میهن چنان با هر فاصددله
ست؛  دایان هنرامی پی برد که دید مشغول کندن پوست لبش و فرو رفته در فکر ا

 !دایان هیچ گاه عادت نداشت پوست لبش را بِکَند

 ددددددددددد

اش ها و آرزوهای کودکانهه بود و برای او از دغدغهآریا روی پای آسددکی نشدددددت
 .رفتاش میی پدرِ نه سالهگفت و آزاده با ذوق قربان صدقهمی
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شددناخت کنار دایان نشدددددته بود و دنبال شددیرین اما با  الی که از سددر از پا نمی
شان باز کند. با وجود سه گشت تا سر  رو را با داماد دوست داشتنیجم تی می

دبت فامیلی سال صنبتی با او برای شناخت دایان و ن شرو  هن  شان هنوز هن 
 .شیرین سخت بود

 تونن خاله بشن؟میرن دایان خان یعنی الآن دیره من می -

 :موبایلش را قفل کرد و خیره به شیرین آن را در جیبش گذاشت

 .خانوادگی بچه دوستید، هنوز هیچی معلوم نیدت -

 :کامل سمت دایان چرخید  یک پایش را زیرش گذاشت و

 !گفت صد در صد مشکلتون  ل شدهاما آسکی که می -

 پرسی؟پو دیره چرا از من می -

 :ای رفت و لت زدغره چشن

 !خوام مطمئن بشنمی -

 :اش را هویدا ساختهایای زد که کمی چال گونهلبخند نصف و نیمه

 .متاسفن عزیزم از مطمئن کردنت عاجزم -

 :د و لت تر کردچشن روی هن فشر 

 باشه بیخیال، کجا خونه گرفتید؟ -

 :این بار لبخندش کج شد و چشمان شیطانش خمارتر

 .نمیرن -

 چرا؟ -

 .خوام هر روز بیایی اون جا روزم و خراب کنیچون نمی -

 :ی دایان شدنشرون پر  رصی از بازوی دایان گرفت که موجت خنده
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خوام آجین و خوام ریخته ننوِ تو رو ببینن؟ میخودشدددیفته  الا کی گفته می -
 !تو نیدتی ببینن، اص م وقتایی میام که مطمئن بشن

 .تو که راست میری -

شددیرین در به در ول کن گوشددته تنش و کندی، خاک تو سددرم ببینن دسددتت و  -
 !دایان

به چهره ندی عریض  با لبخ یان  تهدا مای برزخیِ آزاده ی شدددیرین ی گرف و سدددی
 :نرریدتمی

 .کرد آزاده خانن ولش کنید خودم سر به سرش گذاشتنداشت شوخی می -

 :ی شیرین کردی و شتناکی  والهآزاده اما کوتاه نیامد و چشن غره

 !کنن صبر کن بابات بیاددرسِت می -

 :ها نرریدتآسکی از پشت سرِ آزاده به آن

 !ی؟ دایان یه سوال پرسید ازت ببین چی کار کردیاکارش دار  ولش کن مامان چی -

 :دایان ولی اخن کن رنری در هن کشید و لت زد

 !تر بغل کنتو فع م آریا رو سفت -

ی دایان را برای خود  جی کرد؛ پو علّت اخن و تر جملهچشدددن ریز کرد و دقیق
 تَخمَش توجّه زیادِ او به آریا بود؟

 کنی؟به آریا  دودی می -

 :نیش خندی زد و آزاده فورام سمت او چرخید شیرین

 آریا از رو پا آجی بیا پایین مامان، نمیری پاش خواب میره تو سنرینی؟ -

 وا مامان کجاش سنرینه؟ -

 .دونه دیره عزیزممامانت لابد یه چیز می -
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اش برای دایان که این جمله را گفته بود خط و نشانی کشید و آریا را پایین با نراه
 :تگذاش

 .کنینما بعد با هن صنبت می -

 :ی گذاشتن ظرو میوه جلوی آسکی خن شد و لت زدآزاده به بهانه

 !دار بشی قشنگ بدبخت شدییعنی بچّه -

به تلوزیون  با اخن غلیظی  که  یان  به دا مادرش و سدددپو  به  تدا  نده اب ما در
 !نرریدت، خیره شدمی

*** 

 دایان صبح می رین خونه رو نشونن بدی؟ -

 :اش را باز نکردان بدتهچشم

 هوم؟ -

 :سر از روی بالشت برداشت

 میرن فردا خونه رو نشونن میدی؟ -

 .اوهوم -

لبخندی رضایت بخش بر لت کاشت و خواست بخوابد که مجدد از بالشت فاصله 
 :گرفت

 برین؟میرن پو کی وسایلمون و می -

 :عاصی شده چشن گشود

 ذاری بخوابن!؟چی میری نمی -

 :در صورت دایان براق شد

 !خت  الا چته؟ ساعت یازده شبه عین مرغ گرفتی خوابیدی -
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 :دایان هن روی آرنجش را ستون کرد و صورتش را به او نزدیک

سدداعت رانندگی  م؟ هفدهفهمی خدددتهتوام بریر بخواب مره جلوتو گرفتن؟ نمی -
 !کردم

خوام هواپیما برین خودت گفتی میمن خوابن نمیاد،  الا انرار کوه کنده، گفتن با  -
 !ماشینن و بیارم

 :سپو پتو را کنار زد و نشدت

 سوئیچ و کجا گذاشتی؟ -

 خوای چی کار؟می -

 :اش کنار زدراست ایدتاد و پتو را از جلو پای

 .خوام برم شت گردی خوابن نمیادمی -

 :او هن کامل نشدت

 .بریر بخواب اون رو سره من و بالا نیار -

 خوام، چرا ماشینِ من و نیاوردی؟خوام. اص م منن ماشینن و مینمی -

مثل اسدددک  دو نفر آدم با دوتا ماشدددین میومدین؟ بعدام میرن بیارنش برات بریر  -
 .بخواب

 .با ماشین بابام میرم -

 :تیز برخاست و رو به روی آسکی ایدتاد

 .می گیرم می زنمتا بریر بخواب میرن -

 :وش کشیدهوا دایان را در آغبی

 .تو رو خدا برین -

 :دستان آسکی را گرفت و سعی کرد از خود دورش کند
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 .مولن کن بابا، برو اون ور چرا مثل کنه می مونی تو؟ به خدا خدته -

 :تر کردی دستانش را منکنگره

 !برین، باید من و ببری -

 م؟اه ولن کن برو اون ور بابا، خدا پیغمبر سرت نمیشه میرن خدته -

 .باید من و ببری وگرنه خودم میرم -

ک فه و عصددبی هر دو دسددتش را کنار گوشددش نره داشددت و با لننی که گویی با 
 :موجودی چندش در تماس است لت زد

 .باشه، باشه، فقط ازم دور شو -

 :ی دستانش را باز کرد و با لبخند عقت رفتگره

 .مرسی عشقن -

 .ازت متنفرم -

 .ترمن بیش -

اش را صددد برابر ای که جذابیتِ چهرهی خواب آلود و موهای ژولیدهافهبا همان قی
تِ گرمکن و تی شددرت و کرده بود به سددمت چوب لباسددی رفت و سددوییشددرت سددِ

 .ای رنرش را پوشیدسورمه

 :آسکی با شوق سر تا پای دایان را برانداز کرد و لت زد

 !کننسوئیچ کجاست؟ من رانندگی می -

شید،  سمت آسکی پرتاب کرد و از اتاق زیپش را بالا ک سوئیچ را  بدون هیچ  رفی 
 .خارج شد

 ددددددددددد

ستانش را در هن قفل کرد و  دت، د دتند دایان کمربندش را ب ش شین که ن در ما
 .چشن بدت
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 دایان فلش و کجا گذاشتی؟ -

 : التی در پرستیژش ایجاد نکرد تنها صندلی را کمی خواباند

 خوای چی کار؟فلش می -

 :ستش را روی فرمان نهاده بود و کمی سمت او چرخیده بودیک د

 !شت گردی که بدون آهنگ نمیشه -

 تو ماشینِ خودمن نمی تونن آرامش داشته باشن!؟ -

ی دایان کرد و در نهایت با کمی تجددددو فلش را پیدا برو بابا"یِ زیر لبی  واله"
شرو شین را تا آخرین  د ممکن بالا برد که با  صدای ما   آهنگ دایان که در کرد. 

ی خود بود به یک باره چشددمانش را تا آخرین  د گشددود. آسددکی اما با خلددده
 :لبخندی عریض همراه خواننده شد

دی تو دلن جا نداره، میری که برم ازت برذرم به  - دن ک شمات ق من آلودتن به چ
 ...جونِ تو که راه نداره

 !کن کن این کوفتی و ملّت خوابن -

واسه من یکی، این  رفارو بهونه نکن، یه سر به هوایِ، بی دست  خودت و نریر، -
 .و پا رو، این جوری دیوونه نکن

ای زد که دایان دستش را پو زد و با بدخلقی و با انرشت به زیرِ بینی دایان ضربه
 .چیزی گفت

 ...پادشاهِ قلبن، با یه نراه جون بخواه پایِ تو میدم -

 :ی او شدد که موجت خندهو با مشت به بازوی دایان کوبی

 .خیلی چشن سفیدی -

 .اش گرفتآسکی هن خنده

 ...هاته، دیوونرین، زندگین، عشقه شدیدمسهنِ خنده -
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 :روی فرمان ضرب گرفت و تنش را با ریتن تکان میداد

 .کاش یه روز ببینن، تو یارمی...کنارمی...به تو رسیدم -

 دددددددددددد

رویش خیره شدددد؛  تی از عمارتش هن چشدددن ریز کرد به آپارتمان دوبلکو روبه
 .تر بودمجلل

 .ت سندِ همین جا رو رسمی کنم از سلیقهآفرین دایان راضی -

 :آزاده کنارش قرار گرفت و کنارِ گوشش نجوا کرد

 .س بیچاره انرار دیشت نخوابیده وصلهدایان و چی کار کردی انقدر بی -

العاده ای و فوقبه غرغرِ مادرش آپارتمانش را برانداز کرد؛ لوسددترهای نقره توجهبی
ای بودند و گی به رنگ نقرهاش همههایهای کنارِ پلهمجلل و پر زرق و برق، نرده

شتند، بالای پله صل میطرح ماهی دا تر و در آن پنج در شد به پذیراییِ بزرگها مت
ها ی زیادی رو به روی پلهر پذیرایی دقیقام در فاصلهقرار گرفته بود. امّا در طرو دیر

سمت پایین می شد و با کانتر چند پله  شپزخانه بود. واردش  صل به آ خورد که مت
شکل که  دس زد  شد و با چند مکان مدتطیل و مربع  بزرگی در وسط آن مواجه 

ریرند ها قرار بظرو شویی باشد تا یک دست در کنار کابینتجایِ یخچال و ماشین
های کف چند شددان در ذوق نزند. تمام خانه سددفید بود و در سددرامیکو جلو زدگی

دتری دیده می دت شد. لبخندی زد و چرخید؛ این جا میطرح کن رنگِ خاک توان
قصرِ خودش و دایان باشد. فورام به سمت دایان رفت که با  التی شل و اخمی کن 

 .اش را به دیوار تکیه داده بودو شانهها ایدتاده بود رنگ، دست به سینه روی پله

 .وای دایان منشره عالیه عاشقش شدم -

 :آزاده از اتاقی خارج شد

آسکی مامان اتاقاتون خیلی شیکه تازه یه  یاط خصوصی و یه در مجزا داخلش  -
 .واسه رفت و آمد دارید
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 :ی پایینی گذاشتاش را روی پلهدایان یک پای

 .وزنی؟ چندتا خونه دیره مونده هنشون و ببیخوای بقیهنمی -

 :اش زدی بینیدستانش را بهن چدباند و با ذوق به تراشه

 .خواد من عاشقِ این جا شدم خیلی لوکدهنمی -

 :آزاده چادرش را جلو کشید

 .سم بخرم این جا پنج خوابهفقط من باید چهارتا سرویو خواب دیره -

 :دایان فورام لت زد

هارم که رسن به جهاز دادن و آوردن واسه دختر ندارین همین آزاده خانن ما کردا -
سایلش و می سکی خودش از خریدین کلّی بابام چیز گفت من خودم بقیه و خرم آ

 .رسن و رسوماتمون خبر داره

 !خرینهاش و خودمون میآره مامان راست میره، دیره کن و کدری -

سختی باز نره دایان شمانی که به  سر تکان شان دااما با چ شته بود لبخندی زد و 
 .داد

 دددددد

نراه به کارگری انداخت که از فرط خدددتری روی پلّه نشدددددته بود و نفو نفو 
 :اش کشید و به سمت او رفتزد. تلش را منکن روی موهایمی

 .این کارتن و بدید من ببرم شما یه مقدار استرا ت کنید -

 :لت زدکارگر فورام از جا برخاست و با سری افتاده 

 .نه خانن آقا بفهمن شر میشه گفتن خودمون وسایل و بیارین بالا شما بفرمایید -

 :کمی گردنش را کج کرد

خواد خیلی عجله کنید، این کارتنن بده خودم دیزاینرا یه سدداعت دیره میان، نمی -
 .ببرم
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 ...نه خانن خودم می -

 .خوام برم تو اتاق این وسای  دایانه بده خودم میبرمشونمی -

کارگر با ا تیاط یک دسددتش را زیر کارتن گذاشددت و آن را بلند کرد. آسددکی امّا 
شت،  جن اش را روی پلهکارتن را از دو طرو گرفت و همین که پای سوم گذا ی 

شدنِ زیرِ کارتن و فرو ریختن لواز  سنرین آن موجت باز  م داخل آن از جمله زیاد و 
 .لپ تاب دایان و خرد شدن آن با صدای مهیبی شد

 .وای خاک بر سرم -

 :ی کارگران با عجله سمت او دویدندبقیه

 .خانن گفتن بذارید خودم ببرم زدید بدبختن کردید -

 بردیمشون خانن شما چرا بلندش کردید؟ما خودمون می -

 !آقا زندمون نمی ذاره -

صل دایان بی آسکی اما و شت زده شده بود، در ا هیچ  رفی خیره به لپتابِ خرد 
 .گذاشتاو را زنده نمی

دت بیمی شار انجام دان شته خلقش را  دابی تنگ کرده بود و ف شت گذ خوابیِ 
 !ی این امور تنها در یک روز او را تبدیل به یک هیولایِ عصبی کردههمه

 .خانن بلند شید تا خودمون جمعشون کنین -

شده بود، چطور بلند میپاهای شهاش لمو  شی شت که  های شد؟ لپتاب را بردا
 .ی پله خرد شده بود، بیرون ریختدسکتاد آن که به علت برخورد به لبه

 ...وای...وای -

ها را جمع کرد، روی کیبور گذاشددت و همراه با لپتاب به اتاق رفت. خرده شددیشدده
گفت. وارد یان را به دایان میکرد و در زمانی مناسدددت جرجایی آن را پنهان می

وسددایل تلمبار شددده روی یک دیرر، لپتاب را روی  اتاق شددد و به در میان آن همه
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شت. موهای شت؛ چه باید میتخت گذا کرد؟ اش را به چنگ کشید و عقت نره دا
 چرا لپتاب را در کیف مخصوص خودش نرذاشته بود؟

 آسکی؟ -

زان زودتر از دایان خود را به در رساند و تنش یخ زد، با چشمانی گرد شده و تنی لر 
 :جلوی آن ایدتاد

 جانن؟ -

 :چشمان سرخ، خمار و بد خلقش را به او دوخت

خاصددیت یکی از کارتنارو ریخته، تو کجا بودی که  واسددت به اینا این کارگر بی -
 نبود؟

 چه گندی زدی آسکی؟ -

 .به خدا از عمد نبود -

 :آسکی پشت سرشمنکن کنارش زد، وارد اتاق شد و 

 ...به خدا اومدم کارتن و بلند کنن  واسن نبود دستن و زیرش بریرم -

 .دایان به یک باره ایدتاد و با چشمانی گرد به تخت نرریدت

 ...به خدا  واسن نبود دایان -

 :چشن بدت و با دندان هایی کلید شده غرید

 .فقط خف...ساکت شو آسکی، ساکت باش -

 :شد دهان باز کردو با تن صدایی که بلند و بلندتر می

داری من چهارتا لندهور و آوردم که وسایلن آسیت نبینه بعد تو میری کارتن برمی -
گفتی کارگر بریرم و کمرت درد می کنه بعد میری که چی بشددده؟ تا دیروز که می

 ... و

 ...زنی؟ آروم بچرا داد می -
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های اش سددرخ شددده بود و رگت؛ تمام سددیمایچشددن بدددت و سددرش را بالا گرف
 .متورمش ضربان گرفته بودند

 ... رو نزن، تو یکی  رو نزن -

 :تمام تنش به لرز افتاده بود، جلو رفت و سعی کرد دستش را بریرد

 ...دایان بت -

 :عقت رفت و نعره زد

 .شنتر می رو نزن عصبی -

 .وارد شدنددر با شدت گشوده شد و آزاده و مرتضی و شت زده 

 چه خبرتونه؟ خاک بر سرم صداتون کل اصفهان و برداشته، چتون شده؟ -

ها انداخت و از اتاق بیرون رفت. مرتضدددی نراهی به دایان نراه غضدددبناکی به آن
 .آسکی انداخت و به دنبال دایان روانه شد

آزاده با اخمی از سرِ دل نررانی و نراهی آغشته به و شت و تعجت سمت آسکی 
 .که روی تخت نشدته بود  رفت

 .پاچه گرفت؟ این خوب بود کهچش شد یهو مثل سگ  -

 :اش مشغول شدهایبا ناخن

خواب میشه سگ میشه، منن  واسن نبود زدم لپتابش همین جوریه، هر وقت بی -
 .و شکوندم بهونه دادم دستش

 وری کنه؟خواد همین جمیشه یا تا آخر شت که خونه آماده بشه یا می  الا آروم -

 :ناخنش را به دندان گرفت

صبح خوب  - دابی نره همین جوریه، ولش کن  ست و   این دیره تا یه خواب در
 .میشه

 :کف دستش را روی پشت دست دیررش زد
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  ای بابا بد شد که،  الا خدا کنه تا شت چیدمان خونتون تموم شه -

____ 

 تا  الا؟میرن مادر این خونه چیده شد تموم، دایان کجاست ظهر  -

با لذت به خانه هاد و  بانک را روی میز ن ی چیده شدددد و لوکددددش کارت عابر 
 :نرریدت

رفت یه سر به شرکتش بزنه کاراشو راست و ریدت کنه، وای مامان تنِ پذیرایی  -
 .طبقه پایینن عالیه

 :ای مغموم و دلی آشوب سر تکان دادآزاده با چهره

 .مبارکتون باشه به خوشی توش بشینید -

 :سپو رو کرد به آسکی و اضافه کرد

یان ببین داره چی کار می - به دا یه زنگ بزن  با اوقات میرن  کنه؟ بیچاره ظهرم 
تلخی رفت بیرون، زنرش بزن ببین کجاسدددت، آروم شدددده، نشدددده، غذا خورده، 

 !نخورده، آخه من که دیره نباید اینارو بهت برن

 :نراه از میز بیلیارد گرفت و لت زد

 ...ترسن زنرش بزنن سنره رو یخن کنهاون الآن عصبیه، می -

شه تو زنگ بزن آرومش کن، عذرخواهی کن ازش، اونن کن روش  - صبی با خت ع
 !فشار نبوده بیچاره

 .باشه، باشه -

شد. موبایلش را غرولند کنان از شش پله ی چدبیده به دیوار بالا رفت و وارد اتاق 
و  رفت، کمی طول کشید اما در نهایت صدای دو رگهی دایان را گبرداشت و شماره

 :اش طنین انداز شدخدته

 بله؟ -
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 :لبش را تر کرد و به کنج سقف خیره شد

 خوبی عزیزم؟ -

 !خوبن -

 میرن خونه رو چیدن انقدر قشنگ شده، کی میایی پو؟ -

 .میام  الا -

صلهلنن بی شان از عدم تمایلش به این تماس می و سکی ابدام داد ای دایان ن ما آ
 .آوردبه روی خودش نمی

 عشقن من و بخشیدی واسه لپتابت؟ -

 .آره -

 گفت؟لت گزید و دست به کمر زد؛ دیرر چه می

 شام بپزم یا سفارش بدم؟ -

 !دونن آسکی هر کاری دوست داری بکننمی -

 تا یه ساعت دیره می رسی؟ -

 .آره -

 با ماشینی؟ -

 !نه با هواپیمام -

شت بندش آ  شی را و پ دت؛ گو شده. به موبایل نرری سی قطع  سکی ماند و تما
 رویش قطع کرده بود؟

 :در اتاق باز شد و آزاده در چهارچوب در نقش بدت

 زنگ زدی؟ چی گفت؟ -

 :هر دو دستش را پشتش برد و لبخند زد
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 .آشتی کرده، کلی ازم دل جویی کرد که ظهر سرم داد کشیده -

من دیره میرم، به عموت اینا برن جدا جدا بیان  خداروشکر خیالن را ت شد، مادر  -
 خوای یه مهمونی بدی؟واسه تبریک یا می

 :اندکی فکر کرد و لت زد

 .مهمونی میدم، فع م بهشون نرو تا خودم بهت برن -

 .باشه قربونت پو من رفتن -

 :به سمت مادرش گام برداشت

 .می موندی یه چیزی می خریدم دور هن می خوردین -

 .س یه کن استرا ت کنههن خدته نه بابا برم هزارتا کار دارم، دایان بیچاره -

 .شدم خت منن خدته -

 :از در ورودی بیرون رفت

ام که منبت نداری  هن نیدت، یه ذره ت نصفه خدتری اون بیچارهتو خدتری -
 .شکرِ خدا  داقل مثل آدم ازش تشکر کنی

 :به چهارچوب در تکیه زد

زنی انرار تشنه گشنه نرهش ن، چی کارش کردم مره؟ یه جوری  رو میوا ماما -
خوام جادویِ داشدددتن، نکنه انتظار داری پاهاش و بذارم تو تشدددتِ شدددیر برن می

 عشقت کنن؟

 :ی آساندور را زددکمه

شیرین مثل تو برو بابا، هر چه قدر دلت می - دخره کن، به خدا اگه بذارم  خواد م
 ...کننبشه، پوستش و می
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ای های مادرش شد. با قیافهبدته شدن درِ آساندور مانع از شنیدن مابقیِ توصیه
درهن چشن از آساندور گرفت و در خانه را بدت. به سمت کیفش رفت و با اکراه 

 شان کند؟ی دعاها را در آورد؛ گفته بود کجاها نصتکیده

نه بزنن تو یکی و اون کیف و دعا رو که سدددوزوندم، تو رو باید جلوی ورودی خو -
 .بالا تخت، نه، تو یکی و باید بالا تخت بزنن تو رو جلو ورودی خونه

 زد؟درمانده به دعاهای در دستش نرریدت؛ کدام یکی را باید در اتاق می

شنید فورام از اتاق بیرون دوید. دایان در  الی که  شدن در را که  دته  صدای باز و ب
شنش را از تن خارج می شمش تا دور خانه را از نظر می کرد، دور کاپ گذراند که چ

 .روی دخترک ثابت ماند

 :آسکی فورام لبخندی دندان نما زد

 .خوش اومدی -

 :ای رفت و به سمت اتاق  رکت کردچشن غره

 .برو نبینمت -

 :همان طور که دستانش را مثل ترازو نره داشته بود، دنبال دایان راه افتاد

 !خدا از عمد نشکوندمش کهببخشید، ببخشید دیره، به  -

 :وارد اتاقِ لباس، که فضایی تقریبام چهل متری قرار گرفته در اتاق خودشان بود، شد

 ...صبح تا  الا هزار بار سعی کردم درکت کنن، اما یه سری از کارات اص م قابل در -

 :به دستان آسکی خیره شد و  رفش را عوض کرد

 ی دستت؟اینا رو چرا مثل ترازو عدالت گرفت -

 :چشن از دایان گرفت و تکانی خورد

اینارو، آها، زنه گفت یکیش و بزنید به در ورودی خونه یکیش و بالا سدددرِ تخت  -
 .خوابمون
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 :ی پیراهنش را باز کرددکمه

 خت؟ -

 !خت من الآن یادم نیدت کدوم و باید کجا بزنن -

چشن باریک کرد و سعی کرد از  یرتش که مو بر تنش راست کرده بود جلوگیری 
 :کند

 بینی؟ آسکی چیزیت شده به من نمیری؟سواد نداری؟ روشون نوشته، نمی -

ها را ندیده گوشدده چشددمی به دایان انداخت و از اتاق خارج شددد؛ چه طور نوشددته
اش کیفِ ابزار را از کشوی  بود؟ بی خود خودش را سوژه کرد. وارد آشپزخانه شد و

 .در آورد، دو عدد میخ و چکش را برداشت

 بری؟میخ واسه چی می -

 :چکش را به دایان که در چهارچوبِ ورودیِ آشپزخانه قرار گرفته بود نشان داد

 .باید دعا رو به میخ بزنن دیره، نمیشه که بچدبونمش -

کش را از دسددتش نفدددی گرفت و سددر تکان داد، سددمت آسددکی رفت و میخ و چ
 :گرفت

ای،  لقه گُلی چیزی بخر بچدبون به درِ بده من ببینن، صبح برو بازار یه مجدمه -
لاش، آخه کی دعا رو با میخ می زنه به در که هر کی ورودی دعا رو هن بذار لابه

 اومد بره این چیه؟

 :نراه عاقل اندرسفیهی به دایان انداخت و لت زد

 .لای اون چراغه که به دیوار بالاسره تخته رم لا بهپو این یکی و هن می ذا -

 .م کردیبرو بذارش دیوونه -

____ 

 .چشن باریک کرد و سرش را به آباژوره بالای تخت نزدیک کرد؛ مشخص نبود
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 خوری تو؟چی می -

شرت و گرم کنِ دودی  شت؛ در آن تی  سمت دایان گام بردا از تخت پایین پرید و 
 .ده بودتر شاز هر لنظه جذاب

 .خواممیرو می -

 .سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت

 .کننتا سفارشا برسه برو بخواب خودم بیدارت می -

های مختلف ها و رنگها، عکوهایش با شددکلروی مبل شددیری رنری که کوسددن
 :ج  داده شده بودند، نشدت

 .شنبخوابن دیره بیدار نمی -

 :کشیده شدبا زنگ آیفون نراه آسکی به آن سو  

 غذا رو آوردن؟ خدایی؟ -

 :دخترک را کنار زد و غرولند کنان با لننی سخت و صدایی دو رگه برخاست

انقدر وراجی کردی تا غذا رسید منن نخوابیدم. رستورانشن که دوتا قدم اون ورتر  -
 .از خونمونه

 :اش داد و خروشیدچینی به بینی

 .قت مزخرو میشهوای دایان وقتی خوابالو میشی خیلی اخ  -

 :آیفون را زد و جلوی در منتظر ایدتاد

 .همینه که هدت -

*** 

با هیجان پتو را روی خودش کشید؛  تی فکر به این که وقتِ خواب رسیده قلبش 
 :کردرا مملو از شادی می
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 !آخیش، چه قدر امروز مزخرو گذشت -

 :آسکی اما تمام تمرکزش روی تقارنِ خط چشمش بود

بدم؟  - به نظرت کِی مهمونی  یان؟ میرن  به خدا. دا خیلی گند اخ ق بودی امروز 
 واسه خونواده توام باید مهمونی بدم؟ یا فقط خونواده خودم؟ ها؟

 :و نشدته روی صندلی به سمت دایان چرخید

 !دایان خان با شما بودما -

سمت تخت رفت. دایان ست به  شنید، برخا سخی از جانت او ن آرام در  اما هیچ پا
 .خواب فرو رفته بود

 .پرستیدتبدن کرد؛ این مرد را می

 .نباشن اون روزی که نباشی -

 .خن شد، پتو را بالاتر کشید

*** 

 !دایان، آواکادو هن بریرم واسه سفره آرایی؟ قشنگ میشه ها -

 :یک ابرویش را بالا داد و مردد لت زد

 .دونیدونن والا، هر جور خودت مینمی -

 :ی آواکادو را از قفده برداشت و داخل چرخ گذاشتهابدته

 .دارم قشنگ میشهبرمی -

 :نیش خندی زد و به طعنه گفت

یکی این و میره که بلد باشدده، تو اول رو دسددت پختت کار کن بدبختا مدددموم  -
 نشن سفره آراییش پیش

 .کش



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              810 

 

 :لبخندش خشک و گوشه چشمی به دایان انداخت

 .ویدت کیلو اومده رو وزنتس دچشه دست پختن؟ دو هفته -

 .شدمها میعزیزم این به خاطر رستورانه کنار خونمونه وگرنه شبیه قنطی زده -

 :چرخ را از دست دایان گرفت و به راه افتاد

 .برو یه زن بریر دست پختش خوب باشه جلوت و که نررفتن -

 .کردیآخه خواستن زن بریرمن که داشتی دق می -

کشددید؛ باید در اسددر  وقت یک کتاب آشددپزی تهیه چشددن بدددت و اخن در هن  
 .کردمی

درسدددته اولش غذا بلد نبودم اما الآن که یاد گرفتن خدایی خوش مزه درسدددت  -
 !کنن دایانمی

 :ای روی سرش کاشتآسکی را در آغوش کشید و بوسه

 .کنن باهات چشن آهومآره بابا دست پختت تکه، شوخی می -

کند؟ تمامِ  وِ بدش سوخت، به راستی کدی که عاشق نیدت چه طور زندگی می
 .دست روی دست دایان، که دورِ کمرش  لقه بود گذاشت و روی نوک پا ایدتاد

 .خوام بوست کنن سرت و بیار پایینمی -

 :دایان اما لبخند کجی کنجِ لبش کاشته بود و به سقفِ فروشراه نرریدت

 !چه قدر سقفش بلنده -

 .رسهخت سرت و خن کن قدم نمی -

 !خواستی اون چکمه پاشنه بلندات و بپوشیمی -

 :های چرمش کردنراه به نین بوت

 .اینا قشنگ تره -
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 :سری تکان داد و به راه افتاد

   الا فع م بیا خریدات و بکن -

 :هایش گرفت و دنبال دایان دویدنراه از نین بوت

 .باشه -

بی آلایشددی و دلِ صددافه عروسددش، اما خت دلش کمی  دلش غنج رفت برای این
 .کردشیطنت طلت می

___ 

 :خریدها را عقت ماشین گذاشت و پشت فرمان جای گرفت

 !همه چی خریدی؟ نرین خونه بری این و یادم رفت برگردیما -

 :کمربندش را بدت و سرش را به صندلی تکیه زد

 .م یه چیز بخر سر راهمونش و خریدم، امشبن دیر میشه بخوام شام بپز همه -

 :اش به عقت بود لت زدماشین را از پارک در آورد و همان طور که از آینه بغل نراه

 برین هتل آسمان؟ -

 .اگه خدته نیدتی که از خدامه -

 .پو برین -

به نین رخ دایان نرریددددت؛ در آن پالتوی کوتاهِ مشدددکی، بافتِ دور گردنش و ته 
 :کرد. دست روی دستش گذاشتدلبری می مرتبش از زمین و زمان ریش

 .خوام برم عمارت هشت بهشتبعدشن برین چهارباغ؟ می -

 .اونن چشن -

 ددددد

 .دایان، دوربین و نراه کن -
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 :قاشقی برنج در دهانش گذاشت

 .گیریبدم میاد سره میز هی عکو می -

 :موبایلش را پایین آورد و به دایان نرریدت

 گیرم ازت؟خوام یادگاری باشه، بده انقدر عکو میمی -

گیری که بعدش من مجبور بشدددن ازت عکو بریرم. عین کف از من عکو می -
 !شناسمتدستن می

 :ای شرو  به غذا خوردن کردموبایل را کنار بشقابش گذاشت و با چشن غره

 شه عکو بریری؟چیزی ازت کن می -

 .گیرمعدش کلی عکو ازت میآره کن میشه. بخور غذات و ب -

 .ها کلی عکو داشته باشنخوام با اون ونتو چهارباغ باید بریری، می -

 کن عکو داری از اون جا؟ -

 .اش نوشیدای بالا داد و قلپی از نوشابهشانه

 دددددد

غازه ناس ها عبور میدسدددت در دسدددت هن از جلوی م به اج راهی  ند و ن کرد
 .انداختندمی

س هیچی نداره ها اما شددیکه. آبیه چه قدر قشددنره، ببین سدداده دایان این کت -
 خدایا مدل این و کجا

 دیدم؟

 !آسکی زردِ این الآن تنته -

 :سریع نراهی به خود انداخت و با خنده مشتی نثارِ بازوی دایان کرد

 .وای خدا ببین چه قدر  واس پرت شدم من -
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ی رنگ و بلنده آسددکی را بهن لبخند کجی زد و موهای بیرون زده از روسددریِ ط ی
 :ریخت

 . واس پرت نیدتی گلن خنری -

 :لبخند دندان نمایی تنویل دایان داد

 برین عمارت؟ -

 .هاخوای بخری؟ یه ماه دیره عیدهچیزی نمی -

 .نه فع م فقط چند وقت دیره باید بیاین وسایل سفره هفت سین و بخرین -

 :ددایان اما به مانتویِ کرمی رنری اشاره ز 

 .اما دوست دارم این و امتنان کنی -

شت و  دی دا شتش را گرفت؛ مانتویی جلو باز به رنگ کرمی که فرمی مجل رد انر
 !ایِ دور آستینش بود؛ ساده ولی شیکتنها تزئین آن هن ربان های ندکافه

 .برین پروش کنن -

 .دست دور بازویِ دایان انداخت و وارد مغازه شدند

 دددددددد

 .روی نیمکت، رو به روی عمارت و  وضِ عظین آن نشدته بودند

 دونمن چرا؟خیلی این جا بهن آرامش میده دایان، نمی -

 :دستش را پشت آسکی، و پا روی پا انداخته بود

 .تر دوست دارممن میدون و بیش -

صفهان من و بردی  - آره میدون امامن آرامش بخشه. یادته؟ اولین بار که اومدی ا
 !جا اون

 :لبخند نرمی زد و نجوا کرد
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 !شد نمیومدمکاش پاهام قلن می -

 :آلویی را در دهانش گذاشت و خجدته لت زد

 .چی؟ نشنیدم -

 .کنههیچی میرن یادش به خیر. آدم یه وقتا چه کارها که نمی -

 :آلو ترشی را به چنرال پ ستیکی و سفید رنگ کوچکش زد

 .دهنت و باز کن -

 :د و آلو را بلعیدسرش را نزدیک بر 

 .چه ترشه -

 :لبخندی زد و چنرال را داخل ظرو گذاشت

 دایان؟ -

 هوم؟ -

 !خیلی خوبی -

_____ 

 .کردکنترل دستش بود و شبکه ها را بالا پایین می

 .عمو بزن شبکه پویا -

 :گوشه چشمی به آریا انداخت

 .ت میارمسههاش قدیمیه عمو، صبر کن الآن یه شبکه با ال واپویا که برنامه -

 :کرد لت زدهای روی میز را روشن میآسکی در  الی که شمع

خواد نراه کنه نه تو، بعدم اون شدددبکه پویا رو دوسدددت دایان جان اون بچه می -
 .داره

 :ی مد نظرش را رد نکندچشن باریک کرد تا شبکه
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 .خوامبچه نفهمه، من خیر و ص  ش و می -

 :از شمع فاصله دادچشمانش گرد شد و فندک بلندش را 

 دایان!؟ -

 :موهای آریا را بهن ریخت، خندید و چشمکی زد

 ما باهن  داب شوخی دارین، مره نه؟ -

 :اش نمایان شدهای افتادهپدرک هن لبخندی زد که جای خالیِ دندان

 .خوای بزنای که میآره عمو هر شبکه -

 :شیرین دست از میز آرایی کشید

 .خاک تو سرت باید طروِ آجیت و بریری -

 :دایان نین رخش را سمت شیرین چرخاند

 .کنین باهاشاین چیزا رو تو سرِ بچه نکن، دارین شوخی می -

ها معطوو در آسددکی لت باز کرد تا چیزی بروید، که با صدددای زنگِ آیفون نراهِ آن
 .شد

وجت بالای زانوانش، که ای مشکی رنگ تا یه فورام دستی به لباسش کشید؛ دکلته
ستش می شاد تا روی مچ د شت و آستین دیررش گ رسید. جوراب یک آستین ندا

شنه بلند دقیقام هن رنگِ شلواری مشکی رنگ برای پوشش پاهایش، کفش هایی پا
ی چپش ریخته بود و ک ه شاپویِ دودی لباسش، موهایی اتو کشیده که روی شانه

 !اشرنگِ مورد ع قه

 .موناندایان مه -

شود. ابتدا آزاده و  شاند و در را گ دی تازه کرد، لبخندی کج کنج لبانش ن دایان نف
یشان اش با خانوادهمرتضی داخل آمدند و سپو به ترتیت عموهای آسکی و عمه

 .داخل شدند
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___ 

 نامندوسش را دور تا دورِ خانه چرخاند؛ قیمتِ این خانه چه قدر بود؟  ِعاطفه نراه
 :نار دستش نشدته بود تلنرری زدبه شیرین که ک

 دونی قیمتش چه قدره؟میرن خیلی خونه شیکی خریدن، نمی -

 :یک ابرویش را بالا داد و زمزمه کرد

 خوای چی کار؟وا، می -

ها همین جوری پرسدددیدم، وقتی مامانن گفت آپارتمانیه یه چیزی مثل خونه -
 .نشینخودمون اومد جلو چشمن، نرفت پنت هاوس یه برج می

 :پری از پرتغالش را در دهان گذاشت

 .ها ماهیشکی هن نه دایان، از عمارت بلند شه بیاد تو آپارتمان -

تر وگرنه دایان مشدددخصددده خیلی گرونه، آسدددکی باید توقعاتش و بیاره پایین -
 .شه با این همه خرجورشکدت می

هن تایید  چه ربطی به خواهرِ من داره؟ این خونه رو دایان انتخاب کرد آسدددکی -
 .کنهکرد و الا به خواهرِ من باشه که تو یه غارم با دایان زندگی می

 .یک ابرویش را بالا داد و تمدخر آمیز رو از شیرین گرفت

 دددددددد

 تونی  امله بشی؟ الا الآن وضعیتت خوبه عمه؟ می -

 :چشن دوخت دستی پشت دستش دیررش کشید و به گذرا به مادرش

 .گفت یه اشتباهی شده بود الآن دیره  ل شدآر...آره، دکتر   -

 !چه قدر هوا گرم شده بود

 :موهایش را پشت گردنش داد
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 .اشتباه گفته بود که مشکلمون درمان نداره -

 :تنیری در چشمانش انداخت و با لبخند گفت

 !خوره و ف ن، آخه این که درمان ندارهگفته بودن ژنتیکتون بهن نمی -

شت؛ چه می گفت؟ به مادرش چشن دوخت، مشخص بود او هن پا از روی پا بردا
 .دست پاچه شده

 .عمه جان دکتر ک م اشتباه گفته بود که مشکلمون ژنتیکه -

 .ها سمت دایان چرخید، تهِ دلِ آسکی گرم شدنراه

 :اش را جلوتر کشیدفهیمه دست پاچه روسری

شدده. فتن خدایی نکرده دیره مشددکلتون  ل نمی. یعنی گ، آها من فکر کردم..عه -
 .خدا رو شکر که همه چی درست شد

 :دایان با همان نراهِ خمارش هر دو ابرویش را بالا فرستاد

 .آره، خدا رو شکر  -

 .و پشت بندِ  رفش لبخندی کج زد

شد، امشت هن شناخت، دیرر دلش با عمه صاو نمیآسکی لت تر کرد؛ دایان را می
 .کردای بارش میقطعام تیکه

 .سکنن بفرمایید شام، میز آمادهخواهش می -

 :با دیدن میزِ شام عاطفه نراهی به مادرش انداخت

 آسکی جون آشپز گرفته بودید؟ این همه غذا رو چه طور درست کرده؟ -

 :با شوق دستانش را در هن قفل کرد

 .خودم درست کردم عزیزم -

 .کردها را نظاره میدایان زیر چشمی آن
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 :عمویِ آسکی اولین نفری بود که پشت میز نشدت

 .بَه، به دست پخته این عروس، ببین چه میزِ خوشرلی هن چیده -

 :فهیمه کنار همدرش نشدت

شدده، تو این گرونی که لازم نبود این همه غذا که عمه، نصددفش  یف و میل می -
 !نباید انقدر ولخرجی کرد

 :ه صدای دایان مانع شدآسکی دهان باز کرد تا چیزی بروید ک

ست کن،  - سکی گفتن یه مدل غذا در شما ببخش دیره عمه، من هر چی به این آ
ای، گفت نه ما تو عمارت واسددده مهمونا چند مدل غذا درسدددت ای، قیمهیه قرمه

 .کردینمی

 :پشت میز نششت و با لبخند ادامه داد

شددون فرق داشددت، منن گفتن عزیزم مهمونایی که واسدده عمارت میومد همه چیز  -
ی دیره که رفت،  الا ایشددا، دفعهعادت داشددتن به این چیزا، این تو کتش نمی

 .سبزیه خوش مزه میرن درست کنه اومدید یه قرمه

آمد، فهیمه  و بدی را درونش ا ددداس کرد،  وِ خرد صدددا از کدددی در نمی
 .شدن،  وِ خجالت،  قارت

 :ی آن ها انداختآسکی آب دهانش را بلعید و نراهی به همه

کنن، عمو چی بکشدددن براتون؟ عمه بفرمایید تو رو خدا، بفرمایید خواهش می -
 .عاطفه عزیزم این خورشتِ کوردیه بخور خوشت میاد

شد؛ به  شت و مشغول کشیدن  سالادِ چینی را بردا سرِ رضایت  آزاده با لبخندی از 
 .داشتشدّت این داماد را دوست می

 !آسکی جون مامان، طرز پخته این سالاد و بعدم واسن بنویو -

____ 
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 :ی دستش انداختهای خشک را داخل کیده زبالهپدماند

 .ن بدبختن یه چیزی پروندگفتی،  الا اودایان کاش سره میز اون جوری نمی -

 :کش و قوسی به بدنش داد و لت زد

 .هخت  الا یاد گرفت دیره به واسه من چیزی نپرون -

بادکنک  - یایی این  یان برو دمت گرم. م به دا مانن خیلی کیف کرد، گفت  ما ما  ا
 .رسههلیومیا رو بیاری پایین، دستن نمی

های بزرگ، منض تزئین خانه اسددتفاده شددده بود را پایین ها را که با گلبادکنک
 :آورد

 خوای چی کارشون کنی؟الکی فقط پول به دیزاینر میدی،  الا می -

 :را دستِ آسکی داد تزئینات

 بابات چی گفت؟ -

 خدایی اون هیچی نرفت، بادِ اینا رو چه جوری خالی کنن؟ -

 .م الآنکنین خدتهولشون کن صبح خالی می -

 :پ ستیک دیرری برداشت و پدماندهای تر را در آن ریخت

 :از گوشه چشن، نراهی گذرا به آسکی انداخت

 .و تا بدم نرهبانها ر  الا تا اون، بده این پ ستیک -

 درمانده دایان را نرریدت؛ چرا تا این  د از بچه بیزار است؟

 .بیا -

 .مویش را پشتِ گوش داد و به سمت آشپزخانه راه افتاد

___ 

 :کتش را از تن خارج کرد و روی مبل پرتاب کرد
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سکه یه پول کرد، یه جوری  - دره درومد چی گفت؟ جلو جمع خواهرم و  دیدی پ
 !نرار با مشت پشت کوهی طرفه مرتیکهزد ا رو می

 .شیرین نراهی به مادرش انداخت و آریا را سمت اتاقش برد

 :آزاده هن چادر از سر برداشت و دستش گرفت

ندازه یا تو فقط گیره دامادتی؟ ندیدی خواهرت چی گفت؟ یا سددره بچه تیکه می -
لشددون میره چه قدر آسددکی ول خرجه! هیشددکی نیدددت بره به تو چه، دارن د

خواد ریخت و پاش کنن، دارندگی و برازندگی، فکر کرده دایانن عینی شدددوهره می
خودش هشدددتش گرو نهشددده، خوبش گفت، دخترش درومده به شدددیرین گفته 

نه نا خواهرت چرا همچین خو خت ای قدر ول خرجی کرده؟  یده؟ چرا ان ای خر
 .گیره دیرهشون میرن که اینن یاد می رفاییه که تو خونه

ست ش  رفه، دیره نمیا همهاین - دره، آسکی خوا ذارم فهیمه پاش و خونه این پ
بینه و میره، جایی که خواهرم عزت نداشددته باشدده فهیمه رو ببینه میاد این جا می

 !ذارمخودمن پا نمی

ش، فهیمه بخواد بره هن دایان  الا نه این که دایان معطله خواهرت بره خونه -
ای هددددت که رفتن و نرفتنِ در این پددددره کینهروی خوش نشدددونش نمیده، انق

ش. بعدم تو پا بذاری یا نذاری اون جا تفه سددر بالاس، خواهرت مهن نباشدده واسدده
 .انرار که به دختره خودت پشت کرده باشی

 :وارد اتاقش شد، لباسش را با زیر پیراهنی تعویض کرد

شمن کنن، زنرش میدخترم و دعوت می - سره چ شن  سن، قدم شن می پر زنن،  ال
ش نشدددددت و هر وقت خواسددت بیاد، اما دیره توقع نداشددته باشدده من تو خونه

 .برخاست کنن

 :هایش شدآزاده هن وارد شد و مشغول تعویض لباس
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باشه نشدت و برخاست نکن، فقط خودت همین  رفا که امشت به من زدی و  -
شوهرش به  سکی رو  ص م این جا میاد یا نه، اون قدرم که آ سکی برو بعد ببین ا آ

 . داسه

چشددن دنیارو کور کرده عاشددق شددده، پدددره جز پول و قیافه چی داره؟ اخ قِ  -
شتباه  شده؟ خودم ا شق چیه این  شق و منبت بلده؟ عا شاده؟ ع شنگ؟ رویِ گ ق

 .کردم با ازدواجشون موافقت کردم

ه غرق تو رفاه و آرامشدده، دایانن واسدده هر کی اخ ق نداره  ددداب فع م که دختر  -
ش و هزار سددال رو سددره دخترم نره داره آسددکی و از همه جدا کرده، خدا سددایه

 !ایشا،

 .این را گفت و چراغِ اتاق را خاموش کرد

_____ 

 ترسن خاک تو سرت با این کارات، پو کدوم گوریه این؟شیرین من می -

 : وضِ میانیِ میدان دوخت اش را بهنراه

 .شینه، بررد دنبال یه پدره سر تا پا سفید پوشیدهخودش گفت کنارِ  وض می -

 :اش داد و لبانش را کج کردچینی به بینی

 .ت و ببرم واقعام از پدری که شلوار سفید بپوشه متنفرم، مرده شوره سلیقه -

اد و دوسددت داره، م بده؟ خت رنرای شددمره قیافش و دیدی که میری سددلیقه -
 .دانشجو هنره

 .کنن میرم، هزار تا کار دارمهر چی هدت اگه تا نین ساعت دیره نیاد ول می -

 :ناگهان شیرین با هیجان از رو نیمکت برخاست

 .اوناهاش، اوناهاش -



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              822 

 

و شرو  به دست تکان دادن کرد. آسکی نراهِ مغمومش را به پدری دوخت که با 
سفید  شلواری به همان رنگ همراه  اوی نوشتهموهایی فر، پیراهنی  سنتی،  های 

 .آمدها می، کیف و کفشی سنتی به سمت آنبا جلیقه

 !ت و ببرمواقعام مرده شوره سلیقه -

 :شیرین بدون این که تغییری در اجزای صورتش بدهد یا نراه از پدر بریرد، غرید

 .خفه شو -

 :تر فرستادها نزدیک و با انرشت عینکش را بالاپدر به آن

 س م خاننِ شکوهی خوب هدتید؟ -

 :شیرین دستش را در جیت پالتویش فرو برد بلکه کمی از تشویشش کن شود

 س م، خیلی ممنون شما خوبید؟ -

 :نراه به آسکی دوخت

 شما خوب هدتید کاسکی خانن؟ -

 :یک ابرویش را بالا داد و تاکیدی خروشید

 !سآسکی، کاسکی یه چیز دیره -

 :اش را کنترل کند به  رو آمدکرد خندهدر  الی که سعی میشیرین 

 .اسمه خواهرم آسکیه آقای ر یمی -

 :پدرک دستپاچه، دستی به موهایش کشید

 .خوام اشتباه اسمتون رو متوجه شده بودم، شرمنده واقعام من واقعام معذرت می -

 :کیفش را روی شانه انداخت و نراه از آن دو گرفت

 .ایرادی نداره پیش میاد، من دیره میرم این خواهرمن دسته شما امانت دیره -

 :پدر تبدمی کرد و با فروتنی لت زد
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، مثل چشمام مراقبشون هدتن -  . تمام

ها انداخت و از میدان امام خارج شددد. امروزش  دددابی شددلوغ نراه آخر را به آن
هیچ چیزی فراهن نکرده بود،  تر تا عید نمانده بود و او هنوز بود، یک هفته بیش

کرد، شان را به یاد ماندنی میی امدالرفت، باید  دابی عید دو نفرهباید بازار می
رفت، ای جدید. باید به گل خانه هن میامدددال فقط خودش و بود و دایان و خانه

 اشدوست داشت تراس،  یاط خانه

نوبتِ دکتر داشت که هیجان و فضاهای خالیِ خانه را با گل ج  دهد. بین راه هن 
اش را دوسددت داشددت، همه چیز همان گیش همین بود. زندگیانریزترین روزمره

اش رفته و  الا اون مانده و طور بود که باب میلش اسددت. طوفانِ سددیاهه زندگی
 .آسمانی آبی و صاو

ی دایان را گرفت؛ به تازگی دلش بیش از  د موبایلش را از کیف در آورد و شددماره
 .کردوایِ او را میه

__ 

 .هاچینین رو بقیه پایهش و میدایان سبزه رو بذار رو این پایه بلنده، بقیه -

 :دایان به ع مت نفی سر تکان داد

ها بذار رو پایه پرسی میرن سیت و با این شمع کوتاهنه، اگه داری نظرِ من و می -
 .بلنده

 :مصرانه لت باز کرد

 .شون چیزای دیرهسبزه باشه، رو بقیهنه، رو این بلنده باید  -

 ها هیچ کدوم اندازه هن نیدتن؟چرا این پایه -

ده های دایرهبه پایه شد که با ری شده بود و اطراو شکل خیره  های نوری تزیین 
 .هایی با اشکال مختلف روشن بودها شمعهر کدام از آن

 !ش به همینهخت قشنری -
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 :ت و سمتِ تلوزیون رفتها انداخدایان نراهی کلی به آن

صله - شن میاد نه  و ، من نه از این کارا خو ص م ش و دارم. خودت هر به من چه ا
 .کاری دوست داری بکن

 :اش را بالای سر نره داشت و ک فه رهایشان کردموهای فر شده

 !ذوقیخیر سرم خواستن با هن بچینین، خیلی بی -

 !چینن نه یه ساعت قبلشسفره می آدمایِ عادی یه هفته قبل از سال تنویل -

شد. قدمی عقت توجه به  روِ دایان مشغولِ چیدن وسایلبی ها بابِ دلِ خودش 
ی کارش نرریددددت؛ این همه هنر در یک نفر هیجان انریز بود. به رفت به نتیجه

 .ساعت نرریدت؛ سی دقیقه مانده بود به سالِ نو

 ایل دیدوارد اتاق شد و دایان را مشغول صنبت با موب

شد، به هر  ال ع قه پو  ها نداشتای برای صنبت با آن،  دس زد که دیاکو با
 .کیفش را برداشت و از آن جا خارج شد

___ 

دسددتش در دسددتِ دایان بود و لبانش شددکفته از خنده. هر دو به تلوزیون خیره 
 .بودند و گوش سپرده به دعای تنویلِ سال

 و؟ یادته اولین عیدی که با هن بودین -

 :ی آسکی نهاداش را روی شانهدایان لبخند کجی زد و چانه

 !دزدیده بودمت -

 :ی ستبرش تکیه زدسرش را عقت داد و به سینه

 .شه وِ اون شت هیچ وقت واسن تکرار نمی -

سال. بیش شده بود؛ پنج ثانیه تا تنویلِ  شرو   دایان  تر خود را بهشماره معکوس 
 چدباند، با ترکیدنِ بمت و آن موسیقیِ دل انریزِ مخصوصش
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 !عیدمون مبارک -

 :ی کوچکی را سمت او گرفتدایان اما دستش را از بالا آورد و جعبه

 !و تولدت -

 :آسکی عقت رفت، آرام جعبه را از دست او گرفت و نجوا کرد

 .و پدر شدنت -

صدایی جز زمان برای لنظه دتاد؛ هیچ  ساعت ای ای مجریِ تلوزیون و تیک و تاک 
 :رسید. شوکه آسکی را نرریدتبه گوش نمی

 پدر شدنن؟ -

 :ای را در آوردآسکی لبخندِ نرمی کنج لبش کاشت و از کیف پشتِ سرش برگه

 .هنوز یک ماهش نشده -

 :اش را نهبرگه را از دست آسکی گرفت، اما نراه

 مطمئنی؟ -

 :لبخند، دستش را روی شکمش گذاشت قطره اشکی از چشن آسکی چکید و با

 .به خدا راست میرن -

 :تر شداش رفته رفته بیشگریه

دونددددت چه قدر بچه بالاخره منن مامان شددددم دایان، خدا بهن نراه کرد، می -
 .دوست دارم گفت گناه داره بذار آرزو به دل نمونه

 :غوش کشیدچیزی در کالبد دایان تکان داد، از شوک خارج شد و آسکی را در آ 

قربونت برم این که گریه نداره تازه الآن باید کلی خوشنال باشی. ببینن شیطون  -
 خودت کی فهمیدی؟ چرا زودتر بهن نرفتی؟

 :با  الی شیدا از آغوش دایان بیرون خزید
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شد، گفتن بذار یه نوبت دکتر بریرم  - ستفاده کردم مثبت  هفته پیش بی بی چک ا
 !س باردارمتر گفت سه هفتهمطمئن بشن، امروز رفتن دک

نفهمید چرا، اما او هن لبخند روی لبش نقش بددددت، مرر از بچه متنفر نبود؟ پو 
 این  وِ متناقضِ درونش از کجا آمده بود؟

 :اش سمت شکنِ عروسش رفتنراه

 .گفتی منن باهات بیامکاش می -

 :دست دایان را گرفت و به شکن خودش گذاشت

این قدر باید تو این نه ماه دکتر برین که  الت از هر چی دکتره بهن بخوره، به  -
 نظرت چیه جندیتش؟

 :با لبخند چشن به آسکی دوخت

 !دختره دیره -

 .کنن پدرهاما من  و می -

 ...بیخو -

 :ها را معطوو خودش کرد. دایان از جا برخاستصدای زنگِ تلفن نراه هر دویِ آن

 .ان اینا باشنا تمالام مام -

 :آسکی راست ایدتاد و به سمت تلفن رفت

 .خوام خودم بهشون برنخیلی هیجان دارم می -

 .و پشت بندِ  رفش اتصال را برقرار کرد

___ 

 :سینی چای را روی میز گذاشت و کنار شیرین نشدت

 .لازم نبود این همه راه بلند شید بیاید، بابا هن خدته بود گناه داشت -
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ضی در  دته بودمرت ش ستش بود، با و برگه  الی که کنار دایان ن سونوگرافی د ی 
 :لبخند نجوا کرد

 دار میشن باید میومدم. گفتید چند وقتشه؟چی و لازم نبود؟ دارم نوه -

 .با ذوق دست روی شکمش گذاشت؛ هنوز نیامده عجت مهری به او پیدا کرده بود

 .سه هفته -

 :روشیدآزاده بارِ دیرر آسکی را بوسید و خ

شه،  - سرش با سال بالا  سایتون هزار  شه الهی که  الهی من قربونت برم، مبارک با
 .عجت عیده با برکتی شد

شددیرین با چشددمانی گرد و لبخندی گشدداده سددمت آسددکی چرخید و دسددت روی 
 :شکمش گذاشت

 کنی اون تو ب ؟لوبیایِ خاله اون جایی؟ داری چی کار می -

 :اشت و یک ابرویش را بالا داددایان لبخند کن رنری بر لت ک

سه هفته - صی شه، بخوادم نمیشیرین اون الآن  تونی کاری کنه چون چیزه خا
 !ازش تشکیل نشده هنوز

 :رو کرد به دایان و شکلکی در آورد

 خواید چی بذارید؟برو ببینن اسمش و می -

 :آسکی به انرشتان پایش نرریدت و تکانشان داد

 !کنه پدر باشه منب میدختر باشه دایان انتخا -

 :اش را از برگه به آسکی دوختمرتضی نراه

 ذاری؟پدر باشه چی می -

 :نرم پلک زد، انرشت سبابه و شصتش را به هن چدباند و با کرشمه نجوا کرد
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 .توماژ -

 :لبان مرتضی و آزاده رفته رفته به خنده باز شدند

 خوای چی بذاری؟آره، توماژ، قشنره. دایان دختر شد می -

 :ها انداختتفاوتی به آنخیارش را گاز زد و نراه بی

سنخیتی با هندیانا. من نمی - شد بذار  دونن توماژ و دیانا چه  در  دارن،  داقل پ
 .دانیار

 .خورهتو اگه دختر شد بذار تارا. این جوری به توماژم می -

 :داری به آسکی انداختکش  و نراه لبش را کج کرد

 تر سراغ نداشتی؟تارا؟ اسن مزخرو -

 :آزاده مداخله کرد و موهای آسکی را نوازش کرد

 .مهن اینه که تنش سالن باشه، دختر و پدرش که مهن نیدت -

 :مرتضی سر تکان داد و لت زد

 .چرا مهمه، بچه اول باید پدر باشه -

 :مرتت کرددایان راست نشدت و پیراهنش را 

 .تر نمیارین که اونن دخترهما ک م یه بچه بیش -

 :شکوهی گوشه چشمی به دایان انداخت و غرید

 ترسی پدر باشه، بشه ورژن دومه خودت؟می -

 :گردنش را طرو شکوهی کج کرد

 بشه مثلِ خودم غمن چیه؟ -

 :اش را از دهان فاصله دادآزاده فورام استکان چای

 مامانت اینا گفتی؟ میرن دایان جان به -
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صفهان  - سه عید بیان ا گفتن، اونا هن جیه و داد کردن و تبریک گفتن. قرار بود وا
 .که بهشون گفتن ما نیدتین

 خواید برید کردستان؟شما می -

راه یان کرد؛ میآسدددکی فورام ن جا برود؟ هنوز اش را معطوو دا به آن  خواسدددت 
یدا نکرده بود، کاش دایان نخواهد چنین ی رو در رویی با آن عمارت شوم را پانریزه

 .تصمیمی بریرد

 .خوام یه سر به وی م بزننرین، امدال می رین شمال، مینه نمی -

 :ذوق بر قلتِ آسکی جوانه زد، شمال را دوست داشت

 پو چرا نرفته بودی به من امدال قراره برین شمال؟ -

 :تکیه از مبل گرفت و به جلو خن شد

 .زه فکرش افتاده تو سرمک م دو سه رو -

 :شیرین کف دستانش را بهن کوبید و لت زد

 .وای منن عاشقِ شمالن -

 :اش را از شیرین به دایان پاس انتقال دادمرتضی نراه

شما میاتفاقام ما هن برنامه - دال،  الا اگه  شمال ام خواید برید مون این بود برین 
 .گی باهن هن سفر شینشمال که همه

 :آسکی لبخندی عمیق بر لت نشاند و راست نشدت

 وای اگه بشه که خیلی عالیه، نه دایان؟ -

 .نوشید پلک آرامی زداش میهمان طور که چای

 :شیرین به سرعت سمت پدرش چرخید

 .فردا اولِ فروردینه، عه راستی تولده آسکی هن هدت -
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 :هر دو دستش را از هن باز کرد و او را در آغوش کشید

 .تولدت مبارک باشه عشقن -

مامان جون تولدت مبارک باشدده، من و بابات گفتین فردا برات یه جشددن بریرین  -
 .ایهکه این طور که داره پیش میره انرار فردا برنامه چیزه دیره

 :دایان با سر به آسکی اشاره زد

 خوبه فردا؟ -

 .او هن با لبخندی پر از ناز سرش را به نشانِ موافقت تکان داد

___ 

رو به روی وی  ایدتاد و به آن نرریدت؛ تمام خاطرات مانند فیلمی کوتاه از جلوی 
ی شددیرین، آن اعتراوِ جنون آور، چه هولناک بود چشددمانش گذر کرد. آن بوسدده

دت شد وقتی فهمید هن خونِ دایان نی شکوهی چه قدر غمرین  . برایش دیدار با 
شهر نی ست به این وی  و به این  سال ا شکمش نهاد، سه  ست روی  امده بودند، د

 .چه خوش موقعی آمده بودند

 .آسکی بیا کمکن چمدون و بیار -

 :از فکر و خیال بیرون کشیده شد و به سمت شیرین رفت

 !تونی بیاری؟ سه برابر من هیکلتهیه چمدون نمی -

 :شیرین چمدان را رها کرد و به هیکلش نرریدت

 ری؟من هیکلن سه برابره توعه؟ جک می -

 :ی چمدان را بالا برد و آن را پشت سرِ خود کشیددسته

 جک واسه چی؟ چیزی که عیان است چه  اجت به بیان است؟ -

 .نکشش رو زمین چرخاش خراب میشه این طوری که خودمن بلد بودم روانی -

 :رفت لت زددایان از داخل وی  بیرون آمد و همان طور که به سمت ماشین می
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 !دارهاتاق بزرگه رو آریا داره برمی شیرین بدو که -

 :شیرین ب فاصله پو از شنیدن این جمله چشن باریک کرد و سمت وی  رفت

 .غلط کرده، خوبه بهش گفتن من وسایلن زیاده -

دت؛ هیچ گاه بزرگ نمی شیرین نرری دیر رفتن  سکی با لبخند به م ستی آ شد. د
مردانه دور شددکمش پیچید و عقت کشددیدش، سددپو صدددایی مردانه در نزدیکیِ 

 :گوشش نجوا کرد

 .شهخواهرت هیچ وقت بزرگ نمی -

 :ی او تکیه زددست روی دستان دایان گذاشت و سرش را به سینه

 .ترهآریا ازش عاقل -

 کردی اون جوری ماتت برده بود؟رو ببینن به چی فکر میب -

 !صدایش را مالامال از عشق کرد، چه قدر زندگی با این مرد را دوست داشت

 اون شبی که گفتی دوستن داری، یادته؟ -

 !یادمه که تو اول گفتی دوستت دارم -

 :زدی دایان ای به چانهلبخندش جمع شد، سرش را بالا برد و با انرشت ضربه

 .چه فرقی داره  الا؟ دارم میرن یاده اون شت افتاده بودم -

 :اش را به دریا دوختلبخند کجی زد و نراه

 .خواستن برن خیلی دقیق یادمه -

 : سفیدش گذاشت ِاز آغوشش بیرون آمد و پا روی کفش

 .تو یه جونوری هدتی که فقط خدا از پَدِت برمیاد -

 :ش گرفتدست آسکی را کشید و مجدد در آغوش

 .با من مهربون باش عشقن -
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 .بینندایان زشته بابام اینا می -

 :اش را به پیشانیِ آسکی چدباندپیشانی

 .کنیخت ببینن، خ و که نمی -

 !تریااز این زاویه جذاب -

 :لبخند کجی زد و مغرورانه سر بالا داد

 .عزیزم من از تمام زوایا جذابن -

 .د؛ بر منکرش لعنتدختر سرخوش سر عقت داد و خندی

سکی یه دختر می - شمای فیروزهآ شبیهِ خودت. با همین موهای فِر، چ ای، خوام 
سرخ، می شبیهِ خودت و بیلبای  شن، نمیخوام یکی  شته با خوام نهایت دوست دا

تر از تو دوسته باشن  واسن ازت پرت بشه، ازت غافل بشن یا بخوام کدی و بیش
 .اشهکه هیچ شباهتی بهت نداشته ب

اش گاه ی دایان گذاشددت؛ چرا با تمامِ ظرافت و  وِ عاشددقانهدسددت روی گونه
 آورد؟ی این مرد کن میجلوی ابرازِ ع قه

  الا اومدین و پدر شد، اون وقت تکلیف چیه؟ -

 :چشن بدت و با اطمینان خاطر تاکید کرد

 .دونندختره من می -

  الا اگه پدر شد چی؟ -

 ...اون وقت -

 .خوریدها نمیاید داخل؟ هوا ابریه الآن سرما میبچه -

شان را معطووِ آزاده کردند. آسکی سرش را به طرو وی  کشید و فریاد هر دو نراه
 :زد

 .دارین میاین -
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 .برین تو تا مریض نشدین -

 :دست دورِ پهلوی آسکی انداخت و به سمت وی  رفتند

 .،  کنِ سرخر و دارنهمینه که از سفرِ خونوادگی بدم میاد -

 .دایان؟ یعنی الآن مامانِ من سرخره؟ واقعام که -

 .نه کلی گفتن بابا، مامانت که ماهه منتهی ک م میرن سفر با خونواده جالت نیدت -

 .خواد جمعش کنیدیره  رفت و زدی نمی -

 .ی آسکی وارد وی  شدندی بلندی سر داد و با چشن غرهدایان خنده

شا صدای انفجار آمد و کاغذهای رنرارنگ و بروبه منض ورود شادین  که   های 
 .روی سر آسکی ریخته شدند

 .تولدت مبارک -

ناباور دسدددتش را جلوی دهانش گرفت و به ثریا و عمویش خیره شدددد. سدددپو 
اش را چرخاند و به وی ی تزئین شددده نرریدددت؛ کِی چنین تجم تی را فراهن نراه

 نی آمده بودند؟ کِی تزئین کرده بودند؟هایش چه زماکرده بودند؟ عمه

 .تولدت مبارک عشقن -

 اش گرفته بود؟داندت چرا خندهنراه ناباورش را به دایان دوخت، نمی

 ...دایان -

 :ثریا اولین نفری بود که جلو آمد و آسکی را منکن در آغوش کشید

شدنت هن تولدت،   لن کن آسکی   لن ک - شه زن عمو هن مادر  ن من مبارک با
 .کن بهت بدی نکردم، برذر از من

صله گرفت و اشک ی ثریا نراه دوخت، روزی . به چهرههایش را پاک کردسپو فا
که دایان پیدایش کرده بود، روزی که خودکشی کرده بود، هر دو روز را ثریا بالای 

شوق را در چهره ستراری،  ی ثریا دیده بود، این زن بود سرش مانده بود. شت خوا
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هایش را اش آورده بود، صبورانه انتخابگر را برای شت عروسیهترین آرایشکه ب
 !تواندت که ببخشدشخواست، میبرای تور عروس در تن دیده بود. می

چشددن و رویی نیدددتن، هیچ شددما کن خوبی به من نکردید زن عمو، منن دخترِ بی -
 .بدی ازتون به دل ندارم

 !ترتر، پشیمانتر، عاشقانهکنمجدد آسکی را بین بازوانش گرفت؛ من

 .مرسی -

 :پشت بندش دیاکو جلو آمد و مردانه پیکر ظریف دخترک را به آغوش گرفت

شتن، الآن تازه فهمیدم چه گوهره نابی  - سازگاری باهات زیاد دا منن   ل عمو، نا
دوندددتن، هیچ کدوممون قدرت و ندوندددتین. تو دسددتن بوده و من قدرش و نمی

 .ل کنببخش عمو،   

آب دهانش را بلعید و لبخندی موذب بر لت کاشدددت؛ چه به یک باره تغییر خلق 
 !داده بودند

 بخشی عمو رو؟می -

 :آرام سر تکان داد

ای نیدددتن عمو از شددما هن جز چیزی نیدددت که بخوام ببخشددن، من آدمه کینه -
 .منبت چیزی ندیدم

ای را گرفت و به آسکی سر آسکی را در دست گرفت و بوسید. سپو از ثریا جعبه
 :داد

شا، که صنیح و  - شه، ان  شدنت مبارک با قربونت بره عمو، هن تولدت هن مادر 
 .سالن به دنیا بیاد یا یه قدمِ پر برکت

 :سپو رو کرد سمت دایان که با لبخندی منو به آسکی خیره بود

 .تون هزار سال بالای سرش باشهیهان شا، که سا -
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 :دیده از آسکی گرفت و لبخند از لبش برداشت

 .مرسی -

ی تولدش را مرتضی و آزاده هن جلو آمدند و پو از دست روبوسی با آسکی هدیه
 .پیشکش کردند

 .آسکی بدو نوبته کیکه -

نصت ی پذیرایی رفتن، که عکو آسکی را مانند پازل بالای آن به سمتِ میزه گوشه
بادکنک پایین میز پر بود از  به کرده بودند و  های هلیومی و ط یی رنگ. کیکی 

دت و هفت.  شمعی با عدد بی شده بود و  دش روی آن هک  شکل قلت، که عک
 :دایان دستش را پشت کمر آسکی قرار داد و نجوا کرد

 .اول آرزو کن -

د؛ آرزویی نداشت که رفتند تا غوغا کننبه نین رخِ دایان نرریدت، باز چشمانش می
شدند در دایان، به بودن برآورده نشده باشد، تمامِ آرزوهایش در گذشته خ صه می

شدن، خانن خانه سش  شدن، چه آرزویی در کنارش، عرو شدن، مادرِ کودکش  اش 
 مانده بود که این مرد برایش به سرانجام نرسانده باشد؟

 دایان؟ -

 :وختنراه از کیک گرفت و به چشمان دخترک د

 گیان؟ -

 .خیلی خوبی -

 .س بعدام جوابت و میدمعزیزم خانواده این جاست دست و پام بدته -

 :تبدمی کرد و لت زد

 .خوام یه چیزی بهت برنگوشت و بیار می -

 :چشمانش را باریک کرد و لبخند مننصر به فرد خودش را زد
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 خوای جیه بزنی؟می -

 .نه به خدا -

 :یک کردگوشش را به لبان آسکی نزد

 .برو -

 :ی پا برخاستهایش گذاشت و روی پنجهدستش را کنار لت

 .هامون دوقلوانبچه -

 .ی مبهوت دایان قهقهه زدو پشت بندِ  رفش به چهره

داندوربین زندگی ای که تقدیر اط   از آیندهها بیشان بالا و بالاتر رفت. گاهی ان
هایی ها و شومیکنند از سیاهیاز میبرایشان رقن زده، مدام لت به گله و شکایت ب

ها رقن خورده، غافل از این که هیچ چیز در این دنیا که به خیالشدددان تنها برای آن
مطلق نیدت، نه سفیدی نه سیاهی. به خالقت توکل کن و مشک ت را با صبوری 

سر برذار، تو نمی شت  بینی اما دانی، تو نمیو تدبیر یکی پو از دیرری رد کن و پ
 .ی این مشک تت چیزی جز خوشبختی و آرامش نیدتکِ قلهنو 

 پایان

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هدتید و یا نویدنده هدتید و می خواهید که 
شون شر  ساخته و منت شعر هایتان در قالت نرم افزار موبایل  د می توانید رمان ها و 

 .به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بریرید

 



                 
 

 

 آسکی | مهدیه صابریان رمان 

 

ه              837 

 

 

 

 فروشراه یک رمان

 

 

 

 

 

 رمان مرجع رمانیک 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هدتید و یا نویدنده هدتید و می خواهید که 
شوند می توانید  شر  ساخته و منت شعر هایتان در قالت نرم افزار موبایل  رمان ها و 

 به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بریرید.
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